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.بادداشت 

قسمتی که از کتاب سمك عیار دراین مجلد بە خوائندگان گرانی 
تقدہم می شود شامل متن مجلد دوم ا زکتاب است کە اصل آن ؛ چنانکه در 
مقدمۂ جلد اول زکرشد ؛ بە شمارۂ 380 ہ0 در کتابخانة بادلبان آکسفورد 
ضبط است . 

شمارۂ صفحات این مجلد دِنبال مجلد اول است یعنی برحسب 
شمارەھای اصل نسخہ کە رویگوشۂ چپ ورٹتھا گذاشتہ شدہ مجلد اول بہ 
پشت ورق ۲۲۹ ختم می شود و مجلد دوم از رو ورق ۲۳٢‏ آغاز شدہ بە 
ورق ۴۴۷ پابان می پذیرد . 

و برای آنکە دومجلد این کتاب بە عبارتھای ناقص خحتم وشروع 
نشود بیست سطر از صفحۂ آخر مجلد اول حذف و بە آغاز مجلد دوم 
افزودہ شد . ۱ 

میا مجلد دوم و سوم اصل کتاب صفحات بسیاری افتادہ و رشنۂ 
ارتباط داستان فطمع شدہ است ,. خحوشبختانه قسمتی از این نقص از روی 
ترجمة تر کی جلد دوم کتاب کە در کتابخانة بریتیش میوزیوم ضبط است 
رفع می شود این قسمت کە از روی ترجمۂ تر کی بەفارسی نقل شد٥ەاست‏ 
بعد ازاین مجلد خواھد آمد وپس از آن متن مجلد سوم ازاین داستان دلکش 
انتشار حوامد یافت . 

ربز نائل خائلری 
۸۱ )۴ 


خورشید شاہ بە قلب لشکر باز آمد و از آن جانب لشکر دبور 
دلو گیر ہرسیدند . بە جسای جنگ آمدئدا سرھنگان را دیدند . فریاد بر 
آوردند کە پیشتر ما زخم داریم . دہور گفت چھ ہودہ است؟ و شروان را 
جٍرا بە دار نکردید کفتند ای پھلوان ؛ چە جای شروان است ؟ کھ 
خورشیدشاہ ببامد واو را ببرد دبورگفت شما مردہ بودیہد پا درخواب؟ 
گفتند ای پھاوان ء شما بەآمدن لن مشغول ہورید و ما نیز چشم بر آن 
جانب گماشتہ و غافل ؛که ناگاہ درست تیربرما کشادند . عورشیدشاہ بود 
ہا سیصد سوار ء واو را ببردند. 

دہورگفت ابن سخن کجا شابد گفت ؟ سخت ہر آشفت که مردی 
[را] از جای سیاست از پیش پنجاہ مرد بہرند و کس او را نگاہ نتواند 
داشت ؛ و صید من از مبدان شما ببرند و من ایستادہ ؟ 

ابن ہگفت و اسب در میدان جھانید . و آن اسب رخش نام ہود, 
و دہور دەگز بالا بود ‏ ورانی فراخ و گردنی استبر و میانی' باریكء و 
بازوئی قوی ؛ و سخت چالاك ومردانہ. دہور ازبالای اسب زرھی داودی 
پوشیدہ ؛ و جوشنی حوں ؛ وخودی عادی ہر سر نھادہ ؛ وکمری مرصع 
بەجواھر در مان بستەء وکمانی عاح مضہ طیار گوشہ ؛ درہازو افکند؛ 


١ے‏ اصل ٦‏ زبائی 





۲ ماگ عیار جلد در 


و جعیة پر "اذ تیر خی زگگ از میان 1 ویختەء و ات کھت درافکندہ 
و تیغی حمایل کرد وعمودی گران بھ قربوس فروگذاشته ؛ وکمندی ام 
به فتراك ہستەء ونیزەای چون استون در دست ہ و بن نیزہ در زمینکشان. 
چون کوھی ہر کوھی نشسته روی بە مبیدان نھاد . طر ید و ناورد کرد ولعبی 
نمود و نعرہ زد و زمانی جولان کرد و پس برابر قلب لشکر جو رشید شاہ 
آمد . خود از سر برگرفت و به پیش کوھۂ زین نھاد . آواز داد و گفت : 
هر کہ مرا دائید و هر کہ ندانید ء منم دہور دیوگیر ؛ پھلوان زمانه . هر کہ 
پیمانڈ عمر او بە آخر رسیدہ است و بخت ازو رمیدہ و اجل بر وی کمین 
ساخته ء تا بداندکە مردان چکونە باشد' .ء 

ای خورشیدشاہ ؛ درمیدان آی . پنداری کە درجھان مرد تو آمدی؟ 
مرد منم نەتو. پھلوان جھان منم نە تو 

تو مردان جنگی کجا دلدەای کكکه آواز روبہاەہ نشنیدەای 

کدام سپاہ که تو بشکسٹی و‌ کدام ولایت کە تو بگرفتی ؟ بدان 
حرم شدی کہ پکی از سیاست گاہ ببردی کە پیش دو سه عاجز ہداشتہ بودم٠‏ 
عظیم کاری کە با تو افتاد ! با مشتی کودك نا رسیدہ جنگ می کنی ؛ پنداری 
کەکاری کردہای . و دیگر ء پنداری کە تو مردی ناداشت بگماشتہ ای کہ او 
به حیلت پھلوانسان [را] می برد و پیش تو می آورد و تو ایشان را ھلاك 
می گردانی : باید کہ در میدان آئی وبا مردان پنجہ در افکنی کہ مرد تو در 
مبدان است . دانم کہ از نامداری و ھنر ھیچ ندانی . احوال تو بدان ماند 
کہ در میدان تَٹھا ہا مشتی کودك کشتی گیری و ایشان را بیفکنی و نعرہ زنی 
وگوئی کہ مرد در جھان منم . 

دہور این سخن می گذدت؟ ھیچکس درمیدان نمی آمد و در ھم می 
کرپستند . خعورشید شاہ نکریِستء کگفت :ای دریغا برادر من فرخرونں 


ا سے اصل 1 چئین 


ہرمز کیل و دبود دی وگیںے_ وو وس جچچجچ وہ ھی 
کجائی و کجا رفتی کھ پھلوانی آمدہ است و مرا می ‌خواھد . کجائی 
ک4 رما نکنی کہ من در مدان روم عنان اسب من بگیری ۹4َُ٠‏ اندر شم4 
بلا پیشرو من بودی؟ سر از خاك بردار و بنگر کە ھیچکس در میدان 
نمی رود ای غمکسار من کجچا رفتی ؟ در میعہدان خواھم رفتن ٤‏ پیش 
دشمن . مرا سوکند دہ و مگذار کہ در میدان روم ہ پیشرو بلا ہاش و جان 
پیش برادر سہرکن .ای بر ادرمھر بان ٤‏ ھیچکس غم من نمی ‌خورد ٠.‏ چون 
من در میدان روم کە مرا دعا گوید ؟ و نصرت از یزدان کە خوامد ؟ و بر 
مرگ من زاری کەکند ؟ وتعزیت من کە دارد ؟ وخبر مر گك من بە مادر وہدر 
که رساند ؟ 

ازین معنی می گفت و می گرہست و تر تیب جنگ می کرد ؛ چنانکہ 
از درد دل خروشیدن و زاری کردن وی ھامان وزیر با فغفور بگریستند : 
کہ ناگاہ از دست راست لشکر خ۔ورشید شاہ سواری اسب در میدان 
جھانید ٤‏ بر اسہی باد پای جولان می کرد بر چنین اسی آراسته ؛ 
ہرگستوانی چینی؛ و زین زر؛ و رکاب زر؛ و زرد جوشنی ناخنکی پوشیدہ 
و خودی امیری ہر سر تھادیے و کمری شکاری ہر میان بستہ؛ وگرد بهە گرد 
به تیر آراستہ وکمان و غیرہ 5 برخحود راست کردہ ٤و‏ نعرەزدواسب 
در میدان جھا نیل و پیش دبور آمد و ہانگ ہر وی زد ہت جیست ابن 
ھ4 آشوب وحود را ستودن وبە‌بالای دراز غرہ شدن؟ اشتر لیز بلند است؛ 
اما عاجز . بیاور تا جە داری ! 

این بگفت و نیزہ بر نیزۂ یکدیگر افکندند و بسپار با ہم 
بکوشیدند : ھرمز کیل نیزہ داری چابك بود . نیزہ براند تا پر سینڈ دبور 
زندء دہور درق در سر آورد . ھرمز نیزہ ہر میان درق چنان زد [ک4] نیزہ 
رکا ھرمز کیل حعجل شد. یزہ بینداخت. دسٹ بزد وی عون عو ار 


از نیام جدا کرد و درق در سر آورد و بە دبور درآمد . 








۴ سمك عیار جلد دوم 








دبور دبوگیر چون چنان دید شمشیر ب رکشید و درق ہر سر کشید 
ورؤی به4 ھرمز کیل نھاد و تیغ بر سر و فرق یکدیگر زرند و ظفر نیافتندب 
تا ىك ہار در آمد دہور ؛ و کمر بند ھرمز کیل بگرفت . از خانة زین ‌ہرکند 
کە ببرد . ازقضا بند کمر ھرمز کیل نگشعت . از دست دہور بیفتادء ھنوز 
تمام در زمین نیامدہ بود کە پر جستاو بر اسب سوار گشت وروی ؛4 
ھزیمت نھاد . 

دبور باز ماندہ بود؛ تا ھرەز کیل برفقت. دہور نعرہ زدو مرد 
حواست. ھیچکس درمیدان نمی رفت . خورشید شاہ حواست کہ درمبدان 
رود کہ سمور پھلوان اسب در میدان جھانید و پیش دبور آمت دھم از راہ 
نیزہ ہر پیزۂ دبور افکند و سخن نکفت و بسیار با ھم بکوشیدند . پس 
تیغھای الماس رنگك وسازندۂ جنگ ہر آوردند و سرھا درسپر کشیدند ء تا 
سمور مکابر درآمد ویغ فروگذاشت: تا بر دبور زندکه دبور در زیر دست 
سمورز نگاہ کرد )کشادہ دید . شمشیر براند ؛ چنا نکه سر و دست سمور در 
ھرا انداخت و نعرەزد. 

چون لشکر ارمنشاہ بدیدند حروش بر آوروند, فور بگریبست از 
بھر آنکہ او را خەویش بود . دبور نیز از میدان بازگگشت ؛ بفرمود تا طبل 
آسایش بزدند . ھردو سپاہ ہا زگشتند و روی بە آسایش تھادلد 

چون شب در آمد از ھردو جا لب طلایہ یرون فرسنادند. از لشکر 
ارمنشاہ طلامہ امیرطلایہ بود و از آن خەمورشید شاہ شیروی پسرشبرافکن 
بود با دہ هزار سوار ۰ 

حق تعالی تقدیرکردکە چون پاسی از شب ظلمانی بگذشت ؛ 
خجورشید شاہ با خود کفت: شك : نم کە دبور بەطمع دوش باز آید. بیرون 
روم . باشد ک4 او را ب4 دام آورم ۰ این حکابت بکرد ؛گفت : ای دلارام 


من ؛ بہدار و ھشیار باش کہ مرادل فارغ نیست ء از بھر آ نک سھمی بدین 











در تاریکی شب ۵ 





لشکر افتادہ است از یم دذبور دیو گیر . تا من پکیگرد لشکر گاہ برگردم. 
م۸ پریگفت َ بزدان بہار تو باد : این بکفتناد و از حیمهە بیرون آمد؛ واسب 
نوبت ایستادہ بود . پای بہ اسب در آورد و سلیح ہرتن راست کرد و روی 
بە راہ نھاد تا بہ طلایہ رسید . پیش امیر طلایہ آمدف شیبروگفت : کسی را 
دہدی که آمد ؟ شیروگفت ای شاہ )کسی را ندیدم . حورشید شاہ روی بە 
راہ نھاد و برفت . 

از آن جا نب دہورھم ان ‌اندیشه کردہ بود کہ بروم؛ باشد کە کسی 
بتو انمگر فت . بە طلابہ آمد پیش امیر طلایہ . گفت: ھیچجکس آمد ؟ امیر 
طلایەگفنت اہ دہور درگذشت٠‏ 1 میان ھردو طلارہ اسبان ب4 ھم رسیدند. 
اسب دہور نە اسب باد پای بود که رعش نام کردہ بود ؛ از بھر نک آن 
روز رخش میدان داری کردہ ہود۔ اسب دہور شیھهھه بزد چنانکە کوہ ودرشت 
وصحرا بلرزید. ازھر دوجانب طلایگان بشنیدند. خورشیدشاہ شیھة اسب 
دیگری شنید . در پشت اسب دو تا گشت وسر در میان هر دوگوش اسب 
نھاد و بدان جانب نگاہ کرد ٠‏ چون نیك نیك ہدید ٤‏ دہور را دید بر مثال 
کوھی کفت ابن دہور است. 

پیش ازین گفتم کہ خورشید شاہ تبراندازی نیکو ہود و بە کمال . 
کمان از بازو بیرون کرد و یك چوبه تیر در کمان نھاد و تیر بینداخت ٠.‏ 
چون آوازکمان و گشاد تیر بەگوش دہور آمد ء دبور از پشت اسب بزیر 
آمد؛ تیرخورشیدشاہ بیامد و ہرپیشانی اسب آمد؛ تا بەسوفار رر او نشست. 
اسب دہور از پای در افتاد ۔ دہورگفت : نيك بود کە برمن نیامد این تیر 
کە از دست این پھلوان بدر آمدہ: است . ھنوز در اندیشہ بود کهە خورشید 
شاہ بە وی رسید . نگاہ کرد ٤‏ اسب افتادہ دید و دبور بر پای ایستادہ. 
خعورشید شاہەگرزی در قربوس داشت؛ بر آورد و بە دبور انداخت ؛ دبور 


چون بدید ہر زمین فرو خفت تا عمود از وی درگشت و برزمین آمد. يك 











۲ سد سی سم موس خدصبت اس ےم سے نے سے ےت 


لیم4 گرز در زمین ان اذ شد. دبور گفت : شاد ہاش ای پھلوان که نگ 
رستم نائق می گفت کھ خجورشید شاہ اسب در وی جھانید تا او را تسخ زند 
کھ دلور ٹیغ بزد و ھر دو دوسٹ اسب خورشید شاہ قلم کرد :. 

جورشید شاہ از اسب در آمد و در میدان جست . بایستاد و دست 
تیغ بر همگشاد ند که دہو ززرآمد و ریدغ رفشیدھاو:یگرفٹ وہا یکایگر 
فوت ھمی کردند . از بس که آواز نعرۂ ایشان برآمدہ بود هر دو طلايہ 
بشنیدند و ہر اثر ایشان اسبان نزديك آمدہ بودند ؛ تا هر دو بەھم رسیدند. 
هر دو ٹیغ در یکدیگر نھادند . آواز تیغ بەگردون بر آوروند و ازیکدیگر 
می کشتند . و از يك جانبی خورشید شاہ و دہور در ھم آویخته ؛ تا آن 
ساعت کہ روز گیتی نمای نشالہ بنمود و صبح ہر مقدمه4 ہفرستاد تا رایت 
روز بفراشت . عالم روشنی گرفت . آن دو سپاہ از هم باز گشتند . بسیار 
از بکدپگر بکشتہ' و فراوان جسته بودنكد. چون خحورشید شاە ر دہور 
ھمچنان در ھم آویختہ ہودند . تا دبورگفت : توخورشید شاھی ؟ خورشید 
شا ػکفت: ای نادان عاموش ! حجورشیدشاہ چون من‌ھزاران ھزاردارد که روز 
مصاف جنگ کند . دہور از آن گفتار بھراسید ء گفت : شاد باش ٤‏ ای 
مرد؛ ندائم کە خجورشید شاہ حود چکونہ خواھد کردن کہ ان ہدیِن صفقت 
است ! اپن اندیشہ با خود می کرد . دبور گفت ای جوان؛ شاید که باز 
گردیم از پھر آنکہ روز روشن شد و ماھر دو سروپای برھنە . دائم کہ ھر 
دولشکر بہ طلب ما آیند و ما را برین صفت ببینند زشت ہاشد . بە شرطی 
کہ چون مصاف آراستہ شود تو ہا من در میدان آئی : تح ورشید شاہ 
گفت : اگر تو بیائی من نیز بیایم, 

این بگفتند و دست از یکدیگر بداشتند و روی یە لشکر گاہ 
نھادند . چون دہور نزدبك رسید ء خبر بە ارمنشاہ بردند کە دبور سروپای 


١‏ اصل : بکشتند 


بائگنٹ توودید کان - ۷ 
بِرھن4 می آید ہ پیاوہ . شاہ بفرمود تااسبی خاص پیش او باز بردند تا سوار 
کش و ب4 بارگاہ آمد. ارمنشاہ مت ای پھلوان ٤‏ این جھ حالت بود ؟ 
دہور احوال رفتہ باز گفت و صفتِ مردی خحورشید شاہ می گفت . و گفت َ 
ای شاہ شك نکنم کە خورشید شاہ بود ؛ اما گفت نە خورشید شاھم . قرار 
دادیم که امروز بە میدان آید . ارمنشاہ گفت : تا به جنگ نرویم ؛ قرار 
نگیریم . این ہگفت و بە شراب خوردن مشغول شدند . 

از آن جانب طلایه باز گشتند . فغفور ہا ھامان وزیر درہار گاہ بود 
و خورشید شاہ دیر می آمد . خادمی بفرستادند که شاہ چرا دیر می آید . 
حادم بیامد. لالاصالح 7 درحیمة مەپری ابستادہ بود . خادمگفت ای لالا 
شاہ چرا دربار گاہ دار می آید کہ شاہ فغفور منتظر می ہاشد. لالا صا لحگنت 
شاہ دوش بیرون شد حادم چون ہشنید ء پیش هامان وزیر آمد واحوال 
ہگفت . هامان ہا دیگران ھمه دلتنگۓك شدند . کس فرستادند بە امیر طلایيف 
تا باز دانند کہ شاہڑرا 1 دوش دید ک4 پر وی بگذشت ؟ مرد روی به راہ 
نھاد تا برود و از شیرو باز داند کہ شاہ بہ طلایہ آمد ؟كە ناگاہ مردی 
پر در بارگاہ آمد کەه شاہ جھان سر و پای برھنہ ہر کنار اٹ ر می آید ٤‏ 
پیادہ. 

هامان وزیر با فغفور شاہ و پھلوانان پیادہ روی بەراہە نھادندو 
اسب خاص شاہ ببردند و چون بە شاهہ رسیدند عدمت کردند . .ُحجورشید 
شاہ سوارگشت ا همگنان يہ بارگاہ آمدند . خورشید شاہ بر تخت رفتث 
و بنشست . هامان وزپرگفت : ای شاہ از کجا می آئی و احوال چبست ؟ 
خورشید شاہ از آنچە بر وی رفته بود بگفت, ھمه شرح داد. ھمگنان آفرین 
کردند . ھامان وزیر گفت ای شاہ ء امروز مصاف نکنیم که شاہ از رنج 
دوشین بە رنج است ؛ تا آسایشی باشد . شاہ گفت قرار دادہەایم کە من و 


دہور امروز دوست در کمر نیم . ھامان گفت ای شاہ ؛ ما ور میدان نرژیم 





۸ سمك عیار؛: جلد دوم 


کہ اع ا خورشید شاہ گفت چنین کنیم ٠‏ بدین قرار هر دو 
جانب در جنگۓ در ہستند و بیرون نیامدند و بە شراب خوردن مشغول 
شلذائد. 

چنین روات گند مؤلف اخبار و راوی قص. چنین گوید که در آن 
وقت کە شغال پیل زور و روز افزون بەطلب دربند گشادن رفته بودند و 
سمك از دنباله ایشان برفت . خداوند حدیث گوید که چون سمك عبار 
سیاەابر و سرخکافر و ماھانه [را] از درۂ کوہ سیاہ بیاورد و احوال شغال 
پیل زور و روزافزون پرسید ء خورشیدشاہ گفت بدانکە‌ھردو بەھوس در بند 
غور کوھی رفتند ؛ ھنوز باز نیامدند . سمك دلتنۓ شد و از شاہ دستوری 
عواست کہ من بەطلب ایشان روم . 

روی بەراہ نھاد تا بەزیر کوہ آمد و روی بەبالا نھاد تا برسر کوہ 
ہر شد . باحود گفت من بەروز نتوانم رفتن که دبدہبان ببیند . سنگی کلان 
طلب کرد و در پس سن بنشست و آب و نان باخود داشتوبخوردو 
بەسایة آن سنکغ بخفت ء تا شب درآمد . روی بەراہ نھاد و از کوہ بەزیر 
آمدتا بەمیان درہ آمد ء تا بدان مقام کہ می ہودند . ھیچ کس راندید .از 
چپ و راست نگاہ کرد و روی بەراہ نھاد ء تا پیش در بند آھنین آمد ء قفل 
بر زدہ دید دلتنکغ شد . نگاہ کرد 3 سیاھی دبد چون زندہ پیلی ہرمقام 
حود نشستہ و ھفت ہشت کو سفند کشته ٤‏ درپیش افکندہ و آتش افروحتہ؛ 
و آن گوسفندان بریان می کرد و می‌خورد ؛ چنانکہ خونابہ برلب او فرو 
“ی دوید ء که از بك ناگاہ روشنائی دید کہ از برابر پدید آمد . سمكانگاہ 
کرد؛ غور کوھی [را] دید کە می آمد. با سیاہ گفت زینٹھار ! کە بیدارباش 
نا این رازھا پیدا نشود . شراب مخور . سیاہ گفت فرمانبردارم . شراب 
خورم غور کوھی گفت ای سیاہ ء ابشان را طعام ھست یانہ ؟ سیاہەػفت 


نوز ھست کہ دہ روز بیش نیست تا ایشان را طعام دادی ٠.‏ این بگفتند و 











سم در جستجوی استاد خود ۹ 


غور کر باز گشت وسیاہبەجای‌خود باز رفت وبنشست و از آنگوسفندان 
نیم پختہ می خورد . 

۱ سمك براہر ایستادہ با خود گفت کہ سیاہ بەگوشت‌ خوردنمشغول 
است. بدان سوراخ روم و بنگرم . باشدکە نشانی پیدا گردد . پسگوش 
کرد و نا لہ شغال شنید کہ میگفت ای روز افزون؛ دریغا کہ در دست این 
سیاہ ہما ندیم و بەھرزہ هلاغ شویم و ھرگزکس نام ما برزبان نیاورد . این 
کار تو بامن کردی . خود راو مرا برباد دادی واگر نە مرا ہا این دربند 
چه کار بود . روزافزون گفت ای شغال ء دل فارغ دار کە یزدان مارا نگاہ 
دارد ؛ و نیز این ‌کار کە ما پا دررش نھادہایم آازین سان بسیار باشد. اول 
سر ہر باد بابہد دادن پس پای درین کار بابد نھادن ٠‏ امید دارم که سمك ما 
رارھا نکند و طلب کار ما باشد . شغال گفت : سمك بە کاری بیرون رفته 
است کہ از آن کار دشوار بیرون آید ء و نتواند آمدن بجز آنکه غم 
خویش می‌خورد تا چون برآیدہ و نیز ازآن می‌ترسمکەچون سمك بیابد 
ماراهھلاك پر آمدہ باشد و دبگر اگر بیاپد غیب نداند که ما را ہرین زیر 
زمین باز داشتهہ است . روزافزون گفت : ای شغال ہ اگر ما را اجل‌رسیدہ 
است با قضا ھیچ نتوائیم کردن ٠‏ 

هر دو با بکدیگر این سخنھا می کفتند کە سمك عبار ہمت ای 
استادے سلام من برتو باد و ہر حواھرم روز افزون . شغال و روز افزون 
چون آواز سمكذ بشنیدائد خرم شدائد و آفرین کردند کہ سمك درآن زیر 
شد کہ سیاہ مردمنعوار دست و پای ابشان بەکمند بسته بود و باز گشاں 
و ایشان را بەبالا آورد از آن سوراخ بیرون آورد و در براہر سیاہ در پس 
سکگی ھت تا تال گنت ایس اك ء سنگی بزز گا پر گر م و برسراین 
سیاہ زنم و او را بکشم . سمك عیار گفت : ای استاد ؛ زیٹھار تا این‌سخن 


نگوئی کەگراین سیاہ می ہایستی کشتن آن روز کە دست و پایری بستەبودم 
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او را بکشتمی . اکنون خود کشتن او صواب نیست کہ زنہور خحانهآشفتہ 
گردد و کار ما [را] زیان دارد ؛ تا این راز ہدائیم . ہا اینھمە بگوی تا شما 
را چگونہ گرفت ۱ 

شغال گفت ای سمك ء تا ما بدین جایگاہ آمدیم هر دو در پیش 
در بنل رفتیم و دست در قفل زدیم تا بگشاییم ٤‏ از رك ناگاہ سیاہ بیامد و 
ما را از جای برگرفت . ندائم کە از کجا پیدا شد . روز افزون قصد سیاہ 
کرد تا أو را بگیرد؛ تا مکر ہا ھر دوجه جای آن بود ۶] سیاہ در جست ؛ 
روز افزون را ہگرفت . ہنوز ما را نبستہ بود کە غور کوھی در رسید و ما 
را در دست سیاہ دید . پرسید کای سیاہ ؛ این ہر دو کیستند ؟ زنگی 5افت 
ای خواجہ ء این‌ھر دو قصد در بند کردند . غور کوھی چون بدید نگاہ 
کرد . روزافزون را بشناخت . گفت ای رعنای بی حق و حرمت ؛ مکافات 
نیکی بدی می کنی ؟ بەچەکار آمدہای ؟ تا چە کنی و با این در بند چە کار 
داری ؟ کە اگرنەاز برای آن بہودی کہ حقى وحرمت سمك نگاہ می داشتمی 
اگرچہ مراازوی راحتی بود ہل کہ هم4 رنج و‌ صداع ٤‏ چنانکہ تو رعنا 
ود میدانی ٤‏ بفرمودمی تا هر دو را پارەپارہ کردی! 

این بگفت و روی سوی سیاہ کرد وگفت این ھردو را ہر بند و در 
آن سوراخ ہر . در زیر زمین بود کە تو دیدی تا آن ساعت کہ تو آمدی وما 
را بیرون آوردی تااکنون چەکنیم . 

سمك عیار گفت ای استاد ؛ من دوش خوابی دیدەام ودل من 
از آن خواب ترسناك است . شغال گفت ای فرزند ء خیر باشد . اکنون 
بگوی تاچہ خواب دبدەای ؟ سمك گشفت ای استادء بە خواب چنان دیدم 
که ابر پارەای سیاہ از آسمان در آمدی و بر بالای سر خورشید شاہ 
ایستادی واز آن ابر آتش افروختی ودر وی افتادی وخورشید شاہ فریاد و 


ا ہے اصل کردمی 
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تدہیں رھائی "١‏ 
فغان می کردی ٠‏ از بامداد تاآن زمان کە آفتاب فروشدی در میان آتش 
بہودی ؛ واز این جانپ بدان جانب می افتادی وھیچ کس بەفریاد او نرسیدی 
تا بەچند جھد خحورشید شاہ از آن آتش بیرون آمدی . بە سلامت بودی ۔ 
اکنون دلم از بھر وی مشغول است . اگر جهھ اورا رنجی نپرسد ,. اماکودك 
است , اگر چه پھلوان است و مردانە اما در احتیاط کارھا نداند . اما باید 
کہ تو ہا روز افزون ھر دو بہ لشکرگاہ روید وکار او را نگاهداری می کنید 
که تو استاد منی و کارھا پیش دیدہای وشما ھردو ہا خورشید شاہ می باشید 
تامن ابن‌جایگاہ می ہاشم ہ تا چون این در بگشابند جھد بکنم که این راز 
آشکارا توانم کردن کە اندراین خانہ کیست . این کار من دانم کە روشن 
شود ؛ از بھر آنکهہ از غور کوھی شنیدم که باسباہ می گفت کهە طعام اہفان 
مائدہ است یائە . سیاہە گفت تا دوسە روز دلگر باشد . 

چون سمك ابن بگفت شغال ہا روزافزوت او را دعا گفتند وقدری 
نان وآب برگرفت و از آن سوراخ روی بەراہ نھاد . چون ایشان برفتند 
وسمك کار راستی مود بکرد و مطھرۂ آبپ باخود داشت؛ برگرفت روی 
به راہ نھاد وہر سر کوہ بر آمد و در آن سوی کوہە رفت . بیشەای بودو 
آن طعام - آن بیشه بنھاد و خود بیامكد در پس سنگی در آن مرغزار براہر 
سیاہ پنھان شد . 

حقتعالی تقدیرکرد کەخر گاہ شب از پای در آوردند وطبار کان [۶] 
ستارہ زیر پای کردند . سپاہ برحاست و بە طاب طعام رفت . در سوراخ 
زیر زمن دید سر گػشادہ ٠‏ چون نك نگاہ کرد و بندیان را ندید وودی بەسر 
وی برآمد . با خود گفت این چگونہ کردەاند ؟ این کار کدام استاد کردہ 
است ؟ راہ ہرین زیر زمین چگوئنە بردەاند؟ دریغا چە سازم ؟ اگر ہا غور 
ہگویم ترسم که مرا بیازارد و اگر نگویم در خداوندگار خویش عاصی 
شدہ ہاشم . پااگر از من طلب کنند روا باشد چەگویم؟ ناچار بباید رفتن 


بک سمت عیار جلد دوم 











واورا معلوم کردن ہر پیش از آنکه غور ابشان را از من طلب گند ابن 
احوال باوی ہگویم . این بگفت و روی برسر درہ نھاد . 

سمك از ہبالای کوہ سیاہ را ہدید کە روی بر سر درہ نھادہ بود با 
خود گفت سیاہ بە غمز کردن می رود ء بیشك غور طلہکار این کار باشد . 
تدبیر چیست ؟ چهھ شاید کردن ؟ اگر مرا قضابی برسر آمدہ است کھ در این 
جایگاہ بگیرند ھیچ نتوانم کردن . سمك با خود این اندیشہ می کرد از آن 
جانب سیاہە نزديك غور کوھی پر سید . در آن ساعت غورکوھی نسّسته بود 
و ہرادران وی کوهھیار و کوشیار و فرزندان وی مرددوست و مردگیر و 
مردافکن ہبہ خدمت ایستادہ؛ وپھلوانان نشستە بہودند وچند تن ازخدمتگاران 
ابستادہ ؛ که ناگاہ سیاہ در آمد ۰ن مردمان برمیداند ے 

سیاہە در پیش غور کوھی نعدمت کرد . دست بر ھم نھاد . غور 
گفت ای سیاہ ء چرا چایگاہ رھا کردہای وبیامدہای ؟ سیاہ عدمت کرد .۔ 
گفیت ای شاہء بندہ سخنی دارد . غور از تخت بە زیر آمد و دست سیاہ 
گرفت و بەگوشەای بردو گفت بگوی تا چە سخن است ؟زنگی گفت ای 
پھلوان ٤‏ ھردو بندی کہ در بند بووند بردہ آند. غور گفت ج۵ حکابدت 
می گوئی؟ چکونہ ایشان را بردند ؟ سیاہ گفت ندائم ؛ کە در سوراخ رفتم 
که طعامی بیرون آورم ٤‏ سر زیر زمین گشادہ دیدم ٤‏ و بندیان بردہ . ندانم 
کدام استاد بودہ است کەراہ آن سوراخ ڈژالسنت٭> 

غؤر کوھی خحشم گرفت وکاردی برروی قبا بسته داشت بر کشید و 
گوشی از آن سیاہ بہرید ؛وگفت ای ناکس فرو مایہ ‏ نہ ترا چند نوبت 
گفتم که بیدار و هشیار باش ؟ تو چتین غافل باشی کە دوتن رااز پیش تو 
ہرند وترا خبر نباشد ؟ اگر نەحرمت دیرینه بودی بفرمودمی تا ترا بر دار 
کردندی . بسیار باسیاہ تندی کرد و برادران وفرزندان را بخواند . گنت 
ود ہا پنجاہ مرد ازین بالای درہ فرو روبد و طلب کار باشید تا چنین کار 
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کدام استادِ کردہ است و کیست کہ قصد خاندان ١‏ ما دارد؟ دائم کە ازین 
درہ ھنوز ترفته باشد کە بەطمعی قصد چنین کار می کنند . 

۱ بن بگفت وہہ جای خویش ہاز آمد و عشم آلو د بذشست کر ٥‏ ہر 
پیشانی افکندہ ؛ تا برادرانش و فرزندانش و آن پنجاہ مرد سلیح پوشیدہ با 
آن سیاہ مردم خوار روی بەدرہ نھادند . حروش بر آوردند سمك از بالا 
لگاہ کرد وآن قوم را دید . گنت سیاہ رفت وغمز کردو مرد آورد کہ 
مرا بگیرند. نگاہ می کرد تاایشان بە در خانه رفتند. از قضا کوشیار مردی 
راهدان جلد بہود و گربز ٣و‏ آن کوە را پیمودہ بود و می دانست کہ ھر 
سنگی کجاست و نیز پی نیکو بردی چنانکه در شب پی بشناختی و هر 
وقت بە کوە ہر آمدی و پی طلب کردی۔ بدان کوہ نشان راہ گرفت : می آمد 
تابدان سر سوراخ ہرسید وگفت مرد [را] یافتم ٭ ھم ہر آن پی روی بەبالا 
برنھاد . می آمد تا بدان بیشہ برسید کہ سمك آپ و نان نھادہ بود . جون 
کوشیار آب ونان دید بانگ زد کە هر کە ھست ترتیب خود کردہ است . 
ذخیرہ نھادہ است . او را طلب کنید کە ھم درین کوہ است . در همةٌ کوہ 
لشکر پراکندہ شدند و سمك می دید . با خود میگفت اگر دست ندھم با 
ایشان ہر نیایم واگر بدھم ندائم کە احوال من با غ!ور کوھی چگونەباشد. 
اکنون روی گریختن نیست . تن در قضا دھم تا خود جہ بہاشد . از قضا 
نتوان گریخت . 

سمك این سخن باخود می گفت وایشان گرد آن کوہ ہر میگشتند 
وکوشیار آن پی نگاہ میداشت تا پیش آن سنكک رسیدلد . شخصی را دید 
نشسته . کمان از بازو بیرون آورد و تیر درکمان نھاد تا ہر وی زند . چون 
بنگرید سمك را وید . بشناخت . پیش آمدو گفت ای پھلوان ؛ این چه 
تدبیر است ؟ این چە کارست کە تو کردی و بر جان خود زنھار خوردی ؟ 


١ے‏ خا نەدان ۰ 





ض۴ سمك عیار, جلد دوم 
مکافات نیکی آنست کہ خان و مان ما بر باد دھی؟ این سخن بگفت و 
دست سمك گرفت . بانك زد کە آنکس کہ میجستم یافتم . هھمگنان 
پیش وی آمدند . دست سمك باز پس بستند و روی بە‌درہ نھادند. شخصی 
از پیش بیامد و ہا غور کوھی باز گفت کہ یکی راگرفتیم . غور گت چە 
کسیست ؟ گػفت این سمك کم چندپن مدت پیش ما بود ا آن مرد آن 
سخن ہا غور می گفت کە کوشیار برسید ء پالھن در گردن سمك بستهء 
و دست باز پس بسته ٤‏ پیش غور آوررند ٠‏ سم خحدمت کرد . غور 
او را جواب ندادو در وی نگاہ نکرد ء تا ساعتی بود . پس سر بر آورد 
وکفت: ای حرامزادۂ بد فعل ناجوانمرد؛ آمدہای کہ ان ومان من ہبری؟ 
سزای نیکی کە من با تو کردەام عوض باز می کنی ؟ هر که اصلی ندارد 
چون تو حرامزادہ باشد ٤‏ یا هرکە او را نھاد بد باشد ەرچە با وی کنی 
از نیکی ندائد . اگر صد سال مار پروری چون بزرك شود اول گزند بر 
توکند . چنانکەگفتەاند که [چھ] با اژدھا دوستی گرفتن و چه با مردم سفلہ 
مردمی کردن مار پرورندہ' ہا جان حویش زنھار خوردہ است ؛ و کژدم 
ٹیمار دارندہ گزند خود می طلبد. چه باایشان دوستی گرفتن چہ بامردم سفله 
نیکی کردن ؟که سفله ھمین فعل دارد کە مار وکژدم و اژرھا دارد . با این 
ھمه نکوپی کہ با توکردم چە کردەام بجز آنکە از بھر تو شاہ را بیازردم 
و لشکر دوازدہ درہ ہە دشمن خود کردم ؛ و صد ھزار دینار در پای تو 
ریختم و چندین خلق از بھر تو بر باد دادم و کمر کین بر میان بستم . اگر 
لە از بھر تو بودی مرا ہا جنك و مصاف چە کار بودی ؟ آسودہ وخوش 
می بودمی چنانکە چندین روزگار . اکنون [ نام ] زشتی باشد مرا از بھر 
چون توبی کھ ہر باد دھند . دویگر از بھر ت و کارما کردم؟ کہ ھرگز کس 
نکرد . ای ناجوانمرد بی وفا سفل ہی حاصل ا تو از پیش من برفتی کہ 


ڑا اصل :مار پںور نہ زا کے اصل 7 وش از بھر تو کار رھا کردم 








مار کوشیار نژزد غ طوش ٥۵‏ 
علوفه آوری ء سی خروار زر و جواھر بردی . این چە حیلت بود کہ با 
من کردی ؟ 

ازین کو نہ ہسیار بکفت و سمك سر در پیش افکندہ بودء تا غور 
کوھی گنت او را بند ہر نھید کہ من با وی کار دارم . پس سمك را بند بر 
نھادند . و بیفکندند . ازآن پھلوانان و خعدمتگاران ھیچکس رازھرہ نبود 
ک4 سخنی گوید ٤‏ از آن سہب کە بدکردار بود . غورکوھی سر در پیش 
افکندہ ہود و اندیشہ می کرد ؛ کە مردی ہا دائش و خردمند بود و عاقل ٠‏ 
تا ساعتی بود . پس سر بر آورد و روی بە برادران کرد و گفت چیزی 
اندیشه می کنم ؛ چنین باید کررن . ایشان خدمت کرردند و گفتند آنچہ 
پھلوان رای زند مصلحت است و جز چنان نباید کردن . غور کوھی گفت 
ہدانید و آگاہ ہاشید کہ مرا از فعل آن حر امزادہ با ارمنشاہ خلاف افتاد 
کە ھرگز پدران ما این کار نکردند . و در ھیچ پادشاھی عاصی نشدند . 
ما لشکر دوازدہ درہ برخود بیازردیم وحجون در میان ما افتاد و مال فراوان 
از دست ہدادیم 7 ھم سیب این مشتی دزد ناجوانمرد ہود اکنون رایآن 
زدەام کە صد ھزار دینار ترثیب دھم و بە ارمنشاہ فرستم و عذر بخواھم و 
سمك را به دستارچە پیش وی فرستم تا دل او از ما خوش شود؛ ومارا 
نیازاردِء و تیسغ کینە درمیان شود )ک4 اگر پیش ازین سمك را به دست او 
نمی دادم بدان کە بەز نھارپیش من آمدہ بود عیب داشتم کە بە زنھاری ز نھار 
خورم ؛ و دیگر ام و ننگ خود نگاہ داشتمء اکنون او را بەدزدی گرفتەام. 
آمدہ بود کہ حانگاہ من بیرد ؛ و حق نان و نمك ما نگاہ نداشت ؛ و گوھر 
بد پیدا کرد . 


ھمه ازین رای می زد . ھمگنان خدمت کردند وگفتند ای پھلوان: 


اول ما را پیش غاطوش باید رفتن و این احوال با وی بگفتن تا او جە 








و 77 
گوید'. 

غورگفت چنین ہایدکردن. پس کوهیار و کوشیار و پنجاہ مرد 
نامزد کرد با خلعت زہہا از بھر غاطوش یفرستاد . ایشان روی بە راہ 
نھادند تا بر سر درہ آمدند و لشکری فراوان دبدند برسر درہ فرود آمدہ. 
چون ایشان را بشناختند کە کوهیار و کوشیار بودند . ھمگنان بی سلیح 
خدمت کردند وگفتند ای پھلوانان بەچە رنج ػگشتەاید؟ کوھیار8فت غاطوش 
را خبر دھید کہ برادران غورکوھی آمدەاند وراہ خدمت می طلبند. ایشان 
گفنند غاطارش ہرسر درہ می ہاشد در پیش ارمنشاہ . کوھیار وکوشیار روی 
ہہ لشکرگاہ نھادند تا ہر کنار لشکرگاہ رسیدند و مردی؟ از پیش فرستادند 
و غاطوش را خبر کردند. چون مرد بیامد غاطوش ور ہارگاہ بہ شراب 
خجوردن مشخول بودو پھلو!نان بە خعدمت ایستادہ و بعضی نشْستّه ك4 مرد 
پیش غاطوش آمد و عدمت کرد و گفت ای پھلوان ء مژدہ باد ترا کهھ 
برادران غُور کوھی ب۸ عدمت آمدەاند بر در بارگاہ اہستادہ . غاطوش رم 
شد گفت ایشان را در آورید تا بەچە آمدەاند ؟ باشد کە روی صلاح دارند 
و از کردہ پشیمان شدہاند . 

حاجبان بیامدند و دست کوھیار و کوشیار گر فتند و بە بارگاہ در 
آوردند . چون در آمدند در پیش غاطوش خدمت کردند وغاطوش بفرمود 
تا ایشان را جچایگاهمی یك بنشاندند. در حال جلاب و مبوہ آوردنسد و 
بخوردند . دیگر خوان بنھادند . چون از ان خوردن فارغ شدند دست بہ 
شراب بردند . غاطوش گفت پھلوانان بە چە رنجه گشتەاند ؟ کوھیار و 
کوشیار عدمت کردند و کفتند ای پھلوان ؛ غور کوھی ترا سلام و دعا 
می رساند واز کردہ پشیمان گشتہ است ومی گویدکە پھلوان جھان غاطوش 


١ے‏ در اصل این عبارت آفزودہ است : پیش ارمنشاء و نامه و انگشتری 


بباورد . ٢۔-۔‏ اصل : مرد 

















میھما نی ی دہور دیو گیں ‌‌ 








بداند و آگاہ باشد مشتی دزد اوباش حرام 7 بیامدلد و پناہ به ما 
آوردند ؛ و پھلوان [را] معلوم است که پدر پدران ما پھلوانی و پادشاعھی 
اپن درہ کروەاند ء و با زنھاریان زنھار نخوردند و چون من بہه پادشاھی و 
جایگاہ پدر بنشستم شصتسال گذھت و زنھار از دست ندادم وجان ومال 
فدای ایشان کردم اگرچھ زنی بودی. اگرچھ این قوم که از زان کمتر بودند 
ایشان [را] نشناختم و زنھار قبول کردم و از بھر ایشان بە ارمنشاہ بیرون 
آمدی و شما را بیازردم : تا بە عاقبت ہبدی خود بہ کار آوروند و سی 
خروار زر و جواھر من بستدند ؛ و اجناس دیگر چون مشك و عنہر وعود 
و کافورو اطلس ممزح ؛ از بھر آنکه بروند واز لشکرگاہ خود علوفہ 
بیاورند ى آن مال جملە بەہ حبلت بب ردند . خجواستم کہ بەہ اعدمت آمدمی 
اما میچ نوا نداشتمء و عذر نمی توانستم خحواست ؛ ک5 گفتندی ہر مراد خود 
کار می کند ۔ تا یزدان راست بر آورد و ھمان قوم بەدزدی بە درۂ من آمدند 
و قصد خان ومان من کردند تا خان و مان من برباد دھند و تا آخجر سمك را 
کهە این همه فتنه و آشوب در جھان افکندہ بود او را گر فتەام و پیش ازین 
او را به دست شما نمی دادم کە زینھاری من بود ؛ اکنون او را گرفتەام بعد 
از آنکه به دزدی به درۂ من آمدہ بودند . اکنون پھلوان غاطوش پایمرد 
باشد تا غرامت صد هھزار دپنار ہبہ ارمنشاہ فرستم و سمكث به دسٹارچە سازم 
تا ارمنشاہ دل ہا من خوش کند و این کینە و عداوت دربافی کند؛ واپن عذر 
قبرل فرماید کہ آ ان خود بەنادانی رفت واہن محقر از بھر پھلو انان قہبول کند 
و بہ خرج لشکرکند . 

ان بگفتند و آن هدیهہ و خلعت پیش غاطوش بنھادند . غاطوش 
چون آن مال بدید و سخن کوھیار و کوشیار بشنید گفت ای پھلوانانء 
نباید کہ غدرمی کنید وحیلت می سازید ء تا مگر سمك شما را آموختہ است 


تا از درہ بیرون آبند و پیش خورشید شاہ روند ؛کە بسیار ازین ساختەاند 





7 چر ات سمك عیارء جلد دوم 


تعاصہ سمكئ مارا بەمکر و دستان بہ دام می آورد ٠‏ کوھیار وکوشیارسو گند 
خوررند ہەیزدان دادار کردگار کە دراین سخن مکرنیست وحیلت نمی کنیم 
و دستان نمی سازیم ؛٤کە‏ سمك راگرفتہایم ودر بند کردەایم . بر آن آمدیم کہ 
او را پیش ارمنشاہ بریم . 

غاطوش‌ چون ہشنید برپای‌خاست واہشان را در کنارگرفت وگفت 
ای پھلوانان دوازدہ درہ ‏ دل فارغ دارید کە اگر مال جھان پیش ارمنشاہ 
بریم چنان خرم نشود کە چسون سمك ببریم . این بگفت و پھلوانان که 
حاضر بودند ہا ایشان بہگفت کە غور از کردہ پشیمان شدست و درخواست 
از ما کردہ است تا پایمرد ہاشیم در پیش ارمنشاہ ؛ و سمك را گرفتہ 
است و بە دستارچہ پیش ارمنشاہ مسی فرستد . پھلوانان ہ4 حرم شدند و 
بانگ ١‏ نشاط بر آوروند . غاطوش گفت ما را پیش شاہ می ‌بابد رفتن و 
احوالھا شرح دادن . این ہگفت و ہا پھلوانان دوازدہ درہ [و] کوهیار و 
کوشیار روی بە راہ ٹھادند ۰ از درہ تا پیش ارمنشاہ دہ فرسنکٹش راہ بود. 

چون ایشان بە لشکرگاہ رسیدند حق تبارك و تعالی چنئین تقدیر کرد 
که دبور دلو گیر تر تیب مھمانی ارمنشاہ ساخته بود تا شاہ را با جملة سپاہ 
مھمانی کند . بارگاھی زدہ بود نیم فرسنگ بالا وپھنا بود و درمیان بارگاہ 
خیمہ از اطلس سرخ زدہ بود و بە چھار استون سیمین در زمین استوار 
کردہ و کمری از [زد] مرصع بە جو اھر کرد آن در آوردہ وماھی از زر 
ہرسر آن نھادہ و جملۂ لشکر بە تماشای آنِ بارگاہ آمدہ و ھرچجھ آلات 
شراب خانه ہود و فراشخانہ و مطہخ ھمه بە زرینە و سیمینە ؛ بدان سیرت 
بارگاہ بیاراسته و پیرامسون بارگاہ ھزار اسب بە ھرای زرین ہداشته تا 


بغایتی که ھهمة اسبان [را] نعل از زر و سیم بود .از آن سہب کہ از ولاہت 








غاطوش نزد ارمنشاء ۹ 


ہبدین تر ٹیب ھمه 02 يہ سار دبور ك0 پان آن ہارگاہ 
بدان شکوہ بدبدند و آن همه زینت ٠‏ فرو ماندند کكه هر گز چنان تدیدہ 
بودند ء و چون از آنجا درگذشتند و ہر در بارگاہ ارمنشاہ آمدند حاجبان 
پیش ارمنشاہ رفتند و خدمت کردند و گفتند ای بزرگوار شاہ ٤‏ غاطوش 
ہا کوھیار ‏ وکوشیار ہر ادران غؤر کوھی آمدہاند و ہر در ہار گاہ ایستادەاند . 
ارمنشاہ چون ہشنید گفت ایشان را در آورید تا ہنگ ریم کە چە کار دارند . 
حاجبان بیرون آمدند و بازوی غاطوش گرفتند و پیادہ کردند با 
دہکران + ھمچنان بہ بارگاہ آورزند و پیش ارمنشاہ خدمت کردند : 
شھران وزیر ہر دست راست ارمنشاہ نشسته بود . قزل ملكك ہر ہالای سر 
پدر ایستادہ بود کهە غاطوش درآمد و بر دست راست شاہ کرسی زرین 
نھادہ بود ؛ پای بر نھاد و بر آنجا رفت و بنشست و دیگران ھریکی ہہ 
جای خور بنشستند تا ارمنشاہ گفت دائم کہ پھاوان بە شغلی آمدہ است 
بدین تعجیل . بگوید تا چیست تا دل ما آسودہ گردد . غاطوش خدمت 
کرد و گفت [ای] شاہ جھان و خداوند عالمیان و خسرو زمان ء بندہ بہ 
پایمردی غور کوھی آمدہ است با پھلوانان و امیران درہ ء از آن ہب 
که از کردہ پشیمان شدہ است ؛ و عذر گناہ کردہ می خو اھد ؛ و صد هزار 
دہنار ترثیب کردہ است از بھر نثار پای اسب شاہ ء؛ تا بہ ضرامت گناہ 
کردہ قبول کند . شاہ گفت ای غاطوش ؛ اگر غور کوھی قزل ملك فرزند 
من [را] کشته بودی تو در آن سخنی گفتی او را آزاد کردمی واز آن 
سخن نگفتمی . اما آن روز مباد کە من چشم بر غور کوھی افکنم . نو 
میدانی کہ او چە کردہ است . در جھان کسی چنین کارکند ہامشتی دزد 
اوباش ؟ و پادشاھی من زیر و زہر کند و دوازدہ درہ برھم زند و زیادت 
پنجاہ هزار مرد ہدین سیب سر در اك شدہ باشد؟ ھمه از آن ود کہ او 


با مشتی دزد اوباش بار شد. 
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4 غاطوش خعدمت کرد ورػفتای بزرگوار شاہء احوال 
غور کوھی میدانی کە مردی با غیرت است [ و ]زیٹھار دار .تا این 
ساعت کە مادیدیم صدھزار دزد وخونی کہ بە نزديك او شدند همه [ر!] 
بە زنھار قبول کرد و بەمال و جان ایشان را از دست نداد ؛ و آنچە کرد از 
نام وننگڈ کر ونام پادشاهی تو نی داشتء تا جھانیان گؤیند کە ارمنشاہ 
عدمتگاری دارد کہ بە ز نھار داری ء جان فدای خلق می کند و زیتھار از 
دسٹ ‏ می دھد . اکنون از آنجە کرد پشیمان شد و درین نوبت از بھر آلکه 
شاہ از وی بیازرد عذر می‌خحواهد؛ و می گوید کہ پنداشتم که ایشان مردم ائک 
ندائستم . صد هزار دبنار بەجرم کردہ بدھم وبه دستارچە سمك را بگرفتہ 
است و بەعدمت می فرستد تا عذر ھمۂ گناہ باز خواسته باشد . اکنون شاہ 
انگشتوانە بدھد وگناہ ایشان در گذارد و با ایشان دشمنی نکند و یز قصد 
حاندان ١‏ ایشان نکند واین علر قبول کند ٠‏ 

ارمنشاہ چون بشنید کە سمك را گرفتہ است بە پای ہرخاست و 
سر غاطوش در کنار گرفت وگفت ای پھلوان ؛ تو پنداری کە من سخن تو 
قبول نکنم یا اورا عذر قبول نیست ؟ اینکه گفتم از بھر آنکە نہ آن 
درداز سمك مرا در دل است کە صفت بتوائم کردن . غور کوھی نیز ہا 
سمك پار شد واین ھمه بیداد کرد . مرا دل باایشان چون میل کردی ؟ که 
اگر مال عالم بەمن دادی مرا دل ہاودی پکی نشدی, مکر آنکه سمك را بەمن 
فرستد . چون سمك بہ نزدیۂ من فرستد . اورا معاف داشتم کہ میچ مال 
بەمن زفر ستد وخراح دوازدہ درہ بریشان ارزائی داشتم و پنجاہ ھزار دینار 
شحنگی ماچین ہدیشان ارزانی است . ھیچکس را باوی جنگی نیست ە از 
ماونه غیراز ما ء٤‏ چون فرزند من پادشاہ باشد . 
ایشان ورین گفتار بودند که دہور دیوگیر از دربارگاہ درآمد و 


١ے‏ اصل ؛ خا نەدات 














ا 1 پ٭ىصص صصي ہت فوئر یی یس بب مد نے ]. 


٦ 





داد رھائ سمت 
ہر می 








خعد‌مت کر . ارمنشاہ ہر پای حجاست و دست دبور گرفت و بەبالای یخت 
ہر آورد و بر دست راست خود بنشاند . در حال شراب داران بیامدند و 
لات آوردندو میوھا بنھادند تا بپخورند و خوا نسالاران بیامدند و بساط 
بگستریدند کہ دہور اعد مت کرد وکفت أی بزرگوار شاہ غ بندہ اینجا غریِب 
است وچیزی کە ور خورد پادشاہ باشد نتواند کردن . اما خدمتکاری 
از آن بندیے نام او سیماب ؛ مکر محقر چیزی ہا حویشتن آوردہ اسٹت و 
تر تیبی ساخحته است ؛ بابد که شاہ بندہ را ٰ بزرگك گرداند و دست بر نمك 
بندہ در ازکند تا بندہ را فخری باشد . ارمنشاہ گفت ای پھلوان م [را] ون 
امروز مھما نی نہك پیش آمدہ است کەه بدان سخت رم شدەایم دہور 
گفت ای شاہ آن چیست تا من بدانم . ارمنشاہ گفت ای پھلوان ء بدان کە 
سمك عیار گرفتہ اند ونزدیِك ما خواھند آورد . دہبور گفت ای شاہ ؛ ابن 
سمكعیار[چگونہ] مردیست؟ ہین تا درجھان چە کردہ است, ارمنشاہ نت 
ای پھلوان؛ تو از کردار وی بشنیدہای ؟ زبان بر گشاد از اول کار سمك عیار 
تاآخر ھمچنا نک از مھران وزیر شنیدہ بود از آنچە در شھر چین کردہ بود 
اآن ساعت کہ دبور حاضر آمد از مکرھا و حیلھا و قلىہ کشادن چون 
ةلعة شامك و ةحة فلکی ک4 چکو نہ کشاد و ب4 شھر ماچین آمدن و آن شمے4 
کارما کردن چنائکہ پیش ازین شرح دادم همه با دبورز بگفت تا بە دوازدہ 
درہ رفتن و شکستن قِلعة غضہان وکوتوال کشتن و بندیان بیرون آوردن و 
'آگاہ شدن ما ازرفتن سمك بە‌دوازدہ درە وکس فرستادن تاسمكڈرا بگیرند و 
گربختن سمث ہا باران و بەدرۂ غور کوھی ‌رفتنء تابدانساعت کہ غورکوھی 
غاطوش را ہفرستاد و عذر می خحواست تا سمك را دست بستە بہ من ‌فرسند ۰ 

چون دبور دلو گیر ابِن مه بشنید گفت او را به من دہ تا گوشت و 
پوست وی بە ناخن پیرای بہرم و در دھن وی می نھم تا می‌خورد و انچهھ 


اک اصل 1 شاەر!ا بد٥‏ 
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آن حرامزادہ با من کردہ است اگر خود ھمانست کە مادر و خو اھر من با 
دلارام و دردانه به ملاع افکند کەہ چون ابفان را بہرد و بەدست سر خکافر 
ہاز داد تا ایشان را بکشت و دحثتر را بەدست بازداد تا یه درۂکوہ سیاەبرد 
و سیاہ ابر برفت و [سمك] چنان مکر ساخت و سیاہ اہر را با سرخ کافر 
بگرفت و پیش خجورشید شاہ برد تا ھر دو را بکشت ٠.‏ 
ھر پکی از این سخن ہسیار گفتند تا شاہ ارمنشاہ روی بە غاطوش 
کرد و گفت غورکوھی چند پھلوان و خدمتگار دارد ؟ غاطوش خدمت 
کرد و گفت ای بزرگوار شاہء این دو جوان کە در خدمت ایستادەاند 
ہر ادران غور کوھی اند ٤و‏ سەفرزند دارد: مرد افکن ومرد دوست ومردگیر. 
کوھیار و کوشیار چون این بشنیدند خدمت کردند . ارمنشاہ در 
ایشان نگاہ کرد ء جوانان چالاك دید . ازیشان پرسیدکە شما چند پھلوان 
دارید که امیران سپاەاند ؟ کوھیار خدمت کرد و گنت ای ہزرگوار شا 
در چنین صدری در پیش چنین بزرگان نام کوهیان' بردن نە از ادب 
باشد . آن چندان کہ ہستند ھمه بندۂ شاەاند . ارمنشاہ [را] سخن کوھیار 
خوش آمد کە زبان آور بود . درحال بفرمود تا هزار دست خلعت بیاوردند 
و دستی خلعت شاهانە از بھر غورکوھی و دو دست زہہا از بھر کوھیار و 
کوشیار ء در ایشان پوشانیدند ؛ و سە دست از بھر فرزندان غورکوھی . 
ارمنشاہ گفت ای پھلوان غاطوش ؛ اکنون برین کار تو [را] 
می باید رفتن بە درہ و آنچہ می باید گفتن بگوی و سمکٹ را برگیر و 
زود بیاور کە منتظر می ہاشیم غاطوش خدمت کرد وگفت فرمان بردارم . 
چون این بگفتند ء شھران وزیر منشور غور کوھی بنوشته بوں 
مھر برنھاد و بە غاطوش سپرد و غاطوش با کوھیار و کوشیار و دبگران 
روی بەراہ نھادند . چون ایشان ہرفتند دہبور دلو گیرگفت ای شاہ؛ ما بدین 


ایت اصل ٤‏ کوھیار 














7 غُور کوھی اٹ 
خرمی امروز مھمانی در ہاقی کنیم کہ شاہ را خود ھمه روز مھمانست ۔ 
ہدین شادی ور خدمت شاہ یك امروز ھیچ کار نکنیم و شراب حوریم : 
ابن بکفتند و ب4 شراب خموردن مشغول شدند . عرمی و نشاط کردند کہ 
سمكعیار گرفتەاند و منتظر می بودند تا او را بیاؤرند ۰ بنگر کہ احوال 
ایشان بە ج4 رسید. 

چنین وید مؤ اف اخبار و راوی حکابات ومؤ لف قصد کہ چون شغال 
پیل زور ہا روز افزون از پیەش سمك عیار از آن مقام سیاە مردم نجوار 
برفتند؛ پەراہ کوہ بەشبی' می رفتند و بە روز در پس سنکھا پٹھان می بودند 
تا آن روز کہ غاطوش ہا کوھیار و کوشیار از پیش ارمنشاہ باز گشتناك 
با آن خلعتھا ہا نشاط و خرمسی ؛ و نعرۂ شادی از میان ایشان بہ فك 
پر میشد . از قضا شغال پیل زور ہا روزافزون بر سر کوہ پنھان بودند تا 
چون شب در آبد بە زار آبند و بروند کھ نشاط و نعرۂ کوھیار بشنیدالد 
کہ +4 جایگاہ خحود بر سر درہ رسیدہ٥‏ بودند و نشاط می کردند ٠.‏ شغال 
پیل زور با روز افزون ہمفت مکر ابشان را فتحی بودہ است و اگر نه ایشان 
را نشاط چە درخور است ؟ شغال پیل زور ػفت ما را بە میان ایشان باید 
رفتن و معلوم کردن کە نشاط ایشان از چیست . روزافزون گفت چون 
شب در آید بە زیر شویم و این احوال باز دانیم تا باشد کە صیدی بتوائیم 
کردن ٠نگاہ‏ برویم . این پگفتند و می ہودند تا شب در آمد و جھان‌ناررك 
شد . 

شغال پیل زور با روز افزون از آن کوہ بە زیر آمداند و در میان 
لشکرگاہ می گشنند وگوش می داشتند تا چە می باشد؛ تا بردرخیمہ برسیدند و 
دوسه تن نشسته بورند وشراب می ‌خوردند؛ تا یکی از آن میانگفت ایدریغاء 


سمك عیار ر4 ھرزہ ہرباد جو اھد آمد و این ھهمه مردی وعیاری وی برھیچج 
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آمد . شغال پیل زور و روز افزون چون این سخن بشنیدند ھردو را زور 
از دست و پای برفت . نیکو گوش کردند تا خود چه بودہ است . یکی 
دیگر گفت شاید کە او را بکشند کە از بد فعلی و حرامزادگی ویست کھ 
این ھمه فتنه در جھان افتادہ است . یکی دیگر در پھلوی وی نسُسته بود . 
مشتی برسینڈ وی زد ۔ گفت ای ناکس؛ این چە سخن است کە تو می گوئی 
که امروز از شرق تا بہ غرب مرد چون وی بە مردی و عیاری ورأأی و 
و تدبیر و دانش و عقل و کفایت نیست ء و دانم که ھم نخواھد بود . چھ 
بد می کند کە مردان او را نتوانند دیدن ؛ شغال و روز افزون [را] سخن 
آن مرد خوش آمد و بر وی آفرین کردند . اما از پھر سمك لرزہ براندام 
ہر دو افتادہ بود, با خود گفتند ای دریغاء سمك چگونە در بند افتاد یاغور 
کوھی بەوی رسید پا او را رورآن بند گرفتەاند . روز افزون گفت ای پھلوان 
چە جای اندیشہ و فکر کردن است ؟ چارۂآن بساز کە سمك را از دست 
ایشان بیرون آوریم. نباید کە ھلاك شود و آنگاہ ھزار چون ما ھیچنیرزیم 
شغال گػفت سمك در درۂ غور کوھی است . ھا جہ توانیم کردن ؟ روز 
افزون گفت آخر نمی شنوی کە می گویند کە غاطوش خواہد رفتن کہ سمك 
[را] بیاورد از پیش غور کوھی ؛ بە نزديك ارمنشاہ برد؟ شغال گنت 
ای روز افزون ؛ ھیچ می ‌دانی کە اگر چە مردی استاد حیلت باشد اومقابل 
زنی نباشدکە او از جھان ھیچ نداند ؛ خاصهہ کە درجھان گردیدہ باشد ؛ 
که زنان [را] مکر و اندیشہ و چالا کی باشد ء کە چون در زمین نگاہ کنند 
در حال ھزار حیلت یاد آورند ؛ خاصہ کە تو هنر داری و ہا مردان جھان 
برابری می کنی ٠‏ دراصل زنی واگر نە ازمردان عالم زیادتی. روزافزون 
ہفت ای استاد ء سخن سخت فی کو نی 3 آتش می افروزی و آب بر وی 
میزنی . در گفتار تو منع نیست چنان است کہ استاد جھان می فرماید. اما 
جایگاھی کہ تو باشی مردان جھان ھیچ نتوائند کردن ٤‏ خاصہ من . کہ 








روزافرون در جامۂ زنان ۲۵ 
تو استاد عیار پیش جھانی که ھهمة جھان امروز از سمكث آموزند. توخود 
چون باشی . بیش ازاین روزگار نشاید برد. شغال گفت من استاد سمکم 
او را بزرگ کردەام . نام شاگردی بر وی است اما چون من استاد او را 
صد ھزار شاگرد می رسد ٭ کھ مارااز بند سیاہ چگونہ یرون آورد ؛ کہ 
اگر بجای ما سمك در بند بودی بەدہ سال ما او را بیرون نتوانستیآوردن :. 
شاگرد'به از ھزار استاد اوست . 

این سخن ہا ھم می گفتند و شغال را حیلتی پاد آمد . گفت ای 
روز افزون ؛ اگر دستیجامۂ زنان بودی حیلتی بساختمی. روز افزون گت 
من جامەای بیاورم ٤‏ تو ھم ابنجایگاہ می باش . شغال برجایخود می ‌بود 
روزافزون روی پە میان لشکرگاہ نھاد . ھرجا کہ رسیدی حدیث سمك 
می کردند. روزافزون اگرچه سخت غمناك ہود از بھرسمك: اما درطاب جامة 
زنان می گردید و بہ هرجایگاہ می طلبید و جامه بدست نمی توانست آوردن . 
تا بر در حیمەای برسید . نگاہ کرد مردی دبلد نشستھ . دو کنیزك در پیش 
او ہودند, ھربکی بربطی در کتار نھادہ وتعلیم می کروند. پکی [را] می 5افت 
چنین ہدست گیر و دیگری را می گفت انگشت چنین بردار. ؛ ی رامیگنت 
زخمہ چنین بزن . دیگری را [می] گفت آواز چنین بر آور و پردہ چنین 
بزن و میائه چنین بگذار . و دستان و سرود را چنین یاد گیر و غزل چنین 
نگاہ دار. از هھرگونەای ایشان را می آموخت و شراب می خوردند و آداب 
شراب خوردن و خدمت کردن ونشست وخاست هریکی را می نمود . 

روزافزون چون آن راہدید باخود گفت اگر ازاپنجا جامہ به دست 
نیاید از هیچ مقام بە دست نتوائم آوردن . يك ساعت درآن مقام بود تا 
ایشان مست شدند و بخفتند . روزافرون در شد . جامھا برداشت ۔ بیرون 
آمد . روی بە راہ نھاد تا پیش شغال پیل زور آمد وبنھاد . گفت ای شغال؛ 
تس اقل تا کر 








سمات غیازہ جلد دوم 


جامہ پدید آوردم . شغال گفت نبك آمدی ہ زود خحود را بر آرای ساز 
مردان ازخود با زکن وخود را نیکو ہر آرای . روزافزون خود را ہر آراست 
ہر جامۂ زنان . شغال را ریش سیاہ و سفید بود . روزافزون می نگریست 
تا شغال را جہ می کند ٤+‏ کە شغال دست در میان کسرد و کیسەای در میان 
داشت و چیزی از آن کیسە بیرون آورد و در ریش خود ہمالید تا همة ریش 
وی سفید شد ٠.‏ روزافزون عجب داشت از آن صنعت و گفت ای استاد؛ 
چه خعوامی کررن ؟ شغال گفت تو نظارہ می کن تا چه می ‌سازم . تا شغال 
روزافزون را بہ لشکرگاہ در آوردوقت آن بود کە روز روشن شود . 
مردم در اندیقف ھر که شغال و روزافزون را می دیدند درجمال 
روزافزون می نگریدند . عجب میماندند . شغال می گفت کنب ز کی گر رختہ 
است و اورا طلب می کنیم کە ھر که ایشان را می دید میگفت ای پیر 
کجا می روی ؟ شغال میگفت طاب کنیزك می کنم . ھمچنان می کردید تا 
پیش حیمۂ غاطوش آمد ٠‏ غاطوش ہر آن عزم بود کە بە درۂ غور کوھی 
رود , ناگاہ آن پیرمرد را دید کنیز کی چون ماہ در پیش کردہ وھر جای 
می گردید . غاطوش آن پیر را بخواند . شغال پیش غاطوش رفت وخدمت 
کرد ۰ غاطوش در جمال روزافزون می نگرید سخت خوبوزیًا می 
نمود . ہفت ای پیر ء این کایزك از آن کیست ؟ شغال کہفت ای خعداوئند 
از آن بندہ است . کنیز کی دیگر داشتم خواھر این بود و دیروز کی از ەن 
بخرید و دویست دینار بیش ندادہ است . گنت باقی فردا بدھم . اکنون او 
را بساز نمی بینم و نمی دائم کە کجاست . مگر بە دیدار او را باز توائم 
شناجثت. اکنون می گذرم تا باشد کہ او را باز بینم یا زر ازو بستانم واگر نہ 
کنیزڈ ہازستائم : 
شغال این سخن می گفت . غاطوش چشم در روزافزون نھادہ بود؛ 
از قضا پارەای دلش برو میل کرد کت ای پیر ؛ ابن کنیزك بە من روش 





خاط یق لؤد غور جچت ٦۷‏ 
و زر بستان ٠‏ شغال پیل زور گفت فرمان تراست . غاطوش گنت بہ چند ؟ 
شغال گفت بە ھزار دینار چنانکە آن كنیزك دیگر [را] فروختم . غاطوش 
گنت این کنیزك را نام چیست؟ شغال گفت او را نام دلارام دلربای است. 
غاطوش انگشتری از انگشت بیرون کرد و بە شغال داد . گفت این نگاہ 
دار کہ مرا امشب کاری پیش آمدہ است تا چون از آن کار باز پردازم ری 
ہدھم و تعلعت نیز ہفرما یم ۰ 

شغال پیل زور خدمت کرد و انکشتری بستد و بوسه داد غاطوش 
دستا دلربای گرفت و در پیش خور بنشاند ہج گفت ای کنیزدء ج4 کار 
دانی ؟ روزافزون گفت بربط نیکسو زنسم . شغال در پیش خحیمه نشستہ 
بود . گفت ای پھلوان ء چون تو بە سعادت بە درۂ غو رکوھی می روی مرا 
ہا خود ببر ؛ تا آن مرد را طلب کتنم . مکر در آن درہ باشد. تو او را 
بگیر ء یا زر از وی بسنان یا کنیزك بازستان تا هر دو خواھر ہا تو باشند ؛ 
و زیٹھار تا کس نداند کہ آن مرد از من بگریزد غاطوش کفٹت چنین کنم : 

چون ساعتی بہود امیران درہ بیامدند وپہوش غاطوش عدمت کردند 
و گفتند ای پھلوان ء ما را بە درۂ غور کوھی باید رفتن و سمك را بیاوررن 
کە ارمنشاہ منتظار می باشد 7 غاطوش برخعاست و پای بە اسب بگردانید و 
روی پە درہ نھاد. ہا سپاەگنت شما برجایگاہ می باشید تا ما از درۂ غور باز 
گردیم و بزودی برویم ٠‏ شغسال گفت پیادەام . اسبی بیاوردند' و شغال 
برنشست . چون سوار شد تا برود کےە روز افزون دست بە فریاد آورد و 
بگربست . غاطوش گفت ای دلربای ء چرا گربان شدی ؟ گ8فت چکونہ 
گریان نباشم . پس من این جایگاہ چکنم ؟ شما دو خواجہ می روید و مرا 
تنھا می گذارید . من چگونہ بی شما بە سر برم؟ من این جایکہ چە کنم؟ 


صن غریہم ٠‏ تٹھا نيك نباشد . اگر می روید مرا با خود ببرید . 


١-۔‏ اصل أ' بیاوریدں 





سك شاو ہوم 


۸ 
غاطوش گفت کنی زکی ہا حمیت است . گفتند برحیزء تو نیز با 
ما یا . اسبی دیگر بیاوردند و روزافزون نیز سوار گشت و با ایشان روی 
بە راہ نھادند تسا ہر سر درہ رسیدند و مرد از پیش ہفرستادند کہ غاطوش 
خواھد رسیدن . غور بفرەود تا صد غلام طبقھای زر وجواھر ہر گرفتند و 
با پھاوانان و فرزندان بە استقبال باز آمدند . فرزندان غور چون غاطوش 
را بدیدند فرود آملائد غاطوشض پیادہ گشت ٠‏ از ھردو جانب لشکر پیادہ 
گشتند ؛ تا غور کومی و غاطوش بە ھم رسیدند . غاطوش بایستاد و گفت 
پھلوان غور سوار گرددکە برماست خعدمت پیران کردن که هر کە حرمت 

پیران ندارد بە درجة پیران نرسد . 

این ہگفتند و هر دو سوار گشتند و روی بە راہ ٹھادند تا بە زیر 
آن چنار آمدند کہ نشستگاہ غور کوھی ہود . غور پیادہ گشت و بازوی 
غاطوش بگرفت و او را از اسب فرود آورد . هر دو بە بالای تخت بر آمدند 
و بنشستند . درحال شراب‌داران جلاب بیاوررند و در دادند ؛ کە ترتیب 
دادہ بودند ؛ و میوہ آوردند و بخوردند و خوانسالاران خوان بگستریدند ۔ 
چون فارغ شدند فراشان بیامدند و طشت و آہدستان آوردند ء و دست ھا 
پشستند و مجلس بزم پباراستند ومطر بان آواز بہ سماع بر آوردند وساقبان 
شراب در دادند ۔ 

غاطوش آن فرمان بر آورد و بوسە داد و پیش غور کوھی بنھاد . 
غور چون مھر شاہ بدید ہر پای خحاست و خدمت کرد و زمین را نماز راد ۔ 
فرمان برگرفت . غور کوھی خوائندہ بود . فرمان باز کرد و خواندن آغاز 
کرد تا ھمه برخواند . آن ھمه پذرفتگاری بدیدء خرم شد . غاطوش آن 
خلعتھا حاضر کرد . اول آن غور کوھی درپوشانید و از آن برادران و 
فرزندان و پھلوانان ء همه [را] خلعت دار و خاص و عام ھمه خحرمی ونشاط 
می کردند . بر ارمنشاہ آفرین می کردند . غاطوش گفت ای پھلوان ء سمك 


شاہان در پی نجات سمكث . " ۹ 
را بیاور تا برویم غور کوھی گفت ای پھلوان ء دز دوازدہ درہ نە به آتش 
خواستن آمدہەای ! یك امروز و يك امشب' شراب خوریم و بامداد سمك 
را ہرگیریم و من نیز با تو بیایم و ارمنشاہ را دست ہوس کنم . غاطوش 
گفت فرمان تراست ٠‏ تا می آمدم درحکم خود بودم اکنون فرمان تومی باید 
بردن ٠‏ 

این ہگفتندو بە شراب خوردن مشغول شدند و مطربان سماع می 
کردند . غاطوش گفت دلرہای من کجاست ؟ او را بیاورید تا ود چون 
سماع می کند . پیش از این گفتم کە روزافزون سماع نیک و کردی . بیامد 
و در پیش غاطوش خعدمت کرد و بنشست و از مطربان طنبوری ہستد و در 
کنار گرفت و گوشھا ہمالید و پردەھای؟ آن راست کرد و زیر و بم بە هم 
بساخت . و روزافزون آن را بنواخت .آنگاہ آواز ہبرکشید وغزلی عاشقانہ 
در وصال ہگفت؛ چنانکە هر کەآن بشنید ازخاص وعام همه مدھوش گشتند 
از آنچە گوش در سماع وی نھادہ بودند . و پھلوانان دل و جان در سماع 
دادند ٹا روزافزون نوبتی سماع ہسربرد و طنبور از دست بنھاد. ولحظەای 
آرام گرفت و هر کس کہ نشستہ بود والڈ روزافزون گشتند ٤‏ و غاطوش 
بە یك بار دل و جان به روز افزون داد و ایشان در آنجا بە شراب خوررن 
مشغول گشتە ء و سمك در پایان درۂ غورکوھی بە دست سیاہ مردم خوار 
سپردہ و بند برنھادہ و پنجاہ مرد ہر وی م و کل کردہ تا او را نگاہ داری 
می کردند , گفتہ آید که حال ایشان بھ چە رسید . 

ما آمدیم بە حدیت نجات پیافتن سك عیار . چنین نقل کردند از مؤوف 
اخبار و راوی حکایات و قصہ .. . که چون غور کومی سمك را بگرفت و 
بند بر نھاد و اندیشهہ بکرد و برادران را پیش غاطوش فرستاد تا عذر غور 
کوھی از ارمنشاہ بازخوامد و سمك را بسته بە سیاہ مردم خوار سپرد و آن 


امت اصل : شب ٢‏ اصل : برھای 








٣‏ سمك عیار جلد دوم 


پنجاہ مرد ہر وی مو کل کرد و این خبر بە دوازدہ درہ افتاد کە غورکوھی 
سمك را بگرفت و به ارمنشاہ فرستاد 

حق تعالی تقدیر کرد کە چون شاھان از بند نجات یافت و سمك 
او را بخواست و بە جان آزاد کرد و شاهان از بند بە جای ویش باز آمد 
و در سرای خود می ‌بود و ھمەروز بە شراب خوردن مشغول بودوہا 
خویشان خود می گفت وشادی سمك عیار خوردہ بود وشکر و آزادی سمك 
کردہ بود . از آنچە بہ جای وی کردہ بود ھمہ روز ہاز می 5شت و لشکر 
حویش پیش غاطوش فرستادہ ہود و خود بھانه رنجوری ساخته بودرکه بك 
روز چاشنگاہ آن آوازہ بە وی رسید . مرد بیامد و در پیش شامان بازگفت 
کە غور کوھی سمك را بگرفت و پیش ارمنشاہ می فرستد . شامان ازجای 
برآمد . گفت چھ می گوئی ؟ آن مرد ہگفت احوال چنانکە رفته بود ء از 
رفتن سك به درہ [و] گرفتن و فرستادن غور کوھی برادران خود را پیش 
غاطوش بھ پایمردی ؛ و صد ھزار دپنار پذپرفتن ؛ و غاطوش پیش ارمنشاہ 
رفتن ... بە درۂ غور بە آوردن سمك؛ ھمه شرح داد و شاھان از آن کار 
دلننغ شد ہا خود گفت ای دریغسا؛ مردی چون سمك اکر ھلاك شود 
ناجوانمردی ہاشد . غورکوھمی او را چە رسید بە جای سك این کا ر کرد ؟ 
این احوال با خود می گفت . دیگسر گفت ای شاھان:؛ سمك بہ جای من 
جوانمردی کردہ است بسپار ؛ اگر مکافات او خواھم کردن وقت است . 
برخیزم و بروم . باشد کە سمك را از بند ایشان بیرون توانم آوررن . 

پس چون شاهان باخود این مکر واین اندیشہ بکرد و [با] حویشان 
و قرابات خود بازگفت کە سمك به جای او چە کردہ است'. من جان از 
وی دارم. اکنون غور او را بگرفته است ۔ ندانم حال او بە چە رسید . باشد 


که بروم و او را از بند بیرون آورم . باشد کە کاری نیکو عوض باز کنم و 


اہ اصل ۶ر4 جای ود ا انت 











دلدادگی شاھان ۳۱ 


اگرنہ سر در کار او کنم و چنان کنم کە تا جھان باشد بازگو بند که شاھان 
از برای جوانمردی و نام نيك جان فدای سمك کرد ؟ و ھرجند فکرمی کم 
کە بھتر ازین نباشد . اکنون شما را جاپگاہ خود نگاہ دارید . زنھار تا از 
اپنجا بە چاپگاھی دبگر نروبد . 

این ہگفت و خویش و قرابات خود بدرود کرد ونشان راہ بگرقت 
وروی بہە راہ نھاد تا در جمله کوہ و صحرای دوازدہ درہ زیر قدم نرم کردہ 
ہودء چنانکه دلیل ہا وی بود . می رفت تا بە راھی نزديك روی بە راہ نھاد 
تا بر سر کوہ برآمد و در درۂ غور کوھی گوشہای بە دست آورد ودر آن 
جابکاہ ہنشست تا شب درآمد . بیرون آمد : نگاہ کرد غور کوھی رابدبد 
با غاطوش و جملۂ پھلوانان کە در زیر آن درخت چنار به شراب خوررن 
مشغول کشنہ و شع ھای بسیار افروخته؛ آواز مطر بان بہ فِلك بر آمدہ : 
شاھان روی بە زیر نھاد تا ہرابر ایشان ہرسید . 

حق تعالی تقدیر کرد کہ آن ساعت نوبت سماع از آنروزافزون بود . 
طنبورہ در کنار گر فتہ و آوازبہ سماع ہر آوردہ ٤‏ سرودھای کو ناگون می گنت 
بە آوازی خوش بە شب تاريك در میان کوەستان ؛ و آن جماعت ھمگنان 
روی در روی آوردہ و دل و جان بە وی دادہ . شاہان نگاہ کرد و روزافزون 
را دید كکە در پھلوی غاطوش نشستہ و سماع می کرد . شاھان با خود 
گفت ابن مطرب غربب است . من هر گز او را در این درہ ندیدەام و از 
ھیچ کس نشنیدم کہ مطربی غریب آمدہ اشث ٴ٠‏ ندائم کہ از کجاست 7 
این میگفت و در جمال روزافزون نگاہ می کرد . بی خود می شد . چنانکہ 
گفتەاند : 

شعر 
چشم در کس منہه کےە ہگسزاید 


هر دلی را بلا ز چشم آبہد 








چشم: پنندہ را بلاست بلا 
چون ہدیدی حواله شد بهە قضا 

فی الجملە شاھان چون روزافزون را ہدید دل از دست بداد . باز 
دوستی روزافزون'چنگال در دل شاھان استوار کرد . ہیم آن ہودکە جویش 
را درمیان اندازد تا عقل بیامد و پردۃ غفلت از پیش دل وی برگرفت کفت 
ای شامان؛ ترا شرم ناید کە دعوی دل دوستی مردی کردەای کہ در ھمة 
عالم حکایت جوانمردی وی می گویند وتواز برای زنی که نمی دانی ک4 
تعلق بہ کە دارد خود را درھلاكغ می ‌افکنی وآن آزادمرد را وردست دشمن 
ہگذاری . جه جای عشى بازپست ؟ فربضەتر از این پیش آمدہ است ؛ تا از 
عھدۂآن بیرون آثیم .سای چشم این ‌ھمهہ فتله از تست . این جه نگاہ کردن 
ببھودہ است ترا خود عقل فیست .مرا بہ طلب سمكث می باید رفت تا باشد 
کە او را بەدست آوریم و از بند نجاتش دھیم و در این کار تأخیر نشاید 
کردن ٠.‏ 

این ہگفت و با دلی پراندیشہ روی بە میان درہ نھاد . هر جای ہر 
می گشت و طلب سمك می کرد تا او را کجا بازداشتەاند؛ تا از دور روشنائی 
بدید در پابان رہ ؛ روی ہر آن جانب نھاد تا بدان مقام رسید . نگاہ کرد . 
آن پنجاہ مرد رادید که حلمّہ زدہ بودند . سیاہە مردم خوار درپیش ایشان: 
و‌ شمع افروخته ؛ و شراب می‌خوررند . چون در میان ایشان بنگرید سمك 
را دید دست بسته و افکندہ . شاہان چون سمك را ہر آن گونہ بدید غمناك 
شد . با نود کفمت جہ حیلت سازم تا او را از میان چندین مرد بدر آورم ۰ 
چشم در ایشان نھادہ بود. با خود اندیشهہ می کرد. بە میچ گونہ چارہ 
نمی دید ؛ مگر آنکه با خود می گفت بە گوشەای شوم تا مست شوند و 
بپخسہند وسمك را از میان ایشان بیرون آورم ٠‏ بدین اندیشه می بود و از دور 


-١‏ اصل : روزافزوتن را 





رہائی سمك ۳ 





نظارہ می کرد که ناگاہ [ سیاہ ] برخاست و دوستگانی بەہ یکی داد ٠.‏ آن مرد 
بازخورد . به دیگری داد . 

حق تعالی تقد یر کرد آنمرد برخاست کہ دوستگانی بہ سیاہەمردمخوار 
دھل. کمری در مبان گسوھرنگار [(داشت ] : می ‌خحواست کےهە آن نیز 
بگشاید و بە سیاہ دھد . با خود گفت ور میان قوم نشاید کہ بگشایم . ازمیان 
قوم بیرون آمد با قداح دوستگانی ى پس بر گوشەای رفت و قداح از دست 
بنھاد تا کمربگشاید . شاھان را حیلتی یاد‌آمد . ناگاہ از پس آن مرد در آمد 
و حلق او را بگرفت کە آواز برنتو انست آوردن . و او را بکشت. جامە از 
تن وی بیرون کرد . در خود پوشانید و کلاہ وی بر سر نھادو قدح شراب 
در ذدست گرفت ہاو خود را مست ساخت. گستاخ میان ایشان درآمد در 
پیش سیاہ تا دوستگانی بە وی دھد, حود را ہر شمع افکند وہنشاند. تاريك 
شد. کسی کسی را می دید کےە خحود همه مست بودلد . پکی گفت ج٥‏ 
کردی ؟ دیگری گفت زود مست گشتی ٠‏ ہی دیگر گنت چنین باشد وی 
مگوئید . تا شامان درآمد و سمك را از میان قوم برداشت و بیرون آورد 
و شمع ہاز نشستە و تاریك ؛ و ھیچ کس پروای آن نداشت و گمان نبرد 
کہ کسی چنین کار بکند تا سمك را نگاہ داشتندی ٠‏ از آن کار غافلء در 
آشوب آنکه شمع برافروزند . از مستی کہ بودند نمی توانستند شمع 
افروختن . 

شاھان کارد ہر آورد و بند از وست و پای سمك ببرید. سمكک 
پرسید کە کیستی . گفت منم بندہ و آزادکردۂ تو شامان ؛ برادر زادۂ غور 
کوھی. سمك چون نام شاھان شنید سر وی در کنارگرفت. گفت شادہاش 
ای حلال زادہ ؛ مکافات بد کرداری کە من با تو کردم تو نیکی کردی .از 
باران من ہا تو کسی ھست ؟ شاهانگفت نە. سمك آفربن کرد. گفت ا کنون 


چارەای بایدکردن تا این راز آشکارا نشود . شامان گت چە باید کردن ؟ 


۳۴ 
سمكۂ عیارگفت مارا مردەای بابد با کشتەای کہ چارہ بسازم : شاهانکفت 


سمك عیار ر جلد دوخ 


من بکی راکشتەام تا تو [را] بیرون آوردەام . احوال بگفت کە چون کردم 
و چون ساختم : 

سا اورا ھا کرت ہین گنت آو را وو بارر تایست یبای 
وربندم ٤‏ بە میان این قوم بر ٤‏ بە جایگاہ من او را بخوابان پیش از آنکه 
شمع برافروزند . شاہان بیامد وکمند از میان خویش بگشاد - کە با وی 
بود .و دست و پای آن کس بہست . و برگرفت و بە میانآن قوم آورد تا 
بدان مقام کہ سمك بود بخوابائید . گنت چرا شمع روشن نمی کنید ؟ 
این ہگفت و پیش سمك باز آمد و دست وی بگرفت و روی بە راہ نھاد تا 
ایغان شمع افروختند . 

شاھان از پیش ایشان با سمك دور برفته ہودند: و شاھان با سمك 
سخنھا باز می گفت کہ چون افتاد و چون ساختم . در میان سخن گفت ای 
پھلوان ء ما را کاری عظیم پیش آمدہ است . سمك او راگفت بگوی تا آن 
چیستا: مکر جارہ بتوانم کردن . شاھان كت ای پھلوان ؛ چون آوازہ 
بەمن رسید کە غورکوھی ترا ہگرفته است [و] پیش ارمنشاہ خوآمد برد 
مرا دل درد گرفت ٠‏ بپای بر آمدم 7 ود گفتم غور ‌ن حرامزادہ 0 
مبادا کە او را ھلاھ کند کفتم برخیزم و بروم؛ باشد کە از بند او را 
بیرون توائم آوردن ؛ ۔۔ چنانکه یزدان راست بر آورر _ مقصود ء چون 
من یه راە٭کوہ می آمدم گذر من در پیش غور کوھی افتاد . اورا دیدم در 
زیر درخت با غاطوش شراب می خورد و در نزدیك غاطوش ہز کی 
مطرب نشستہ و سماع می کرد و آوازی داشت کە من ھرکز ردان عوشی 
آواز نشنیدم و جمالی داردکە من یك نظر او را دیدم فتنۂ جمال او شدم و 
عاشق وی گشتم چنانکہ پای من فرو ماندہ بود . نمی توانستم بە ھیچ گو نہ 
از جای رکفت تا بہ چارہ و مردی از بھر تو دل باوی رھا کردم. بین 








کشتەشدن غاطوش ص۰۵ 
کار بیامدم . سمك گفت ای شاہان ؛ تو او را بە من نمسای تامن چارۂ آن 
بسازم وارورابه تو رسائم چنانکہ بزدان ہر آورد . 

هر دو بیامدند و براہر ایشان در پس سنگی پنھان شدند . سمك 
نگاہ می کرد تا چشم وی بر شغال پیل زور افتاد . او را بشناخت و گفت بہ 
بزدان دادار کە آمدہ است کە مرا ببرون آورد . نیک خود را بدین 
جایگاہ افکندہ است . شاھان گفت ای سمك ؛ دل من این كنيبزك دارد ۔ 
سمك نگاہ کرد روز افزون را دید . بشناخت . خرم شد . در آن‌کار سمك 
فرو ماند که دلبری می نمود > کیٹ شا باش ای مرد . تا سمك زمانی 
برگشت ؛ صراحی برگرفت و ببھشانە کە داشت در آن صراحی افکند . 
بر میگشت تا پیش روز افزون آمد . نشان بنمود . روز افزون سمك را 
بشناخت . خرم شد . در آنکار بازماند . سمك بازگشت . 

روز افزون شراب در داد . ایشان مست شدند و حدمتگاران م٥‏ 
بازگشتند و بەخانھا رفتند و غاطوش بماند با دلربای. ناگاہ غاطوش دست 
فراز کرد و زلف دلربای بگرفت و بە عودکشید . روز افزون خود را باز 
کشید . گفت ای شاہ ؛ کنیزك بە اندازەای می خواھی کە با وی مباشرت 
کنی .از من ابن کار لپياید. دو سه روز است کە ور عدمت توام و 
مطربی می کنم . غاطوش گفت نە ترا خریدم و بیع دادم ؟ روز افزون 
گفت این شرط ما نیست . غاطوش سرمست بود و هوس برو غالب شد . 
بر مشعاست کہ روز افزون را مشتی زند . روز افزون از جای ہرجستو 
مشتی بر گردن غاطوش زد که اورا دم فرو شد . غاطوش خود مست 
بود. دشنه برکشید و بی مراد سر غاطوش برید و ہر سینۂ وی نھاد ۔ 
بیرون آمد . و خدمتگاران که در چشمہ خفته بودند گفتند آن چیست ؟ 
روز افزون گفت پھلوان غاطوش مرا زر دادہ است تا بہ خواجة اولین 


برغ ؛ 








..۔. سمك عیار جلد دوم 


این بگفت و ہبرفت و شغال پیل زور خود بر قوام کار ایستادہ 
بود و پیش روز افزون باز آمد . روز افزون گفت ای پھلوان ؛ غاطوش 
را کشتم و سمك خود آن نشان بنمود و ہرفت . اکنون برخیز تا برویم ٌ 
اگر چە راہ نیست [شغال گفت ] چرا این کار می کردی ؟ اکنون کجا 
رویم ؟ روز افزون گفت مارابەراہ کوہ می ہاید رفتن و در پس سنگی 
پنھان شدن . 

بگفتند و برفتند. اما چون روز روشن شدہ پھلوانان بەہ در خحیمه 
آمدند . گفتند پھلوان غاطوش [را] بگوئثید تا بیاید و سمك را پیش شاہ 
بریم . معدمتگاران گفتند او را خمار است . پنداشتند کە با دلربای غاعلوت 
ساخنه است . امیران درہ ہا خدمتگاران غور کوھی سمك مردہ را ہر گرفٹند 
و پیش ارمنشاہ بردند وگفتند ای شاہء ترا بقا باد کہ سمك عیار زخم ہسیار 
داشت ودر بند ہمروہ است . ارمنشاہ گفت ہا اجل ھیچ نتوائیم کردن . 
ہفرمود تا او راآتش بزرند. آن عاجز را آٹش در زرند. ارمنشاہ با دیگران 
بازگشتند و بہ نشاط و شراب خوردن مشغول شدند . 

از آن جانب خجدمتگاران غاطوش ایستادہ ء تا زمانی دیر ببود . 
خادمی در خیمه فرستادند تا بداندکە غاطوش چرا بیرون نمی آید . چون 
در رفت او را دید سر ہریدہ . فریاد بر آورد و خدمتکاران بیامدند وآن حال 
بدیدند . فریاد بر آوردند و روی بە درۂ غور کوھی نھادند و آن حال با 
غورکوھی بپکفتند . غور کوھی دلتنکغ شد وػفت ابن چکونہ بودہ است؟ 
گفتند ای پھلوان ؛ با آنکنیزك مطرب تنھا در خانه بودء بامداد این چنین 
یافتیم . غور کوھیگفت هر کہ این کار کردہ است بہ جای خود نرفتہ است. 
او را طلب کنید ۔ کوهیار و کوشیار پی بھ دست آوردند و هممجنان پر پی 
ابشان می رفتند . 


از قضا شغال پیل زور ہا روز افزون آن می دید کە مرد[ڑی] برپی 





مسحجشقئسٹت لی ذ2 رکٹ مسا ہمت سسجت اتد سے سے۔س٠س ‏ س شس سہ شے۔ ۔ے ےس ےے ےچس سے مےےممےس 


نامه نوشتن سمكث ۴۲۷ 
ایشان بە بالا برمی ‌رفت . با ھم می گفتند کہ چارہ چه سازیم . با این همه 
خجود را باز باید نمودن . این پکُتند و ذست سنکگ بر ایشان گشادند و دو 
سہ تن ازیشان ہیفکندند تا بە عاقبت قومی گرد اپشان بر آمدند و ایشان را 
بگرفتند و هر دو را پیش غور کوھی بردند . بکی گفت این روز افزون 
است که با سمك عیار ور آنجا بود؛ اما آن پیر ندائم کە کیست . 
غورکوھی نگاہ کرد . روز افزون را بشناخت . برخود بلرزید . گفت 
شاد باش ؛ ای حرامزادگان ء کہ ایشان بودند کە سیاە بگرفته بودو سم 
ایشان را از بند پیرون برد و سمك از پھر ایشان حود را ور ھلاك افکند 
و ایشان از چشم شوخ ھنوز ازین ورہ بیرون نمی روند ؛ تا لآاجرم 
گرفتار آمدند : اکنون چون سمكذ را قھر کردیم کار ایشان بباید ساحت. 
اىن بگفت و روی بە روز افزون کرد و گفت ای رعناءخود را بہ 
مطربی ہر آوردی ؟ آن پیر ز نبیل کش تو است تا بە بھانڈ مطربی غاطوش را 
کشتی . جواب تو ہر منست در حال بفرمودکە هر دو را بند ہر نھید کە هر 
دو را پیش ارمنشاہ فرستیم . چون سمك مردہ ہود ایشان زندہ باشند . پس 
هر دو را بربستند و در پیش خود بیفکندند. 
از قضا سمك عیار با شاهان بر بالای کوہ بودند و آنچە ایشان 
می کردند می دیدند و از آن کار دلتنۓ شدند . شاھان گفت ای پھلوانء 
ایشان را دریاب. سمك عیار فرو ماند . تا ساعتی بود سر بر آورد و گفت 
ای شاھان ء ایشان را از بند بیرون آوردم . این بگفت و دست در میان کرد 
و دویٹ و قلم بیرون آوردو آتش‌زنە از میان بگشاد و قدری خحاشاك گرد 
کرد و آتش ہر افروخت و امەای نوشت از قول دہور دی وگیر ۔ 
اول نامہ نام یزدان یاد کردو پس آفرین بر غور کوھی کرد کە: 
بدان و آگاہ ہاش کہ تا بە خدمت آمدیم پہوسته نام مردی و 


جوانمردی تو و زیٹھار داری آت پھلوان شنیدیم و در غیبت آفرین 








٣۶‏ 7 سعاگ عیار جلد دوم 


ابن بگفت و ہرفت و شغال پیل زور خود ہر قوام کار ایستادہ 
بود و پیش روز افروت باز آمد .روز افزون گفت ای پھلوان : غاطٰوش 
را کشتم و سمك خود آن نشان بنمود و برفت . اکنون بر حیز تا برویم ٠‏ 
اگر چه راہ نیست [شغال گت ] چرا این کار می کردی ؟ اکنون کجا 
رویم ؟ روز افزون نت ما رابەراہ کوہ می ہاید رفتن و درپس سنگی 
پنھان شدن . 

ہگفتند و برفتند۔ اما چون روز روشن شد؛ پھلوانان بہ در خحیمه 
آمدند . گفتند پھلوان غاطوش [را] بگوئید تا بیاید و سمك را پیش شاہ 
بریم . عدمتگاران گفتند او را حمار است . پنداشتند کە با دلر بای نەلوت 
ساختہ است . امیران ورہ ہا خدمتگاران غو رکوھی سمك مردہ را بر گرفتند 
و پیش ارمنشاہ بردند وگفتند ای شاہ ؛ ترا بقا بادکە سمك عیار زخم ہسیار 
داشت ودر بند ہمردہ است . ارمنشاہ گفت با اجل ھیچ نتوانیم کردن . 
بفرمود تا او راآتش بزدند. آن عاجز را آتش در زدند. ارمنشاہ با دیگران 
باز کگشتند و بہ نشاط و شراب خوردن مشغول شدند . 

از ٢ن‏ جانب خجدمتکاران غاطوش ایستادہەوء تا زمانی در ببود 
خادمی در خحیمه فرستادند تا بداند کہ غاطوش چرا بیرون نمی آید . چون 
در رفت او را دید سر بریدہ . فریاد ہر آوردو خدمتگاران بیامدند و آن حال 
بدیدند . فریاد ہر آوررند وروی بە درۂ غور کوھمی نھادند وآن حال با 
غورکوھی بکفتند ٠‏ غور کوھی دلٹنكک شد وکفت این چکونە دودہ است؟ 
گفتند ای پھلو ان ء ہا آن کتیزك مطرب تٹھا در خانهہ بود ٤‏ بامداد این چنین 
یافتیم غور کوھی کفت هر کە این کار کردہ است بە جای خود نرفته است. 
او را طلب کنید . کوھیار و کوشیار پی ب4 دست آوررند و ھمجنان بر پی 
اپشان می رفتند ۔ 


از قضا شغال پیل زور با روز افزون آن می دید کە مردڑی] برپی 








نامه نوشتن سماک ۴۴۲۷ 


ایشان بہ بالا برمی رفت . با ھم می گفتند کہ چارہ چە سازیم ۔ با این ہمہ 
خجود را باز ہاید نمودن . این بکفتند ودست سن ہر ایشان گشادند و دو 
سہ تن ازیشان ہیفکندند تا بە عاقبت قومی گرد ایشان ہر آمدند و ایشان را 
بگرفتند وھر دو را پیش غورکوھی برودند . پکی گفت این روز افزون 
است کە ہا سمك عیار در آنجا بودء اما آن پیر ندائم کە کیست . 
غور کوھی نگاہ کرد ٠‏ روز افزون را بشناخت . برخود بلرزید. گفت 
شاد باش ؛ ای حرامزادگان ؛ کہ ایشان بودندکە سیاہ بگرفتهہ بودو سمك 
ایشان را از بند بیرون برد و سمك از پھر ایشان خود را ور ھلاك افکند 
و ابفان از چشم شوخ هنوز ازین درہ بیرون نمی ‌روند ؛ تا لاجرم 
گرفتار آمدند اکنون چون سمك را قھر کردیم کار ایشان بہاید ساخت. 
این بگفت و روی بە روز افزون کرد و گفت ای رعناءخود را بە 
مطر بی بر آوردی ؟ آن پبر زنبیل کش تو است تا بە بھانه مطربی غاطوش را 
کشتی . جواب تو بر منست در حال بفرمودکە ہر دو را بند ہر نھید که هر 
دو را پیش ارمنشاہ فرستیم . چون سمك مردہ بود ایشان زندہ باشند ۔ پس 
ھر دو را برہستند و در پیش خود بیفکندند. 
از قضا سمك عیار ہا شاھان ہر بالای کوہ بوزند و آنجچه ایقان 
می کردند میدیدند و از آن کار دلتنگ شدند . شاھان گفت ای پھلوان: 
ایشان را دوریاب. سمك عیار فرو ماند . تاساعتی بود سر بر آورد و گفت 
ای شاھان ء ایشان را از بند بیرون آوردم . این بگفت و دست در میان کرد 
و دویت و قلم بیرون آوردو آتش‌زنە از میان بگشاد و قدری خاشاك گرد 
کرد و آتش ہر افروخت و نامەای نوشت از قول دہور دیوگیر ۔ 
اول نامہ نام یزدان یاد کرد و پس آفرین بر غور کوھی کرد کە : 
بدان و آگاہ باش کە تا بە خدمت آمدیم پیوسته نام مردی و 


جوانمردی تو و زینھار داری آن پھلوان شنیدیم و در غیبت آفرین 








سك عیار چلد دوم 








ّح" ےھت عاستے 
گفتیم . تا بدین غایت چشم داشتیم کە با ارمنشاہ نیکوئی کنی ء تا 
جنان آمد کہ مراد ما بود ٤‏ ودشمن شاہ جھان سمك عیار ود ہبگرفت 
و بە خحدمت شاہ فرستاد . گفتم پھلوان با تو باشد . تقصیر افتاد . مگر 
سبہبی بود ؟ اکنون ما از دیدار وی محروم ماندہەایم مقصود ؛ که 
من برادر ء ترتیبی از بھر شاہ ساختەام و می خو اهم کہ شاہ را مھمانی 
کنم ٠‏ می باید که پھلوان نیز حاضر باشد کە بی وی خوش نباشد و 
چون نامہ برسد عزم آمدن کند کہ مننظر می ہاشیم, این نامه بە تعجپل 
فرستادیم ۱ 
چون سمك این چنین نامہ ہنوشت ؛ گفت ای شاھان ؛ مرا 
نگاہ داری می کن . از چشم رھا مکن و از پیش من خحالی مباش تا اگر 
کاری باشد بە دیگری حاجت نباشد . شاھان گػفٹ فرمان تراست و رامی 
نزدیِك به سمك نمود تا برور. سمك برآن راہ می آمد تا پیش غورکوھی 
برسید . خدمت کرد و بە زبان مردم بیابان جوزجان سخن گفت ہ و شکل 
خمود نیز پگردانیدہ بود ؛ و آن نامه پر آورد و بہ ذدست غور کوھی داد 
غور کوھی گفت از کجا می آئی و این نامہ چیست ؟ سمك عیار دیگر 
بار محدمت کرد وگفت این نامه از پیش دہبور دیوگیر می آورم. غور کوھی 
نامه باز کرد و برخواند وآن احوال معلوع کرر و باخودگفت می باید رفتن . 
در حال بفرمود ٹا پنجاہ خجروار حزینە با هر دو بر ادران خمود و 
فرزندان با هزار مرد کارسازی کنند ہ چون تمام کردند ٤‏ روز روشن شدہ 
بود و غور کوھی کس بفرستاد و سیاہ مردم خوار را بخواند و گفت باید 
که درہ نگاەداری کہ من به غعدمت ارمنشاہ می روم زنگی نعدمت کر و‌ 
گفت ای پھلوان؛ تو می دانی کہ اگر پنجاہ ھزار مرد بیابند ان بندہ جواب 
باز دھد ؛ ازبن ھیچ اندیشہ نباید کررن . 
این بکفت و بفرمود تا لشکر عزم رفتن کنند, شغال و روزافزون 





یت مجَےَمم٭شىسسشسْوويْ٭هےىهھسے لسم ہیمست ہسمسس شتم ہہت 


دستبرد اس 
[را] ھمچنان ہسته بر اشتران افکندند و سمك نیز با ایشان ھمراہ بود ؛ و 
شاھان نیز از بالای کوہ بەزیر آمدہ بود و آن حال می دید و بە ناشناس خود 
را پیش سمك افکند . گفت ای پھلوان ؛ کجا حواھی رفنن ؟ سمك عیار 
گکفت ای شاھان؛ نيك آمدی. اکنون ‌کاری می باید کردن؟ و او نمی باید 
کردن و جوانمردی بە جای آورژ[دن] از بھر آنکە رما نکنیم کہ این مال 
پیش ارمنشاہ برند کە قھری ہاشد . شاھان گفت ای پھلوان ء جہە می باید 
کردن ؟ سمك گفت ای برادر ؛ تو راہ این درەھا' نیکو دانی ؛ باید کہ 
بروی و خورشید شاہ را خبر کنی ء تا این مال ببرند و اسیران باز ستائند 
که فتحی عظیم باشد. شامانگفت ای پھلوانء من بە راھی برومکە ایشان 
ھنوز ہر سر درہ نرسیدہ باشند کہ من بە لشکر گاہ خجورشید شاہ رسیدہ ہاشم. 
اما بەشرطی کہ روز افزون را بەزنی بە من دھی سمكک سوکند حور ر کہ 
روز افزون را بە زنی بە تو دھم ء اگر او رضا باشد . 
شامان این ہبگفت و روی بەراہ نھاد و چنان رفت کهہ وقت آفتاب 
فرو شدن پیش خًعورشیدشاہ رسیدہ بود ۔ ناگاہ از در بارگاہ در شد چنانکہ 
پھلوانان باز ماندند . گفتند تو کیستی کە چنین گستاخ در آمدی ؟ شامان 
گت رسولم از پیش سمك عیار ء و مرا بە کاری تعجیل فرستادہ است و 
تأخیر نمی ‌شاہد کررن . خورشیدشاہ چون نام سمك ہشنید او را پیش خود 
خواند و بنواخت و ور کنار گرفت و احوال باز پرسید . شاھان گفت ای 
شاہء وقت گفتار نیست . لشکر خواسته است که شغال پبل زور و روز 
افزون هر دو را گرفتەاند و با مالی فراوان پیش ارمنشاہ خواھند بردن . 
خورشیدشاہ گفت لشکر ایشان چەمقدار باشد؟ شاھان گفت مگر ھزار سوار 
باشد . 
خورشیدشاہ روی بە ھرمز کیل و شروان حلبی کرد که زود دوھزار 


وت اصل ٦‏ درھا 
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سوار برگیرید و ہروید و راہ پر غور کوھی بگیرید و جھد کنید کە ھمه 
راقھر کنید و آن مال بیاورید . ھرمز کیل و شروان حلبی با دو هھزار سوار 
ترتیب کردند و برفتند . شاھان در پیش ایستاد . بەراہ بی راہ ایشان را 
می آورد ٹا ہر سر تن برسید . ایشان را ہر جایگاھی' بداشت کە راہ٭گذار 
غور کوعی بود . گػفت شما این ‌جایگاہ می باشید کە ایشان [را] ھیج راہ 
دہگر نیست ؛ کہ من پیش سمك باز خواهھم رفتن . 

این ہگفت و روی بەراہ نھاد و می آمد تا پیش سمك ہرسید. چون 
سمك او را بدید گفت ای پھلوان ؛ چە کردی کە سخت زود باز آمدی . 
شامان گػفُت دوش همە شب راہ کردم تا پیش خورشید شاہ رفتم و لشکر 
آوردم و در کمینگاہ بداشتم . سمك بر وی آفرپن کرد و گفت این کار 
کە تو کردی از جملة کارھای جھان کہ ما کردیم بھترستٹ . اکنون جون 
لشکر بەھم رسند و دست تیغ ہر ھم بگشایند تو شغال را از بند بگشای ء 
تا من روزافزون را بگشایم . شاھان گفت ای پھلوان ؛ اگر من روزافزون 
را بگشایم نشاید؟ سمك بخندید و گفت ای برادد ؛ چیزی در میان این 
کار هست کە دل تو بە وی میل دارد و شرط نیست ترا دست بر وی نھادن 
که تو صاحب غرضی ؛ اگرچہ از تو خطائی نیابد . روزافزون از آن زنان 
فیست کہ مردان جھان بەغرض در ری نگاہ توانند کردن . شامان گفت روا 
باشد چنین کنم 

ھمچنان می رفتند تا مقدار نیمفرسنگٹ راہ برفتند کە آفتاب ہر آمد 
و جھان روشن شد . غور کوھی با آن سپاہ وقت چاشتگاہ ہر آن مقام 
رسیدند کە ھرمز کیل و شروان حلبی بودند . ناگاہ آواز طبل باز آمد و 
نعرۂ مردان بەفلك برسید و راہ ہر غور و سپاہ وی بگرفتند ٤‏ و دست تیغ 
بر ایشان گشادند ٠‏ چون ایشان ابن کار بکروند ھرمزکیل کوھپار بگر فته 


ا امل 2 جاطگاء 
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ٹزد خورشید شاہ ۴۱ 


بود و شروان حلبی نیز کوشیار بگرفتہ بوذو لشکر بسیار از آن غور کوھی 
کشته شدند ؛ و غور کؤھی ہا پسران و چند سہاہ روی بەھزیمت نھادند و 
برفتند. حشك رودی بود و خود رادر آن خشك رود انداختند . اسبان 
توانا داشتند . روی بهہ لشکرگاہ ارمنشاہ ٹھارند کہ راہ درہ گرفتہ بودلد . 
اىشان به ھزیمت ہرفتند . 

ھرمز کیل ہا دیگران آن مال غنیمت کردند . ھرمز کیل و شروان 


حا پیش سمكگ آمدند و پیادہ کشتند واورادر کنار گرفتند و بہرسیداند. 


ہی 
سات کشا ای تار اتاقتخای امتائتا مت اد رئع عر ابحخال 
در پیش کردن . کوھیار [را] ہا کوشیار بسته بر گرفتند و روی بەراہ نھادند 
و چون مقدار فرسنگی راہ برفتند ء سمك با شغال و شاهان و روز افزون 
گفتشما بەلشکرگاہ روید و این مال ہا خود ببرید و بەخورشید شاہ سپارید 
ک4 من چیزی در درۂ غور کوھی رھاکردەام . باز می گردم کەآن را پەدرست 
آورم . با خحورشید شاہ بگوئید کە برادران غور کوھمی نگاہ دار و میچ 
میازار کە من با ایشان کار دارم و ہا شغال گفت ای استاد ؛ ہا خو رشید شاہ: 
بگوی تا شاھان را نيك تیمار دارد ٤‏ بیش از آنکە بشاید گفتن ؛ کە من 
آزاد کردۂ اویم و‌‌ دلگر بەھفتاد پدر شاهست و پادشاھزادہ ) وھرجهہ بجای 
وی کنی ؛ بجای من کردہ باشی ؛ که او از برای من بەترك پادشاھی و ھر 


ججەھست و مان و‌ مان بکفتہ است ؛ 


و خود را در بلا افکندہ است نا مرا 
برھانیكد . 

این بگفت و باز کگشت وروی یہ درہ نھاد کہ در همةٌُ درەھا ھیہچج 
نبورئد مگر زنان و کودکان . سمكذ از آن جانبی برفت ۰ ھرمز کیل و‌ 
شروان حلبی ہا شغال پیل زور و روز افزوتن و شاھان ہا ان مال فراوان با 
کوھیار و کوشیار پیش تحورشید شاہ آمدند . عورشید شاہ چون آن مال 
بد یاء تحرم شد و از سمث حبر پرسید . شغال گفغت أی شاصس چون لشکر 





سس ہ_ستدسشتللےْ 


۴۲۳ سمك عیار ء جلد دوم 











بھ ھزیمت ہر فتند وما این مال غنیمت کردیم ہا ما می آمد و بازگشت و 
ہفت اکر شاہ از من پرسد بگو ید کہ ب4 درۂ غور کوھی رفت که چیزی 
رھا کردەام ہ تا بیاورد. اما ہسیار از جھت شاهان و برادران غور کومی 
سپارش کرد تا شاہ ایشان را تیمار دارد . خورشید شاہ گفت از بھر آن در 
تیمار داشتن اپشان گفت تا در صحبت تو باشند . گفت ای شغال ؛ او را 
رَٰخاائییائست کرو ن تا ری 

اما از آن جانب غور کوھی ہا آن قدر سپاہ بہ ھزیمت می رفتند 
تا بہ لشکرگاہ ارمنشاہ رسیدند . مردم ارمنشاہ چون غور کوھی بدیدند 
خرمی ونشاط کردند. مرد[ی] خبر بەارمنشاہ برد کہ غور کوھی و لشکر 
دوازدہ درہ آمدند . ارمنشاہ گ5فت کحاائد ؟ ایشان رازود بیاورید. 

مؤلف اخبار و راوی چنین وید که چون جمعی اشکسر استقبال 
کردند؛ غور کوھی پیشتر از ھمه بەلشکرگاہ برسید ء از آن سب کہ بہ 
ھرچ جای دیگر نمی توانست رفتن ؛ از عجالت و شرمساری . از کنار 
لشکرگاہ برگمت و پان يك ارمتفاہ آمد, مخ یسید خامت 
کرد ارمنشاہ بفرمود تا غور کوھی را بنشاندند کہ غور کوھی مردی 
پیر بود. غور بیامد و بر سر صندلٰی نشست . ارمنشاہ پرسید کہ احوال 
چیست . گفت لشکر خورشیدشاہ ہر ما زرند و لشکر مرا ہسیار قھر کردند 
و آن ھمه مال ہبردند و هر دو برادران مرا بگرفتند و غاطوش را خود در 
درہ بپکشتند ودوتن را گرفتہ بودیم و دربند بودند و باز ستدند . زنھار 
از قھر ایشان ! ارمنشاہ گفت چکونہ ؟ 

غور بگفت احوال کشتن غاطوش و مرد فرستادن به کوہ و گرفتن 
روز افزون و مردی پیر کە با وی بود و ترتیب دادن کە ایشان را زندہ بہ 
خدمت شاہ آوریم که ناگاہ مکتوب پھلوان دبور دیو گیر برسید کە زود 
می بابد کە بباید کە ارمنشاہ را مھمانی خواھم کردن و ہی حضور او خوش 
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نباشد ۔ بندہ ور حال مالی فراوان ہرگرفت و ہا آن دو تن کە غاطوش را 
کشتہ بودند)؛ تا بەحدمت شاہ آورم : لشکر نعورشیدشاہ سر درەگر فته بودند 
وھاراراەنبود .ای شا ندائم کە خور از کجا ہر آمدند وہر مازذدند 
و بندیان باز استدند و لشکر آنچە ہا ما بودند بکشتند و برادر[ان] مرا 
بگرفتند و این بندہ با فرزندان و لشکر ازیشان ہگریختیم . 

ارمنشاہ کس فرستاد و دبور دبوگیر حاضر کرد و احوال نامهہ 
فرستادن غور کوھی بگفت . دبورگفت ای شاہ ؛ من از آن ھیچ خبرندارم . 
شھران وزیر سو گن خورد [بہ] بزدان دادار و بهە حاك پای ارمنشاہ کہ این 
کار سمك عیار کردہ است . ارمنشاہ گفت ای غور ؛ نباید کە مکری بود 
کە سمك عیار ہا تو کردہ باشد و تو بدان فریفتہ شدی و دیگری بود كه 
پیش ما فرستادی کہ سمك ہسیار مکرھابی پیشتر ازین کردہ است . دل من 
گواھی می دھد کہ شھران وزہر راست می گوید کہ چنین کارھا سمكذ می ‌تواند 
ساخت . 

غور کوھی سوگند خورد پ۸ هر چە عظیم تر کےه من سمك را بن 
کردم وبە پیش توفرستادم ۔ فرزندان غور و دیگران سوگند خوررند . پس 
ھمگنان در آن کار فروماندند . گفتند چارہ چیست و ہا ایشان چه سازیم؟. 
تا ارمنشاہ نگاہ کرد و کیکان جاسوس را وید و گفت ای کیکان ؛ زود بە 
لشکرگاہ خورشید شاہ'می باید رفتن و احوال بازدانستن تا این کار چگو نہ 
بودہ است؛ و این مکر کدام عیار ساخته است ء و سمك زندہ است یا مردہ 
است ء و احوال کوهیار و کوشیار بازدان تا با ایشان چه کردند و زود 
ہازگرد . کیکان عدمت کرد و روی به راہ نھاد و برفت . 

ارمنشاہ غو رکوھی [را] بنواخت و گرامی کرد و جایگاھی نیك 
از بھر ایشان بفرمود وایشان را بہ جای آسایش فرمود . ارمنشاہ دراندیشہ 


--١‏ اصل : کیکان 











۴۴ 





فرو شد تا آن کار حود چگونہ بودہ أست و چە کار سازند ' 
حق تعالی تقدیر کرد کە سمك از آن جانب بازگشت و برسر درۂة 
غور کوھی آمد . چند خروار بار دید افکندو؛ و جمعی ہر سر آن درہ 
نزديك ہارھا نشسته ہودند ؛ کە سمك پیش ایشان رفت و سلام کرد . ایشان 
رات دادند . سمك گفت شما جه کسانید و آن بارھا چپست و از کجا 
می آورید؟ خر بندگسان گفتند از مرغزار پس کوہ می آوریم و بە عدمت 
ارمنشاہ می بریم . سمك ایشان را گفت چرا دیر آوردید کە ایشان را از 
علوفه و علفه ہازماندگی بود ؛ و مرا ہا این کار فرستادەاند . گفتند سختی 
راہ بود و نمی توانستیم آمدن کە غور کوھی آمدہ بود و فرمودہ که بە راہ 
ہی راہ بیایید و زحمت ہود . با واقعھا کە افتادہ بود آمدیم ٠:‏ 
سمك ایشان را گفٹ زود بار کنید . غور پیش ارمنشاہ رفته است 
و زود باز می گردد تا بازماندگی نباشد . ایشان گفتند ما این ساعت آمدیم 
نا زمانی ہر آسائیم . سمك گفت در درہ آسایش می دھید کسە ھم اکنون 
غور کومی برسد ٤‏ نباید کە تندی کند . خربندگان ہار برنھادند و روی 
بە راہ نھادند و سمك در پیش می رفت تا نزريك سیاہ مردم خوار ہرسیدند 
و سیاہ چون ایشان را بدید ء پیش ایشان آمد . گفت شما کیستید؟ سمك 
پیش او آمد وگفت ای پھلوانء چند خروار ہار از آن غور کوھی است کہ 
آوررەاند . سیاہ گفت در درہ بیفکنید و زود از درہ بیرون روید ۔ 
خربندگان بار می ‌افکندند. سمك بە گوشەای رفت و پای دراز 
کردہ بود و می گریبست ٠‏ سیاہ پیرامون خربندگسان ہرم یگشت تا بە پیش 
سمك برسید . او رادید افتادہ و می گریست و پای در ھوا کردہ . سیاہ 
کفذت ترا چە رسیدہ است ؟ سمك گفت ای پھلوان ء در آن راہ می آمدم و 
ناگاہ سنگی از زیر پای من برفت و من بیفتادم و این پای من افگار شد . 


وای من وای بر زن و فرزند من کە من عاجز و درماندہام : چکونه توائم 





حیيله سى ٌٌ ۴۵ 





رفتن . این ہگفت و بہ ھای‌ھای می گریست و زاری می کرد و سیاہ در وی 
بازماندہ بود . اما اگرجهہ سیاہ بی ‌رحم بود دلش بر وی بسوحت و ػکفت 
ای آزادمرد؛ اندیشہ مکن و در پیش من ا اش تا پای نو بھتر شود و 
و این قوم را بگوی تا چھارپای تو با خود بہر ند . سمك بر سیاہ دعا کرد 
و گفت شادہاش ؛ ای جوانمرد ؛ بزدان بار تو باد . چنانکە بە فریاد من 
رسیدی و ہر فرزندان و عیال من رحمت آوردی . 

ابن‌سخن می گفتند تا خر بندگان برفتند وسیاہ بە جای خود بازماند 
و ہنشست رو شراب می‌خورد و سمك ور ہراہر وی نشستہ بود و می نالید و 
در سیاہ نظارہ می کرد ٤‏ تا يك زمان بر آمد . سمك روی بە سیاہ کرد وگفت 
ای آزاذ مرد؛ ھیچ ممکن باشد کہ ازین شراب دو سه قداح بە من دھی 5 
باشد کہ مرا این درد کمتر شود ؛ کہ سخت رنجورم ؛ تا در ہی خبری زمانی 
قرارگیرم ٭ از درد بی ‌طاقتام ٠‏ سیاہ برخحاست وصراحی شراب پیش سمك 
آورد و بنھاد . گفت شراب میخور . 

سمك او را وعا کرد و شراب می خورد و در سیاہ می نگرید تا 
زمانی بر آمد . گفت ای آزادمرد؛ شراب تنھا خوردن سخت ناخوش 
باشد کە شراب خوردن نە ہا مطرب و ہا مردم دمساز خوری هیچ راحت 
نباشد . سیاہ گفت ای آزاد مرد؛ غور مرا گفتہ است کہ شراب مخور و 
درہ نگاہ دار . اکنون اندك اندك می خورم تا مست نگردم و بی‌خبر نشوم . 
سمك گفت این ‌چنین شراب کہ ما میحوریم هرگز مست نشویم ؛ آھسته 
می ‌خور؛م چنانکہ هر دو ھم نفس ہاشیم . سیاہ بیامد و بہ شراب خوردن 
ہنشست وشراب می خوردند تا سمك بە چارہ پارہەای بیھشانہ درقرح شراب 
سیاہ افکند تا بازخورد. چون زمانی ہہود سیاەرا سر بەگردش در آمد وستی 


چون قدحی دلگر بازخورد ؛ بپیھوش بیفتاد و سمك برخعاست و 





ر8 ١١١١ ١ ١.‏ سمك عیار ؛ جثد دوم 
در پس تخت آمد و کلید از پای نخت ہرگرفت وروی بە راہ نھاد تا پیش 
دربند آمد و کلید در قفل افکند و قوت کرد . نتوانست جنانید . اما از 
اندرون آواز آمد کای آزاد مردء چرا چندین خود را رنجه میداری و مارا 
صداع داری کہ تو اپن در نتوانی گکشادن . بە جز غور کوھی و سباہه مردم 
خوار کہ غور کوھی او را آموختہ است کسی دیگر نداند. سمك فروماند . 
گفت بروم و با سیاہ در آویزم . باشد کە او را بە حیلتی از راہ بتوائم بردن 
تا بیاید و این در بگشاید . 

این اندیشہ بکرد و بازگشت و بە جایگاہ خود باز آمد و داروئی در 
گلوی سیاہ ریخت و او را بجنبائید . تا قی کردو بە ھوش بازآمد . سمك 
گفذت ای پھلوانء ترا چە رسید کە چنین بی‌ھەوش گشتی و اگر غور کوھی 
ہرسیدی و ترا چنین بیھوش بدیدی ؛ چە کردی ؟ سپاہ گفت ہسیار خواری 
پر من بکردی ٠‏ اماز نگی خود فراموش بود کە او رنجور است . سمك در 
پیش ڑی می؛ود تا آن شب بگذشت “'وروز دیگر در پیش سیاہ گفت کای 
پھاوانء مرا بسا تو سخت خوش است . اگر دستوری دھی پیش تو 
خدمت می کنم که مردی درویشم . آخر مرا نفقاتی بە دست آید و تو نیز 

سیاہ گفت روا باشدء اما باپد کە امانت دار باشی و دیدہ نادیدہ 
کئی و ھرچہ بینی ترا با آن ھیچ کار نباشد . سمكگفت ای پھلوانء زیٹھار 
تا بر من این گمان نبری کە آخر این قدر دانم ک۸ زندگانئی چون می ‌بابد 
کردن و دیگر تعدمت تو از بھر آن می کنم تا مرا چیزی بە حاصل آید : 
چون دستوری دھی پیش عیالان روم . سیاہ گفت نام تو چیست ؟ گفت نام 
من اخنوح است. 

این بگفت و می ہودند تا یك روز آوازہ برآمد کہ غورکوھی 
رسید و آن چنان بودکە غور کوھی در پیش ارمنشاہ آن احوال ہگفت و شاہ 





غمناك شد و کیکان را بفرستاد و جابگاہ غور بدید کردند تا فرود آمد, اما 
روزدیگربامدادچون غور کوھی بہ عدمت ارمنشاہآمد؛ دروقت ہاز گشتن از 
بار گاہ دستوری خەواست کھه بە درہ بازگردد و احوال لشکر بازرائد کہ چ٥‏ 
مقدار بہ مر آمدەائد و ترتیہبی دبگر بسازد و بە خدمت شاہ آید تا ہر ادران 
[را] از بند بیرون آورد . ارمنشاہ او را دستوری داد تا برود. غور کرھی 
روی بە راہ نھاد تا پیش درہ برسید . آوازہ بر آمد . سمك را گفت برحیز و 
به پایان ورہ رو بە مقام من ؛ تا چون غور بیاید او را خجدمت کنم و پیش تو 
باز آیم ۱ 

سمك رم شد. برخحاست و چون باد به راہ افتاد و برفت تا بہ 
جایگاہ سیاہ آمدء اما چون غور کوھی بە مقام خود برسید؛ سیاہ او را 
نعدمت کرد و غور اورا بپرسید که این ہارھا چیست ٠‏ سیا گفت ای پھلوانء 
قومی از مزرعۂ پس کوہ آمدند و چند خروار بار آوروند و بنھادند و من 
ابشان را باز گردانیدم و رھاٗ ردم کە یکی پہش بہارھا بودندی . غور گفت 
آن سمك ہود کہ قصد کار مامی کرد ؛ چون سمك از میانہ برداشتیم در 
جھان ھیچ کس قصد کار ما نکند .این بگفتند و بە جای حعویش باز آمدند و 
غورکوھی سیاہ را بنواخت و گفت بە جای حویش بازگرد و سیاە بہ مقام 
خویش بازآمد و سمك پیش او ہر پای خاست و خدمت کرد و زنگی اورا 
مراعات کرد و سمك در عدمت او می بود و غور کوھی بە جای خویش 
ترتیب می ‌ساخت از بھر ارمنشاہ. 

چنین گو بد مؤ لف اخبار و راوی قصہ که چون ارمنشاہ کیکان جاسوس 
را ہفرستادء حال چنان بود کہ چون کیکان از پیش ارمنشاہ ہرفت ؛ بە 
لشکرگاہ فغفور و حورشید شاہ آمد و گرد بارگاہ ایشان بر میگشت وگوش 
داری می کرد از قفضا ھرمزکیل در پیش خحجورشید شاہ آن احوالھا باز 
میػفت و کوھیار و کوشیار ھر دو [را] بند ہرنھادہ بودند و بر در بارگاہ 


۴۸۶ ۱ سمات عیاں جله دوم 





بداشتہ بودند و چند قوم در بارگاہ می رفتند و قومی بیرون می آمدند و هر 
کسی سخنی می گفتند تا خورشید شاہ بفرمود و شاھان را خلعتی نیکو دادند 
و گفت دِل خوش دار کە چون ازین کار باز پردازم ء هر آن ولایتی که تو 
خواھی بە تو ارزانی دارم . 

شاھان خدمت کرد وگػفت ای بزرگوار شاہ ء بندہ بە تثرك حان و 
ومان و پادشامی و فرمان دادن بگفته است تا کمرخدمت تو ہر میان بندم 
ودر عدمت سمك عیار می ہاشم ٭ بدین آرزو آمدەام . خحورشید شاہ ایشان 
را بەشغال سپردہ بود . آفرین کرد و کفت ای شاھان ء حدمت ما کردن 
و آن برادرم سمك هر دو یکیست . 

چون اینھا بگفتند شاھان و شغال و روزافزون از بارگ۔ساہ بیرون 
آمدند و کوھیار و کوشیار در پیش کردند و بہ جایگاہ خویش بردند کہ 
مورشیدشاہ ایشان را بە شغال پیل زور سپردہبود . ازقضا کیکان جاسوس از 
بکی پرسید کہ سمك این جایگ۔اہ است پا ن؟ پس کجاست ؟ آن مرد 
کفت کہ می گوبند کہ سمك بە درۂ غورکوھمی باز رفته است کكه چیزی رھا 
کردہ است و بیاورد . کیکان چون بشنید و احوال معلوم کرد باززگشت و 
روی بە راہٴ نھاد و پیش ارمنشاہ باز آمد وخدمت کرد . زبان ہرگشاد و آنچە 
دیدہ بود و شنیدہ ھمہ باز گفت ؛ تا بدان جایگاہ کہ سمك بە درۂ غور 
کوھی بہاز رفته است کە چیزی رھا کردہ است تا بیاورد و شاھان نیز از 
شه درہ عاصی گشتہ او نیز ھم از [درۂ] غورکوھی است, آخجر او نیز برادر 
زاوۂ اوست . 

ارمنشاہ چوت این ہشنید عجب باز ماندہ بود . ػگفقت ایشان جھ 
قوماند کە چنین مردم از راہ می برند و بەطاعت خعود می برند و اگرچیزی 
نھانی می سازیم می دائند و آشکارا می کنند و اگر کسی از آن ایشان 


می گیریم و در بندو زندان ہسیار می داریم می بر ند . ما پنداشٹیم کە سمگ 








تد ہیں‌عغُور 1 ........ تع 
را کشتەایم + اکنون آن مرد ود کشتەایم و او زندەاست . حق به 
جائب شھران وزیراست که این چنین کارھا سمك تو اند کردن کە اونهە از آن 
مردان است که او را توانیمکشتن . 

و درکار سمك و روزافزوت بازماندہ بودند وخاص وعام عاجز و 
فروماندہ ء تا شھران وزیر کفت ای شاہ؛ دبدی کہ سخن ھمانست که من 
گفتم . سمك نە از آن حریفانست کە خود را بہ دست کسی باز دھد . یا 
غورگفت او را می توانگرفتن. من این سخت عجب داشتم کە غور کوھی 
مردی چون سمك در دام تواند آوردن ٤‏ اما غور کوھی رفته تا اہن احوال 
باز جدائد. 

ارمنشاہ از آن قھر برخود می پیچید اما روی بە شھران وزیررکرد 
وگنت نامە نویس بە غور کوھی و ہگوی کە نبکو مکری ساختی و سمك 
راگرفتی و پیش من فرستادی و ما او را بسوختیم بیچارہ مردی بی گناہ 
بودی کە فرستادی تا او را آتش زدیم . چون نیك بنگری عزیزتری از آن 
ما بودہ است . چنین حیلتی که ہا تو بتوان کردن سمك ترا بفریفٹت و 
تو ما را از راہ ببردی ؛ ما قول تو راست پنداشتیم . اکنون سمك زندہ 
است ودردرۂ تو است . تو اورا زود بە من فرست تا قول کردہ بہ 
جای آوردہ باشی و من نیز ازگفتار خود پشیمان نگردم . عھد وفا کنم و 
بنگرم که هر دو برادران تو کە از بھر من به بند افتادەاند برھانم والا١‏ 
بفرمایم تا سپاھی تمام بیایند و درۂ تو جملە غارت کنند و ترا با فرزندان: 
و خویشان و پھلوانان آنچه داری بە درگاہ آورند ء تا بعد از این کس 
آنچه' نداند نگوید ؛ و ھرچهە بر خود نتوائند گرفتن نگیرد ؛ و بە نادانی 
طنز ہر کس نکند ۔ 

شھران وزیر گفت فرمان بردارم . در حال نامه نوشت وھمة 


١۔-‏ اصل برق او را کے اصل : آنجا 














۰ن۵ سمك عیار ء جلد دوم 


ال باز نمودو آنےہ فرمودہ بود و گذشته شرح داد . چون نامه تمام 
کرد ہر شاہ آفرین حواند و مھر برنھاد . ارمنشاہ کیکان را بخواند و نامہ 
بەه وی سپرد و گفت زود بە غور کوھی برسان تا بداند کە سمك با وی چهہ 
کردہ است واورا طلبکارباشد و کیکان نامه ہرگرفت و بەراہ افتاد ومیرفت 
تا به درۂ غورکوھی : 

چون پیش غور آمد و نامه بر آورد [و بداد؛ غور کوھی نامہ 
برگرفت] و ہوسە داد و باز کرد و خواندن گرفت . چون معلوم کرد کہ 
سمك زندہ است و در درۂ اوست و شاهان نیز ہا وی پارست و عاصی شدہ 
است بر خور بلرزید و سخت غمناك گشت' و با خودگفت آن حرامزادہ 
چون از بند بجست ؟مکر نە سمك بود کہ بگرفتہ بودیم ؟ فرزندان وی 
ابستادہ بودناد و گفتند؟ ای پدر ؛ سم بود کہ او را بگرفته بودام و بند 
برنھادیم و به دست سیاہ مردم خوار سپردیم و پنجاہ مرد بر وی مو کل 
کردیم ۰ اکنون عجب کاری افتادہ ا(ست . 

غور کوھی فرو ماندہ بود تا چە چارہ کك۔ تا بك زمان لبود ‏ 
روی بە فرزندان خود کرد : مرد دوست و مردگیر و مردافکن . گفت ما 
پنداشنیم کہ سمك از میانه پرحاست و خود این ساعت قصد کار ما دارد و 
خرابی جایگاہ ما می طلبد ۰ اکنون زود باید کہ پنجاہ مرد برگیرید و بر 
سر راھھا شوید و بھر جانب کە یکتن بتواند رفتن بر سر هر راهمی چاھی 
بکنید و سر آن بہ خاشاك بپوشید و خود بە کمین گاهھا بنشینید تا اگر 
کسی بیاید ... باشد که سمك دیگر بارہ در دام افتد و در همه جایگاہ 
او را طلبکار باشید کہ بدین چارہ ایشان را بتوانیم گرفتن . در حال پنجاہ 
مرد بیرون رفتند و ہر سر راھھا چاھھا بکندند و بە خحاشاك استوار کررند 
و خود در کمن گاہ بنشستند و قومی دیگر در جملۂ درہ می گشتند و طلبکار 


ا اسلن۔وعشالا ایت >- ری ال کات 





7 :0008ات ات دیدجت ۵۱ 
سمك و روزافزون و دیگران بودند ٠‏ 

موا اخبار و مؤسس حکایات و راوی قصہ چنینگویں کے چون 
ارمنشاہ کیکان جاسوس را بە درۂ غور کوھی فرستاد و دبور دیوگیر در 
پیش ارمنشاہ حاضر بود ء گفت ای شاہ ؛ ما بە تماشا نیامدہەایم . روزگار 
می رود . از آن شب کہ ہا آن سوار دست در کمر زدیم قرار افتاد کە روز 
دیگر در میدان‌کار زارکنیم . اکنون مدتی گذشت و ترتیب جنگ می باید 
کردن : 

ایشان درین گفتار بودند کہ غاطوش را پسری بود نام او غوش 
بن غاطوش و با قدر دو ھزار سوار بە درگاہ ارمنشاہ برسید و این چنان 
افتادہ ہود کە امیران درہ با ھم کفته بودندکە او را به حدمت ارمنشاہ باید 
بردن تا شاہ را خدمت کند . در آن ساعت برسیدند و ارمنشاہ [را] خدمت 
کردند کہ غوش بن غاطلوش ب4 جدمت آمدہ است . شاهہ بفرمودتا اورا 
در آوردند : چون در آمد ٦‏ خدمت کرد و زمین رانماز برد و ثنا عوائد و 
ارمنشاہ در غوش نگاہ کرد ٠‏ جوانی خوں روی دید اما ھنوز کودك بود 
او را بنواخت و گرامی کرد و تعزیت پدر باز داد . در حال بفرمود تا 
شھران وزیر نامہ نوشت کە ھرچه از آن پدر وی است بەوی ارزانی دارند 
وکسی را ہا وی کاری نیست . چون شھران وزیر منشور نوشت ؛ شاہ اورا 
خلعت داد و ہا خود بە شراب خوردن بنشاند و با دہورگفت ای پھلوان ء 
امروز شراب خوریم و فردا جنگ کنیم ٠‏ 

در حال نقیبان را بفرمود تا سپاہ را آگاہ کردند که فردا مصاف 
خواہد بود و هر کس ترتیب جنگ می کردند ؛ و ارمنشاہ با دبور بە شراب 
خورون مشغول بود تا شب در آمد و جھان تاريك شد و از هر دو جانب 
طلابگان بیرون فرستاوند ‏ و هر دو لشکر ہا ساز جنگۓ ۔ 

(اذآن جانپ] خورشیدشاہ وھامان وزیروشاھان کەبە خدمت فغفور 











٥۲‏ ۱ سعتث عیار جلك دوم 





آمدہ ہودند چون قارن و آذرجوش ؛ و فیماز ء و کیلان شاہ ؛ و شیروی 
پسر شیرافکن ؛ و سیاە کیل ؛ و سمور که خویش فغفور بود؛ و سنجر 
پھلوان ء و قرن عدمتگار ارغون ؛ وسام؛و سمران؛ و آنجھ از شھرحلب 
بود . چون : خوردسب شیدو ء وھرمز کیل ؛ و شروان حلبی ؛ و غراب 
غراہی؛ و سرخ مرغزی ؛ و شامك رازی . خورشید شاہ ہا چۂین پھلوانان 
در بارگاہ بہ شراب خورون مشغول بودند و شغال پیل زور ہا دیگران در 
گوشۂ دبگر و شاھان در پیش وی ؛ و هر کسی سخنی میگفتند از کار 
وکردار سمك و آنچه شاهان کردہ بود ہا سمك؛ و شاہ با پھلو انان آفرین 
می کردند تا مستانگشنند و روی بە آسایش نھادند . 

اما چون شب تیرہ نھاد آبستن فعال دورد دیدار ؛ بچۂ رومی 
صورت بزاد ؛ از جمال آن کودك عالم نورانی کرد و عالم پر شرار آتش 
گشت ؛ء در حال از لشکر ارمنشاہ آواز کوس حربی ہر آمد و‌ طبل جنکك 
فرو کوفنند و دمامة مصاف بنو اختند و لشکر خاص و عام روی بە میدان 
نھادند : 

اذ آن جانپ خورشید شاہ بفرمود تا لشکر عزم میدان کردند . 
ایشان نیز کوس حربی فرو کوفتند و بانگگ خرەنای و کرەنای و شہور و 
راعەکردن[؟] و بوق برنجین و دمل کابلی در جھان افتاد. از هر دو جانب 
سپاہ در میدان آمدند و نقیبان لشکر در پیش ابستادہ بودند و صف هر دو 
سپاہ راست می‌داشتند تا میمنە و میسرہ و قلب وجناح آراستہ شد وخورشید 
شاہ در قلب ایستادہ بود و ہر دست راست وی ھامان وزیر ایستادہ بود . 
خورشید شاہ بفرمود تا هرمز کیل میمنڈ لشکر نگاہ دارد و میسرہ بہ سمور 
پھلوان سپرد جناح یہ خردسب شیدو داد و ساقه بە سیاہ کیل داد ٠‏ چون 
ترتیب لشکر بساخت ؛ خود ہر پشت پیلی سوارگشت و شامان و فغفورو 
ھامان وزیر با وی . 
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'شته شدان سیماب ۵۳ 


دبور دبوگیر و قزل ملك و شھرانوزیر در قلب لشکر ایستادہ بودکه ناگاہ 
از لشکر ارمنشاہ سیماب که حدمتکار دہور دیو گیر بود اسب در میدان 
جھانید و بر اسہی سیس راکب شدہ خود با اسب در مغز آھن پنھان ء 
چنانکە ازمرد چشم پیدا بود و از اسب سم۔ در میدان آمد و اسب در جولان 
برافکند و ساعتی طرید و ناورد کرد و لعبھا نمود ۔ در اسب تاختن چندان 
لعب بنمود [و] گرر چندان بر انگیخت کہ در میان‌گرد ناپیدا شد ؛ و ساعتی 
فرارگرفت تا آن باد فرو نشست . 

سیماب روی بە لشکرگاہ خورشید شاہ کرد وگفت کیست کە در 
میدان آید و مردی خود ہنماید و ساعتی در میان دو اشکر ھنر بنماثیم . از 
لشکر خورشید شاہ اسب در میدان جھانید شاھان ؛ و پیش خورشید شاہ 
حدمت کرد و بر اسبی گلگون سوارػشتہ بودء خودرا بە ساز و سلب جنگ 
آراستە ء نعرہ زنان روی بە میدان نھاد و هر کە او را می دیدند از چالاکی 
آفرین می کردند ؛ و در پیش سیماب آمد و ہانگ نھیب ہر وی زد وکفت 
ای فرومایگان بی ‌اصل ء شما را چە محل باشد کہ پیش دستی کنید . بیاور 
تا از مردی چه داری ؟ سیماب در قد و بالا و بہال ‏ وکوپال وی می نگرید و 
چون سخن گفتن وی بشنید ء نیزہ از جای برکند و بە شاھان درآمد و 
شاھان نیزہ بر نیزۂڈ وی افکند و چندان با ھم بکوشیدند که نیزہ در دست 
ابشان بشکست و ہر ھمدیگر ظفر نیافتند و نیڑھا .از دست پبانداختند و 
دست بە تیغ خون خوار جان آمنج کردند و درقھا در پیش روی حجاب 
کردند و ہر یکدیگر در آمدند و ہسیار بر سر و فرق یکدیگر زدند تا بہ 
عاقیت شاھان در جنك تندػگشت و مکاہربەسیماب در آمد و تی فروگذاشت 
تا بر سیماب زند کە سیماب سپر ور سر کشید . شاھان بە استادی. تیغ 
بگروانید و ہرمیان سیماب زد و از تیزی کە شمشیر بود ؛ چون خیار بە دو 








۱ : سمك عیار ؛ جلد دوم 


نیم شد و از اسب در افتاد . 
چون سپاہ ارمنشاہ آن بدیدند ء خروش ہر آوردند . و سیماب 
را خویشی بود نام او زرین لگام . اسب در میدان جھانید و پیش شامان 
آمد و بانگ بر وی زد وگفت ای ناجوانمرد ؛ یکی را کشتی کە بھتر بود 
از شما صد ھزار . اما اندیشہ نیست کہ او را خون خواہ بسیار است . از 
ایشان من یکی ام ؛ اما چه سود ؟ اگر از شما صد ھزار بکشم بە يك تارہ 
موی وی نباشد . شاھان گفت ای حرامزادۂ بد فعل ؛ غم خویش خور کہ 
ھماکنون ترا پیش وی فرستم : 
این بگفت و به وی در آمد و زرین لگام چە مرد شاھان بود. اول 
نبزہ کە براند ہر سین زرین لگام چنان زد کە يك گز نیزہ از پشت وی 
بیرون کرد . و او را نیز برادری بود نام او زرین کمر . اسب در میدان 
جھائید . پیش برارر آمد . او را دید ہر آن زاری کشتە ؛ از درد دل 
بگریست . گفت ای برادر عزیزء بر خیرہ ہر دست دشمن ھلاك شدی ؛ 
اما برادر تو! در میدان آمد تا کین تو از دشمن باز خحواهد. چگونہ توائم 
دبدن که تو نباشی و من ترا نبینم و دشمن تو در میدان خرم ایستادہ . چون 
ساعتی بگریست و زاری کرد ء پیش شاهان آمد و بانگ بر وی زد . ھەر 
دو با ھم بکوشیدند و کسی مظفر نشد. پس دست بزوند و تیغھا ہر کشیدند 
و درقھا در سرپنجە آوردند و ہسیار ہکوشیدند کہ ناگاہ شاھان در آمد و 
تیخ فروگذاشت کہ بر سر وی زند . زرین کمر سر بازگرفت . ہر گردن 
اسب آمدو سر اسب بیفتاد و زرین کمر ازاسب جدا مائد و ھنوز بر زمین 
نیامدہ بود کە شامان در آمد و تیغ بزد و سر وی بینداخت و خروش و 
زاری از لشکر ارمنشاہ پر آمد و آواز نشاط و شادی از لشکر حورشید 
شاہ بہ فلك م یر سید ۰ 


۱۔ اصل : برادد بود 
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میدان داری دیور ۵ٰ۵ 

دبور ۲" گفت ای دریغا که ابشان [را] مادری پیر ھست ؛ 
چون احوال این فرزندان بشنود چھ به دل وی رسد ؟ ہر فراق ایشان جە 
طاقت دارد ؟ اما دبور چون این بگفت بفرمود تا بروند و ایشان ھر دو 
[را] بیاورند و در چرم گیرند و پیش مادرشان فرستیم . دو پیادہ روی بہ 
میدان نھادند تا اپشان را بیاورند و بەولایت کوہ زر فرستند. ھنوز پیادگان 
نزدیك ابشان نرسیدہ بووند کە شامان یك چو بہە تیر درکمان نھاد و ہزد بر 
سینڈ کی چنانکه از پشت وی بہرون شد و در زمین نشست . مرد بیفتاد و 
ہمرد . آن مرر دیگر چون آن بدہد باز 8شت تا برود کە شامان تیری در 
میان ھر دو کتف اوزد. او نیز بیفتاد 

دہور خروش بر آورر و اسب در میدان جھانید و بر آن اسب 
سوارہ بودکھ اورا نام رش باد پای بود : اسہی قوی ھیکل ءکوہ پیک؛ 
دوندہ ؛ جھندہ ؛ باد پای ؛ عقیلی نھساد ء دریا گذار ؛ میدانی ء جولانی : 
چنانکە گفتی مکر آپ وباد و آتش است .از یا د [ پائی] گفتی گلگون 
سھراب است. با کمیت اسفندیاری مقابلی کردی و از ابرش بھرام زیادتی 
جستی وبا رعش رستم بہوثیدی ٠‏ اسہی کہ در آن روزگار کس را چنان 
اسبی نبود؛ بە تاو داری پیل و زور و قوت کر گك و بە سھم شیر و بەغریدن 
ببر و بەجستن برق. این چنین اسبی آراستە با ساختگر انبھا و بر گستوانی 
محکم : و آیینڈا چینی بە استادی درآن بر گستوان بکار بردہ و ہر روی ھر 
آینە علاقہ و زنگلە در آویختہ و آئین چینی ہر پیشانی اسب بستە و بە دو 
تنگ رومی زیر تنگ وزبر تنگ استوار کردہ ؛ و دہور دلو گیر از بالای 
اسب زرھی پوشیدہ و کمری گوھر نگار برمیان بسته و خودی عادی شش 
پھلو بەجواھر مرصع ہر سر نھادہ وکمانی چاچی خوارزمی کردار در بازو 
اکور نا لیم کریھت ساقین و ساعدین بربستھ و درقی جاموسی 
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۵ _ 7 غا 0 جا ددم 


ہا قبەمای! 7 در پس پشت آوردہ و جماقی ھشت ہر پولادی در زیر 
رکاں افکندہ وکمری از چرم گوزن بە شیر اسب پروردہ و ہر فتراك بستہ 
وگرزی هشتاد منی در قر ہوس افکندہ و یزەای چون ستونی در دست و بن 
نیزہ در زمین کشان ٠‏ 

بد ین کو نہ چون کوھی ہب رکوھی نشسته؛ بدین صفت در میدان 
آمد . نعرہ زنان در براہر شاھان آمد و بانگ بر وی زد . گفت ای فرو 
مایۂ بد اصل ؛ آن نە بس بودکه از عھد برگشتی و نام نيك چندین سالە بر 
باد دادی و تیخ در روی پادشاھان خود کشیدی و مردمان اورا از کشته پشتہ 
می گردانی و نگذاری کہ کشتہ از میدان برگیرند . اگر من ترا بہ علامتی 
نکشم عوض این دو سە تن ؛ نە دبور دیو گیرم 

شامان در قد و بالاىی و شخص و منظر وی باز ماندہ بود وآن 
ھیبت و شکوہ وی می دید. اگرچه از وی در ھراس بود.گفت ای پھلوان؛ 
مردان سخن چنین نکوبند وکارکنند . بباور تا از مردی چہ داری . 

این بگفتند و نیزہ ہر نیزۂ یکدیگر افکندند . اگر چە شامان در 
میدان تمام بود بسپار ہب نیزہ پکوشیدند و کسی مفِفر نشد ٠‏ دہور دلو گبر 
طیرہ شد. نیزہ از دست بینداخت و در آمد وکمر بند شاھان بکرفت وقوت 
کرد و تا شاھان خبر شد او را از پشت اسب برگرفته بود و ہر سر دست 
آوردہ بود و عنان بکردائید و اورا پیش ارمنشاہ آورد و بند فرمودو 
پیش مادر زرین لگام فرستاد کہ بە عوض حون فرز ندان خود ھرج* حواھد 
با وی بکند . 

این ہگفقت و بەمیدان بازگشت و مرد خواست . پھلوانی دیگر 
در میدان آمد . نام او طالار بود و از جماعت مردم چین بود و در پیش 
دبور ھیچ پای نداشت. دیگری بیامد و او [را] نیز بیفکند . فی الجملە در 


١۔‏ اصل : قباھای 








۵۷ 


زخم یافتن دبور 








میدان می آمدند؛ دہور ایشان را می افکند کە مردان او نبودند' تا هفدہ مرد 
را بیفکند ٠‏ فی ‌الجملە اشتلم می کرد تا زمانی ببود . آواز داد . گفت ای 
مور شید شا چجرا ہاز ماندہەای 1 در میدان آی تا طعنة سنان مردان ببھنی 
و عکس شمشیر جان شکار٢‏ پھلوانان نظر کئی . حود اہستادن و قومی 
عاجز بەدست شمشیر دادن ن4 مردی باشدف کار حویِشتن بابہد کردن .حورشید 
شاہ چون این سخن بشنید که دہور قائیوٰ گن جهہ ہمت و ھیچکس در میدان 
نمی رفت ؛ از پہشت پیل بەز لر آمد و بفرمود کہ عبية سلیح من بیاورید . 

ھامان وزیر بیامد و گنت ای شاھزادہ ء من رھا نکنم کە تو در 
میدان روی که او آدمی فیست . من ھرگز چنین آدمی ندیدمام . حورشید 
شاہ گفت ای پدر ؛ ھیچ اندیشہ مدار کھ من او را در جنش دیدەام وو 
آزمودەام. مرا از آن جە کہ او قدی بزرگگ دارد, سیاہ فغفور از آن بزرگٹر 
بود کە من او را بە کشتی چنان بر زمین زدم کە جان از تن او ببرون شدو 

سم ےت سے 2 ۹ .ے2 1 

دہگر اشتر نیز بزرگۓ است و اسیر کود کی شود . کار جنگ و میدان‌داری 
بەبزرگی تعلی ندارد کە کار یزدانی است . باشد ک4 ہزدان مرا نگاہ دارد۔ 
تو بەدعا مدد دہ . ھامان‌وزیر گفت فرمان بردارم : 

حورشیدك شاہ عببڈ سلیح پیش گرفت : اول دہ و حریر چیتی از 
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برای برمی اندام در ہوشید و بنلد سحٹتٹ کرد و کمری گوھر نکار بالای 
زرہ بر میان ہبست و حخودی عادی رضخ بە جواھر ہر سر نھادہ و ساقبن 
و‌ ساعدیپن بیار است و کما لی حوارزمی بطلا در بازو افکندہ ؛ و جعبەای 
تیر نخجدنکگ زرن بە کمر آویخت و تعویذ شاھی حمایل کرد ودرقی درپس 

تا حورشید شساہ سلیح ہو شید رکاہدار می آمد و اسہی می آورد 
برگستوان برافکندہ بازین زر ء وساخت ھزار ریناری ؛و لگام نی زکی ٤و‏ 


پا اصل ء بودند ٢۔_‏ اصل : جان‌شکاف 


سك ضانہ خلت درم 





مب ۰ .سے 


۵۸ 








رکابی از زر ؛ و تیغی از زر در زیررکاب افکندہ ؛ عمودی گران ہر قر بوس 
فروگذاشته ء وکمندی از خام گور بھ فتراك بسته ء و اسہی کمیت تازی نژاد 
چون کوەپارہای ؛ چنانکہ گفتی بادو آپ و آتش است ٠.‏ ہباد رفتار آپ 
ھنجار؛ آتش‌خوار که در صحرا چون باد رفتی و در نشیب چون آب١.‏ 
چون اسہی ؟ رام کردەای؛ شایسته اسہی ؛ دیولاخی ؛ دیو پرورد ؛ میدان 
نور گورسربن 1 گوزنساق ٤‏ ناقەگردن: آهونلش کرگدن قوت ) گر 
نبرد؛ پیل گام ء ھاون سم ء دراز دم درباگذار کشتی نھاد,ء بختیارے 
مشیاںں کم خحوار : چنانکە شاعرگوید : 
شعر 
حہذا اسبی محجل مر کبی تسازی نژاد 
نعل او پروین فشان و سم او صخرہ شکن 
[چونز بانی اندر آتش چونسلحفاة اندر آب] 
چون نعامه در بیابان چون نعایم در فرن 
با رکش‌چون گاومیش و بانگکزن چون نرەشیر 
گامزن چون زندہپیل و حملە برچون کر گدن 
بوزجست و رنگخیز وگر گہوی وغرمتك 
دیوجە آھو دو و روباہ عطف و گسوررن 
رام زین وخوش عنان وکش خرام وتیزگام 
شخ نوردو راہ جوی و تنگ برو کوەکن 
رحش با او لاغر و شبدیز با او کندرو 
ورد با اوارجل و بحموم با او اڑکھن١‏ 
این چنین اسبی بر پیش خورشید شاہ کشیدند . شاہ پای چپ در 
-١‏ اصل: چون باد ٦ے‏ شعرھا در اصل مغلوط است . از روی دیوان 


منوچھری تصحیح سد ۔ 











و دجو امک سے ےی تر تار جج ہی 


اسب خورشید شاہ 0۹ 





رکاب نھادو ہر آنْ راست استوار شد و نیزۂ خطی در دست گرفت وروی 
بە میدان نھاد و اسب را در جولان افکند و ساعتی لەب نمودو جولان کنان 
پیش دبور دیوگیر آمد و بایستاد . 

دہور دیو گیر در وی نگاہ کرد و قد و قامت و زینت شاھان دید 
و مردی و پھلوانی از وی پدیدار بود ے وػگفت ای جوان ء تو کیستی و 
نسب از کە داری کہ بس شاطر و چالا کی . من ھرگز چون تو سوار 
ندیدەام . مگر خورشید شاھی ؟ 

خحورشید شاہ ػفت ای نادان ء خحورشید شاہ چون من دہ ھزار بندہ 
داردء او بە جنگ تو نیابد کہ تو مجھولی و اوشاھزادہ . ہا توجنگە نکند 
مکر با ازمنشاہ که خحداوند کلاہ است و دیگر کە فرزند وی باشد نیك . 
اکنون اگر تو بہ جنگ آمدہەای با نام و سب من جہ کار داری نام مردان 
در سر ٹیغ مردان باشد . 

چون خورشید شساہ این بگفت دہور آشفته گشت . چون او را 
مجھول خواند . نیزہ ازجای ہر کند و بە خورشید شاہ اندر آمد وخورشید 
شاہ نیز نیزہ ہر نیزۂ او افکند و چندان بکوشیدند کہ بە سنان نیزہ حاقۂ 
زرہ بکدیگر را ببروند . نیڑھا از دست بینداختند و تیغھای ھندی کردار 
گندناہر گغ لرزان‌ثر از پر عقاب از جحفت حجدا کردند و هردو درق در سر 
پنجه آوررند و دومرد پھلوان و دو عیار پردل ء دوصفدر دلیرء پکی چون 
خورشید شاہ و یکی چون دبور دیوگیر دست تیغ بر ھم گشادند و بر سر 
و فرق بکدیگرزدن گرفتند کە تیغھا در دست ایشان برمثال دندان ارەگشت 
و کنارەھای درق پارہ پارہ ٤و‏ ہر ھمدکر ظفر نیافتند تا عنان اسہان باز 
گرفتلد و ساعتی دم زدنك و بر آسودند وٴدست به گرز گاوسار بردند . عنان 
بر عنان فکندند و گرز در یکدیگر نھادند و چندان گرز بر فرق یکدیگر 


زدند کە آواز گرزشان ھردو سپاہ می شنیدند . ہر مثال دو استاد آھنگر جلد 





کە ۳ وقت کار کردن پتكذ گران بر روی سندان زنند . هر دوان در جنگ 
چنان ہودند ؛ کە ناگاہ خورشیدشاہ به دبور اندرآمد و گرز فرو گذاشت. 
گرز خورشیدشاہ ہر گرز دہور آمد و دبور گرز سپر سر کردہ بود از آن 
بگذشت . ہر خود دہور آمد چنانکە محود ہر سر دبور بشکست . سر دہور 
بشکافت و خون بر روی دبور فرود آمد ہ دبور سراسیمه شدواز حشم و 
طیرگی بە خورشید شاہ اندر آمد . گرز براند تا بر وی ز ندکە خورشید شاہ 
ودرا بازگرفت. گرز دہور ہرسراسب خورشید شاہ آمد. ازاسب جدا شد 
ک‌دبور بە وی اندر آمد و اسب در سر وی جھانید تا او رازخمی زند کہ 
خورشید شاہ سوار گشت و براہر دہور آمد کە با وی در آویزد . 

شھران وزیر گفت ای شاہ؛ دبور زخم یافته است وخون برروی او 
روانگغتە ء نبایدکە اورارنجی رسد. بفرمای تا طبل آسایش بزلند. درحال 
بفرمود تاطبل آسایش بزدند وھردو ازمیدان بازگشتند وروی بەبار گا نھادند. 

از آن جانپ دہبور بە بارگاہ عویش آمد . در حال ارمنشاہ پنجاہ 
اسب ہا طوق و ھرای زر وہیست تخت جامہ و بیست بدرہ زر و چند عقد 
جواھر و خلعنی زیبای ملوکانه پیش دبور فرستاد . اما چون دبور فرود 
آمد و سلیح باز کرد و دارو ہر زخم نھاد و سر بازبست بە شراب خوردن 
مشغول شد تا در مستی رنج کمتر باشد و شامان را در پیش تخت افکندہ 
بود چون دبورقداح شراب بازخورں؛ جرعهھ ہر وی می ‌رلِخت. شاھان گفت 
ای دہور پھلوان ؛ چنان نیستم کہ جرعه ہر من ربزی . مردان چنبن نکنند . 
این کار زنان باشد . مرا گردن بزن کە بھتر ازین خواری . دبور حشم 
گرفت و او را فرەود تا ببرندو ہر در ہار گاہ بیندازند . 

اتفاق ایردی چنان ہود کےە از آن جانب خورشید شاہ بازگشت و 
ھامان وزیر و فغفور با دیگران ء خاص و عام؛ بر خورشید شاہ آفرین می 
کردند تا خورشید شاہ روی بەھامان وزیر کرد و گفت ای دربغاء اگر اسب 


دردیدن اسب دبور ۱ 


دبور از آن من بودی ! کە من با وی کاری کردمی کە تا جھان باشد باز 
گفتندی . شغال پیل زور در پیش خورشید شاہ ایستادہ بود ء چون آن گفتار 
بشنید گفت ای بزرگوار شاہ ؛ بندہ برود و آن اسب از برای تو بیاورد. 
جورشید شاہ بر وی آفرین کرد و ہفت ای پدر ء کار من ھمه از توراست 
برمی آید و ھمچنان ب4 بارگاە آمدند و سلیح رزم بیرون کردنسد و بساط 
بگستریدند . درحال خورشیدشاہ روی بە شغال کرد وگػفت ای ‌پھلوان؛ آنچہ 
گفتی بجای آور . شغال گقگفت بلی ٤‏ ھم این ساعت ہروم کە شب نزدیيك 
است . این ہگفت و برخحاست تا برود و اسب را بیاورد کە روزافزون 
گفت ای استاد ء من نیز ہا تو بیایم تا بنگرم کہ اسب را چگونہ می آوری, 
شغال گفت روا باشد . 

پس ھردؤ روی بە راہ نھادند و از طلاہگان درگذشتند و خود را 
ہر لشکرگاہ دہور انداختند و سراپردۂ دہور دیدند از زر صامت کردہ تر 
علاقھا از زر در عم افکندہ او حم اطلس در میان سراپردہ زدہء و دبور 
ہا خاصگیان شراب می‌خوررند ؛ و آن اسب دبدند ور اندرون بارگاہ 
برابر بستە وشامان را دیدند برگوشهەای افکندہ ء و ھیچ کس بر وی م وکل 
نبود ؛ کہ گمان نبردند کہ کسی بیاید و آن کار بکند . 

روزافزون گفت ای استاد ء تو جھدکن کە اسب را توانی برد تا 
من شاھان را از بند پیرون آورم کە حقھا دارد . شغال پیل زور گفت روا 
باشد . روزافزون بازگشت و پیش شامان آمد و آواز خویش بگردانید . 
بھ زبانی غریب گقفت ای آزاد مرد ؛ می ‌خواھی کھ ترا ازین بند برھائم ؟ 
شاھان گفت جوانمردی کردہ باشی . چرا نخواھم ؟ روزافزون گفت بہ 
شرطی کہ چون ترااز بند یرون آورم دست از کار روزافزون بداری و 
او را ب٭زنی نخواھی . شامان دریافت کە او روزافزونست ؛ گفت ای 


آزادمرد آن روز مبار کە من رست از کار وی بدارم ٠‏ این احوال ہا تو 








۶۷ سمک عیاد جلد دوم 


کھ گفٹ ؟ روزافزون گفت آن کس کە با تو عھد کرد کە اگر من رضا دھم 
مرا بە زنی بە تو دھد ؛ برادر من جھان پھلوان سمك عیار پیشہ . اکنون 
تو می گوئی کہ آن روز مباد کە من دست از کار تو بدارم ٠‏ من می گویم 
در جھان آن مرد مباد کە بە چشم خطا در من نگاہ کند . پا مرك من آن 
روز بادکہ باکسی مباشرت کنم, اگرچه یزدان زن از برای مردآفریدہ است 
و ھیچ عیبی فیست دل من ازمرد فارغ است کە مردان جھان ہرادران من‌اند. 
بعد از فضای بزدانی اگر مردی قصد من کند اگر توانم او را قھر کنم و‌ 
اگر نه خود را ھلاك گردانم از بزدان می‌حواھم کە مرا بدین دل دارد 
و از رسوائی بپرھیزد و مرا در دست ھیچج مردی گرفتار نکند . باشد کہ 
پاکیزہ بە قیامت روم ٠‏ شاھان گفت ای دختر دانم کە ترا مقصود چیست . 
من نیز بە فضا راضی شدم تا بزدان دل ترا نرمگرداند و بە من رساند. پس 
اگرقضا نباشد چارہ نیست . مرا بہگشای . روزافرون او را بگشود . شاھان 
برخاست و گفت ای ملکە ؛ احوال سمك چە دانی ؛ بازآمد پا نه؟ روز 
افزون گفت ھنوز نیامدہ بود کە اگر آمدہ بودی از برای تو بدین جائنب 
آمدی . شاھان گفت نباید کە گرفتار شدہ باشد یا جابہگاھی ھلاك شدہ . 
ای روزافزون ء تو بە سعادت بازگرد کە من بە طلب سمك خواھم رفت ٠‏ 
روزافزون گفت بر من واجب ترست که حق خدمت مسا را بیش از آن 
ثست . من یز ہا تو بیایم ۔ ھردو روی بە راہ نھادند . گفته آید کہ حال 
ایشان به چە رسید . 

اما ازین جانب شغال پیل زور پیرامون بارگاہ برمی گشت وقوام کار 
ہرمی گرفت و نگاەداری می کرد تا چون ہر آید؛ کە ناگاہ رکاہدار پیش 
دبور آمد . گفت ای پھلوان ؛ اسب را آپ دھیم . وقت آب دادن است . 
دبور گفت بروید و آب دھید ٠‏ دو تن بیامدند و عنان اسب گرفتند و از 
پارگاہ پیرون آوردند و بہ آب می بردند . شغال آن احوال بدید و بر اثر 











عشق شاحان ۶۳ 


ابشان میرفت ؛ اما اسب سرکشی نی کرد و بکی ں4 کی میہفت تو 
برنشین که مرا زھرہ نباشد . شغال در آمد و گفت پکی ہرنشیند . ابشان بہ 
طنز گفتند تو برنشین . پنداشتند کە اسب رھا نکند که بر وی نشیند . 

شغال بر پشت اسب نشست و عنان او را بگردانید تا بہ لشکرگاہ 
خورشید شاہ آید کہ رخحش تشنه بود و سرکشی می کرد و بە مراد شغال 
نمی رفت . از قضا قصدآب می کرد تا شغال را بیاورد و درمیان آب انداعت 
و رکاہداران از دنباله او می دویدند تا در میان آب آمدند . اسب در میان 
آب آمدہ بود . بیم بود کە خود با شغال غرق شود تا شغال از بیم جان 
خودرا ور آب انداخت و بە شتاب از آب بیرون آمد . رکابداران او را 
ہگرفتند و برہستند . گفتند تو دزدی و اسب بخواستی بردن . ما ترا پیش 
پھلوان بریم . 

اپشان در این سخن بودند کسە اسب از میان آب بیرون آمسد . 
بگرفتند و بە بارگاہ آوردند و اسب را بازبستند وٴ خواستند کہ شغال را 
پیش دہور ہرند . قومیگفتند پھاوان درخوابست. شغال را بسته می داشتند 
تا دہور بیدار شود . گفته آید کە احوال ایشان بە چە رسید . 

ماآمدیم بەحدٴث وقص٤ٴ‏ روزافزون وشاحانکە در د نبا لأ سمكعیار ہر فتند 
و چگونگی احوال و داستان و سرگكذشت ایشان کهە چون شامان با روز افزون 
از ہارگاہ دبور برفتند روی بە راہ نھادند و می ‌رفتند تا بە درۂ غورکوھی 
روند بە طلب سمك ؟؛ و ازین کار غافل کھ غور کوھی دام گستردہ است و 
ہر سر راھھا چاھھاکندہ و مو کلان نشاندہ . شامان از پیش و روز افزون ۱ 
از دنبالہ تا بدان مقام ہر سیداند که چاہ بود . شاھان رر چاہ افتاد و روز 
افزون در سر وی افتاد . چون هر دو در آن چاہ افتادند آہ کررند و ھر 
دوان فرو ماندند . کفتند ای دریفا که از مفصود باز ماندیم . مایہ طلب 
سمك آمدیم و در دام افتادیم : اکنون سمكك می باید ک4 ہ4 طلب ما آبد : 
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آمدیم ۰ 

ابن گفتارھا مس یکررند؛ ناگاہ مو کلان ہر سر ایشان رسیدند و 
هر دو را در چاہ بدیدند . خروش بر آوردند کہ دشمن در دام افتاد . 
خلق گرد آمدند و هر دو را از چاہ بر آوروند و بربستند و ریسمان در 
گردن ؛ پیش غور کوھی آوررند . غور کوھی نگاہ کرد و شاهان را دید 
با روز افزون . ہر خود بلرزید . گفت ای فرو مایگان؛ این چەکارسٹ کہ 
شما پیش گرفتہابہد؟ بکوئید تا از کجا می آئید و بە چەکار برین درہ آمدید؟ 
از فعل بد و حرامزادگی شما جز چنین کار نیاید . روی بە شامان کرد . 
ہفت ای فرومایةۂ ناکس ء از بھر آنکه ترااز بھر آن حرامزادہ سمك رھا 
کردم ؛ پیش دشمن شدی و قصد خاندان من داری ؛ این سزای منست ؟ 
اگر نە از آن بودی که ترا آزاد کردەام بفرمودمی تا ترا ارہ پارہ 
کردندی با این رعنا کە خود را از جملہ مرداذ ساختہ است . کار شما 
بسازم . 

غور از هرگونہ سخن می گفت. ایشان ایستادہ و سر درپیش افکندہ 
و ھسحز می گفتند تا غور کومی طیرہ شد ٠‏ گفت ہر دو را بند برنھید تا بہ 
عوض سمك ابشان را پیش ارمنشاہ فرستم, باشد کہ سمك نیز در دام افتد. 
این بگفٹند و ھر دو را بند ہر نھادند ۔ 

حق تعالی تقدیر چنان کردہ بود کہ چون سمك خور را بە چارہ و 
دستان در حدمت سیاہ مردم خوار باز داشت و پیش او می بود سیاہ را چنان 
در دام آوردہ بود کہ ھر چه سك گفتی آن می کردی . سمك را عزیز 
می داشت و سخن سمك پیش وی قبول بود . تا يك روز سمك سیاہ را 
گفت ای پھلوان؛ مرا می بایدکە این خانہ را نگاہ کنم تا چگونە است واین 
در بسته چراست . سیاہ گفت ای اخنوح ء ترا ہا اپن خحانه چە کار ؟ نە ترا 
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ھرچه بدان ترا کار نیست [؟۶] باش تا پیش 8002 7 و‌ ہس" 
طعام می ‌خواھند ؛ تا غور بیاید و این در بگشاید و در رود و تو از پس او 
در روی ڑ پہینی . 

سمك آفرین کرد. سیاہ برخاست و روی بە راہ نھاد تا پیش غور 
کوھی آمد . کلید برداشت تا برود کە ور آن ساعت مردمان بیامدند و 
شاھان [را ] با روزافزون بیاوردند و غور کلید بە سیاہ داد و گفت تو از 
پیش برو و در بگشای تا من بیایم. سیاہ کلید برگرفت و پیش سمك رفت. 
گفت ای اخنوح ؛ کار تو راست ہر آمد . کلید آوردم ف بگشایم, تو در 
روو نگاکن تا غور برسد تو حانه را می نگر .این ہگفت و در بکشاد و 
باز طاق١‏ افکند و گفت ای اخنوح ؛ تو می نگر؛ تا چون غور کوھی بیاپد 
ترا آواز دھم ؟زود بیرون آی زینھار خود را نکاہ دار۔ اگر چە من ابن 
جایگاہ ندیدەام؛ دائم کہ زیر زمینھاست. کە آواز ایشان کە دراین جایگاەاند 
از زیر زمن برمی آید. سمك با خودػفت هر چە ھست درین جایگاہ است 
کە نرديك درست . پای در نھاد و سە پایہ فرو رفت ٠‏ در پایۂ چھارم در 
زیر پای سمك ہر مثال چرخی بگشت ت و سمك در آن زیر افتاد و سیاہ ہر 
در آن خانه استادہ بود و انتظار غور کوھی می کرد . دیر می ‌آمد از بھر 
آنکە بە شاھان مشغول بود و روز افزون . نە غور می آمد و نە سمك از 
خانہ بیرون می آمد . آواز داد . گفت ای اخنوح ؛ کجا رفتی ؟ پہرون 
آی! میچکس جواب نمی داد . سیاہ دلتنۓ شد وگفت ای دریغا ء اخنوح 
نيك مردی بود . ندانم کہ احؤال او بەہ کجا رسید . مگر در این جایگاہ 
چاھی بود و در چاہ افتاد . دلتنگ شد از بھر احنوح کہ ناگاہ غور کوھی 
برسید و شاھان و روزافزون هر دو با وی بودند. غور کوھیگفت ای سپا 
ان ھر دو را نگاہ دار وددآٹ زیر زمین ہر تا به عوض سمك اہشان را ب4 
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ارمنفاہ فرستم 

سیاہ در بگشاد و آن بندیان رھا کرد و بەجای حود آمد ؛ پس 
بازگشت و شامان و روزافزون [را] بند کرد و پیش خود آوردو ھردو را 
بیفکند کە غور کوھی در خانه رفت و ساعتی ببود و ایشان را طعام داد و 
بیرون آمد و درخانہ باز جای بست و سیاہ را گفت بیدارباش که من رفتمتو 
بندیان را نگاەدار ۱ 

این بگفت و برفت . سیاہ باز جای خویش آمد و شاھان با روز 
افزون بسته بودو افکندہ . و زنگی از غم سمك پروای ایشان نداشت و 
غمناك هر ساعتی می گفت و دست بر دست میزد از بھر سمك . [ سمك] 
سپاہ را چنان بە حود آموخجتہ بود کے زمانی از وی نشکیفتی و لیز مردم 
دوستش کردہ بود. از بس کےه سماہ دریغ می خورد ٠‏ شاھان گفت ای 
پھلوان؛ اخنوح چە کسی بود که تو از بھر وی این ھمه غم می‌خوری ؟ 
سپاہ گفت ای آزادمرد ترا با این چە کار؟ غم خود خور کہ اخنوح مردی 
بود بر من سخت عزیز و جوانمرد و صفدر و عیار و پھلوان و شیرین‌ز بان 
و خوش سخن ٠‏ پیش من بود . مرا مونس بود و از من درخواست کرد 
کہ این جایگاہ بنگرد و من در این خانہ بگشادم و در ابن خانه رفت . 
اکنون پیدا نیست . اکنون این غم از برای او می‌خورم . 

روزافزون گفت ای شاھان ؛ بە یزدان دادار کروگار کہ جزسمك 
ھیچ کس دیگر نبودہ است . این بگفت و بە کریہ درافتار . شاهان یز بە 
گریە در افتاد . سیاہ گفت شما را چە رسید؟ ہر دو گفتند ای پھلوان ء او 
بر ادر'ما بود ء ما بە طلٰب او آمدیم و گرفتار شدیم . سمك سیاہ را چنان 
کردہ بود که ھرچە گفتندی باور بکردی . گفتار ایشان راست پنداشت و 
گمان برد؟ که از آن مزرعة پس کوہ آمدہاند کہ ہار آوردہ 'ہودند [و] سمك 
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گم دن شاھان ۶۴۷ 


با ایشان بود. گفت اکر راست می کو ئید تا شما را بازگشای مکە من از برا 
ہو ر‌ می دو یم ٥ه‏ من ار برای 





ویرنجور دلم , این دو سوگند یاد کردند کہ ہرادر'ما ود 

سیاہ ایشان را بگشاد . گفت اکنون چکنم ؟ گر غور کوھی شما 
را از من طلبکار باشد چه سازم ؟ شاھان گفت ای پھلوان ؛ من چارۂ آن 
بسازم وکس نداند . سیاہ گفت اکنون چارہکن . شاهان روی بە راہ نھاد 
کە راہ دانست و پیش چوپانان آمد و بە چارہ دو تن را حلق بہگرفت تا 
بمردند و ھردو رادر پشت کشید و پیش سیاہە آمد و بیفکند و پرہسٹ :٠‏ 
گفت ای پھلوان ء چون غور ما را از تو طلب کند بگوی ہمردند و اگر 
باور ندارد ھردو را پیش او ہر . چنان ہر زمین زن که پارہ گردند . گفت 
از کار چنین فارغ باشید کكکےه من چنان در زمین زنم که در اعضای ایشان 
ھیچ درست نماندو کس ایشان [را] باز نشناسد ٠‏ 

ان بکفتند و می ہودند تا شامان گفت ای پھلوان ٦‏ می خواھم ک4 
این در بگشایم. باشد کہ نشانی ازبرادرم بیاہم.اگرمردہ؛ اگرزندہ کھ اخنوح 
مارا نیکو برادری بود. سیاہگفت کلید با غور کوھی است . روز افزون 
گفت ای پھلوانء اگرحواھی من بروم وکلید بیاورم. گفت چگونە بیاوری ؟ 
روز افزون گنت من جایگاہ کلید دانم کہ غور می نھد . سیاہ گفت کہ نباید 
کھ ترا بہیند ومارا رنچجرسد. روزافزونگفت اندیشه مدار کە نیکو ہر آید ۔ 

این بکفت و روی بەراە نھاد که شب در آمدہ بود و بدان مقام آمد 
کە غور می بود . روزافزون درقوام کار می بود تا چنان شد کە جایگاہ خالی 
شد و ھیچکس در پیش تخت نماند . کلید از پارڈ تخت ہر گرفت و ہا زگشت 
و پیش سیاہ آمد و کلید بنھاد . سیاہ آفرین کرد .از جای برخاست و 
پیش درآمد و قفل بگشاد . روزافزون ایستادہ بود کە شاھان درخانه رفت 
و در آنجای برگشت تا در آن زیرزمین برسید کە سمك در آنجا افتادہ بود. 


-١‏ اصل : برادر زادہ 





در برافکند . نردبان پیدا آمد . پای درنھاد . ندانست که طلسم است ء و 
سمك ھم ندانست کە فیلسوف عالم بود ؛ که پایۂ چھارم درگردید و شامان 
نیز در زیر افتاد . 

با روز ا تع یا ساد اشتادد بردنلہ تا ماعنی یرد :قافات دا 
نہامد. آواز دادند ء ھیچ جواب نیامد . دلٹنك شدند ؟ تا سیاہ گفت ( من 
گفتم کہ با این حانه ھی چکار مدارید پکی رفته بود . دیگری رفت . کسی 
چه داند کە حال ایشان چگونەہ است . ازغور نتوان پرسیدن . ناچار این در 
می باید بستن کہ ھیچ تدہیر نیست . ایشان را قضا رسیدہ بودہ . و در باز 
جای بستند . سیاہ گفت کلید بازجای خود ہرتا غور آگە نگردد . روزافزون 
کلید باز جای خود برد و بنھاد و پیش سیاہ باز آمد . گفت ای پھلوان ء 
بسلامت باش کە من می روم تا پدر خودرا آگاہ کنم . باشد کە چارەای 
بکند و بەحدمت باز گر دم 

این ہگفت وروی بەراہ نھاد و برفت. روز دیگر غور مرد فرستاد 
کە آن دو بندی را بر گیر و بیاور تا پیش ارمنشاہ فرستیم. چون مرد بیامد 
وبندپان خواست: سیاہ گفت بازگرد و بگوی که ہردو بمردند . مرد بیامد 
و با غور کوھی بگفت . غور گفت بیاورید تا بہنگرم کە احوال ایشان 
چگونە است . مگر سیاہ ایشان را از بھر خود بکشتہ است کہ مدتی شد 
تاگوشت آدمی نخوردہ است. بھانہ می آورد کہ بمردند . اگرسیاہ ایشان را 
بکشتہ است مالشی دھم . مرد بیامد و سیاہ را گفت که غور می گوید کە 
هر دو را بیاور تا بنگرم. از قضا سیاہ در غم اخنوح بود کە نیز با وی خو 
کردہ بود و نیزغم شاھان بەہاری او شد, حشم گرفتہ ھردو را ہرسر دست 
گرفت و پیش غور کوھی آورہ و چنان برزمین زد کە پارہ پارہ گشتند . 
گفت ای غور ؛ تو پنداشتی کە من ایشان را بخوردم . 

چون این بگفت ؛ هردو [را] بدرید و بخورد . غور کومی در آن 
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شاھان و سم 7 
فرو ماند . گفت احوال این قوم ندانم کە چگونه بودہ است . من ابشان را 
میگیرم وبند می کنم, بامی گریزند یا می میر ند . بەعاقبت نەایشان می ہاشند. 
عجب کاریست |! در اندیشة کار فروماندہ بود کہ آن‌سیاہ پکی مردہ رابجای 
خمود بردو باز آمد : ھیچکس راآن احوال معلوم نشد, گفتہ آبد کەاحوال 
ابفان بەجه زسید . 

حق تعالی تقدیر کرد کە چون شامان درآن خانه افتاد ء سمك پیش 
از آن افتادہ بود . در زہر آن چاہ حوضی آب ہود . سمك در آن حوض 
افتاد . اما به شتاب بدر آمد و آن آب دید کە روانە بودو با آب میرفت 
تا مقدار يك تیروار برفت . آن آب دید کہ بە سوراخی فرو میرفت و 
سوراخ تنگ بود و ہنشست و بەکارد فراخ کرد ٠‏ آواز آب عظیم می آمد. 
با خودگفت درین سوراخ نتوانم رفتن کہ جایگاہ تن است و دیگرندائم 
کە کجا می روم . چکونہ باشد. مکر در چاھی می رود کە سخت دور 
می نماید, اگرفروروم به بالا نشاید آمدن. بازگشت ودر آن زیرچاہە باز آمد ۰ 

اتفاق چنان افتادہ ہوە کہ سمك در آن آپ فرو شد . شاھان خود 
بە زیر افتاد . در آن حوض آب برمیگشت تا رامی بدید . روی برآن راہ 
نھار, با خودکفت شك نکنم کە سمكث ھم برین راہ رفته است, چون پارەای 
با آب برفت)؛ از آن جانب سمث پذدیرۂ او باز آمد و آواز پای او بەگوش 
وی رسید . با خودکفت کسی می آید ٠‏ آواز داد . گفت کیستی؟ شاهان آواز 
سمك بشناخت . خرم شد و گفت ای پھلوان ء منم شاھان . سمك گفت ای 
برادر؛ ھیچ داری کە بخوریم کہ مرا از گرسنگی طاقت نماند . شاھان 
گہفت دارم دست در کیسە کرد و بگشاد و قدری نان و گوشت داشت . 
بخوردند و قدری دیگر نھادند . گفتند ما را بە کار باز آید تا خود احوال 
ما بەہ جه حواھد رسید . 

زمانی بہودند تا سمك گفت ای شامان ء این دیوار گل است. 





و سے ا ہر ےہ وك عانا لیے 


سوراخ بابد کردن : چندان کہ جابکاہ ما باشد بنشینیم . شاھان گفت چنین 





سس 


کنیم . پس احو اٹھا می ک5فتند و بەکارد آن دہوار سوراخ می کردند ماگ 
می گفت ای شاھانء چون خواھر من روز افزون اینجاست؛ ھیچ باك نیست 
کە وی ما را بە دست آورد کە دختری ہا تدببر است و ہا دائش ٠‏ و برین 
گونە سخن میگفتند و در آن چاہ می کشتند و سوراخ در دہوار می کردند 
تا سوراخ چنان کردند ک درآن سوراخ رفتند و بنشسٹند و تن در قضا 
دادند تا آن روز کہ بردان علاصی پدید آرد, سمك و شامان در چاەگر فتار؛ 
و روز افزون از پیش سیاہ مردم خوار برفت تا آن احوال با خحورشید شاہ 
بگوید . 

ہاز آمدیم بہ حکایت شغال پیل ذو . چنین وید مؤف اخبار کہ 
احوال شغال پیل زور در دست دہور دیؤگیر بەہ جه رسید در لشکرگاہ 
ارمنشاہ چون روز افزون با شامان بە درۂ غور کوھی شدند بە طلب سمكذ 
عیار ؛ و شغال پیل زور [را] در بند ہگذاشتند . اما چون شغال [را] پیش 
دبور بردند بفرمود تا او را بند بر نھادند و محکم کردند . دیگر روز دبور 
برحاست و بە تخت ہر آمد و گفت شاھان را بیاورید تا بنگرم کە با وی جہ 
می بایدکردن . خدمتگاران زمین را نماز بردند وگفتند ای پھلوان ؛ شاھان 
از بند بکر بختہ است اما دیگری راگرفتەایم, دہور گفت بیاورید تا آن مرد 
کیست . شغال را بیاوردند و پیش دہور بداشتند . دبور گفت این از کجا 
گرفتە‌اید؟ مگر این شاھان را از بند رھا کردہ است ؟ گفتند رھا کردن 
شاهان ندائیم :اما این مرد اسب پھلوان بخواست بردن . احوال ہا دبوز 
بگفتند ۔ 

دبور کفت ای حرامزاذہ؛ من با تو چە بد کردەام کہ اسب من 
بخواستی بردتن؟ اکنون راست بگوی تا تو کیستی. شغال بگربست وگفت 
ای پھلوان ء زنھار تا:[بکو یم] . این بندہ از آنچە ایشان می گوبند خبر 





براددان غور کوھی ۷ 








ندارم . من چهھ مرد - بردنم کل ات قرت ٠‏ من مردی ارات 
از آن جورشید شاہ, دو سه مرد در گلە افتادہ بودند تا اسبی ہبرند. من 
آگاہ شدم زژ راہ بر ایشان بگرفتم از پیش من ہدویدند و من بر پی ایشان 
بیامدم تا ہر کنار آب برسیدم, در آب جستند. من یز در آب شلم تا مگر 
ہکی از ایشان ہگیرم . ایشان را در نیافتم تا بازگشتم کە بر کوہ روم ء اما 
چون از آب ہر آمدم این خدمتگاران تو ہر کنار آب ایستادہ بودند. مرا 
بگرفتند وگفتند تو اسب پھلوان می بری؛ باشد کە دیگری بردہ است. ایشان 
مرا ہگرفتند . زیٹھار ای پھلوان کە من ازین بیگناهم ۱ 

این سخن می 5فت و می گر بست و زاری می کرد د. چنانکہ دہور 
بر وی شفقت کرد گفت او را رھاکنید تا برودکه از وی ھیچ کاری نیا بد 
شغال رارھا کردند و روی بە راہ نھاد تا پیش خمورشید شاہ آمد. احوال 
گذشتہ باز می گفت . خورشید شاہ با دیگران شادی در نھادند. خورشید 
شاہ گفت ای پدر ؛ شامان با روز افزون کجا رفتند و چه احوال افتاد ؟ 

حق تعالی تقد پر چنان کردہ بود که بعد از دو روز دیکر وقت 
چاشتگاہ روزافزون از دربارگاہ اندر آمد و درپیش تخت شاہ خدمت کرد . 
جورشید شاہ او را ہنواخت و گرامی کرد . پھلوانان از جھت شاہ او را 
قیام کردند . خعورشید شاه اورا پیش ٌعود بنشاند ٠‏ احوال پر سید کای 
مو اھر از کجا م یی و احوال سمك برادر من چیست؛ ؟شامان [را] کجا 
بردی ؟ مامت پھلوانان و عیاران حاضر ہودند وگوش کردہ ؛ تا روزافزوت 
گفت ء ای بزرگوار شاہ ء شغال اسب آورد ہا نہ ؟ خعورشید شاہ گفت ای 
خواھر ؛ ترا غم اسب دارد . شغال اسب نیاورہ . تو احوال سمك بگوی. 
روز افرون ز بان بر گشاد و از آن ساعت کھ از پیش خورشیدشاہ رفته بود 
احوال باز م یگنت . از گشادن شاهان ؛ و رفتن ایشان بە ورۂ غو رکوھیء. 


وگرفتار شدن : و داون غورکوھی ابشان را به دست سیاہ مردم خوارء و 


0-٦‏ ماس سنعت 
اخوال گفتن کە سمك ام خود را اعنوح برنھادہ است ؛ و گربستن ایبشان 
کە اخنوح برادر ما بود و گشادن سیاہ مسا را از بند و درخواست کردن 
کە آن خانه را در گشابد و آوردن کلید و کشادن در و رفتن شاھان و ناپیدا 
شدن , 

جورشید شاہ اپن بشنید. دلننغ شد وگفت چارہ نیست تا احوال 
سمك باز دانیم کہ در زندان جگونە افتادہ است . روز افزونگفت ای شا 
برادران غور کوھی در بنداند. ایشان را حاضر کن و احوال زندان ازیشان 
باز دان . باشد کە بگویند کە چگونە است کە چارۂ آن نتوانیم کردن تا اگر 
زندہ باشند ایشان را بیرون آوریم کە فھری عظیم است کە مردی چون سمك 
بر بادآید . خورشید شاہ بفرمود تا هر دو [را] حاضر کردند و بند از دست 
و پای ایشان برگرفتند . جورشید شاہ برخاست و هر دو را در کنار گرفت 
وگرامی کرد و ہنواخت و ھردو را لمت داد چون در پوشانیدند درپیش 
خود بنشاند . هامان وزیر گفت ای آزادمردان ؛ شاہ شما را خلعت داد و 
نواخت ؛ امااز شما سخنی راست می طلبد . بایدکە بہگوئید . اگر بگوئید 
راست شما را پیش غور کوھی باز فرستم [و] ھمجنان دوستی برجای 
باشد کە برادر شما بسیار جوانمردی کرد . اگرچه بەآخر بە زبان آورد اما 
از آنْ سخن نمی گویم . اگر پای از راستی بیرون نھید ء شما را زیان دارد 
و خحورشید شاہ شما را بەکار باز آید . 

ابشان هر دو خعدمت کردند و گفتند ما شاہ را بندگان‌ایم ٭ ھرجھ 
دائیم بگوئیم و باز نگیریم . خورشید شاہ گفت مرا بگوثید کە زندان غور 
کوھی چگونە است ؟ آن زندان که دربند آھنین دارد و در پایان درہ است 
و سیاہ مردم خوار نگەبان است و بند و چاہ پنھان و آشکارا چگونە است؟ 
گفتند ما ندیدہایم و چگونگی آن ما را معلوم نیست کە مدت پنج سال باشد 
کہ عٛور آن جابگاہ کردہ است و در عالم ھیچجکس نمی دائد کہ چکونە 








است و از بھر چە کردہ است کە چون آنجا می پرداخت بجز از استادان 
کار و غور کوھی کسی را زھرہ نداشت که آن جایگاہ گذر کند و چون 
پرداختہ شد ؛ آن سیاہ آنجا بنشائد و با خاص وعام عالم ھیچ نگفت 
وآن جماعت استادان را بکشت و آن سیاہ را آنجا بگذاشت . بیش 
ازین خبر نداریم . شغال پیل زورگفت ای شاہ ؛ این احوال به زخم چوب 
بکوپند و اگر آن چنان باشد کە احوال بە زخحم چوب نگوبند احوال درہ 
ندآئند . 

شاہ بفرمود تا جلادان بیامدند و ایشان را از بارگاہ بیرون آوردند, 
در عقابینکشیدند و چوب ہسیار بزدند . ایشان فریاد می کردند و میگفتند 
ازہن خہر نداریم ۱ 

حق تعالی تقدیر چنان کردہ بود کە کیکان جاسوس ایستادہ بود و 
این احوال می دید کہ ابشان راچوب میزدندو می شنید کہ از پھر چە کار 
ایشان را می زدند تا بگویند که زندان غور کوھی [چگونہ] است کە سمك 
ہا شامان در آن زندان ناپدید گشتەاند . ساعتی ہود تا کوھیار و کوشیار 
بیھوش کشتند ٠‏ ھیچ اقرار نیاوردند . شغال پیل زور پیش خورشید شاہ آمد 
و خدمت کرہ وگفت ای شاہ: اقرار نمی آورند ؛ مگر نمی دائند ۔ من بروم 
و غور کوھی بیاورم تا این احوال بگوید . شاہ بر وی آفرین کرد و گفت 
تو دانی . این بگفت و بیامد و کوهھیار ‏ وکوشیار بە م وکلان سپرد و خود 
بہ ترتیب راہ مشغولگشت : 

اما از آن جانب کیکان جاسوس روی بە راہ نھاد تا پیش ارمنشاہ آمد 

وکلاہ بر زمین زد و گفت ای شاہ ء می بینی کہ غورکوھی ٥ہ‏ می کند و 
گفت سمك را گرفتیم و بسوزانیدیم و عاقبت شنیدم کە زندہ است و چنان 
کارماکرد کە شنیدی . اکنون می گوبند کە در زندان غور کوھی با شاھان 
ناپیدا گشتہ است و این احوال روز افزون با خورشید شاہ کػفت . کوھیار 





کا مت 1 


[را] ہا کوشیار چندان چوب زدرند تا ہگویندکە زندان چگونە است . 
نگفتند . تا شغال سوگند خوردکە من ہروم و غور کوھی بیاورم تا بەزخم 
چوب احوال زندان بگوید . ارمنشاہ سخت عجب داشت وگفت يك هفتہ 
است تا شامان از ما ہجست. چگو نە در بند غور کوھی افتاد؟ شھران وزیر 
[را] گنت نامہ نویس بە غورکوھی و این احوال با وی ہکوی تا معلوم 
کند و بیدار باشد ازمکر'آن حرامزادگان کە قومی ہد اند و شغال پیل زور 
استاد سمك است . 

شھران وزیر در حال نامہ نوشت بە غور کوھی و آنچہ کیکان 
جاسوس هھمەگفتهہ بود شرح باز داد تا بدانجا کەه سمك با شامان در ز ندان 
تو ناپدبدگشتەاند و آن احوال کە از بر ادران تو باز پرسیدند از شرح زندان 
و ناگفتن ایشان و شغال برخود گرفتن کھ بیاید وترا پیاورد تا اجوال آن 
زندان ہگوئی . اندکی بیدار باشی و احوال ناہدید شدن سمك و شامان 
در زندان ہازنمائی تا ماراازآن نشاطی پیدا آید کە در کار سمك چه رسیدہ 
بساشد ؛ و مرا 'آگاہ کنی ء اما نه چنانکە ما گفتیم او را بسوختیم و حور نہ 
او بود ء ھمچنان باشد . 

چون نامه تمام کرد ء مھر برنھاد و بەکیکان جاسوس داد و گنت 
این نامه بە غور کوھی برسان . کیکان نام ہرگرفت و روی بہ راہ نھاد و 
برفت ٠.‏ 

از آن جانپ شغال پیل زور نیز رفته بود تا غور کوھی بیاورد ؛ اما 
چون شغال رفته بور روزافزون خدمت کرد گفت ای بزرگوار شا 
شغال پیل زور این کار یہ تنھا نتواند کردن کهہ من او را دیلەام . اکنون 
دستور باش تا من بندہ بروم و با وی تدہبر می سازم . باشد کە یزران 
کاری ہر آورد. خورشیدشاہ گنت تو دانی؛ روز افزون از دنبالڈ شغال برفت 


-١‏ اصل :تا اگر 


سھکت . ۷۵ 


واز آن جانب کیکان جاسوس مىیرفت ھر سهہ روی بە درۂ غُو رزکوھی 
تھازند . 

اتفاق ایزدی چنان افتاد کہ چون ارمنشاہ کیکان را بفرستاد:ء دبوز 
دیو کیرگفت ای شاہ ؛ ما به چە مشغول ایم و در جن بستەایم به مھمانی 
آمدەایم؟ بفرمای تا کوس حربی فروکوبند و لشکر به مدان شوند ۔ این 
ھمه روز گار۔بردن از بھر چیست ؟ ارمنشاہػگنت ای پھلوان ٭ از بھز "انکه 
بر سر تو است فرو گذاشتەام تا نيك شود کہ ما رنج تو نم یخواهیمٍ اما 
حکم تراست ۰ بفرمود تا کوس حرب فرو کوفتند ٤‏ چون دمامة جنٹك 
بئواختند و آواز نای بە فلك بر آمد ؛ لشکر روی بە میدان نھادند . نقیبان 
صف اشکر بیاراستند . 

اذ آن جانب چون خورشید شاہ آواز کوس حربی بشنید ؛ بفرمود 
تا لشکر روی بە میدان نھادند و نقیبان صف لشکر آراستن گرفتند . میمنە و 
میسرہ و قلب و جناح از ھر دو طرف راست کردند ٠‏ سواران اسب درمیدان 
جھانیدند . 

از عدمتگاران ارمنشاہ یکی بود نام او سھكك. مردی مردانه . از 
خویشان دہور دیوگیر بود . بر اسبی شولك سوارػشتہ بود و ساز و سلیح 
برخود راست کردہ بود . پکی از لشکر خورشید شاہ در میدان آمد ٠‏ بر 
اسہی ابرش سوار گػشتہ و خودرا بە ساز جنگ آراسته . ہانگ بر وی زد 
وگفت بیار تا چە داری ؟ نیزہ بر نیزۂ یکدیگرافکندند وچند طعنہ رد شد تا 
بە عاقیت سھکك درآمد و نیزہ بر سینڈ آن سوار چنان زد کە سر نیزہ از 
پشت وی بیرون کرد و او را بیفکند . دیگری در میدان آمدو کشتہ شد 
همچنین تا ھفت مرد را بیفکند, 

سواری دہگر در میاد۔ان آمد و کكکشته شد تا عاقیمت ھرمزکیل سوار. 


شد و پیش شاہ آمد و خعدمت کرد و روی ب4 میدان نھاد ٤‏ ہر اسبی اہرش 
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سوارگشتہ ؛ تا پیش سھكکكک آمد و ہانگگ بر وی زدو ػگفت ای فرومایەء 
چیست این همه شطارت ؟ بیار تا از مردی چه داری کە مردان پیش تو 
نیامدند کە جواب تو باز دھند . تا تو بدانی و معلوم کنی کە مردی چکونە 
باشد. 

این بہگفتند و نیزہ پر نیزۂ یکدیگر انداختند تا بە عاقبت ھرمز کیل 
در آمد تا او را نیزہ زند کە سھكك خم بر خود داد . تا دیگر بارہ ھرمز 
کیل یزہ ہر گوش اسب راست کرد و ہر سھکك راند و ہر سینہ رسید و 
نہ ابستاد و از سینه در گذشت چنانکەه يك گز از پشت وی بیرون شد ٠‏ 
ھرمزکیل نیزہ راخم داد تا سھككک از اسب در افتاد و بمرد و خروش از 
لشکر ارمنشاہ بر آمد : دیگری در آمد و كکشته شد . ھمچنین تا دہ مرد در 
زمین زد. 

دبور دیوگیر دبوانەگشت و روی بە میدان نھاد نعرہ زنان ۔ چون 
ھرمز کیل بدید کە دبور در میدان آمد بازگشت و پیش خورشید شاہ آمد ۔ 
خدمت کرد . خورشید شاہ گفت ای پھلوان؛ چرا بازگشتی؟ گفت ای شا 
من مرد وی نیستم کہ اول ھرکار بە دانستن است و حریف را بە شناختن و 
ہہ ھرزہ خود رادر بلا نیفکندن ۔ 

خجورشید شاہ چون بشنید ء دانست کەه ھیچ کس پیش دیور رود 
از پیل به زیر آمد و سلیح ہر تن خود راست کرد که در میدان رود که لالا 
صلاح نوبتی پیش خورشید شاه آمد و گفت د(ای بزر گوار شاہء ملکة 
جھان مہ پری در خحزانڈ جو اھر بخو اھدکشاد و از آن در کشادن بەرنج آمدہ 
استء یعتی اورا درد زادنگرفته است . خورشید شاہ روی بە ھامان وزیر 
کرد وگفت تو مرا بر جای پدری . بر در سراپردۂ من رو وگوش می کن 
تا مەپری فارغ شودو خمزانة شادی در کشادہ شود و لؤلو بیرون آید ؛ یعنی 
فرزند ى تو طالح وی بنگری و سرجل و نحجس مولود نکاہ داری کە اگر من 





مر گك مه پری و فرز ندش ۷ٍ۷ 








بروم کسی نیست کە پیش ٠‏ بور دیو گیر آید ٤‏ و دیگرانگوبند مگر حؤرشید 
شاہ بترسید ۹ که من از جھانی مرد چون دبور هیچ اندیشہ نکتم ۰ 

ھامان وزی رکفت فرمان بردارم. روی بەدر سراپردہ ھاد تا برسید 
از پس پردہ بنشست و اصطرلاب در دست گرفت. لالا را گفت طشت پیش 
کش ٹا چون فرزند در وجود آید ء نشانه بنمائی تا من آگاہ شوم و ارتفاع 
وقٹت بدست آورم ۰ 

درین کار ساعتی ببود کە روش از جملة زنان ہر آمد . هامان وزیر 

گنت این آشوب چیست ؟ لالا گفت ابھاالوزیر ء در خزینة وجود شکستہ 
شد و جوھر نیست گشت. وزیر گفت جه می گوئی ٴ لالا گفت مەہری ء ترا 
بها باد کہ چون فرزند در وجود آمد نماند. ھامان گفقت فرزند چیسٹ ؟ 
لالاہفت پسری مردہ بود کہ در وجودآمد, ھامان‌وز پر غمناك شد وسراسبمه. 
گفت زنھار ؛ خاموش باشید کە شاہ در میدانست . مبادا کە من او را آگاہ 
کنم ودل مشغول گردد و اورا خطائی افتد کہ ھیچ رنج از ین عظیمتر نباشد : 
پس ھامان وزیر بازگردید و بە قلب لشکر آمد و برجایخود بایستاد . 

از آن جانب چون خورشید شاہ ھامان وزیر را به سراپردہ فرستاد 
مود سلیح پوشید و در میدان آمدو براہر دبور بایستاد. چون دبور نگاہ 
کرد او را بشناخت که ھمان سوار است ک4 او را دیدہ بود. دبور دہو[گیر] 
گفت ای پھلوان؛ اگر مردی و از پشت پدر حلال زادەای ء راست ہپگوی 
تا توکیستی. خورشید شاەگنت هرگز آفتاب پنھان توانکرد؟ منم خورشید 
شاہ. دہورگفت پادشاھان کارمائی چنبن نکنند ؛ کس نفرمابندکە بروندو 
و اسب را بدزدند . اگر تو [را] مراد اسب است ء اینتك اسب . اما در این 
لشکر کسی نیست کە این را رام تواندکردن. اگر اسب می خواھی بەشرط 
آنکە رامگردانی و در میدان آئی و اگر نتوانی دعوی میدان داری نکتی . 
خورشید شاەگفت سھل باشد. پس ازھردوطرف وزیران نزديك آمدند و ہا 


۷۸ سمك عیار ؛ جلد دوم 
اپشان ابن‌شرط بکردند. پس چون ایشان ھردوان درمیدان آمدند پیش ایشان 
وگفتند اگرخورشیدشاہ اسب دہوردی و گیررام کند؛ اسب از آن خورشید شاہ 
باشد . و دبور ہا خورشیدشاہ جنگ نکند الا ہا لشکری و پھلوانان. و اگر 
خورشیدشاہ اسب دہور رام نتواندکردن؛ میدانداری بادبور دیو گیر نکند . 
چون این عھد بکروند ٤‏ هر دو وزیران ہاز جای حویش آمداند, 
دبور پیادہ شد وزین و لگام از اسب برگرفت و استور داری بود پیر کە 
آن رعش ہا آن مرد بر آمدہ بود ٠.‏ دہور پیادہ شد و زین [و] لگام از اسب 
برگرفته ء آن پیر بیامد و افسار رش در دست گرفت که میچ کس دیگر 
نتوانستی؛ کە بە دندان ایشان را پارہ پارہ بکردی. اما خورشید شاہ از اسب 
بەزیر آمد و سلیح باز کرد. پیش ازین گفتیم کہ حورشید شاہ رایضی به کمال 
بود کە آن اسب از بھر مسئلةً مه پری رام کردہ ہو 
چون استوردار اسب پیش آورد؛ خورشید شاہ پیش استور دار 
باز آمد واگنت مت َآن افناو وی باز را اسزرداززوست باز گكرقت : 
اس نگاہ کروی ت رر گان رھ گرکھا تر افرافٹفء سی زس یڈ 
گرفت و آھنگ خورشید شاہ کرد تا او را بە دندان بگیرد . خورشید شاہ 
دست فراز کرد و زفر اسب بگرفت و يك مشت ہر بناگوش وی چنان زد 
کہ اسب کالیوہ شا و هر دو دست ہر آورد کہ بر وی زند کہ خحورشید شاہ 
بر لیمڈ اسب گٗشت و يك مشت ہر تھی گاہ اسب زد کہ لیم بود کە دوست در 
تھی گاہ اسب افکند. تا چند مشت بەزیر شکم اسب زد تا او راچون خری 
بر جای ہداشت و زین خحواست . بر وی نھاد و هر دو لشکر در وی باز 
ماندہ بودند تا زین پرنھاد و لگام ہر سر اسب کرد وپای ب۵ اسب اندر 
آورد و چند بار از چپ و راست بدوائید . 
دہور چون آن بدید ء غمناك شد . گفت ای دریغا کہ چنین اسبی 


از دست ہدادم ۰ ندانستم کە چنین رام تواند کردن ۰ اکنون چگونہ 4 دست 





باز آوردن رخش ۔ ۷۹ 


باز [آید ؟] از قض ا آن استوردار پیش دہور ایستادہ بود . گفت ای پھلوان؛ 
کسی چنین کار کند ؛ اکنون بە کدام اسب ہا وشمن مصاف خواھی کردن ؟ 
کدام اسب طاقت ران و رکاب تو دارد . دیگر چون خورشید شاہ بر آن 
اسب سوارگردد کرا طاقت حرب او باشد؟ کە میدان داری يك نیم اسب 
می کند و بِك یمه مرد اگرچه پھلوان باشد؛ پیادہ دشوار مصاف تواند کرد؛ 
کہ اگراسب بود او اسب او نہ کامکار ود ھم عاجز ہاشد, دہور گقفت خحود 
کردہ را تدہیر نیست . 

استوردار گفت ای پھلوانء چه بە من دھی کهە من اسب توباز آورم 
و جھد کنم کە دشمن نیز ھلاك شود . دبور ہمت تو اگر این کار می کنی 
و رش مرا باز آوری × ھرجه خحواھی بە تو ارزانی دارم . استوردار 
چون بشنیدگفت نقدوقت چیزیبەمن دہ . دبور ایارہەای' کە دردست داشت؛ 
بہرون کرد و بە وی داد استوردار گفت ای پھلوان ؛ اسہی مادیان ھست ک 
ھم آخر اوست . بە من دہ و بر اسبی دیگر سوار گرد و دویست مرد تیر 
انداز در کمین بدار تا من خحورشید شاہ [را] ہا اسب بیاورم ٤‏ ایشان دِست 
تیر ہگشایند . باشد کەکاری بر آید . 

دہور بفرمود تا اسبی دیگر زین کردند . سوار شد و دویست مرد 
تیرانداز را ترتیب داد . ہر سر آن راہ ہر کمین گاہ بداشت و خود بە اسبی 
دلگر برنشست و روی یہ میدان نھاد . براہر حورشید شاہ آمد . واز آن 
جانب استوردار برفت . اسہی مادیان بود. کرۂ آن رعش بودو بااو جو 
کردہ بودند . بر آنْ اسب نشست . براہر خورشید شاہ آمد ٠‏ چون رخعش 
بوی ماربان یافت روی بەوی نھاد ٠‏ ھرچند خورشید شاہ جھد کرد تا وی را 
بدارد ؛ء ہا آن همه مردی و زور اسب را نگاہ نتوانست راشت و رخش او 


را می رد ثا پارەای راہ ببرد . خحورشید شاہ بثرسید و ھیچ نتوانست کردن 





نے اصل : عیارہ 











ی۸ ۱ ‌ سمتك عیار ؛ جلد دوم 





کہ اسيی بی مراد میرفت . جورشید شاہ خور را از اسب درائداخت و 
لام وی بگرفت تا برجای بدارد و او را چند مشت و پشت پای می زد و 
اسب قرار نمی گرفت . حورشید شاہ ھیچ چارہ ندید . اسب را بله کرد و 
خود روی باز پس نھاد. رکاہدارھمچنان در میان ایستادہ ہود . مادیان پیش 
اسب بود تا رامگشت و بایستاد . 

دہور خرمگشت و برنشست و بە میدان باز آمد وہانۓغ ہرخورشید 
شاہ زدوگفت مکریزن بیاور تا جە داری . خورشید شاہ گفت ای پھلوان 
دہور ؛ مرا گوبند مگریز؟ کہ نهہ مرا اسب تو فرمودەاند . جون ترا اسب 
خود می بایست مرا ہگفتی تا باز دادمی ؛کە من بە مردی اسب رارام کردم 
و شما بہ حیلت ببردید. تو پنداشتی کہ من اسب ترا رام نتوانم کردن مرا 
می آزمودی ٤۶‏ اپشان این کارھا کردہ بودند رکاہدار حورشید شاہآمدہ بود 
و اسب آوردہ بود . خورشید شاہ سوارگشتە بود . چون آن سخن از دبور 
بشنید ػفت بیاورتا چہ داری کہ ھرگز گریز نا۔ہ نہاشم. 

این بگفتند و نیزہ ہر نیزہ انداختند . ([پس] دست بزدند و تیغھای 
الماس رنگ از جفت جدا کووند و درقھا در سر کشیدند وباھم نبرد 
آز مودند و ھیچ [بك] مظفر نشدند . تیغھا در جفت کردند و دست بەگرز 
گاو سار بردند و بە یکدیگر درآمدند و بسیار گرز کار فرمودند تا عاقبت 
[خورشید شاہ] گرز فروگذاشت تا بر سر دبور زندکە دبور گرز خود در 
پیش داشت تا گرز او ردکند ؛ کہ بھ قوت نجورشید شاہ سر گرز وی از گرز 
دہور درگذشت و بر سر دوش وی آمد ؛ و دستش سست شد و از کار فرو 
ماند ؛ چنانکە درق از دست وی بیفتاد . 

شھران وزیر بدید .گفت ای شاہء بفرمای تا طبل آسایش بزنند . 
خورشید شاہ دست گرز بر بالای سر بردہ بود تا بزند که بانک طبل 
آسایش به گوش وی رسید و از لشکر خورشید شاہ نیز بزرند . ھردو 


سوگك مه پری ۸۱ 








باز گشتند . 

چون خحورشید شاہ بە بار گاہ آمد ٤‏ از ھامان وزیر احوال مہ پری 
پرسید . گفت مه پری پسر آورد'ٴ پا دختر؟ کە ھامان وزیر دستار از سر 
بینداخت و فریاد ہر آورد ختؤرشید شاہ پرسید کھ چگونہ ود . ھامانػگفت 
چون فرزند از وی جدا شد ء فرمان یافت . خورشید شاہ گفت فرزند کجا 
شد ؟ھامان وزیرگفت ای شاہ ء پسری مردہ از وی در وجودآمد . خورشید 
شاہ چون ابن بشنید ء حروش بر آورد و تاج از سر بینداخت و بە اك در 
نشست و زاری کردنگرفت . فغفور جامہ بدرید و خاك برسر کرد: پھلوانان 
جامہ بدریدند و خدمتگاران موبھا ببریدند و پلاسھا درگردن افکندندو 
زازله و خروش در لشکرگاہ افتاد . کنیزکان و خادمان چون زاری کردن 
شاہ با فغفور بدیدند ء بە بالین مه پری آمدند او را دیدند چون سروی . اما 
برجای مرگ خوابانیدہ و چادر ندامت و اندوہ بر روی کشیدہ ؛ و آن 
رخسار گلنار روی زربریػشتہ. 

حورشیدشاہ خود را ہر وی افکند و زاری کردِنگرفت وگفت ای 
پار سزاوار و ای جفت با وفا ء این قول با من کردہ بودی؟ کہ من ود 
ترا سیر ندیدم و يك روز بەکام دل با تو نبودم و چندین رنج از بھر تو 
خجوردم و چندین محنت از بھر تو کشیدم ہ. چون بہ ھم رسیدیم + از من 
فراق جستی. ای دریغا ء موی و روی تو و مھربانی تو. ازین معنی می گفت 
و می گریست و شاہ فغفور زاری کنان یگنت ای فرزند عزیز ؛ این چہ 
قضا بود کە بر سر تو آمد ؟ گفتم اکنون شادمانہ باشم و ترا بە کام دل 
بینم زود از پدر سیر شدی . این چەکار بود کە پیش تو آمد ؟ کاجکی 
ھمچنان در دوست دایەگرفتار بودی . آخر ترا زندہ میدیدمی . ازین گونہ 
زاری کنان با خورشید شاہ و هامان وزیر از پیش مە پری بیرون آمدند و 
بفرمود او را ہا فرزند دفن کردند. خورشید شاہ با فغفور و امرای دولت در 





وت 


' 
تھييليیتے بممسثجرمی سیب جج مجخ-۔ےمپصس٭سیھسصیس سے 


تعزیت لشستند. 
ای عاقل ء بنگر کە جھان چون بی‌وفاست که یکی از اول چنان 
بپرورد و بە حشمت از فُلك بگذراند' وطبعیٰ ہر وی دھد کە کس در پیش 
وی ام مرد نتواند بردن؛ چنائکه باد [را] بر در حجرۂ او گذر نباشد ؛ و 
بە ھزار بلعجبی او را بە مرد رساند و نگذارد که دمی بە خرمی بر آردو 
کام دل بیابد و مرادی حاصل کند و زودش بە خاك تیرہ فرو بردو همه را 
کار ھمچنین خواہد بود و ضربت قھر مرگ بەھمه کس رسد . احوال عالم 
خافی چنین ُست ٠‏ 

پس ازین جابکاہ خحورشید شاہ ہا فغفور و خاص و عام بە تعزیت 
بنشستند ۔ و از آن جانب ارمنشاہ اگرچه از بھر دبور غمناك بود کە زخم 
یافتہ بود و از ررددست رنجورکشتہ اما بھ شراب عوررن مشغول گشتند . 
گفتہ آید کہ احوال ایشان بە چە رسید . انشاءاللہ تعالی ۔ 

اما مؤلف اخبار و راوی قصہ چنین وید کە چون شغال پیل زور با 
روز افزون روی بە درۂ غورکومی نھادند و پیش از آن کیکان جاسوس 
رسیدہ بود و آن نامہ بە غور دادہء غور نام ہرخحواند و معانی نامہ معلوم 
کرد وگفت اگر سمك با شاھان در بند من افتادند . شاہ را بقا بادکە ایشان 
نماندہ باشند . اما این خود عجب حالیست کہ شامان [را] با روز افزون 
بگر ٹیم و بربستیم تا پیش ارمنشاہ فرستیم . با ھم بودند . سیاہ ایشان [را] 
بکشت و بخورد . اکنون می گویندکە ہر دو در زندان من‌اند . روزافزون 
پیش خجورشید شاہ است . ایسن گروہ مگسر جادوائند ؟ مسن ندائم کہ 
احوال ایشان چگونە است .. چند نوبت ایشان را گرفتیم و ھنوز می گوبند 
که زندەاند, ترسم کە سمك با شاھان در زندان من نباشند . ہا این مه اگر 
شغال می آید که مرا ببرد نیك باشد . این بگفت و روی بە فرز ندان کرد کە 


نے اصل ٤‏ نگذر ا نید 





در .لب سمات ۸ 





س-مممسسےوسیمبٔوس ےو سسسہےںے۔ 





شما درکمین نی اش تا من 7 سر تخت می ہاشم تا:چون شب ئگ 
عواب ہز حود حرام کنم و خویشتن را خحمتہ می نمایم تا چون شغال ببابد او 
را بگیرم ٠‏ این قرار بدادند. وت 

حقتعالی تقدیر کرہ کہ از آن جانب شغال پیل زور ہا روز افزون 
۰ راہ٭کوہ بەدرۂ غور کوھی آمدئد ہراحتیاط راہ نحود را نگاہ می داشتند. 
روز افزون پیش سیاہ آمدو عدمت کرد و او را بپرسید وگفت ای پھلوان؛: 
رفتم و باہدر گفتم اکنون پدر ما آمد . باشد کہ غور کوھمی [را] دں بن 
تواند آوررن تا مطالبت کند تا راز این بند بگوید . اکنون ھیچ ممکن باشند 
کە چوانمردی کنی و پیش از آنکه پدر ما بیایدء تو ہا من یار باشی تا 
غور را ہر ہندیم وازوی باز دانیم کە احوال ہر ادران ما بہ چەہ رسید ؟ سیاہ 
گفشت زیٹھار ء من ھرگز این کار نکنم کہ من سوگند حوردەام ہا غور 
کوھی با جھان آفرین و آفتاب و ماهتاب و ستارگان کە من قصد۔وی 
نکنم و رضاندھم. روزافزون ػفت اکنون چارہای ہکن کہ ابن در بندیکشائی 
تا من در این خانه شوم کە احوال برادران به دست آورم ء یا من نیز برباد 
شوم و آنگه پدر ما طلب کار ما باشد ؛ سیاہ گفت این چارہ نتوانم کردن. 
من بروم وغور کوھی [را] برآن دارم که بیاید و این در بگشاہد و آنگاہ 
تو چارۂ ان کار بکن . تا اپن قرار داجند . 

از آن جانب چون شغال پیل زور از روزافزون بازگشت ؛ روی 
بدان درہ نھاد تا بدان مقام کە غور کوھی بود . در هرجای بر میگشت تا 
بىك نیمه از شب درگذشت و از آنکار غافل کە غور کوھی. از آمدن وی 
ہر دارد وکمین نبساخته و دام گستردہ : شغخال پیش تخت غوز کوھی آمد, 
ھیچکس را ندید الاغورکوھی تنھا بر بالاىی تخت خفته . شغال پای: بر 
بالای تخت نھاد و کمند از میان بازگشاد کة مکر غور را در بندآورد 6 ک4 
مر ہوست و مزدگیر و مرد افکن از کمین ہدر جستندء و شغال را: بگرفتند 


۸۴“ سمل عیار جلد دوم 


و بند ہر نھادند . غور کوھی ػفت ای شغال ؛ تو پنداری کە مرا حفتە گر فتی؟ 
همه حیلت جھان شما را آموختەاند و ما از آمدن تو خبر نداریم ؟ مرا کجا 
بربستی ؟ شادباش ای پیل زور . 

این ہگفت و بەپای درآمد و شمع در دستگرفت و شغال در پیش 
کرد و تا پیش سیاہ آمد . سیاہ چون روشنائی دید ء روز افزون را گفت 
پنھان شو تا من حیلتی بسازم. باشدکە در بگشاید, آنگاہ تو ھرچھ عوامی 
می کن . روزافزون بیامد و پنھان شد . غور برسید . سیاہ خحدمت کرد . 
شغسال [را] بە سیاہ سپرد و گفت او را نگاہ دارکە آمدہ بود که مرا بسته 
پیش خورشید شاہ برد؛ تا ما او را پیش شاہ فرستیم؛کە می گویند کہ سمك 
پا شامان در اپن زندان ناپدید گشتەاند . این چگونە تواند ہود ؟ زنگی 
خدمت کرد وگفت ای پھلوان ء کسی در این جایگاہ چون رود کە بجز تو 
کس ابن درنگشاید ٠ا‏ تو درگشادہ باشی ء باد زھرہ ندارد کە بر در خانہ 
بگذرد. اما دانم کە ایشان از اندرون فریاد می دارند. مگر طعام می خواهند 
غور کوھی کلید با خود داشت . در بگشاد و گفت بنگرم کە چرا فریاد 
می دارند . 

غور در خعانه رفت ٠‏ روزافزون پنھان از دئبالڈً غور درشد ونگاہ 
کرد کە غور کوھی چون می ‌رود. غور را دید کە پای از آن اولین درگذارد 
و بگذشت و بە دری دیگر رسید. برافکند و فرو رفت. روز افزون ستونی 
دید ۔ خود را در پس ستون پٹھان کرد تا غور ہر آمد ؛ و خودگمان نبرد که 
کسی آنجا پنھان شود . بیرون رفت و در بہست وگفت ای زنگی ء بیدار 
باش . چون غور ہرفت سیاہ بە طلب روز افزون بگشت و نیافت . گفت 
این چە محنت است کە دیگر جوانی ہر باد شد . بە در خانہ آمد و آواز 
داد کای برادر اخنوح ؛ روز افزون جواب داد . گفت ای آزاد مرد؛ دل 
فارغ دارکە من اینجا درم تا احوال برادرات باز دائم . زیٹھار تو پدر ما 





وپ0" 


راز کور کاوھی ۸۵ 
را نیکو دار . 

پس روزافزون برسرآن چاہ آمد و در برافکند و آواز دادکه ای 
ٛ پھلوان سمك ء اینجا هستی ؟ از چاہ نام سمك شنیدند . جواب دادندکە تو 
کیستی کہ سمك [را] می ‌خوانی ؟ گفت منم روز افزونء خدمتگار تو ۔ کار 
ترا چون تدبیر سازم؟ سمكگفت ای خواھر؛ عمرت چون نامت باد . کمند 
فروگذار . روز افزون کمند فروگذاشت . سمك خحواست کہ ہر ہالا آبد . 
شاھانگفت ای پھلوانء اول مرا ہر بالا فرست . سمك او را ہر بالا فرستاد. 
چون شاھان بر آمد؛ روزافزون را دست و پای بوسە داد واو را دعاو آفرین 
گفت . روزافزون گفت چه وقت دعاکردن است؟ کمند فروگذاشت تا سمك 
بهە بالا آمد . روز افزون را درکنار گرفت و ہر وی آفرین کرد ٠‏ پس احوال 
پرسید . ھمه برگفت . سمك روز افزون را گفت شغال در بند است؟ روز 
افزون گفت ہلی ؛ بە دست سیاہ مردم خوارست اما گفتەام کہ پدر ماست ٠‏ 

سم نیز آنچە کردہ بود و گفتہ باز کفٹت که چگونہ او را به دام 
آورد و چگونە بەدام افتاد تا سمك پیش درآمد و آواز داد و سیاہ را 
ہخواند . سیا ػفت تو کیستی ؟ سمك گفت منم اخنوح . خرم شد و گفت 
چون بودی ؟ ٗکفت سعادت تو در چاہ بودم ‏ برادر من آمد و مرا بر آورد ۱ 
اکنون می روم کە بنگرم کہ درین چاہ کیست. توبرو ودرخانه می باش تا اگر 
غؤر کوھی بیاید ما را آواز دھی . سیاہ گفت چنین کنم . سیاہ ہر در خانه 
بابستاد . سمك شاھان را بر گوشەای بہداشت و روزافزون را ہرگوشەای : 
گفت بیدار باشید تا اگر غور ببابد باشد کە او را بتوانیمگرفتن تا من ہدانم 
که درین جایگاہ کیست . 

ھر دو را بر جایگاہ بداشت و خود بیامد و از سر چاہ بگذشت و 
بدان دیگر در آمد و برافکندو نگاہەکرد و شمعی دید افروخته ؛ و دختری 


چون ماہ وآفتاب ثشسته ؛ بند ہرپای ٤‏ و خادمی سر و پای برهنة بند 


سَعَاگ عیار ١‏ جلد دوم 


ہر نھادہ ؛“وزئی پیر پہش اہشان بی بنلک . سمك ور آن‌کار درماند. باخود 





گفت این جهھ حسالتسثت . در آن ساعت آن دختر می گفت در ابن لحظه 
خوابی دیدم عجب. چنان دیدم کە من تا بەگردن در لجم' وگل سیاہ ہودم. 
ھیچگو نہ بر نمی تو انستم آمدن. تو با ابن حادم ح ید می کردید کہ مراازبن 
گل سیاہ پر آورید ٠‏ پس پر آوردید کہ شخصی بیامد و مرا درکنار گرفت و 
مراعات ہسیار می کرد واز هرکو نہ دد و دام پبرامون ما بر آمدہ بودند . 
ناگاہ شیر بای از آن ما بیرون آمد و روی بدان آھوان نهاد و ھمەرا 
ہراکندہ کرد ۰ 

دابەگفت ای دختر ء دل نەووش دار کہ ترا ازین جابگاہ رستگاری 
دھد و شوھری پادشاەہ بود و فرزندی از شما پدید آید کہ بر جمل عالم 
فرمان وھد . 

سمأك فرو مائدہ بود تا آواز راد. گفتند کیست کهە رنج ما می نماید؟ 
غورکوھی ہمرد و فرزندائش قھر شدند و برادرائش نماندند؟ سمك 
جواب داد که ایشان ماندەاند . منم سمك . آن مردکہ ترا از گل سیاہ بر 
خجو اد آوردن؟ و بهہ خحوزشید شاہ رساندن ' آن پادرشاہ که شوھر تو باشدو 
فرزندی از وی ہدید آبد کہ در جھان فرمان دھد . دختر گفت سمك کٹہست 
و خورشید شاہ جە باشد ؟ سمك احوال خود و شاہ قدری بکفٹت . دابہ 
گفت چون ما را فرح آمد و درد ما را درمان پدید شد و قفل اندوہ مارا 
کلید شادی رسید و خجواب تو ذدرست است. آن مرد عمان می نماد کہ درلان 
چند روز دست در قفل زدہ بود وکفت منم سماٹ, مااورا نشان کلید دادیم. 
آن روز از گفتار او راحتی بەدل ما رسید می دانستم کہ مارازود رستگاری 
آبد . سمك گ8فت من ھمان مردم و آں جواب شنیدم کہ دخعتر دبدہ است: 
: ات اصل ؛ لحم .و ثشاید دگر گون شدۂ لغل > لجن ٤‏ اظلئز+ 


برخواھم آوردن 


یمم تچ بویع سی .مود ھپو لب۷ نمی .صد ہچ مم عجید 7 یچاچ یی پئادح١صید-مدےوت‏ ا قہ عجہ ,بج ججسست جع یدویف اجس حعسس رھ سے تھے لے ق0 تسد س سس ےہ جسے ہےوں ھ قسة کسئ لا سکس یتر ہس لا 


آ با نأ دع را : ۸۷( 
بە دستوری کە بە زیر آیم ۰ 

این بگفت و بە زیر شد و جایگاہ فراخ دید و از هر گونەای که 
بەکار بایست از طعام و لباس و افکندنی بود. سمك ہندھا ازیشان برگرفت. 
ھر سه را ازآن زیر به بالا آورد و بنشاند. سمكگفت ای دختر؛ تو کیستی 
و چرات باز] داشتەاند ؟ ک5فت ای سمك؛ من دختر غور کوھی ام و سہب 
بند کردن من آن ہود کہ پدرم غور برادری ذاشت نام او غال . او را پسری 
بود نام او شاھان . مرا نامزد وی کردہ ہود . غال فرمان یافت . پدر مرا از 
شاھان بازگرفت : ندائم جه سہب بودے شنیدم کہ پدر مرا بەشاھان ہخواھد 
داد. من کودك بودم و ہا ھم ہسیار بازی کردہ بودیم . دل بە وی دادم. چون 
احوال پدر مرا معلوم شد پنھان نامسہ نوشتم بە شاھان و گفتم اگر مرا 
می‌خواھی از پدرم خواستاری کن ء پیش از آنکە دیگری خواستار آید . 
نامه بەدست این‌خادم دادم و بفرستادم کسی از آن شاھان پیش ہدرم می آمد 
و آن نامہ ہرگرفت و پیش پدر من آورد ے پدرم نامہ برگرفت و پیش من 
آورد تا من ہدیدم و ھیچ نکفت و اہن بند و ز ندان کە می بینی درین گوشہ 
بہساخت وما را با ایشان برین جایگاہ آورد و آن کسان که این نچاپگاہ 
پرداختند ؛ پیست کس ۔ہودند ء ھمه را بکشت پنھان از خلق ٤‏ و آوازہ در 
افکند که من کسە دختر ویم رہ زندەام ہ در عالم کسی۔این حجابکاہ ندیدہ 
است)؛ مکر ت وکە اکنون آملی۔ ھیچج دانی کە احوال شاھان بە چە رسید؟ 
سمكگفت ای ذتعترء شاھان ہا منست و ہا من درین چاہ افتادہ بود. اکنون 
در پس در :ایستادہ است . 

دختر چون این بشنبد فرو ماند .گفت ای سمك ء زیٹھار تا شاهان.. 
مرا نببنک ک4 من در بنلائی افتم ؟ کھ مھر وی ازدل برون کردم دوستی در 
اول کود کی خوش باشد :اما اگر مرا در پیش وی خواھی بزدنء نقابِ 
بە روی .من فرو گذار واحزال:من بناوی نگوئی کہ شاھان نمی داند کمن 





۸۸ سك عیارہ جلد دوم 
زندەام .۔ سمك عجب داشت وگفت ای دختر ء ترا نام چیست ؟ دختر گنت 
پدر و مادر من مرا نام اباندخت نھادند . 

از قضا ایشان این می گفتند و او می شنید . روی بریشان نھادو 
پیش ایشان باز آمد و ابان دوخت [را] دید کە آفتاب جمال او ندیدہ و در 
زیرزمین پروردہ بود و دایه پیش وی ایستادہ و لالا و سمك با وی درگفتار. 
آن ساعت بود کہ ابان دخت گفت ( از مھر او دل ہر گرفتم ب وی مرا 
منمای تا ندائد کہ من کیستم ۰ 

شامان چون بشنید آھی بکرد چنانکه از بیرون در سیاہ بشنید ؛ و 
يك نعرہ زد و از پای درافتاد . سمك بە بالین وی آمد و دست ہر سینةڈ وی 
نھاد و او را مردہ یاف تو جان از تن پریدہ و خروارھا غم و حسرت با خود 
بردہ و غم فراق در دل گرفته . سمك چون او را چنان دید بہگربسٹ؛ و 
زاری کردن گرفت ؛ کہ شاھان جوان ہود وکام دل از جھان نادیدہ بود . 
ناگاہ چنان ھلاك شد . 

سمك برہالین اوگریان و خروشان و نوحەکنان از اندرون ؛[و از 
ببرون] شغال پیل زور پیش سیاہ [بند ہر] گشادہ ؛ و هر سخنی میگفتند و 
می ‌شنیدند ؛ تا شغال گفت ای سیاہہ از غور کومی ھرسال چہ بە تو می رسد؟ 
سیاەػفت آنجە بخورم و درپوشم. مرا خریدہ است و من بندۂ اویم . شغال 
گفت مردی چون تو پھلوان چرا بە خدمت پادشاھی نروی کە هر سال 
دوبست ھزار دبہنار به تو دھد و پھلوان سپاہ باشی و هر هفته ترا خلعتی 
باشد و در میان مردم باشی؟ این چە جایگاہ است ؟ در میان کوہ تنھا بودن و 
ھرگز کس ترا نببند و ترا کە شناسد ؟ 

سیاہ گنت چگونە بروم کە غور مرا خریدہ است و باز داشتہ ؛ و 
کجا توائم رفتن ؟ شغال گنت ای سیاہء اگر تو با من عھد کنی و سوگند 
خوری کەآنچەگویم ہبکنی و خیانت نسازی و نیندیشی و رضا ندھی ء با 





کت گسس شت تہ سسسسسے 
من بیائی تا ترا پیش خعورشید شاہ برم و پھلوان جھان لشکر تو باشی و 
پیش رو سپاہ وی گردی . 

سیا گفت ترا نام چیست و این فرزندان ترا چە خوانند و قدرشما 
در پیش خورشید شاہ چگونە باشد تا بنگرم که آنچە تو می گوئی راست 
است پا نە. شغال گفت سو گند خور کہ خیانت نکنی ونیندیشی و با من یار 
باشی تا آنچهە مراد تو است بە حاصل آید و ھمه نگویم . سیاہ سوگند 
خورد ؛ چنانکە شغال فرمود ۔ 

ودرآن عھد ماتقدمءجماعتی کە پیش ازما بودندہ چون عھد کردندی 
وسوگند خوردندی عظیم نگاہ داشتندی و اگر کسی سوگند بە در وغکردی 
و آن عھد بشکستی ء او [را] در میان خلق جای نبودی ء اما درین روزگار 
کہ مائیم ھز ارس و گند بخورند ؛ چو برپای حاستند فراموش کردند ٠‏ عجب 
روز گاریست کە ما درو گرفتاریم 1 مکرج4' روز گار گشتہ است ! ما قومی 
نادائیم “کم خرد: و ترس خعدای در دل نباشد . 

اکنون باز سر سخن سیاہ و شغال آمدیم . بدان کە چون سیاہ 
سوگند خورد ء شغال زبان برگشاد و احوال خود و از آن سمك و از آن 
روزافزون و خورشید شاہ ؛ چنانکہ سیاہ را بەکار بود ؛ تمام ہگفت تا 
سیاہ دل درکار بست . و فرو ماند تا شغال ػگفت ای سیاہء ترا با خورشید 
شاہ در ملك و پادشامی انباز گردانم کہ خحورشید شاہ از قول ما بیرون نیاید 
ودر پادشامی آن کند کہ فرمائیم سباہ خحرم شد وگفت روا باشد. دیگرہارہ 
سوگند خورد. 

این بگفتند و هر دو برخحاستند و بە در خانہ آمدند کہ ز ندان غور 
کوھی بود و سیاہ آوازداد کہ این نعرہ چیست؟ سمك درپس در آمد وگفت 
ای سیاہ : احوال این خانہ بدانستم دختر غور کوھی در این جای است با 


1-- اصمل 0 اگرچه 





۹"٠۰‏ ۱ ۱ جَمات عیارء جلد دوم 


دایه . شغالگػفت ای سمك ؛ که بودکە بمرد ؟ سمك چوت آواز استاد شنید 
کہ او را سمك خواند و بہ زبانی کہ ایشان را در میان بود که وفتھا سخن 
گفتندی گنت ای استاد ء مرا اخنوح نام است از چهە مرا سمك خواندی کە 
اہن سیاہ راز ما بداند ؟ 

سیاہەگفت ای سمك؛ تو آن روز اخنوح ہودی؛ امروز مرا برادری 
کە احوال شما معلوم کردم . شغال گفت ای فرزند ؛ سیاہ از ماست ٠.‏ پس 
احوال ہگفت . سمك ہر وی آفربن کرد؛ اما با روز افزونگفت ای خواھر 
پدر ما گرچه هرگز کاری نکرد ؛ این باری نیك کرد کە سباہ را بە دام در 
آورد . دیگر آنکه ما را بہاید رفتن ء پیش از آنکە غور کوھی طلب کار 
ما کند, سیاە کفت جج سازیم ۲ شما از اندرون باشید و ما از بیروت در نگاہ 
می داریم ؛ تا چون غور بیاید [و] در بگشاید او را بربندیم و رھا کنیم و 
خود برویم ٠‏ سمك از اندرون گفت ای سیاہ ؛ نە چنین می بابد . این دربند 
خراب کن . بە قوت و امید پادشاھی و اقبال خورشبد شاہ و کار برآمدن 
سمك. [سیاہ] این در از جای بکند وکفت بیرون آئید تا برویم : 

چون بیرون آمدند ء ابان دخ ت گفت ای سمك ؛ مرا کجا خحواھی 
بردن ؟ گفت ای ماہ روی ؛ پیش خحورشید شاہ ؛ آن خواب کە دیدی . تا 
تو ارفغازی و 1ت شیر دھم کھ ترا در کنار میگرفت که پادشاہ جھانست . 
تا این جھان بەکام بگذرانید . ابان ِدعت گفت ای سمك ؛ مرا چندان زر و 
جواھر در آن درہ ھست از میراث مادرم ؛؟که اندازۂ آن نیست, سمكگ5فت 
ای ملکہ ؛ غم مخورکه خورشید شاہ چندان مال دارد کہ ھیچ پادشاہ ندارد 
و چون وقت آبد آنجه ترا ھست پیش تو آورم . ابان دخ تگفت چگونہ 
برویم ؟ سمك دست وی بگرفت و بە خواھری قبول کرد . گفت این روز : 
افزون دخترست و ترا بە دوش ببریم نقاب بە رخسار او فروگذاشتند و۔ 


بیرون آوررند . 


سس ہم مححى ٥وت‏ ہے تفہ پررےج سیت مملاسہ تجلوامھ جن دن سا ٹیر سے اسب نسحہمفطٹت نے امش پسلئے مھت مود لیفک نے و سکیا رید خلا ساشسسہ وم1 





نزد خورشید شاء 


اعت 1 آن سپاہ نگاہ کرد ء سیاھی عظیم دید ہا ھول ٠‏ پسٴ 
سمك او را در گردن گرفت و روز افزون پیش ایستاد و دلیلنی می کرد از 
بھر چاهھا کہ کندہ بودند . سپاہ با شغال و دایہ و خادم برفتند . سمك 
می گفت بیدار باشید . باید کە کسی ما را ببیند ؛ سیاہ:گفت ہرو و اندیشہ 
مدار اگر لشکر ور کوھی بیاپند من ایشان را فھر کنم سمژكئاوروز: 
افزون؛ اباندخحت را بر می گرفتند تا از آن کوہ و آن عقبه بگذشتند ۔ چون 
رؤز روشن گکگشت پ٭صحرا زسیذہ بودند, ساعتی دم زذند. چیزی که داشتند 
بخوردند کە نان و گؤشت و مطھرۂ آب برگرفتہ بووند ‏ ۱ 

مك و روز افژڑون و شغال در بألا و ویدار اباكدخٹت می نگریدتل 
ودر صنع بزدان انگشت تعجب در دنذان گرفتہ اگر چہ نقاب فرو گذاشته: 
بودء اما چون ماہ چھاردہ شب از زیر نقاب می تافت . چون ساعتی بوذ 
ری ارہ تا قوف ھَ اھ وا کر را شوق قت بی ھی عاتھارتند 
شد نزدبِك لشک ر گاہ رسیدہ ہودند. سمك روزافزون راگمفت ھماینجا باشیم 
تو پیش خعورشید شاە رو و احوال چنانکہ ھست ہبگوی و مد کوھر نگار 
از پھر ابان‌دخت بخواہ با کنیزکان و خحادمان و اسب و قباوؤ دویست غلام 
از بھر سیاہ بگوی تا بفرستد . 

رؤز افزون روی بەراہ نھاد و برفت . از حال مەپری خبر نداشت 
که مردہ است. ہا زندہ. چون بەطلایهہ رسیدء ھمة لشکرغمنالھ دید وخورشید 
شاہ بەطلایيہ آمدہ بود . چون روز افزون روی بە راہ نھاد و ہرفت ؛ شاہ 
روز افزون را دید کە می آمد . پیش وی باز رفت و گػفت تو۔کیستی و از 
کجائی؟ روزافزون شاہ زا بدید. خدمت کرد ٠‏ گفت بندۂ تست'روزافزون : 

شاہ او را پرصید کہ احوال چیست؟ سمك و شغال کجااند ؟ روز 
افزونگفت ای شاہ ء بە اقبال توب سلامت‌اند. می آیند و سیاہ مردم خوار 


ص 7 5 : ک6 - اس نے 
[را] می اورند ذ با اآبان دنعت دختور غورکوھی ٤‏ اکنون مد کوھر نکار 


ا ات ا کا ہر ت ہہ ہہ 


۹۲ سمك عیار ؛ جلد دوم 


می باید و خلعت نیکو و پرستار و غلام تا ور خدمت وی باشد . خورشید 
شاہ بگربست. روزافزونگفت این گریە از بھرچیست ؟ گفت از بھر مەپری 
کە فرمان یافت . روز افزون نیز بگریست و بسیار زاری کرد . پس گفت 
ای جورشید شاہ ء چون مە پری بە خدای رسید یزدان ترا دختری داد کہ بە 
جمال وخوبی صد مەپری است. الاکه اورا ببینی و اگر نە صفت او نتوائم 
کردن, و یز وقت گفتارنیست. زود مھدگوهر نگار باید وتر تیب سیاہ کردن. 

ھرمز کیل پیش شاہ ایستادہ بود . گفت با روز افزون پیش لالا 
صالح رو و ہگوی تا مھد گوھرنگار ہا پنجاہ کنیزك و غلام بروند و او را 
بگوی تا خاعتی زیبا و اسبی کامکار از بھر سیاہ بیاورد با پنجاہ غلام ؛ کہ 
من آنجا می ‌ہاشم تا سم برسد, روزافزون و ھرمز کیل پیش لالاصالح 
آمداند و او را دیدند گربان از بھر مه پری نشستہ . ایشان پیغام شاہ بدادند. 
لالا بەفرمان شاہ ہرخاست و تر تیب کرد و پیش هامان وزیر آمدند و ترتیب 
غلامان کردند. ھرمز کیل ہاروزافزون ولالاومھدگو هر نگارو کنیز کان‌و غلامان 
و حلعت سیاہ پیش خورشید شاہ آمدند . شاہ بفرمود تا از طلایه دوبست 
سوار با ایشان برفتند . 

حق تعالی تقدیر کرد کە چون سمك ہا دیگران فرود آمدند روز 
افزون را فرستادہ بود کہ آنچه باید ببرد. ساعتی ببودند . ابان وت بہ 
قضاحاجتی بہ گوشہ [ ای ] رفت . در حال روزافزوتن با تاج گوھر نگار 
و خلعت و غلامان و کنیزکان ہیامدند ؛ و لشکر چون برسیدند سیا را 
خلمعت پوشانیدند و سوار کردند و غلامان در پیرامون وی بایستادند . 
سمك طلب ابان دوخت کرد کہ او را در مھد نشاند . دایهہ گفت بہ قفضسا 
حاجتی رفته است . سمك روز افزون را گفت او را طلب کن . روز افزون 
گرد برگرد برگشت . از ابان درعت هیچ اثری ندید . باز آمد و گفت ای 
پھلوان ؛ کسی نیست . سمك بەپای ہرآمد .گفت او را طلب کنید . ابن جە 


ا پدید شدن |باندخت ۰*۳ 
سخن است ؟ دختر این ساعت پیش‌ما بود . از ھر جانب سواران ہرفتند و 
نیافتند . سمك بی‌خود [شد] گفت ابن چگونە افتاد ؟ با خورشید شاہ چەہ 
گویم ؟ این چهە دست استادی بود؟ ای دریغا باشاہ چە گویم؟ 

از هر گونە با سیاہ سخن می گفت . ھمگنان ور کار ابان دعت باز 
ماندہ بودند . شغال گفت ای سمك ء مارا ہباید رفتن . چارہ چیست ؟روی 
بە راہ نٹھارند دلننگ ٠.‏ چون روز روشن شد . بہ لشکر خحورشید شاہ رسیدہ 
بودند وشاہ بہ بارگاہ آمدہ بود که ھامان وزیرگلت نشابد نشستن کەمارا 
جنگ می ہاید کردن . 

درین سخن بودند که سمك در آمد ٠‏ دست سپاہ در دست گرفت4. 
حدمت کرد . جورشید شاہ برپای ہرخاست واو را در کنار گرفت وبپرسید 
و سیاہ [را] نیز در کنار گرفت و ہنواخت . در پیش خود اپشان را ہنشاند 
وھمۂ پھلوانان ایستادہ ء الا سیاہ و هامان وزیر کە پیش شاہ بودند . سمك 
دلنن نشسته؛ و شاہ احوال می پر سید وسمك احروال رفته باز می گفت "تا 
آن ساعت کە گفت ابان دحت ناہدیدارشد . شاہ فرو ماند . گػگفت مگر او 
را دیو ہردہ است و اگر نہ کچا پاشد . ھامان وزیر کفت ای شاہ؛ ممکن 
باشد کە کسی او را دیدہ باشد و بردہ است . سمك عیار گفت ای شا 
سیاەرا لیکو باید داشت . شاہ دیگر بارہ سیاەرا خلعت دادو دستی بنگاہ 
نیف وچند اسب و آنچه بکار پایست . چیزی که سیاہ هر گز پەحو اج نحود 
ندیدہ بود. 

سیاہ خدمت کرد. شاہ گفت چه نامی ؟ سیاہ گفت ای بزرگوار 
شاہ غور مرا سیاہ مردم جو ارنام نھادہ است, شاہەگفت من‌نام توفتاح نھادمہ 
ہب آنکہ گشادگی در از توہود اگرچە آنچہ مرا مقصود ہودثر سید . مکر 
یزدان چنین خواست ٠.‏ اما چون از مصاف بازپردازم ء ترا پھلوانی لشکر 


دھم و هر ولایت کہ تو جواھی بەتو ارزانی دارم . شاہ برخاست و بە مه 








٥ٛ۴‏ 8> سماک عیار , جلد دوم 


رفت, ہت و دابه ابان دخت وخادم [را] پیش خود خواند وبنواخت . 
احوال ابان دخت پر سید . ابشان جندان صفت حمال او بکردلد کە شاہ 
بی قرارشد . سمکئث عیار[را] بخواند وگفتای برادر ؛ نیکو دختری بودہ ؛ 
اما چە سود کہ از دست برفت . سمکث عیار گفت بەاقبال شاہ جھدکنم کہ 
باز ودست آورم دابەو حادم ابان دخت بەوی سپرد. 

ماآمدیم بەحدیت غو رک و ھی . مؤلف اخبارگ وید کہ چون روز روشن 
شد ؛ غور کوھی فرزندان را بخواند وگفت بروید و شغال پیل زور را از 
پیش سیاہ ہیاورید تا او را عقوبت کنم و پیش ارمنشاہ فرستم . ایشان هرسہ 
برفتند به مقام سیاہ . دربند دیدند خراب کردہ . باز گشتند و پیش پدر آمدند 
وفریاد بر آوردند : کفتند ای پدر؛ سیاہ پدبد نیست و در بند عراب کردەاند. 
غورکومی چون‌ہشنید؛ دیوانه وار روی بە دربند نھاد. دربند را دید حراب 
گشته . فرزندان کفتند سیاہ را ندیدیم .شاھان را دیدیم مردہ. آھی بکرد 
واز پای در افتاد .گفت ای فرزندان ء روز محنت است . پکی آنکه مسحعواھر 
شما [را] اپنجا پنھان می داشتم بردنك .و دیگر آنکهہ مردی چون برادر 
زادەام شاھان افثادہ است و مردہ ندائم کەاین احوال چگونہ بودہ اٰست ٠‏ 
این سخن ھمچنان است کە ارمنشاہ مرا کس فرستاد کە شاھان با سم 
در زندان تواست . پس اپن کار خود سمکۓ کردہ ا[ست . 

پسران غور کوھی گفتند ای پدں تو گفتی کەخ و اھرما بمرد. توخود 
این جایگاہ از برای خواھر ما ساخته بودی وپنھان می داشتی ؟ غور کوھی 
گفت “ بلی او را درین جابگاہ می داشتم وسیاہ را در آن در گساہ موکسل 
کردہ بودم تا ھیچ کس این راز نداند . اکنون دانم کە ایسن کار سمکٹ 
کردہ است و خواھر شما او بردہ است . مرا باور نمی کرد کە ارمنشاہ 
نامه نوشت کە سمکۂ ہا شاھان در زندان تواند . گمان من چنان بود کہ 


ھجک درین جابگاہ رہ رد , ندانم حکونه ساەرااز راہ بےرر. حجےه 
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۔تدبپر سازم ؟ دریغا شاہان که بەھرزہ بر بادآمد . ہم یک بود کە من او 
را نکشتم ۰ فرزندان ہرشاھان ہداشت تااورا دفن کرودند وغور.بازجای 
ود آمدو غمناکٹ ہنشست, ۱ 

خاصگیان [را] پیش خود خواند وگفت اندیشہای کردہام ؛ اگر 
مارا با حورشید شاہ کینە افتاد ء اکنون آن کینە برباید راشت. اکنون شما 
هرسه فرزندان [را] پیش خجورشید شاہبایدرفتن وخواستاری کردن نو اھر 
خور را ؛ کە مابجای خورشید شاہ بد کردار نیستیم و امانٹت کار فرمودیم 
واز بسرای۔او جان فدا کسردیم . اگر ایشان را بیازردیم از ناجوائمردی 
ابشان بود . عذر گناہ کردہ بباید حواست . باشد کەکاری بر آبد . 

ایشان گفتند: ای پدر ء بی هدیہ ونثار نتوان رفتن. غور بفرمود تا 
پنجاہ بدرۂ زر وپنجاہ تخت جامہ وصد اسببپا ساخت بپاوردندو ہفرمود تا 
مرد دوست ومردگیر ومردافکن با جند خدمتگاران‌خاص رویبەراہ نھادند. 
باآن مال برفتند . از قضا گذر ایشان ہر کنار لشکرگاہ ارمنشاہ بود . باھم 
گفتند بی ‌اجازت ارمنشاہ نشاید رفتن واگر نە گوپند کہ عاصی گشتہایم. او 
راازین اجوال اعلام دھیم . 

اپن بگفتند وروی به4 بار گاہ نھادند.۔ چون نزدیك رسیدند؛ ارمنشاەرا 
ہر کردندکەفرز ندان غو رکوھی آمدەائد ارمنشاہ 5فت اىشان رادر آورید. 
حاجبان بیامدندو ایشان1را] ور بارگاہ آوردند وخدمت کردند . ارمنشاہ 
ہر تخت : قزل ملك بالای سروی ایستادہ ء شھران وزیر نشسته . ارمنشاہ 
گفت کومی بچگان بەچە شغل آمدہەاند ؟ ایشان خدمت کردند و احوال 
چنانکە بود بازگفتند . ازکار زندان وبردن خواهر و سیاہ مردم خوار ۔ 

فزل ملك چون احوال ابانذدخت بشنید گفت این همه از سرکشی 
است کە شما را خواھری باشد و ما را خہر نباشد . ایشان حدمت کردند 


وگفتند اي شاھزادہء پدرما او را نھانِ کزدہ۔بود وما را می گفت کہ ہمرد . 





2 سمات عیار جلد دوخ 





ازبھر آنکهە اورا بەہر ادرزادۂ خویش ندھد؛ یعنی شاھان. اکنون خود سمك 
آمدو اورا برد و شاهاتِ درآن زندان مردہ است. ندائم چکو نەبودەاست . 

ایشان درین گفتار کەکیکان جاسوس برسید . خدمت کرد وػگفت 
ای بزرگوار شاہ ؛ سباہ مردم خوار از درۂ غور کوھی پیش خورشید شاہ 
اپستادہ بود ہا خادمی و زنی . میگویند دای دختر غور کوھی است . اما 
دختر ہا ایشان نبود . می کوبند کہ در راہ گم شدہ است ؛ اما سمك بهە طلب 
او ہاز رفتہ است . 

!بن می کفتند ودبور دیو کبر از در ہار گاہ در آمد و جدمت کردو 
برجای خود بنشست وگفت ای شاہ ؛ این ھدیه از کجاست ؟ ارمنشاہ آن 
احوال ہا دبور ہگفت ہ دہور گفت ابسن مال پیش خحورشید شاہ می برند ؟ 
فرزندان غور کوھی گفتند بلی ء پیش وی می بریم . باشد کسە خواھر ما 
باز دھد. دہور گفت مال پیش ما رھاکنید و ہروید کہ خورشید شاہ مردی 
جوائمرد است . چون شما خواستاری خو اھر کنید باز دھد و عم شما نیز 
ھم ہساز دھد . 

١‏ مؤلف اخبار و با ہمآورندۂ قصہکویں کہ آتشك ایستادہ بود و آن 
احوالمعلوم کرد وپیش از فرز ندان غور کومی بەر اەافتاد تا پیش خورشیدشاہ 
آمد وگفت فرزندان غور کوھی آمدەائد وپیغامی دارند . خورشیدشاہ خود 
معلوم کردہ بود . چون فرزندان غور کوھی برسیدند شاہ بفرمود تا ایشان 
[را] جایگاھی فرود آوررند . چون آن شب بگذشت تا آن ساعت کہ آواز 
روس از روی عالمبر آمدخورشید شاہ بفرمود تابار گاہ بباراستند چنانکہ 
قاعدۂ ایشان ہود . خورشیدشاہ ہا فغفور و هامان وزیر بر تخت ہر آمدند ٠‏ 
پھلوانان ھریکی بر جای خود بایستادند و غلامان صف بزدند و سرھنگان 
ہر در بایستادند کافتاب بلند شد 

شاھزادہ کس فرستاد کە بروند و فرزندان غور کوھی بیاورند . 





در بارگاء خورشید شاہ ا 


ایشان[را]بیاوردند. چون آن بت وشکوہ وپادشاھیبدیدٹف عجب داشتند 
که ھرگز بر آنگونه ندیدہ بودند . ھر سہە درآمدند و خدمت کردند . شاہ 
بفرمود تا ایشان را بنشاندند ۔ ناگاہ سیاہ مردم نعوار از در ہارگاہ در آمد و 
آن ھمه غلامان ور قفاىی وی . وکرسی زرین نھادہ یو برآن نشست ؟؛ 
و فرزندان غور کوھی او را بدان گونە بدیدند . گفتند خدمت پدر ما چون 
کند کہ ھرگز حامة درست بر خود ندیدہ بود اکنون ہا قبای اطلس وکمر 
زر وکلاہ مرصع و غلامان چنین . تا سیاہ بنشست و نگاہ کرد فرزندان 
غو رکوھی [را] دید . ھیچ التفات بر ایشان نکرد . 

در حال شربت آوروند و باز خوروند و حوان بنھادند و از ھر 
گوئە چندان پیش سیاہ بنھادند کە در پیش پنجاہ مرد نبود و در نان خوردن 
سیاہ عجب باز ماندہ بودند . چون فارغ شدند ء دستھا بشستند و مجلس 
بزم بہاراستند و ساقیان شراب در دادند . ھامان وزیر ہا شاھزادہ کفتہ ود 
کہ پادشاھان تعزیت ہسیار ندارند. خورشید شاہ نیز دسٹ بہ شراب برد و 
مطربان آواز ة سماع بر آوررند 8 

شاھزادہ روی بە فرزندان غور کرد . ػفت ای آزاد مردان ؛ بەچە 
کار آمدەابد و جہ پیغام دارید ؟ مرد دوست زبان برگشاد و در پیش تخت 
شاہ خحدمت کرد وگفت ای بزرگوار شاہ ؛ غغورکوھی سلام می رساند و 
می نماید کہ ما کوھیان تا بودہەایم کسی را از مارنجی ٹرسیدہ است و مارا 
نیز از ھیچکس زیانی نبود و در زیٹھار داری و جو انمردی همة جھان از ما 
بازگوبند وکس از ما فزونی نیافت . دیگر؛ خدمتگا[را]ن شاہ چون بە ما 
آمدائد تا بە جان بکوشیدیم و به ارمنشاہ بیرون آمدیم و امانت از دست 
ندادیم کھ مارا خود کار زینھار داری است ًو جماعتی که حاضراند در 
درۂ ما ہودلد می دائند کہ چکونہ غمخوارگی کردیم و به آنجر سی! نعروار 


1 اصل + سیه 











۹۸ سم عیار ؛: جلد دوم 


از زر و چجواھر سمك از ما بستد؛ بدان بھانہ کہ مارا عاوفه اوردوما ہر 


سر کار خود ہاشیم . اما چون قصد حون و مال ما کرد و ہر ما بیرون آمد 
و بە اسم دزدی او را گرفتیم > اگرچہ نە از مابودء جھد خود کردیم ؛ 
بزران او را نجات داد ۔ دیگر بارہ در نھان آمد و ما را دختری بود ببرد . 
اکنون از آنجا کە جوانمردی شاہ است ء دختر بە ما باز فرستد . 

شاھزادہ چون بشنید ء گفتای آزادمرد : پیغام غورکوھی مارا 
معلوم است ؛ اما یزدان داند و هر که درلشکرگاہ ؛ کە آن دختر بەما نرسید. 
راست می گوئید. سمك آمد و او را آوردء اما درراہەگم شد . اگرچہ شما' 
از برادر پدر خویش باد نکردید ء اما من ایشات [را] دارم ؛ بە شما باز 
دھم . بەیزدان کە اگر رختر داشتمی بدادمی تا سخن دبور درست آمدی . 
در حال کس فرستاد تا کوهیار و کوشیار [را] بیاوردند . فرمود هر دہ را 
خلعت دارند و ہدیشان سپردند :گفت ای آزاد مردانء نام جوائمردی غور 
کوھی در جھان رفتہ است و شما فرزندان وی دعوی جوانمردی می کنید ٥‏ 
چرا باہدکە در امائت خیانت کنید کە امانت داری از جوانمردی بھترست 
و سر جوانمردی امانت داشتن است . ایشان گفتند ای شاہ ء آن چیست ؟ 
شاہزادەگفت چرا آنچە غور کوھی بە من فرستاد نیاوردید ؟ بہ من فرستادہ 
بود یا بە ارمنشاہ؟ ایشان خدمت کردند وگفتند ای شاہ ء دبور دیوگیر از ما 
بستد و با وی نتوانستیم آوبختن . دائیم کہ يك نیمە خود برگرفت و 
نیمەای بە ارمنشاہ داد ۔ خورشید شاہ گفت مرا معلوم [شد] کہ ہا شما گت 
مال رھا کنید و بروید کە حورشید شاہ جوانمردست . اکنون جوانمردی 
کردم وھر دو برادر پدر بە شما باز دادم و دختر ندارم ؛ اگر نە باز 
دادمی ۔ 

این بگفت و روی بە ھرمزکیل کرد وگفت برخبز و با این 





سوای مم زکلں______ کے سس سس بی 
آزادمردان پیش ارمنشاہ رو و ہگوی کہ خورشید شاہ می گوید کہ پنجاہ 
ھزار دینار و پنجاہ ثخت جامہ و صد اسب ہا ساخت ؛که غور کوھی بەمن 
فرستاد شما بستدەاید. باید کە بە من باز فرستید و اگر نە بە یزدان دادار کە 
هر دیناری ھزار دینار بەہ زخم شمشیر بستائم . 

ھرمز کیل ۔حدمت کرد وگفت فرمانبردارم با ایشان روی بە راہ 
نھاد تا بارگاہ ء تا بە نزدك ارمنشاہ برسیدند . ارمنشاہ گفت ای ھرمەز 
کیل ؛ بہ جہ کار آمدہەای ؟ کفت پیغام دارم از حورشید شاہ بە تو و دہور 
دلو گیر ٠‏ ارمنشاہ بفرمود ا دبور حاضر شد. ھرمز کیل گفت ای شاہ من 
رسولم و رسولان امانتدار باشند. بدانچه پیغام دارند خیانت نکنند و نيیك 
و بد بگویند و باز نگیرند. ارمنشاہگفت چنین است, آنچه پیغام باشد بہاید 
گفتن. هھرمز کیل گفت خورشیدشاہ می گوید پنجاہ ھزار دینار و پنجاہ تخت 
جامهە و صد اسب ہا ساخت کہ غور کوھی ب4 من فرستادں شما بہ ردست فرو 
گرفتید . بایدکە بە من باز رسانید و اگر نە بە یزدان دادار کردگار کە بەھر 
دیناری بە زخم شمشیر ھزار دینار باز ستائم . 

ارمنشاہ سر در پیش افکندہ بود. دہبورگفت من ستدەامِ؛ ہاز ندھم 
تا بنگرم کە به زخم شمشیر چگونە باز خواھد سند . ھرمز کیل گفت ای 
پھلوان ؛ تو باری مگوی کە زخم شمشیر از آن دست است کە نوز [از] 
زخم گرز[ش] حون در پیشانی تو ماندہ است . 

دہور طیرہ شد.گرز از دوست غلام بستد تا بر ھرمز کیل زند, ھرمھز 
گفت بزن و مترس کھ مرا خونخواہ ھست کہ بەزخم گرز دمار از تو و 
لشکر تو بر آورد. شھران وزیر برخاست و راہ ہر دبور بگرفت وگفت ای 
پھلوانمکن کە نام مابد گردد۔ این چەتندیست کہ می کنی؟ رسولست و ہر 
رسول ستم نباشد و بە رسول آنچهە باشد بگوید و پیغام بشنود . اکنون تو 
نیز ھرچه خواھی جواب باز دہ تا باز گوید . ھرمز کیل کفت ابھاالوزیر؛ 











سم عیار؛ جلد دوم 
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بگذار تا ہزندکه ہر پھلوانی حویش مغرورست و مردان را ندیدہ است . 
شھران وزیرگفت ای ھرمز ؛ تو نیز خاموش باش . 
پس هر دو را خاموش کرد تا دہورگفت ای ھرمز؛ ہرو بەحورشید 

شاہ ہگوی کە ما ھیچ نداریم و اگر داریم بە تو نخو امیم دادن تا بەزخم 
شمشیر بستانی. ھرمز کیل برخاست و روی به راہ نھاد. دبورڈ5فت |ای شاہ 
ہفرمای تا کوس حربی ہنوازند . ارمنشاہ گفت ای پھلوان دیرگاھست و‌ 
لشکر بی‌خبرند ٤‏ چون بە میدان رسیم باز بابد گشتن. بامداد پگاہ برویم . 
این بگفتند و نقیبان سپاہ [را] گفتند تا سپاہ را خبر وھند کە فردا مصاف 
خوامد بود. نقیبان در لشکرگاہ ہرمی گشتند و سپاہ را خبر می کردند و 
ارمنشاہ ہا پھلوانان شراب می خوردند ۔ 

اذ آن چانب ھرمز کیل پیش خورشیدشاہ آمد. اگرجه شب نزدبِكک 
رسیدہ بودآنچہ پیغام شنیدہ بود بگزارد. خورشیدشاہ بر ھرمز کیل آفرین 
کرد و گفت روا باشد . این بگفتند و بە شراب خوردن مشغول شدند تا 
لشکر روز برسپاہ شب تاختن آورد وصبح را مقدمہ کرد. سلطانی روز بەوی 
داد و نشانۂ نور' ہنمود و لشکرشب روی بەھزیمت نھادند. ارمنشاہ بفرمود 
تا کوس حربی بنواختند و سپاہ روی بە میدان ٹھارند . 

اذ آن جاني چون خورشید شاہ آواز طبل جن بشنید بفرمود تا 
لشکر عزم میدانکردند. از هر دو جانب سپاہ ور جوش آمدند. نقیبان در 
پیش ایستادند و صفھا راست می داشتند . میمنه و میسرہ و قلب و جناح 
بیاراستندکە اگاہ؛ از لشکر ارمنشاہ از خدمتگاران دہور ء سواری اسب 
در میدان جھانید و خود را بەسلاح رزم آراسته بود و نام سوار سرادق بود. 
ساعتی جولان کرد و مرد خواست کە از لشکر خورشید شاہ سواری در 
میدان آمد سخت چالاك . پیش سرادق آمدو ہانگ ھیبت بر وی زدو 


کے اسل 1 نشا نہ زود 











جنك ھرمز کیل ۴۱ 





نیزہ ہر یزۂ یکدیگر افکندند : و بسیار ہکوشیدند؟ تا سرادق او را نیزہەای 
زد ہر سہنہ و از پشت او بیرون کرد سواری دہگر بیامدک ؛ كمّته شد ۔ 
دیگریھمچنین. تا نج مرد را بیمکند کہ ھرمز کیل اسيی درمیدان جھا نید؟ 
و ہم از گرد راہ نیزہ زد بر سینڈ سرادق ؛ چنانکہ حاجت بہ دیگرینبود 
او را پرادری بود نام او غاطان . سی در میدان جھائید و بەپالین 
برادر آمد .اورادید در آن اك افتارہ. زمانی بگریست و پیش ھرمز کیل 
آمد و بانغ ہر وی زد وکفت ای ناجوائمرد ؛ کی را کشتی کہ بە بود از 
سك . ۰ 3 کے ۰ 0 
چوں ٹو صد هزار .ھنور تمام ہمہ بود کہ ھرمز لیزہ بزد ہر دھان ڑگ ؛) 
چنانکە از پس سرش بیرون شد . سواری دیگر در میدان آمد او نیز کشتہ 
شد . می آمدند وکشتہ می شدند ؛ تا ھفت مرد را بیفکند . 
از فضا پھلوانی بود نام اوغراف؛ از خەویشان دبور دبوگیرہود ٠‏ 
اسب در میدان راند . پیش ھرمز کیل آمد. فتاح سیاہ در پیش خحورشید 
شاہ بود اسب در میدان راند کہ پیش ھرمز کیل آید, اندیشه کرد کہ اجازت 
بخواهم بازگشت . پیش خورشید شاہ خحدمت کرد . گفت ای شاہ ؛ مرا 
آرزوی جنگ می کند . شاەگفت تو دانی . 
فتاح اسب در میدان جھائید ہو حورشیلد شاہ اورا اسہی دادہ ہود. 
چکونہ اسہی ! کوہ پک قوی ھیکل ہ ھیون ران ؛ پولاد سم باد رفتاں 
برق ج)؛ رعد آواز ۰ چنانکہ شاعرگوید : 
شعر 
زان باد پای اسب تو آید مرا عجب 
کاندر قرارگاہ نخواهھد فرار جو یش 
اندیشہ رو بە دشت و زمانه گذر يہ کوہ 
صورت گر زمین بە تن راھوار خویش' 


١ے‏ اصل 5 زھین و پلی راھوار متن از روی دیوان معزی تصحیح شد: 





۲( ۳ی۳۴" سم عیار؛ جلد د۲ 





ہم چون سپھر ھیچ نیاسود از مسدار 
تا بیند آن سپاہ بە میدان سوار خویش 
فتاح ہر چنان اسبی ء سلیح رزم پوشیدہ در میدان آمد . ھرمز 
کیل چون سیاہ را دید باز آمد . دانست کە به دستوری شاہ آمدہ است . 
فتاح در میدان ساعتی اشتلم کرد گفت در میدان آئید هر کرا آرزوی مرگ 
آمدہ است . از قفضا مرد دوست در پیش ارمنشاہ ایستادہ بود ے گنت من 
ارم . پاشد کہ سیاہ را یہ دام آورم کہ در جھان کدام پھلوان پای پیش او 
تواند نھاد . ارمنشاہ گفت برو . اسب در میدان قاخت . پیش سیاہ آمد . 
زنگی او رادید ,. بشناخعت. گمت ای پسر غور کومی ؛ بە چەکار آمدەای؟ 
بازگرد مود دوست گفت ای سیاہ حق نان و نمك ما نشناختی . پدرم با 
تو چە بد کرد؟ ترا بخرید تا بہ جای او چنین کار کنی ؟ اما دانم کە له تو 
کردی . ترا از راہ بردەاند . سیاەػفت ای پسرغور ؛ اگرچہ سیاھم مرا نام 
خورشیدشاہ ء فتاح نھاد . تو بازگردو برو کە من از بھر حق نان و نمك 
غور ؛ پدرت ؛ با تو جنگ لکنم ہ مرد دوست باز گشت و پیش ارمنشاہ 
آمد . آن احوال بکفت کہ غراف در میدان آمد پیش فتاح تا با وی نبرد 
آزماہد کە ناگاہ فتاح درآمد و غراف را از زین برگرفت و بدریبد و پارہ 
پارہ کردو در دھان می نھاد و می‌خورد. ارمنشاہآن بدید وگفت ای فرزندان 
غور ء پدر شما بچة دیو می پرورید ! 

او این می گفت و زنگی بانگ میزد و [مرد] می‌خواست . هر کہ 
در میدان می آمد؛ سیاہ ایشان را می ‌افکند تا چھل مرر را بکشت . کسی در 
میدان یامد . سیاہ از اسب بە زیر آمد و از آن کشتگان کہ در میدان 
افتادہ بود ؛ چند تن برگرفت و به لشکرگاہ خورشید شاہ آورد و هھمہ از 
وی نٹرساتء ھکر ارنتشان جورت: آت تدلالات' مہف را :ور ا شتاوؤ 


١ے‏ در دیوان معزی چئین ؛ تا بیند افعاب جھان را سوار خویش . 


در طلب رخش ۳ 





پای برفت.. 

اما دہور بازگشت و روی بە میدان نھاد از آن سہب کە چون سیاہ 
بازگشت ؛ دیورروی بہ میدان نھادہ بود ہ سیاہ بازگشت تا با دہور نبرد 
آزماید . چون بە مبدان آمد خورشید شاہ نگاہ کرد و آن اسب او بدید . 
گنت ای دریغاء اسبی چنین بە مردی بە دست آوردم و بە حیلت از من 
ببردنكد . 

غم آن می خورد کہ ناگاہ سمك پیش وی رسید . گنت ای شاہ؛ 
در هرجای کەگمان بردم رفتم و ھیچ اثر از ابا دخت ندیدم . ندانم تدبیر 
چجیست شاہ گفت ای پھلوان باشد کە پدہد آید . ھرچه ما را نھادەاند بہ 
ما برسد . مرا آن اسب دہور می ہاید کە شغال رفت کە بیاورد . نتوانست . 
و من بەمردی بدست آوردم و به حیل باز بردند . پس آن احرالھای 
گذشتہ باز گفت. سمك عیار گقفت جچه بە من دھی کە من پیش از شب اسب 
پیش تو آورم . شاہ گفت جچ بە تو دھم ؟ ھرچه از آن من است از آن 
تست . سمك بخندید و گفت ای شاہ ء یارہ کە در دست داری به من دہ . 
خورشید شاہ یارہ ازدست یرون کرد و بە وی داد.سمك بیامد وآن یارہ در 
دست سیاہ کرد . فتاح چون آن بدید سخت زیا بود. با خودگفت این یارہ 
[را] صد خون بھای من بھاست . 

بدان خرمی اسب درمیدان جھانید. پہش دہور آمد . دبور اگرچه 
پھلوان ہو د و مردانە ؛ ارمنشاہ گفت مباداکە مرد سیاہ نباشد: طبل آسایش : 
بزوند . دہور بازگشت . سیاہ برجای می ‌بود . آواز می دادکە ای هرد؛ 
کجا میروی ؟ بیا تا زمانی آزمایش کنیم ٠‏ ازین معنی میگػگفت تا سیاہ 
نیز بازگشت . پیش خورشید شاہ آمدو خدمت کرد وگفت ای شاہ ؛ چرا: 
بازگشتید؟ مصاف چنہن خوامد بود؟ شاەگفت ای فتاح دیر گاھست ٠‏ ازین 
سب بازگشتند . <.--_-.-ے 


۳۴ سمكث عیار ٤‏ جلد دو 





چون خورشید شاہ فرود آمد سمك ھم از راہ مردان روی بە راہ 
نھاد تا بہ لشکرگاہ دہور آمد . از پیش بارگاہ برمیگشت تا دہور فرود 
آمد . رکاہبداران اسب می گردانیدند . سمك ایستادہ بود و نظارہ می کرد تا 
پکی از آن مردمان یکی را گفت کای فلانء اسب پھلوان بگردان . آنکس 
گفت تو خود بگردان. سمك پیش آمد وٴگفت بەەن دھید تا اسب بگردانم. 
عنان اسب بگرفت و برلشست وروی بەلشکر گاہ نھاد . آن مردمان آگاہ 
شدند کہ اسب دہؤر ببردند . فریاد ہر آوردند و ستور داران ہر نشستند و 
بدوانیدند . کدام اسب بدو توانستی رسیدن؟ تا سمك به لشکرگاہ خود 
رسید . 

از ضا فتاح سیاہ ہر کنار لشکرگاہ اہستادہ بود ہا گروھی . سم 
گنت ای فتاح ؛ ایشان را درباب کە من اسب را آوردم . سباە نعرەزد و 
پیش ایشان باز آمد . ایشان چون فتاح بدیدند روی بە ھزیمت نھادند و 
سمك اسب بهہ در گاہ حورشید شاہ رائد . خورشیدشاہ چون اسب بدید 
خرم شد . بہسرخاست و سر سمك در کنار گرفت . شغال ایستادہ بود . 
خورشید شاہ گفت اسب چنین بایسد آوردن ہە روز روشن . شغال گفت 
ای شاہء بە نام استاد منم ؛ اما استاد جملۂ عالم و عیار جھان اوست . و او 
را چنین مسلم است کار کردن . اما ھمه از اقبال شاہ است ؛ خاصه کہ او را 
برادر خحوائندہ است, حورشید شاہ بفرمود تا اورا بند گران ہر نھادند ودر 
پیش بار گاہ بداشٹند . 

واز آن جانب چون ھزیمتیان باز آمدند . آوازہ در لشکرگاہ افتاد 
ک4 اسب پھلوان دہور ببردند . امسا ھیچکس را زھرہ نبود کە بسا دبور 
بگوید کە اسب ترا بہردند . قزل ملك از آن کار آگاہ شد . دلتنک شد . 
روی بەہارگاہ نھاد ۔ چون برسید دبور را غافل دید ؛ کە قزل ملك از در 
بارگاہ در آمد ؛؟ برخحاست وخدمت کرد . قزل ملك او را گفت ای پھلوان ء 





دعس سے تحت نید نوع سس ےتمض فی کالہ کہ سے سم ہا نے راصح دیشر ریو ے انت کن یدلہ ری ہے اچس سر سے س وی انب مس لاد سودے تحص جم سے عضداتا زط 





در طلب اہان دخحعت: ك۵" 





سمك آمد واسبی ترا بردہ دہور گفت بەروز روشن جون ہبرد ؟ استوردار 
[را ] بخواند و احوال باز پرسید . ایشان چنانکە بود باز گفتند . دبور 
خشم گرفت و پنجاہ مرد ازیشان بکشت . حواست کہ مرد استوردار بکشد 
گفت ای پھلوان ؛ مرا چهە گنساہ است؟ باش تا من رش ترا باز آورم . 
چنانکە آن نوبت باز آوردم. دبور او را بنواخت و دلخوشی داد. آن مرد 
ستور دار خاص بود . برخاست و ہر آن مادیان سوار گشت . شب تاريك 
روی بە لشکرگاہ نھاد . 

چنینگوید مؤلف اخبار و ہا حمآورندۂ قصه کہ جون سم اسب 
دہور پیش خحورشید شاہ برد ء شاہ اورا بنواخت وہر کردار وی جرمی کرد ۱ 
تاسمك روی بە شاہ آورد و گفت مرا دل دربند ابان وخت است کە در هر 
دو لشکرگاہ گشتم .او را ندیدم . بە شھر خحواھم رفتن که طلب کار وی 
باشم . اگر ب4 دست آبد نیك ء واگر نە روی بە دوازدہ در ]٥[‏ آرم و اگر 
در آن چابھا نباشد چارۂ دیگر سازم. از قضا روزافزون پیش سمك ایستادہ 
بود .گفت ای پھلوان ء من باتو بیایم ء تا خحویشان ودوستان ہبینم ‏ وبنگرم 
تا سرای من چهە کردند واحوال برادران نیز بدائم کە به چسە مشغولاند . 
سمك گفت روا باشد . 

ہر دو روی بە لشکرگاہ نھادند . ناگاہ آواز پای اسہی بە گوش 
ایشان رسید ۔گوش کردند تا آن کیست که بەشکل دزدان می آبد. پیراستور 
دار بود کہ آمدہ بود . چنین میہفت کہ (من جهہ دانمکە رعش کجاست 
واورا کجا بستەاند و با این اسب چگونە پیش دہور روم ٠‏ اگر دبور مرا 
بکشتی بھتر بودی: این مردم مرا بکشند) . این .سخن باخود گفت . سمك 
وروز افزون می شنیدند سمك بجای آورد کە چە بودہ است و باروزافزون 
گفت مرد آمدہ است تارخش ہبرد . باش تا بنگرم کە کیست . این بکفت 


وپەیش وی ہاز آمد وو گفت کیست کہ می آید ۶ پر گفت ۸ەردی چوپا نم : 








سیت بت 
ںیہ مھ حجوے 


"۰" 
اسبی از منگم شدہ است . می گوبند کہ در یِن لشکر گاہ سا آمدەام تا 
بنگرم کہ ھست پانہ . اندیشہ می کنم کە در لشکرگاہ چگونہ توائم آمدن 
احوال او از کە باز دانم کە شاہ مرا مالش می دھدء سمك گفت تو از آن 
کیستی ؟ پیر گفت از آن ارمنشاہ . سمك گفت اسبی از آن اسبان کہ تو 


سمك عیادہ جلد دوم 





می گوئی در میان اسبان ما آمدہ است . بیا تا ترا ہنمایم . 

این بگفت و عنان اسب بگرفت و می آورد تا .بہ نزدیك رعش 
برسید . شیهه بزد وقوت کرد تا زنجیر بگسلد . نتوانست . مادبان نیز 
شیهه زد و ازجای برجست . پیرمرد [را] ازہشت خود بینداحت وگردنش 
پشکست و ہمرد . مادیان پیش رخحش بایستاد . سمك پیش ستور دارآمد و 
گنت این اسب ببندید ٤‏ وخود بە ہارگاہ خورشید شاہ آمد وگفت ای شاہ 
به اقبال تو آن مادیان کە در میدان رخش را بدان ببردند بدست خود 
آوردند واین بندگان در پیش رخش محکم کردند . خورشید شاہ خسرم 
شد .گت چوں بود ؟ سمك ازآن شیهه 'باز گفت . 

دیگرہار روی بەشھر نھادند تا بەشھر آمدندوھر دو روی بەسرای 
دوہرادران قصاب رفتند. آن سرای دیدند خراب کردہ ومادر ایشان در کنج 
ویرانه نشستہ گریان و نالان, سمك با روزافزون پیش‌وی باز رفتند وسلام 
کردند واحوال پرسیدند . بگریست وگفت ای آزادمردان ؛ سرای را چنین 
خراب کردند وپسران من بگرفتند و کنیزکان بەغارت بردند, اما فرزندان 
[را] در ز ندان بساز داشتەاند . ابن همه محنت ک٭ بسر ما گذشت !۱... این 
می ػگفت و می گریست ۰ 

سمك چون احوال بشنید بہرخود بلرزید وگفت من زندہ ودوستان 
من در زندان ؟ مکر مردی از من برفت ؟ کفت ای روز افزون ؛ تو دانی 
کە ز ندان کجاست؟ گفت دانم . سمكگفت دیرگاھست. فردا شب برویمء 


1 شا بد +شمهەای 


کت کے شیع اعد کن مگیدجموعر پچویے ی اخوک رت ت 








ھردو پنھان می بودند تاروز را عمر به آخجر آمد, شبائیرہ در آمد. 
سمکۂ با روزافزون برخاستند و بر در زندان آمدند. نوبتی را دیدند خفتہ 
تسخ و سپر در زیر سر نھادہ . دیگری در گسوشہ ای دیگر حفته . یکی 
ازیشان بگرفتند وبکشتند وپیش زندان آمدند و در بزدند ۔ در باز کرد و 
گفت کبست بدین وقت ؟ سمك گفتا پکی آوردہ ایم . در بگشای تا او را 
بەشما تسلیم کنیم . دربان در ھنوزتمام [باز] نکردہ بودکەایشان درجستند 
واو را بگرفتند و گفتند دو برادران قصاب کجااند ؟ دربان گفت دز آنخانہ 
می باشند . دربان را بکشتند وہدان خانه آمدند وچند تن دیدند نشستہ ء ہا 
دو برادران قصاب ؛ بند برپای ؛ و ھمه رفیقان سمك بورند کہ یە نا دیدہ 
شادی او مور دہ ہودفد . 

سمك ھمە را در کنار گرفت . با دو برادران قصاب ببرون آورد 
و گفت شما بہ لشکرگاہ روید و احوال ہا حورشید شاہ بگوئید کہ من در 
شھر کاری دارم ایشان روی به راہ نھادند وہر فتند . 

سمك ہا روز افزون گنت مارا بہه الب ابان نہحعت می بابد رفتن . 
روز افزون گفت کجا رویم ؟ سمك بخندید . ہفت ای و اھر ؛ دل من 
گوامی می دھد کە پیش ماھانہ ردزیم] کەه آنجا پدیدار آید . روزافزون 
گفت ای پھلوان ؛ چە گوئی ؟ کسی در بیابان گم شد؛ بہە شھر در سرای 
ماھانہ چە کار دارد؟ سمك گفت تو ندانی. در زپر اپن سرھاست . گوھراز 
معدن طاب باید کردن . بسیار کارها باشد کەنھان آن ندائند ۔ 

ابن بکفت و روی بە راہ نھاد تا بے سرای ماهانه آمدند و کمند 
در ائداحتند و در گوشۂة ہام محکم کردند و بربالا ہر شداند که دانستند کہ 
ماہانہ در کدام حجرہ می باشد . می رفتند تا بر در آن حجرہ برسیدند . از 
بالا مامانه را دیدند کە درآن تیرہ شب نامەای می نوشت و خادمی در پیش 


وی ایستادہ ہود: سمك گفت ای روزافزون ہ٤‏ مرادر دل می آید کہ ابن نامہ 


سم عیار ء جلد دوم 





۸ 





ر4 ےخےورشیدشاہ می لو سد ٠‏ روز افزون کقت ای برادں ابن چھ سخنھاست 





کە تو میگوئی يك کقت ای خواھر ؛ ھرچە مرادردل آبد بگویم . 
دائم کەہ ھمچنان باشد . ہنگر کە ھمچنین است یا نە . 

هردوان ایستادہ ہودند تا ماھائہ نامه تمام کرد وب دست حادم داد 
وکفت بە جو رشید شاہ ہرسان وبه دست ھیچکس دیگرمدہ الا بەدستاوی: 
خادم نامہ برگرفت واز حجرہ بیرون آمد تا برود. سمك دست بر سینۂ او 
نھاد وگفت بار نیست . خادم بترسید واز پای درآمد وبیھوشگشت . دختر 
گفت بنگرید تا اورا چە رسید. زنی بیامد و خادم را دید افتادہ. آب برروی 
او باز زد تا بەھوش باز آمد . او را پیش دختر آوردندو گفت ای خادم ؛ 
ترا چه رسید؟ خادمگفت بکی دست ہرسینۂ من نھاد وگفت بار نیست. خادم 
دگربارہ فریاد ہر آورد ۰ ماهانەػگفت کیستی؟ در آی! ازدوستی پا ازدشمن ؟ 

سمك با روز افزون ور شدند وخدمت کردند, ماھانە بر پای حاست 
و اورادر کنار گرفت و پیش خود بنشاندو گفت ای پھلوان از رنج 
من چکونہ بودی و بەچەہ کار آمدەای وچون بودکە مارا یاد آوردی؟ سمك 
گنت با ما بگوی تا این نام کجا می نوشتی تا من بگویم کہ بہ چہ کار 
آمدەام ہ ماھانه گفت بە خورشید شاہ نہشتەام . از آن سہب کە مرا در دل 
مھر او ماندہ است کەه چون مرا پیش وی بردی نظر من بر وی افتاد؛ دل به 
وی دادم. اما ِك روز نامه پیش خورشید شاہ نوشته بودم مگر مه پری [را] 
در دل آمدہ بود کە شاہ مگر مرا می نًحواھد . این سخن درانداخت وگفت 
شاہ ہامن سوکند نەوردہ است کەتامن زندمام حلال وحرام ہبرسر من نکند. 
تا امروز کہ مەپری فرمانیافت؛ خود راباز یاد خحاطر خورشیدشاہ می آورم. 
نامہ نوشتەام تا مرا بەزن کند و سیصدگنج از آن ہدرم کلید پیش وی فرستم. 
احوال چنین است کە گفتم . 

روزافزون برخاست وپای سمك ہوسہ داد وگفت شاد باش . ازھمہ 


نان ابان دخت ۹ 
رازی ترا معلوم است . مامانه گفت چه بودہ است؟ روزافزون احوال باز 
گفت . ماھانہ عجب داشت ہر وی آفرین کرد . گفت پھلوان بە جە کار 
آمدہ است ؟ سمك گفت ای ملکہی مرا ھم چنین پیش تو گمانی ناف 
به طلب ابان ِنعت آمدەام ۔ پس احوال چنانکه رفتہ بود باز ػفت . ماھانہ 
بخندید وگفت ای پھلوان ء ابان دخت [را] در بیابان گم کردی و از پیش 
من طلب می کنی ؟ سمك چون ہشنید روی بە روز افزون کرد . ماھانہ گفت 
این چه اشارتیست؟ سمكگفت مرا' معلوم شد کہ ابان دخت پیش تو است 
و اگرنہ چه دائستی کە در بیابانگم شد . 

ماھانەگفت من بەامید جورشید شاہ می ہاشم . بدین صفت که من از 
خوبی ابان دخت شنیدم ؛ اگر تو ابان دخت پیش او بری مرا نخواھد . 
سمك گفت ای ملكکه ء ابان دحت پیش آست تا من کار ھر دو بسازم ۔ ماھانه 
گفت ای سمك ؛ با من عھدکن کە مرا بە خحورشید شاہ دھی تا من راہ ابان 
دوعت ہنمایم کە بزدان این کار از بھر من ساخت تا نخست من به مراد رسم 
سمك فروماند .گفت احوال ابان وت با خورشید شاہ گفتەام . چگونہ 
سازم؟ روز افزونگفت تو سوگند خورکە من او را پیش شاہ برم. 

سم مز و گید جورد کہ نخست ماھانہ [را] بە شاہ دھد . د بگر گفت 
اپافؤدغٹ کھغاست ا مامات گت کر ئ نا حکرل داتکی و ات کہدا یکر 
من آمدی ؟ سمكگفت دل منگمان چنین برد . ماھانەگکفت آن شب کہ تو 
با سیاہ و ابان دخت و دایە و لال و روز افزون بدان مقام فرود آمدید ء مرا 
ھمشیرەای ھست نام او فیماز . نامه بە وی دادہ بودم تا پیش خورشیدشاہ 
برد ؛ در آن ساعت بدان مقام رسیدہ بود. شما را بدید و پھر اسید و در 
گوشہای ہابستاد تا خود شما چہ خواھید کردن ؛کە ناگاہ ابان دوخت [را] 


ذ لد [کہ] تنھا بھ قضا حاجتی بدان مقام آمد 7 قمماز او را بدیلك ٭ ہانگ ہر 


١۔۔‏ اصل : ترا 





ہے - کت دس 


وی زد . ابان دِعت بترسید ۔ قیماز او را بگرفت و پیش من آورد. چون 
او را بدیدم بانگ بر وی دم و از ابان دِخت بپرسیدم و ھمة احوالھا 
ہا من ہگفت. من او را بەقیماز دادم تا نگاہ دارد کە دانستم که تو طلب کار 
او ہاشی . اکنون در سرای فیماز است . 

سمك چون بشنید در آن کار فرو ماند . در دل ہا بزدان مناجات 
کرد. گفت ای کردگار ؛ [کار سازی] ترا زیبدکه کارھا همه تو می سازی و 
اگر نە پەصد ھزار چون من کہ برین کار توانستی رسید؟ قادرا پروردگاراء 
ھمه چیزھا تو دانی و بندھا تو گشائی . چون ہا پزدان در دل مناجات 
کرد روی بەروز افزون کرد وگفت این نامه برگیر و بەخورشیدشاہ برسان 
تا من این جایگاہ می ہاشم و ابان دخت را بخوانم و بنگرم تا چگونە باید 
020 

روز افزون نامہ برگرفت و بیرون آمد ؛ و دروازەھا گشادہ بودو 
مردم بە لشکرگاہ می آمدند و می رفتند ؛ تا پیش خورشید شاہ برسید آن 
نامه را بداد و احوال بگفت . خورشید شاہ گفت ای خواھر؛ چه وقت زن 
کردن است کہ من پروای آن ندارم . روز افزون از پیش خورشید شاہ 
بیرون آمد و ہر در بارگاہ احوال با شغال پیل زور می گفت کہ ماهانه ھوای 
خعورشید شاہ دارر و نامہ نوشته کە شاہ او را خواستاری کند . 

از قضا کیکان جاسوس حاضر بود . بشنید . پیش ارمنشاہ آمدو 
گفت ترادشمن بزرگتر در خانہ است ؟ و آن دختر تو است کہ نامه بہ 
خورشید شاہ نوشتہ است تا او را بە زن‌کند . قزل ملك ہر آشفت و گفت 
بروم و ماھانہ را ھلاك گردانم . دبور پھلوان او را بگرفت و گفت ای 
شاہزادہ ء زنھار تا نام خود زشت نگردائی . او طلب کار شوهر بود ؛ ھیچ 
عیبی نیست . کار دختران چنین باشد . اگر او را بزودی بہ شوھر ندھند 
ود طلب کار شوھر بود ؛ وعورشید شاہ بە شوھر گزید . عطائی نکردہ 
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است, اگر تو اورا بکشی جھانیان ترا سرزنش کنند و نام ماھانه بە زشتی 
بہرند؛ گویند چە کردہ ہودکه او را ہکشتند. باش تا بنگریم. اگر بایدکشتن 
تو اورا پنھان بکش و آوازہ درافکن کە ہمرد 

بدین سخن او را بنشاند . ارمنشاہ ہا دیگران از آن کار داتنكگ 
می ہودند . شھران وزبر گفت چارہ آنست کہ قیماز ھمشیرۂ ماہانه [را] 
بخوانیم و ازو باز دائیم کہ احوال چو نذست کہ ہك و بد ماهائه او داند, 
ارمنشاہ [را] ہا قزل ملك این سخن حوش آمد در حال غلامی : طلب 
قیماز فرستاوند و او را بخواندند. 

اذ این جانب چون روز افزوت از پیش سمك برفت پیش قیماز آمد 
و آن احوال ہگفت . گفت مرا با ماهانه نشانی هست . برو و آن نشان باز 
آور . قاصد بیامد و ہا ماهانہ بکفت . ماهانه گفت برو و ہبگوی که ترا 
میەعواند . قیماز چون بشنید برخاست و پیش ماهانە آمد و عدمت کرد . 
مامانه دستی جامہ از آن خویش بەوی داد. گفت ای خواھر؛ بروو 
اہان دخت را ہر آرای و پیش من آور. فیماز روی بە خانە نھاد تا اباذدخت 
را بپاورد. 

اتفاق چنان افتاد کە چون اول بار مرد از پیش ماھانہ بیامد وگنت 
ماھانه ابان دخت را می خواند ء ابان دخت را در دل آمد کە مگر او را 
پیش برادر خواھد برد و در محنت جاودان افتد . گفت ھیچ ازین بھتر 
نیست کە بگریزم این اندیشہ بکرد و قیماز پیش ماھانهہ آمد ۔ برخحاست 
و آفتابً آب ہرگرفت و بە بالای ہام بە قضا حاجتی رفت . آفتابہ بنھاد و 
دست درگوشۂ بام زد و فرو جست بەہ بام ھمسایہ؛ و از آن بام بە راہ جست. 
وقت آن بود کہ روز روشن شود و راہ ندانست کەکجا می رود ہا خودگنت 
بە نزديك سرای قیماز مرا جای نیست ٠‏ ۱ 


کوچەای بود . ہر آن کوچه رفتِ تا بر در سرابی رسید . دست 
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ہر در نھاد, آواز داؤند کس ققت منم . در حال در بگشارند ۔ خحان 
پیرزنی بود آبان ھت تی او مان از کمن یا تو کیم کے 
کیستم [ہگوی کە کیستی] و ترا نام چیست و شوھر تو کیست و فرزند چه 
داری ؟ راست بگوی . آن پیر زنگفت من شوهھر ندارم و فرزند ایست و 
نام من شمسامة ولال است . دلالگی کنم و ھیچکس نسدارم پجز پسر 
خواندہای . ابان دخت گفت آن پسر خواندۂ تو کجاست ؟ گفت به شراب 
لموررن است ابان وخحت کت ای مادر درزیٹھار داری جگو نەای وامانت 
جکونہ نگاہ داری ؟ شمامہ5فت من زینھارداری بەجان و دل کنم و زیٹھاری 
را از دست ندھم . باقر خی تہ ہو گنو خرن شاما ولا مس گر 
خورر بە بزدان دادار کردگارکە راز تو نگاہ دارم .گفت ای ملکە ء اندیشہ 
مدارکه ترا جایگاھی پنھان کنم کە ھہچکس نداند تا وقت آید . از قضا 
زیر زمینی بود در آنجا برد و نان و آب و طعام در پیش وی بنھادو 
می بود . 

اذ آن جانب قیماز از پیش ماھائە باز آمد با آن جامه وزیور . 
طلب ابان وت کرد و نیافت . گفت کجا رفت؟ گفت ہر بالای ہام رفت 
ہام بە ہام بر آمدند ؛ نیافتند . فقیماز پیش ماہائنہ آمد . آن احوال بگفت ٠.‏ 
ماہائەگفت مگر او را پنھان کردی . قیماز گفت ای ماهائه ؛ اگر او را 
پنھان می کردمی خود پیش تو آوردمی. ماهانہ گفت او را از همسایہ طلب 
کن. مگر از بیم گریخته است. 

قیماز بە حانةۂ خویش باز آمد که فاصد شاہ برسید .گفت ارمنشاہ 
ترا می ‌خواند . قیماز برخاست و ہا آنْ مرد پیش ارمنشاہ آمد و خدمت 
کرد . شھرانگفت ای قیماز ؛ شاہ ترا از بھر آن خواندہ است کە ما را 
چنان نمودند کە ماهائه موای خورشید شاہ دارد و نامه بەہ وی نوشتھ است 


و تو می‌دانی, ہگوی تا آن چکونہ بودہ است. قیمازگمفت من ندائم و ازین 








گم شدن !بانوخت ۰۳ 


آگاھی ندارم . شھران وزیرگفت ایقیماز ء مکن کە ہیۓچ‌کار پنھان نماند و 





ترا از شاہ ملامت رسد و ناچار راز این کار پدید آید . آزار دِل شاہ مطلب 
وخحودرا ام زشت مگردان : قیمازگفت چون ازین خحہر ندارم بیھودہ جه 
گویم . 

قزل ملك بفرمود تا اوٴرا چوب زنندکە ہی چوب نگوید . جلاد 
بیامد و قیماز [را[ در عقابین کشید ؛ وچوب زد تا بیطاقت شد . زہٹتھار 
خواست . او را بازگشادند . زبان برگشاد و از اول کار ماهانہ و آن نامه کہ 
نوشته بود و بە دست وی پیش خورشید شاہ فرستاد[ت] و در راہ سمك و 
ابان وخت رسیدن و سیاہ مردم خوار ء و پنھان شدن و رفتن ابان دخت بە 
قضا حاجت؛ وگرفتن ابانذدخت و بردن پیش ماہانہ و بەسرای خود بردن 
بە نگاہەداری؛ وامروز بازخواستن ماھانه ابان دخت را وہردن جامه وزیوں 
و ناپدبد شدن ابان دخت ؛ ھمە باز گفت . اما از احوال سمك خبرنداشت 
که او را در پیش ماھانه ندیدہ بود ۔ 

چون ارمنشاہ بشنید ہا شھران وزیر گفت برخیز و به شھر رو پیش 
ماھانہ ؛ و او را بگوی کہ دما این جایگاہ بە جنگۓ مشغولیم و نو در شھر 
ٹٹھائی . ما از تو فارغ یستیم کہ مرد آمد و گػفت سمك در شھر است و 
دوش زندان بشکست و دو برادران قصاب و جماعتی کہ ھواخواھان او 
بودند همه را ببرد - این ھمه در ساعت ہا شاہەگفته بودند ۔ اکنون بایدکه 
برخیزی و با شھران وزیر بەقلعةۂ شھرستان روی پیش کوتوال اما چون او 
را بە قلعة بری هلاك کن کہ قزل ملك درین کار نتوائم فرستاد . 

اما مولف اخبار چنین گو بد کہ آتشك ایستادہ بود وآن احوال بشنید 
وروی بە راہ نھاد و بیامد وآن احوال ہا خورشید شاہ بکفت . روزافزون 
گفت: ای شاہ ؛ بندہ بَە شھر خوامد رفتن تا ابن اخوال با برادزم سمك 
: ہگویم تا چە چارہ سازد و من نیز با وی ہباشم کە کوچكکاری نیست . این 


خ0۴۴( سمك عیار ء جلد دوم 


ہگفت و روی بە شھر نھاد و برفت ٠‏ 

اذ آن جانب شھران وزیر نیز بە شھر آمد و بە سرای خود رفت. 
در حال خادمی بفرستاد پیش هاھائه ء کە شاہ می فرماید کہ ( ترا بە قلعۂ 
شھرستان می باید رفتن ء از بھر آنکە سمك [را] در شھر می نمایند و ازکار 
تو ایمن نیستم ۔ پدرت مرا ہرین کار فرستادہ است تا ترا بە قلعه ہرم . کار 
خویشتن بساز) . 

چون خادم بیامد و آن پیغام بگزارد مساهانہ فرو ماند . با خود 
گفت نہ دلیل خیرست کہ مرا بە قلعڈ شھرستان می برند . ھرکە ہر آن قلعہ 
رفت ھرگز باز نیامد . اما حادم را گفت فرمان‌بر دارم ؛ تا کار خود بسازم. 
خادم بازگشت . ماھانه این احوال ہا سمك باز گفت . سمك فرو ماندو 
گنت اگرچنین است مرا بباید رفتن. ماھانه گفت کجا حواھی رفتن و ترا 
از کجا طلب کنم ؟ سمك گفت نباید کہ تو دانی کہ من کجاام کە من حود 
طلبکار توہاشم . ماهائەگفت امروز روز روشن است. تا تاربکی در آید. 
سمك گنتدستیجامۂ زنانە بیاور کە مرا دربن جا یگ بودنمصلحت نیست. تا 
ہروم وکارھا می سازم ماھانه دستی جامه و چادر بیاورد . سمك راست کرد 
و ازسرای بیرونآمد و روی بەراہ نھاد تا بەسرای دو برادران قصاب. پیش 
آن پیرزن ہنشست و هر احوال می گفت . 

ازین جانب چون شب در آمد ماھانہ با خورگفت مرا تدبیری بابد 
کردت کہ بگریزم و اگرنە مرا ھلاكگردانند . ہا کنیز کان گفت بروید . پس 
روی بە گرمابە نھادند تا بە نزدیك گرمایہ رسید . کنیز کان را گفت شما بہ 
گرمابہ شویدکە مرا دوستی ھست ٹا او را بە سلامت بکنم . چون او را 
وداع کنم بیایم . این بگفت وکنیزکان هم آنجا بابستادند کە ماھائه باز آید 
کوچەای بود . بر آن کوچە فرو رفت و از آن کوچە بە کوچەای دیگرشد. 
خانةً مجھو لی دید. بدان خانه اندر شد و کنیز کان ھمچنان ایستادہکە ماهانه 








گریختن ماہانہ ۱ ۱١۵‏ 
بیاید . 

چون ساعتی دار ببود گفتند ماھانه بگریخت و پدیپدار لیسناء ھم 
در آن ساعت خبر بە شھران وزیر بردندکە ماھانه از سرای ناپیدا گشت ۔ 
شھران گفت چگونہ بود؟ او را طلب‌کار باشید و در همة سرای نھان و 
آشکار! ہگشتند ونبودوباوزیر ہاز گفتند ٠‏ شھران وزیر هم در شب رری 
ہە راہ نھاد تا پیش ارمنشاہ آمد وگفت ای شاہ ؛ بە شھر رفتم و پیغام شاہ 
به ماھانه دادم . گفت فرمان شاہ راست . تا کار بسازم و فردا برویم. چون 
شب در آمد گفتند ماھانہ پیدا ٹیسٹ . او را طلب کردیم ٴ اثری ندیدیم : 
ارمنشاہ از آن‌کار دلٹنک شد. 

از آن چانپ سمك عیار در خانۂ بر ادران قصاب پیش مادر ایشان 
و روز افزون در شھر بە سرای گلستان پنھان شدہ ء و ماھانہ رر آن خانہ 
پنھانگشتہ . گفتہ آبد کە احوال ایشان بکجا رسید . 

ما آمدیم بہ حدیث ابان دخت . ولف اخبار و راوی قصه چنین گوید 
که ابان دوخت کە ور سرای شمامۂ دلال بود ہا خود گفت من اینجا نتوانم 
بودن . بعد از دو روز امہ نوشت بہ خحورشید شاہ و احوال باز نمود کھ 
من در سرای شمامة دلال ام و چندان رغبت بە تو دارم کە نجات من [را] 
سہب مردان تو ہودند ؛ و چنان نمودەاند که مرا از تو فرزندی در وجود 
آپد کە بر ھمة جھان پادشاہ باشد . اکنون مرا دریاب و معتمدی بفرست 
که مرا بیاورد . آن مرد نام او سمك است کە مرااز چنان زندان بدر 
اورد. 

آن نامهہ مھر ہر نھاد و بہ دست شمامۂ دلال داد وػگفت اہن نامه بہ 
دست پسر خواندەات د٤‏ و بە حورشید شاہ فرست . شمامه نامه بە وی 
داد وگفت ای پسر ؛ امہ بە خورشید شاہ رسان . امہ بستد .چون از شھر 
بدر آمد چند سوار دید کە بەلشکرگاہ ایشان می رفتند. بہ عمدا گفتند ما بہ 





7٦‏ " معلقاعاز/' لد وم 


‌۶ 


إشکرگاہ حورشید شاہ می رویم . تو بە کدام لشکر می روی ؟ گفت من بہ 
لشکرگاہ ایشان ء پیش خورشید شاہ می روم . سواران گفتند با خورشید 
شاہ چه کار داری ؟ گفت نامەای دارم. ایشان ھیج نکيل اورا سی رولت 
تا پیش آرمنشاہ ہرسیدند, خدمت کردند. گفتند ای شاہ مردی آوردەایم, 
نامەای دارد . شاہ گفت نامە بیاور تا چیست . آن جوان گفت ھیچ نامہ 
ندارم. ایشان را می آزمودم: چون از شھر ہدر آمدندگفتند ما از آن خورشید 
شاەایم . من نیز گفتم از آن خورشید شاەام . نامہ چه باشد ؟ شاہەگفت 
نامه طلب کنید . او را پجستند . نامه بیافتند . بهە دست شاہ دارند . نامہ 
برخوائد و معلوم کردکە ابان دوحت در خانۂ شمامۂ لال است . قزل ملك 
خرم شد . گفت ای پدر ء چون ابان دخت کە در بیابانگم شد در شھر ما 
پدید آمد ماھانہ نیز دانم کە در سرائی پنھان شدہ است. من بە شھرخواھم 
رفتن ۔ 

ابن ہگفت و روی به شھر نھاد در همة راہ با خود می گفت ( مرا 
عظیم ھوس بودکه ابان دخت را بینم کە صفت جمال او می کنند) . تا بہ 
شھر آمدند . طلامہ' گفت ما را بە سرای شمامه نبابد رفتن؟ و اگر نە چون 
ما را ببیند او را پنھان کند . باوی چە کنیم؟ بە٭ سرای او رویم اگر 
نیاہیم ء آنگاہ مرد بە سرای او فرستیم و او را بیاوریم . قزل ملك گفت 
چنین باید ۔ 

این بگفتند و هر دو بە سرای طلامد آمدند . در حال معتمدی 
بفرستادند پیش شمامه کە پھلوان طلامد چند جامہ می خواہد . چون مرد 
بیامد وگفت شمامہ برخاست و چند جامه بر گرفت و از خانه بیرون آمد٠‏ 
بە حانۂ طلامد آمد . قزل ملك بیرون آمدکە پنھان بودہ بود . گفت ای 
شمامه ؛ شھر ماچین بەدست تو باز دادیم تا مرچە خواعی می کنی و ھوای 


ون اصل : طلامہ؛ موارد دنگ طلامد ۲ اصل ٍ۰ با ید رفتن 





شمامه در خانه طلامد ۷ 
خورشیدشاہ می‌زنی؟ برخیز و ابان دخعت [را] بیاور کە در سرای تواست. 
شمامہ مت من ازبن ھیچ خبر ندارم وسرای من پیش شما نھادہ است . 
بروید و بنگرید . 

قزل ملك چند حادم بفرستاد بەسرای شمامہ. از قضا خادمی استاد 
کار بود زیرك وگربز . پیش کنیزکان آمد و گفت ابان دخت کجاسٹ کہ 
شمامه او را می خواند تا پیش شاہەفرستد. کنیزك پنداشت که راست می گوبد 
او را بر آن سوراخ آورد و آن در را بگشادند و ابان دخت را بیرون 
آوروند . 5فتند ما ترا پیش خورشید شاہ می برلم . ابان دوخت در گفتار 
ایشان در شك افتاد . ہا خودگفت ئە دلیل خیرست . تا او را پیش قزل 
ملك آوردند تا بە سرای طلامد . چون او را چشم بر قزل ملك افتاد 
ہنداشت کہ دلو است ٠‏ لرزہ ہر اندام وی افتاد ٠‏ ابان دوحت ‏ ە خحورشید 
شاہ دیدہ بودو ئە قزل ملك . اما از وی چنان دشمنی بە دِل وی رسید . ہا 
حودگفت بە‌یزدان دادار کە این جوان خورشید شاہ نیست که اگر این جوان 
خورشید شاہ ہودی ؛ مھری از دل وی بە من رسیدی ٠‏ گمان من آنست کہ 
این قزل ملك است کہ خورشید شاہ بە شھر نتواند آمدن و چنبن گستاخ 
و آسودہ ذشستن. 

این اندیشہ می کرد تا قزل ملكگفت ای ابان دخت ء مرا نام قزل 
ملك است ء فرزند ارمنشاہ . یزدان ترا بە دست من باز داد بعد از آن 
چند مدت که پدر ترا پنھان کردہ بود و سمك ترا بەدست آورد و در بہاہان 
گم کردند و در شھر من پدیدار آمدی, اکنون زن من باش تا ترا حداوند 
دوازدہ درہ کنم ٠‏ چون زن من باشی بھتر از آن بہگانە . خورشید شاہ از 
ما کیست ؟, ۱ ۱ 

این سخن می گفت و در جمال اہان دخت می‌نگریست و روی و 
موی و ہالا و‌ پھنا و حلاوت و ملاحت وی می نگرید و دل خحود باز ئمی دید 





ےم سم مْسستسشتست 


١۱٦۹۸‏ سمل عیار جلد دوم 


و در وی نشانۂ دختری پیدا بود کہ ھرگز چنان دختری ندیدہ بود . چون 





سروی نازان در پیش وی ابستادہ. تا اورا بنشاند. سری گکرد؛ پیشانی فراخ؛ 
و دو چشم نر 5سین؛ و دو ابروی چون کمان؛ بینی چون تیسغ درم ؛ عارضی 
چون گل ؛ دھانی تنگ و لہی شیربن ہ و دندانی چون مروارید ؛ و دو 
گیسوی چون کمند ‏ گردنی کوتاہ و بری فراخ ء میانی باربك ؛ چنانکہ 
سر تا پای او ھمہ ملاحت ہود و در خور وصال دانان ہود و ناز پرورید؛ 
چنانکه آفتاں او را ندیدہ بود . 


4۸ 


شعر 
بی سرو دید از ہر مساهتاب ز دبہدار او خحانه افزود تاب 


نکاری رخانش مہ و مشتری ز دیہا فزون از مه و مشتری 





دو گیسوش بر سیم عنبر فشان 
دل و جود او را پکی رشته بند 
برگل دوصد حلقہ از مشك ناب 
چو شخصی کجاپنجھ دردل زند 
لبش دانہ رنگك و از شھد پر 


سرا پای آن دلبر حوب روی 


دو حلقش پرگل چو عبھرفشان 
روان ردان دگر چون کمند 
زھر يك فزون از بر آفتاب 
و یا بوسە بر ساغر مل زند 
بدو اندرون سی و دو دانه در 


همہ نیگوئی وھمەگفت وکوی' 


قزل ملك در جمال ابانذدخت می نگرید و از هر گونە سخنان خوب 
می گفت . اباندِعت آن سحخنھا می شنید و ہا خود میگفت اگر با وی 
مجاد لت کنم نیك نیاید . او را بە سخن رام باید کرد کە دانم کە سمك عیار 
مرا بیرون قواند آوردن . چون بداند کە من کجاام طلبکار من باشد ومرا 
در دست ایشان رھا نکند . این اندیشھا با خود بکرد . گفت ای شامزادہ 
تو دانی کہ غور کوھی مرا بہ برادر زادۂ خویش دادہ بود یعنی شاھان . 


سے ان بیتھا ذرست چنا نکہ در اصل ود آوردہ شد ۔ غالب آٹھا مخدوش 


است و تصحیح میسر نشد . 


سمسمىہ 








قزل مك و ابان دوخت ۱۱۹( 








چون عم مرا از دنیا برفت پدر مرا از شامان بازگرفت و مرادر زندان 
کرد تا بەکسی ندھد . اکنون بزدان مرا بە تو نمود . مگر با تو پیوندی 
خواهدبودن کہ مرا از این همه بلاھا ہرھائید و بە دست تو افکند, پدر دارم 
و ہرادران دارم و نیز داماد بھتر از تو نباشد کہ نہ مرا خواستار شوھرم یا 
مرا خورشید شاہ می‌باید . ناداشتی مرا از بند بپرون آورد کە ترا پیش 
جورشید شاہ می ‌برم تا زن او باشی و اگر ناچار مرا شوهر می باید کردن بر 
تو واجبست ؛ خعاصہ کہ پادشاہ مائی . خحورشید شاہ از ما کیست ؟ ھمانا کہ 
دشمن ماست. ومرا درسرای خود می دار .کس فرست و مرا از پدر بخواہ 
کہ من خود ترا پرستارم . 

قزل ملك در سخن گفتن وی باز ماندہ بود کہ سخت شیرپن سخن 
می گػفت و دلپذدیر . طلامد گفت ای شاھزادہ ؛ راست می کوبد . قرزل ملك 
خرم شد . پنداشت کە او را درکنار خواھد تحرفت و از بستان وصال وی 
میوہ خورر . در حال او را بە خادمان سرای سپرد و بە پیش پدر باز آمد و 
احوال ہا پدر باز گفت و مرد دوست و مردگیر و مردافکن و کوهھیار و 
کوشیار کە در عدمت ارمنشاہ نشستە بودند . گفت ابان دخت پدیدار آمد 
اگرچہ کم کشتۂ ببابان بود در حانً من نشسته است اورا بەزنی بە من 
دھید . عدمت کسروند وکفتند ای شاھزادہ ء غور کوھی [را] می ‌شناسی . 
تا او' زندہ باشد ؛ مارا حکمی نیست .کس فرست و غور را بخوان که 
داماد بھتر از ٹو کجا بیند . 

در حال ارمنشاہ از بھر پسر نامہ فرمود کە بە غو رکوھی نوپسند 
کھ ابان وخت را ہباز یافتیم ٤‏ ە در دست خورشید شاہ است کە در خحانه 
من است کە قزل ملكام . بابد کە زود بیاید کە مھمی هست : بیحضور 
وی راست نمی آید ٠‏ پس: نامه بەہ سواری داد و بفرستاد . چون غور امہ 





-١‏ اصل : تا اورا 





بر حواند و احوال معلوم کرد از 
روی بە راہ نھاد. بە چھارم روز پیش ارمنشاہ برسید . خدمت کرد و دعا و 





آن کار خرم شد در حال سوار گشت و 





نا گفت . ارمنشاہ او را بنواخت وگرامی کردو پیش خود بنشاند . احوال 
ابان ِوعت ہگفت ۔ از بھر فرزند حویش قزل ملك او را درخحواست کرد . 
غوز کوھی چون ہشنید خدمت کرد وػفت من بندەام و دختر کنیزك شاھزادہ 
است ؛ اما تا من بە دختر باز رسم و بنگرم کە رضا دارد یا له ؛ کە چھار 
سالست تا من او را در بند و زندان باز داشتەام وباوی سخن خوش 
نگفتەام . 

شھران وزیر گنت راست است, او را پیش درختر باہد بردن کە پدر 
و فرزند[را] با ھم سخنھا باشد . اما معتمدی با وی بباید فرستاد. ارمنشاہ 
چند خادم معتمد با غور کوھی ہفرستاد . چون نزدیك شھر رسیدند آوازہ 
در شھر افتاد کہ غور کومی می آید تا دختر حود باەزنی بە قزل ملك چدهھد۔ 
سمك در شھر بود و هر شب بیرون آمدی وگرد شھر برگشتی . البتہ طلب 
کار اہان دخت می بود . چون غور کوھی با دیگران بە شھر برسیدند مادر 
دو برادران قصاب بیرون بود . آن احوال معلوم کرد و پیش سمك آمد و 
باز ػگفت . سمك گمفت ای مادر ؛ مراکلامھی و قبائی و شمشیری زور بخراز 
بھر حمایل . و مشتی زر بە وی داد 

[ز۵] در حال بیرون رفت . قباہ وکلاہ و حمایل بخرید و پیش 
سمك آورد . تا مادر دو برادران قصاب باز آمد سمك داروئی در روی 
بمالیدہ بود تا از آن رن گشتہ بود و موی برگونڈ سرمنگان برانداخت ٠‏ 
قباہ در پوشید وکلاہ بر سر نھاد و حمایل برافکند و حاجبانە میان دربست 
و پذیرۂ غور کوھی باز آمد و در میان چندین خلایق ؛ ھمه دشمن؛ بیامد و 
در رکا غور کومی افتاد, چون [رسید] چند جای زمین را نماز بردہ بود. 
و ھمچنان می آمد تا بر در سرای آمد. 


سمك و حاجب )۹ 


سمك پیش آمد وبازوی غور ہگرفت تا از اسب پیادەشد.غور کوھی 
پیر بود. دست برگردن سمك افکند و از مردمان ارمنشاہ گمان بود کە. 
حاجب خاص غور کوھی ا[ست ؟ غورکوھی پنداشت کہ از آن ارمنشاہ 
است . تا پیش تخت ہر سید که در سرای تحاص بود . ابان دعت از حجرۂ 
خاص بیرون آمد . سلام کرد و غور نیکو جواب داد و بنواخت ؛ سمك 
بالای سر غور ایستادہ ہود . چون غور دختر را باز پرسید معتمدان گوش 
کردہ بودند تا غور چه می گوید ؛ کە غورگفتِ ای دختر چہ می گوئی؟ ترا. 
بە زنی بەشاھزادہ قزل مك بدھم؟ سمك از بالای سر غور ایستادہ اشارت 
بابان درخت کردکہ نە . دختر اشارت وی بدید . نگاہ نتاری می کرد تا 
آن کیست کہ چنین گستاخ بالای سر پدر او ایستادہ است . 

ابان دخت چون اشارت بدید ہا خودگفت چیزی می بابد بودن . 
اما ندانم کە این جوان کیست و این اشارت چرا می کند . گفت ای پدر 
در اندرون حجرہ آی تا جہ می گوئی و چون می ہاہدکردن. غور بر چاست 
و سمك دست او گرفت و در پردہ آورد و بنشاند و اشارت بە ابان دعت 
کرد گفت منم سمك . ابان دوعت خرم شد و بر وی آفرین کرد و از وی 
عجب داشت . باخود گػمفت عظیم دل و زھرہای کہ این مرد دارد بنگر کہ 
چگونە خور را ہر آوروہ است . تا غورگفت ای دختر ء قزل ملك دامادی 
نیك است و پادشاھزادہ است . ازین بزرگٹر و بھتر داماج نباشد . ابان 
دعت ور اندیشه فرو شد . با خود کذت جهہ چارہ سازم تا دفع در این کار 
افکنم . 

از مرگونە اندیشہ می کرد تا او را حیلتی باد آمد. گفت ای پدرء: 
تو ہاری می دانی کە چھار سالست تا در زندان در آن چاہ ہودم . دل من در ۔ 
آنِ اندوہ پژمردہ است و بی‌خود شدہ . اگر تو مرا ہا قزل ملك عقد بندی 


ناچار او قرار نگیرد ؛ غحاصه کە جوانست و مرادیدہ ابست . الہته بە شھر 








بجےےد سک متا بوثیت مھئے پ اص اف سکع کیل تد عیچ ا کہ شتفہ متط ےچ ہے ہن مشاحست طتھ کھج ۔سملدتت 





۲ سمعت عیاد؛ جلد دوم 


آید و مرا رنج نماید و ندانم تا چە خیزد . مگر مراعات وی نتوائم کردن 
و آن ازگرفتگی دل من ہاشد و او از من آزردہ شود . بفرمای تا مطربان 
آورند يك ماہ پیش من بازی کنند تا دل من رم شود و چند روز شراب 
حورم تا عم و اندوہ از دل من برخیزد و طبع من خرمگردد و آنگاہ عقد 
ہندیم تا خدمتی توائم کردن . 
سمك در گفتار او بازماندہ بود و آفرین می کرد کہ لیکو چارہەای 
ساخت , غور کوھیگفت اپن کار سلیم است . این گفت و بر پای خاست و 
سمك بازوی او بگرفت و ہر اسب نشاند و دست در رکاب وی نھادہء تا 
دروازہ ہا وی بیامد ‏ وکوچہ غلط کرد و بازگشت تا بە سرای دو برادران 
قصاب آمد و روزافزون را دید آنجا نشسته . یکدیگر را ہاز پرسیدند و 
احوالھا باز گفتند . سمكػفت ای روز افزون؛ کار ابان دخت ساختم , آخر 
بە يك ماہ او را توانیم بردن . روز افزون بر وی آفرین کرد . 
اما از آن جانب چون غور کوھی پیش ارمنشاہآمد و احوال بگفت 
که دختر چه دلخواست کرد درحال قزلملك بەہ خزانەدار فرمود که ہا چند 
غلام بە شھر ہاید رفتن. عادان [را] کە والی شھرست بگوی تا شھر بر آرایند 
و تودر گنج بگشای و آنچہ بە کار باید ہدہ و مطربان شھر [را] ھمه پیش 
اباكدخت فرست ء بەھ سرای ؛ تا خرمی و نشاط کنند . خزانه دار با غلام 
بہ شھرآمد پیش عادان ؛ و فرمان شاہ بگزارد . ھمگان بر آن کار مشغول 
شداند. شھر بیار استند ومغنیان در بار گاہ جمع آمدند و آواز سماع ہر آوردندذ 
و خرینەدار آنچه بە کار بود ہداد و ھمة شھر در خرمی و نشاط بودند و 
اباندخت در سرای ؛ و این آوازہ در شھر افتاد و ز نان امیران و محتشمان 
هدیھا پیش ابانذدخت می آوررند از بھر حدمت ؛ و ابان دخت هر یکی را: 
می پرسید کە این کنیزك از آن کیست و مریکی را می نواخت تا این ناو 
سمك عیار را معلوم شد . روزافزون را گفت برخیز ا پیش ابان دخت 





حدیه برای ابان دخت ظ+] ‏ 








رویم ٠‏ روزافزون گنت چکو نہ رویم؟ 

سمك عیار مادر دو برادران قصاب را گفت تا از باز ارچند [...] 
شکر و نبات بخرد وبیاؤرد . سمك آن برطیقھا نھاد و دو دست حامۂ زنان: 
حواست و خود و روز افزون درپوشیدند ؛ و موزہ در پای و چادر در سر؛ 
و طبقّھا ہر گرفتند و روی بە راہ نھادند تا ہر در سرای شاہ آمدند. هر کسی 
می آمدندو می ‌رفتند تا مردو در اندرون رفتند تا پیش اباندخت بر سیدئد,٠‏ 
نعدمت کردند و‌ آن طبقھا بنھادند و اباندخت بە قاعدہ بازپرسید که شما 
چە کسانید. سمك بە اشارت گفت منم سمك عیار . اباندعت گفت شما 
این طبق بر گبرید و بدان حانه شوید تا من بیایم و کارشما بازگزارم ۰ 

ھردو طبق بر گرفتند و بدان خانه آمدند و می بودند . تا ساعتی 
بہودند . اباندوعت پر حاست و پیش ایشان آمد وھردورا بپرسید و 5گفقت 
ای پھلوان ؛ بگوی تا چەچارہ سازم که ازین کار بھتر نتوان ساخت. زود مارا 
بیرون باپد رفتن . سمك دست در میان کرد و قدری بپهشانە بر آورد و بہ 
ابان وخت داد و گفت این دارو در شراب انداز تا کنیز کان و خادمان و 
مطربان بازخورند و بی ‌خود گردند و من ترا ازین سرای بیرون برم . ابان 
دنعت اپشان را در آن خانہ بنشاند و دارو بستد و بیامد و در شراب افکند 
و ساعتی ببود . ھمه بیھوش پیفتادند کہ شب در آمد ۔ 

سمك بفرمود تا ابانذدعت چادر ور سر گیرد و ہرویم . ابان دحت: 
گمفت شمامه [را] در بند رھا نشاید کردن کە قزل‌ملك او را بخواست کشتن 
من او رارھا نکردم . سمك بیامد و او را از بند پگشاد و ھردو از حجرزہ 
بیرون آمدند ؛ و ور بارگاہ مطر بان سماع می کردند و آوازۂ غليه درنھادہ 
ہورند . ابانوخت فرمود تا مطربان١‏ ساعتی قرار گبرند تا من بك زمسان 
خحواب کلم . 

--١‏ اصل ؛ تا مطر بان را 





2 کرش ہہ 
این ہگفت و از خالہ ببرون آمد و ایشان در دنبالە ؛ تا ہر سر 
کوچه ہر سیدند . نگاہ کردند . عادان والی ہا پنجاہ سوارمی آمد تا بہ سرای 
خود روند. سواران روی ہر آن کوچھ واشتند. ابان وت ہاشمامہ بترسیدند, 
سمك گمفت مترسید و اندیشہ مدارید کە من کار ہسازم .این بکفت و پیش 
ایشان بازآمد و شمع از دست بکی بستد و بە زبان نرم ھمچون زنان گفت 
شمع ما ہمردہ است و بررند تا برافروزند و این بزرگان بە تاریکی نمی 
توانندرفتن . اہشان گفتند تو کیستی و ابشان چەکسراند ؟ سمك گفت 
حاجبة اباندخت است ٠‏ پیش او می رود ٌ شمع داشتیم؛ ہمردء حادم رفته 
است تا باز گیراند . آن سخن با عادان بازگفتند کہ حاجبه است کە پیش 
ابانددخت می رود . عادان گفت تنیچند با ایشان ہروید و ایشان را بە سرای 
برید . ابانذدوخت گفت چه کنم ؟ سمك گفت به سرای می‌رویم و فرداشب 
چارہ می سازیم . ھرچھار بہ سرای باز آمدند و می بودند . تا شب دبگر از 
آشوب کس پروا نداشت کە اباندخت را ببیند . 

سمك ہا روزافزون و شمامه در سرای بودند تا شب در آمد . ابان 
دحت بە قاعدہ پیش سمك آمد و گفت اکنون جکونہ رویم؟ روزافزون 
گفت من چارہەای دانم ؛ جز چنان نتوان رفتن . سمك گفت بگوی. روز 
افزون گفت درین مقام زیرزمینی ھست کە ھیچ کس نداند مگر ماهانه ؛ و 
مادر وی ماھستون خور نماندہ است ؛ اما من راہ دانم کە وقتی پیش ایشان 
آمدہ بودم ہا مادر خود ؟ و کوجك بودم؛ کہ مادر ماهانه برخاست و بە کاری 
می رفت . من از دنبالهُ او می رفتم و او نمی دانست کہ من با ویم کە آن در 
زیر زمین بگشار ہ من آن بدیدم و بازگشتم . اکنون مرا یادآمد . 

سمكث بخندید و کقمت ای روزافزون ؛ من ماهانه [ را] با مادرش 
مامستون از آن زیرزمن بدر آوردم و پیش خورشید شاہ بردم . مرا فراموش: 
شدہ بود . یك بود کسە مرا یاد آوردی . ابانذدخت را بیاوردند و در آن 








ماعانہ ۱ ۷۵" 


زھرزمین کردند وروشنی و نفقات پیش ایشان بنھادند ؛ و ایشان هرسه چادر 
بر گرفتند و از سرای بیرون آمدند و روی بە راہ نھادند . و ھنوز مردم :در 
آمدن شدن بودند که ایشان بە سرای دو برادران قصاب آمدند ؛ که از يك 
گوشہه زنی پیش ایشان باز آمد کە سخت آشفته بود . سمك نگساہ کرد تا 
کیست, ماھانہ را دید دختر ارمنشاہ. خرم شد . 

احوال ماھانه چنان بود کە چون از پیش کنیز کان بگریخت ودر 
آن سرای رفت او را گفتند تو کیستی؛ خود راآشکارا نکرد . گفت ازپیش 
برادر گریختەام .از بھر گفتاری ہبھودہ مرا بخواست کشتن . زینٹھار مرا 
جایگاھی دھیلد . مردمآن سرلی اورا نگاہ می داشتند وندانستند کە کیست. 
تا آن شب با مخود اندیشہ کرد و گفت بهہ چه کار اینجا بازماندەام ٠‏ برخیزم 
و بە سرای دو برادران قصابِ روم . ہاشد کہ سمك [را] آنجا بیاہم و 
اگر نە کە او را بہ طلب من آید . این اندیشہ کردہ بود و بیرون آمدہ بود 
کە یزدان خود او را بریشان برسانید . سمك اورا بشناخت و بہرسید و ھر 
چھار بە سرای دو ہرادران قصاب آمدند و همه احوال باز می گفتند تا سمك 
گفت ای ملکہ : ترا بہ لشکرگاہ می باید رفتن پیش هامان وزیر ٤‏ واحوال 
باوی بگوئی ؛ و هم آنجا می باش کە مرا کارست کە اباندمحت بازطلبم و 
از کار تو فسارغ ہباشم . مامانه گنت چگونە روم؟ سمك گفت بە زینت 
مردان ؛ کە سواران می آبند و می روند . ماهانه گنت اسب و قباہو کلاہ 
باید . روزافزون گفت من بیارم . برحاست و بە سرای دایه گلستان حود 
رفت کە اورا همه اسہاب فراوان بود ؛وقیا وکلاہ و کمر از وی بستد وھرچہ 
قاعدۂ سواران باشد همه بستد و بە سرای دو برادران قصاب آمد پیش 
ماھانہ . 
ماهانه قبا دوربست و کلاہ ہر سر نھاد و ہر اسب سوار گشٹ و در 


وقت آنکە روز روشن شود از شھر روی بە در نھاد و ہرفت تا بە لشکرگاہ 





9ت شاہ و بە خحیمۂ ھامان وزیر شد که دیدہ بود . خدمت کرد . ھامان 
ھنوز بە عدمت شاہ نرفته بود . گفت تو کیستی و از کجا آمدی؟ ماھانہ 
گفت سخنی دارم و پتھان توان گفتن . ببامد و احوال خویش درگوش وی 
ہگفت کە منم ماھانہ . از بھر آن پیش تو آمدەام تا مرا بە زنی خورشید 
شاہ دھی . هامان وزبرگفت کای دختر؛ اگرجہ من او را از پدر زیادرت‌ترم؛ 
اما سمك او را برادر است ہ بسر قول او کارکند ؛ کےە شاہ مصلحت ود 
در آن بیند ؟ کە سمك مردی قویطالع است و بلند ھمت . این کار سمك 
است کے ترا بە حورشید شاہ دہد . پیش من می ہاش تا چون سمك بباہد 
و کار تو بسازد ٠‏ ماھانه در خیمة هامان وزیر می ہود. 
اذ آن جانب چون روز روشن شد کنیزکان سرای طلب ابان‌دخت 
کردند . نیافتند . آوازہ بر آوروند کە ابان دخت پیدا نیست . مطربان در 
ھم افتادند . غلبہ و آشوب برخحاست و آن غلبہ در سرای شاہ افتاد . در 
همه جای طلب ابان دخحت کروند . نشانی ندیدند وکس پیش ارمنشاہ 
فرستادند کە ابان دخت پیدا نیست از دوش باز . ارمنشاہ باقزل ملك و 
غور کوھی و شھران وزبر و کوھیار و کوشیار و فرزندان غور کوھی 
مرد دوست و مردگیر و مرد افکن و پھلوانان از آن کار دلتنگگک شدند. 
شھران وزیر گفت ای شاہ ء دائم کە ھنوز از شھر بدر نرفتہ باشند ۔ 

لشکر بفرست تا پیرامون شھر فرو گیرند و نگاہ می دارند تا اگر کسی از 
شھر ببرون آید اورا بگیرند . و پیش عادان فرست تا طلب کار باشد ؛ و 
بگوی تا در محلتھا و سرابھا ابانذدوخت را طلب کنند. ارمنشاہ دومزار سوار 
ہرین کار بفرستاد تا گرد شھر برمی گردند و نگاہ داری می کنند و عادان را 
بفرمود تا شب و روز در شھر جستجوی می کند . 

۱ چون سواران بریبنکار بفرسٹاد از قضا آتشك آنجا بود . بیامد و 

۔احوال بگفت کہ ابان رت ور شھر ناپدید گشتہ است و ارمنشاہ لشکر 





گم شدن |بان‌دخت ۱۷ 








فرستاد تا گرد شھر نگاہ می دارند . خمورشید شاہ گفت اپن کار سمك کردہ 
است و ابن دست استادی وی است. پس روی بەھرمز کیل کرد و خحوروسب 
شیدو ؛ کە ہا دو ھزار سوار بروید و لشکر [را] از پیرامون شھر برانید . 
فتاح سیاەخدمت کرد وگفت ایبزر گوارشاہ اِن حدمتمن بکنم, ہر خاست 
با دو ھزار سوار بیامد و هم از راہ حود را بر سپاہ ارمنشاہ زد و ہسیار 
بکشت و باقی بەھزیمت کرد ٭ چون ھزیمتیان پیش ارمنشاہ آمدند و احوال 
بگفتند قزل ملك ہر آشفت و جواست کہ با لشکر يہ جنگ سیاہ رود. دبور 
گفت ای شاہزادہ ء مصلحت ئیست . او را بنشاند . 

اما ان این جانپب چؤن سباہ لشکر بە ھزیمت کرد و لشکر در 
پیرامون شھر نماند فتاح کشتگان بر مقدار صد مرد بر چھارپابان افکند و 
ب4 لشکرگاہ باز آمد ۔ خحورشید شاہ بہ حکم تماشا بیرون آمدہ ہود و در 
پہرامون لشکر گاہ می گررید. آن بارھا بدید ۔گفت ای فتاح ء این چیست؟ 
فتاحگفت ای شاہ ء گوشت است. از بھرخودآوردەام. خورشید شاہەگنت 
مرا از تو همه چیزی خعەوش می آید الا این گوشت آدمی جوررن ٢‏ کہ چون 
می بینم مرا سھمی در دل می آید. اگر توانی از بھر دل من این گوشت آدمی 
مخور ٠‏ سیاەگفت ای شاہ ء از بھر سیاست پکی را بگیرم و بە دندان پارہ 
پارەکنم و پیندازم . حورشید شاہ بر وی آفرین کرد و آنچه پوشیدہ داشت 
همه به وی داد و روی بە بارگاہ آورد . 

اما از آن جانپ عادان والٰی شھر گرد شھر برمیکشت و منادی 
می کرد و محلتھا و سرایھا می جسٹتٹت تا شب درآمد و سمك دلد کهە جھان 
تاربك شد . وقت بیرون رفتن است . ہا روزافزون گفت برخیز تا برویم و 
ابان دوخت را بیاوریم ٭ هر دو سلیح پوشیدند و از سرای بیرون آمدند و 
روی بەراہ نھادند 5 بەنزدك سرای شاہ ہرسیائد آنجا کہ اباندِنعت ہودء 


عادان را دبدند ہا پنجاہ مرد نشسته بود و سرای را نگاہ می داشت . روز 
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<افزون گفت ای سمك؛ این عادان [ھا]را بلائی است بە دسٹوری کە او را از 
مہان بردارم ۔ سمكگفتکە آری١‏ ؛ نيك بە پرسش . روز افزون دست در 
میان کرد ؛که پیو سته جوال دوز ہا خود داشتی کە استادکار بؤد و پیش اذٔین 
گفثیم کہ در ناوك اندازی نظیر نداشت. پس بك جوال دوز درکمان نھاد و 
نظری راست بر گرفت اما از آن جاہگاہکە روز افزون بود تا عادان صد 
گام زیادت بود . تیر از دست رھا کرد و بزد ہر دھان عادان چنانکە از پس 
سرش ببرون شد و کس ندانست کہ عادان را چھ رسیدکه باز پس افتاد و 
بمرد. چون نك نگاہ کروند خون از دھان او می رفت: باهم گفتند که این 
چگونە ہود؟ همہ بر وی گرد آمدند ودر سرای خالی شد . 
روز افزون و سمك بیاعدند . سمك گفت کمند ہر انداز ٠‏ روز 
افزون ہر انداخت ودر گوشۂ بام محکم کرد و بەبالا برشد وکمند فراموش 
کرد و برجای بگذاشت و برفت تا بدان مقام ہرسید که ابان دخت بود ١‏ 
روزافزون خشت ہرگرفٹ و بدان زیر شد کە نردبانی ھادہ ب۔ود . ابان 
دحت [را] دبد . ہرگرفت و بەبالای یام بر آورد .اما از آنجا سمك نگاہ 
کرد . کمند بدید . آھی بکرد وگفت روز افزون ھنوز ناتمام است . کسی 
کمند بەجای رھاکند ؛ خاصۂہ در چنن جاہگاہ ؟کمند برافکند ودر گوشەای 
ہاہستاد . کہ خدمتگاران عادان او را ہر گرفتند و در سرای بردند وجماعتی 
بر در سرای می بودند ؛ تا زمائی پکی از آن قوم بدانجا آمد کە سمك 
ابستادۂ بہود . بەقضا حاجتی نشست . سمك در جست وحلق او بگرفت و 
بکشت و جامڈری برکند و در حود پوشید وسلیح وی پر حود راست کرد 
اوگستاخ بە میان ایشان در آمد و ہا ایشان گرد سرای بر میگشت کە روز 
افزون ہا اہان دخت بەبالای ہام بر آمداند و روزافزون بر آن گوشہ آمد و 
نگاہ کرد ؛ کمند ندید . باخود گفٹت سمك بردہ است . من خطا کردمغ کہ 


جےت اسل 1 کاری 











کمند روزافزون "09۹٠,‏ 


کمند بەجای بگذاشتم در زیر نگاہ کرد ٭ت و پیادگان رادید ک4 
کرد سرای ہر مین تد . روز افزون گفت جه چارہ سازیم؟ ابانِختگفت 
من حیلتی بسازم . بر سر بام آمد وگفت ہر در سرای آئید کە از اندرون 
سرای سخنی دارند . نگفقت که من کیستم ابشان ھمه بردر سرای آمدند 
وگوش بنھادند تا چە می گویند . سمك دریافت و بہ گوٹۂ بام آمد و کمند 
ہرانداخت . روز افزون ابان وت را بەزیر فرستاد وخود نیز بہ زیر آمد و 
کمند بر افکند . سمك گفت ای روزافزون ؛ چرا کمند رھا کردی؟ اگر 
کسی دیگر ہدیدی ؛ کار ما بەزبانآمدی . روز افزون گفت خطا ہود اما از 
اشتاب رھا کردم ٭ پس ھرسهہ روی بە راہ نھادند تا بہ سرای دو برادران 
قصاب آمدند . 

از آن جانب شمامہ باخود گفٹ کہ نباید کە ابشان ابانذدخت [را]از 
سرای شاہ بیرون آورند و بەلشکرگاہ روندومرا ہگذارند ہ من از دنیالڈ 
ایشان برومع و باایشان ہاشم ھرجا که روند, ابن اندیشہ کردہ بود واز سرای 
بیرون آمدہ بود تا از دنبالً سمك برود . چون نزدیك سرای شاہ بریشان 
رسید ایشان را بشناعت . پیش آمد و بپرسید . سمك گفت چرا بیرون 
آمدی ؟ شمامہ گفت دنبالۂ شما بیامدم . چون روی بە راہ نھادند شمامہ 
گفت سرای دو برادران دورست . مرا دوستی هسٹ . اگر خواہید بەسرای 
او رویم کە راہ نزديكك استث> مك گنت اگر زیٹھار دار است برویم.۔شمامہ 
گفت بیش از آنست که ہشاہد گفت ۔ 

ابن بکفت و در پیش ابستاد و کوچەای بود وہر آن کوچه فرو 
رفت در سرائی بزد ویکی بھ زار آمد و در بکشاد . شمامہه را دہد ؛ باز 
پرسید. برادر حواندۂ شمامہ ہود ونام او غریبك طباخ ہود ومردی معروف 
بود وطباخی کردی . قصابی نيك بود ؛ ودر عقب وی در سرای شدند کہ 
غریبك گفت ای خواہر ء ایٹھا کیستند ؟ شمامہ گفت ای برادر ٤‏ تو در 








۴ سمك عیار جلد دوم 











کا 7 زتھار داری چگونہای ؟ غریبك گفت ای خواھر ؛ مرا این 
رافف ہی آزمائی 1ا گنت او بی کرت این ئرم سم که کم رگن 
خوری کە غمز نکنی وحیلت نسازی وامانت نگاہ داری تا این قوم را دل 
فارغ باشد ومن احوال بگویم . غریبك سوگند خورد چنانکە شرط بود . 
شمامہ گت ای برادر ء این مرد عیار زمانہ است ؟؛ نام او سمكعیار. و این 
روز افزرونزست؛ دختر کانون اسفھسلار و این آباندخت است. و دیگر منم 
شمامہ. غریبك برخعاست ودر پای سمك افتاد وعذرما خجواست وایشان را 
جایگاھی نیکو بساخحت ؛ چنانکە شنیدہ بود . تا روز روشن شد . 

آوازہ در لشکر افتاد کە دوش عادان را بکشتەاند ومرد بەلشکر گاہ 
فرستادند و ارمنشاہ را خبر دادند . چون ارمنشاہ این سخن بشنید دلننکكک 
شد وػفت تدبیر چیست ؟ با ابن سمك ناداشت جەہ سازیم کە این همه فعل 
اوست . شھران گفت ای شاہ ء کار ازین بھتر باید ساخت . ارمنشاہ غلامی 
داشت نام او شعشام : شحنگی ماچین او را نامزد کرد باچھار ھزار سوار . 
آوازہ در شھر فرستاد تا نگاەداری می کنید و هژدہ دروازۂ ماچین نگاہ 
می‌دارید . چون بیامد خود با جماعتی ہر می گردیدند و گرومی دیگر در 
پہرامون شھر می گردیدند وھیچکس بی اجازت او بەشھر نگذاشتند وہبرون 
رھا نکردند که شعشام در شھر منادی فرمود تسا کدخدایان ھرمحلت بیدار 
باشند و نگاەداری می کنند و موکلان بر دروازھا بہگماشت که ھیچجکس 
بی خحط ومھر او نگذارند و اگر جە شاہ باشد . 

آن غلبه در شھر افتادہ ؛ و مردمان می گفتند کہ این ھمهہ آشوب 
سمك درین شھر افکندہ است . طلب کار او باید بودن و او را بە دست 
آوررن تااین همه آشوب ساکن گردد کە تااین ساعت از بھر ٭ەپری بود. 
اکنون از برای ابان ِدعت است ٠.‏ از قضا غریبك بر دکان می بود وآن 
احوالھا می شنید ۔ می آمد و با سمك باز میگفت روز افزون گفت ای 








غریبكگ ہہ 


پھلوان ؛ مارا درین شھر بودن نات مت لکن ہا ایشان بر نیاید ۔ 
چارہ باید کردن و بدر شدن وماراراە از پیش و پِس گرفتەاند سمكف 
در حال نامسہ نوشت بسە خجورشید شا ؛ و آن احسو الھا جماه گفت که 
چگونە راہ برما گرفته [ اند]؛[ باید ] کسەہ لشکری گرانہفرستی تا این 
امشکٹر از بپبیرون شھر برائند . باشد ک4 ما بیرون توائیم آمدن چون 
نامہ تمام کرد بەغریبك داد و گفت این نامہ بە حورشید شاہ رسان. چون 
غرببك بسرخاست و نامہ در موم پیچید و در بازو بست پیش شعشام آمد 
وخعدمت کرد وگفت ای پھلوان ء احوال من میدانی که راتب همة امیران 
می باید دادن وگوسفند بیرون است ؟؛ و دروازھا بستەاند ؛ و نمی گذارند ما 
را خطی فرمای تابروم وترتیب گوشت بکنم . شعشام او راخطی فرمود تا 
برود و گوسفند بیاورد وط بستد وہہ دروازہ آمك و بة مو کلان داد واورا 
راہ دادند واز دروازہ بیرون شد . راہ بگردانید تا بەلشکر جورشید شاہ 
بیامد. ھرمز کیل بر طلایہ بود . او را بدید . گفت کیستی وکجا می روی ؟ 
غریبك گفت قاصدم از پیش سمك . ھرمز کیل بفرمود تا او را پیش 
جورشید شاہ بردند . عدمت کرد ونامه بداد . خحجورشید شاہ برخواند . آن 
معانی بدانست, بفرمود تاعبھر پھلوان با خردسب شیدو وھزار سوارگزیدہ 
بروند و آن لشکر از پیرامون شھر برانند تاسمك از شھر بیرون آید . فتاح 
سیاہ ٭عدمت کرد وکفت این ۔حعدمت بندہ می ہایدکردن ۰ 

ایشان دزرین گفتار بودند کە جروشی وزاری از کنار لشکرگاہ 
بر آمد : چنا نکہ ہم بود کہ لشکرگاہ بەھم ہر آیكہ شاہ گمفت بنگرید کہ جہ 
بودہ اأست . سمور پھاوان بہامد . مقدار دویست مرد دید جامھا دربدہ وحاك 
برسر کردہ ؛ و پیش رو ابشان مردی پیر بود کە معتمد الملك شاہ فغفور 
ابود. ھرچه داشت در حکم او کردہ بود ٠‏ سمور پھاوان او را بشناخت و 


پیش آمد وکفت شما را چه ہودہ است 1 گفتِ مرا پیٔشس شاہ بر لد ٭ او را 





عپار ء لد دوم 


پیش شاہ آؤوررند فغفور چین چون او را ہدید از جای بر آمد و گفت ج4 
بودہ است کە تو چنین آمدی ؟ گفت ای شاہ ء زینھارکە فرزند دہوردیوگیں؛ 
شعشاب '؛ باسی ھزار سوار آمد و آتش در شھر چین زد وزن ومرد همە را 
بکشت و مه گنج وغلام و کنبزغ همہ را ببرد وھیچ بە جان زینھار نداد ؛ 
وابن ساعت بە نزدیکی این درہ می گذرد ومن بە تعجیل بیامدم تاشاہ را خبر 
کنم ٭ پیش از آنکہ ہروند . شغال پیل زور ایستادہ بود . کفت ای شاہء 
من رامی دانم کە پیش ایشان بتوان گرفتن ؟ نزدبك است . خورشید شاہ 
گفت ای فتاح این کار مھمتر است ٠‏ گفتم ارز غم رستیم . اکنون محنتی 
عظیمتر از آن روی نمود . این بگفت وفتاح [را] با دہ ھزار از آن جانب 
بفرستاد ۰ 

از قضا کیکان جاسوس ابستادہ ود این ھمهة احو الھا معلوم کرد 
و غریبك [را] نیز بدید کہ حط سمك آوردہ بود ٠.‏ پیش ارمنشاہ آمد و 
گفت ای بزرگوار شاہ ؛ مارا ھمہ دشمن از خانۂ خویش است . غریبك 
طباخ نامه از پیش ابان ویخت آوردہ است بە خورشید شاہ ؛ وگفتہ است تا 
لشکر فرستد و این لشکر ھا از در شھر دور کند تا ایشان بیرون آبند و 
بروند. دیگر خبری دارم کە حشعاب فرزند دہور دیوگیر ہا سی هزار سوار 
رفته و آتش در شھر چین زدہ؛ و زن ومرد همه را کشتە ء و ھرچھ گنج بود 
و غلام وكنبزك همه را ببردی وھیچ کس را ہہ جان زینھار ندادہء و ابن 
ساعت بە کوہ زرین می رود؛ ومردآمد و با خورشید شاہػفت. خورشید شاہ 
سپاہ را با دہ هھزار سوار فرستاد . 

چؤن قزل ملك‌بشنید برحاست و با دوھزار سوار وطلامد روی بە 
شھر نھاد بە طلب ابان دخت و سمك و دیگران . ازقضا غریبك نامه بستد و 
می آمد کہ در راہ قزلملك او را بدید . پیش آمد و خدمت کرد. قزل 


۹ے جاھاف دیگں ابن اسم بەڈصورت خشعاب وخشعاف آمدہاست ٠‏ 


اسب سید می سد مےمظسظخسسمسم شاو تا تج تن سے ہے لک بنتے ہے وٹ شس نے یتو بے اجھمفة نے مسا ہے ج سے ےت ہی سے سے ائتک ےر جا یک ض٢س‏ ےئے تئرل الہ مود ایدو 


کشتعه شدن غرپبک ۔ ۳۳ 


ملك گػفت از کجا می آئی ؟ ػفت از طلب گوسفند . قزل ملك گفت نامہ 











چە بودکە پیش خورشید شاہ بردہ ہودی وجواب چیست کە داری؟ غریبك 
گفت نامه چه باشد . قزل ملك گػفت او را بجوئید. بجستند. نامەرا پافتند۔ 
بەدست قزل ملك دازند. برخوائد کہ نج ورشید شاہ یہ سمكذ نوشته بود کہ 
من لشکر می فرستم . تو جھد کن کە خود را باابان دوحت و روزافزون از 
شھر بیرون توانید آمدن کە مارا کاری دیگر پیش آمدہ است . 

چون قزل ملك آن احوال معلوم کرد گفت او را گردن بزئید . او 
را در حال گردن بزدند وبەہ شھر آمدند. آوازہ در شھر افتاد کە غریبك را 
بکشتند وقزل ملك بە شھر رسید . شاگردی بود از آن غریبك . بە سرای 
آمد وآن احوال ہا سمك ہاز گفت کہ غریبك را بکشتند . سمك گفت 
پر حیزید کہ ھمین ساعت بەطلب ما آبند . در حال سمك وابان وت و روز 
افزون وشمامہ چادر درسر کشبدند واز سرای غریبك ہیرون آمدند وبرفتند. 
در حال کسان قزل ملك ہرسیدند ودر سرای افتادندوطلب کردند . کسرا 
ندیدند . باز پرسیدند کە ابان وخت و سمك و روزافزون و دیگران کجا 
رفتند . گفتند ابن ساعت برشکل زنان بپرون رفتند. در حال شاگرد غریمك 
و زن و يك دختر از آن غریبك هرسە بگرفتند و پیش قزل ملك بردند ۔ 
بفرمود کە این ھرسہ را گردن ہزنید ایشان ھرسە [ٴرا] بکشتند و ہا سر 
غریبك در شھر می کردانیدند ومنادی می کردند کهە این سزای آن کس است 
کە ہر خداوندگار ود عاصی شود وجای دشمن در سرای خویش کند و 
آن سیاست در شھر افتاد . 

اذآن جانپ سمك با روزافزون و ابان دخت و شمسامہ در شھر 
می گشتند وزھرہ نداشتند کہ در سرای کسی روند تا بر در گرمابہ ہر سیلاند 


سمك پیش درآمد وگفت گسرمابہ خالیست ؟ زن گرمابان گفت خالیست . 





سم مسر شی رم قش سی سای سض توو و س رس دی سوچ سی ساس 6ن ماشہ گے 


بس مات عاؤل جك رر 





سمك ابان دحت وروز افزون وشمامہ! [را] برآن گرمابہ کرد و خود بردر 
بنشست کم آن غلبه در شھر افتاد . زن گرمابان گفت ای دختر؛ چرا تو 
در گرماوہ نروی ؟ سمك گفت انتظار قومی می کنم تابیابند . چون ساعتی 
بہود کسی دیگر بر می آمد. زن گرمابان گفت شاید کہ بروم و عدمتی 
از آن ایشان بکنم. سمك گفت برو. زن بەگرمابہ آمد وشمامه را بشناخت. 
باحخود گفت این همه فْتنہ وآشوب از بھر این می ہاشد . شك نکنم که این 
زن ابان وخت است کہ ہا جمال است . ابن اندیشه بکرد وببرون آمد . 

سمك در وی نگاہ کرد . زن‌را آشفته دید . ہا خود گفت این زن 
[را] چیزی رسیدہ است . مگر ایشان را بشناختہ است . قوام او می گرفت 
کہ ناگاہ شوهر او از ور درآمد و گفت چرادر گرمابہ نیستی ؟ زن پیش 
وی باز آمد و گفت ساکن ہاش کہ اباندخت در گرمابہ است ہا شمامد . 
ہرو و قزلملك را حبرکن . سمك چون بشنید گفت ای زن؛ مرا بی ۵ء 
کوزہ پیش سمك داشت . سمك دست بزد و کوزہ بہنداحت . دست بر 
حلق زن نھاد و فقوت کرد تا بمرد. گرمابان گفت ای زن ؛ چرا این زن 
میزنی . ھنوز تمام ناگفته بود کە سمك او را مشتی ہر گردن زد و از پای 
درافکند. حلق او بگرفت و بکشت . زن بیھوش بود . او[را]نیز بکشت . 
در گرمابہ آواز داد کہ بە چە می باشید ؟ بیرون آئید . ایشان ھر سە ببرون 
آمدند . آن حال بدیدند ء گفتند اکنون چہ سازیم . سمك گفت شما [را] 
این جایگاہ می باید بودن تا من بیرون روم و بنگرم تا رامی بە وست می 
توانم آوردن . 

این ہبگفت ژڑ‌ جامة زن گرمابان در شمامه پوشید و آن کشتگان در 
چاہ انداخت و گفت ای شمامهء تو اینچا در دھلیز بنشین . ھر کہ بیاید 
ہبگو گرمابہ بی کارست . این ہگفت و جامۂ گرمابان در خود پوشید و گیرہ 


نے اصل ٤‏ شمامه در شھر 





ےس میں مےض تی بر ص کت ون جج کے یم کے جس ننھر کوٹ : 


زنگرھا بان ۵ 








[۶]درگردن افکند و جاروب در دست گرفت و بیرون آمد و گرد شھر 
برمی گشت وراہ بی راہ نگاہ می کرد ہاو شحنه در شھر می گشت 4 طلب 
اباذدخت و سمك و روزافزون و دیگران . 

اما چون قزلملك در سرای غریہك ابانذدخت [را] ندید در ساعت 
ں4 لشکرگاہ باز رفتەبود . اما سمك ھمچنان می ڈشت تا بە دروازہ آمد. 
آشوب از بیرون شھر شنید و لی ہسیار تو بالای سور. سمك ار بالاآمد 
و هر کسی [را] می دید و در میان مردم برمیگشت و ہر کس او را می زوند 
که برو و این سبد از میان بہر . سمك می گفت من نیز تماشا می کنم . و 
آن آشوب آن بود کە لشکر خحورشید شاہ آمدہ بودند و با لشکر ارمنشاہ 
جنگكغ می کردند : 

آن ساعت کە سمك نگاہ می کرد جردسب شیدو در میدان لود 
سمك نگاە کرد و حوردسب شیدو بر مفدار پنجاہ مرد افکندہ بود ١‏ سمٹکۂ 
آفرین کرد و گرد ھمۂ سور برمیگشت تا بر کناری برسید . برجی دید کہ 
آب در زیر آن می رفت . آن‌راہ بە نشان کرد و بازگشت تا بہ گرمابەآمد 
و در دربست ٠‏ و آن احوال با ایشان می گفت کسهھ لشکر پی۔رامون شھر 
بر آمدەاند و مصاف می کنند ۔ این بگفتند و می بودند تا شب در آمد . 
سمك ەک5فت من می روم کە راہ بە دست آور ٣غ‏ . شما ھم اینجا مسی باشید . 
روزافزون گفت ای پھلوان “من ٤‏ تو بہاہم کە هہڈُراہە این شھر نیکو دائم ٠‏ 

پس هر دو بیرون آمدند تا بر سر بازار برسیدند. شعشام رابا 
لشکری ربدند اپستادہ و هر قومی [را] جائی می فرستاد . سمك گفت ای 
روزافزون وقت تیر انداختن تست . روزافزون قفت فرمانبردارم . ہك تیر 
ناوك از جعبه بیرون آوردو بر شعشام چنان زد کە اورااز پای در آورد : 
لشکر چون آن بدیدند ‏ پکی مریکی را گفت: این تو کردی ٠‏ دبیگری 
گفت خود این کار تو کردی . تا لشکر بەھم ہر آمدند وتیغ بر یکدیگر 
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نھادند و آشوب و غلبه درافتاد ء تا روز روشن شد از یکدیکر می کشتند : 
امسا کس پیش ارمنشاہ فرستادند و آن حسال بازگفتند . شساہ دلتنک 
شس 
از آن جایقاہ سمك با روزافزون بە شھر باز آمدند. روز روشن 
شد. سمك گفت امروز گرمابہ [دا] در مکشائید تا من بروم وبنگرم تا چارہ 
چیست . زنبیل بر گرفت و بیرون آمد و کشتگان [را] دیدکە بر می گرفتند 
و سمك از آن جامھای کشتگان چندی ہر می گرفت و در زنبیل می نھاد . 
ساعتی ببود. بەگرمابہ باز آمد . گفت من چارەای ساختم تا شمارا ازین 
شھر بیرون برم . پس ء از آن جامة کشتگان یکی در شمامہ پوشبید وپکی 
در ابان دخت ؛ و پکی جامۂ خون آلود بشست و در اندام و روی ایشان 
بمالید؛ و چون شبتاریِك شد ور گرمابه بکند و بنھاد۔ روزافزون دریافت؛ 
اما سخن نگفت تا سمك گفت شما هر دو [ را] ہدین در باید خفتن تا من 
ہا خواھرم شمامہ بە بھانڈ کشتگان ازین شھر بیروٹ رویم . این ہگفت و 
اباندخت و شمامہ [را] بر آن در خوابانید و ریسمان در بست و روزافزون 
را گفت تو يك سر برگیر تا من يك سر ؛ و زاری می کن تا ازین شھر بدر 
رویم . روزافزون گفت مرا گریە نمی ‌آید ء تو چندان کە خواھی می کن. 
سمكذ در پیش ایستاد و روزافزون از دنبالوی .در برگرفتند و ہر سر 
نھادند و سمك افغان و زاری می کسرد چنانکہ ہر کە می شنید گرب بر وی 
می افتاد . ھمچنان می آمدند تا بہ سور آمدند ؛ آنجا کە نشان کردہ بود. 
اپشان را باز گشادند و به کمند سمك بە زیر آمد و روزافرون ایشان [ را ] 
هر دو فرو گذاشت . خود نیز بە زبر آمد تا پیش خندق برسیدند . سمك 
گفت ای ابان دعت ؛ شناب می دانی ہا نہ ؟ گفمفت اول هھنر کە از بر ادران 
آموختم اشناب لود سمك اہزار پای ادیم در پای داشت . ببہرون کرد و 


بە وی داد و در پای کرد. سمك گفت من شناب نمی دائم ۰ روزافزونػفت 





گرپختن از فیں ۳۴۷۹ 








من او را ببرم . سمك در پیش ابستاد. روز افزون شمامہ را بر دستگرفٹ 
تا از آب خندق بگذشتند و بە بالا بر آمدند۔ 

روی بەراہ نھادند تا بە طلایة لشکر خورشیدشاہ رسیدند . غراب 
غرابی بر طلایه بود. پیش باز آمد و بانگ بر ایشان زد و [گفٹ] از 
کجا می آئید ؟ سمك گفت آشنا . پیش آمد و خدمت کرد ٠.‏ غراب غرابی 
پیادہ گشت و او را در کنار گرفت و بپرسید و گفت ای پھلوان ٠‏ ایٹھا 
کیستند ؟ سمك گفت ای برادر ؛ ء ابان دحت است کھ آوردەام ٠‏ غراب 
ک5فت در ابن آشوب شکر که در پیرامون شھر پر آمدەاند و دروازەھا 
ہستە ء زنی چگونە توانستی آوررن ؟ سمك گفت زنی ہبیش است . ایشان 
را اسب بہر تا سوار گردند و آھستہ می آبند و من مژدہ به حورشید شاہ 
!وع ٠‏ 

این بکفت و روی بەلشکرگاہ نھاد. چون نزدبك برسید خعورشید 
شا را دبل کہ پر رحش دہور سوار گشنہ بود و با جوقّی پھلوانان به تماشا 
می کر دیدند ناگاہ سمك پیش وی آمد. حدمت کرد ٠‏ 

خورشیدشاہ او را در کنارگرفت وگفت ای برادر از کجا می آئی؟ 
سمك گفت ای شاہ ؛ مژدہ که ابان دعت [را] آوردم خعورشید شاہٴ خرم 
شد . گفت کجاست .گفت از دنبالً من بە دست روز افزون است و غراب 
غرابہی با ایشانست. خحورشید شاہ ھمچنان اسب برائد. حورشید شاہ ھنوز 
قدری پر فته بودکە ایشان در رسیدند. چون بە بکدیگر رسیدند روز افزون 
اشارت با ابان دحت کرد کہ شاہ آمد . ابان دنعت نگاہ کرد . نجورشید شاہ 
را یدید . صد ھزار مھر در دل ابان دخعت افتاد . با خورػنت قدرت بزدان 
راست کە من نە قزل ملك دیدہ بودم و نە نجورشید شاہ. چون نظر وی بر 
من افتاد آن همه دشمنی در نھان من بدید آمد پنداشتم کہ دلو ہی بینم : 


چون حورشید شاہ را دیدم این ھمه محبت در دل من کار کرد . تقدیر جئین 





سی یھن مھت میس مم سواہ تسْعحت 


سمات عیار ' جلد دوم 





ہے 
توائد ہو 
اما اہان‌وخت سمك را ہخواند وگفت مرا این چنین پیش خورشید 
شاہ مبر کہ پرھنەام ؛کە زشت باشد . سمك ہا خورشید شاہ گفت ای شایس 
ابان وخت را شرم می باشد کہ چنین پیش شاہ آید ۔ خورشید شاہ گفت او 
را بە خیمة ھامان وزیر ہر. پس بە حیمة ھامان آوردند . ماھانہ چون او را 
بدید دل وی بە جوش آمد و با خود اندیشہ کرد کە ورشید شاہ تا او را 
بہند مرا نخواھد . چارہ آنست کہ اورا بہ زھر ھلاكکنم تا بەکام نرسدء 
و مرا خواستار باشد . 
اپن اندیشہ بکرد ٤‏ اما زھر باوی نبود؛ کہ در شھر داشت . کہ 
در آن حال شاہ کس فرستاد و لشکر باز خواند وگػفت آن کس کە شما رااز 
پھر وی فرستادہ بودیم بە ما رسید؛ و لشکر باز آمدند. این خبر بەارمنشاہ 
رسید ؛ و قزل ملك در آن فرو ماند . غور کوھی پیش ایشان نشسته بود . 
ارمنشاہ گفت ای غور ؛ اکنون این کار شما را می باید کررن کە دخنر خود 
بە دست آوری ٠‏ غورکوھی گنت ای شاہء با او بہ جنگ بسندہ نمی آیم : 
می شنوم کە خورشید شاہ مردی جوانمرد است وکاری بد من با وی 
ردەام,. چارہ آنست کہ پیش ری روم و دختر از وی بخواھم . باشد کہ 
بە من باز دھد . ارمنشاہ گت برو جھد کن تا دختر باز توانی آوردن کہ 
قگھری عظلیم پاشد . 
غور کوھمی گفت ای شاہ٤‏ بی ھدیه پیش وی نتوائم رفتن و تؤ 
می‌دانی کە مرا مال فراوان ھست ؛ اما در حوز خویش است . ابن جایگه 
ھیچ ندارم . آن پنجاہ نخت جامہ و آن پنجاہ بدرۂ زرکە پیش از این بہ 
دست فرزندان خور بە خورشید شاہ می فرستادم؛ تو رھا نکردی؛ آن بەوام 
بەمن دہ تا پیش خورشیدشاہ برم و عوض از درہ بە وکیلان شاہ باز رسانم. 
ارمنشاہ ہز مود تا جمله بہ وی دادند ؛ ہا آنچە دبور دلو گیر ستدہ بود و 
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غو رر کوھی با سهە فرزند و دو برادر و صد سوارو خمدمتگاران روی بەراہە 
نھادند تا بہ نزدیك لشکرگاہ پرسیدند . 

ھرمز کیل ہا سمور بە طلايه ہودند . پیش ایشان باز آمدند وگفتند 
از کجائید و کیستید ؟ کوھیار پیش رفت و گفت غور کوھیست کہ پیش 
عورشید شاہ می رود . ھرمز کیل بیامد و پیش خحورشید شاہ حدمت کرد . 
گفت ایشا غو رکوھی آمکہ است و بار مینحواھد . فرمان چیست ؟ 
حورشید شاہ بفرمود تا پھلوانان استقبال کردند واررابهہ اکرامی ھر جہ 
تمامتر بہ بارگاہ آوردند ۰ 

چون مرد بد بد پذپرۂ او باز آمد, بارگاہ می آراستند وعدمتگاران 
و غلامان و خاصگیان و سرھنگان هر يك بە جای خویش اہستادہ بودند . 
سمككػ5فت ای شاہ ؛ تو غورکوھی را ندیدەای . مردی گر بز فیلسوفست ؛ 
هر چہ ہا تو بگوبد جواب آن بە من بازگذار ؟ چنا نک باہد دادن من 
می دھم ۔ 

چون این بکفتند ہر بە ابان درحخت رسید کہ غور کوھی می آید : 
ابان دخ ت کس فرستاد و سمك را بخواند . سمك پیش ابان رعت آمد و 
خدمت کرر . ابان مخت او را پیش خود بنشاند وگفت ای پھلوان سمك : 
تو احوال غورکوھی می دانی کہ از من کینه در دل دارد . اگر چه بیرون 
وی شھدست اندرون وی زھر است بەچیزی کہ نکردم وآن نامہ کە بەشامان 
فرستادم مرا چھار سال در ز ندانی چنان کرد کە تو دبدی ۔ سمك گفت تو 
فارغ باش که شاہ ترا بە کس ندھد . ۱ 

ابن بت و بە بارگاە باز آمد . غوررافرود می آوروندا ٠‏ چون 
بە ہارگاہ رسید خدمت کرد و زمین را نماز برد و آفرین گفت. کرسی زرین 
بنھادند و غور کوھی بر آن نشست و فرزندان و برادران بالالی سر وی 


باپستادند . در حسال شراہداران جلاب آوروند و باز خوردند و خوان 








رو سملتِ عیار؛ جلد دو م 


بنھادند . و نان بخوردند. چون فارغ شلاند دستھا ہشستند و مجلس ہزم 
پیاراستند و مطربان حاضر آمدند و آواز بە سماع ہر آوردند . ساقیان شراب 
در دادند . غور کوھی خدمت کرد و زمین را نماز بردو آفرین گفت و آن 
مال کہ آوردہ بود ع رض داشت وگفت ای بزرگوار شاہء احوال من بندہ 
دانمکە شنیدہ باشی کە در جوانمردی و زیٹھار داری چگونە بودم و هستم 
و مردمان تو چکونە نگاہ داشتم . اما چون حبانت کردند و یہ اسم دزدی 
او را بگرفتم نیازردم و تو دانی کە در آنچه کردم ھیچ جرمی مرانبود. 
اکنون ھہچ توانی کردن کھ یہ جوانمردی دخحتر بە من باز دھهی تا بروم و 
بەکار خویش مشغولگردم ؟ نە ترا کوشم و نە ہا ارمنشاہ ہاشم؟ 

حورشید شاہ سردر پیش افکندہ بود کہ سمك بر حاست و 5قفت 
ای پھلوان غور آنچەگفتی راست گفتی. گناہ ماکردیم . اما دزدی ما [را] 
سبب دختر تو ہود . اکنون دائم کہ او را خود بە زنی نتوانی کردن ہا بہ 
برادر خودکوھیار یا بە فرزندان حوپش نتوانی دادن . اگر نہ بگوی تا او 
را کجا خوامی بردن . اگر چنان است کہ او را بہ کسی خواعی دادن داماد 
بھتر از خحورشید شاہ نخواھی بافتن ؛ کە شاہ فغفور چون دختر خویش بهە 
وی داد از آن سہب [ہود] کە داماد بھتر از وی ندید. اما سبب چنین بود 
کە در وقت ہار نھادن از دنیا ہرفت. اکنون چون او دختر می‌خواھد ہگوی 
تا از چه او را ہسندہ نمی داری ۶ 

غور کوھی سر در پیش افکندہ بود تا سمك ھمه بگفت . پس سر 
ہر آورد و گفت مارا عادت نباشد خواھر بە بر ادر دادن. اما خورشید شاہ 
حداوند کلاہ است و ما کوھیان چک و نہ نعدمت پادشاہ توانیم کردن. اکنون 
پاید کە بە جوانمردی ما را باز فرستد . سمك گفت این بھانە باشد . سخن 
تو ہا مادر نگپرد . بکن این کار که ترا سود باشد . 

پس کوەیار و کوشیار گفتند ای پھلوان ء داماد بھتر از خورشید 





خواستگاری اباندخت ۲۴۴۱ 








شاہ نیاہی . چون مختر اورا میخواھد بە وی ارزانی دار كکه خحداوند 
کلاہ است . فرزندان نیز کفتند ای پدر + داماد بھتر از خورشید شاہ 

غور چون سسخن از فرزندان و برادران بشنید گفت اکنون تا من 
بہ سخن دخترخود پرسمء سمكگفت ای غور؛ من دانمکه ترا چە مفضود 
است . ہا من در نگیرد دست بە من دہ تا در وست خورشید شاہ نھم و 
عقد بندم و آنگاہ پیش دخترخود می رو . سمك بیامد و غور را بپای راشت 
و پیش شاہ آورد و دوست شاہ بر دست وی نھاد و گنت ای ھامان وزیر 
اباندخت را عقد بندء چنانکه باید. هھامان وزیر دخت رکوھی [را] ہا خورشید 
شاہ عقد بست . 

چون ھامان وزیر ابان دخت را بە زنی بە خورشید شاہ. داد و شاہ 
قبول کرد ھسریکی از جای خویش نثار می کردند چندانکہ اندازہ نبود . 
غور کوھی ہرپای عاست وگفت پیش دختر روم. سمكذ در پش ابستاد تا 
او را پیش دختر آورد ٤‏ وہنشاند . ابان دوخت بیامد و سر پدر ہوسە دادو 
پیش وی بنشست . غور کوھی ػفت ای دختر ؛ ترا بە زنی بە خورشیدشاہ 
دھم ہا نە؟ راضی ھستی ؟ ابان دخت گفغت ای پدر ؛ دحتر حود نمی ‌باہد که 
از مادر در وجود آبد . اما چون ہزاد بە شوھر اولیتر؛ یا در زیر الع ٠‏ اما 
چون مرا بەشوھری خواھی دادن داماد بھتراز حورشیدشاہ نخوامی یافتن٠‏ 
باقی تو دانی. غورکوھی با خویشتن گفت بنگر کہ چگونە داماد می گزیند. 
چون او را یہ قزل ملكث می دادم چھار سال بند و زندان خوردہ ہود . یك 
ماہ مھلت می ہایست خواستن و مطرب وسماع. ھنوز دہ روز نگذشت بھتر 
شدہ (ست و ھیچ عذر نمی حواهد . برپای خحاست وگفت ای دختر؛ مبارك 


بادکە تر! بە عورشید دادم ا 
پیش شاہ باز آمد و حدمت کر د وہنشست که ناگاہ غلبه در لشکر گاہ 

















سَماگَ عیار ْ' جلد ذو 





م۴۲ 








افتاد. خورشید شاہػفت بنگرید کہ تا چە بودہ است . این چهە آشوبست؟ 


کە قومی ھزیمتیان در بارگاہ آمدند . هزیمتیان بودند کە از لشکر آمدہ 
ہودند. شاەگفت شمارا چە رسید و فتاح کجاست؟ گفتند ای شاہ ؛ ما چون 
ہر فتیم راہ بر حشعاف بگرفتیم ّ الحق کہ فتاح با آن لفہر ج4 کرد شظمة 
را بکشتیم و مال فراوان بە دست آوردیم و در فلان مرغزار غافل خفتہ 
بقدیم سباہ همة مست بودیم کە ناگاہ دبور دلو گیر تاحتن آورد و از ما 
فراوان بکشت و خشعاف از بند برھائید؛ و سیاہ را بگرفت . خورشید شاہ 
از آن‌کار دلتنکہ تہ 

سمك خدمت کرد .گفت ای ہزرگوارشاہ ؛ دل تنگ مدار وبہ 
شادی کردن مشغول باش کە من بروم و دہور دیوگیر و خشعاف پسر وی و 
فتاح سیاہ بەابنجا بیاورم شاہ خرم شد و پھلوانان ہر وی آفرین کردلد . 
اما غور کڑھی دل آن کار عجب بمائد : باجود می گفت ان چگونہ تواند 
بودن ؟ سمك برخاست وقبا در بست و کلاہ برسر نھاد و سلیح در پوشید . 
روز افزون را گفت برخیز ٹا برویم . روز افزون نیز خود را ہر آراست و 
روی بەراہ نھادند و تاختن کردند تا پیش لشکر دبور آمدند . سمك نگاہ 
کرد . دبور [را] باعشعاف دید پالھنگ در گردن سیاہ کردہ . سمك پیش 
دبور آمد وعدمت کرد. دہور گفت چه بودہ است ؟ سمك گفت ای پھلوان؛ 
شاہ بەتەجیل مرا فرستادہ است وگفت زینھار کہ جاسوس آمدومرا خبر کرد 
کھ لشکر خجورشید شاہ امشب شہبخون خجواھند آورر ؛ کہ آگاہ شدەاند کہ 
پھلوان در لشکرگاہ سنا 

دبور چون این بشنید روی بەلشکر کرد . گفت شما ساکن می آئید 
تامن بنگرم که چه بودہ است . دہور گفت از کدام راہ بروم . سمك گفت 
از این راہ کەما آمدیم . این بػکفت ودر پیش ایستاد وچون از لشکر دور 


شدند روز افزون ہفقت ای پھلوان َّ سیاہە را به من دہ تامن او را می آورم 





۳۳ 








آزادی فتاح 











تا پھلوان‌را رنج نباشد . سیاہ را بەدست روز افزون دادو بە4تعجیل می راند 
تا روزافزون گفت ای سیاہ ء دہور برتوانی بستن تامن ترا برگشایم ؟ فتاح 
گ5فت توانم .اما ہگوی تا تو کیستی۔ روز افزون ھیچ نگفت و بند از وی 
ببرید وپالھنگ از گردن وی بر آورد . فتاح از آن خرمی درآمد و گریہان 
دبور بگرفت واز اسب بە زیر کشید واو را بربست تا فتاح دبور را بستہ 
بود! . سمك ہا روز افزون خشعاف را بستہ ہودند . دہور گفت این جه 
حیلت بود وتو کیستی ؟ گفت منم سمك . سپاہ ازبھر تو آوردم کہ تو او 
را ببری؟اکنون آمدم وسیاہ را باز ستدم و ترا بربستم ٠‏ دہور گفت این 
سوار دہگر کیست ؟ 5ممفت روز افزونست کہ از من زیادرت است ۰ دبہور 
فرو ماند وسیاہ ہرسمك آفرین کرد وپالھنۓ درگردن ایشان کردند وسوار 
شدند وروی بەراہ نھادند . 

چون صبح روشن شد؛ وقت آنکه شاہ بہ تخٹ بر آمد ؛ سمك از 
در بارگاہ اندر آمد وسیاہ پالھنگگ دبور گرفتہ در آمدند و حدمت کردند . 
خورشید شاہ چون ایشان را بدید خرم شد وھمۂ پھلوانان بر سمك آفرین 
کردند . غور کوھی برخاست وسمك [را] در کنار گرفت .گفت پنداشتم 
که در مشرق ومغرب مرد بە عیاری تو نیست . 

از آن جا نپ لشکر ارمنشاہ پر در بارگاہ ارمنشاہ بر سیدند . ارمنشاہ 
طلب دہور کرد لشکر کفتند کای شا رفتیم وفتنحی بزرگ کردیم . آن 
مال فراوان بەدست آوردیم وسیاہ مردم خوار[ را] گرفتیم و در فلان جای 
مرد تو رسید وگفت شاہ می فرماید کہ لشکر خورشید شاہ شبیخون خوامند 
آوردن و زود بیای. دہور باپسرش وآن دو مرد تو از پیش ببیامدند. ارمنشاہ 
گفت من از این خبر ندارم . نگاہ کرد وسمیح جاسوس اپستادہ بود گنت 


زود باش. برو و احوال باز دان تاچگو نہ بودہ است سمیح ہەراہ۔ افتاد تا 


-١‏ اصل ؛ بودئد 





۴ڑ( سم عیار جلك دوم 





بە لشکرگاہ عورشید شاہ پرسید . 

در آن ساعت دہور [ را ] ہا مخشعاف بە بارگاہ آوردہ ہورند . 
خعورشید شاہ گفت ابشان را گررن بزنید ۔ ھامان وزبر گفتای شاہء زینھار 
کە ایشان مجھولان نیستند . رھاکن تا من ایشان را ہیازمایم . باشد کە بہ 
طاعت ما ور آبند ھامان وزیر گفت ای پھلوان دبور ھیچ توانی کردن کہ 
ازکردہ پشیمان شوی وعھد کئی و سوگند خوری و با ما یکی باشی تا شاہ 
ترا بەحرمت از فلك در گذراند ؟ و دیگر دانی کە حورشید شاہ درین ولایت 
باکس بدی نکرد . اگر او بەحلب باز شود چین و ماچین ترا مسلم باشد و 
پھلوان عالم تو باشی . احوال سیاہ مردم خوار شنیدی کہ چون بودو 
اکنون چگونزہ اسٹ . پیش غور کوھی میگویم که ھرگز جسامہ به خود 
ندید. اکنون پھلوان لشکر است. چرن غور کومی بەطاعت ما آمد ورھر دو 
ما ندان پکی شد تو نیز بەعھد رر آی. 

دہورگفت این ساعت گفتن ہا من سودی ندارد . اگر من بەعھد در 
آہم عاری باشد ؛ کە نام مردی و پھلوانی من در جھان رفته است. اگر این 
کار کنم گویند ہترسید . اما اگر پیش ازین بودی کە نام ارمنشاہ 1[کھ] بەمن 
رسید از آن تو بودی بە خدمت تو آمدمی . اکنون مرا کشتن بھتر ازین 
کارکردن . خورشید شاہ خشم گرفت و گفت ایشان را برگبرید. فتاح را 
گفت ایشان را نگاہ دار. سیاہ ایشان را ہرگرفت و بندکرد و ور حم خود 
اپشان را ہاز داشت و بازگشت و بە بارگاہ آمد . 

اذآن جانپ سمیح جاسوس پیش ارمنشاہ باز آمد واحوال ہگفت که 
دبور[را] با پسر بگرفتەاند و غور کوھی با خورشیدشاہ وصات کرد و دختر 
به وی داد . ارمنشا:گفت دانی کە دبور چگونە بگرفتداند سەمیحگفت ای 


شاہ ء سم ا روز افزون هر دو رفتڈاند و سیاەرا از دوست اہشان ببہرون 


اے۔اقلء بیازما بد 





۴۵ 


سلیج جامون_ 


آورد[٥ا]ند‏ و ایشان هر دو را پیش خحورشید شاہ بررند . ارمنشاہ با قزل 
ملك قفت چگو نہ است ؟ 
پس چون پھلوانان بشنیدند دلٹنك شدند . ارمنشاہگفت ای دریغا 
مملکت و پادشاھی من کہ بر باد شد . چه تدبیر سازم ؟ شھران وزیر گنت 
ای شاہ: ما را بك تدبیر است که دہور برادری دارد بزرگت نام او غفاف. 
درین کار پھلوانی به مردی چون دہور اورا صد می ‌رسد ؛ وفرزندی دارد 
نام او غرآمد ٠‏ چون پدر ایشان از دنیا برفت سبب میراث اورا با دہور 
خصومت افتاد ؛ و به خشم برادر برحاست و به قلعة نیشان رفت ء ہر حد 
بباہان حورجان. و چند نوبت شنیدم کە دہور مرد فرستاد تا او را باز آورند 
و ہا یکدگر صلح کنند و غفاف سرکشی کرد . دائم کسە چون احوال 
برادور بشنود زود بیاید . او جواب کار تو اند دادن . امسا ما را نامه باید 
نوشتن و احوال باز نمودن تا اگر بیابد کار تمام شود و اگر نیاید ما 
را بھ تر خمان و مان بہاید گفتن و در عالم رفتن ؛ کہ یج پنامی دلگر 
ات 
ارمنشاہ گنت نام نویس بە ھر چه نیکوتر . اول نامه نام بزدان 
رت وو گفت : 
این نامه از من که ارمنشاهم ٤‏ پادشاہ ولاہت ماچین؛ بہ 
پھلوان جھان غفاف زرین کلاہ . بداند و آگاہ باشد کە ما را دشمنی 
برخاسته است از ولابت چین ؛ اگرچہ نە از چین است کہ از ولایت 
حلب است ٠‏ اما ہا فغفور چین است که داماد اوست و بسیار حعواری 
و عاجزی بەما رسید ؛وولاہت از مابستد؛ و مارا بر سر دوازدہ 
درہ چون حلفَةً انگشتری در میان کرفتہ است و دمار از ماو لشکر ما 
بر آورد . نام او خورشید شاہ است . اما چون ہا او بسندہ نمی آمدیم 
پھلوان زمانە دبور دیو گیر [را] بە باری خود خواندیم تا بیاید و شر 


سمت عیار جلد درژرم 


۴۶ 


وی از ما کفایت کند ۔کار یھ جائی رسیل کھ دہور [را] بکرفتند با 


پسر . اکنون در بند ایشان است . ہایدکە ھرچند زودتر از بھر برادر 
قصد آمدن کند کە مارا کار بە جان رسید ؛ و دیگر نباید کە ایشان را 
رنجی رسد . اکنون معلوم پھلوان کردیم : 
زامہ تمام کرد و مھر برنھاد و پہیش ارمنشاہ بنھاد . ارمنشاہ روی 
بەسپاہ کرد و گفت کیست کہ این نامہ ببرد ؟ عیلاق برخاست ؛ آنکہ 
پھاوان درۂ غضبان بود . گفقت ای شاہ من این نامه ببرم . ارمنشاہ نسامہ یہ 
عبلاق داد و ہا پنجاہ سوار بفرستاد . 
اذین جائپ دبور [را] با پسرش در بند کردند . خورشید شاہ 
شراب می ‌خورد . برپای خحاست و شادی سمك باز خورد. از بھر آن کار کہ 
کردہ ہود . نیال سنجانی ایستادہ بود وگفت ای بزرگوار شاہء توشاھی و 
سمكذ مجھولست چه در خورد شادی جوردن وی باشد. ہایستی کە شادی 
شاہ فغفور خحوردی . خورشید شاہ حشم گرفت وکفت ای ناکس؛ در جھان 
بەمردی و عیاری و رای و تمیز و عقّل و دائش وی کجا باشد ؟ چون این 
ہگفت بفرمود تا نیال را گردن بزنند . سمك خعدمت کرد و گفت ای شاہ 
نیال راست می گوید کھ تو شاہ وشاھزادہەای ومن مردی مجھول وناداشت 
وترا چون من صد هزار بندہ و بندہ زادہ باشد . نیال از بھر آن کفت کھ 
مردی پھلوان است و بجای ما بسیار کار نیکو کردہ است . اورابنسوازو 
خلعت دہ ٤‏ تادل او آزردہ نشود . خورشیدشاہ خلعت از بھر نبال فرمود. 
نیال از سمك کینە دردل گرفت تااو را ھلاك کند . ایشان بەشراب خوردن 
مشغول شدند . 
اما در خانہ مشاطگان ابان دوخت را می آراستند و ماهائه رر بند 
آنکە ابان دوخت را ھلاك کند ؛ تا سمك را بخواند وگفت ای پھلوان ء ترا 


بەشھر می ہاید رفتن کہ مرا سەصندوق ھست : پکی جواھر؛و پکی حامۂف 


مغامودنت لم ات ۴۲۷ 





ویکی زرینە ء وہسپار مشك و عنبر وکافور در آن ھست . تا ترا نشان دھم . 
در فلان زیر زمین نھادہ ات : سك کقت ای ملک جە جای زر و 
جوھرست ؟ در خزانۂ شاہ چندانکہ خواھی ہست . و مقصود او آن بود 
کھ زھر در صندوق بود. می حواستتا ابان دخت را ھلاكکند, ماھائەگفت 
ای پھلوان سمكذ: مکر می ترسی ! سمك فُرو ماند .ػگفت مرا طعنہ می زند. 
گفت ای ملکہە ء بروم و بیاورم . 

از پیش وی بیرون آمد وآن احوال با روز افزون ہگفت. او ػفت 
من نیز بیایم وروی بەراہ نھادند تا بەدروازہ برسیدند و کمند ہر انداحتند 
وبةہ بالا برشدند ؟ وشب تاربيك ہود. چوںل بەشھر در شدند روی بە سرای 
ماھا نە نھادند. چون بەمیان بازار رسیدند طلامد پھلوان [را] دلدان باجوقی 
مردان کە آن شھر نگاہ می داشتند . روز افزون گفت طلامد [ را ] از میان 
بردارم.سمك گفت نہ وقتست. آشوب در شھر افتد. و نیز نباید کە درہلائی 
افتیم ؟ وایشان نیز انتظار ما می کنند : 

ب4 جایگامی پنھان شدند . از بھر آنکه صبح نزدبك بود ٭چو[ن] 
شب دیگر در آمد و عالم نورانی ظلمانی گشت بەزیر خانة ماھانہ آمدند . 
خالی بود .کمند بر انداختند و ہربالا رفتند ؛ وبەنشان کە دادہ بود برفتند. 
سه صندوق دیداند نھادہ . سمك گمفت ای روز افزون ء دو صندوق تو بر گیر 
تا من بکی برگیرم . روز افزون گفت خود تو دو برگیر تامن پکی برگیرم. 
سمك ک5فت ای روز افزون ء تو در همه کاری می ‌خواھهی که تو بیش باشی 
و در بار برگرفتن من ؟ روز افزون گفت بلی ء مردان ہا رکش پاشند . پس 
سمك دو صندوق برگرفت ٠‏ روز افزون پکی برگرفت و ب4 بام آوردند و‌ 
روزافزون بە زیر آمد و سمك صندوقھا را از بام بہ کمند فرو گذاشت . 


سم 


صندوقھا برگرفتند وبر سر سور آوردندو بە کمند فرو گذاشتند . بە زیر 
آ 


مدند و بر گرفتند وروی بهہ لشکرگاہ نھادندا 





کا ٠۳۶۳۹‏ کک ا کے او سا دو 


چون وقت صبح بود آواز کوس حربی از پس پشت ایشان برآمد 


روزافزون گفت کہ باشند کە آمدہاند ؟ سمك گفت دانم کە لشکری ہاشد کہ 
بە یاری ارمنشاہ آمدہ باشند . این بگفتند و بە لشکرگاہ خود در آمدند تا 
پیش ماھانه برسیدند, آن صندوق بنھاوند . ماھانہ ہر ایشان آفرین نجوائد, 
گفت من پنداشتم کە شما ھرگز این کار نتوانید کردن . سمك با روزافزون 
پیش شاہ آمدند . خورشید شاہ پرسید که کجا بودید ؟ ایشان اجوال 
بگفتند و بە شراب خوردن مشغول شدند . گفتند خورشید شاہ امشب داماد 
می شود . 

از این جانب ماھانه سر صندوق بگشاد و دو دست جامۂ ملو کانہ 
بیرون آورد وتاج یگوھ رنگار و ابارہ جفتی ؛ و پارہەای زھر کە او را مقصود 
بود بر آورد ؛ ودر موم پنھان کرد و در پسگوش بنھاد . گفت امشب شب 
اولست : ابان دخت را هلاك کنم که شاہ مرا نیازارد و ازین درد دل باز 
رھم . حسد و رشك چنان او را از راہ ہبردہ بودکه برخاست و آن جامھا 
بر دست کنیزك نھاد و خود تاج و ایارہ برگرفت و پیش ابان دخت آمد . 
حدمت کرد و بنھاد و گفت ای ملکه ؛ اگرچھ در خورد تو نیست اما در 
اپنجا ماحضر این بود. ھیچ ممکن باشد که مرا دستوری دھی تا حاجبة تو 
باشم . دائم کە شاہ مرا به زنی نکند . 

ابان دخت او را در کنارگرفت . گفت زیٹھار ء تو پادشاهزادہەای 
و من کوھی بچە؛ ترا چون من دہ هزار کنیزك باشد۔ من خود ابن ‌کار نکنم 
تا تواول زن شاہ باشی و من عدمتگار تو ہاشم. مامانهػگفت ای اباندخت؛ 
چنہن می ہاید کە من می گویم, ابان دخ تگفت سمك را بخوانید . لالا بیامد 
و سمك را بخواند. سمك بیامدو خدمت کرر ؛ و آن احوال ہا وی باز 
کفتند . سمك ػگفت من بروم و با شاہ بازگویم و اینکار تمام کنم کہ ماھانہ 


را بهە زنی کند . 








َٔكم دحا س س٠س‏ س۱ل مب ری سس _/ سے 
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پیش شاہآمد واحوال ماهانه ہگفت و از آن ابان دخت. خورشید 
شاہ گفت ای برادر عزیزء دل من ماھانه نمی ‌خواہد . سمكگفت ای شاں 
زیٹھار تا این سخن نگوئی کە دختر با ما ہسیار نیکی کردہ است و ھمہ 
سہب تو ہودہ است . و او را رھا نشاید کردن ؟؛ و نیز پادشاھان چند زن 
دارند. پکی پدر تست کە از تو شنیدم کہ او را چھاردہ زنست ء و چھل 
کنبزك . با آنکە خوامد مباشرت می کند. مقصود کہ نام تو بر وی باشد . 
تو او را بەزنی کن و در ھفتہ یك شب او را باش . خحورشید شاہ گفت 
تواؤشن 

سمك دست نُجورشید شاہکرفت و پیش ماهانه و ابان دِخت آورد 
وػگفت ای دختران ء داماد آوردم ٠‏ پس دست شاہەکگرفت و به دست ماھانہ 
نھاد وایشان [را] بە یکدیگرداد؛ و شاہ قبول کرد . وگفت ای شاہ؛ امشب 
نوبت کرا باشد ؟ ماھانەگفت ابان وت را ؛ و ابان دخ ت گفت ماھانە را؛ 
و اکر نە من خعود را ھلا کنم ٭ پس مشاطکان بە آراستن ماھانه مشغول 
شدند و خحورشید شاہ وسمك وپھلوانان بەشراب خوردن مشغول شدند وگفتہ 
آیدکە احوال ابشان بہ چە رسید . 

باز آمدیم بەہ حدیث عیلاق و نام ارمنشاہ پیش غفاف دین کلاہ بہ بیث* 
نیشان کە چون عیلاق از پیش ارمنشاہ نامه پبرد تا بە بیشۂ نیشان پیش 
غفاف زرین کلاہ ؛ بیشەای دید فراوان و آب روان ودر میان آن بیشہ 
فلعەای بود عظیم استوار ؛ و مرغزاری بود خوش و خرم ؛ و صد ھزاران 
سوار با غفاف ہر نشسته بود . چون باز لشکر گاہ آمدند نگاہکررند ٠‏ قومی 
سواران بیگانە دیدند . غفاف گفت بنگرہد تا کیستند . بپرسیدند . عیلاق 
گفت پھلوان را میخواھم که ما رسولائیم . بیامدند و با غفاف بازگفتند 
کہ رسولائند . غفاف گفت ایشان را در اورید ٤‏ و عیلاق را بیاوردند و در 


میان آن مرغزار کوھی دید خوش و خرم . غناف آنجا مقام کردہ ہو 





سمكک عیار ؛ جلد دوم 


سی مم مسر سس میکدیھمسس لہ مہہ ےت ماپ سد تھت ےم تس جا ب۷ > رت مسمعفمہ ا نے مام سے ا ےحعت 


٥۰ 








عیلاق در آمد و خدمت کرد . چنانکه عادت بود بنشائدند . در 
حال بفرمود تا جلاب در آوردند. جلاب بخوردند . خوان بیاوردند و نان 
بخوردند . چون از نان خوردن فارغ شدند دستھا بشستند و مجاس بزم 
بیاراستند و مطربان آواز بەسماع بر آوردند . عیلاق نامه بیرون آورد و 
رہ غٰاف داد. غفاف نامہ ہاز کرد و بذید و یه درست وزیر داد تا بخوائد و 
معانی نامہ ہا غفاف باز گفت تا بە حکایت خورشید شاہ رسید که داماد 
فغفورست و ارمنشاهہ را اسیر کردن ه سر بجنمائید ٠‏ چون ہر آنجا رسید کہ 
دہور ہرادرت [را] ہا حشعاف گرفتەاند ہر آشفت و نامه از دست بینداخت 
و فریاد بر آوردو گفت کدام پھلوان برادر مرا بتوانستگرفتن؟ عیلاق کفت 
ای پھلوان ؛ او را نە در میدان جن گرفتەاند کہ سمك او را بہ مکر و 
حیلت گرفت . غفافگفت آخر ابن سمك چکونە مردیست ؟ بە قد و ہالاو 
مردی چگونە است ؟ عیلاق گفت ای پھلوان ؛ حقیرست ؛ چنانکە اگر از 
ما کسی دستی پر وی زنند درافتد . غفاف پر خود بجوشید . غوامد سر 
ود را گفت زود لشکر را بفرمای تا کار سازی کنند ہو دەهزار مرد را 
ساز داد ؛ آنچە بەکار بایست . و روی بە راہ نھاد کە آن ساعت کہ سمك با 
روز افزون آن هر سە صندوق می آوررندآواز کوس بەگوش ایشان رسید؛ 
غنافی بود کہ می آمد 
ارمنشاہ خرم شد . شاہ ہا پھلوانان و قزل ملك و شھران وزیر بہ 
استقبال غفاف برنشستند . چون غفاف چتر شاہ بدید خرم شد ۰ پیادہ شد تا 
پیش ارمنشاہ و ةزل مك و شھران وزیر برسید . خدمت کرد و رکاب شاہ 
را ہوسە داد . شاہ او را درکنار گرفت و بفرمود تا سوار شد و بە ہارگاہ 
آمدند, غفاف چون برادر [را] ندید بگریست . دیگر بار احوالھا پرسید. 
ارمنشاہ احوال هرچه بور همه در حضور شرح دارء کەه چگونہ است و 


دبور [را] با پسرش چگونە گرفتەاند . [غفاف گفت] اکنون چہ سازیم ؟ 








غقاف ہر ادر دبور ۵۱" 


ارمنشاہ گفت ای پھلوان پکی را 22 و نات و ایغان را باز جو استن . 
چون دانند کە تو آمدی باشد که باز دھند ؛ و اگرئنه ترتیب جنگ کیم . 
غفاف گفت ہاشد کە باز دھند . 

از قضا غفاف را پھلوانی بود ام او سراق . گفت پیش خورشید 
شاہ رو و سلام مکن و جدمت مکن و ہگوی غفاف می کوید کە برادر 
من دہبور [را] ہا پسرش حشعاف زود پیش من بفرست کہ او را بە مردی 
نگرفتەای و اگر نه بەیزدان دادار کردگار کہ بیایم و نە ترا مائم وه فتاح 
مردم نموار ونە آن کس کہ به اپشان می نازی و نە سمك و نہ دبگران 7 
دیگر مالی کە از آن دبور با حشعاف [بود] کە لشکر تو بردەاند باز فرستد 
و حود نیز بە حدمت آبدو ما را ھم چون دیگران نشمارد . 

شھران وزہرگفت این مردك مگر دبوانه است .کہ بساشد کہ با 
چنان پادشامی چنین سخ نگوید؟ سراق چون این احوال بشنید روی بەراہ 
نھساد و برفت ٹا بر کنار لشکرگاہ نمورشید شاہ برسید . ھرمز کیل آن 
جابگاہ طلايہ بود . سراق را پرسید . ھرمز کیل پیش او باز آمد . گمفت 
کیستی و ا زکجائی ؟گفت از پیش غفاف زرین کلاہ برادر دبور دیوگیر . 
پس ھسرمز کیل از پیش بیامد بە نسزد خورشید شاہ. خعدمت کرد و 
گفت ای شاہ ء رسولی آمدہ است از پیش غفاف زرین کلاہ برادر دہور . 
فرمودکه او را بیاورید . ھرمز کیل برفت و دست سراق گرفت و بەبارگاہ 
آورد . 

سراق نگاہ کرد وآن فرپادشاھی دید وخورشید شاہ ہر تخت ؛ و 
تاج برسر نھادہ و فغفور چین ہا ھامان وزیر ہر دست راست نشستہھ و غور 
کوھی ہا سمك ہر دست چپ بالای تخت نشستہ ؛ و پھلوانان ہر کرسیھاء 
وغلامان و حاجبان صفھا زدہ . سیاستی در دِل او آمسد . خدمت کرد و 


بایستاد . تا ھامان وزیر گفت بنشین . سراق گفت دستوری نیست . هامان 











پا رو کہ سمك عیا جلك دوم 


ہسیار رسولان آمدەاند از آن پادشامان وپھلوانان کہ از پھلوان 


وزار گفت 
تو بزرگٹر دیدیم چنانکہ ہایست دہدن, سراق گفت ای پیر ء مرا دستوری 
نیست . خورشید شاہ گفت بگو ؛ ھرگز منشین؛ بەچه کار آمدہای و پیغام 
چه داری ؟ بگوی . گنت پھلوان جھان ؛ غفاف زرین کلاہ می کوید باہد 
که دبور ہرادر من باپسر او [را] باآن مال که لشکر تو بردەاند بزودی باز 
فرستی ؛کہ او را بەمردی نگرفتہای ؛ واگر نە بیایم ونہ تو را گذارمو زہ 
سہاہ ترا . نامرا چون دیگران نشماری ! 

خورشید شاہ چون ہشنید گفت غفاف دبوانہ است . ەرا نمی داند 
وسپاہ مرا نمی شناسد ؛ کە در لشکر من زنان هستند کہ بیایند وپای ایشان 
بگیرند ‏ وکشان پیش تخت من آورند. بااین همه اگر بە جوانمردی خحواسته 
بردی باز فرستادمی واز میدان او را ب4 مردی گرفتہ بیاوردمی تا غفاف 
دانستی کە ما از آنھا نیستیم کە ما را از غفاف یا از دبور اندیشہ باشد . 
اما بدین سیاست و پیغام باز نمی فرستم . بازگرد و او را بگوی تا بیاید و 
ہستاند . 

سراق روی بەراہ نھاد تا پیش غفساف آمد و آن ھمہ سلطنت و 
پادشاھی خمورشیل شاہ بہگفت و آنچه جواب ود ہکفت. غفاف گفت ما را 
جنگ می باید کردن ٠.‏ ارمنشاہ گفت تو دانی . غفاف گفت لشکر عرض 
باہد دادن تا پھلوانان اختبار کنیم . ارمنشاہ بفرمود تا عارضان لشکر 
حاضر آمداند ؛ و ارمنشاہ و شھران وزیر و غفاف و فرزند او غوامدو 
غلامان خاص و خجواجگان بایستاوند ء تا امیران و پھلوانان بر عرضگاہ 
بگذرند ۰ 

اول پھلوان سراق بودکە ہەرسولی بہ خدمت خورشیدہ شاہ رفتہ 
ہود ؛ باھفت هزار سوار آراسته بہگذشت . بعد از آن بقران پھلوان بسا 


چھار هزار سوار ہگذشت. دیگر پھلوانان دوازدہ درہ چون غوش؛ ونیوش 


پیغام غفاف ۵۳ 





ورنگۓ و اورنک ؛ وشیرو؛ باسیھز ارسوار ہرارمنشاہ و غفاف و دلگران 
بگذشتند . چنانکە پھلوانان بیابان خورجان اگرچه پیش رو ایشان کسی 
نبود اما از میانۂ لشکسر کسی پیش رو کسرہہ بودند تا هیچ غریب حکم 
برایشان نکند واز ھمہ پھلوان‌تر بود نام اوسلمون. ہر گذشت :؛ واز دیگران 
از دنبالۂ وی الیان ؛ ہا سیەسار ء و کویان ؛ و مار دم ء و رھانء و سقان ء و 
قہطان غلام سیاہ اہر این چنین پھلوانان ہادہ ھزار سوار بگذشتند . ہپس از 
همه برادر دہور ؛ غفاف ء با کریہ و زاری بگذشت . (شکر غفای ہیسٹت 
هھزار سوار ہودند و به سهە روز این عرض ہدادند ؛ و هشتاد ھزار سوار 
از این همه لشکر اختیار کروند ؛ پھلوانان جنگ دیدہ ؛ چنانکہ غفاف را 
پسندہ آمد . 

اذ آن جانب ارمنشاہ بەعرض لشکر مشغول وازابن جانب جورشید 
شاہ ہا ہزرگان وپھلوانان بھ شراب ۔عوردن ء تا شب در آمد رری بە تحيمة 
زنان کرد ؛ و سمك با وی بود. اباندخت را دید نشستہء و خودرابەزر 
وزیور آراستہ ؛ پنداشتی کہ جور است که از بھشت آمدہ است تا جمال 
جھان آرای خود بر وی عرضہ کند و بە وصال جمال زیبادل و جان خورشید 
شاہ در بند کند. الحق جمال جھان بود ٤‏ و فتنۂُ زمان بود؛ و آرایش 
جھان . با صدھزار ناز و کشی چون سروی ہرخحاست؛ و پیش شاہ باز آمد؛ 
وعدمت کرد . حورشید شاہ در وی بازماندہ بود اگر دربالای وی نگاہ 
کردی شیفته شدی ؛ و اگر در روی و مری وی نگساە کردی حالی فرلفتہ 
شدی ؛ و اگر در سخن گفتن وی می نگرہد گرفتہ شدڑی] . ندانست کہ او 
را چهە خحواند ؛ و چھ داند؛و باوی چگکونہ آرامد ؟ و مدھوش وبیھوش 


بود ؛٤و‏ شراب نوش کردہ بود در آمد و ابادوعت [را] در آغوروش 





١۔۔‏ درصفحۂ۵ ۵۲ ج1 نام این پھلوان ہ٭کامء است. -٦‏ اصل ؛ غورحاھی 


3 سمث عیار: جلد دوم 





اباندعت گفت ای بزرگوارشاہ؛ امشب نوبت عروسی از آن 
مامانه است ؛ کہ پادشامزادہ است و من رعیتام . شاہ در ماهسانه نگاہ 
کرد . اگرچه با جمال بود ؛ بی بھر وصال بود . اگرچہ شاہ طراوت بود و 
و ملاحت ؛ آن نداشت چنانکە ابانەخت را ہود ؛ کە اباذدخت شیر بن تر 
ازو ہو و بە چشم خحوب او را می دید و سبب از لی ہود کہ ماهانه [را] 
از خورشیدشاہ بھرۂ وصال نبود . از آن سہب ہر چشم خورشید شاہ زیبا 
نلمود. آہستہ گنت ای ہراور سمك ؛ من ابان دخت می خواہم . سمك 
گفت ای شاہ؛ زیٹھار ء امشب ماهانه راعیش خوش دار کہ ابان دخت خحود 
از آن تست . 

عورشید شاہ گفت ای برادر سمك ٤‏ اگر امشب نوبت ماھانہ 
ؤاد ہود بیا تا شراب خحوریم : بفرمود تا شراب بیاوردند. سمك با شاہ 
4 شراب خحوردن بنشست٠‏ سمك ہمت طعام آورید تا ما طعام حوریم ؟ کہ 
شاہ شراب میخورد. پس ابان ِدخت و ماهانه و لالا صلاح در اندرون 
حیمه شدند ؛ و طعام آوررند ؛ و ابشان نان می ‌خوررند تا يك نوبت ابان 
دخت نواله در دھان ماھانه نھاد . ماھانه وقت فرصت دریافت . از حادم 
غافل بود کہ بالای سراہشان اہستادہ بود و در قوام کار ہود . ماھانه دست 
درپس گوش کرد و آن زھر در لقمه نھاد . خواست کە ہر دھان ابانذدعت 
تھد. ابان درخعت خدمت کرد. لالاصلاح می دید در جست وآن لقمه ازدرست 
ابان ِوخت بستد . چنانکە هر دو از جای ورچستٹند . ماھانه گفت چه بودہ 
است ؟ لالا گفت شاد باش ای دختر شاہ ء کسی چنین کند ؟ دوستی می کنی 
و قصد خون ابان‌دخت . چرا 5 آخر نگوئی ک4 نیف نباشد ؟ ماھانه ہانگ 
بروی زدرو گفت ای حرامزادہە؛ جہ کردم 7 اٍن سخن چیست کہ تو 


می کو کی 


۰.0-7 








آواز ایشان بە سمع خورشید شاہ برسید . خورشید شاہ و سمك 
ھر دو برخاستند و پیش ایشان آمدند . سمك گفت ای ماهانه ء این جیسٹ 
کە تو ساختەای ؟ گفت جہ ساختدام ؟ لالا گفت در این لقمه چیزی ھست. 
سم ك5فت سکی بیاورید, بیاوروند . لقمه ب4 وی دادند. چون بخوردہمرد, 
سمك گفت دبدی کہ چہ خحواستی کردن ؟ ترا دل می داد کہ چنین دختری را 
ھلاك کنی ؟ خورشید شاہ خشم گرفت و گفت او را ھلاك کنید ء یا برانید 
تا برودء 

ماھانه از آن خحجالت و دیگر آنکہ آن کار بە مراد بر نیامد [دوست] 
بر دشنه زد و برشکم خود زد و خودرا بکشت . کنیز کان ہانگ ہر آوروند. 
لالا بیامد و با شاہ بازگفت کہ ماھانہ خود را بکشت . شاہ فرمود کە پای 
او بگیرید و از خیمه بیرون اندازید . سمك گفت ای شاہ ء زینٹھار ء دحٹر 
پادشاہ است و ابن پنھان نماند. او را درتابوت بایدکردن ودر حاك دفن 
کردن . شاہ بفرمود تا تابوت بیاوردند و ماهانه را در تابوت کردند و او 
را دفن کردند ۔ اما چنانکە ھیچ کس آگاہ نگشت . سمك گفت ای شاہ 
مراد تو بە حاصل آمد . اکنون تو با اباك‌دخت اوت ساز . چون ماھانہ 
[را] در خاك کروند خورشید شاہ روی بە خیمة ابانرخت نھاد ؛ و باوی 
در پیوست ٠‏ و مھر دوشیزگی از وی برداشت ؛ و از باغ وصال میوة جمال 
بچیل ؛ بھ حکم یزدان ھمان شب در شاھنشھی درصدف اباندخت افتاد و 
کس را ازو ھیچ خبری نبود . 

حق تعالی تقدیر کرٹ کہ چون سمك ہا حورشید شاہ یہ خیمۂ ابان 
دحت آمد و پھلوانان بە جای حوپش رفتند فتاح نیز بہ حیمه خویش رفت 
وبخفت . نیال سنجانی با وی بود تا بہ خیمەآمدند. فتاح بەشراب خوررن 
بنشست و نیال ہا وی شراب میخورد. چون ساعتی بہود نبال گت ای 
پھلوان ء دیدی کە شاہ امروز چە خواری با من کرد از بھر سمك ؟ فتاِح 





مم تتتٹبب ےب جب ٴْٗٗ‫ و ےس 





٥,۶‏ سمك عیار ؛ جلد دوم 


۰-23 ای نیال ؛ ھرج4 کرد لیکو لود کہ سمكف عیار بە مردی و پھلوانی 








در [جھان شھرہ است]. کارھا کہ وی کردہ است رر جھان ھیچ کس لکرد 
و نتواند کرد ؛ حاصد کە چون منی بہ دام در آورد : ودیگر پادشاہ آنجە 
عواهد کند . اگر شادی سمك خورد یا از آن سگگداری ء ترا ہا پادشاہ 
فرمان نیسٹ . اگر شاہ ترا خواری گفت هھم ہگفت سمك ترا خلعت دادو 
ہنواخت . ازیپن سخن درگذر کە ھرچه رفت رفت ٠‏ 
چون این ہگفت بەشراب خوردن مشغول شدند تا فتاح مست 
گشت و بخفت . نیال نگاہ کرد و دبور دبوگیر و حشعاف را بند بر نھادہ 
دلہدذ؛ پیش حیمة فتاح افکندہ با ےودگفت اگر کاری می کنم وقت کارست . 
نیال چون این اندیشہ بکرد ود را مست ساخت و بخفت . خدمتگاران 
پراکندہ شدند. پس نیال چون خیمہ خالی دید برخاست و بہ بالین دہبور 
آمد و گفت ای پھلوانء اگر من ترا از بند برگشایم ہا من چہە خوامی 
کردن؟ دہور گفت اگر توابن کار ہبکئی سر تو بە حشمت از فلك ہگذرا لم 
و‌ ترا چندان مال دھم کہ اندازہ نباشد . نیال گفت مرا نشانی ببابد,. دبور 
گنت در بازوی من دہ دانه گوھرست؛ بیرون آور و بەبازوی خود دربند٠‏ 
آن گوھربازگشاد . گفت ای پھلوان ء با این بند چکنم ؟ دبور گفت درآن 
پیش تخت گاز و سوھان از آن سمك نھادہ است . بنگر کە ھست ؟ برگیںن 
و بباور . برفت و بیاورد و بند از ایشان برداشت . 
دبورگفت ای آزادەرد؛ تراکە خوائند؟ گفت مرا نیال برسنجانی؛ 
رفیق سمكِذ عیار ٭ دہور گنت ای نبال جھد گن تا رعش مرا از بند 
بتوانی رھانیدن و بهہ من رسانیدن . نیال گفت چگونە کنم ؟ دہور گفت 
مادیان بگشای و بند از دوست و پای رخش باز کن که او خود پیش من 
آبد . نبال گفقت چنین کنم . حشعاف گفت این سیاہ را بکشم دہبورگفت 
نی کە ایشان ما را نکشتند . دگر آنکه ماھنوز در مقام ایشانیم تا چکونہ 


بر آید و‌ تو الیم رفتن . ۱ 

اِن بگفتند وروی بە راہ نھادند و بہ لشکرگاہ خویش امَانكء 
چون ہر کنار لشکر گاہ ہرسیدند جماعت اؤ را بدیدند . خروش ہر آوردند. 
آوازہ درلشکرافتاد کە دہور ہا پسرش باز آمدند . او را دِرکنار می گر فتند 
تا خرم و شادمانہ در ہارگاہ آمدند . ارمنشاہ با قزل ملك و غفاف و غوامد 
وشھران وزبر با پھلوانان پیش دہور باز آمدئد و بدان‌شادی بەشراب خوردن 
مشغول شدند ؛ و برادران با یکدیگر آشتی کردند و عذرھا می خحو استند ۰ 

از قضا اك در لشکرگاہ بود آن حرمی بدید . پر در بارگاہ 
آمد کہ دہور [را] دبد ہا پسرش که ور پیش ارمنشاہ شراب می‌خوررند. 
ہا مود 5افت این چکونہ بود. روی بہ لشکرگاہ عویش نھاد. بیامد . ھنوز 
حورشید شاہ از خیمه بیرون نیامدہ بود اماشاہ فخفور ہا ھامسان وزیرو 
پھاوانان حاضر بودند کە آتشك درآمد؛ وآن احوال بگفت. فغفور گنت ج4 
ىی گوئٹی کە خورشید شاہ از در بارگاہ در آمد. احوال بسا وی بگفتند . 
آتشث خحدمت کرد ٠گفت‏ ای بزرگوارشاہ من بندہ بەچشم خویش دیدم: 
خجورشید شاہ گفت چکونہ دہدی ؟ آ شك گفت دہور [ را ] با پسرش دیدم 
که در پیش ارمنشاہ حاضر بودند و شراب می ‌خوردند . 

شاہ نگاہ کرد فتاح را ندید. گفت سیاە را بخوانید. حاجبی برفت تا 
اورا بخواندکە ھنوز خحفته بود. او را بیدا رکرد . گفت شاہ ترا می ‌خواند 
فتاح برخاست و پیش شاہ آمد وخدمت کرد. خورشید شاہ گفت ای سیاہ 
دبور را کجا بردی ؟ سیاہ گفت ای شاہء در خیمة من‌اند . خورشید شاہ 
گفت ای فتاح؛ تو چنین غافلی کە ایشان در ہار گاہ ارمنشاہ شراب می‌خورند. 
سیاہ گفت من مست بودم وخہر ندارم . سمك ایستادہ بود . با خود گنت 
مکر کوھیان کردہاند یا کسی آمدہ است و بە مردی این کار کردہ است ٠.‏ 


تا بە خورشید شاہ گفت ای شاھزادہ یکو کردہ اند ٠.‏ ندائم کدام پولوان 








سم عیار ء جلد دوم 





۸“ - 
رج ة ات ۱ هر کہ ھست استاد کار بودہ است. خورشید شاہ قفت مرا 
می باید کہ معلوم شود نا ان کار کەہ کردہ است . سمك گفت اِن از دبور 
ہاز باید دانست . کسی باید کە بزود و از وی باز پرسد کە ترا از بند کہ 
رھائید . 

خجورشید شاہ ػگفت جە می گوئی؟ کسی از وی چکونہ باز پرسد؟ 
کیست کہ توانسائی این کار دارر ؟ سمك گفت ای شاہ ؛ پھلوانسان کە 
حاضرائدف مگر کسی برود [کس] نکفت کہ من بروم ٠‏ پس [ سمك 1 
کفت ای شاہ ؛ من بروم و از دبور باز دائم کہ این بنسد از تو کہ بر گشاد : 
شاہ با پھاوانان از آن کار عجب داشتند . خورشید شاہ گفت ای برادر 
چگونہ بروی ؟ سمك گنت بروم و از وی باز دائم . این ہگفت و از پیش 
شاہ ببرون آمد و قباو کلاہ خواست و درپوشید و شیشۂ روغن برگرفت و 
در قیا نھاد . داروئی در روی خود ہمالید چنانکہ روی او دانه دانہ پر مت 
و پای بەاٴسبی در آورد وازراہ ماچین رری بەلشکر گاہ ارمنشاہ نھار. 

بتعجیل می آمد تا بەنزدیك ہار گاہ دہور آمد . خحدمتگار اك إدید] 
ایستادہ . گفت بارگاہ دبور کجاست ؟ ایشان گفتند اینست . گفت پکی 
بروید و بکوئید کہ ٭ردی ایستادہ است و می کوید کہ سخنی با پھلوان دبور 
دارم دبور گنت اورا در آورید ٠‏ بیاوردند و سمك را در بارگاہ آوردند و 
خعلمت کرد ]ہر دبور آفرین 5افت دبوراو را بنشاندو گنتالو کسی 
و از کجا می آئی و جە کار داری ؟ 

سمك گت ای پھلو ان ا من مردی جادوم ۱ آمدەام ٹا مملکت 
محورشیدشاہ زوال کنم ؛ کە در طالع می نگرم و اقبال و رولت بارتست و 
جھان بەکام تو حو اہد بودت ؟ و در این هفمتہ ترا رنجوری می نمود . آسان 
گذشٹ ٠‏ دبور گنت راست می گوئی کہ دربند بودم . اکنون برخیز تاپیش 
ارمنشاہ رویم و ابِن احوال با وی بگوئیم سمك گت یش وی نمی روم 








در هی کشف راز ۵۹۸ 





کە او راطا لعی نیست و لُخواھد بودو اہن کار بەدست تو برخواھد آمدن. 
اقبال روی بە تو دارد . اما مراکسی باید که نام پدر و مادر خورشید شاہ 
بگوید که اگر دانستمی در شھر این کار تمام کردمی ٠‏ دہور گفت من کسی 
بفرستم تا باز داند ؛ کە معتمدی در لشکرگاہ ایشانست . 

کیکانجاسوس رابخواندو گفت زود باید کہ بەلشکر کاہەخورشید 
شاہ روی پیش نیال برسنجانی ؛ و بگوی برآن نشان کە مرا از بند پیرون 
آوردی و فرزند من؛ و سیا را می کشتی و من رھا نکردم ء بایدکە نام مادر 
و پدر خورشیدشاہ باز دانی و بگوبی واگر ہاز پرسد کہ از بھرچه می پرسد 
ہیچ مگوی . کیکان جاسوس بەراہ افتاد وبرفت. سمك ہا خودگنت سررشتہ 
بدست آوردم می ‌ہاشم تا خود چە خحواهد کردن . 

اما از این جانب نیال ہرفت و بند از دست و پای مادیان ہرگرفت 
و رش [را] نیز بکشاد کە رخش با مادیان روی بە لشکرگاہ نھادند و 
پیش دہور آمدند ؛و سمك در پیش در نشستهہ کھ اسب وی به درگاہ باز 
آمد . دہور برخاست و سر اسب درکنارگرفت و بوسہ داد و خرم شد و بر 
نیال آفرین کرد . سمك نشستہ بود.گفت ای پھلوان می بینی کە اقبال روی 
بە تو دارد اما با خحودگفت این بد فعال نیال کە اسب رھاکرد ! که این از 
بھر آن کرد کە شاہ آن روز در بارگاہ آن سخنھا بگفت از بھر من . اکنون 
بنگرم تاکیکان باز آید . گوید چه می باید کردن . 

اما چون کیکان پیش نیال برسنجانی برسید از دہور باز پرسید و 
آن احوال ہگفت کە مادر و پدر خورشید شاہ [را] نام چیست . نیال گفغت 
مادرش نمی دانم اما نام پدر ش مرزبانشاہ است که [[سمك] امروز در بارگاہ 
حاضر نبود. وگفت ای کیکان برو و نام پدرش ہبگوی تا سمك بیاید و نام 
مادرش ہاز دانم : 

کیکان روی ب4 راہ نھاد تا پیش دہور آمد وسمك نشسته بود ٤‏ و 


ات غیا جلد دوم دہ 


"۶۰ 


سال بگفت وگفت چا کان ء ٤‏ نبال ۲ دیدی ؟ گفقت دیدم . امام ی کوید 
کہ نام مادرش نمی دانم و نام پدرش مرز ہانشاہ است . مرا ػفت من حود 
از سمك باز دانم و خبر باز دھم, سمك ہا خودگفت از من آگاھی ندارد. 
اما بادبورگفت اگربرود ونام مادرش باز داند من این کار بە يك ھفته تمام 
کنم ٠‏ کیکان گفت من ہروم و باز دائم . روی بە راہ نھاد و برفت . سمك 
چون ساءتی بہودگفت ای پھلوان ء اگر من این اسب ترا چنان رام کنم کە 
بچز از تو و ستوردار ھیچ کس دیگر پای ہر وی نتواند نھاد مرا چەدھی؟ 
کہ می ینم که تو اورا سخت دوست میداری . دہور ہرخاست واورادر 
کنار گرفت و گفت اگر تو این کار بکنی ھرچہ ترا مراد باشد بەتو دھم . 

سمك برخاست و پیش اسب آمد؛ و گفت ای پھلوان ء بفرمای تا 
اسب را زین برنھندء تا با زین او را افسونکنم. دبور فرمود تا او را زین 
بر نھادند ؛ و لگام بر سر کردند . سمك در زیر قبا دست کرد و آن شیشۂ 
روغن پیرون آورد و در اسب می مالید ؟ تا جمله اندام اسب روغن ہبراندود 
و او راعنان بگرفت و بگردانید ٤‏ تا رام کرد .و گفت ای پھلوان ؛ مرا بر 
می باید نشست تا کار او را تمام کنم . دہور گفت برنشین . سمك بروی 
نشست . پارەای برائد. پس دست برگشاد و تازیانه ہر کفل گاہ اسب زدو 
اسب از جای بر آمد ؛ و روی بەلشکرگاہ خود نھاد . 

دبور گنت ای حرامزادہ ؛ اسب کجا می بری ؟ سمك گفت می روم 
تا نام مادر خورشید شاہ باز دانم ۔ دبور فرمود تا سواران از دنبال دی 
بروند و او را بگیرند. کجا بدو توانستند رسیدن ؟ چون نزديك برسید 
طلایگان روز ایستادہ بورند. ھرمزکیل بود . سمك را نشناخت . گفت 
کیستی؟ گفت آمدہام تا نام مادر خورشید شاہ باز دانم و اسب نیز باز 
آوردمو دانستم کە این کار کردہ است ؛ و بە اقبال خورشید شاہ خود را 


براین جانب افکندم 7٦‏ 








گرفتار دن نتیال ‌ء۶‌" 








ازؤض کن 7را حریہ ساس یں کرت اق مان تن ری 
کیکان نگاہ کرد. اسب دہور دید و آن مرد کە گفته بود که من جادوم . 
اگرچہ دہدہ بود او را نشناخت . سمك گفت من آمدەام تا پیش نیال روم 
و نام مادر خورشید شاہ چنانکه باید دانستن باز دائم ؛ تو نیز برنشین . 
کیکان ہدانست کە حیلتست . اما نتوانست گریختن . سمك او را رر پس 
اسب گرفت و درپیش خحورشید شاہ آورد . فرود آمد و بیامد . خدمت کرد. 
گفت ای شاہ؛ ما را دشمن از خانہ است . آنکس که اسب رھا کرد ھم 
اوئود اراافاشرش وی 

خورشید شاہ بفرمود تااسب را بند ہر نھادند . سمك روی بە کیکان 
کردو گفت ای کیکان ؛ مرا می شناسی ؟ از قضا نیال بر سنجسانی ایستادہ 
بود که سمك گفت ای کیکان مرا می شناسی ؟ من آنم که ترا از دست غور 
کوھی برھانیدم : چنا نک این پھلوانان کہ حاضرند می دانند کہ راست 
می گویم. اکاون اگر خواھی کە ترا بەجان آزادکنم راست بگوی تا دبور 
[را] ہا حشعاف کےە از بند رھا کرد و این اسب کہ از بند برکشاد و دبور 
ترا پیش کە فرستاد ؟ بەچه کار و جە نشان کہ از پیش دہور آوردی؟ چون 
باز آمدی چەگفتی ؟ 

زبان برگشاد و آنچہ رفته بود در پیش خورشید شاہ و فغفور و 
ھامان وزیر و خاصگیان و پھلو انان کە حاضر ہؤدند بازگفت ٠.‏ نیال ایستادہ 
بود . گفت ای شاہ؛ من از این خبر ندارم . این کیکان را ابن ساعت دیلم . 
کیکانگفت ای نیال ٤‏ من پیش تو آمدم وگفتم کە دبور گفت کهہ بپدان نشان 
که مرا از بند رھا کردی ؛ من گفتم اسب مرا ہگشای ؛ تو گفتی چگونہ 
کنم ء من گفتم مادیان بگشای و رخش از بند بیرون آور کہ رخش خود 


پیش من آید . ونام مادر و پدر خورشید شاہ بگوی . توگفتی کە پدرش 


۴۳ مت عیاں جلد دوخ 











مرزبانشاهست ؛ اما نام! مادرش نمی ‌دائم > از سمك بپرسم . و مراپیش 
دہور باز فرستادی . 

نیال گفت اگر دہور بیاید و بگوید راست باشد. سمك گفت ای 
شاہ؛ بفرمای تا هردو را بند ہرنھند. دیگرگفت نیال [را بند] بر نھید تاکیکان 
ہا من بیاید و دہور [دا] بیاورم تا احوال بگویدکە این جگو نە ہودہ است. 
خدورشید شاہ5ػقفت ای برادر ھر دو را بند برباید نھادن . سمك بفرمود نا 
کیکان را بند بر نھادند رکال رآ زم سرمنگکائ اون کاو رانا 
دارند, و خورشید شاہ ہا پھاو انان در آن‌کار عجب باز ماندند ؛ و در ہارگاہ 
بھ شراب نوررن مشغول شدند تا وقت رفتن سمك باشد و نیال را بەوست 
آتفك داد 

حق تعالی تقدیر کرد که چون آتشك نیال را آورر و بنشاند و حود 
پیش او بنشست نبال گفت ای برادر دیدی کە سمك ہا من جە کرد ؟ مرا 
در هلاك افکند. پاداش نیکی می کند کہ من با وی کردەام! کہ در 8ء4 فلکی 
و جایگاھی؟ چنان آنچە ٭ن با وی کردم تا امروز مرا در چنین بلا گرفتار 
کند؟ باچشم تو نیك است؟ آتشك گنت ای برادر ء دل فارغ دا رکه من ترا 
در بند رھا نکنم, آتشك نیز از بھر آنکہ با دلارام بەکام نرسیدہ ہود دلننگ 
بود . از بھر آنکہ [سمك] غمخو ار او نہود ٹا سر خکافر دلارام [را] ببرد 
و بکشت . از این سبب دلتنگ می بود . اما چارہ کردن نتوانست . ہا خود 
کفت چون ەرا در خحدمت سمك کاری برنمی آید ہا چندین حدمت او کہ 
من کردم ٤‏ نہاہد کە این جوان ہرہاد شود. اگرکاری کردہ استو اگرنکردہ 
است او رارھا کنم تا برود دانم كکه سمك مرا ماك نکند . این اندیشہ 
بکرد و بند از دست و پای او برگرفت ٠‏ 
چون نیال دست خودکشادہ دید دست در بازو کرد وآن وہ دانه 


١‏ اصل ؛: نمی ۷ اصل؛ چایگاہ 








کندن چا یی 
گوھر کہ دہور ا : وٹ بود ب4 ےك 7 و گنت اکنون کار تمام 5 نو 
مرا از این لشکرگاہ بیرون بر. آتشكآن بدید ۔ خرم شد . گفت قیمت این 
پنجاہ مزار دینار بود. گفت ای نیالء صہرکن تا شب در آید. من ترا بیرون 
برم .ھنوز سمك در لشکرگاہ بود 
چون شب در آمد آتشك برخاست تااسبان یہ آب خوردن می ہرد. 
نیال راگفت ہیا و ہر اسبی نشین . ھریکی ہر اسہی نشستند تا ہر سر چشمہ 
آمداند ٭ نبال با خجورگفت آتلك اہن گوھرھا بہرد . از اسب بە زپرچست ؛ 
واورا بہگرفت و بکشت. وگوھرها از وی باز کرد و روی بە لشکرگاہ نھاد 
تا پیش دہور رفت؛ وقت آنکه روز روشن شود . حاجبان را گنت با پھاوان 
بکوئید کە نیال برسنجانی ایستادہ است. دہورگفت او را در آورید. حاجبی 
بیامد و دست نیال گرفت و پیش دہور آورد. نبال حدمت کرد. دہور برپای 
خعاست و او را در کنارگرفت و بپرسید کہ چکونەای؟ نیال احوال رفتە ہاز 
می گنت؛ وگفت ای پھلوان؛ این چه بود کە تو کردی؟ مرا بەدست خورشید 
شاہ و سمك ہاز دادی تا بزدان مرا ب4 فریاد رسید, دبورگفت چھ دانستم کہ 
سمگ است. پکی پہیش من آمد وکفت من جادوی با جورشید شاہ می کنم 
تا او را ھلاك کنم . خود حیلت می کرد . بە عاقبت اسب کہ تو فرستادہ 
بودی باز برد . 
نیال گفت ای پھاوان : دریاب ؛کە سمك برخود گرفتهہ است کہ 
بیاید و ترا پیش خورشید شاہ برر تا راست بگوئی کە من ترا از بند 
برھانیدم . دہور گفت مرا چگونہ تواند بردن ؟ نیال گفت ای پھلوأن ؛ نو 
او را ندانی کە چند پھلوان را بردہ است. چون سرخ کافر مردی از 
درۂ کوہ سیاہ چگونہ آورد از میان چندان ھزار لشکر ؟ اکنون بفرمای 
تا در پیرامون بارگاہ چاهھای بسیار فرو برند و سر به خاشاك استوار کنند 
تا چون سمك بیاپد باشد که در چاہ افتد . او را بگیریم و از دست او 








۸0۸0۸100 کے 


باز ٦‏ ھجت ازیژك ات 07 ہ بفرمود دتا به چاہ کندن مشغول 
شلائلد 

حق تعالی تقدبرکرد که روز روشن شد و خورشید شاہ بهھ تخت 
بر آمد و پھلوانان بە خدمت می آمدند کە ناگاہ از پس پشت ایشان آواز 
کوس حربی ہر آمد. شاہەگفت بنگرید تاکیستند . ھرم زکیل سوارگشت و 
روی بریشان نھاد . قدر يك فرسنگ بیامد کہ يك ناگاہ از ہراہر گرد پیدا 
گشت از میان گرد دو علم پیدا گشت؛ پکی اژدھا پیکرں؛ وریکی و 
پیکر. و دو جوان در زیر آن‌علمھا بودند. چون هرمزکیل [را] بدیدند آن 
هر دو علم برزمین فرو بروند و بیست علم دیگر باآن علم ہود. همەبرجای 
بداشتند . ھرمز کیل در نشانه نظارہ کرد . ساز و نشان حلبیان دید, با محود 
گفت کە از اشکر ما می نمایند . از شھر حلہند . سپاہ را گفت شما بر جای 
قرار بگیرید تا من بنگرم کە کیستند . 

این بگفت و پیش ایشان باز آمد . چون نزديك ہرسید ایشان را 
بنواخت از اسب پیادہ گشت و خدمت کرد .گفت ای پھلوانان شما کیستید 
واز کجا می آئید و کجا خو امید رفتن؟ آن رو جوانگفتند پیش ازآن [کہ] 
م بگوئیم و بگوی کە کیستی ٠‏ ھرمزگفت من از آن حورشیدشاھم ء بندۂ 
مرزبانشاہ. ایشان هر دو پیادہ شدند و یکدیگر [ را ورکنار گرفتند ؛ و 
گفتند مسا بندگان خورشید شاھیم ؛ و از آن مرزبانشاہ . شاہ جھان ما را 
فرستادہ است . احوال شاھزادہ چیست ؟هرمز کیل گفت بە سلامت است. 
شما راچە خوائند کە من شما را در حلب ندیدەام. بکی از آن [دو] جوان 
گنت ما نه از حلبیم . از زمین دیلمانایم . اما بندگان مرزبانشاھیم'. ما را 
بە مدد فرزند خود فرستاد . مرا نام دیلم کوھست؟ ؛ و این برادر [من] 
شمسانست ؛ و ہسیار لشکر از حلب با مااند . 
۰ل( اصل خورفید شاہیم ۲۰ اصل ؛ کومیست 





سس لے اس ای اتک لسلست مم ترجہ امہ می کو شسھجھے کم کضجي بی معمومیم نا یہن 2ے ہے کتھسٹتش رھ ققت جو جرگ و فا ہنی ہے رط اش ھی جا 





نام مرز بانشاء ۔ ۵" 





چوں ھرمز کیل این سخن بشنید بازگشت ؛ و پیش خورشید شاہ 
آمد وبگفت. شاہ سوارشد با فغفوؤر وھامان وزیر وچند پھلوان؛ پیش ایِشان 
باز آمدند . چون نزدبك پر سیداند دیلم کوہ چون چتر شاہ بدید پیادہ سك ٭ 
همه پی۔ادہ شدند و خحدمت کردند . شاہ از پشت اسب ایشان وا کننار 
گرفت؛ وفرمود تا سوار شدند؛ وروی بهە بار گا نھادند. چون در آمدند اول 
سخن کہ خحورشید شاہ پرسید از پدر ہپزرگوار پرسید . دیلم کوہ بادیگران 
ہاشمسان' گفتند بەاقبال تو بەسلامت [ است ] وتن درست. 
چون اپن ہگفتند جلاب آوررند ؛ و باز خوردند ؛ و خحوان بنھادند. 
چون فارغ شدند دستھا ہشستند . مجلس ہزم ہیاراستند ؛ وشراب در دادند . 
دیلم کوہ وشمسان' برخاستند و نامہ بنھادند . خورشید شاہ نامہ برگرفت و 
ہوسه داد . مھر برگرفت ؤ بەدست هامان وزیر داد خواندن گرفت : 
اول نامہ نام بزدان بودو دیگر نوشتہ بود کہ : 
ای پسر ؛ چرا بە ترك خان و مان ہگفتەای و طلب ولایتسی 
می کئی که از آن تو نخواھد بودن؟ و دیگر حاب از چہن وماچین کم 
لہیست: اگر بەطلب م٭پری رفته بودی بەکام رسیدی, مارا معلؤم است: 
مکن وبیش از این در غربت مباش ؛کە مادر از فراق جان بداد ؛ و 
خواھر تو شب و روز گریمان است ء۔ و پدر ٹیز پیر و ضعیف است ٠‏ 
ترسم کە اجل در رسد ؛ و دیدار تو باز نبینم. بزدان ترا بدان پاداش 
کند کە مارا چندان غم بەجان رسید از فراق فرخ روزو کشتن ری 
که صفت نتواتن کردن: ابن احوالھا ھامان وزیر می مود ک4 هر کاری 
کە افتادری پکی را می فرستادی و احوالی که بودی می نمودی . 
چو ن خؤزرشید شاہ نامة پدر ہشنید فریاد بر آورد و بگریست؛ و 


گفت ای پھلوانان ء چە چارہ سازم؟ عھدۂ کاری برخود گرفتەام, اگر بجای 








1 أاصل : شینشاہ 


ا مت کے کت اماک ك عیاں“ جلد دوہ . 


رھا کل م نام من ب4 نامردی در اد برود ؛ : اگر ٌَ نکڑ مم غم مادر وپدرو 
ای اھر و دوستان مرا رنجور می‌دارد ۰ دیلمگفت ای شاهزادہ ٤‏ اگر آأحیر 
کنی ہدرت ناچار بیاید . دیگر تو طلب شھری می کنی کہ بدست آوری 
وپنجاہ شھر حراب شد ؛ کہ چندین ولاہبت کەه ما آمدیم بك شھر آبادان 
ندیدیم ٠‏ وچین که دارالملك فغفور اث حراب است ؛و آدمی در آنحا 
نیست. چنانکەہ یك روزہ علوفہ بە دست نتوانستیم آوردن . خورشید شاہ 
چون بشنید کفت ای شاہ ؛ تو برخحیز و بەولاہبت خود باز رو؛ٗ و بر تخت 
ملكا نشین؛ وب داد وعدل مشغول باش ؛ و ولایت آبادمی کن . فغفورگفت 
بنگرم و معتمدی بفرستم . این بگفتند و بەشراب خورون نشستند . 

حق تعالی تقدیر کرد کە جاسوس بسرفت و این احوال با دہور 
باز ػفٹ کہ لشکریگران از حلب آمدہاند . حورشید شاہ با ایشان به شراب 
خوردن مشغول است . نیال گفت ای پھاوان ؛ وقت کار است . ایشان بہ 
شراب ۔جوردن وما شبیخون بریم : دائم کہ فذحجی عظیم ہر آید . حشعاف 
عدمت کزد وگفت ہندہ برود. حشعاف روی بە راہ نھاد و ہا بیست ھزار 
سوار برفت . از طلابہ بگذشت . از پس پشت لشکرگاہ دز اع . چون دو 
دانگ از شب بگذشتہ ہود طبل جن فرو کوفتند و لشکر هھمه در پیش 
نورشید ٴشاہ مست افتادہ ء ابان دنعت وپھلوانان همه حمته ) کہ لشکر دست 
تیغ بر ایشان گشادند ؛ ولشکر ھمہ مست و خراب ؛ از جای بر جستند ؛ 
سرگکردان 3 پکی بر اسب برھنهھ بسر ھی نشست و بکی دلکر باڑژ کو نہ ہر 
می نشست . دوست از دشمن ناپبداء ہر یکدیگر افتادند . پھلوا[نا]ن چون 
دیلم کوہ ٤‏ وشمسان ' و ھرمزکیل ء و خوردسب شیدو ؛ و غراب غرابی ؛ 
وچپ مرغزی؛ و شروان حلہبی ؛ و سرخ مرغزیء و شاهك ؛ و آزاد مرد؛ 


ومرد دوست ء و مردگیر ء ومرد افکن ٤‏ از طلابہ کوھیار ٌ و کوشیار و 


ا اصل ا سیشاہ 








شبیخەون بردن حشعاف ۶۴۲۷ 








سباھکیل ؛ و سام ٤و‏ شیروی پسر شیر افکن . این‌چنین پھلوانان در شب 
تاربك تیغ دریکدیگر نھادند و دوست از دشمن ناپیداء کە ناگاہ در میان 
جنکۓ دیلم کوہ در آمد و تبری برحشعاف زد وتا میان بەدو لیمه کرد . آوازہ 
در افتاد کہ حشعاف کشته شد. لشکر چون بشنیدند روی بەھزیمت نھادند 
واشکر خورشید شاہ در دنبالہ می رفتند و می کشتند تا روز روشن شد 
ایشان باز گشتند . از کشته راہ نبود ۔ 

خورشید شاہ بەتخت بر آمد و پھلوانان بە خحدمت آمدند؛ ھه 
زخم رسیدہ. شاہ فتاح را طلب کرد . گفتندھنوز در خواب است . 
خورشید شاہ گفت او را بیاوربد . کس برفت و او را بیاورد . شاہ گنت 
أی فتاح چرا این ھمه شراب میخوری و خہر نداری کہ چه می ہاشد ؟ 
احوال شبیخون با وی بگفتند . طاب سمك کردند , نیافتند ؛ کہ در شب 
رفته بود . شاہ گفت سمك بە کاری رفته است . لشکر عرض دادند . پنج 
ھزار مرد کشته شدہ بودند . 

)ز آن جائب لشکر بھ ھزیمت رفتند. خبر بھ دبور رسید کہ فرزند 
ترا کشتەائد. دہور خروش پر آورد ۰ کریہ وزاری درنھاد ہ٠‏ خحبر بەارمنشاہ 
رسید کہ فرزنلک دہور کكکشته شد . ارمنشاہ پیش وی آمد : قزل ملك وشھران 
وزیر وپھلوانان تعزیت بداشتند: کە عارضان لشکر در آمدند وگفتند نەھزار 
مرد از لشکر کشتەاند . ارمنشاہ دلننگۓ شد . گفت مصلحت نیست ہاایشان 
جنگ کردن! ٠‏ دہور گفت مارا جنکۓ می باید کردن تا حون فرزند خود 
را باز خحواھم, ارمنشاہ گفت ای پھلوان ؛ در میدان جای نیست از ہسیاری 
که کشتەاند . این بگفتند و از ھر دو جانب عزم جنگ کردند و کشتگان 
دفن کردند ۰ 

حقتعا لی تقدیر کر ۵ ک4 چون خورشید شاہ گفت کە سمژك بەکاری 


۹ے اضل و کردئد 





۸" سمك عیار: جله دوم 





قد امت فا نز گت مرا اس ا می باید رفت . روزافزون 
گفت من ہاتو بیایم . سرخ ورد گفت من یز باتو بیایم ھرسه قرار دادند 
تا بروند . شغال گفت ما ھرسہ باھم نتوانیم رفتن . روزافزون گفت تو 
دانی شغال ہبرحاست و دای در پو شید و کلاھی کھنه ہرسر بھاد و داروئی 
در ریش مالید ؛ مامت سپید شد . روی بەراہ نھاد . روز افزون کمفت من 
چارۂ خود دانم؛ خود را بە مطربی بر آورم. سرخ‌ورد گفت من زنیب لکش 
روزافزون باشم . روز افزون خود را برآراست و طرب رود برگرفت ؛ 
وبه وست سرخ ورد داد . هر دو روی بە راہ نھادند ؛ و از دنبالۂ شغال 
بر فتند : 
چون ہر کنارۂ لشکرگاہ برسیدند . خلق ہسیار دیدند کہ می آمدند 
و می رفتند و کشتگان بر می گرفتند. قزل ملك بە تماشا بیرون آمدہ بود وباز 
۱ بردست نشاندہ. روزافزون گستاخ می رفت . قزل ماك او را بدید. پیش 
آمد وگفت تو کیستی ؟ روز افزون گفت ابن فزل ملك است ؛ اکنون جج“ 
گویم ؟ تااو را حیلتی باد آمد . شنیدہ بود کە حشعاف را کشتەاند . گنت 
ای جوان ؛ من مطرب حشعاف بودم . مرا برکنار لشکرگاہ آوردہ بود و 
بداشته؛ وخود بەجنگ رفته . مرا خواب آمد ٠‏ بخفتم. اکنون بیدار گشتم 
احوال حشعاف نمی دائم که بەچه رسید. اکنون بہ لشکرگاہ می روم . قزل 
ملك با خود گفت اکر بگویم کە او را بکشتند گریە وزاری در گیرد و بامن 
سردر ٹیاورد. اما چون او [را] کشتند من اورا را٭حیمة ود برم ومراعات 
کنم کە سخت زیبا مطربی است . حاجبی را گفت ایشان را بہ خیمه بر تا 
من ہیایم وحشعاف را بخوانم ھم اپن مطسرب گفت لیکو بود کە چون 
آوٹئی در راہ بدیدم . حاجب ایشان را بە حیمه آورد !و بنشانسد. چون 
ساعتی بہود قزل ملك باز گت ؟ وبہ خحیمه آمد و بەشراب خوردن مشغول 
شد . روز افزون را گفت سماع کن ٠‏ روزافزون طرب رود برگرفت و 


یہ سماع کردن مشغول گکگشت واہشان شراب می خوررند :_ 

ازآن جانپ سمك بە لشکرگاہ آمد . از ھرجانب ہرمیگشتء تا بہ 
لشکرگاہ دہور رسید . از چاە غافل بود که ناگاہ گفت آہ ؛ مکر کردند 
و بہ حیلت مرا بگرفتند . اکنون چه چارہ کنم ؟ و چگونە توانم رفتن ؟ 
دیگر با حور گفت می ‌باید ہود ؛ تا یزدان چە خوامد ؟ بن چاہ فراخ بود . 
ات ا 

حق تعالی تقدیر چنان کرد که ھم درآن شب کە لشکرشبیخون کردہ 
بودند و آن ھزیمت ہبود . از غم حشعاف همہ در ماتم بودند . دہور [را] 
ازغم فرزند چاہ از یاد رفته بود و میچکس نیز یاد نیاورد, از قضا شراہدار 
دہور پر می ذشت. آن سر چا گشادہ دید. با خودکفت آن سرچاہ نگرفتەاند. 
سنگی ہبرگرفت ودر چاہ انداخت . سمك در چاہ بە حیلتی مشغول بود. 
چون سنگكۓ در بن چاہ افتاد ػفت کیست کہ دستت بریدہ باد؛ۂ کہ اگر بك بار 
دیکرسنگ اندازیآتش درین لشکرگاہ زلم. شراہدار چون بہشنید بھر اسید؛ 
و ہگذشت ؛ و بە بارگاہ آمد . 

حق تعالی تقدہبر چنان‌کرد كکسە چون قزل ملك بہ شراب خوردن 
بنشست روزافزون پیش وی بود. قزل ملك کس فرستاد و دہور را بخواند. 
شراہدار پیش دہور ایستادہ بود کہ کس قزل ملك آمد ؛ُو خعدمت کرد کہ 
شاھزادہ پھلوان [را] می خو اند. رنجه باشد کە مارا مطر بی نورسیدہ است:. 
دبور برخاست و روی بە راہ نھاد . ہا شرابدار گامفت شراب خاص یك 
صراحی بیاور کہ در پیش شاہ شراب ہسیار نشابہد ەوردن. در زیر آن‌کارما 
باشد. دہور ہرفت و شراہدار صراحی شراب برگرفت وروی بە راہ نھاد 
وار راازآن چاہ باد آمد. لرزہ بر وی افتادہ بود؛ ٹا پیش قزلملك و دہور 
برسید صراحی بنھاد . دست وی می ارزید . دہور چون چنان دہدگفت ترا 


جہ رسیدہ است ؟ شرابدار احوال آن چاہ و سن انداختن و سخن کفتن 





امام و اص ہو سھضلا کی یک کس عو ےی تو ٹوک پت نا کو وو مض تس وت مسلتان 


+‌ك( 


ازجاہ بازگفت. قزل ماك عجب داشت: گ5مت برحیز تا بر سر ان چاہ رویم 


سمل عیارء جلد دوم 





و بنگریم کە راست می گوید با نہ. بفرمود تا حیمة پر سر آن جاہ زوند. 
ھمگنان ببامدند و بە شراب خوردن مشغول شدند ۔ 

دہور برسرچاہ آمد وخحود از سمكذ فراموش کردہ بود؛ سنگی در 
جام اندامححٹْ. سم كک5فت دستت پبریدہ باد اگر يك بہار دیگر بیندازی,. دہور 
عجب بازماند. گفت ای آفریدہ کە در آنجای می ہاشی؛ اگرھیج دانی بگوی 
تا دولت ما را باشد یا خورشید شاہ [را]؟ سمكگفت خورشیدشاہ راست؛ 
کە او پادشامی دادگرست ٠‏ دہور فرو ماند . پیش قزل ملك آمد و گفت 
ازایبن جاہ جنہن آوازہ آمد. قزل ملكد5فت من بروم و باز دائم بر نعاست 
و ہرسر چاہ آمد . ھرجند آواز می داد ھیچ پاسخ نمی داد : 

سمك با ون 25ہ بود کہ اگر از حد بہرم کار من بی زیان آبد. اما 
بن جاہ فراخ کردہ بود تا اگر کسی سنگی دراندازر نباید کە بر سر زی 
آبد . اما چون قزل ملك ھیچ پاسخ نبافت برخاستند و بہ خحیمہ رفتند و بہ 
شراب خوردن بنشستند . روز افزون با سرخ ورد گفت هی کس ور این 
چاہ نیست مگر سمك؛ و چنین مکری ساخته است . اکنون ج٥‏ چارہ کنیم؟ 
بيھشانه پارەای باید, میچ داری ؟ و ما را ریسمانی نیز ہاید. سرخوردگفت 
ندارم ۰ 

این می گفتند کە ناگاہ آواز شغال پیل زور بەگوش ایشان رسید . 
از آن بود کە آواز سماع روز افزون بەگوش وی رسیدہ بود و ہر در آن حیمه 
آمدہ اود و روزافزون را دیدہ . شغال بایستاد و رعا می کرد و علقی ہسیار 
برسر آن چاہ گردآمدہ از بھر آن سخن کہ از چاہ ہر آمدہ بود ؟ وآن غليه 
دہد ک4 پر سرآن چاہ گرد آمدہ ہو ند بانۓ پر ایشان زد کہ ابن آشوب 
چیست ؟ بروید . و خود پارہەای راہ بیامد . شغال دانست کە وی پیش او 


پ : مک ا : کے 
سی آبد پدیرہ باز آمد تا ن4 نزدیك پر سید کفت ای استادء سمك زر ابن 








بر آوردن سمات ا اڑا جا ۷ 
چاہ است. چارہ چہە کنیم؟ بیھوشانە پارەای می باید . ھیچ داری؟شغال گفت 
دارم . مثقال دھی بھ وی داد . روز افزون بازگشت و بە جای خود آمد و با 
دہور گفت ای پھلوان ء ابن همه غلبة مردم در این خحیمه چراست ؟ دبور 
ہانگ ہر ایشان زد و همہ را براند . دیگر ہار بیرون آمد و همہ را گسیل 
کرد ؛ تا دہور باز اندرون آمد . روز افزون ببھشا نه در شراب افکندہ بود 
اول:قزل ماك بازخحورد و بیفتاد . غلامان او زا ہر گرفتند و ببررندا. دہور 
ساعتی شراب خورد تا مستگشت و بیفتاد . عدمتگاران او را پبردند . 

غلامان روزافزون را گفتند برخیز تا پیش شاهزادہ رویم و بنشن: 
و پایش می مال . روز افزوت گفت مرا ابن عادت نباشد . ھرجا کە شراب 
حوردم تا مست نگردم نروم . از قضا اتفاق جنان افتاد کہ چون دو ہہ دور 
شراب باز خوروند غلامان بىی‌ھوش بیفتادند . [روز افزون] برخاست و از 
خیمه بیرون آمد. شغال پیل زور بر قوام ایستادہ بود. پیش وی باز آمد و 
ھر دو در سر چاہ آمدند . شغال آواز در چاہ داد کای فرزند عیارء کجائی؟ 
سمك آواز شغال بشنید.گفت اینك ای استادہ زود مرا برکش کە بی طاقت_ 
شدم ازگرسنگی کمند فروگذاشت و اورا برآورد وگفت چیزی حجواھم 
تا بخورم , شغالگفت از روزافزون بخواہ کە مطرب خاص قزل ملك بود 
واز آن دہور پھلوان . 

پس شغال آنچہ داشت از نسان و طعسام پیش وی بنھساد ؛ و 
میٌجورد . روز افزون گفت ای پھلوانء چہ چارہ سازیم ک4 سرح ورد 
ببھوش در خیمه افتادہ است. سمك گفت بە خیمہ رویم و او را بیدار 
کنیم و برویم کہ ھنوز اول شب است . هر سه بەعیمه آمدند تا پیش دبور 
می باشند . ۱ ۱ 
نیال نگاہ کرد . خیمہ خالی دید . سمك رادید ہا روزافزون و 


شغال کہ سرحخ ورد را باز می نشاندند و سمك چیزی در دمان وی می نھاد 





۷ سمك عیار جلد دوم 





و قئ می کرد. نبال گنت ہنگر تا چەمکر ساختەائند. ازین بھتر حاصل نتوان 
کرون . آوازہ درافکنم تا لشکر در آیند و ایشان را بگیرند . این اندیشہ 
کرو و ہانگ در دادکە ای لشکریان؛ و ای غلامانء و ای حاجبان؛ کە سمك 


ہا شغال و روز افزون و سرخ ورد هر چھار این جابگاەاند . ایشان را 
بگیرید . لشکر چون بشنیدند از جای بر آمدند . 

سمك چو ن بشنیدگفت ای استاد: نەجای آئست کە استاد شاگردی 
کنیم ء پا پدر فرزندی . از بھر کسی جان' ہر باد نتوان داد. ابِن بگنت 
وکارد ہرکشیدو از خیمہ بیرون آمد . نگاہ کرد . نیال را دید کە استادہ 
بود و نعرہ می زد کہ سمك [را] ہا شغال بگیرید سمكگفت این حرامزادہ 
[۸ا] ہنگرکه حق ہر باد داد. اکنون او را ہر ہاید داشت . پیش وی آمدو 
او را کاروی زد و بکشت ؛ و مردم گرد وی بسرآمدند . سمك دست 
کارد برگشاد . هر کرا می بافت می افکند . لشکرگاہ بہ خروش آمد . 
شغال پیل زور و روز افزون و سرخ ورد در خیمه ھیچ سلاحی نداشتند . 
غلامان در آمدند و ایشان را ہگرفتند . سمك روش درنھاد و لکن درھم 
افتادہ بودند . 

از قضا آن شب طلایہ ھرمز کیل بود ؛ با دیلم کوھی و برادران و 
و فرزندان غورکوھی و بیست ھزار سواران . غلبه ودار و گیر بە٭گوش 
ایشان رسبد با حودگفتند مگراز لشکر ما قومی تاختن کررەہاند یا شبیخون 
ساختەاند ۔ آوازہ در لشکرگاہ دادند و خود روی ہر آن جانب نھادند ؛ 
و در لشکرگاہ ارمنشاہ آمدند ؛ و دست تیخ ہرایشان گشادند . ارمنشاہ از 
جای ہر آمد . شھران وزبر گفت ای شاہ ؛ تدہیر چبست ؟ لشکر از جای 


برمی جسشند و دریکدیگر می افتادند غفاف و غرآمد؟ در جنگ با بکدیگ؛ 


اڑتے اصل ' چنان ٦٢‏ چد جای دیگرں اەن نام غوآمد آمدہ 


بود 








گر یختدن ارمنشاو ۱ ۷۳ 








پھلوان دہور با ة 7 نار ہہھوش ان ؛ و لشکر بہ جنگ مشغول . سمك 
در میان ایشان تا می توانست می کشت . چون بی ‌طاقت شد خود را ہر آن 
چاہ انداخت و لشکر در ھم افتادند تا شگشت تو لشکر ارمنشاہ افتاد 

شھران وزبر گفت ای شاہء لشکر رفت . جای ایستادن نیست . 
ارمنشاہ گفت کجا رویم کە مرا پناہ جای باشد ؟ شھران گفت ای شاہ؛ 
مارا ہہ خاور کوہ می باید رفتن پیش شاہ ز لزال که ھم پارشامست و ھم 
پھلوان و ہا امانت است؛ ولشکر فراوان دارد و شھری آبادان است محکم. 
ارمنشاہ گفت نیکو گفتی . مرا خود فراموش بود . این بگفتند وبفرمود تا 
فرل مك [را] با دبور هر بکی در مھدی نشاندند و برفتند . 

اما لشکر تا روز روشن از یکدپگر می کشتند . چون روز روشن 
شد از لشکر ارمنشاہ یکی نہودند . لشکر خورشید شاہ١‏ خرمٴشدند ودست 
بەتاراج وغارت بگشادند ٠‏ پس خورشید شاہ بەتخت بر آمد : 

اذ:آن جانب ھمچنان سمك در چاہ بود. چون روز روشن شد آواز 
میچ کس نمی آمد . کارد ہرکشید و بر دیوار زدن گرفت . جای پای 
می کرد تا بەبالا بر آمد. نگاہ کرد . لشکرگاہ عالی دید. روی بەلشکرگاہ 
نم ورشید شاہ نھادء کارد اندر دست گرفتہ . چون بر کنار لشکرگاہ آمد . 
دیلم کوہ [را دید] ایستادہ ء و تبر ہر گردن نھسادہ ء و شمسان ؟ پیش روی 
اہستادہ "ٌَ کوہ چون نگاہ کرد نکی رادید کارد کے ؛ و روی ہر 
اك پھلوان ‏ زٹھاز )“ک4 1 پیش کاڈ است٠‏ .گر جو سمك است ء 
دیلم کوہ پیادہ گشت وپیش وی باز آمد و اورادر کنار گرفت و ھمجنان 
پیادہ بەبارگاہ آمدند پیش خورشید شاہ ؛ خدمت کردند . 

شاہ برخاست وسمك را در کنار گرفت . احوال بپرسیكد سم 


ہے اصل 1 ارمنشاہ ٣ے‏ اصل : سیشٹاہ 








ےی مر ےس ہہ ہے چک ہے او کس سی 
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آنچهە رفتہ ہو د با خورشید شاہ بگفت که [شاہ پرسیسد ] شغال پیل زور و 
روز افزون وسرخ ورد کجااند . سمك گفت ندائم . طلب کنید ٠.‏ ہسپارشان 
طلب کردند ؛ نیافتند .سمك گفت ای دریفاء ایشان [ را] بر فتہ ال 
دلتنگ شد وخورشید شاہ نیز دریٍغ خورد . 

ازآن جانپ خبر بەشھرھاچین بر سید کہ ارمنشاہ بەھزیمت برفت ٠‏ 
طلامد پھلوان که ارمنشاہ اورا بەشھر فر ستادەبود تا نگاہ می‌دارد؛ چون این 
سخن ہشنید کس فر ستاد وھرجه در شھر کدخدایان بودند بخوانسد . قدر 
چھار هزارمرد معروف بود. طلامدگفت ارمنشاہ بەھزیمت برفت ومصلحت 
نہبست مارا ہا یورشید شاہ آویختن. چون شاہ رفت وپھلوانان جون غاف 
وغرامد ودہور پای ایشان نداشتند ماہا اہشان نتوائیم کوشیدن . ما را بہ 
خدمت وی باید رفتن . شما مصلحت چہ می بینید ؟ همگنان گفتند آنچسە 
پھلوان کند ھا ھمه رضا دادیم کہ ما رعیت ایم ورعیت کار پادشاہ ندائد. 
طلامد 5فت در شھر بباہد کشادن ومارا بەحعدمت رفتن ٠.‏ 

این بگفت و بفرمود تا هشتدہ دروازۂ ماچین بگشاوند . طلامد ہا 
لشکر کہ در شھر ہودئد ھمہ پیادہ روی بەلشک رگاہ نج ورشید شاہ نپادند؛ 
زہٹھار محواھان . و زنان و کودکان ہر بامھا کردند تا زاری کنند ؛ از تنگی 
کە در آن شھر پدید آمدہ بود . اما چون طلامد ہا لشکریان شھر و رعیتان 
بر کنار لشکر گاہ خجورشید شاہ بہرسیدند کسان بیامدند و آن احوال بسا 
خورشید شاہ بگفتند . گفت همہ را بیاورید . طلامد ہا چندتن بندگان در 
بارگاہ رفتند . مخدمت کردند . حورشید شاہ طلامد [را] درہر گرفت ؛ و 
جند پیران دبیگر همه را جدا جدا ور کنار کرفت و جند برنایبان هہسه را 
بنواخت: و احوال شھر پرسید. پیران گفتند ای شاہ ؛ بەفریاد درویشان رس 
که در شھر يك من غله بەدیتاری بەوست نمی آبد ؛ از ہسیاری ظلم و بیداد 
کہ کردەاند . خورشید شاہ گفت دل فارغ دارہد کە از بھر شما ھفت سالہ 


ارمنشاء نزد زلزال ۹" 





حراج از ماك ماچین افکندم و مصادرەو مطاليه لیست ٠‏ کا عام ا 
رادعا کفتند تا فغفورگفت شاھاء مارا بەشھر باید رفتن وامن شھر بدادن. 
حورشید شاہءػگفت برولم. ابن بکفتند وروی بە شھر نھادند. حورشید شاہ 
پەسرای ارمنشاہ فرود آمد ؛ و تمامت زن و مرد بر او آفرین می کردند . 

خورشید شاہ بفرمود تا منادی کر ند کھ داد و عدلست و بی داد 
نیست؟ و هیچ سن را با ھیچ کس کاری نیست . يك ھفتہ درشھر [و] ولاہت 
ابن منادی می کردند و ازبسیاری غلە کە از ھر جانب بیاوردند ؛ دو من غله 
بھ تسو یی شد .معتمدان ارمنشاہ بیامدند, کلید کنجھا بیاوردند. خور شید شاہ 
بفر مود تا درگنج بکشادند ؟ و مال فراوان پیش خحواست ؛ ومنادی فرمود تا 
هر کە از وی یِك روز دانگی ستدەاند بە ناواجب ءبیاید. وعوض بازستاند ۔ 
وی می آمدند؟ وھر <ہ می گفتند خورشید شاہاپشان‌را بازمی‌داد.و درویشان 
را می نواحت وہزرگان را مراعاتمی کرد؛ وحلعتمی فر مود؟ وزر می‌داد. 
چون جن روز این چنبن کرد ٤‏ مردم کفتند ھرگز شھر ماچین بریِن حجوشی 
نبود ء کە جورشید شاہ پادشاھی عادِل است و ولابات آبادان فرمود. 

از آن جانب چون ارمنشاہ بە خاور کوہ رسید از پیش خبر بردند 
که ارمنشاہ می رسد ٠‏ زلزال پیش ہازآمد . چون بر یکدیگر برسیدند و می 
پر سیدند از قضا دہور پا قزل ملك بە ھوش ہاز آمدہ پودند و دست بهھ دندان 
می کندند ؟ تا فرود آمدئد و حیم4و خحرکاہ بزدن ۵‏ چون آن روز بگذشت 
روز دیگر ارمنشاہ بفرمود تا شغال پیل زور [را] با روزافزون و سرخورد 
ھرسه بیاوردند ؛ و بفرمود تا ہر در بارگاہ ھر سہ را گردن بزنند . شھران 
وزیر گفت ای شاہ ؛ زنھار کە این استاد سمك است. اگر تو ابشان را ھلاك 
فرمائی ھلاك ما بر آید . اگر ما ایشان را بکشیم گمان مہر کە جان از دست 
وی بیرون بریم . تا سمك زندہ است از وی ایمن نتوان بہودن . ایشان 
[را] در بند کن . باش تا بنگریم کےە احوال ایشان بەچه می رسد ؟ زازال 

















سعت عیار ' جلد دوم 


1۶ 


گفت ای شاہ ء من زندانی دارم سخت استوار و زندبانی سخت معتمد ؛ نام 
او قاہم ٤و‏ در ھمه کار استاد است ٠‏ چون این بکفت مرد فرستاد و قایم را 
بخواند . گفت ایشان را نیکودار کە سمك از پی ایشان بەدام آید ٠‏ قایم 
ابنان را بە زندان برد و بند برنھاد. زلرال تر ٹیب ارمنشاہ می کرد وچون 
تمام شد روی بە ارمنشاہ کرد و گفت این واقعة شما چون افتاد ؟ ارمنشاہ 
از اول تا ہہ آخر همه شرح داد. زلزال گفت ای شاہ ؛ اندیشہ مدار کےەہ 

من جوا ب کار ابفان باز دھم . در حال نامه فرمود بہ خورشید شاہ . 

اول نامہ نام بزدان یاد کرد . پس گفت : 
اہن نامه از من که زازالام ٤‏ پادشاہ خاور کوہ ؛ بە تو کہ 
خورشید شاھی ء فرزند مرزبانشاہ. احوال تو ما را معلوم گشت کہ 
ب4 جە کار از ولابٹ حاب آمدەای ٤ا‏ ہدین غابت آنچە کردی شمود 
رفت . اکنون تو درمیان ما غرببی؛ وماراباتو هیچ کینە وعداوت 
لیست کە آنچە کرد ھمہ فغفور کرد ؛و راەنمود اوست . و اگ نہ 
ترا ہا این ولایت چه کار ؟ اکنون باید کہ حرمت خود نگاہ داری و 
ما را چون دیگران نشماری . در حال چون این نامه بە تو رسد سر 
فغفور بہری و بفرستی تا کینە از میان ما برخیزد . جای نگاہ دار کہ 
جود با لشکری گران می آیم ہم نە ترا گذارم وانه فغفٰور. اگر سر 
فغفورنفرستی من بیایم و سر تو بیاورم و ہر دروازۂ خاور کوہ بیاویزم 
تا دہکران عہبرت گیرند : 

چون نامہ تمام کسرد مھر برنھساد و کس فرستاد و قسایم را 
بخوائد'۔ و ػگفت این نامه به مساچین برسان . و از ماچین تا بە خحاور کوہ 
صد فرسنگك ود زلزال ػگفت زود می اید بودن: قایم نامه بستد و روی 
بە راہ نھاد. و برفت ؟ تا بە نزدیك ماچین ہرسید . از قضا دیلم کوہ ہا چپ 


1۔۔ اصل : بخو ان 





قایم نامه یں ۶۷ 
مرغزی و قاورشاہ و چند سوار ہر دروازہ بودند به ثماشا؛ کہ قایم برسید . 
دیلم کوہ پیش آمد وگفت تو کیستی . قایم گنت نامه دارم از شاہ زلزال 
ب4 نجورشیدشاہ تا سر فغفور ب4 من دھد و پیش او برم٠‏ دیلم کوہ او را دشنام 
داد و بیحرمتی کرد . گفت ای فرومایة بی عقل ؛ اگر نە از آن بودری کہ 
این نامه داری ترا بکشتمی ء تا ترا چە محل آن باشد کہ چون سخن 
کوئی ؟ قایم این سخسن ہگفت ٭ مردم شهر در آمدند و ھرکسی سخنی 
می گفتند ء واو را قفائی می زدند ؛ واو را بر آن خسواری بر آن در سرای 
بردندء و قایم کالیوہ شدہ بود ؛ کە سمك بر سید و آن جوان را دید کە چو نان 
می زدند . ہانگ ہر ایشان زدء وآن هہە از سروی دور کرد؛واورادر 
کنار گرفت و بپرسید . قبای خود و کلاہ خود بەوی داد ودست وی گرفت 
و پیش خجورشید شاہ آورد . گفت ای شاہ ؛ این جوان نامہ آوردہ است ٠‏ 
خورشید شاہ بفرمود تا نامه بیاورد. قایم چون آن شکوہ و ھیبت پادشاھی 
ہدید [و] ھرگز ہر آن صفت ندیدہ بود ء عجب داشت . نامه بیرون آورد 
و‌ بداد : 

خورشید شاہ نامە برگرفت وبە دست هامان وزیر داد. ھامان وزیر 
برخواند تا بر آنجا رسید کہ تو غریبی وسر فغفور بفرست واگر نە بیاہم و 
سرتو بیاورم و بر دروازۂ خاور کوہ بیساویزم . خورشید شاہ تند گشت ۔ 
خجواست کە سخنی گوید . سمك گفت ای شاہ ؛ ھیچ مگوی کہ پادشاھان 
پسندہ ندارند. نامه فرمای نہشتن کە اکر سر فغفور می ‌خواھی روا باشد . 
من خود دراثر می رسم وسر فغفور و از آن خود می آورم؛ تا ترارنجه نبابد 

ھامان وزیر خحواست کہ نامه نوپسد کهہ سمك گفت ھیچ دانی کە 
آن بندیان را حال بەچەہ رسید ؟ قایم گفت دو زُن ومردی آوردند ارمنشاہ 
گنت ایشان را بکشید ء شھر ان وزہر گفت ای شاہ ء زنھار تا ایشان را 


ےو ات جک تع ول دید ای مو جا ' عفخا جا دم 


نیازاری و رھانکرد کہ ایشان را بکشند ودر شھر دربندند و بدست من اند 
کہ ھمةڈ شھر ز لزال بدست منست . و مرا قایم حوائند . سمك چون این 
سخن بشنید ہگریست [و] گفت ای قایم؛ آن مرد پدر منست ؛ وآن دو زن 
جو اھران من اند, هی توانی کردن کک مرا بەایشان رسانی تا دبدار ایشان 
باز بینم ؟ این میگفت و می گریست . قایم گفت ای جوان ؛ دل فارغ دار 
کہ اکر خواھهی اپشان را بە تو پاز دھم 
سمك ہر وی دعا کرد و بفرمود تاخلعتی زیہا بیاوردند و در قایم 
پوشانیدند . جواب نامه بەوی دارند . سمك بسا وی ھمراہ شد و بہرفت ٠‏ 
خورشید شاہ گفت مارا تر تیب لشکر می ہاید کردن تا اول برویم و دوازدہ 
درہ بستانیم . غور کوھی گفت ایشان را بەمن بگذار تا وقت آید ایشان را 
به دست توباز دھم پا بەطاعت آورم ؟ که مردمانی بد ائد و ستیزەکار. بہ 
مراعات بە دام شاید آوررن . خورشید شاہ گفت تو دانی . وروی بە شاہ 
فغفور کرد وگفت ترا بەولایت خود می ہاید رفتن و بە عمسارت و زراعت 
مشغول بودن تا ما از ابن‌جایکہ بەخاور کوہ رویم. شاہ فغفور گذت چون 
شاھزادہ از این جائب برود ما نیز از آن جانب برویم . 
چون این بگفتند غور کوھی [را] بەنیابت خود در شھر ماچین 
بنشاند و ولایت ہدو سپرد وگفت باداد و عدل باش واز بیداد پرھیز کن . 
ھرچہ یزدان ازمن پرسدمن از تو باز خواھم ۔ زیٹھار تا رعیت نگاہ داری 
وطلامد را شحنگی ولایت ماچین بەوی ارزانی داشت ؛ و بگفت تسا میل و 
محایا نکند ؛وھفت سال خراج نخواھند ؟ و کار ولایت راست ہداشت . 
بفرمود تا لشکر پیرون رونسد ٠‏ خود نیز بیرون آمسد و بفرمود تا لشکر 
عرض دھند ؛ و پھلوانان از لشکر بر گزینند : چون دیلم کوٹ و سپشاہ و 
ھرمز کیل ؛ و حوررسب شیدو و سرخ مرغزی؛ و چپ مرغزی؛ و شامك 
رازی:؛: وفتاح مردم خوار ء وشروان حلبی ؛ و غراب غرابی ٤‏ و پھلوانان 


سك با قایم ۹۶۹. 
کہ با دیلم کوہ بودند چون ۔حعوش نام وسموں؛ وابن چنین پھلوانان باپنجاہ 
سوار اختبار کردند وھمه را خلت دادند وعام وہوق و کوس از لشکر جدا 
کرد ؟ وشاہ فغفور را اشکری بسیار داد وبفرستاد وقاور شا و آزرجوش 
وفیماز ء وقیارق ء و سمارق همەرا خلعت داد ؛ و بہ ولاہبت خویش ہہاز 
فرستاد ٠‏ و نگاہ روزی اختیار کرد و پیرون آمدو پر سر راە بایستاد سا 
لشکر ہر وی بگذشٹند ٠‏ 

دیام کوہ پیشرو بود با پنجاەھزار سوار. چون دیام کوہ بگذشت 
وجملۂ پھلوانان در عقب او بودند و برفتند؛ و دیگر شاہ [فغفور] با ھامان 
وزیر وکوھیار وکوشیار و مرد دوست و مردکیر و مردافکن و دلگران کە 
ہا ایشان بودند ھمہ بکذشتند ؟وااز دنا لُ همه ٭جورشیدشاہ روی بەراەنھاد 
و برفت . قدر سه شبانروز برفتند . خورشید شاہ گفت مارا راہ چگونہ 
است وجایگاہ مصاف کجاست ؟ کوهیار و کوشیار گفتند ای بزرگوار شا 
بندگان آنجا بسیار ہودەاند پرپنج فرسنگی شھر خاور کوہ مر غزاریخوش 
است؛ جای فراوان و آب روان ؛کە آنرا هفتاد چشمه خوائند . شاہ بفرمود 
تا لشکر از آنچا ہگذرند . 

اما از این جانپ سمك با قایم روی بەخاور کوہ نھادند. سمك قایم 
راراممی کرد تا با وی گستاخ شد . پس يك نوبتگفت ای پھلوان قایمء 
نباید کە در خاو رکوہ ہگوئی کہ کسی با من آمدہ است . قایم گفت چرا؟ 
آخر من می روم کە بندیان بە تو باز دھم . این می گفتند تا بە شھر آمدند 
سمك با خودگفت چون بە شھر آمدم چارۂ خود بباید کردن ؛کە ھنوز بر 
این مرد اعتماد ندارم. این اندیشہ بکرد . درشھر از قایم پنھان شد تا بەدکان 
طباخی شد و خود را ہیمار ساخت و دو سہ دہنار بدان طباخی داد . گفت 
ای استاد؛ مردی غُریہم و رنجور ؛ و بربالای حجرہ مرا جای ساز تا باشد 


ک4 پارہای بھتر شوم و بدین زر چیزڑی کہ مرا باید میحر تا می إبخورم : 











م۹۸ سمك عیاد ؛ جلد دوم 


طباخی گت روا باشد . بر ہالارو . 

سمك بر بالا رفت .گفت ای استاد ؛ مردمی کردی ء؛ تمام کن ؛ و 
ھیچکس بر این بالا مگذار که چیزی خجورند ؛ کە ہوی آن پہ دماغ من 
رسد . طباخگفت رھا نکنم . سمك ہنشست و قایم از آن جانب می رفت . 
روی بازپس کرد ؛ سمك را ندید . با خود گفت : مگر بە تماشای بازار 
ایستادہ است ؛ خود باز برسد و بہ سرای من آید . قایم پیش زلزال آمد 
و خدمت کرد. زلزال احوال پرسید, قایمگفت ای شاہ؛ مردمانی‌اند نادان: 
ناپك'؛ بی حرمت ؛گرد من بر آمدند و مرا چنین و چنین کردند . اما مردی 
در میان ایشان دیدم جوانمرد ؛ و عیار و خوش سخن ؛ کہ بیامد و با من 
چندین مردمی بکرد و مرا از دست ایشان برھانید . 

این بگفت ونامہ بیرون آورد و پیش زلزال بنھادء وزیری داشت 
نام او ہرامد بود . ہدو داد . برامد نامه برخواند و کس فرستاد و ارمنشاہ 
و قزل ملك و شھران وزیر و دہور پھلوان و دیگر پھلوانان [را] بخواند ؛ 
و احوال ہا ایشان میگفت . از قضاکیکان جاسوس ازآن غلبة لشکر از بند 
جسته بود و روی بە زلزال نھادہ . آنْ ساعت برسید . از در درآمد و 
و خدمت کرد . ارمنشاہ چون او را بدید خرم شد ؛ وگفت احوال بگوی. 
کیکان کت جورشید شاہ در این ھفته برسد . اما سمك در لشکرگاہ لیست. 
شك نکنم کە بدین شھر آمدہ است ؛ نا از حال او آگاہ باشید . 

این بکفتند و بعد از دوروز ھمگان در بارگاہ تر تیب لشکر 
می کردند کە از بیرون شھر آواز کوس حربی برخاست . شاہ با زلزال با 
دیگران گفتند ای شاہ؛ لشکر برسید . زلزال گفت مارا بہ تماشا می باید 
رفتن . اما شھر خاور کوہ يك نیمه دریا بود و يك ںیمہ حشك . زلزال ہا 
ارمنشاہ و قزل ملك و شھران وزیر و برامد وزیر و دہور دیوگیر و غفاف 





نامه به زلزال ۸۱ 

7 2 مه یں ود شس 7 عے رر ےم ۔ 

زرین کلاہ و غراآمد فرزند وی؛ و چند تن دیگر ازخاصگیان زلزال [بیروت 

آمد] کہ هھیچجکس با ارمنشاہ نبودندکه با هزیمتبان پراکندہ شدہ ہودند ؛ رو 

لشکر دوازدہ درہ ب4 درۂ خمود باز رفتة بو دن و لشکر جوزجان ر4 مقام 

ویش باز رفته بودند . 

اما چون زلزال با دیگران بەمقام سور آمدند و بدان جانب ھفتاد 

چشمہ نگاہ کردند برمثال بیشہ ء علمھا برافراشته ء و سواران ایستادہ ء وآن 

بار گاہ دہور کہ چھل خحروار استر بود از بھر خورشید شاہ می زدند ۰ 

نم ورشید شاہ برسید و لشکر فرود می آمدند کہ ارمنشاہ با زلزرال ودیگران 

همه باز گردیدند؛ و تر تیب جنگ می‌ساختند تا خود چکو نە باشد, کہ لشکر 

ارمنشاہ با غور کوھی ہر سید ٤‏ کہ پنجاہ ھزار سوار گرد آمدہ ہودند 

و صدھزار سوار پراکندہ شدہ بودند ؛ و چون خورشید شاہ فرود آمد 

پھلوانان لشکر [را] بخواند وگفت ما را نامه باید نوشتن بەزلرال و بھائه 

برداشتن چنانکہ پدر مارا وصیت کردہ است ؛ ک4 : هھرچه بہ زبان بر آید 
بہ نامہ میفکن ٤و‏ چون [ہ] امہ بر آید ر4 جنگ میفکن۔ 

بفرمود تا ھامان وزیر نامهہ نوشت کہ : 

بدان و آگاہ باش ک مارا باتو ھیچ پیکار لیست ؛ و آمدن 

ما بدین جانب از اھر ارمنشاہ است ؛ چنانکه از من سر فور 

می نعواستی من از تو سر ارمنشاہ می‌خواھم . فه از پھر ان آمدم کہ 

ہا تو جنگ کنم ؛کهہ ارمنشاہ از پیش من به ھزلمت بیامد و پناہ یہ 

تو آورد ۰ اکنون تا تو بەرسن او بە چاہ نروی و قول قزل ملك و 

شھران وزبرگوش نکنی . و اگر ترا جان بەکار باہد و می ‌خواھی کہ 

پادشاھی پر تو علل لکند ارمنشاہ را ب4 من فرستی تا من ولاہت چین 

و ماچین بە ٹو ارزانی دارم و بازگردم و ب4 ولاہبت حلب باز روم کە 

مرا مقصود نە این ولایت است یا این جابگاہ وطن خواھم ساخحت. 


سماکۂ عاا جلد 4 و 


و اڈ راز جا سفن 07 جنگگ را آمادہ 7 ء چون نامردان در 
' پس پردہ منشین . چون گفته بودی به ماچین آیم و سر فغفور بیاورم 
ما محود ہر در سرای تو آمدیم تا ترا رنج نبابد بودن . 
ھامان وزیر نام مھر کرد و پیش خورشید شاہ بنھاد . شاہ بہ 
ھرمز کیل گفت این نامەبردار وپیش زلزال رو و آنچە بایدگفتن ہگوی و باك 
مدار وجواب آنچه ہگویند قبول کن و بازگرد تا من ‌کار بسازم . ھرمز کیل 
عدمت کرد و نامه برداشت و ہا پنجاہ غلام روی بە شھر نھاد تا بە دروازہ 
برسید . از بالای سور پرسیدند کە تو کیستی و چہ کار داری ؟ از آن 
غلامان کی گفت بروید و شاہ را بگوئید کہ رسولی آمدہ است . کس 
ہرفت و با زازال پگفت زلزال گػفت او را در آورید . حاجبان بیامدند و ٴ 
ھرەز کیل [را] در ے ۰ 
زلزال با حاجبان باز آمدند . بارگاہ آراستہ بود و سرھنگان و 
غلامان و حاجبان ہر در اکا ایستادہ ؛ کە ھرمز کیل بیامد و حاجہی بیامد 
و بازوی او بگرفت و پیادەگردانید تا بہ بارگاہ آمد . ایوانی دید بلند و از 
صفه تا صفة ھزارگام ٤‏ تختی نھادہ ء زلزال فراز تخت نشستہ؛ و هشدەگز 
بالای او بود ؛کە از عادیان یادگار ماندہ بود . ارمنشاہ با شھران وزیر و 
برامد وزیر و دبور دیوگیر بر بالای آن تخت نشستہء و قزل ملك بالای سر 
پدر ایستادہ ء پھلوانان در کر سیھا نشسته . ھرمز کیل درآمد و خدمت کرد. 
کرسی بنھادند . ھرمز کیل در آن کرسی نشست . در حال جلاب داران 
بیامدند و جلای بیاوردند و باز خوردند و خوان سالاران بیامدند و خوان 
بکسترائیدند ٤‏ و چون نان بخوردند مجلس بسزم بیاراستند و شراب در 
دادند و زلزال اشارت کرد بە شُھران وزیر تا ھرمز کیل نامہ یا پیغام چہ 
دارد 8 


ھرمز کیل برعاست و نامدرا بسوسه داد و ہر کنار تیخت نھعاد ۰ 








اخموسسمپپس سم صٗححْجمد:وتجسبة سد یجیفسھملیتسشتتحرجیہ رممصسممررٰ‌.صجصىى٭هصوصصہس ضسیسيستشن 


سمك در خاورکوە ۸۶۵۳ 


زازال نامه ہر گرفت وب دست شھران وزیر داد. شھران نامه برخواند . 
چنانکہ بود باز کہفت ۰ زلزال گفت اىٰن جە سخن نواند لود کہ ارمنشاہ 
برادر بزرگٹر من است و بە ان خویش آمدہ است . اما چون کار با این 
افتاد بەتیغ بکوشیم تا خود جہ باشد . ھرمز کیل ػفت ای شاہ ؛ مکن کہ 
تو نمی دانی کە چه می گوئی . آخر این قوم از تیغی گریختەاند و ٹیغ 
ما ھنوز برجای است . وسمكهگ زلسدہ است کہ مردان عسالم در دست روی 
عاجزند . دہور گقفت ای ھرمز کیل ؛ ذریغا شماء اگر این شوھر نبودی کہ 
بدزدی همۂ عالم بدست شما باز می دھد . اگر نەاو بودی زخم تیغ شما چہ 
بودی ؟ 

ھرمز کیل گفت ای دہور ء تو ہاری سخن تیغ ہاما مگوی زم 
تیغ امت که تو دیدی . دہور عجل شد . زلزال کفت ای ھرمز؛ بجز 
ٹیغ در میان ماھیچ سذن نیست . بفرمود تا ہرمز کیل [را] حلمت دادند و 
گسیل کردند . 

از ةِضا چون هرمز کیل ب4شھر آمدہ بود آوازہ در شھر افتادہ لود 
کہ رسولی آمدہ است. این خہر بەگوش سمك برسید . برخاست و بیرون 
آمد تاہر درسرای شاہ زازال آمد ؛ و بابستاد تا ھرمز از پیش زلزال بیرون 
آمد .۔نگاہ کرد . سمك را بدید . پیش وی آمد و بایستاد کفت آمدہ ام 
تا آزاد مردان [را] بیرون آورم ۵ ہرمز کیل رو بەراہ نھاد وہرفت . سمك 
باز گشت ودر میان بازار آمد ونگاہ کرد . قایم را دید . گفت خودراپر 
وی عەرضہ کنم تاحود جه باشد. پیش قایم آمد و سلام پر ۰ قایم او را 
در کنار گرفت ؛ وگفت ای جوان؛ کجا بودی کە من بسیار طلب تو کردم 
سمكذ گفت راەگم کردم واز تو باز ماندم. خعودرا برھیچ کس نمی تو انستم 
نمودن : نباید کہ مرا چیڑی گفتندی : 


قاہم دست او گرفت وکفت ای آزاد مرد زنھار تسا مرا در آن 











۴“ سمك عیار ؛ جلد دوم 


چشم نہینی کہ4 در شھر ماچین دبیدی ) کہ مرا زلرال فرمودہ بود کہ تنٹھسا 





برو ؟ وسراسیمه باش؛ واگر نە ما آن مردائیم کە بەجان خدمت مردان کنیم 
این بگفت واو را بە سرای خویش آورد و بنواعت وگرامی کرد وبنشاند 
سمك چون ساعتی ببود نگاہ کرد . مردان عیار رید کہ می آمدند وخدمت 
قاہم می کردند وباز می گشتند ٠‏ سمك قوام می گرفت کە ھیچ [یك] از آن 
عیاران نپرسید کہ آن مرد کیست. تاجای خالی شد . قایم بفرمود تاچیزی 
بیاوردند و بخوردند ومقدار بیست مرد پروردگان قایم بودند ؛ و دست بەہ 
شراب خوردن کررند . چون دوری چند بگشت قسایم برخاست و قدحی 
شراب در دست گرفت وہر پای خاست وگفت : این شادی آن مردی کہ نام 
وی بە جوانمردی در عالم رفته است ونام او سمك عیار است . این ہگفت 
وشراب باز خورد 

سمك چون این حال بدید عجب راشت ہ رم شد گػفت ای 
پھلوان ؛ تو سمك را کجا دیدی وچگو نہ می شناسی ؟ قایم گنت ای آزار 
مرد ٤‏ اورا ندیدم . ولیکن آوازۂ مردی وعیاری و جوانمردی او شنیدہام ؛ 
و آنچه او کردہ است . وچند مدت است تا شادی او می خورم . این ساعت 
پیش تو تازہ می کنم تا چون ہدو برسی با وی بگوئی. و دانمکه او را دیدہ 
و با او نشست ونعاست کردہ باشی١‏ 

سمك گفت ای آزادمرد ٤‏ نیك بود کە حال تو ہدائستم ؟ودر شمہ 
جوانمردی تمام داری . اما اگر راز من نگاہ داری سخنی ہاتو ہگویم قایم 
گفت ای آزاد مرد ٤‏ مرا قایم بدان خوائند کہ در ھمه بابی تمام ام . زیاوت 
تراز آنکە تو در خیال داری . سمك گفٹت ای جوائمرد گیتی ؛ بدان که 
منم سمك عیار . قایم چون این سخن بشنید درپای سمك افتاد و عذرھای 
بسپار خواست؛وار را نمود. قایم او را لعاف کرد و بنشستند هر سخنی 





١۔‏ اصل : باشں ۔ 





قد رورع جس مرف مد ون مسوم سے سے ےفے ‏ تحت مس سای اید ہے 


زِن قایم ۸۵ 











باھم میگفتند کە قایم گفت ای پھلوان سمك ء زمانی باش تا من باز آیم . 
قایم از سرای ببرون آمد سمك نشستہ بود کە ناله بەگوش وی برسید . 
سمك بر خحاست وگػگفت مکر اپن ناله از آن استاد منست شغالء ہا روزافزون؛ 
۵ سرخورد ٠‏ 

پیش آن درآمد و نگاہ کرد زنی را دید کە ہسته بود و می ئنالید . 
سمك گفت ای زن تو کیستی ؟ گفت من زن قایمام . چون بہ رسولی می 
رفت مرا گفت باید کە از سرای ببرون نروی تاەن باز آیم تقدیر چنان 
بود کە ما را بەگرمابہ می بایست رفتن . آنروز کہ برفتم قایم برسید. من 
بەگرمابہ بودم . مرا براین خواری بربست . از بھر بزدان مرا شفاعت کن 
تا بگشا بد . سمك گفت شفاعت کنم اما بدان وقت کہ او بیاید تو ناله بلند 
کن تا من بازپرسم کە این کیست . البته بگوید . من آنگه شفاعت کن 7 5 
او نداند که من بدینج ابگاہ آمدەام . 

ازق بگفت و بجای ویش می بود. چون ساعتی بکذشت قایم 
باز آمد ٤و‏ عدمت کرذ . سمك برجاست واورادرکنار گرفت و بپرسید 
[و] نیکو بنواخت و بەشراب‌خورون مشغول گشنند کە زن نالە کرد ؛ چنانٰ 
که بەگوش ایشان برسید . سمك گفت ای پھاوان ء ابن نالە از آن کیست؟ 
نباید کە از آن بندیان ما باشد'؟ قایم گفت ایشان دربن سرای نیستند ؛ کہ 
این ناله از آن خانۂ من است . گناھی کردہ است . او را بربستەام تامالشی 
دم ۰ 

سمك برخاست و گفت ای پھلوان ء خانه تو گنامی نکند کہ 
مستوجب عمّوبت باشد . دائم کە نافرمانی کردہ است,. او را بەمن بخش٠‏ 
قایم گفت ای پھلوان زمان ء او را بەتو بخشیدم . اما سوگند دارم کە در 


سرای نباشد : سمك کہمفت بیرون رود و باز آبد تا سوگند تو راست بپاشد, 





۹ اصل ؛: باشند 





ناسل سکس بدا اتشئصہے سیسسمں شس اہ میس رھ تی سکس مہ را ےئ ر مم حطس ہےں مسر" ہرم کا اش ںی ود لات راد عد! سم ےن مسفرساے تے۔ ساسح مالاٗکأْک ےمان ےسج متید۔ 
۸'۶ سمك عیار ؛ جلد دوم 


قایم او را بگشاد و گفت از سرای بیرون رو . برخاست گربان از سرای 
ببرون: آمل. 

در ھمسایه مردی ہود ء خویشی از آن قایم بود ء او را نام آتش 
افروز بود: زن در آن سرای رفت . آتش‌افروز گفت چرا بیرون آمدی ؟ 
زن ہا آتش‌افروز احوال بگفت کە چون ہودو جوانی غریب آمدہ است 
و مارا از قایم درخواست . آتش افروز گفت این مرد غریب کم باشد ؟ 
برخاست و بەبالای ہام قایم آمد۔ 

و ایشان با هم سخن می گفتند . ھرساعتی نام سمك می بردند و او 
را حدمت می کردند . آتش‌افروز شنیدہ بود کە کیکان میگفت سمك در 
این شھر آمدہ است . چون اورابدید با حخود فت کار او را نگاہ می باید 
داشت؛؟ خاصہ کە شاہ طلب کار اوست. بازگشت و پیش زلزال آمد وخدمت 
کرد : گفت ای شائس دریاب کہ سمگق 2 شھر اامذة است و در سرای قایم 
بەشر اب خٗحوردن مشغول است . 

ارمنشاہ ہا شھر انوزیرو دبور دیو گیر و ڈزل ما كاز جای بر آمداند, 
گفتند ای شاہء برویم و اورا بگیریم . زلزال گفت زینھار تا این سخن 
نگو ید که جملۂ این شھر بەقایم تعلق دارد و همة لشکراز آن ویست, چنین 
بەسرایوی نشاید رفتن ؛ واز مردان مرد زیادت پنچھزار مرد شادی ‌خوردۂ 
او در این شھر است ؛ همه جنگی : ھریکی با دەمرد در آویزند ۰ دلگر او 
را بدان نام قایم خجوانند که بەمردی و عیاری و چالاکی و میدان داری از 
پنجاہ مرد زیادت است . اما اگر ما در ابن ساعت قصد وی کنیم ھم درابن 
بار گاہ بەما بر زندء و شھر بەما بر آشو باند ٤ا‏ را زیان داردء و ما باعام 
برنیائیم . بگذاریم تا بپەعدمت آید و او را بەشراب خوردن بنشانیم . چون 
مستشود او را برہندیم . آنگاہ بەسرای وی رویم وسمك را بگیریم.ومارا 


اول ترتیب جنگ باید کردن ؛ کە لشکر بر درشھر آمدەاند . و اورا براین 





۸۷ 


اتش‌افروذ 


سخن بنشاند و ترثتیب جنگكغ می داشتند تاچکونە سازند. 

از آن جائپب سمك با قایم بەشراب خوردن مشغول و سمك سر در 
پیش افکندہ ہود . قایم آن بدید . گفت ای خورجان : برو و آن:بندبان را 
بیاور پیش پھلوان سمك ء تا از بھر ابغان دل مشغول نہاشد :' جورجان 
برعاست و بەزندان رفت وشغال پیل زور و روزافزون و سر خورد ھرسہ[را] 
از زندان ببرون آورد و بیاورد . چون در آمدند سمکارا بدیدائد . عدمت 
کردند, سمكِ برحاست و ھرعہ را در کنار گرفت و بی سید واز کارری 
عجب داشتند کە چگونە خود را برآن سرای افکند و ایمن نشست. تا قاہم 
[ایشان] را بنشاند و بە شراب خحوردن مشغول شدند . 

چون شب درآمد آتش ‌افروز برخاست و یەبام سرای قایم آمد . 
نگاہ می کرد تا چە می کنند . از قضا روزافزون بە بالای بام برآمدہ بود 
بەفضا حاجتی. یکی را دید کە برسرانگشت پای بە سر بام آمد کهە هر کەکاری 
کردہ ہاشد چون کن آنکار کند٢‏ داند . روزافزون برخاست و بر سرآن 
ہام آمد کہ او بر آمدہ ود تا بنگرد کہ چکونہ بر آمدہ است . نگاہ کرد 
زئی رادید ایستادہ ور زیر سایة دیوار . روزافزون از کوشۂڈ دہگر در آمد 
و اورا ہگرفت وبیفکند و ہربست ودھان دراگند. خود بجای اوبایستاد. گنت 
بنگرم که این مردی4 چہ کار براین ہام بر آمدہ است٠.‏ ساعتی لود ٭آتش افروز 
باز آمد ‏ گفت ای زنء بندبان را بدر آور دەاند . قایم ہاسمك و شغال پیل زور 
و سرخورر نشستەاند. روزافزون گفت اکنون بەزیر آی . نبابد که سمك 
ترا بیند ٭آتش‌افروز بەزیر آمد . روز افزوت در وی آویخت واورا بیفکند 
وہر بست ؛ و ھردو [را] بەبالای ہام بر آورد تا پیش سمك و قایم ودبگران . 

قایم گفت اینھا کیستند ؟ روز افزون احوال بػگفت کە ھردو بەبام 
بررآمدہ بودند و قوام ما برمی گرفتند . قایم نگاہ کرد . زن خود را دید با 


١ج‏ اصل ٦‏ کردہ پا شد 








سکات سسیے 


سمت عیاد ٤‏ جلد دو 


نے بل پرتے ٹہ اسےلسم کل صحپ تل ہےر اٹهتلر عم لسوت بے سر تسس سائت 


۸ 





آتش‌افروز.گفت بەچہ کار آمدہ بودیت ؟ و ای زن؛ تو بەسرای آتش افروز 
بەچەکار رفته بودی ؟ این جە معاملت است کە تو کردەای ؟ ھردو بەقوام 
سرای من آمدەاید ؟ این فعل ہد تو است . زن گفت چون از پیش تو بدر 
شدم بە سرای وی رفتم کہ ھچ سرای دیگر نمی شناختم ؛ کە خویش تو 
است و ھمسایہ است . قایم گفت کار چنین ہا من کنند ؟ دائم که بە سرای 
شدن نیك ؛ آمدن بەبام و قوام کار برگرفتن چیست ؟ 

ابن بگفت و ہبرخحاست .کارری بە زن زد وبکشت رری یہ آتش 
افروز کرد وگفت ای مرد؛ بەچەکام بام خویش رھا کردی و بہ بام من بە 
چەکار آمدہ بودی ؟ راست بگوی . آتش افروز گفت این زن بە سرای من 
آمد من اورا از بھر تو جای کردم ؛ ونگاہ داشتم .گفتم نباید کہ بجائی 
دور شود و ترا دل مشغول ہاشد. و دیگر بەہام بر آمدہ بودم بەقضاحاجتی. 
من زن ترا ندیدم این شخص مرا بگرفت ٤‏ 

سمك کفت ای پھلوان ٦‏ دروغ می کوید .اورا چوب باید زدن ؟! 
تا راست بگوید کہ بہ چەکار آمدہ بود. قایم گفت او را چوب زنید , سمك 
برحاست و گفت این کار منست . آتش افروز [را] درعقابین کشید و چوب 
زد. چون بھ ھفت و ھشت رسید زینھار حواست . ہازنشست و احوال زن 
کە پیش وی شد چنانکە رفته بود و بە زلزالگفتہ بود [ ہگفت ] . و دیگر 
کە آمدم و دیلم که بندیان بیرون آوردید . همه بازگفت ٭ پس سمك کاردی 
دو او را بکشت و گنت غماز است . نشاید روی غمازان دیدن . چون 
گفت روی بەقایم کرد وگفت ای پھلوان ؛ پرخیز تا برویم . نباید کە کار 
| یہ ز یان آید کە گرفتار گردیم : قایمگفت : ای پھلوان ء اندیشہ مدار کہ 
لزال با لشکر آن توانائی ندارند کە با من بر آشوبند . کی ایشان بر در 
برای من گذر یابند؟ کە مرا قایمبدان خوانندکە هرکاری کە خواھم ازپیش 
رم و در هر کار اختیارم ۰ دیکر پنچج ھزار مرد شادی خوردہ دارم ٤‏ اگر 


جوائمردی قایم ےت ۸۹ 
بدائند کە زلزال بە ذر سرای من بە خطا بگذشتہ است او زا بکشند , واگر 
لشکر جھان باشد بزنند و باك ندارند . تو دل فارغ دار کە ایشان زھرہ 
ندارند کە بر در سرای من گذر کنند . 

این ہگفت و روی بە خورجان کرد و گفت ای خورجان . برخیز 
و این جوانمردان را بە دست خورشید شاہە ہسپار . خعورجان برخحاست و 
در شب ایشان را بە در سرای خویش آورد . دری برافکند. زیر زمینی 
پیدا شد وایشان را بدان زیرزمین فروبرد؛ وہرفتند تا سربه باغی ہر آوردند. 
آن باغ ہر کنار آب دریا بودء خورجان گفت ای جوانمردان؛ اشناب دانید؟ 
همه گفتند دانیم . ھمه در آب شدند و بە اشناب از آنْ آب بیرون شدند ؛ 
ٹا ہر کنار لشکرگاہ آمدئد , طلابة لشکر دیلم کوہ بود ہا ھرمز کیل ٠‏ پیش 
ایشان باز آمد[ند] وگفتند کیستند که ازاین راہ آب می آیند؟ ہانگ برایشان 
زدند, سمك آواز داد وگفت منم بندۂ خورشید شاہ . دیام کوہ با هر مز کیل 
چون ار را بدیدند حرم شدند . او را بر کنار گرفتند ٠‏ سمك روی بە راہ 
نھاد تا برکنار لشکرگاہ آمد؛و ہرگذشت ؛ و بہە بارگاہ شد. پیش خمورشید 
شاہ آمد . 

شاہ برخاست . سمك را در کنار گرفت . احوال پرسید. سمك 
ہنشست آنچه کردہ بود ھمه باز کت و آنچە قایم کردہ ہود از جوانمردی 
و نیك محضری یکی صد باز گفت . خورشیدشاہ بر وی آفرین کرد و 
ورجان را بنواخت ؛ و او را گرامی کرد و دستی ‏ علعت زیہا فرمود و از 
بھر قایم دستی خلعت نیکو داد . و ػفت ای خورجان : این بە قایم برسان 
و عذر بخواہ که راہ آبست و اگرنہ چندان بفرستادمی کہ خاطر عاقلان در 
آن خیرہ گشتی . اگر یزدان خواھد و دیدار باشد عذر بازخواہم و با ثوآن 
کنم که سزای تو باشد بە نیکی ۔ 

خورجان در حال بازگشت و از آب بگذشت و آن خلعت بیاورد 











سمك عیار ء جلد وم 





و یہ قاہم سپرد و احجوال خعورشید شاہ و سمك باز گفت کہ در پیش خحورشید 
شاہ چگوئە است و آن وعدہھا نیز ہگفت . قایم خرم شد . 

اما اذاین جانب چون روز روشن شد زل۔زال ہفرمود تا لشکر ازٴ 
شھر بیرون روند و کارجنگ ہسازند . چند پھلوان ہودند کە پیش رو لشکر 
بودند : کی انح ٤و‏ پکی حشن؛و لکی افی و بکی احجان ؛ و پکی 
اجلح ؛ ور یکی تند بادء و پکی فرزند . چنین پھلوانان روی ہدر نھادند . 
ارمنشاہ با لشکر چون بدر آمدند زارال راہفرمود کەہ قایم را بگوئید تا 
روی بە جنگ آورد. او بیرون آبد کە لشکر بیرون رفتند . قایم بفرمود 
تا مردان وی سلیح پوشیلاند ؛ پنج هزار مرد آراستہ روی از شھر بلر 
تھادند؛ چنانکہ لشکر نظارہ می کردند و ا یکدیگر می گفتند ٠‏ لشکر 
می آراستند کمە از آن جانب لشکر جورشید شاہ صف آراستہ بودند. و 
سمك با مقدار ھزار مرد آراسته ہر پیش قاب ایسدادہء و چشم در قایم 
نھارہ: کە از لشکر مج ورشید شاہ دیلم کوہ اسب درمیدان جھانید؛ ہراسبی 
سہزخنگك سوار کشتہ ؛ اسبی بادپای ء میدانی؛ جھندہ ء دوندہ ؛ کوہپیمای؛ 
ں4 برگستوانی رومی آراستہ ورکاب زر دیلم کوہ از ہالای اسب جوشنی 
خرد غیبه پوشیدہ ؛ وخوری عادی کردار ہر سر نھادہ ؛ و سافین و ساعدین 
درافکندہ ؛ و کمانی چاچی خوارزمی کدردار در بازو افکندہ ؛ و تیغی 
حمایل کردہ ٤‏ و لیزہ بر دوش نھادہ؛ اسب در میدان چھانید و جولان 
کرد و بایستاد تا غبارساکن شد. نام و نسب خویش بگفت ومرد ەواست. 

از لشکر دبور مردی اسب در میدان جھانید . نام وی عادان بود. 
ہر اسبی ابلق سوار گشتہ ؛ و خود را بە بسیارسلب آراستە ؛ پیش دیلم کوہ 
آعد و بانگك ہر وی زد کە چیست ؟ این‌ھمه لاف چیست ؟ بیا تا از مردی 
چە داری ؟ این بگفت ونیزہ ازجای ہر کند و با دیلم کوہ در آویخت . چند 


حملەدر میان ایشان رد شد, تا بەعاقہت [دیلم کو ہ] تبربزد ونیزۂ وی قلم کرد. 





تیں‌اندازی روزافرون )1 





عادان بن نیزہ از دست بینداخحت و دست بهہ تسخغ برو )رو دیلم کوہ دست 
بەتیغ کرد و بزد دست وی با تیخغ در ھوا بینداخت . عادان روی بەھزیمت 
نھاد تا برود . دیلم کوہ از پس وی اسب تاخت و تبری ہر سینڈ وی زر تا 
ب4 سین4 بشکافت ٠‏ چون اورا بیفکند خروش از لشکر دبور بر آمد وشادی 
از لشکر جورشیدشاہ بە فلك ہر شد. 

خویشی بود از آن عادان ء نام او خادم بود . در میدان'آمد . با 
دیام کوہ بگشت. دیلم کوہ او رانیز بیفکند ںا دیگری بمامك و کشته شد ٢‏ 
تا ھشت مرد را بیفکند . کس درمیدان نمی آمد ء که ناگاہ برادر عباس[؟] 
کھ برادر دبور بود؛ نام او غفافی زرین کلاہ بود ؛ اسب در میدان جھانید 
و پیش دیلم کوہ آمد .او نیز مردی بلند بالا بود و دوازدہ گز بالا داشت. 
دیلم کوہ در پیش وی حقیر بود . بھراسید. با خود گفت بازگردم اما بہ 
نامردیٰ معروف شوم تا جاودان گکوبند دیلم کوہ از شخصی بترسید [و 1 
از میدان بازگشت . و اگسر ہا این در آویزم کشت 4ہ شوم ٠‏ "آخر نام نیٹ 
بھتر کە روز مرگك در میدان نتوان بودن ‏ 

این ہگفت و ہا وی در آویخت ؛ و بە نیزہ بسیار بکوشیدند وکسی 
مظفر نشد . دست بزدند و تیغھا ہر کشیداند ء و درٹھا در سر آوررند ٤و‏ تیغ 
در سر یکدیگر نھادند. جورشید شاہ ہر جان دیلم کوہ بترسید . روزافزون 
پیش سمك ایستادہ ہود . گفت ای پھلوان ء غفاف پھلوانی عظیم است . 
نباید کە دیلم کوہ [را] رنجی رسد و شکستی در لشکر ما پدید آید . یہ 
دستؤری کە يك چوبە تیر بر دشمن زنم . 

چند بار گفتم کسە روزافزون در تیرانداختن نظیر نداشت . از 
پانصد گام تبر بر دشمن بزدی. سمك گفت نیك میگوئی . روزافزون 
دست در بازو کرد و یك چو به ناوك درپیوست . سمك گفت ای حواھر؛ 


چگونە زنی ؟ نباید کہ خطائی افتد و بر دیلم کوہ آید. روزافرون گنت 





0۷۱۲" ۱ سعلگ عیارں جلد دژم 








ای پھلوات چون دیلم کوہ دست بالأای سر برد تا زخمی ہروی ژند من تیر 
بپندازم و از زیر بغل دیلم کوہ ہر وی زنم. سمك بر وی آفرین کرد . 
ان بگفت و نگاہ می داشت کہ از آن جانب قایم چشم درسمك و پیادگان 
نھادہ بود . چون دید کە روز افزون تیردرکمان اتا تحمون گفت ابنشەخص 
چ4 جو اهد کردن؟ اندیشه می کرد و چشم در وی نھادہ بود . 
دیام کوہ با غفاف در آویختە بود و دست تیغ بالای سر برد تا بر 
غفاف زند . روزافزون زیر بغل وی گشادہ دید . ناولك از شست رھاکرد: 
از زیر بغل دیلم کوہ درگذشت و بر سینڈ غفاف زد ؛ چنانکە از پشت وی 
رون شا وتزراڑی لشت :؛ غلاق مرامیعہ گمت تر از اپ اندر افتان 
بی زخم کە دیلم کوہ زدہ بود جان از وی جدا شد. قایم چون آنگشادناوك 
روزافزون بدید ہر وی آفرین کرد . گفت شادہاش ای دخترء کھ ازەردان 
عالم زیادت است . مرا گمان بود کە تیرانداز بھتر از من درجھاننیست. 
ان‌چنین نتوائم انداخت . شابد کە او را شاگر دی کنم . 
اما چون دبور پھلوان بدید کە برادر وی کشتہ شد بی‌ھوش از 
اسب اندرافتاد و زاری می کرو . ز لزا لگفت ببيك ہار لشکرھمه حمله برید. 
ارمنشاہ از آنکه دستبرد ایشان دیدہ بود گفت زیٹھار کە خلقی برباد شوند 
و سیلاب حون روانە شود . بفرمای تا طبل آسایش بزنند تا بە شھر رویم و 
کار غفاف بسازیم و دہور نیز ساکنگردد . بدین سخن طبل آسایش بزدند 
و هر دو لشکر بھم بازگشتند. 
سمك خود را برآن جانب انداخت ومیان پیادگان پیش قایم آمد 
وعدمت کرد و دست بررکاب وی افکند. قایم احوال تیرانداختن روزافزون 
می گفت ٠‏ آفرین می کرد . سمك گفت بلی تیراندازی نيك است: تا از 
لشکر ارمنشاہ کس رفتہبود تا غفاف از میدان بیاورد . چنانکه قاعدہ بود . 
چون زلزال بیامسدی پیادگان با وی جملە بہ بارگاہ آمدندی ؛ خحدمت 


کمٹد روزافزون ۳8۳۳۴ 


کاوندی و زار 7 7 انتا و دیگر ان فرود 00 ٠‏ قایم بر آنْ بارگاہ 
بیامدی و بەعدمت بایستادی . چون زلزال و ارمنشاہ و شھران‌وزبر وبرامد 
وزیر و ھمه ہرتخت نشستهء قزل ملك درحدمت پدر ایستادہ ؛ دبور [بہ] 
تعزیت پرادر نشسته . سمك بیامد و برابسر شھران باہستاد . و زلزال ہا 
ارمنشاہگفت ای شاہ ؛ قایم را دیدی کە چند مرد ہا وی ہودند ؟ ز لزا لػفت 
من حال وی دانستم . ارمنشاہ گفت ای شاہ ؛ ما ندانستیم . اکنون چارہ 
باہد کردن و سمك را بە دست آوردن . شھران وزبسر گفت ای شاہ؛ دل 
فار غدار کە من کار قایم در همه حال بسازم او را بە مھمانی خو انیم واہ 
را بە زھر ھلالك کنیم ٠‏ پس طلب کار سمك ہاشیم ۱ 

از قضا آنچہ شھران وزیر می گفت سمك می شنید کہ برابر وی 
ابستادہ بود ء قایم ازو دور بود؛ و سمكۂ خود را نزديك افکندہ بود . تا 
ساعتی ببودند . قایم خدمت کرر و بازگشت ؛ و بەسرای خویش آمد وآن 
احوال کہ شنیدہ بور بازگفٹ : خورجانک5فت ای پھلوان قایم ؛ دستوری 
دہ تا بروم و سر شھران وزیر بیاورم تا بعد از این قصد کار مردان نکند . 
ہرپای معاست . سمك در وی نگاہ کرد ٭ہ خودک5فت مردانه است؟ اما مرد 
اپن‌کار نیست ؛ کہ شبروی دیگراست و روز میدانداری دیلگراست .اما 
رھا کنم تا ہبرود3ٴ ٥ن‏ ن برروعژ قوامکار او لر گیرم ؛ جنانکهہ قایم ندائد .این 
اندیشہ می کرد کہ قایم گفت ای خورجان ؛ بنشین تا 2مھ( آبد . ہگویم 
که چە می باید کردن . او را بنشاند و بە شراب خورون مشغول شدند ۔ و 
چون روز روشن شد غفاف را دفن کردند و تعزیت وی بە سر بردند . 

دہبور گفت ما را از شھرہیرون باید شدن و در برابر دشمن نشستن. 
چرا خودرا در زندان کردەایم تا دشمن ما را زبون پندارد ؟ زآزال با 
ارمنشاہ گفتند برویم . زلزال بفرمود تا بارگاہ از شھر بیرون بردند وبزدند 


ہے 


و لشکر بیرون آمدند کےە ناگاہ از برابر اہشان آواز کوس حربلی ہر آمد ٠‏ 

















سملگ عیار 3 جلد دو 





۰'۰ 


ارمنشاہ و زلزال گفتند بنگرید تا کیستند . مگر ما را 7 آمدہ 
باشد . کہ ناگاہ ہر ی در آمد وػفت ای شاہ: از راہ ماچین لشکری ھی آبند: 
ندانم کە کیستند. زلزال گفت بروید وبنگرید تاکیست. ارمنشاہ بە قزلمك 
گفت ای جان پدر زودباش و برو . قزلملك سوار گشت و ہا پنجاہ سوار 
روی بە راہ نھاد. چون نزديك ہرسیدند ہانگ ہر ایشان زد و گفت شما 
کیستید؟ ایبشان چون قزل ملك [را] بدیدند رم شدند و حدمت کروند 
و گفتند ما بندگان ارمنشاەایم, ٠‏ از دوازدہ درہ ہیآ یم . قزلملك نگاہ کرد. 
اپشان را بشناخت . امیرك ہود و خورچاھی و عیلاق و دودخان . ھمہ را 
در کنارگر فت وہنو اخت؛ وبپرسید کە از کچا می آئید. [گفتند] کە خورشید 
[شاہ] مارا بە ھزیمت کرد . و ما به دوازدەدرہ رفتیم . چون حؤرشید شاہ 
فغفور چین [را] بەچین ہازفرستاد ما را خبر آوردند . برخاستیم و برفتیم ؛ 
و راہ برفغفور بگرفتیم و لشکری ہسیار بکشتیم و فغفور را اسیر آوردیم. 
قزلملك خرم شد و بازگشت ؛ و پیش پدر آمد ؛ واحوال بگفت 
کە عفااللہ ایشان ؛ کہ حی بجای آوردند . عاصی نگشتند و رفتند وفغفذور 
چین را اسیر آوردند . پس شاہ خرم شد و ہا شھران وزیر و زلزال ہمه 
خحرم شدند؟ و لشکر فرستادند و ایشان را بیاوردند ؛ و در بارگاہ حاضر 
کردند . شاہ فغفور [را] بیاوردند و پیش ارمنشاہ بداشتند . ارمنشاہ گفت 
ای فغفورء خور را چون می بینی ؟ ک4 هر که با کنك بد ہبیندء ٭عورشید 
شاہ را بداشتی تا قصد خاندان"من کرد ؛ و مرا از خان و مان و پادشاهھی 
بر آورد ؛ و زن و فرزند رفت ؛ و گنج پدر پدران بر بادشد . همهہ ہب 
تو بودی . ہا این‌همه مرا دل خوش است ؛ کە چون ھمه رفت جان ہرجای 
است. و ترا بتر کە مال رفت و فرزند رفت و جان نیز ھم!اکون بر باد 
رود . چون بدکرداری مکافات بازبینی ء کە اینھمه فتنہ و شور در جھان 


1 اصل : مدتی ٢‏ اصل : خانەدان:: 


اسیری شاہ فغفور 1 ۲1 بعر 7و 
پراکندہ کردەای . فغفور گفت پادشامان [را] سرزئش نکنند . مرا بہکش و 
طعنڈ زہان مزن . سعادت خورشید شاہ باد کہ عوض خون من بازکند ۔ 

قزل ملك تند گشت . بیامد و پای برسر فغفور زد چنانکه بشکسٹ 
و خون بەرخسارۂ وی فرود آمد ۔ فغفور گفت ای شاہزادہ ء بستگان را 
تازیانه میز نی؟ در میدان می ہایست زدن. شھرانوزیر گفتای شاہءچارہای 
دائم و آن چارہ نيك است . مارا رسولی باید فرستادن پیش ‌خورشیدشاہ ؛ 
و این' احوال با وی بگفتن ؛ کە شاہفغنور ما داریم . اکنون اگر خواھی 
کە اورا بەتو ہاز دھیم تو ملك ماچین بەما باز دہ. و این کینە از میان برداں 
تا چنان کە بودیم ہاشیم . چون اپن بشنود البتہ فغفور باز ستاند . ارمنشاہ 
گفت نیکو گفتی . اما ترا بدین کار بباید رفتن تاھرچہ بابد گفتن بگوئی و 
جواب باز آوری . 

شھرانوزیر درحال ہرخاست و رویبەراەنھاں تا ہر کنار لشکر گاہ 

آمد . ڑیکی از] طلایگان گفت تو کیستی؟ جواب داد کە منم شھرانوزیر. 
پیغامی دارم ہا حورشید شاہ. دیلم کوہ بازگشت و پہش شاہ آمد و آن 
احوال ہگفت . خورشیدشاہ بفرمود کہ او را بیاورید . حاجبان برفتند و 
شھران وزیر [را] بەبارگاہ آوروند . چون در پیش تخت آمد خدمت کرد 
و زمین را نماز برد و بابستاد . خورشیدشاہ اشارت کرد ا او را بنشاندند. 
و جلاب‌داران در آمدند و جلاب آوردند و باز خوردند . و خوان‌سالاران 
در آمدئد و خحوان بنھادند و بەنان خوردن مشغول شدند . و هامان وزیر ہا 
وی بەسخن در آمد امھت ای شھر ان : تو مردی عاقل فاضلىی ء جھان ریدہ, 
ہسیار سخناز تو بەگوش ما رسید. ندانم ازچیست. شھرانگفت ایھاالوزیر؛ 
اچنانکہ تو مصلحت شاھزادہ می بینی و میجوئی من نیز مصلحت ارمنشاہ 
می بینم و می جویم . اگرچە بەمراد برنمی آید : 


١‏ اصل ؛ ان 





۷۶ سمك عیار جلد دوم 


می گفتند ومجلس بزم می آراستند وشراب دردادنگرفتند تا ھامان 
جام ب4 شھران وزیر داد شھران گفت من شراب نخواھم جوردن . ھامان 
وزیر گفت ای شھران؛ تو مردی بزرگ و در خدمتچنین پادشاھان حاضر؟ 
شراب نخوردن چه معنی دارد ؟ اگر شراب خوری و اگر نخوری شاہ را 
چە سود و زبان دارد . پا پیغامی کە داری فوت خواھد شد ؟ تا نگوئی 
جواب نخواھی شنید . تو چون نادانان مباش کە گویند ما ھیچ نخوریم 
تا پیغام نشنویم . شھران ھیچ نگفت و شراب بازخورو . تا حورشید شاہ 
گفت ای شھران ء بگوی تا چه پیغام داری ؟ یا نامە چیست ؟ شھران وزیر 
برپای عاست و خدمت کرد و گنت ای ہبزرگوار شاہ ؛ بدان و آگساہ ہاش 
که ارمنشاہ می کوبہد ک4 مدتی است تا تیخ کین در نیام'نشد ٠‏ [بی] آنکہ 
ما [را] ہا ھم کینەای بود و دیگر ولایت تو حلب است و ازین ولابات 
کم لیست ؟ و دیگر این همه جنكۓ ما از ہرای فغفور چہن بود کە چندین 
ھزار خلابق ور زیر اك رفتند . اکنون بدان کە لشکری ازما غایب بودند, 
راہ ہر شاہ فغفور بگرفتند و او را دربند آوردند و بە ما رسانیدند. اکنون 
اگر خواھیم او را بہ تو رسانیم دست از ولایت ماچین بدار و این کینە 
از میان بردار و اگر خواھی کہ 7 ولایت خویش روی تودانی 7 اگرهم 
در این ولایت می باشی ترا چون چشم خویش عزیز دارم و اگر شھر فغفور 
خواھی تو دانی . حکم ترا باشد . 

خورشیدشاہ چون این سخن سك کفت ای شھران ؛ فغفور [راإ 
بگرفتەاید ؟ گفت ہلی . شاہ دلتنگ شد و بر حویشتن می پیچید . گفت ای 
دریغا ! ندائم چگونہ ہود از قضا ھامان وزیر چپ و راست نگاہ کرد . 
سمك را ندید . گفت ای شھران ء این کار بەيك لحظہ ہر نیاید . بەاندیشہ 
توان ساخت. مارا یِك هفته امان باید داد تابنگریم کە چگو نە می باید کردن. 


١-۔-‏ اصل : از نیام 








اح لہ سے اد من ےج بح نعدزمہ ‏ پسنت تشد درس سے سب سد عامد خر 








مسسہہمبیتے 


رسولی شھران وڑذیں ۰,۴۱۷ 


ناچار فغفور کو وك مردی نیست . اگر او را خواھیم ولایت بەشما ارزانی 
داریم . واگرنہ بہ شمشیر جواب باز دھیم ؛ و شاہ فغفور باز ستانیم . او 
پدری از آن حورشید شاہ اسث ٠‏ 

مقصود ھامانوزیر آن بودکە سمك ببیند و بگوید کە چه می باید 
کردن. چون این ہگفت شھرانوزیررا خلعت دادند و باز فرستادند. شھران 
بیامد و آن احوال ہا ارمنشاہ و زلزال و دیگران بازگفت: ارمنشاہ بفرمود 
تا در زیر تخت وی چاھی بکندندو شاہفغفور را بند برنھادند . در آن‌چاہ 
کردند تا یك ھفتہ بر آمد ۱ 

اما اذ آن‌جانب چون شھران‌وزیر بیامد و خورشید شاہ طلب سمك 
کرد ء ندید . فروماند ؟ کە روزافزون گػفت ای شاہ ؛ سمك درشھر است ؛ 
بەسرای قاہم : اکر دستوری [باشد] من بندہ بروم و او را آگامی دھم . 
این بگفت و روی بەشھر نھاد تا برسرای قایم آمد . 

عباران نشسته بودند و شراب میخوردند کہ روزافزون در آمد و 
خدمت کرد . سمك برحاست. قایم نیز بەپای برآمد و ھمگنان برخاستند. 
قاہم او را درکنار گرفت و پیش خود بنشاند و خود باستاد و قدح شراب 
در دست گرفت و شادی برادری او باز خوردء بدان تیراندازی کە او کردہ 
ہود ۔ ھمة عباران ہرخاستند و حدمت کسرہند و نثار فراوان ریختند . 
روزافزون بہنشست. سمكث احوال پرسید کہ شاہ چگو نە است وتو بە چەکار 
آمدی ؟ دائم که مھمی ھست کہ تو آمدەای . روزافزون زبان ہر گشاد و 
آنچہە معلوم بود ہگفت ؛ ٹا بدان‌جای کە شھر ان‌وزیر بیامد و پیغام گزارد و 
جواب کہ ھامانوزیر داد ٤‏ و شاہ طلب کردن تو کەہ سمکی؛ و آمدن من 
بندہ بەطلب تو. 

چون سم بشنید دلتنکكغ شد ۔ فروما ند . چون ساعئی ہہود ہرپای 


ثعاست٠٠‏ کمفت کای جوانمردان > کیست کہ از میان ما برود و شاہ فور 





۸ٴ“‌ سمك عیار جلد.دوم 


را از بنل بیرون آورد ؟ھیچکس جواب ندادء قایم گفت ای پھلو ان‌سمك؛: 








ہنشین تا من جملهُ مردان جمسع کنم بنگرم تا کیست کھ این کار بکند . 
سمك بنشست . قایم کس فرستاد و ھمة رفیقان و پاران خود را بخواناہ. 
قایم را بارگاھی بود کہ در میان باغ کردہ بودء در پھلوی سرای خحویش. 
چنانکہ دو سەھزار مرد [را] جای بودی . آنجایگاہ بارگاہ ساحت و آن 
مردان کە حاضر آمدند مقدار چھارھزار پنج [ھزار] مردگوش نھادہ بودند 
که قایم چه می گوید . 
سمك بر پای خاست, ػفت ای پھلو انان و ای عیاران و ای جو انمردان؛ 
در میان چندین ھزار مردان که حاضرائد که برود و شاەفغفور را از بند 
ببرون آورد چنانکە رنجی بەوی نرسد . تا او را نامی باشد ؟ از چندان 
مردان میچکس سخن نگفت ء همہ سر در پیش افکندہ ؛ تا سمك ویگر بارہ 
گفت‌ای برادرانء درمیان شما غریب‌ام . سخن نتوائم گفتن کہ نشایدکاری 
برحود گرفتن کە کسی دیگر آن بتواند کردن . ما را نامی باید . کیست کہ 
این کار بکند ؟ 
از میان آن همە مردان پکی بر پای خاست کە او را گاو سیاہ 
خواندندی ؛ کە مردی عیار بودو نقم نیکو بریدی؛ چنانکه ھیچکس درنقم 
بریدن با وی برابرنہود. مگر قایم کە استاد وی بود. گاوسیاہ برپای حاست 
و گفت من می روم کە فغفور را زندہ بیاورم . سمك در قد و بالای اونگاہ 
کرد ٠.‏ با خود گفت ان مرد کار نیست . اما ھیچ نتوائم گفتن ؛ تا برود ٠‏ 
کہ آنھمه جوانمردان بر وی آفرین کردند ٠‏ گاوسباہ روی بە راہ نھاد تا 
یہ لشکر گساہ برسید . بە در ہارگاہ آمد ۔ راہ به دست آورد چون شب 
درآمد بە نقم بربدن بنشست ؛ وسخت استاد بود . چنانکە بیكشب چندان 
ببریدی کە بھ دہ کس نتوانستندی بریدن , 
چون بر آن کار مشغول شد تا نیم شب بگذشت هر ساعتی توبرہ : 





ہہ سسفتم سے سنوی یب سس سے 


کں‌فتاری گاوسیاء ا 








خحاأك بہرون آوردی ٤‏ و بریختی ؛ و ستارہ نگاہ کردی و رخنه ہدیدی کہ 
چگونە می باید ہربدن . ۱ 
حق تعالی تقدیر کرد کە هر شب زلزال [را] فاعدہ چنان بود کہ 
بیرون آمدی وگرد لشکر می گشتی واحتیاط می کردی؟ ونگاە می کردی۔ 
که بدان مقام رسید . یکی را دید توبرۂ خاك در گردن ؛ و می ریخت . و 
آھستهہ پہیش می آمد . نااورا ہگرفت و گفت کیستی و ابن چە کارست کہ 
می گنی چون لك نگاہ کردگاوسیاہ را بشناحت . اورا بگرفت و بەبارگاہ 
آورد؛ در پیش ارمنشاہ . و گفت ای شاہ ؛ یکی را گرفتەام ازخدمتکاران 
قایم است ہ ارمنشاہگفت ای مرد ؛ بهہ چفەکار آمدہەای ٦‏ گاوسپاہگفت آمدەام 
تا شاہ فغفور [را] پبرم زلزال گفت ای فرومایه ء کار ما بدانجا رسید کہ 
شما ھرچہ خواھیدکنید ؟ اکنون قصد کار ما دارید ؟ شھران وزیرگفت ای 
شا این کار سمك فرمودہ است . او را چوب زنید تاراست بکوید کہ 
اورا کہ اپن کار فرمود . 
جلار را بخواندند وگاو سیاہ را درچوب کشیدند وچندانذچوب او 
را ہزدند کە بپھوش گشت ؛ و می گفتند اپن کار ترا کہ فرمود ؛ و می ػفت 
ود کردم ۱ ھیچ کس نفرمود . شھران وزیر ک5ہفت او را بند ہر ٹھید گاو 
سپاہ را بند برنھادند و باز داشتند. 

۱ اتفاق ایزدی چنان افتار کسە آوازہ در شھر رسبد کەگاو سیاہ را 
ہگرفتند ؛ و خبر بە قایم رسید کە گماوسپاہ را بند برنھادند. خورجان 
برخاست و گفت ای پھلوان ٤‏ من بە خعدمت می روم و بنگرم کە احوال 
چگونہ است. این ہگفت و با پنجاہ مردروی بە راہ نھاد تا به بار گاہ آمد٤؛‏ 
و پیش زلرال نعدمت کرد . زلزال دروی نگاہ کرد وکفت ای خورجان 
پادشاھی از آن شماست؟ یا کار شما بدانجا رسید کە ھرچە خواھید کنید ؟ 
اگر کسی [را] در زندانکنیم شما او را بیرون کنید و پادشاہ ایشان فغطذور 


ةُ٭ ٢‏ سمك عیارء جلددوم 


در زندان . ہا اگرخو امید بیائید و رھا کنید و قصد کار ما کنید و فغفور را 
از بند پبرون برید ؟ چون این ہگفت غلامان را فرمود تا ایشان را بگیرند. 
غلامان و حاجبان و سرھنگان در آمدند وابشان را بگرفتند. زلزال بفرمود 
تا ایشان را سیاست کنند . چون ایشان [را] سیاست کردند گاو سیاہ را 
بہاوررند وگردن بزدند . ارمنشاہ گفت چجنین باہد کردن تا سھهم و سیاست 
باشد . چون تو با خدمتکاران خود برنخواھی آمدن ؛ با دیگران چکونہ 

دبور گفت اکنون من بە شھر خواھم رفتن تا ایشان را بگیرم ہا 
قایم و ھلاك کنم . این ہگفت و برخاست ؟؛ بادو ھزار سوار روی بە شھر 
نھاد. و قایم را خبر کردند کہ جو رجان و گاوسیاہ وآن پنجاہ مر همه را 
کشتند . دہور ہا دو ھزار سوار می ‌آید تا شما را بگیرد . قایم گفت ای 
پھلوانانء ہرخیزید و دختران و زنان خود پنھان کنید ؛ و بیائید تا پیش 
جورشید شاہ رریم ؛ کہ این جای نتوائیم ہودن کسی را کە زن یا دختر 
پا خواھر بود پنھان کردند و بە باغ قایم آمدند کە رامی در دریا داشت و 
پیوسته کشتی بسته بور . 

سمك گفت ای پھلوان ؛ تو پیش نُحورشید شاہ رو کہ من در شھر 
حواھم بورن ؛ کە تدہیر کار فغفور بسازم. قایم گفت اگرتو درشھرخواھی 
بودن درفلان جای پنھان می ہاش تا این غلبه در شھرساکن شود ؟؛ کہ ھیچ 
کس راہ برآن مقام ہرد اکر ترا زر چیزی بەکار باید ھست) که من آنجا 
در زیر زمین پنھان کردەام ٤‏ 

این بگفت و در کشتی نشستند و برفتند . سمك با روز افزون 
بازگشتند ؛ و ہر آن مقام آمدند و پٹھان شدند . از قضا خورشید شاہ چنان 
فرود آمدہ بود کےە پشت ایشان بە دریا بود. چون قایم و آن مردمان از 
دریا پر آمدند خورشیدشاہ گفت بنگرید تا کیستند و ایشان را پیش من 











۲٢ 








گر یختن قایم 
زا 


آورید . ھرمزکیل با رو سە حا جب پیش اہشان باز آمدند . گند رت 
و از کجا می آئید و چەکار دارید ؟ قایم پیش رفت وگفت منم بندۂ خورشید 
شاہ ء ونام من قایم. و این‌ھمه دوستان و پاران و خدمتکاران من‌اند. ھرمز 
کبل از سمك احجوال وی شنبدہ بود . پیادہ گشت و او را در کنارگرفت و 
بپرسید و دست وی گرفت و يہ بارگاہ آورد پیش خورشیدشاہ. حدمت 
کردو گفت ای بزرگوار شاہ ؛ ایم با رفیقان و خدمتکاران بە محدمت شاہ 
آمدەاند. 

خورشیدشاہ فرمود تا ایشان را در آوردند ؛ ھرمز کیل بیرون آمد 
و دست قایم گرفت و پیش خورشید شاہ آورد تا خدمت کرد . خورشید 
شاہ نگاہ کرد و مردی دبد بلند بالای فراخ سینەء ستبر بازو ؛؟؛ شاہ را 
پسندیدہ آمد واورابنواخت وگرامی کرد : قاہم رادر پیش ود بنشاند؛ 
و اورا پرسید ٣‏ و احوال سمك بازجست . قایم گفت ای شاہ ؛ سمك در 
شھر باز ابستاد تا کار ففور ہسازد و روزافزون ہا وی است. 

چون ہنشست احوال گذشته که روزافزون آمد و گفت و احوال 
سمك که درخحواست کرد تا گاوسباە برفت کہ فغفور [را] بیاورد و او را 
بگرفتند و نعورجان ہا پنجاہ مرد بە ۔حدمت رفتن و ایشان را بگرفتن ٤و‏ 
با گاوسیاہ ھلاك کردن ؛ و قصد کردن دہور تا ایشان را بگیردء و جستن 
ما و بە راہ آب آمدن ء همه بازگفت . خورشید شاہ بفرمود تا قایم را خلەتی 
نیکو دارند و دبگران را خلعت داد و ھ رکس [را] بجای حویش پایگاہ 
پدیكد کرد ؛ و بہ شغال پیل زور سپرد 

از آن جانپ دہور دیو گیر بە شھر آمد و بە سرای قایم رفٹ . ھیچ 
کس را ندید . طلب آن مردان کرد . نیافت و بە لشکرگاہ باز آمد ؛ پیش 
ارمنشاہ . و اجوال بگفغت کە ھیچ کس را ندیدم ۔ زنھار کە فغفور را نگاہ 


بایك داشت از دست سملثا. اکنون او را ب4 من دہ تا من او را ب4 حم 











نع ای جله دو 


سے سد سس ےکم ےہ سے 











×7 
خویش برم و اورادر بند کنم کہ اکر مردان جھان عمهہ سمكۓگررند او را 
نتوانند پردن. پس فغفور راازآن چاہ به در آوردند و به دست دہور راوند. 
دہور او را بہ نے نو یش آوردو تختی افکندہ بود . فغفور [را] بر آن 
تخت نشاند ء و آھنگران را بخواند تا بند بر پای فغفور نھادند و زنجبر 
ہر تخت استوار کردندء چنانکە اگر خواستندی کہ او را با زگشارندی بہ 
دو روز ننوانستندی گشادن ؛ و چون بدین صفت او را ہستند . 

حق تعالی تقدیر کرد کہ از وعدہەای کە هامان وزیر کردہ ہود سہ 
روز رفته بود و جنگ نمی کردند تا جواب ایشان باز دھند کە فغفور [ٗرا] 
خجو اھند یا نہ . 

ازین‌جانب سمك با روزافزون مقدار دو روز در آنْ سوراخ ہورند 
و بیرون آمدند و سمك گفت ای روزافزون ء کارها ہہ زر نيیك شود کە من 
چارہەای ساختەام. قایم نشان زر دادہ است . بروم و آنچە باہد بر گیرم ' 
روزافزون١‏ گفت نیکو گفتی . بازگشتند و بدان مقسام آمدند و زمین را 
بشکافتند و چند آفتابه زر دیدند نھادہ . زر ہر گرفتند و بە کاروان سرائی 
آمدند . سمك چندی برگرفت و قدری بە روزافزون داد ؛ و گفتما 
بازر گان بودیم؛ و این لشکر به ما افتادند ؛ و همةه مال مارا ببردند, قدری 
پنھان کردہ بودیم به ما ماندہ است؟ کە بدان چیزی به دست توائیم آوردن. 
در آن کاروان‌سرای فرود آمدند . سمكذ بر حاست و بیرون آمد و آن زر 
کە به روزافزون دادہ بود گفت برو و چند صندوق بخر از بھر شرابخانہ 
و مطہخ ؛ واز غلام چیزی پابی از سپاہە و سفید ء هرجہ باشد بخر . 

این بگفتند وبیرون آمد, سمك بە ہاز ارحلو اگران آمد ؛ و کلوچه 
و شکر بورہ و حلوا خواست . بیاوررزندو زر بدارو بخریدء و چند من 
شکر و بات یز بخریدء و از ھمه اجناس بخرید ء مقدار بیست خروار. 


١‏ اصل : سمكک 








در بازار حلواگران ۱ ٦٦‏ +8 9.0 














و بە کاروان سرای آورد و بیامد تا روزافزوت را بہیند' کە چە کرد؛ کہ 
روزافزون چھل صندوق خریدہ ہود وبیست چھار پای ء و چھارغلام . چون 
ترٹیب بکردند و صندوقھا در پشت چھارپایان نھادند و ہا غلامان روی بە 
لشکرگاہ نھادند سمك داروئی چند ساخته بودء سخت استادانه. بیاورد و در 
عارض روزافزون ہمالید و عارض و خط او سبز گشت ہرمثال نوعارضان. 
و داروئی دیگر بیاورد و در ریش خود بمالید و دود پارہەای بکرد تا سنید 
حشت ہ و ھردو در میان صندوقھا نشستند و روی بە راہ نھادند تا بر کنار 
الشکرگاہ آمدند . اگر چه می دانستند از پکی بازپرسیدند . فرود آمدند . 
و سمكذ چوہی در دست گرفت و پشت دو تا کرد تا پیش ہار گاہ آمد۔ 
فریاد ہر آوردو گریە وزاری آغاز کرد و مردمان کفتندک ای پیر ترا چھ 
بودہ است ؟ 

سمك گفت مردی پیرم بازرگان ؛ و مالی فراوان داشتم . ببروند, 
اکنون پیش پھلوان آمدمام تا مسرا یاری کند ؛ و مال من باز ستاند . 
عدمتکار ان گفتند ای پیر دہور ابن ساعت برنخواھد نشستن. پیش او رو و 
ھرچه خوامی گفتن بگوی. سمك پیش آن صندوقھا رفت وطبقی ہر آراست 
و بە دست آن غلامان داد و خود چوب در دست گرفت و پیش آن تخت 
آمد و عدمت کرد و دعا گفت و آن طبق بنھاد . دہور در وی نگاەکرد 
کە سمك گفت ای پھلوان: مردی بازار گائم ٤‏ و از ولابت چین می آمدی 
ہا مالی فراوان ؛ کە لشکری گران بە من بازافتادند ومال من ہبردند . دائم 
کہ لشکر شما بودند. اکنون آمدەام و چند خروار بار آوردەام و ھیچ 
کس ددلِن لشکرگاہ از تو بزرگٹر نیست : مرا در پناہ خود بداری؛ تا من 
این قماشہ [ بفروشم ] و کسی مرا رنجی ننماید ؛ و اگر ازین لشکریان 


که مال من برذەاند کسی را ہبینم چون عنایت نعداوند باشلد بازدست آورم: 





ا سم اصل ۰ یه بیُد 





۲۰۴ ۱ سمك عیار؛ جلد دوم 





این‌سخن می گفت و فغفور را می دید کە ہر آن تخت بسته بودند١؛‏ 
کە دہور گفت ای پیر ء هر کجاکە خواھی فرودآی ؛ و هر وقت کە باشد 
بیا و ہگویء تا آن کار بر آورم . سمك وعا کرد و بازگشت و در نزديك 
ہار گاہ دکانی پر آراست ٤‏ و روزافزوت [را] در پس ترازو نشاند . جوانی 
چون ماہ ہودء خطی نودمیدہ ؛ و سمك خود بہ خعدمت ایستادہ . 

اذ آن جانپ خورشید شاہ انتظار سمك می کرد و نمی آمد و با 
قایم گفت کسی بفرست تا او رابخواند . قایم چند کس بفرستاد و پنھان 
به شھر آمدند ؟ و او را طلب کردند و نیافتند . پاز آمدند و گفتند ای شا 
او را نیافتیم . شغال پیل زور با سرخورد گفتند ای شاہ ؛ ما بە طلب سمك 
رویم . باشد کە او را ہبینیم . این بگفتند و ھردو بە صورت گدایان خود 
را ہر آراستند؛ وروی بەلشکر گاہ ٹھادند ؛ تا بە زدیك بارگاہ دبور آمدند. 
آن رکان دہدند آراستہ . شغال گفت برویم و چیزی بخواھیم. ھردو بیامدند 

و سلام کردند وگفتند ما راچیزی دہ تا بخوریم: سمك ایشان را بشناخت. 
اما ایٍشان ندانستند کە او سمك است . سمك با خود گفت بنگرم تسا جهہ 
خواھند کردن . گفت پیش استاد روید . پس ھردو پیش روزافزون آمدند 
و گفتند مارا چیزی دہ تا بخوریم کہ گرسنە ایم ٠‏ روزافزون ہفت استاد 
آن مرد پیر است . 

سرخ‌ورد از سخن گفتن روز افزون را بشناخت . آھہستہ گفت 
ای شغال ء آنَ جوان روزافزون است و این پیر شوھر منست . شغال عجب 
داشت: سر خورد نشان بنمود؛ و پیش سم خدمت کرد ۱ سمك ھردو را 

بنواعت و از آن کلیچە قدری ہا حلوا پیش ایشان بنھاد تا میخوروند ٠‏ 

و خلق بسیار از پھر مشاهدۂ روز افزون می آمدند ؛و آن حلو! چنانکہ او 


می گفت می خحریدند . اما چون ایشان یکدیگر باز نمووند سمك گفت ای 





اك اصل > پیودہ انت 


در دکان حلوائی ۱ ۰۵ 
آستادر من می روم ک4 قرار ہر آن دادەاند کہ فردا جنکٹگ جو آھد ود باشد 
کہ فردا چارەای توائم کردن : 

ایشان آنجا ہووند تا شب درآمد . ہمہ شب لشکر درآمد شدن 
بودند و ترتیب جنگ می کرردند ٤‏ تا روز روشن شد ٠‏ آوازکوس حربی 
برآمد. لشکر روی پەمیدان ٹھادند . شغال و سرخورد ‏ یز با آن‌غلبة لشکر 
درآمدند ؛ و بەلشکرگاہ خویش رفتند؛ بەحدمت خحورشیدشاہ ؛ و احوالھا 
شرح می دادند . 

اذ آن جانپ حورشیدشاہ با لشکر بەمیدان آمدند . نقیبان صف‌هردو 
لشکر راست بداشتند . چون ھردو صف آراستہ شد بوق جنگ در دمیدند؛ 
کہ از اشکر خمورشیدشاہ قایم اسب در میدان جھانید و گہفت مردی حود 
آشکارا کنم . ساعتی جولان کرد و مرد خواست . زلزال چون بدید دسٹت 
بە دندان ہرمی کند .گفت اپن حرامزادہ بنگر که مکافات نیکی ہاز می کند؛ 
که چندین سال او را بداشتم. پکی درمیدان روید و او را ہگیرید و بیاورید. 
سواری در میدان رفت نام او حلیون ہود . از خاو رکوہ بود . پیشقایم آمد 
و اورا سرزنش کردو ملامت گفت. قایم گفت ای حلیون ء اگر بەجنگک 
آمدی بیاور تا چەداری . و اگر بەسخن گفتن آمدی باز گرد تا دیگری 
بیاید ؛ کە من جواب سخن تو ندارم ؛ کە مردان سخن ہسیار نگ و یندا . 

این ہگفت و ہا وی در آویخت . بسیار با ھم بکوشیدندہ تا عاقبت 
قایم او رایزہ زدو بکشت ۱ دیگری بیامد ؛ و او رانیز بکشت ٠‏ ھمچنین 
تا دەمرد را بیفکند کە حون اڑ بینی قایم نیامد. زلزال با ارمنشاہ و شھران 
وزیر و برآمد وزیر ایستادہ بودند . باھم میگفتند کە این مرد بحقیقت 
قایم است. فزلملكخدمت کرد و گفت من در میدان روم و بااو در آویزم۔ 
دہور اورا برجای بداشت . گفت ای شاھزادہء تو برجای خویش می ہاش٤‏ 


تا من درمیدان روم ؛ و او را پیش تو آورم . این بگفت و مھمیز بر آہگاہ 








و سمك عیار.جلد دوم 


اسب زد؛ و اسب در میدان جھانید ؛ و پیش قایم آمد . قایم باخود گفت 








من چە مرد میدان ویام ۶ اگر چہ مرا نام قاہم است از بھر آنکه در ھمه 
کار قایمام ء اما با چون خود مردی؛ نە باپیل یا اژدھا. اما اگر باز گردم نام 
من زشت گردد؛ و اگر با وی در آویزم ھلاك شوم ؛ مصاحت آن می بینم کە 
با وی در آویزم . اگر کشته شوم نام نیکو برمن ہماند . 
ان بہگفت و پیش دہور آمد . دہور بانگ بر وی زد. گفت ای 
حرامزادۂ بدفعل ء حق نان و نمك زازال نشناختی . تا چە از خورشید شاہ 
دیدی کہ بەنعدمت وی رفتی ؛ و نام خود زشتگردانیدی؟ ہگویم کە با تو 
چه می باید کردن . 
این بگفت و مکابر درآمد و کمربند قایم بگرفت و رھا نکرد کہ 
با وی در آوپختی. او را از خانزین برگرفت و پیش شاہ آورد وبیفکند. 
گنت او را بربندید تا من از میدان باز آیم ؛که با وی کار دارم . این بگفت 
و بە میدان بازآمد و مرد می ‌خواست ؛ کہ ھر که پیش وی میرفت 
می‌افکند ء تا بیست مردرا ہیفکند ؛ و میچکس [را] زھرۂ آن نبود کە 
پیش وی رود . فتاح سیاہ ؛ پای پیل خورشید شاہ را بوسە داد . گفت ای 
شاہ ؛ می ‌خحواہم که در میدان روم . اما آرزوبی دارم . شاہ گنت آن آرزر 
چیست ؟ فتاحگفت ای شاہ؛ اسبی نیس تکە طاقت من دارد, شاہ بفرماید 
تا پر پشت رخش سوار گسردم و بہ میدان روم ٤‏ و جواب دہور دیو گیر 
باز دھم. خورشیدشاہ خشمگرفت, اما نە جای آن ہودکه چیزی بگوید. 
با خود ػفت اگر ندھم سیاہ دل ‌شکستہ شود . پس رخحش بەوی داد , فتاح 
برآن رحش سوار گشت ؛ ھم چند کوھی سیاہ ء یا زندہ پیلی . بە میدان 
آمدو نعرہ زہ و مرد خواست. از لشکر زلزال دبور میدانداری کردہ بود؛ 
و حسته شدہ و بازگشته . کسی دیگر در میدان نمی رفت . فتاح فریاد 
می کرد. می گفت کجاشدند پھلو انان شما تابیاپند و زخم دست مردان‌یبینند؟ 





فتاح و عادون ۲۷ 


ھیچکس را زھرەنبود کہ در میدان رفتی ؟کە ناگاہ از میان ایشان 
پھلوانی ہو نام او عادون می گفتند ؛ اسب در میدان جھانید ؛ و ہانگش 
ہر فتاح زر .گفت ای سیاہ ناہکار موش‌خوار ؛ چند خود را ستائی و خود 
را نمائی ؟ ترا خود چە گویند و کە خوائند ؟ یا.ترا خود محل باشد کہ 
کسی ہا تو در میدان براہری کند ؟ ای عاصی ػشتۂ بدبخت ء ترا حد آن 
باشد کە در مقابل لشکر شاہ ز لزال باشی و نعرہ زنی ؟ ھنوز این سخن در 
دھان راشت کہ فتاح درآمد و در وی جست و سر و گردنش بگرفت و از 
پشت زین ہرداشت و بر اسب زد. ھر دو را چنان خرد کرد کە ھیچ باز 
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از لشکر زلزال فریاد و زاری پر آمد واز آن حالت سھمی در 
دل ایشان افتاد . عادون [را] برادری بود نام او قاصورہ. پھلوانی بغایت 
بود ؛ و اسب در میدان جھانید ؛ و بانگ ہر فتاح زد. ػکفت ای سیاہ عاصی 
بدبخت ؛ پھلوانی را کشتی کكکسه بك موی او جھانی از و می ارزید . غم 
نیست ءکه او را خون‌خواہ ہسپار است . با تا چەداری ؟ ھنوز نگفته بود 
کھ فتاح در آمد وتبری زد؛ تا بەسینە بشکافت. دیگری و دیگری می آمداند. 
ھنوز پای ننھادہ بودند کە ایشان را بە يك زخم می کشت . تا صد و پیسٹ 
مرد بکشت. بعد از آن با حودگفت بەچہ استادەام و بازی بچگان می کنم 
پر دست راست لشکر زد؛ و مرد می گرفت و ہر مرد میزد وھردورا 
می کشت . تیغ می راند و چھار پنج کس بە يك زخم می کشت . لشکر 
چون این مھابت و صلابت بدیدند شکست پرایشان افتاد و روی به مزیمت 
نھادند و می ‌رفتند . او چون شیر غران پا پیل مست در دنبال ایشان . تسا 
زلزال و دہور بەشھر رفتند . لشکرنیز آنچهە توانستند در شھر شدند . باقی 
بە ھزیمت بەھر گوشہ بدر رفتند, فتاح همچنان از عقب ایشان می رفت ۔ 


اتفاقاً جمعی کە قایم به دست ایشان ہود او را ہر گرفته بودند و پر 


از سعاگ عیار ' جاد دوم 


.0 نشاندہ و بە شھر می رفتند ؛ که ناگاہ فتاح بەایشان رسید. دست 
ٹیغ برایشان گشود . بعضی بگریختند و بعضی [را ] بکشٹ'. چون ھیچ 
نماند قایم نظر کرد . فتاح را دید . نعرہ زد .گفت ای پھلوان ؛ مرا دریاب 
کە وقت است . فتاح نظر کرد و قایم را دید . حرم شد, فرودآمد و او را 
بگشود . گفت برو . قایم برفت . فتاح ھمچنان می رفت تا بسیاری دیگر 
بکشت. باز گردید و بە لشکر گاہ خویش آمد. ھردو بہ خدمت خورشیدشاہ 
آمدند . غریو از لشکر خورشید شاہ ہر آمد . شادی ایشان بەفلك پررسید . 
فتاح بیامد و زمین را بوسە داد, شاہ او را نوازش فرمود وتشریف پوشانید, 
لشکریان و پھاوانان [و] دلگران همه تحسین او می کردند ؛ تا شاہ قایم را 
پرسش فرمود و تشریف دادو نوازش کرد . گفت خحاطر عزیز آسودەدار 
کە کارھا بەمراد تو شود . قایم زمن ہوسە‌داد. گنت ای شاہ ؛ مرا سلامتی 
سرشاہ می باید؛ کیەکار بندبان سھل است . ھمه باز کشتند و بە‌بازی وعیش 
مشغول کشتند . 

اذ آن جانب چون ز آزال در شھر شد بفرمود تا برفتند و خانة قایم 
غارت کروند ؛ و حلتقی بکشتند ہو جمعی که قایم پیشرو ابشان ہود و ایشان 
را سرخ علمان می گفتند هلاك کردند. خبر بەدختران قایم رسید. بگریختند 
و بەخخا نه پورزئی رفتند کہ ہا پدر ایشان دوستی داشت ڈو پنھان شداند و 
سرح علمان اگرچە قومی بسیارہودند کە اکر مخالفت کردندی توانستندی؛ 
گفتند حا لیا مصلحت ما آنست کە بەگوشہای بنشینیم تا بہینیم کە چەخواہد 
بود ۔ ولوال و اکبار بیامدندو خانۂ قایم غارت کردند : 

و درآن شھر شخصی بود از 2 زلزال کەاورا آفتاب پرست 
نام بود ؛ و مردی مردانه بود ؛ و برجی کە بر دست راست دروازہ بود بہ 


دست او دادہ بودئد ٢‏ و پیوستہ با قایم دوسٹتی واشت:ء ہك روز قایم ب4 
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دختران قایم : ۹ 
حدمت شاہ آمد گفت ای شاہ ؛ بە خحاك پای تو کہ مرا از غم دختران خود 
بە شب خواب نیست .۔ می ‌خحواھم که اجازت دھی تامن بروم و ایشان را 
بیاورم ٠‏ شاہ گفت تو مرو تا من دیگری را بفرستم . قایم گفت فرمان شاہ 
راست. دراین سخن بودند که شغال برخاست ۔گفت ای شاہ “فرزندم سمتٹ 
لەاینجاست: بندہ برود؛ و سرخ وردو دریاگذار نیز کە ازیاران قایم بودند 
بر حاستند . گفمتند ای شاہ؛ اجازت دہ تا ما نیز ورحدمت وی ہاشیم ٠.‏ شاہ 
گفمفت مصلحت باشد . همہ [را] نوازش کرد . قاہم ایشان را نشانە داد کہ 
چون بە زیر حصار رسید بە آن برج بر روید کە آفتاب پرست است. او را 
بگوئید که او خود شمارا دلیلی بە ھرجای کند. ایشان روانشدند وبرفتند . 
از آن جانب چون زلزال و دبور در مصاف بودند . روزی سمك 
پیش دبور رفت . گفت ای پھلوان ما را سپارشی فرمای ؛ تا بەہ شھر روم 
و دکانی بنھم ؛وکاری می کنم . باشد کہ چیزی بەہ رست آورم؛ و نیز باشد 
کە معاملان خویش بہینم . دبور گفت روا باشد ؛ نامہ نوشت بەہ ولوال و 

اکبار کە اسفھسلاران شھر بودند ؛؟ کہ : 
بدانید و معلوم کنید شما را کە ولوال و اکباراید کە آرندۂ 
این خط معتمد منست . بابد که او را تیمار دارید ونگذارید کە در 
شھر دیگ رکس این کار کندء بجز وی ؛ چنانکہ شکر اہشان بە ما 
بازرسد . ھرچه بە جای وی کردہ ہاشید بە جای من کردەاید کە دبور 

دیو گیرم : 

نامه را مھر کرد و بە سمك داد. گفت ای پھلوان؛ این نامه برایشان 
باہد دادن . [ سمك گفت ] مرا انگشتری فرمای تا اگر ایشان را کاری افتد 
من انگشتری داشته باشم کە بە کار باز آید . دبور انگشتری به وی داد . 
سمك خدمت کرد ٤‏ و بازگشت و پیش روزافزون آمد ٤‏ وبفرمود تا بارھا 


1 


ہر نھادند و روی ب4 شھر آوردند وا لشکر بهە شھر آملائد. 


بی سملت عیار؛ جلد دہ 

چون دہور بەشھر آمد؛ فغفور [را] با خود بیاورد ھمچنان بند ہر 
پای تھادہ ء بفرمود تا در زیر تخت چاھی بکندند و فغقور [را] در آن چاہ 
کردند . 

از آن جانپ چون سمك بہ شهھر آمد آشوب و غلبة لشکر بود . 
سمك گفت ای روزافزون ؛ ما را امروز بە کاروانسرائی می باید رفتن . 
پس به کاروان‌سراپی آمدند ؛ و بارھا بنھادند و نامە و انگشتری برگرفت؛ 
و روی بە سرای ولوال و اکبار نھاد . چون بر در سرای برسید ایشان را 
دید نشسته ؛ و خلقی ہسپار بہ خحدمت ایستادہ؛ سمكث در آمد و خحدمت کرد 
و امہ را بوسە داد و پیش ایشان بنھاد و انگشتری بنمود . ایشان نامه را 
برخواندند . گفتند فرمانبردارہم . برو ھر کجا کە شما [را] مراد باشد 
بنشین . اگرکسی بر در دکان تو ناھمواری کند او را بر دار کنیم . و ما 
منادی کنیم تا عیچ کس این کار نکند , 

سمك برجاست و گ٥رد‏ بازار برآمد . بر سر چھارراعی دکانی 
دید ؛آراستہ و بر پشثت دکان حجرەای یکو ساخته . سمك پیش آنمرد 
آمد و گفت ای استاد ء این دکان بپرداز کە مرا می باید. آن مرد گفت 
دیوانەای ؟ چرا دکان خمود یه 7و دھم؟ سمكذ در آمد و ہك مشت ہر گردن 
او زد و او را از دکان بە زیر کشید و آن مرد نیز در سمكآوبخت. آشوب 
درافتاد. خلق کرد آماند ھر کسی سخنی می کفتند ؛× که اگاہ ولوال و 
اکبار ہر آن مقام رسیدند . غليه ہدیدند . و بپرسیدند کە چھ ہودہ است ؟ 
سمك نگاہ کرد . ولوال و اکہار [را] دید . درآمد و خدمت کرد . گفت 
ای اسفھسلاران ء این دکان می خخواھم ہ رھا نمی کنند ٤‏ و مرا چند سقط 
گفتند ۔ ایشان گفتند این دکان بپرداز ؛ و تسلیم این آزادمرد کن . چون این 


ہگفتند درحال منادی ززناد کہ ھیچ کس ان کار نک 
آن مرد آن دکان بپرداخت و تسلیم سم کرد سمكک آن دکان 

















ئزاع بی س دکاتا ت۳" ١‏ 


800 . بارھا مہائیدئ ٹن ہر آراست ؛ و اہ ا 





پس صندوق بنشاند؛ وخود در پیش‌او باہستاد ؛ وکار دکان راست می داشت. 
تا روز دیگر برحاست و چند طبق کلیچە و حلوا ہر آراست و دیگراجناس 
برگرفت و ہر سرای ولوال و اکبار آورد ؛ و بنھاد و خدمت کرد ؛ وایشان 
را دعا گفت . ایشان را در ول نبامد کە کسی باشدکە چنین حیلت بکند و 
سیمای نحود بگرداند ؛ و مردی پیر دبداناد عصاثی در دست گر فته ٤و‏ پشت 
دوتای کردہ ؛ چون ساعتی ببودند ولوال و اکبار مردمان خودرا گفتند 
که ھر وقت کہ ابن بباید دوست پیش وی مدارہد , سمكِ خحدمت کرد و 
بازگشت . 

حق تعالی تقدیرکرد کە از آن جانب دریا گذار و شغال پیل زددر و 
سرخورد ھر سہ بیامدند . در زیر حصار برجی بود کە از سر خعلمان بود) 
ہایستادند . آفتاب پرست ہود ۔ چون ایشان تا شسکسرانت کا وانگت 
بر آورد . درہاگذار گفت آشناست ؛ و نام خود ہگفت ؛ وکمند برانداخت. 
آفتاب پرست کمند بہگرفت و نگاہ داشت . ھرسہ بە بالا بر آمدند . آفتاب 
پرست اپشان را بپرسید ؛ و از او خبر قایم بازجست . درہاگذار گنت 
بە سلامت است ٠.‏ پس گنت از احوال شھر چه خبرداری ؟ آفتاب پرست 
گفت برادران ولوال و اکبار اسفھسالاران شھراند ؛ و هر کە از سرخعلمان 
بودند ھمه را ہگرفتند و بکشتند . تو بە چه کار آمدہای ؟ دریاگذار گفت 
من آمدەام با این آزادمردان کە دختران قایم [را] ببریم . . ایشان دانی کە 
کجااند ؟ آفتاب پرسٹت گفت ایشان را ھم از خحانة قایم طلب ک> 

ابن بکفتند وروی به شھر نھارند. چون بە میان بازار رسیدناء 
ررباگذار گفت ای آزادەردان؛ ماراھر یکی بە راھی ہاہد رفتن . شغال 
گہفت ما اینجما غریبیم و راہ بە خان قایم ندائیم ؛ واگرنە برفتمانی و 
ومعتران قاہم بہردمانی . سرخ‌ورد گفت من راہ رہ کان قایم دائم . شغال 





۲ سمك عیار؛ جلد دوم 





گفت ای برادرء تو اینجا می ہاش تا ما برویم و دختران قایم بیاوریم ؛ 
و اگر در خانە نباشند پیش تو باز آئیم. از قضا درباگذار پنج مرد دیگر 
برش افتادہبودند ء از پاران خحود. همه برجای پایستادند. شغال و سر خورد 
بیامدند تسا بر در سرای قایم . در بسزرند. آواز آمد کےە کیست ؟ شغال 
گت ای مادرء ما از پیش قایم می آئیم ٠‏ زن در بگشاد . دو تن را دید . 
در سرای آورد . شغال گفت ای مادر ء دختران قایم کجااند ؟ پیرزن گفت 
نمی دانم ٠‏ شغال دیگربار گفت ای مادر ؛ اندیشہ مدار . نباید کە ترا در 
دل گمان آید که ما غدری می کنیم . بە یزدان دادار کە ما از پیش قایم 
آمدہەایم تا دختران دی ریم . زن گفت من نمی دانم ۰ اگر مرا بکشید من 
چیزی کہ نمی دانم جچہ گویم ؟ شغال دانست کھ پیرزن می ترسد ٠‏ دیگربارہ 
شغال سو گند خوردکە من شغال ام ؛ استادسمك. واینکە ہا من است دختری 
است نام وی سرخورد ؛ زن سمك عبار است . 

از قضا پیرزن نام وی شنودہ بود. چون معلوم گفث درحال آواز 
داد . گفت ای دختران ؛ بیرون آئید . شغال و سرخورد نگاہ کردند کہ 
دیوار از ھم بازافثاد . دو دختر از آنجا بیرون آمدند ۔ شغال سر در پیش 
افکند . گفت ای دختران ؛ نقاب بربندید کە شمارا پیش پدر میبرم ٠‏ و 
نقاب بربستند. پیرزن گنت ای شغال ؛ زیٹھار این دو دختر در گردن 
تست ۔ شغال گفت پذیر فتم ٹ آن پیرزن را نام قندومه بود ء ومادر پدرقایم 
بود ؛ و آن دختران را یکی نام رزمین بود و یکی رزما ؛ کە شغال ایشان 
زا پیش کرد ؛ و می آورد تا بھ نزدبك دیگران آورد ٠‏ 

از قضا حق تعالی تقدیر چنان کر کہ درہا گذار بسا باران ایستادہ 
بودند کە ناکاہ ولوالو اکبار بدان مقام ہر سیدنئد ؛ با قومی مردان ٠و‏ 
ایشان را بدیدند . بشناختند ؛ و ہانگ بر آوردندء و تیغھا بب رکشیدند ؛ و 
پا ایشان در آمدند ء و دریاگذار ہا آن پنج مرد جنگ کررند . از قضا سمك 
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دختر ان قایم رر 





آمدہ بود و[در] کوچہای که در آن جن بود پنھان شدہ بود. چون 
جنگ درپبوستند دختران قایم ہدان کوچہ رفتند. سمك را دیدند. بترسیدند. 
سمك گفت ای عورتان ء چہ کسانید؟ ایشان احوال بگفتند. پس سمك 
دست ایشان گرفت و بە دکان آورد و شغال وسرخ ورد یز بر سیداند.ءگفت 
ای آزادمردان ؛ ہر بالا روید تا حلوا آنچه شما را باہد بپیاورم ۰ 

این سخن از بھر آن ػھفت کہ دوسهە شاگرد پیش ایشان می ہودند؛ 
تا آن احوال ندانند, شغال و سرخورد نیز بربالا رفتند. سمك پیش ایشان 
آمد وھردورا پرسید . گفت 4 چەکار آمدہاید ؟ شغال همه احوال ہگفٹت 
واز بھر دختران قاہم غم حورد. گفٹ ای سمگ؛ ندائ مه احوال ابشان 
بە چە رسید ؟ و من در قایم شرمسار ہاشم . سمك گفت ای استاد ء دل‌فادغ 
دار کە من اہشان را ہدست آوردم'. این ہکفت و بانۓ ہر زدکای دختران؛ 
بیرون آئید ٠‏ ھردو از خحانه بیرون آمداند . شغال برخحاسٹ و درپای سمٹ 
افتاد . گفت شادہاش ای پھلوان جھان ء و ای عیار پیشة زمان ء چگسودہ 
بە دست تو افتارند ؟ سمك گفت ای استاد؛ بەکاری بدر رفته بودم کہ مکر 
کاری توانم کردن . و چارۂ فغفور بکنم ؛ و ابن غليه و آشوب در افتاد. 
ہا زگشتم, درراہ بە فلان کوچەہ رسیدم. آوازسخنگفتن د وکس شنیدم.چون 
نگاہ کردم اپن دو دختر ہودند . دست ایشان گر فتم و بیاوردم . شغال بر 
وی آفرین کرد؛ و ھر سخنی می گفتند : 

چون روز روشن شد ولوال و اکبار دمار از دریاگذار بر آوردہ 
بودئد و ابشان یز ارز لشکر ہسیار کشتہ بودند. ولوال و‌ اکبار پیش زلزال 
و ارمنشاہ آمدند و احوال بازگفتند . شامان از آن عجب داشتند . دبور 
دبوگیر گفت ما را تدہیر جنگ باید کردن . زلزال بفرمود تا لشکر ہر سر 


سور شاند و خحیمه و خر گساہ بزدند ؛ کھ فراخی سور چنان بود کہ بیست 





1١‏ اصل : آورم 


سوار بتوانستندی در پھلوی رك دیگر رفتن ٠.‏ پس لشکر برفتند و حیمه و 
نعرگاہ بزدند شاہ بہ بارگاہ آمد . پھاوانان گفتند ای شاہ ء از بالای سور 
جنگ نتوان کردن . بە نوبت ھر روز يك امیر [ را] بیرون باید رفتن ٠‏ 
امیرلۂ عدمت کرد ؛ آنکہ پھلوان دوازدہ درہ بود ٠‏ گفت امروز نوبت 
مراست 

این ہگفت و با دہ ھزار سوار روی از دروازہ بە در نھاد . آواز 
بوق جنگ برخاست ؛ کە لشکر خورشید شاہ روی بە میدان نھسادند و 
صف‌مای لشکر راست ہبداشتند و نگاہ کردند : امیر 4 جنگ آمدہ بود 
کوھیار وکوشیار کفتند ای شا اميرك است ء از دوازرەدرهۂ کوھیان‌اند؛ 
بە دستوری کە ما یکی در میدان رویم . با وی بگردیم ؛ کہ حال کوھیان 
کوھیان دائند. دیام کوہ ایستادہ بود, گفت ای شاہ ابن جنگۓ بەمن بخش٠‏ 
خورشید شاہ گنت ترا مسلم داشتم کە در ھر کار پیش رو تو باشی . دیلم 
کوہ حدمت کردو اسب ور میدآن جھائنیا۔ء ساعتی طر بد وناورد کرد و 
مرد جواست : امیرلة اسب در میدان جھائنید .و پیش دیلم کوہ آمد وہائنكک 
نھیب ہر وی زدو نیزہ بر یزۂ دیام کوہ افکند و بسیار ہبکوشیدند و کسی 
مظفر نگشت, نیزہ از دست بینداختند و تیغ برکشیدند ؛ و بر سر و فرق 
بکدیگر نھادند ؛ تا تیغھا دردست ایشان بشکست و کسی مظافر نشد . ساعتی 
دم بزدند ومیدان فراخ نھادند و ھریکی چند چو بۂ تیر ہربکدیگرانداختند؛ 
تا امیرك طیرہ شد ؛ گفت این گرز من بیاوربد. سلیح کش او گرز بیاورد. 
در شصت من بود , دیلم کوہ تبر از قرہبؤوس ہر آورد و ذر دست گ٥رفت‏ ن 
و امیرك نگاہ کرد ؛ و ھرگز آن سلیح ندیدہ بود . گفت ای پھلو ان ؛ این 
چجیست ٗ8 من ھرگز سلیح چجنین ندیدەام دیلم کوہ وت اکنون من ترا 
ہگویم که این چیست . امیرك تند گشت و درآمد و گرز فرو گذاشت تا 


بر وی زند؛؟ کە دیلم کوہ یہ روست تبر گرز وی رد کرد . 5فت این سلیح 
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نلم دیل کے ۹۵ 
کہ ھرگز ندیدەای . پای دار و بنگر کہ چکونہ اسٹ ٠‏ 
این بگفت و مکابر بە امیرك ورآمد تا او راتبری زند؛؟ کےە 

امیرك درق ہر سر نھاد. دیلم کوہ بە استادی تبر بگردانید ٤و‏ بر دوش وی 
زدء چنانکە دست راست وی بیفکند . از اسب درافتاد . گفت ای امیرك؛ 
اہنست کہ دیدی . امیر جو است ک4 ہر حیزد وذڈبرود. دیلم کوہ در آمد و‌ 
تبری برمیان پشت وی چنان زد کہ تمام کارکردواسب در سر وی جھانید, 
روش از لشکر زلرال و ارمنشاہ بر آمد : 

شاھمان گفتند اگر يكبك جنگ کنیم با ایشان ہسندہ نہاشیم. همہ 
بە بك‌بار حملہ برید و کرد او فرو کیرید . باشد کہ او را بتوان افکندن ؛ 
کہ بلائی عظیم است: لشکر ب4 بك بار از جای ہر آمدند و کرد ہرگرد 
دیلم کوہ فرو گرفتند کە از آن [جانب لشکر ۲ خجورشید شاہ چون 
بدیدئد کوھیار ؛ و کوشیار ٤و‏ مرددوست ؛ و مردگیر َو مردافکن و 
ھرمز کیل ؛ و شحشام با دیگر پھلوانان ہا لشکری گران بە پاری دیلم کوہ 
رفتند . لشکر در یکدیگر افتارند. تا آن ساعت کہ شب شقۂ سیاہ در سر 
کشید مصاف می کردند ؛ و سیلاب خون از یکدیکر می راندند . چندان از 
یکدیگر بکشتند کە اسبان پای ہر سر کشته می نھادند و زمین جای نبود . 

دہور دیوگیر چون دبدکە کار ازحد گذشت از ہالای سور بفرمود 
تا طبل آسایش بزدند و ھردو لشکر از یکدیگر بازگشتند ؛ و در دروازہ 
بایستاد ٭ ور لشکر نگاہ کرد ہ دہ هزار سوار بدر رفتہ بودند و سہ هزار 
باز آمدند و بیشتر از ایشان خحستہ و جراحت رسیدہ ۱ ارمنشاہ از آن کار : 
دلٹنك شد . ػکفت این چە مردمان‌اند ؟ کہ اکر بہ جحمھورز جن می کنیم 
با ایشان برنمی آئیم ء و اگر بلكيِك جنگ می کنیم ھمچنین از ما بیشتر 
کكشتھ می شوند ندائم ہا ایشان جە چارہ سازیم. درین گفتار ي4 شراب لعوردن 


مشغول شدند . 
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ناگفتن ۔ چھارم حق هر کس بشناختن . 

در این سخن ہودند کە لعلان و آھن شکن پیش جنگجو ی آمدند 
و او را دیدند گریان .گفتند ای پھلوان ء این گریە از چیست؟ گفت ولوال 
و اکیار علم سیاہ ببرون می ‌ہرند . ھن چگونہ توائم دید . در همه عالم 
علم سیاەرا چە محل بود کە بیرون آوردندی مگر علم سرخ . اکنون 
بخواهم رفتن و جان فدا خواہم کردن ٠‏ باشد کە این علم سیاہ پارہ بتوائم 
کررن . لعلان و آھن‌شکن گفتند ای پھلوان ء؛ چه جای این سخن است ؟ 
شھری چنین در آشوب ؛ و این ھمه لشکر ہب هیچ از آن ما نیستند . ھمه ہار 
ایشان‌اند . علم سیاھان این ساعت قومی بسپارلد و از ما کسی نیست . 
چگونە با ابشان توائیم آوپخنن ؟ بگذار تا ایشان این ب نوبت مرادی 
بەحاصل آورند. چون دست ما [را] باشد علم پارہ پارہ توان کردن ۔ 

جنگجوی گفت من جان فدا خواھم کردن . نمی توائم دیدن . پا 
کام بیاہم پا مرا بکشند ٠‏ و از این درد مل باز رھم . ایشان گفتند ما تسرا 
حدمتکاریم . آنچہ گوئی ما آنکنیم. ہا تو یار ہاشیم کە جان ما از آن تو 
ازلزثر لیسٹ ٠‏ جنگجوی آفرین کرد و سلیح پوشیدند و کاررھا ہپرگر فتند؛ 
.از خانه بیرون شدند . با ھم گفتند مارا جایگاھی فرا خ باید . جنگجوی 
ثفت من دانم کہ این کار بەکجا توانم بردن . اما باید کە شما پشت من 
گاہ دارید . ایشان گفتند فرمان‌برداریم ٠.‏ جنگجوی میرفت تا ہر دکان 
مك برسیدند ؛ کہ چھار سوی بازار بود . و جائی فراخ بود . همه آنجا 
بستادند و غلبه و آشوں در شھر افتادہ بود ؛ و از بالای بامھا ز نان‌طبقھای 
ار در دست ؛ تا برعلم می فشائند . تايك ئیمۂ شھر بگردیدند ؛ تا نوبت 
ر بر در دکان سمك افتاد ٤‏ کە خاصہ بازار آنجا بور . که ناگاہ غلبہ 
آمدء و سواران بیامدند و از پیش ہرگذشتند. و آواز دھل برآمدء و با 





ینا گذار ۲۲۵ 


دھل عام سیاہ در رسید. خلفقی بسیار ہا وی؛ که جنکگجوی از جای بر آمدك 
و ایشان در قفاى بودند ) کہ جنگجوی در آمد و کاردی برعلمدار زد واو 
را بیفکند و علم پارەپارہ کرت 

سمك نگاہ می کرد وآفرین می ػفت کەمردمان گرد ابشان ہر آمدند. 
جنگجوی دست کارد برایشان گشاد و ازچپ و راست خلق می کشت ؛ کہ 
علق بەھم ہر آمدند و ایشان [ را ] در میان گرفتند ٤و‏ دست تیغ برایشان 
گشارند ء از چپ و راست. جنکجوی در میان غليه نگاہ کرد .۰ کوچەای 
۱ دید خوررا در آن کوچہ افکند و غلبه در شھر افتاد و آوازہ ٤‏ که علم 
سپاہ [را] پارہ پارہ کردند؛ و ھر کسی روی بدان جانب نھادند . چون 
جنگجوی کام خود حاصل کرد کار از حد درگذشت . لعلان و آھن شکن 
ھمچنان پشت وی نگاہ می داشتند کہ جنگجوی گفت ای برادران ؛ بنگرید 
تا در اہن کوجهہ دری گشادہ ھست ؟ تا من سر اپن کوجه نکاہ می دارم و 
شما و درا لگاہ می دارید. جنگجری ھمچنان ہرسر کوجہ بەجنگش ابستادہ 
و خحلق درجالاکی و دل و زھرۂ وی باز مائدہ بودند. تا لعلان و آھهن‌شکن 
بیامدند و در میان کوچہ دری دید ند کشادہ 6'وزنی ‏ شسته رو می کرہست. 
چون آن جوانان [را] بدید گفت ای آزادمردان ء درابن سرای روید کہ 
آنچہە شما کردید در جھان کس نتواند کردتن . ایشان گفتند ای مادر ء تو 
جای نگاەدار . جنگجوی و لعلان و آھن‌شکن بر آن ہام رفتند . و از بام 
جنکغ می کردند مت ساعتی ببود ۔ و ھرسه بر فتند و ہچ کس از دنباله 
ایشان نرفتند کسە زھرہ نداشتند . تا جنگجوی گفت : ما را می باید 
کربخت ٠‏ 

ہام بەہام ہرفتند و از زخمھا بی‌طاقت بودند۔ و پیش سور آمدند٤؛‏ 
و چھارزت دبدائد کہ می گریستند . چون اہشان [دا] بدیدند دعا کروند : 
جنگجوی گفت ای خواھران ؛ شما از کدام قومانید کە می گرئید ؟ زنی 





سمت عیار 0 جلد دڑم 


وھ 00 
از میان گفت من زن دریاگذارم که در این دوس شب او را بکشتند . وایِن 
زنان خویش مناند . جنکگجوی گفت مارا جایگاھی بابد کہ پنھان شویم 
واگرنہ تا ہگذریم ٠‏ زن گنت جای داریم . ایشان [را] در سرای کرد و 
مود بەزیر آمد و سرزمین ہاز کرد و ابشان را در آنزیرزمن بنشاند ؛و آن 
زنجمھا بستند؟ وطعام آورد و پیش ایشان بنھاد, تا نان بخوروند و بیاسودند. 
در آن زیر زمن آرام کرفتند : 

ازآن جانب ولوال و اکبار آن احوال بدیدند کہ عاقی بسیار کشتە و 
علم سماہ پارہپارہ کردہ؟؛ ولشکرعلم برداشتند و جھدکردند ٹا بڈەھم بردوزند 

٤ 1 ۰‏ اس 7 ۸ ای 8 

و چارہ لبود و غمنالك شدائد .و علقی از روست و دشمن ہر جنک5جوی افریبن 
می کردند ٠و‏ آن هنر کہ وی کردہ لود 

سمكت ہا شغال و سرخ ورد ہر ایشان آفرین کردند و‌ کمتند لیکو 
جنگ کردند و نیکو گرپختند . سمك گفت ای اسنار ء آن پکی [ک4]در 
پیش بود چگو نەکارہ بەکارمی برد ۶ روزافزون می گفت آن یکو تر بود کہ 
کارد میزد و خود رانگاہ می داشت ٠‏ سرحخورد گنت آن از ممہ نیکوتر بود 
کہ چنین کاری بکردلد و از میان چندین خلی ببروٹن شدندء کہ ھیجکس 
برنخود ہجنبیدہ بودند او علم را پارہپارہ کردہ بود . من ھرگز بدین مردی 
و دل و زھرہ نذیدم که تنھا در میان چندین‌ھزار مرد چندین کار بکند . 

ھریکی سخنی می گفتند ٠و‏ ابقان [را] می ‌ستورند, تا خہربەز لزال 
سید و غمنالغ شد, گفت این چکونہ تواندبودن ؟ چند مرد بودند کەچنین 
ثار کردند ؟ کفتند سەتن ہودند . زلزال کون این همه آشوب ؛ ولوال و 
کہار با ابشان نبودند 1خرچجہە کسان بودند؟ گفتند ای شاہ لعلان وآھن 
سکن و جنگجو یىی قصاب کردند . این همه را بکشتند و بعاقبٹ بگرپختند. 


ہلوانان عجب داشتند . زلزال گفت ھنوز از شھر بیرون نرفتەائد, ایشان 


چنکجو: يِ قصاب ٍ ت0 ا 





[را] لا 7 و 2۳/ جنگ لتوائیع گنگ و نیڑ "2 ہا راک 
لشکر آراسته شود . 

چو ن این بہگفتند ولوال و اکبار بە سرای خویش باز آمدند . 
دلننٹغ بودلد .با خود می گفتند ابن چەکار ہود کہ ماکردیم 7 چندین‌ھزار 
مرد ہا سەتن پر نیامدیم تا علم[را] پارہپارہ کردند وعارا ہدنام کردند ٠‏ 
اکنون چه چارہ کنیم ؟اکہار گفت از این شھر بیرون نرفته باشند . فردا 
مردم شھر بر گماریم تا ھمۂ سرابھا طاب کنند و ایشان را بتوانیم گرفتن. 
از بیرون چگونە ہگیریم . ایشان خود رفتند ., چارۂ آن باید کردن کەحود 
را نگاہ داریم . باشد کە از ایشان کسی بەدست آوریم : 

از آن جانب لعلان و آھن شکن و جنگجوی در خانۂ دریا گذار 
می ہودند تا شب در آمد. جنگجوی گفت ای برادران ؛ بە سرای ما رویمو 
جھد کنیم تا علم سرخ بە دست آوریم . کە ایشان بدین کینە بروند و علم 
را پارہپارہ کنند . لعلان و آھن‌شکن گفتند نیکو گفتی . این بگفتند و از 
سرای بیرون آمداند تا بہ طلب علم سرخ روند ء باشد که از شھر بیرون 
توائند بردن . 

مؤلف اخبار وید که سمك با شغال و سرخورد و روزافزون گفت 
مارا امشب بباید رفتن و سر ولوال و اکبار بیاوردن؛کە دو دشمن‌عظیمائد؛ 
و آنگه دِنبال کار دہورو فغفور ہاشیم؛ کە روزگاری شد تا در این کار ہاز 
ماندہایم . شغال گفت ای استاد ء دیدی کە امروز آن جوانمردان چه مردی 
کردند ؟ ھیچ کس چنان نتوانند کررن ء به دل و زھرہ. ابن می گفتند و 
می ‌رفتند تا برسرآن کوچه برسیدند . سمك گفت ای استاد ءآن آزادمردان 
در این کوچە رفٹند ‏ کاشکی اپشان را ہدیدمی با مگر بە خحدمت ایشان 
ہرسیدمی . ور این کوچه شدند . اما ندانم که در کدام سرای شدند ء٤‏ ک4 
بە طلب اہشان رفتمی ۔ ایشان در این گفتار بودند کە جنگجوی و لعلان و 





سمك عیار جلد دوم 
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آھن‌شکن از آن کوجهہ ب4 در آمدئد ودو ٹن دید ند کہ پر سر کوچه ایستادہ 
: 2 سے 

ہودند ؛ کہ جنگجوی قصاب گفت شما اینجا باشید تا من بنگرم کە ایٹھا 


کیستند . از دوستانائد؛ ہا از دشمنان ؟ جون بیامد و یکو پنگرید دو مرد 


غریب دید . بازگگشت و گفت دو مرد غرببائد . از لشکر حورشیلد شاہ 
آمدەاند ۔ 
پس در پیش ایشان ہاز آمدند و بانگک بر ایشان زدند . سمك نیز 
بانگگ ہر ایشان زد و پیش باز آمد . جنگجوی گفت ای آزادمردان ء شما 
کیستید؟ آشنااہد با بیگائە؟ نباید کە کار از دیگرگونه باشدء کہ شما 
غریب می نمائید . سمك گفت شما کیسنید؟ جنگجوی قصاب گفت منم از 
لعدمتکاران قایم ۱ نسام من جنگجوی قصاب . سمك چون نام وی بشنید 
بہدانست کە آن سە مرداناند کە آن کار کردند . گفت ای پھلوانانء منم 
عدمتکار شما نام من سمك عیار . جنگچوی و آھن‌شکن ولعلان ببامدند 
ونام خود بگفتند ؛ و در پای سمك افتادند ؛ و گفتند ای پھلوان ؛ این چە 
جایگاہ است و بہ چە کارآمدہاید ؟ سمك گفت کاری دارم ء آفرین برشما 
اد کە امروز کار مردان کردید . بە چەکار پیرون آمدەاید ؟ جنکجوی گفت 
مارا ترسی در دل آمدہ است . می رویم تا مگر علم سرخ بیرون توائیم 
آوردن ء کہ بە قایم رسانیم ٠‏ سمك گفت این علم کجاست کہ در سرای و 
باغ ندیدیم . گفتند بە سرای صاحب است کە پیش رو اوست . سمكػفت 
من ہا شما بیایم . 
هر پنج روی بە راہ نھادند تا به سرای صاحب برسیدند . سمك 
گفت شما جاپگاہ نگاہ دارید . خود بیامدو جایگاہ بە دست آورد وکمند 
برانداخت و بە بالا ہر شد . جنگجوی نیز بە بالا بر شد . سمك گفت علم 
کجا نھادہ است ؟ جنکجوی گفت به باغ است . بە باغ آمدند و علم دیدند 
برافراشته. سمك گفت ای جنگجوی ؛ یاران خودرا بە در باغ خوان ٠‏ 





بردن علم سرخ اکر 





ہام بارگاہ باغ آمدند و در زیر شدند؛ و در باغ شدند ؛ و در باغ بگشادند. 
و ایشان در باغ رفتند ٠ن‏ علم را برداشتند . صدو پنجاہ من چوب وعلم 
زیادت ہود. سمك گفت ابن چوب نشاید بردن . علم از چوب فرو باید 
گرفتن . علم فرو گرفت و ہر گردن آمن‌شکن افکند ؛ و چوبسری شغال 
برگرفت و سری لعلان برگرفت .و سملئاو جنگجوی در پیش می ‌رفتٹند 
تا ہر سر کوچہ بر سیدند . پکی را دیدند ایستادہ . نیك نگاہ کردند . سری 
بریدہ در دست داشت . سمك گفت این چوب از دست بنھید تا بدائیم کہ 
سیت 

جنگجوی پیش آمد و ہانك ہر آن شخص زد و آن شخص نیز 
بانگ بر وی زد؛ آواز آن شخص بەگوش سمك برسید. با جنگجویگفت 
آہسته باش کە مرد آشناست . سمك پیش آمد و روزافزون [را] دبدبرآن 
گونہ. گفت ای خواھر ء بەچەکار بیرون آمدہەای و این سر از آن کیست؟ 
روزافرون گفت ای پھلوان ء چون تو بیرون آمدی مرا نیز ھوس گرفت : 
بیرون آمدم ۔ چون بدین مقام برسیدم دو شخص دیدم کە با ھم سخن می 
کفتند . گوش کردم . آن مرد کہفت سم بدست نمی آید . ولوال و اکبار 
فرمودەاند کہ طلب جنگجوی و دیگران باید کردن تا در کدام سرای باشند 
باہد ک4 در ھمةے سرابھا میگردی و‌‌ طلب کار می باشی ٭ تا شاە را خبرا کنیم 
تامرد فرستد وایشان را بگیرد. من گوش کردم تا تمام بگفت. چون بتگریدم 
کیکان جاسوس بود ء وزن وی . کیکان را بکشتم کە دشمن ما بود . زن 
نعواست کە بگریزد ؛ او را نیز بکشتم .و این بنگر کە سر کیکان جاسوس 
است . و زن آنجا افتادہ است. 

سمك گفت تو باز جای خویش رو و بەکارخویش مشغول باش ٠‏ 


١۔--‏ اصل : خرم 





و *٭ سمك عیار؛ جلد دوم 


س0 مات سیسات مع عو ھا +سمہہ س×سمم٢تاسم‏ 
روزافزونگفت ای پھلوان؛ این چیست کہ شما دارید؟ و این گروہ کیستند؟ 
سمك گفت ای خواہر ء این جنگجوی قصاب است و آهنشکن و لعلان 
کە دی آن همە کارھا کردند و این علم زان قایم اسٹ. بەلشکرگاەخو اهم 
برون یعنی علم سرخ. روزافرون بازگشت و بەجابگاہ خویش آمد. سمك 
جنگجوی قصاب را گفت این چوب بیندازیم؟ و عم بەلشکرگاہ بریم؛ کہ 
در آنخا جصسوب بدست آبد . جنگجوی گفنت ای پھلوان ء مقصود ابن 
چوب لیست ازآن وقت باز کە اہن چوب ساختەاند این علم براین چوب 
'ست ؟؛و این چوب با ابن علم ساختەاند . ناچار این چوب بایدکە ہا اپن 
علم باشد . سمك گفت بباید بردن . 
این ہگفت وچوب برگرفت و به برج آفتاب‌پرست آمد و دربرج 
زدو آفتاب پرست بیامد وادر برح بکشاد و نگاہ کردو سم رادید و 
عدمت کرد ؛ً گفٹت ابن چہست ؟ سمك گفت عام سرخ است. آفتاب 
ست خرم شد ؛؟ واورارءعا گفت . سك گنت ای جنگجوی تو با 
لان ر آھن‌شکن علم بە لشکرگاہ ہرید تا من بازگردم که در شھر کارھا 
رم . جنگجوی گفت ای پھلوان ء ابن کار بە اقبال تو راست برآمد ؛ و 
١‏ بباید آمدن ؛ و ابن علم بە لشکرگاہ بردن ؛ کە ابن کار علم ؛ بازی 
مت.سمكگفت بیایم. پس با شغالگفت ای استاد؛ تو درپیش روزافزون 
گرد و کار دکان راست میدارید تا کسی ازحال ما آگاہ نشود ؛کە من 
د زود باز می گردم . 
چون سمك اپن سخن ہکفت شغال بازگشت و ایشان علم ب4 زار 
گذاشتند و برفتند تا برکنار لشکرگاہ برسیدند ؛ کە راہ ہر دہور ہو 
مزکیل طلايہ داشت . بانگ ہر ایشان زد که شما کیستید ؟ سمك پیش 
× و خدمت کرد . ھرمز کیل چون سمك را بدید پیادہ گشت واورادر 


. گرفت؛ و باز پرسیدکە اینھا کیستند و این چوب چیست ؟ سمكگفت 


میں لمت لاعت سائالہتم سس شعمان سد مس رج لامک سر کید لی مت ک6 ہے چٹ سکسلت مس سے نے تلم امرس سفف 04ات 9 


گم شدن شنال ۲۲۳ 





پھاو انان اند ء ایشان را پیش شاہ می بریم و این عام سرخ است, هرم ز کیل 
ایشان را سوار کرد وروی بہ بارگاہ نھادند و از پیش‌خبر بە بارگاہ بردند 
که سمك آمدہ است . خحورشید شاہ از پیش ابان‌دخت بیرون آمد و ایشان 
چون شاہ را بدیدند خعدمت کردند ٠‏ شاہ سمك را در کنار گرفت و نیك 
پپرسید . سمك گفت ای شاہ ء بە اقبال تو علم سرخ آوردم و این سە آزاد 
مرد پھلواناناند ۔ ایشان را تیمار دار کە وقت سخن گفتن نیست که بگویم 
ایشان چە مردی کردەاند . مگذار که از محدمت شاہ جدا گ٥ردند‏ کسہ من 
ایشان و ایشان من‌اند . 

اذ قضا قایم همه روز حدیث علم سرخ می کرد [و ] خورشید شاہ 
را آن ھوس بگرفتہ کە علم سرخ بہیند . در حال گفت بروید و قایم را 
بخوانید جنگجوی خعدمت کرد ى گفت ای شاہ ؛ زینھار کہ در شب ایشان 
را بر مکن کە مردمان ما بسیارند و این غلبه و آشوب بشنوند و لشکرگاہ 
در آشوب افتد . و کار پھلوان سمك [را] زیان دارد. این علم بر در بارگاہ 
برپاکن . تا چون فردا می آیند خود خرمی می کنند . سمك خدمت کرد و 
گفت سعادت شاہ بادء که من باز می گردم : 

ابن ہکفت و بازگشت و به زیر برج آفتاب پرست آمد . [آفتاب 
پرست] بەانتظار دی نشسته بود. کمند فروگذاشت و سمك بە بالا برشد؛؟ 
و بە دکان خود باز شدء تا پیش روزافزون باز شدء و صبح بود. و طلب 
شغال کرد +'واوزرانیافت . از روزافزون پرسید ک4 شغال کجاست ؟ روز 
افزون گفت ہا تو بود ۔ ھنوز نیامد . سمك گفت ای دریغا ! آنچه مرا در 
دل می آمد ھمچنان بود. درحال کە او را باز پس می فرستادم پشیمان شدم. 
در دل من می آمد کسہ رنجی بە وی رسد ھمچنان بود . اکنون چە تدہیر 
سازم؟ ھنوز از غمی بیرون نیامدم و بە غمی دیگر گرفتار شدم . از آن 
اندیشہ می کردم کہ مبادا کہ گرفتار شود. روز افزون گفت چارہ چیست ؟ 





سمات عیاں جلد دوم 
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باش تا روز روشن شود و پدہدار آید کہ جو دست . اگراورا کر فتەاند 5 
کشتەائد . 
این بگفتند و غمناك شدند تا آن ساعت کہ [شاہ] فلك از گردش 
چرخ چنبری دیدار ہنمود و جھان تیرہ روشن شد ؛ و هر کس بە روزی 
بیرون امت و غُلہہ در شھر افتاد کہ زنی و مردی [را] کشتەائد . ولوال 
و اکبار ببامدند و بدیدند . کیکان جاسوس بود و زن وی کە در شب از 
پہش ایشان ببرون رفنه بورند و خعدمت کردہ . پس روی بہ بارگاہ نھارند 
و ببامدند تا پیش زلزالشاہ و دیکران کہ حاضر بودن. ُعدمت کردند 
ولوال واکہار گفتند ای شا دوش کیکان جاسوس و زن وی [را] کشتەاند. 
ابن کار دائم کہ سرخ علمان کردەاند . اکنون دستوری دہ تا علم سرخ 
از سرای صاحب پیرون آوریم و پارہ پارہ کٹیم ہم چون عام ما نیست از آن 
اِشان یز نباشد . 
زلزال گفقت اپن نشاید کرن کە از روزگار اسکندر ان ساختەاند. 
چون پکی رفت باری آن دلگر ہر جای باشد کھ باوگار پادشامان است ؛ 
و چنان معلوم شد کہ چون بنیار شھر اسکندریه می نھادند این دو علم 
فرمودند و این علم بہ دو گروہ کردند و هر قومی پکی لیم شھر واشتند 
ابیعتا تُردلد. چون شھر تمام شد ان در گروھی ہماندے ثا بدین روزگار 
رسید, زلزال چون ابن سخْن ہگفت بفرمود تا بروندو آن علم بیاورند ؛ 
ابد کەه کسی برود و آن علم پارہ گنن چوں از سرای صاحب بیرون 
ورہد به سرای من ببرید . چند مرد بیامدند و به سرای صاحب رفتند . 
علم [را] پیش زلزال آورند, چون بیامدئد طاب کردند. نبود : باز گشتند 
پیش ز لزال آمدند و ہا زکفتند ولوال و اکبار گفتند ای شاہ ؛ ازصاحب 
بے گلید ۰ زلزرال بفرمود تا صاحب را طلب کردند و ہاور ند :. چون بیامد 
دمت رد زلزال کفت علم سرحخ کجاست ؟ صاحب گفت من ندائم 7 


ہیا کرد علم ,0*۸ ۴ 
ابشان دائند ک درگگک علم سماہ بیرون بروئذ و درگگ بر 0 لود 7 “ال 
بفرەود تا صاحب را بگیر ئد کہ چون علم ٹیست با اہشان راست شدەاست٠‏ 
صاحب گفت ای شاہء من ھرگز ہا اپشان راست نشدہەام . نە علم سیاہ 
شناسم وه علم سرخ . بر قاعدۂ ربرسال که ور سرای پدر من نھادہ بود 
ھمچنان نھادہ بود . اکنون اگر نیست من از اپن خہر ندارم ۔ دیروز بود. 
اگر امروز نیست کاری عجب است ٠.‏ 

زلزال گفت اپن حرامزادہ را بگیرید کهە علم پنھان کردہ است . 
چون صاحب [را] بگرفتند زلزال قفت راست ہکوی تا علم کگجاست . 
صاحب عفت ای شاہ ؛ من حبر ندارم ٠‏ عام من و اقبال من دولت شساہ 
است. ومن عدمتگار شاھم . زلزال ہفت دروغ می گوید. واورابریداو 
بر دار کنید . صاحب بی گناہ [را] ببردند و بر دار کردند ٠‏ درحال ہارگاہ 
بر سر سور بزدند . ھمه روی بہە بالای حصار آوررند'۔. سمك آن احوال 
بدید۔, گفت ای روز افزون ؛ من دکان پر سر سور خواہم بردن. بر عاست 
و پر سر سور آمد و دکان بٹھاد . ابشان درشھر تر ٹیب می کردند, 

اذ آن جانپ چون سمك از پیش خورشیدشاہ بازگشت شاہ بفرمود 
تا علم سرخ بر در بارگاہ برپای کردند. چون روز روشن شد خورشیدشاہ 
بە تخت ہر آمد ٠‏ قایم با چند عدمتکاران پیش ہارگاہ آمدند . علم سرخ 
دیدند ہرافراشنە . جنگجوی قصاب و لعلان و آھن‌شکن درزیرعلم ایستادہ. 
ایشان چون بدیدند خرم شدند و نشاط کردند کە جنگچوی با دیگران در 
پیش شاہ خدمت کردند . قایم گفت این علم شما آوردید ؟ جنگجوی 
گنت ای پھلوان ء ما با علم ھمراہ بودیم . اما علم [ر1] پھلوان عالم سمك 
عبار آورد . قایم بر وی آفرین کرد . اپشان خرمی ونشاط می کردند . 


اما از آن جانپ زازال و و ارمنشاہ و دیگران ہر سر سور آمدائد . 


١‏ اصل : ند 


-- سمك عیار؛ جلد دوم 


نول واکبار گفتند ای شاہ ؛ مادیروز از شھر بیرون خواستیم رفتن . 
ابن‌همه آشوب درافتاد. دستوری کہ امروز بیرون شویٔم کہ نو بت جنکٹ 
ماراست, ز لزال گفت شما دانید. ولوال و اکہار و خورچاھی کە از امیران 
:وازدہ درہ بود با لشکر بہرون آمدند ٭ زلزال؛ وارمنشاہ: و دہور دیو 
آبرء و فزل‌ملك ؛ و شھران وزیر ؛ و برامدوزیر ؛ و دیگر پھلواذان ہر 
الای حصار آمدند و نظارہ می کردند : و دھل جنکكک بزدند و در بوق 
ا 
از آن جانب جو رشید شاہ بفرمود تا لشکر روی به میدان نھادند . 
عون از مر دو جانب صفھا آراسته کردند سرداران در پیش داشتند و تیر 
ندازان [را] در قفای اپشان بداشتند ؛ ونیزہ داران در قفای تیراندازان قرار 
رفنند. قایم ہا جنگچری قصاب و باران علم سرخ برداشتند و به میدان 
ماند و ہر دست راست لشکر پایستادند . زلزال بسا دیگسران عام سرخ 
۔یداند . عجب داشتند ہا ھم کفتند این چگونہ پبردند ولوال و اکہار[نیز] 
ون علم بدیدند فروماندند ہا جو د کفتند ایِن چکونہ بود٥ەاست٠.‏ دن این 
۴ در شھر ہود. امروز در میدان بداشتەاند . دریغا صاحب کھ اورایه 
داد کشتڈاندء کہ او از بردن علم ھیچج آگاہ نبودہ است . ایشان در ابن 
نار بودند کە از زیر علم پکی جوان پیرون آمد ؛ جالاك وشاطر . زرھی 
رگانه پوشیدہ و پای پیچیدہ؛ و خود برسرنھادہ ؛ و کمان در بازوافکند؛ 
جح نر درد پس پشت افکندہ و درفق ہر سرآن فرو گذاشتہ ؛ وکاردی 
وی قبا فرو کردہ . براین‌گونە در میدان آمد و گفت ہر کہ مرا دانید 
رلْه ٤‏ منم جنگجوی قصاب ء بندۂ خورشید شاہ ء وشادی خوردۂ سمك 
اآنکہهہ دیروز در میان شھر با شما چنان کار کردم . در آئید هر کہ 
نەتراید تا مردی پیدا کنیم . 


زلزال چون وی را می دید و این‌سخن می شنید اورا دیدہ بود کہ 








نبںد چنکچوی و د خور زجاع ۵ 








در مردی چو لست و کات کی در ساد سام 7 وی 201 دائیذ کە این 
علم چگونە آوردید کە او مردی جوانمردست و راست بگوید . یکی 
در مدان آمد و گفت ای آزادمرد ٤ه‏ یہ4 جنگکگ آمدەام ؛ کہ شاہ زلزرال 
می گوبد کە اگر مردی راست بگوی که این علم تو ازشھر بیرون آوردی 
با دیگری ؟ جنگجوی گفت کسی چنین کار تواند کردن ؟ مکر پبشوای' 
مردان و سر عیاران ء سمك عیار ؟ لیکن من با وی بودم . آن مرد بیامد و 
احوال بازگفت . زلزال و ارمنشاہ و دیگران در آن کار عجب داشتند . 
گفتند علمی چنن کہ بہ روز روشن بە چند مرد از جای بر نمی توانند 
گرفتن در شب تاريك چکونہ توانست بردت ؟ مگر این سم حادوست. 
این سخن ہاهم می گفتند . شھران وزیر گفت شما سمك را نمی شناسید؛ کہ 
چگونە مردی است . پزدان چنین ہر وی کارھا آسان کردہ است که درشھر 
چین و ماچین جند کارھا بکردی و‌ ئن او را ندیدی , عجبتر آنست کہ 
چئین کارھا کند و ود پدیدار نیست . 

ابشان دراین اندیشه بودند وجنگجوی در میدان مرد می خحو است. 
جنگجوی چنان بودکە در تیراندازی نظیر نداشت؛ و ہا قایم اوزا مناظرۂ 
بسیار بودی کە قایم تیراندازی بغایت کمال بود . تا مردی از لشکرگاہ 
زلزال آمد تا با جنگجری بگردد . ھنوز تمام در میدان نیامدہ بسود کہ 
جنگجوی رسولی پیش او بازفرستاد و نگذاشت که پای پیش وی نھادی؛ 
کە آن مرد ھنوز از دور بود کہ از پای ورافتاد . هھردو لشکر ارز آن کار 
عجب داشتند. دیگری روی بەمیدان نھاد. جنگجو او را تبری زد و بیفکند. 
چنین هرکە در میدان می آمد جنگجوی ایشان را بەمقصود رھا نمی کرد . 
ہم از راہ ایشان را می انداخت . تا هفدہ مرد از لشکر ولوال و اکبار 


بیفکند ٠‏ ھیچجکس پیش وروی پر سید ۔ عوجاتوو یی ەمچنان نعر ۵ مز دو مرد 
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لشکر نجورشیك شاہ سەھزار و مف‌صد مرذکشتہ ہ و دنا 





کشتگان دفن م یکردند : 
کر 


پس ھردو جانب آمدند و آن روز و روز دیگر 
زلرال و ارمنشاہ و پھلو !ان ابستادہ و نظارہ می کردند دہور بر ا 
د شاہ نگاہ کردو بگریبست . ولوال و اکبار گفتند این گریه چیست؟ 


نگاہ میکنم [کە] با دشمن سس و دلگر 


عورش 
دہور گت ور بارگاہ عویش 
غم رخش ازھمہ زبادت است ؛ کە دشمن بر نشُستہ است وجولان می کند, 
ابشان گفنند کای پھلوان ء دل فارغدار کە امشب برویم ورخش ترا باز 
آوریم . دبور ہر ولوالو اکبار آفرین کردو از بالای سور بە زیر آمدو 
روی بە سرای نھاد ٠‏ چون ہر در سرای ہرسید ہا اہشان گفت آنچە گفتہ اید 
ہہ جای آورید . ولوال و اکبارخدمت کردند وگفتند فرمانبرداریم. بەسرای 

خویش آمدند و ترتیب دادند کە بروند و اسب دہور بیاورند . 

از قِضا سم عیار جند طبق پرگرفت و ہبہ رست غلامان راد وخود 
در پیش اپستاد و عصا در دست گرفت و پشت دوتا کردہ تا ہر در سرای 
واوالو اکبار آمد ٤‏ و رر اندرون رفت و خلمت کردو طبق حلوا بٹھار 
و چاشنی ہرگرفت: ولوال واکبار او را بہرسہدند وجایگاھی نيك بنشاندند, 
گفنند ای مر مارارنج تو نمی باید . سمك ندمت کرد ؛ گفت بەاقبال 
شما مرا ھیچ رنجی از هی چگو نہ نیست ؛ و باد زھرہ ندارد کہ بردکان من 
ہگذرد . ابن ہگفت و برخاست که ہرود . ایشان گفتند ای استاد ء ما را 
بہ دعا یاد می دار کەکاری عظیم برخودگرفتەایم سمكػفت ای پھلوانان؛ 
آن چہست ؟ ایشان گفتند از دہور ہر خود گرفتەایم کە امشب برویم ورخش 
او را باز آوریم . سمك گفت ای پھلوانان ؛ عظیم کاربست کےە بر حود 
کرفتە اید اگر فرمان من پرید شما را با این ھیچ کار نیست ٠‏ کە من 
می دانم کە ابشان مردمان مکاراند [4ھ] گربز . نباید کە شما رارنجی زسد. 
پکی را ہفرستید با دہ مرد دیگر ء تا این کار بکند و نا" نود از آن شما 


بت علوالی ۲۱۷ 


باشد . ایشان گفتند این نە کاریست کہ مخدمتکاران توانند کردن. سمك 
کفت مکنید و ہە ھرزہ خود را ہر باد نتوان دادن . من مصلحت نمی بینم : 
این ہگفت و ھمچنان نشستہ ہود و سر میجچنبانید . ولوال و اکبار 
[را] سخن وی خوش آمد . مرد فرستادند و خدمتکاران چندی حاضر 
کروند ؛ و آن حال با ایشان بکفتند؛ کە ما بر خود گرفتەایم کە رحش دبور 
دب وگیر باز آوریم . اکنون مارا دو مرد باید ء عیار ؛ کە این کار بکنند . 
از قضا دو پھلوان بودند . پکی را نام ارقم و پکی ادھم . خدمت کردند و 
بر ود گرفتند کە ما برویم و اسب دبور باز آوریم . 
ولوال و اکبار ھردو آفرین کردند . سمك چون بدید ہر خعاست ؟؛ 
و خدمت کرد ؛و بیرون آمد ٠‏ چون پیش شغال ہبرسید و دبگران ٤‏ کفت 
ای استاد ما را کسی باید کہ دختران قایم [را] یہ لشکرگاہ برد؛ و این ھر 
دو مرد که بر خحود گر فتنەاند که رعش دہور دبو گیرباز آورند سرایشان نیز 
بپاورد . شغال گفت ای پھلو ان ؛ چهہ می گوئی ؟ مندار صد ھزار سوار ہر 
در نشسته ء و مو کلان ہسیار . چکونہ ابن ہتوان کردن ؟ سمك گفت ای 
استاد ء من بروم و ھردو دختران قایم ببرم و سر این ھردو بیاورم . 
شغال برخاست و گفت اگر تو ابن کار ہکنی من در پیش خحورشید 
شاہ حلقة بندگی تو درگوش کنم ؛ و نام اسنادی برتو نھم ؛ و شادی تو باز 
خورم ؛ و شاگردی تو کنم. سمك گفت ای استاد؛ این اندیشہ در دل میاور. 
اگر صد سال بر آید من شاگرد توام : اکر ھزار کار از این بھٹر بکٹم اما 
شاگردیام نیك. نام تو روشن می دارم . آنگاہ گفت ای‌استاد؛ شما بە کدام 
راہ آمدید؟ گفت بەفلان برج مردی هست ؛ او را نام آفتاب پرست است. 
و از ماست ؛کە از جملۂ رفیقان قایم است . چون برآن مقام رسیدی او را 
ہنام برخوان ‏ کە ترا راہ وھد. سمك برخاست و هر دو دختران قایم بیرون 
آورہ. گنت ای دخعتران ء شما را پیش پدر خواھم بردن . شما اشناب 


.ےس 





0ی 


۲۱٦۸‏ سمك عیار؛ جلد دەم 
گاک...سسسسسس سس سسموڑٹژت- سس سچخ سس سک 


دائبید ؟ ند الج دا نیم . گفت پیادہ ثوانید رفتن ؟ کھتنا ہلی ٠‏ پس مزعطقہ 


دسےےےہہة۔ سقعهسق ٹس سے شتد2+ سا تمہ امہ نادمہ سام سیمهمھی تاج 


بیاورد و ھردو را در پوشا نید و خودرا نیز سلیح پوشید ؛ و روز افزوٹ 


را کہفت ؛ خُحود دکانداری می کین ۰ اگر کسی از من سخن پرسد ہگوی کہ 
ہر بالای دکان کار می کند . شغال را کفت ای استاد ؛ تو با سرخورد بربالا 
می ہاش ر دود می کنید تامن باز یم 

این بگنت و ھردو وختران در پیش کرد ؛ تا زیر برج آفتاب پرست 
آمد . شب تاريك ہود . آفتاب‌پرست [را] آواز داد . آفتاب پرست گفت 
9 سمكذ گفت آشناست. آفتاب پرست بیامد و در بکشاد. نگاہ کرد. 
سەہ شخص دید . کہفت چە کسی ؟ سمك کػفت خدمتکاری از آن قایمام ۱ 
آفتاب پرست ابثان را در اندرون خجانہ آورد . گفت ای دریغاء ندائم کكکه 
سمك کجاست کہ ابن هم4 از وی می گوبند ؛ و کار این شھر چنین فروگرفتہ 
است؛؟ وابن‌همهھ آشوب دراین‌شھر افتادہ است. و در یاگذار ہا جماعتی کھ 
آمدہ بودند تا دختران قایم ببرند ایشان را کشتند . و دختران قایم پیدا 
نیستند . سمك از این کار غافل است . یا نمی تواند . قایم خودرفت ودد 
پیش جورشید شاہ آرام گرفت ٠‏ ندائم جہ اندیشه کردہ اسٹت ٠‏ 

سمك چون بشنید گفت ای پھلوانء منم سمك. آفتاب پرست در 

پیش سمك ور اك افتاد . گفت ای پھلوان ء کجا بہودی کہ این کار چنین 
فروگذاشتہ بودی . سمك گفت دل فارغدار که غافل نیستم ٤‏ کھ این ھردو 
دِختران قایماند ٤‏ کہ ایشان [را] هردو پیش پدرمیبرم : ھیچ دانی کە ارقم 
و ادھم کہ بہ لشکرگاہ خورشیدشاہ می رفتند کە رحش دبور را باز آورند 
رفتند پا نە؟ آفتاب پرست گفت ھنوز نرفتەاند . من از آنجا می آیم . مرد 
رفتہ است تا کلید ازسرای شاہ بپاورد و دروازہ بگغایند . 

سمك چون این ہشنید ھر وو دختران [ را] از بالأی سور فسرو 


گذاشت 0 جود ُذست دز کمند زد ٤و‏ آفتاب پرست را کفت کوش ب4 راہ ُ 


ہس 6ات سب یناہ سحےمسسماممش ما تھا مات سے سو مقلقےہ مو /یت لاہ جس +1 مد رو سیف وہتا وف حمدبجہ سسسم مم یبال 


0 


آدھہم ۵ ارقم 


می کن تا من باز یم و کار این شھربسازم . این بگفت و به زیر آمد . ھرسه 
برفتند ء تا بر کناردریا رسیدند ء و منطقه بربسته ہودند . و از آبں بگلشتند 
و ب رفتناء ٤‏ تا بر کنار لشکر کاہ آمدند : چون نزدكک طلابہ بر سیدائد دیلم کوہ 
۔ایستادہ بود پیش آمد و گفت گستند و کجا می روید ؟ سمكذ آواز داد 
و نشانه بنمود. دیلم کوہ او را بشناخت . از اسب پیادہ کقگشت و اورادر 
کنارگرفت ٠و‏ گہقفت ای پھلوان ؛ این ھردو کیستند ؟ سمك گفت اِن ھردو 
خویش قایماند . این ہػگفت و بگذشت تا بر در خیمة قایم آمدند . قایم 
نشسته و شمعھا افروختہ ؛ و شراب می خوروند . سمك دختران [ را ] در 
گوشەای بداشت. وگفت بروم و پدرشما [را] بیاورم و شمارا بە وی سپارم؛ 
کہ در میان چندین لا بی نشاید رفتن . 

ایشان را ہداشت . خود گستاخ به در خیمہ آمد ؛ کہ خدمتکاران 
پیش باز آمدند و ہانگ ہر وی زوند . گفتند : کجا می روی ؟ سمك گفت 
پھلوان قایم را ہگوئید کە پکی ایستادہ است و سخنی ہا تو دارد مہ ند 
حدمتکار او را در میان گر فتہ پکی ہبرفت و قایم را بکمفت : قایم بر نخعاست. 
رفیقان و مدمتکاران [ را ] دید کە سمك را در میان گرفته بودند؛ و گفت 
چە کسیست ؟ سمك را بنمودند کہ این ہر اسٹ:: :سملگ چون قایم [را ۱ 
بدید حدمت کرد و آھستہ درگوش وی گفت کہە منم سمك عیار . زیٹھار تا 
ھیچ کس نداند کە من برین لشکر گاہ آمدەام . اکنون دختران تو [را] 
آوردەام تا به تو ہسپارم . دست قایم گرفت و از میان آن قوم بیرون آوردں 
تا پیش دختران آورد . گفت این دختران تواند . بە تو سپردم؛ و از عھدۂ 
کار بیرون آمدی و تو دانی با ایشان. 

سمك این ہکفت ۔ قایم چشم در دختران کرد و سمك [را] یچ 
جای بازندید . پنداشتی کە بەزمین فرورفت . قایم دست دنعتران گرفت و 


يہ تجیمه آورد واحوال می پر سید دختران احوال وی و جوانمردی وی 
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تَسَسیدے‪سےعميىهسسيسْى سیت 


۰ 





بازمی گفتند ۱ قایم عجب ماند از آن کردار و آفرین کوفت: 
اذ این جائب چون سمك برفت با خود می گفت من این دو مرد [را] 
از کجا بدست آورم؟ دیگر با خود گفت آب از سرچشمہ طلب باید 
کردل. ب4 بارگاہ روم ونگاہ می دارم . این بکفت وبەبار گاہ آمد. درگذشت. 
ھیچ کس [را] خبر نہود ؛ تا نزديِك اسہان خاص برسید . چون ساعتی بود 
آن ھردو مرد [را] دید کہ می آمدند ٤ا‏ نزدیيك اسہان آمداند ادھم بیامد 
و چیزی از میان بیرون آورد وعلف پارہای در توبرہ نھاد و آن چیز ہر سر 
علف نھاد . پیش اسب سیاہ داشت . اسب رام گشت . سمك با خود گفت 
اِن چیست کہ از میان بیرون آورد واسب را چنین ہداشت ؟ھرچیز آموختہ 
بھتر ؛ کہ من این دارو نمی دانم و نشنیدەام . اما سخت پسندیدہ داشت . 
چون از اسب سپاہ باز پرداختند ء حواستند تا پیش رخعش روند کہ چون 
پیش رش برسید رش سر بر آورد و بیگانہ دید ۔ یك شیهه بزد چنانکه 
آواز او بەدور جای ہرفت . خورشید شاہ در پیش ابان رت خفته بود . 
از شبھڈ اسب از جای بجست و با پیرھنی حریر تیغ برگرفت و از خیمہ 
بیرون آمد ٠‏ اآدھم چون شاہ [را] بدید درکنجی پنھانشد ؛ و با خودگفت 
مردی نەآن بہاشد کہ بەھرزہ سر ہر باد ڑھناصس ہا ود می گت کہ من درابن 
کنج پنھان می ہاشم ء تا آن اسب ساکن شود درآن کوشہ پنھان می ہود؛ 
ورحش می رید . آرام نمی گرفت و درادھم چشم نھادہ بود و گوش 
ہرافر اشته . حورشید شاہ چشم در رحش نھادہ ہود ء خورشید شاہ ہا خود 
گفت کسی در گوشہ ابستادہ است . بیامد و پیش اسب پاپستاد و سمك از 
دور ایستادہ بود و در ھردو نگاہ می کرد ؛ با خودگفت این یکی را از پای 
باز کنم ٤‏ وانکه غم دیگری می خورم ۰ 
این پکفت و از پس ارقم در آمد + و یك کارد ار میان پشہت ارقم 
چنان زدکە ازسینڈ وی بیروٹ آمد, ارقم رادم فرو شد ؛ و نفس پر نیاورد ٤‏ 


ولوال و اکیار 9+ 


ہہ سے سجْوحیسہشسست جی اش 





و هی چ کس از آن‌کار آگاہ نشد. سمك ھم بر آنجای بنشست. خورشید شاہ 
چون ساعتی ببود و کس را ندید بە خیمہ باز آمد که ادھم از دنباله 
حجورشید شاہ ہرفت تا او را کاردی بزند ٠‏ چون ن زدیك مورشید شاہ رسید 
سمك آن بدیك کہ آدھم کارد کشیدہ داشت .۔ آواز بر آورد . کفت مزن 
ای ناجوانمرد ء کە دستت بریدہ باد. آن آواز بەگوش خورشیدشاہ برسید. 
ہاز پس نگاہ کرد ۱ 22 را دید کە کارد کشیدہ از پس پشت او می آمد تا 
او رابزند . خحورشید شاہ آن تیغ در دست داشت ۔ بزد و دست و کارد 
وی بینداخت ؛ کە ورحال سمك بەوی رسیدء و کاردی زدو بیفکند ازآن 
غلہہ عادمان ہدویدند و شمع آوررند . حورشید شاہ [را] دیدند ایستادی: 
رپکی از دور ایستادہ ؛ و کارد در ردست گرفتہ و کی کكشتہ افکندہ . 
[خورشیدشاہ] ہانۓ بر وی زد وگفت تو کیستی؟ از آن سہب کہ سمكث 
[را] ریش اسفید بود ٠‏ تا گفت منم سمك عپار بندۂ حورشید شاہ. 

شاہ چون بشنید حرم شد . بیامد و او را در کنار گرفت . گفت 
شادہاش ای برادر مھربان ء یزدان یار تو باد . چنانکہ با ھمەکاری بامنی ؛ 
و درھمه بلائی مرا سپری ٠‏ این چھ حادثه است ؟ و این مردہ کیست ؟ و 
تو دراہن وقت از کجا می آئی؟ سمك گفت ای شاہ؛ وقت کفتن نیست:؛ کە 
مرا کار[ی] ھست زنھار نە تو مرا دیدی و نە من تو [را] ء تا فردا شب 
گوش بەمن میدار . اگر بزدان خواھد فرداشب فغفور [را] بیاورم ہا دبور 
دبوگیر . اکنون بسلامت باش . این ہگفت و سر ادھم پہرید ء و بە بالین 
ارقم آمد۔ و سر وی لیز ببریِد؛ وگفت این چه بود کە از میان پیرون آورد 
و در توہرۂ اسب افکند تا اسب رام شد . باشد ک4 من لیز بیاموزم دست 
در میان وی کرد و کیسەای دید . چیزی دید برمثال تخم کتان١‏ ۔ ھرچند 


کھ جهھد ٹرد تا بداند که حبست و بەحەکار باز آبد ندانست] . آن کیسەہ 
6 : سی ےا پار آج : 
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سمگ عیاں جلد دوم 


۲۳ : 
تو ‌کػجهجھمہ لئستھ ید ججممفسس‌ژِسسىشحم 


برگرفت و روی بەراہ نھاد تا از خندق بگذشت و پیش برح افتاب پرست 





ہم 


مد 

کنل ہرانداخت و بەبالا پر آمد و آفتاب پرست [را] دید نلشستّ۸) 
آفتاب پرست آن دو سر دید . گفت ای پھلوان این ‌سرھای کیست؟ سم 
گفھت از آن در مرد کہ رفتہ بودند تا اسب آورند آفتاب پرست گنت 
بردان پار تو باو. سمك از بالا بەزیر آمد ؛ و آن ھردو سر بیاورد و بر در 
سرای ولوال و اکہار بیاویخت ؛ و خود پیش شغال و روزافزون وسر حورد 
آمد . چون او را بدیدند خرم شدند . بپرسیدند . سمك احوال باز گفت و 
ایشان ہر وی دعا گفتند و می ہودند . 

چون شب به آخر آمد ولوال واکبار بیرون آمدند و دوسر دبدالد 
بردر خانہ آوپختہ . چون نيك ہنگریدند [ پکی ] سرارقم و بکی سرادھم 
ہود. مرد برفت و اىن سخن با اکبار ہگفت کہ حال چنین است . ایشان 
گفتند نيك بود کہ ما نرفته ہودیم. ابن خہر بەزلزال باید بردن. زلزال چون 
احوال ایشان بشنید پرسید کە حادلہ چون افنارہ است ؟ ولوال و اکبار 
احوال اسب دہور بگفتند کە ایشان رفته بودند تا اسب آورند . زازال گفت 
ان جە سخن است؟ در لشکرکاہ ایشان را بکشتند وسر بە شھر آوردند؟ 
این چگونەہ تواند ہود؟ مگر از آسمان در آمدند پا ایشان را درشھر بکشتند 
ولوال و اکبار کفتند ای شاہ ٤‏ دوش رفتند . آخر کلید در سرای شاہ بود. 
مرد آمد و آورد و آن دو' از دروازہ بدر رفتند ‏ زازال کس فرستاد و 
دروازہەبانان را بخواند. باز پرسید کە دوش ارقم و ادھم بیرون رفتند یانە! 
دروازەبان کگفت بلی رفتند ‏ 

ایشان در این سخن بودند کە کیکان جاسوس در رسید کە او را 


اجازت دادہ ہودند کہ ھروقت کە حواھد آبدو رود . ھرچھ بود می گفت 





١‏ اصل : اورا 











و میشنید. زلزال گفت از کحا می آئی ؟ کفت ایشاہ ء در ھمه لشکرگاہ 
بەطلب سمك گر دیدم ؛ و ھیچ جای نیست. اما دوش نزدیك خیمة حورشید 
شاہ دوتن دیدم کہ کشتھائد . زازال گفت ارقم و ادھم بودند. از بھرایشان 
دردیغ می خورد . ولوال و اکبار حدمت کردند و کفتند ای شاہ ٤‏ امروز 
نوبت جنگ است . علم سیاہ بیرون خواھیم بردن . زلزال گفت شما دانید, 
ولوال و اکبار گفتند ای شاہ ء بشرطی کە هر کجا کە بکی از علم سرخان 
پیا بیم قھر کنیم ٠‏ شھران وزیرگفت مصلحت نیست کە خلقی برباد شوند, 
دانم کە نیم شھر از علم سرخاناند ۔ و شھر در آشوب افتد . نە روزگار 
این کار است . قومی هلاك گروند : آخر مدد ما بودندی .و دیگر چون 
این کار بکنید ھر کہ [را]باکسی روزی گفتارہەای ہودہ باشد بدین بھان4 ھمهہ 
یکدیگر را بکشند وشما را ملامت باشد . 

این بگفتند و از پیش شاہ بیرون آمدند ونشاط و خرمی کردند کہ 
علم سیاہ بیرون جو امد آمدن : مردمان درسلیح بودند و خرمی کردند ٤و‏ 
روی بە سرای ولوال و اکبار نھارند؛ وعام سرخحان بە گر یہ و زاری درافتادہ 
بودند . اگرجه قومی پنھان بودند . 

حق سبحائه و تعائی تقد پر کرٹ ک4 مردی بود جوانمرد عہار پیش ؛٤‌‏ 
اورا جنگجوی نام بود ؛ و از سرخ علمان بود . چون این سخن بشنید با 
نم ود گفت ای دریفا ! اکر ما رامددی بسودی رھا نکردمی کہ علم بدر 
آوردندی ء تا کار ایشان ہتمام نشدی . تا او را یادآمد که دوتن از رفیقان 
وی در شھرند ؛ و می‌دانست کھ ایشان را جای کجاست . وآن دو تن پکی 
را نام لملان بودو پکی آھن شکن ۰ جنگجوی قصاب کسی رابفرستادو 
ایشان را بخواند . کفتند بەروز روشن و شھری چنین در آشوب چگونہ 
توانیم آمدن؟ جنگجویگفت بیش از این نباشد کە [سر] ہر باد رود. آخر 
نامی باشد . کە عاقلان از جھان جز نام نیکو برنگرفتەاند . وچھار چیز 








َو لممس+ضُومعمسسسمسیكٔسىسىىوسجمججةُّْىجيش ‏ سصجہ تجىفيمیزے 


۴؟۰َ؟" سم عیار؛ جلد دقو۔ 


است که از [آن] نام نیکوست : اول سخاوت . دوم مستوری . سیوم دروغ 
ناگفتن ٠‏ چھارم حق هر کس بشناختن . 
در این سخن ہودندکە لعلان و آھن شکن پیش جنکجوی آمدند 
و او را دیدند گریان .گفتند ای پھلوان ء این گریە از چیست؟ گفت ولوال 
و اکبار علم سیاہ بیرون می برند من چگونہ توائم دلك . ور ھمه عالم 
علم سیاەرا چە محل بود کە بیرون آوردندی مگر علم سرخ . اکنون 
بخواھم رفتن و جان فدا خواھم کردن . باشد کہ این علم سیاہ پارہ بتوائم 
کردن . لعلان و آھن‌شکن گفتند ای پھلوان ؛ چە جای این سخن است ؟ 
شھری چنین در آشوب ؛ و این ھمه لشکر ھیچ از آن ما نیستند . ھمه ہار 
ایشاناند . علم سیاھان این ساعت قومی بسیارند و از ما کسی نیست . 
چکو نە با ایشان توانیم آوپختن ؟ بگذار نا ایشان این يك نوبت مرادی 
بەحاصل آورند . چون دست ما [را] باشد علم پارہ پارہ توان کردن . 
جنگجو ی گنت من جان فدا خواھم کردن . نمی توانم دیدن . یا 
کام بیاہم یا مرا بکشند از این درد دل باز رھم . ایشان گفتند ما ترا 
خدمتکاریم . آنچہ گوئی ما آن کنیم. با تو یار ہاشیم کە جان ما از آن تو 
عزیزٹر نیسٹ . جنگجوی آفرین کرد و سلیح پوشیدند و کاردھا بر گر فتند؛ 
واز حانه پیرون شدند . ہا ھم گفتند مارا جایگاھی فراخ بابد. جنگجوی 
گفت من دانم که این کار به کجا توانم بردن . اما باید کە شما پشت من 
نگاہ دارید . ایشان گفتند فرمان‌برداریم ٠‏ جنگجوی می رفت تا بر کان 
سمك برسیدند ء کہ چھار سوی بازار بود . و جائی فراخ بود . ھمه آنجا 
باپستادند و غلبه و آشوںب در شھر افتادہ بود ؛ و از بالای بامھا ز نان‌طہتھای 
نثار در دست ؛ تا برعلم می فشانند . تايك نیم شھر بگردیدند ٤‏ تا نوبت 
گذر بر در دکان سمك افتاد ؛ کە خاصہ بازار آنحا بود. کە ناگاہ غليه 
ہر آمدء و سواران بیامدند و از پیش ہر گذشتند. و آواز دھل بر آمد و با 


زن دریا گذار ۲۵ 








دھل علم سیاہ در رسید, خلقی ہسیار ہا وی؛: کهہ جنگجوی از جای ہر آمف 
و ایشان در قفای بودند ؛ کە چنگجوی در آمد و کاردی برعلمدار زد و او 
را بیفکندک و علم پارہپارہ کرد . 

سمك نگاہ می کرد و آفرین می گفت کەمردمان گرد ایشانبر آمدند. 
جنگجوی دست کارد برایشان گشاد و ازچپ و راست خلق می کشت ؛ کہ 
لق بەھم برآمدند و ایشان [ را] در مبان گرفتند و دست تیغ برایشان 
گشازند ؛ از چپ و راست. جنگجوی در میان غلہہ نگاہ کرد : کوچەای 
دی . خحود را در آن کوجہ افکند و غليه در شھر افتادو آوازہ؛ کہ علم 
سیاہ [را] پارہ پارہ کردند ٢‏ و ھر کسی روی بدان جانب نھادند . چون 
جنگجوی کام خود حاصل کرد کار از حد دورگذشت . لعلان و آمن شکن 
ھمچنان پشت وی نگاہ می داشتند کہ جنگجوی گفت ای برادران؛ بنکر بد 
تا در ابن کوجهہ دری گشادہ ھست ؟ تا من سر این کوجہ نگاہ می دارم و 
شما خودرا نگاہ می دارید. جنگجوی ھمچنان برسر کوجە بەجنگٹ ایستادہ 
و خلق درچالاکی و دل و زھرۂ وی باز ماندہ بودند. تا لعلان و آھن‌شکن 
بیامدند و در میان کو جە دری دبداند کشادہ ہ٤‏ وزنی نشستە و می گریِست. 
چون آن جو انان [را] بدید گفت ای آزادمردان ؛ درابن سرای روید که 
آنچجہ شما کردبد در جھان کن نتوائد کردن . ایشان کفنند ای مادر ؛ تو 
جای نگاەدار . جنگجوی و لعلان و آھنشکن برآن بام رفتند . و از بام 
جنكغ می کردند .تا ساعتی ببود ٭ و ھرسه بر فتند و ھیچ کس از دنبالڈ 
ابشان نرفتند کےە زھرہ نداشتند . تا جنگجوی گفت : مارا می باید 
گربخت ٠‏ 

ہام بەبام برفتند و از زخمھا بی طاقت بودند. و پیش سور آمدئد؛ 
و چھار زن دیدند کە می گربستند . چون ایشان [را] بدیدند دعا کردند . 


جنگجوی گفت ای خواھران ء شما از کدام قومائید کہ میگرئید ؟ زنی 


سمک عیار ؛ جلد دوم 


٣۶‏ سا میں 


از میان گت من زن دریاگذارم که در این دوسه شب او را بکشتند وابن 
زنان خویش مناند . جنگجوی گفت ما را جایگامی باید که پنھان شویم 
واگرنه تا بگذریم . زن گنت جای داریم . ایشان [را] در سرای کرد و 
خود بەزیر آمد و سرزمین با ز کرد و ایشان را در آن زیرزمین بنشاند ؛ و آن 
زحمھا بستند؟ وطعام آورد و پیش ایشان بنھاد, ا نان بخوردند و بیاسودند, 
در آن زہر زمن آرام گرفتند : 

اذ آن جانب ولوال و اکہار آن احوال بدیدند کە خلقی بسپار کشتہ و 
علم سیاہ پارہپارہ کردہ؛ ولشکرعلم برداشتند و جھد کردند تا بەھم بردوزند 
و چارہ نبودو غمناك شدند .و خلقی از دروست و دشمن برجنگجوی آفرین 
می کردند . و آن هھنر که وی کردہ بود . 

سمك ہا شغال و سرخ ورد ہر ایشان آفرین کردند و کفتند نیکو 
جنك کردند و یکو گریختند . سمك گفت ای استاد ء آن یکی [کە]در 
پیش بود چگونەکارد بەکارمی برد ؟ روزافزون می گفت آن نیکوتر بود کہ 
کارد میزد و خودرا نگاہ میداشت : سرحخورد کت آن از ھمة نیکوتربود 
کە چنین کاری بکردند و از میان چندین خلت بیرون شدند ؛ کہ ھیچکس 
ایشان را نتوائست گرفتن . شغال گفت این نیکوتر بود کہ چون این قوم 
برخحود بجنبیدہ بودند او عام را پارەپارہ 92,1 ٠‏ من ھرگز ہدپن مردی 
و دل و زھرہ ندیدم کە تنھا در میان چندین‌ھزار مرد چندین کار بکند ۔ 

مریکی سخنی می گفتند . و ایشان [را] می ستورند. تا خبر بەز لزال 
رسید و غمناك شد. کفت ان چکونہ تواندبودن؟ چند مرد بودند ک4چنین 
کار کردند ؟ گفتند سەتن بودند . زلزال گفت این ھمہ نت ؛ ولوال و 

اکہنار ہا ایشان بودند ؟٭ەرچە کسان ہودند؟ کفتند ای شاہ؛ لعلان وآھن 

شکن و جنکجو یئ قصاب کر دند . این ‌همە را بکشتند و بعاقیت بکر اپختند, 


پھلوانان عجب داشتند . زلزال گفت ھنوز از شھر بیرون نرفتەاند. ایشان 


چنکجوی قصاب .- ۲۱۷ 


آرا] طلب باید کردن . امروز جنگ نتوائیم کردن؛ و نیز دیر گاہ باشد کہ 
لشکر آراستہ شود . 

چون این بگفتند ولوال و اکبار بە سرای خویش باز آمدند . 
دلننگك بورند . با حود می گفتند این چەکار ہود کە ماکردیم ؟ چندین‌ھهزار 
مرد با سەتن ہر یامدیم ء تا علم[را] پارہپارہ کردند و مارا ہدنام کردند : 
اکنون چە چارہ کنیم ؟ کیار گفت از این شھر بیرون نرفتہ ہاشند . فردا 
مردم شھر بر گماریم تا همة سرابھا طلب کنند و ایشان را بتوائیم گرفتن. 
از ببرون چکونہ بگیریم . ایشان خود رفتند . چارۂ آن بابد کردن کەحود 
رانگاہ داریم . باشد که از ایپشان کسی بەدوست آوریم ۰ 

از آن جانب لعلان و آھن شکن و جنگجوی در خان دریا گذار 
می بودند تا شب در آمد. جنگجوی گفت ای برادران ؛ بە سرای ما رویم و 
جھد کیم تا علم سرخ بە دست آوریم . کە ایشان بدین کینە بروند و علم 
را پارەپار ہد کنند . لعلان و آھهنشکن کفتند نیکو گفتی ان بگفتند و از 
سرای بیرون آمدند تا بە طلب علم سرخ روند ؛ باشد کە از شھر بیرون 
توائند بردن . 

مؤف اخبار وید کە سمك با شغال و سرخورر و روزافزوت گقفت 
مارا امشب بباید رفتن و سر ولوالو اکبار بیاوردن؛ کە دو دشمن‌عظیماند 
و آنگھ دنبالۂ کار دہور و فغفور باشیم؛ کە روزگاری شد تا در این کار باز 
ما ندہایم . شغال گػفت ای استاد ؛ دیدی کەه امروز آن جو انمردان چە مردی 
کردند ؟ ھیچ کس چنان نتوانند کردن ء بە دل و زھرہ. این میگفتند و 
می رفتند تا برسرآن کوچہ برسیدند . سمك گفت ای استاد ء آن آزادمردان 
در این کوچە رفتند . کاشکی ایشان را بدیدمی پا مگر بە خحدمت ایشان 
پرسیدمی . در این کوجہ شدئد . أآما ندانم کە در کدام سرای شدند ؛ سک 


بٍ4 طلب ابیشان رفتمی ۰ ایثان در این گفتار ہودئد کہ جنگجوی و لعلان و 











سماگ عیارء جلد دوم 





آهن‌شکن از آن کوچەہ یہ در آمدند ودلا تن دبند کہ پر س رکوچہ اہستادہ 


ہودند ؛؟ کہ جنگجوی قصاب گفت شما ابنجا باشید تا من بنگرم که ایٹھا 


ْ(.1۹1ً۸ 


کیستند . از دوستان‌ائد ء یا از دشمنان ؟ چون بیامد و نیکو بنگرید دو مرد 
غریب دید . بازگشت و گفت دو مرد غربب‌اند . از لشکر خحورشید شاہ 
آمدەاند . 
پس در پیش ایشان باز آمدند و بانغک بر ایشان زدند . سمك نیز 
بانگٹ ہر ایشان زد و پیش باز آمد . جنگجوی گفت ای آزادمردان ؛ شما 
کیستید؟ آشنااید پا پیگانه؟ نباید کە کار از دیگرگونه باشدء کہ شما 
غریب می نمائید . سمك گفت شما کیستید؟ جنکگجو ی قصاب گنت منم از 
۔حدمتکاران قایم ٍ نسام من جنگجوی قصاب . سمك چون نام وی بشنید 
بدانست کە آن سە مرداناند کە آن کار کردند . گفت ای پھلوانانء منم 
خدمتکار شماء نام من سمك عیار . جنگجوی و آھن‌شکن ولعلان بیامدند 
ونام خود بگفتند ؛ و رر پای سمك افتادند ؛ و گفتند ای پھلوان ء این چە 
جاپگاہ است و ہبہ جہ کار آمدہاید ؟ سمك گفت کاری دارم ٤‏ آفرین ہرشما 
ہاد که امروز کار مردان کردید . بہ چەکار پیرون آمدەاید؟ جنکجوی گذت 
ما را ترسی ور دل آمدہ است . می رویم تا مگر علم سرخ بیرون توانیم 
آوردن ؛ کہ بہ قایم رسائیم ٠‏ سمك گمفت ابن علم کجاست کہ در سرای و 
باغ ندیدیم ے کفتند بهە سرای صاحب است کہ پیش رو اوست . سمكگفت 
من با شما بیایم : 
ھر پنج روی بە راہ نھادند تا بە سرای صاحب برسیدند . سمك 
گفت شما جایگاہ نگاہ دارید. خود بیامد و جایگاہ بہ دست آورد وکمند 
برائدامخت و بە ہالا ہر شد . جنگجوی نیز بە بالا بر شد . سمك گفت علم 
کچا نھادہ است ؟ جنگجوی کفت به باغ است . بہ باغ آمدئد و علم دیدئد 
برافراشته٭. سمك گفت ای جنگجوی ؛ یاران خودرا بە در باغ خوان . 





اھ 





دںدن علم سرن 





جنگجوی را خجوش آمد و بہامد و ایشان را بە در باغ خواند. و ھردو بر 
بام بارگاہ باغ آمدند و در زیر شدند؛ و در باغ شدند ؛ و در باغ بگشاوند. 
و ایِشان در باغ رفتند. آن علم را برداشتند . صد و پنجاہ من چوب وعلم 
زیادرت بود . سمك گفت این چوب نشاید بردن . عام از چوب فرو باید 
گرفتن . علم فرو گرفت و بر گررن آھن‌شکن افکند ؛ و چوب‌سری شغال 
برگرفت و سری لعلان ہرگرفت . و سمك و جنگجوی در پیش می ‌رفتند 
تا ہر سر کوچه برسیدند . کی را دیدند ایستادہ . نبك نگاہ کردند . سری 
بریدہ در دست داشت . سمك گفت این چوب از دست بنھید تا بدانیم کە 
کیست . 

جنگجوی پیش آمد و ہانگ برآن شخص زد و آن شخص یز 
بانگ بر وی زد؛ آواز آن شخص بەگوش سمك برسید. با جنگجویگفت 
آھسته باش که مرد آشناست ۔ سمك پیش آمد و روزافزون [را] دبدہرآن 
گونہ. گنفت ای خجواھر ء بەچەکار ببرون آمدەای و این سر از آن کیست؟ 
روزافزون گفت ای پھلوان ء چون تو بیرون آمدی مرا نیز ھوس گرفت . 
بیرون آمدم . چون بدین مقام برسیدم دو شخص دیدم کە ہا هم سخن می 
گفتند . گوش کردم . آن مرد گفت سمك بدست نمی آید . ولوال و اکہار 
فرمو دەاند کہ طلب جنگجوی و دیگران باید کردن تا در کدام سرای باشند؛: 
بابد کە در مم سرابھا می گردی و طلب کار می باشی ء تا شاہ را خہر' کنیم 
تامرد فرستد وایشان را بگیرد. من گوش کردم تا تمام ہگفت: چون‌بنگریدم 
کیکان جاسوس بودء وزن وی . کیکان را بکشتم کە دشمن ما بود . زن 
خواست کە بگریزد ؛ او را نیز بکشتم . و این بنگر کە سر کیکان جاسوس 
است +ہوزتن آنجا افتادہ است . 

سمك گفت تو باز جای خویش رو و بەکارخویش مشغخول باش . 


--١‏ اإصل ؛ خرم 








روڈ اؤزرت کت ای پھلوان؛ این چیست کە شما دارید؟ و این گروہ کیستند؟ 
سمك گفت ای خواھر ؛ این جنگجوی قصاب است و آهن‌شکن و لعلان 
کہ دی آن همه کارھا کردند و این عام از آن قایم است بەلشکرگاەخواھم 
بردن یعنی علم سرخ. روزافزون بازگشت و بەجایگاہ ویش آمد. سمك 
جنگجوی قصاب راگفت ان چوب بیندازیم؛ و علم بەلشکرکاہ ہریم؛ که 
در آنجا چسوب بدست آید . جنگجوی گفت ای پھلوان ء مقصود این 
چوب نیست . از آن وقت باز کە این چوب ساختەاند این علم ہراین چوب 
است ؟ٔو این چوں ہا ابن علم ساختەائد . ناجار این چوب باید کہ ہا ابن 
علم باشد . سمك گفت بہابد بردن . 

این ہبگفت وچوب برگرفت و بھ برح آفتاب پر ست آمد و دردبرج 
ہرد و آفتاب پرسٹ بیامد رادر برج بگشاد و نگاہ کرد و سمکرادیدو 
خدمت کرد؛ و گفٹ این چیست ؟ سمك گفت علم سرخ است . آفتاب 
پرست خرم شد ؛ و او رادعا گفت . سمك گفت ای جنگجوی ء تو با 
لعلان و آهن‌شکن علم بە لشکرگاہ ہرید تا من بازگر دم که در شھر کارھا 
دارم ٠‏ جنگچوی گت ای پھلوان ؛ این کار بە اقبال تو راست ہر آمد و 
ترا بباید آمدن ؛ و ابن علم 4 لشکر گاہ بردن ! کہ این کار علم ؛ بازی 
نیست.سمكگفت بہایم. پس با شغالگفت ای استاد؛ تو درپیش روزافزون 
بازگرد و کار دکان راست میدارید تا کسی ازحال ماآگاہ نشود ؛کە من 
نعود زود باز می گردم ۲ 

چون سمك این سخن بکفت شغال بازگشت و ابشان علم بە زیر 
فروگذاشتند و برفتند تا بر کنار لشکرگاہ برسیدند ؛ که راہ ہر دبور ہو 
وھرمز کیل طلایہ داشت . بانگ ہر ایشان زد کە شما کیستید ؟ سمك پیش 
رفت و خدمت کرد . ھرمز کیل چون سم را بدید پیادہ گشت واورادر 


کنار گرفت؛ و ہاز پر سید کہ ایٹھا سد و این چوب جیسٹ ۲ سك گت 


امس صلی کسستت سیک ججں جوت ےر شال ملٹی لسنپ سکب امم مس لبڈ لٹسٹسش ات٣۴‏ 


گم شدن شنال لت ۹ 


پھلوانان‌اند ء ایشان را پیش شاہ می بریم و این علم سرخ است. ھرم زکیل 
ایشان را سوار کرد و روی بە بارگاہ نھادند و از پیش‌خبر بە بارگاہ بردند 
که سمك آمدہ است . خجورشید شاہ از پیش اباددخت بیرون آمد و ابہشان 
چون شاہ را بدیدند خدمت کردند . شاہ سمك را در کنار گرفت و نہك 
بپرسید . سمك گفت ای شاہ ء بە اقبال تو علم سرخ آوردم و این سەآزاد 
مرد پھلوانان‌اند . ایشان را تیمار دار کە وقت سخن گفتن نیست کە ہگویم 
ایشان چە مردی کردەاند . مگذار کە از حدمت شاہ جدا گردند کسە من 
ایشان و ایشان من‌اند . 

اذ قضا قایم ھمه روز حدیث علم سرخ می کرد [ و ] خورشید شاہ 
را آن ھوس بگرفتہ کە علم سرخ بہیند . در حال گفت بروید و قایم را 
بخوانید . جنگجوی خدمت کرد . گفت ای شاہء زینھار کە در شب ایشان 
را خبر مکن کہ مردمان ما بسیارند و ابن غليه و آشوب بشنوند و لشکرگاہ 
در آشوب افند ہر کار پھلوان سمك [را] زیان دارد. این عام پر در بارگاہ 
برپاکن . تا چون فردا می آیند خود خرمی می کنند . سمك خدمت کرد و 
گفت سعادرت شاہ بادرء کہ من باز می گردم : 

ابن بگفت و بازگشت و بە زیر برج آفتاب پرست آمد . [آفتاب 
پرست] بەانتظار وی نشستہ بود . کمند فروگذاشت و سمك بە بالا برشد؛ 
و بھ دکان خود باز شدء تا پیش روزافزون باز شد ء و صبح ہود. و طلب 
شغال کرد ٠‏ و او را نیافت . از روزافزون پرسید کە شغال کجاست ؟ روز 
افزون گنت با تو بود ۔ نوز نیامد . سمك گفت ای دریغا ! آنچە مرا در 
دل می آمد ھمچنان بود. درحال کە او را باز پس می فرستادم پشیمان شدم. 
در دل من می آمد ک4 رنجی پە وی رسد ھمچنان بود . اکنون جچە تدہیر 
سازم؟ ھنوز از غمہی پیرون نیامدم و یہ غمی دلگر گرفتار شدم .از آن 
اندیشہ می کردم که مبادا کە گرفتار شود. روز افزون گفت چارہ چپست ؟ 











۰٦‏ ۹٘۹ىگٰگٰگٰگ"'۰۰۰۰'۰) : 6ت سمك عیار جلد دوم 
ہاش تا روز روشن شود و پدیدار آبد که چونسٹ . اگر او را کرفتەاند یا 

کشتەائد . 

ابن ہگفتند و غمناك شدند تا آن ساعت کہ [شاہ] فلك از گروش 

چرخ چنہری دبہدار بنمود و جھان تیرہ روشن شد ؛ و ھرکس بە روزی 

بیرون آمدند ؛ و غلبه در شھر افتاد کہ زنی و مردی [را] کشتەاند . ولوال 

و اکبار ببامدند و بدبدند . کیکان جاسوس بودو زن وی کہ در شب از 

پیش ایشان بیرون رفتہ بورند و نعدمت کردہ . پس روی بە بارگاہ تھادند 

و بیامدند تا پہش ز ازال شاہ و دیگران که حاضر ہودند . حدمت کروند . 

ولوال واکبار گفتند ای شاہ؛ دوش کبکان جاسوس و زن وی [را] کشتەاند. 

اپن کار دانم کہ سرخ علمان کروەاند . اکنون دستوری یہ تا علم سرخ 
از سرای صاحب بەرون آوریم و پارہ پارہ کنیم ۰ چون علم ما فذیست از آن 
ایشان نیز نباشد . 

زلرال گفت این نشاہد کردن کە از روزگار اسکندر این ساختەاند. 

چون پکی رفت باری آن دیگر بر جای ہاشد که بادگار پادشاهان است ؛ 
و نان معلوم شل کہ چون ہنیادر شھر اسکندریہ می نھادند این دو علم 
فرمودئد و اەن علم بہ دو گروہ کردند و ھر قومی بکی لیمڈ شھر داشتند 
و بیعت کردند. چون شھر تماع شد این دو گروھی بماند ء تا بدپن روزگار 
پر سید زلرال چون اپن سخن بکفت بفُرمود ۲ بروند و آن عام ببماورند 
نبا ید کہ کسی برودو آن علم پارہ کی چون ارز سرای صاحب بیرون 
آورید ب4 سرای من بپرید. جند مرد بیامدند و ب4 سرای صاحب رفنند . 
تا عام [را] پیش زلزال آورند, چون ببامدند طاب کردند. لنبود بازگشتند 
و پیش زلزال آمدند وبازگفتند ٠‏ ولوال و اکبار گفتند ای شاہ ؛ ازصاحب 
طاب کید ۰ زلرال بفرعود تا صاحب را طلب کردند و بیاوررند ٠‏ چون بیامد 
خلك مت کرد ۰ زلزال گفت علم سرخ کجاست ؟ صاحب گفت من ندائم : 


برا کردن علم ٭>7 ۹۶ پی۶۳""۹۹/ 0 ۰۳ 
ایشان دانند کە دیگگ علم سیاہ بیروت بردند و دیگٹ بر جای بود . زازال 
بفرمود تا صاحب را بگیر ند کہ چون علم نیست با اہشان راست شدەاست, 
صاحب گفت ای شاہ؛ من ھرگز با ایشان راست نشدەام رت علم سباہە 
شناسم و نہ علم سرخ ٠‏ ہر قاعدۂ دیرسال ک4 در سرای پدر من نھادہ بود 
همچنان نھادہ بور . اکنون اگر نیست من از این خبر ندارم دیروز بود 
اگر امروز نیست کاری عجب است . 

زلزال گفت این حرامزادہ را ہگیرید که علم پنھان کردہ است . 
چون صاحب [را] بگرفتند زلزال گفت راست بگوی نا علم کجاست . 
صاحب گفت ای شاہ ؛ من خبر ندارم . علم من و اقبال من دوات شساهہ 
است.وەن نعجدمتگار شاھم ٠‏ زلزال گفت دروغ می کوید. واورابریداو 
ہر دار کنید . صاحب ہی گناہ [را] بہردند و بر دار کروند . درحال بارگاہ 
پر سر سور بزدند . ھمه روی بہ بالای حصار آوررند١.‏ سمك آن احوال 
بدید. گفت ای روز افزون ء من دکان ہر سر سور خواھم بردن. برخاست 
و پر سر سورآمدو دِکان بٹھاد . ایشان درشھر تر نیب می کردند. 

اذ آن جانپ چون سمك ازپیش خورشبدشاہ بازگشت شاہ بفرمود 
تا عام سرخ بردر بارگاہ ہرپای کردند. چون روز روشن شد خورشیدشاہ 
ب۸ تخت بر آمد ٤‏ قایم ہا چند حجدمتکاران پیش ہار گاہ آمدئدے علم سرخ 
دیدند پرافراشتە . جنگجوی قصاب و لعلان و آھن‌شکن درزیرعلم ایستادہ۔ 
اىشان چون ہدیدند رم شدند و نشاط کردند کہ جنگجوی با دبکران در 
پیش شاہ عدمت کردند . قایم گفت این علم شما آوردید ؟ جنگجری 
گنت ای پھلوان ؛ ما با علم ھمراہ ہودیم . اما علم [را] پھلوان عالم سمك 
عیار آورد : قایم بر وی آفرین کرد. اہشان حرمی ونشاط می کردند . 


اما از آن جانب زلزال و ارمنشاہ و دیگران پر سر سور آمدئلف 





۴ب۳ ند و و تا اسملت عیارء جلد دوم 





ولوال و اکبار گفتند ای شاہ ء مادبہروز از شھر بیرون خواستیم رفتن . 
ابن‌همه آشوب درافتاد. دستوری که امروز بیرون شویم که نوبت جنگ 
ما راست, زازال ػفت شما دانید. ولوال و اکبار و خحورچاھی کە از امیران 
دوازدہ درہ بود با لشکر بیرون آمدند زلزالء وارمنشاہء و دہور دیلو 
گبر ؛ و قزلملك ؛ و شھران وزیر؛ و برامدوزیر ؛ و دیگر پھلوانان بر 
بالای حصار آمدند و نظارہ می کردند ؛ و دھل جن بزدند و در بوق 
فلا 
از آن جانی خورشید شاہ بفرمود تا لشکر روی بە میدان نھادند . 
چون از ھر دو جانب صفھا آراسته کردند سرداران در پیش داشتند و تیر 
اندازان [را] در قفای اپشان بداشتند ؛ ونیزہ داران در قفای تیراندازان قرار 
گرفٹند : قایم ہا جنگجوی قصاب و یاران علم سرخ ہرداشتند و به میدان 
آمدند و بر دست راست لشکر بایستادند . ژلزال ہسا دیکسران علم سرخ 
ہدیدند . عجب داشتند با هم گفتند این چگونە ببردند ولوال و اکبار[نیز] 
چون علم بدیدند فروماندند با حودگفتند این چگونە بودہەاست. دیگۓ این 
علم در شھر بود . امروز در میدان بداشتەاند . دریغا صاحب کہ او را بە 
بی داد کشتەائدء کہ او از بردن عام هیچ آگاہ نہودہ است . ابشان در ابن 
گفتار ہودند کە از زیر علم پکی جوان بیرون آمفبف چالاك وشاطر ٭ زرمی 
پیا گانہ پوشیدہ و پای پیچیدہ؛ و خحود برسرنھادہ ؛ و کمان در بازوافکند؛ 
و جعة تیر در پس پشت افکندہ ٣و‏ دذرق ہر سرآن فرو گذاشتہ ؛ وکاردی 
ہر روی قبا فرو کردہ . براین گونہ در میدان آمد و گفقت ھر کہ مرا وانید 
واگرنہ ٤‏ منم جنگجوی قصاب ء بندۂ خورشید شاہ؛ وشادی خوردۂ سمك - 
عیار ء آنکە دیروز در میان شھر با شما چنان کار کردم . در آئید ھر کہ 
مردانەتراید تا مردی پیدا کیم . 


زلزال چون وی را می دید و این‌سخن می شنید اورا دیدہ بود ک4 








نبرد جنگجوی و خور چاھی ۲۳۵ 








در مردی چونست . گفت پکی ور میدان روید و از وی باز وانید کە این 
عام چگو نہ آوردید کہ او مردی جوانمردست و راست بگوید : پکی 
در میدان آمد و گفت ای آزادمرد؛ نە بہ جنكۓ آمدەام ؛ کە شاہ زلزال 
می گوید ک۸ اگر مردی راست بہگوی که این علم تو ازشھر بیرون آوردی 
ہا دیگری َ جنگچوی گھفت کسی چنین کار تو اند کردن ؟ مکر پیشوای! 
مردان و سر عیاران ء سمك عیار؟ لیکن من با وی بودم. آن مرد بیامد و 
احوال بازگفت . زلزال و ارمنشاہ و دیگران در آن کار عجب داشتند ۔ 
گفتند علمی چنین که بہ روز روشن بە چند مرد از جای بر نمی توائند 
گرفتن در شب تاريك چگونہ .وائست بردن ؟ مکر این سمش جادوست۔ 
این سخن با ھم می گفتند ٠‏ شھران وزیر گفت شما سمك را نمی ‌شناسید کہ 
چگونە مردی است . یزدان چنین ہر وی کارھا آسان کردہ است کہ درشھر 
چین و ماچین چند کارھا بکردی و کس او را ندیدی . عجبتر آنست کہ 
چنین کارھا کند و خود پدیدار نیست . 

اہشان درابن اندیشه ہورند وجنگجوی در میدان مرد می خحواست. 
جنگجوی چنان بود کە در تیراندازی نظیر نداشت؛ و ہا قاہم آوزا نتَاظرَة 
بسیار بہودی که قایم تیراندازی بغایت کمال بود . تا مردی از لشکرگاہ 
زازال آمد تا با جنگجوی بگردد . ھنوز تمام در میدان نیامدہ بسود کە 
جنگجروی رسولی پیش او باز فرستاد و نگذاشت کہ پای پیش وی نھادی؟؛ 
کە آن مرد ھنوز از دور بود کە از پای درافتاد . ھردو لشکر از آن کار 
عجب داشتند. دیگری روی بەمیدان نھاد. جنگجو او را تیری زد و بیفکند. 
چنین هر که در میدان می آمد جنگجوی اپشان را بەمقصود رھا نمی کرد : 
ھم از راہ ایشان را می انداخت تاھفدہ مرد از لشکر ولوال و ا کبار 


بیفکند ٠‏ ھیچٹس پیش وی ترسید. جنگجو ی ھمجنان نعرہ میزدو مرد 


و جے اصل ل پیشوای 











38 و تا تح یمم 5 سمات عیار: جلد سے 





سس فراعت ٠‏ عورچاعی اس اتعدائدة درہ 08020 در 0 جھانید ؛ ہر 
اسبی چرمه سوار گشتہ واز فرق سر تا سم اسب پوشیدہ بود ۔ کوھیار و 
کوشیار گفتند ای شا جنگجو [را] بازخوان کہ مرد خعورچاھی ٹیسٹ؛ 
کہ مردی ثمام اسٹت و آذاب تہراندازی نب دائد ٢‏ و دریغ باشد کہ 
جنگجوی ہر ہاد شود ,. خاصه کہ او سوار است و جنگجوی پیادہ. 
ایشان در این گفتار بودند کە جنگجوی يك چوبسە تیر پذیر؟ 
خورچاھی بازفرستاد. خورچامی رد کرد . جنگجوی دیگری انداخت 
ودھم رد کرد . دبیگری ہینداخت . بەسپر بگرفت . عورچامی گفت ای 
آزادمرد 3 سلیح بددلان از وست بینداز . کار مردانەکن. بەشمشیر جواب 
بازدہ کہ مرا از چنین تیر فسراغی باشد . جنگجوی بسا خود گفت او را 
بهە حیلت نشاید افکندن ؟ کە مردی تمام است. و نیز او سوار است ومن 
پیادەام . این اندیشہ بکرد و کارد برکشید . خورچاھی بخندید و گفت 
پندارد کە درمیان بازارجنگكگ می کند ؛کە تییغ ہرکشید وبەجنگجوی در آمد 
دتیغ فروگذاشت تا بر وی زند کہ جنگجوی سرد ر کشید؛ و جودرا بەزیر 
سپر پنھان کرد و خود را بەزیر شکم اسب انداخت و کارد برشکم اسب 
خورچاھی زد؛ وشکم اسب بدرید ؛ و اسب از پای درافتاد . و از قضا 
پای حورچاعی در زپر پھلوی اسب بمائدو جنگجوی درآمد و کارری بر 
سیمٰ۹ وی چنان زد کہ از پشت وی بیرون شد . 
چون اورا بکشت روش از لشکر وی بر آمد ٠‏ ولوال و اکبار 
بانگ بر لشکر زدند کہ بەيك ہار حمله برید و لشکر از جای بر آمدند و 
گردجنگجوی قصاب فرو گرفتند تا برلشکر خورشید شاہ زنند. وجنگجوی 
را درپای اسبان بسپر ند' کہ از آن جاپ قایم بامردان حزریپش روی ہبہ میدان 


نھاد ٤‏ و پھلوانان لشکر خحورشید شاہ از دنباله بیامدند ٤و‏ خحسود را پر 





یمم سد .٥ى‏ شی سس سس 


۷ اصل ۴ چیں ئد 


در بد شدن شغال ۲۳۷ 


۱ شکر ولوال رامان شافتراتی 5 7 ذذ ومیلان عون برا ندائد 
و نە چندان بکشتند کہ آن را حد و اندازہ بود؛ که از بالای حصار 
طبل آسایش بزدند ؛ واگرنە چنان ہودی پکی از لشکر زلزال شاہ باز پس 
نرفتندی . 

چون هردو لشکر از ھم ہازگشنند گروھی کھ ماندہ بودند خستہ 
و دل شکستہ بە شھر آمدند . زلزال و ارمنشاہ و دیگران دلتنگۓ شدند . 
بەسرای باز آمدند . ولوال و اکبار بەسرای خویش رفتند و گفتند دو روز 
است تا مصاف می کنید وشغال پیل زور [را] کە استاد سمك است بگر فتەایم, 
پیش زلزال بریم تا از این دلننگی ساکن شود . 

احوال گر فتن شغال پیل زور چنان ہود کە چون ازسمك وجنگجوی 
و دیگران بازگشت تا پیش روزافزون شود کە ولوال و اکبار در چھار 
سوی بازار پنھان شدند . چون شغال [را] بدیدند ہگرفتند کە تو کیستی؟ 
شغال گفت مردی غریبام. در وی نگاہ کروند , کارد و کمند ہا وی دیدند, 
کفتند ای فرومایه ؛ تو سمکی ؟ چگونہ ترا بگرفتیم ؟راست ہگوی تا تو 
کیستی . واگرنہ ترا عقوبت کنیم . و بعاقبت بباید گفت . شغال با خود 
ہفت اگرمن نام خود پنھان دارم مرا عقوبت کنند و بعاقبت ھم ببایدگفتن. 
چون نام خود ہگویم دائم کہ مرا عقوبت نکنند . ناچار مرا پیش ارمنشاہ 
برا اگر بکشد بھتر از آن ہاشد کہ عقوبت کند. چون این اندیشه بکرد 
گنت من شغال پیل زورم ؛ استاد سمك ؛ کە بەطلب وی آمدەام ؛ که جند 
روز است تا پیدا نیست . 

چون ولوال و اکبار نام شغال بشنیدند ھراسی بەدل ایشان رسید. 
او را بەسرای خویش آوردند و بند کردند و پنھان می داشتند ؛ تا آنساعت 
کە آن اندیشہ کردند و اوزا بەسرای زلز ال آوردند . تاروز دیگر پیش 
ارمنشاہ بردند و نعدمت کردند ۔کفتند ای شاہ ؛ استاد سمكث [را] گرفتدایم 














۸ََّ۲ اچ 





سمٹ عیار جلد دوم 


ابنست کہ آوردیم واجب کند او را کشتن ؛ کە شاگرد چنان دارد . ما او 
رانگاہ داریم و مرد بر گماریم تا نیك بنگریم کہ کیست ؟ ہاشد که سمك 
؛4 دام در آید ٠‏ 

ارمنشاہ از خشم که داشت بفرمود تا او را سیاست کنند . شھران 
وزار گفت ای شاہء زنھار تا این کار نکنی کہ استاد سمك است . چون 
ھچ کس از آن وی نکشتەایم چنین کارھا می کند. اگر استاد او بکشیمیکی 
را از ما زندہ رھا نکند ٠‏ توخود می دانی کە من راست می گویم. کەسمٹ 
نە از آن مردان است کہ از ما غافل است و این‌کار ما نگاہ نتوان داشت. 
ممکن باشد کە او این ساعت در پیش ما استادہ است . شغال را بند ہر 
نھادند و نگاہ داشتند و گفتند دامی نيك است . مرغ بەدام شاید گرفتن . تا 
بنگریم کە احوال چگو نہ حواھد بود ؛ کە این‌ھمہ فتنه و آشوب از آن است 
که شاھزادہ فرخروز برادر خورشیدشاہ [را] بکشت ؛ و آن نندی نمود ؛ 
و اکن 4 آن حون بودی جھانی آرام گرفتہ بود. من دائم کےە مصلحت 
چیستا و دیگر شما دانید ٤‏ نه برادر پدر منست . شاہ فغفور دارید و ابن 
را نیز در بندکنید تا بنگریم کہ احوال چگونہ خواھد بود . ھمکنانگفتند 
راست می گوید . شغال را بند بر نھادند و بە دان زندان فرستادند کە قایم 


رش 


داشت . 

از قضا زاہ گذر ایشان بر در دکان سمك عیار بود کە ناگاہ آن 
غلبه و آشوبِ دید ؛ و پکی را دید بستہ . و پرسید کە چه می باشد ؟ یکی 
گفت شغال استاد سمك [را] گرفتەایم . ارمنشاہ او را سیاست فرمود . 
شھران وزیر رھا نکرد ء از بیم سمك . او را اکنون بہ زندان می برند ‏ 
سم چون بشنید دلتنگگ شد. اما با نخودگفت چون ہدیدار آمد سلیم اسٹ: 
با ان‌ھمه شھران وزیر تقصیر نمی کند و ما را یاری می دھد . اکنون چون 
در زندان شد چارہ باید کردن تا او را بیرون آوریم روزافزون گفت ای 








روذافزون در زئدان ۲۳۹٣‏ 


پھلوان این ساعت ہروم و شاہ فغفور [را] بیرون آورم . آنگاہ شغال را 
ببرون می آوریم کە ایشان [را] زھرہ نباشد کە چیزی ہاوی کنند. روزافزون 
گفت من روم واورا بیرون آورم ہا فغفور . سمك گفت تو دانی ٠‏ این 
بہگفت و سلیح درپوشیا۔ . 

همآن شب کە شغال [را] بە زندان بردند. ھنوز اول شب بود و 
مردم در آمدن شدن بودند ٠‏ سمك گفت برخیزم و بروم و قوام کار وی 
برگیرم تا چکونہ خواھد بود . سمك این اندیشه بکردو سلیح پوشید 
و کارد وکمند و آنچہ بەکارہابست ہر گرفت . و از دنبال روزافزون برفت 
و قوام کار وی برمی گرفت؛ تا روزافزون ہر در زندان ہرسید . وجماعتی 
از مو کلان نشسته بودند و ھر کسی بەتماشا ور اندرون می ‌رفتند و پیرون 
می آمدند ؛ تا استاد سمك [را] بہینند ۔ روزافزون نیز خود را در زندان 
افکند کە ور ساعت در زندان دربستند . سمك آن بدید ۔گفت نیک وکاری 
افتار . پکی بیرون نیامد و پکی دیکر ودرا دربند افکند . تا اکنون غم 
شغفال می خوردیم . این ساعت غم ھردو بابد خوردن ‏ اگر او را بگیرند 
ھمة کارھای ما آشکارا شور. ممچنبن استادہ بود و نگاہ می کرد کە روشنائی 
از براہر پدبدار آمد . سمك نگاہ کرد . ولوال و اکہار بودند کە چند طبق 
حاو! داشتند و بپەسرای شاہ می بردند و چند تخت جامه و چند بدرۂ زرں 
ھریکی بر دوست مردی نھادہ. کہ آن مردم کە ہر در زندان ہودند پیش 
ولوال و‌ اکبار باز آمدند و خدمت کردند وزدر زندان حالی شد ۰ 

سمك درپس در آمد و آواز داد . روزافزون ازپس در جواب داد 
سمك گفت ای پھلوان ؛ نە ترا گفتم کە مرو ء فرمان من نبردی تا دربند 
گرفتار شدی . روزافزون گفت ای پھلوان ٤‏ در پس در ایستادەام و کارد 
کشیدہ دارم ؛ تسا ھرکه در آید اورا بکشم ء تا آنگهە کە خحودرا بیرون 


اندازم . سمك گفت مر در دکان داری دہوان4 گشتەای ؟ این کار کہ تو 





سمك عیار جلد دوم 


ھھس٘ىثےےہسس٤ھتسمسےىےژژ‎ 





شس بے جچتے جط 
می گوئی نەکار عبارانست . پکی را توائی کشتن پا دو یا دہ . بعاقبت ترا 
بگیرند . این چه رایست کھ نھادہەای؟ بنگرتا این زندان از بالا هیچ روزنی 

دارد ؟ روزافزونگفت دریچەای دارد. سمك گرد زندان برگشت و جایگاہ 

بھ دست آورد ؛ وکمند ہرانداخت و محکم کرد و بەہالا ہر شد و کمند 

بە زیر فروگذاشت از آن دریچه . روزافزون و شغال ازدریچه بر آمدند و 

ہەزپر فرو رفتند . 

سمكگفت اکنون شما به جابکاہ خویش نار روید کە من کاری 

دارم . ولوال و اکبار هدیەای چند بەسرای شاہ بردەاند. دبور آنجا باشد 
بروم . باشد کہ کاری گشادہ شود . روزافزون باشغال بەدکان آمدند. سمك 
از آن جانب برفت . چون بر در سرای شاہ برسید غلبة بسیار دبد . 

نعدمتکاران ور کابداران فراوان ایستادہ بودند. سمك درمیان ایشان ہاستار . 
ساعتی بہود ھر کسی از سرای بیرون می آمدند و می رفتند ٠‏ وآن طبقھا 
کہ ولوال واکبار پیش شاہآوردہ بودند نصیہی از آن دہور دیو گیر آوردہ 
بودند . فراش بیرون آمد و آواز دادکە [از] نعدمتکاران دہور کیست کہ 
اہستادہ است ؟ دوسه نن ایستادہ بورند . پیش رفتند. سمك نیز پیش ایشان 
رفت . و از آن طبقڑھا] کی بستد و روی بە سرای دبور نھاد ؛ تا بہ 
بارگاہ آمد و آن طبق پیش دبور بنھاد و بازگشت و خود در پس درپٹھان 
شد ؛ کہ در سرای در بستند ؛ و دبور پخفت . و مردم سرای هر بپکی بہ 
جای خود آرام گرفتند . 

سمك در آن جم نہ می بود تا سحرگاہ ؟ جواست کہ بیرون آید کہ 

از پیش زلزال مرد آمد کہ پھلوان رنجە شوذ تا کار جنگكۓ بسازیم . دبور 
بر حاست و ہرفت و سرای خالی شد . سمك در پیش تخت آمد و در زیر 
تخت چاھی دید . بر سرچاہ آمد و سلام کرد فغفور چون آواز سلام شنید 
نشاطی به دل وی بر آمد . گفت تو کیستی؟ گفت من بندۂ تو سمك عیار. 





تدبیں رھاٹی فغفور ۲۴ 
فغفور بر وی آفرین گفت . پس گفت ای پھلوان ؛ چه وقت است ؟سمك 
گفت بانگٹ خروس بر آمد. صبح بدمد. فغفور گفت مماین ساعت مو کلان 
بہابند و ترا ببینند ۔ سمك گفت ای شاہ ء چە وقت طعام است ؟ نغفور گنت 
معادمی ھست کہ ہیاید و مرا آب دھد ء از بھر قفضا حاجت م٠‏ چون فارغ 
شوم ہر وعدہ چیزی آورد کہ دبورز ابن حادم رھا نکرد کہ آپب و طعام از 
من باز گیرد . سمك ہ5نفت دل فار غدار کہ بزدان راست بر آورد ۱ ھی چج کس 
موکل ہست ؟ فغفورکفت نە پیش از این خادم نیست . نام او مثقال است۔ 
استادسرای دہور است. اگر نه او بودی کہ مرا دلخوشی می دادی ؟ من 
در ابن جاہ دہوانہ کت .گفت ای شاہ ؛ ھیج سخن با وی نگفتی ھر گز؟ 
گفت نە ء از بھر آنکە ھیچ مرد نبود واز ما کاری نیامد . سمك گنت ای 
شاہ ء من در زیر تخت پنھان شوم . چون مثقال بیاید تو سخن درانداز تا 
من ہشنوم کە جہ می وید . شاہ فغفور گفت چنین کنم سمكف درز یر تخت 
پنھان ش.ن. ساعتی ببود ٭ مثقال بیامد و شراب داشت و طعام ہ پر سر چاہ 
آمد و آن چاہ چنان بود کھ فغفور پیوسته بر پای بودی ؛ و پای در شب 
به دیوار ہاز نھادہ بودی ؛ و ھردو پای و دستی بند کردہ بود. جون آن 
خادم بیامدی چنان‌ہودی کە لقَمه دردھان وی می نھادی تافغفور می ‌خوردی؛ 
و شربت و چیزڑھای دیگرھم جنین و اگر فور ةقضا حاجتی داشتی حادم 
طشت بە وی دادی .۔ تا فارغ شدی و طشت بە خادم بازدادی تا بریختی ۔ 
ہرپن سختی زندان فغفور ساخته بودند . 

از قضا چون مثقال بیامد و ہر فغفور سلام کرد فغفور جواب داد ؟؛ 
واورا اکرام کرد. گفت ای مثقال؛ مرا غم تست کە این همہ غصہ از 
بھر من می‌خوری . اگر تو مرا از این بند برھانی [ ترا] برچین و ماچین 
سرافرازی دھم . مثقال گفت ای شاہء مرا از دیرباز این آرزوست تا ترا 


ازبن بند برھا نم . اما چارہ نمی دائم که چون می باہد کردن ٠و‏ دیگر ن 





۴۲ تی : "0۳0 سَىتگ عیار ٴ1 جلد دوم 


نھاام ء و هیچ کار تٹھا برنیاید . فغفور گنت اگر راست می گوئی سوگند 
خور تا من ترا یاری بیاورم . مثقال گت ای شاہ؛ مرا حاجت بە سوگند 
لیست کہ لە کسی مرا مطا لی می کند : من این کار نود می کنم ہ لە من در 
دست توام . تو در دست منی. اما رضای تو بدست آورم مثقال سوگند 
خورر. جون مثفال سوگند خورد فغفور گفت ای سمك؛ بیرون آی . 
مثقال گفٹت ای شاہء ہر من می خندی ؟ پا در بند شیفتہ گشتەای ٤‏ یا عقل از 
تو بدر رفته است ؟ سرای دہور و مو کلان بسیارء باد در اینجا نتوائد 
آمدن . سمك چگونہ بیاید ؟ کہ سمك بیرون آمد . 

مثقال چون او را ہدید عدمت کرد و ببرسیک وػگفت شادباش ای 


بت 


پھلوانء [ عیاری ] ترا مسلم است . بگو ی تا شاہ را چگونە بیرون بریم . 
و بند از وی چگونە برگیریم ؟ کە روز روشن شد وشھر در آشوب است. 
سمك گفت دل‌فارغدار کہ ھی باك نباشد. پس بە ھردوہازوی ففور بگر فنند 
وب ھردو او رااز چاہ بر آوردند سو سم گاز و سوھان از مبان بدر 
کرد و بند از وی ہہربد . سمك گفت ای لالاء ما را بە سرای تو می ‌باید 
رفِت کےهە ھیچ کس گمان ہر تو نبرد ؛ ک٭ این ساعت بہرونك نتو ان رفتن . 
مثقال گفیٹ روا باشد. ایشان را بەحجرۂ خودآورد و بنشاند.و ہا خود گنت 
جان‌ہازی کردم . اگر راست بر آید ٤و‏ اگرنہ مرا بکشند .از دیگران بھتر 
ٹیستم کہ هر روز چندین کس می کشند ٠‏ آخر نام نیك من تا جاودان 
ہمان 

از قضا چون ایشان برفتند دہور از پیش زلزال بازآمد و ہر تخت 
رفت و نگاہ کرد. زنجیر بریدہ دید دودی بر سر وی برآمد گفت این 
چیست ؟ چون لیك نگاہ کرد فغفور نود . بر آشفت و فریاد ہر آورد ؛ کہ 
ناگاہ مثقال بیامد و شربت و طعام داشت یعنی من خور این ساعت پیش 


فغفور می روم . ان کار سمك او را اموخته بود ٠‏ چون او را بدید 5فت 











سے یت فار 
ای مثقال ؛ فغفور شاہ را بردەاند و من ابن ساعت از ابنجا برفتم فغفور 
بود. کجا رفت؟ مثقال دریغ ہسیار مخورد . بەسر چاہ آمد و دلتنگی نمود 
که فغفور راندید . ػفت ای دریغا ! بەروز روشن او را چکونہ بردند ؟ٴ 
مو کلان و دربانان را بخواند واحوال بپرسید. گفتند ای پھلوان ؛ ما کسی 
را ندیدیم . دہبور دلتنگ شد. برخاست و پیش زلزال و ارمنشاہ آمد. گفت 
ما را جنۓ بزرگتر در شھر است . و احوال بکفت . ارمنشاہ و زازال و 
قزلملك و شھران وزیر و برامد وزیر و پھلوانان در آن کار فرو ماندند ؟ 
و تعجب کر دند ٤و‏ دلتنگ می ہودند کہ چکونہ ہودہ استواورا چکونہ 
بردەاند . فریاد از نھاد ایشان بر آمد که ناگاہ مرد از زندان برسید . گفت 
شغال پیل زور [را] بردەائد زلزالشاہ و ارمنشاہ کفتندک ابلن سخ نکجا آوان 
گفتن ک4 در شھری چنین بە یك شب دو زندان بدین صفت بشئنند؛ و دو ۱ 
کسشن چنین بہرند . درجھان ھر کهھ بشنود مارا چ4 گوہد ؟ ولوال و اکہار 
به عدمت آمدہ بودند و ایستادہ . زلزالشاہ خشم گرفت و بانۓ برایشان 
زد؛ و گفت این‌چه اسفھسلاری و شھر نگاەداشتن [است] کە شما می کنبد؟ 
که یکی را در شھرنگاہ نتوان داشتن . یکی را نیمشب بە دست شما دھمء. 
ہامداد او را بردہ باشند. ولوال و اکبار خدمت کردند . گفتند ای شا 
محکمتراز فغفور نتوان داشت کە در زبر تخت پھلوان دہور بە ز نجیر بسته 
ہود. ببردند . کس دراین شھر ہا این مرد برنمی آ؛ ۰ 

شاەز! زال ک5 س فرستاد . دڑ مرد پھلوان بورند کھ ہر دو محلت 
اسفھسلار بودند ؛ پکی را نام صرصر و پکی را نام افزون . دو مرد پھلوان 
بودند . ایشان را بخواند . چون ھردو بیامدند خدمت کردند . زلزال شاہ 
گنت می دانید که ما در دست این قوم چگونہ گرفتاریم کە فغفور شاہ در 
سرای دبور در بند ہود و ببروند وشغال پیل زور [را] بردست اسفھسلاران 


شھر سپردہ بودیم دوش او را نیز در میدات ببررند ہو این ھر دو کارء 











سعاگ عیار جلد دروم 


۲۴۴ 














درش کردەاند ۔ و دانم کہ ھنوز از این شھر بیرون نرفتەاند . شما می باید 
که در این کار میان دربندید ء و پا احتیاط این کار ہدست آورید ء کە کار 
شما است٭ًو این‌کار شما دائید. 

ایشان ھر دو خدمت کردند . زلزال شاہ ایشان را خلعت داد 
نعواستند که پبرون آبند کە [کسی] از بالای دروازہ ہر سید . گفت ای 
شاہ ؛ از بیرون شھر ازلشکرگاەخورشید شاہآواز نعرۂ شادی می 
نشاط می ز نند ٤‏ نمی دائیم کە ایشان را چە بودہ است . پھلوانان 
شاہ ء مکر ایشات [را] لشکری به مدو رسیدەاند . ایشان درگفتار ہودند کہ 
عجاسوس ہرسید . گہفت ھیچ آوازہ از ایشان تشنیدم 

اما این احوال چنان بور کہ نە ماہ بود کہ اباندخٹ زن حورشید 
شاہ بود و تخم شادی درزمین مراد(افکندہ بود تا از آن تخم سروی؟نوشاد 
پیدا شود . چون پیدا شد؛ و درآن حا ل که فرزند ابان‌دخت پدید آمد چھل 
دایە را حاضر کردند تا سرہستان پکی دردھن گرفت کە نام اومشکویە بود. 
پس او را در قماط پیچید و درکنار شاہ خوابانید . شاہ در وی نگاہ کر 
مھری بهە وی در آمی چنانکه آرام و فرار نداشت . هامان وزیر گفت با 
پھلوانان کای بزرگوار شاہ ء این فرزند مبارك را نام نہ. حورشید شاہ 
اندیشہ کرد و از برادر خویش یاد آورد و او را نام فرخروز نھاد . از 
بھر آنکہ فرح روز او را براددری عزیز بود ٠‏ برادر خویش را نام زندہ 
گردانید ٠‏ ھمڈ لشکر گاہ بدین نشاط و حرمی می کردند 0 چنانکہ عادرت 
پادشامان ہاشد بوق و دھل می زدند ؛ چنا نکە آواز به شھر می ر سید 

پس چون در شھر جاسوس این احوال بگفت که فرزندی از آن 
حورشید شاہ در وجود آمدہ است ؛ رر و افزون عیار گ5فتند ای شا 


چون درست شد کە سمكژ عیار و فغفورشاہ از شھر یرون نر فتەاند ٤‏ ھم در 


١۔-‏ اصل ہ مران ٢آ‏ اصل : سروری 





سرای مثقال خادم ۴۵ں 
ابن شھراند مارا بر آن سرای می بابد رفتن کهە فغفور بود ٤‏ کہ جایگاہ 
بنگریم . باشد کە نشانی بدست آوریم . زازال شاہ گفت با پھلوان دبور 
بروید . صرصر و افژون و دبسور و و۔سوال و اکبار و قریب دوبست مرد 
بە سرای دہور آمدند . مثقال حادم درپیش ایشان میرفت ؟ٛ و هم4 جابگاہ 
نگاہ می کردند ؛ و ھیج جای از ایشان خبری و نشانی ظاهر نمشد . پس 
ولوال و اکبار ودبور ایشان را بدرود کردندو حون ی4 سرای آمدند ںا 
می بودند تا کار سازی کنند و طلب کار سمك باشند و ایشان نیز ھر یکی 
بە جاپگاھی رفتند ؛ تا احوال ہدائند و شھر نگاہ دارند ؛ و عالمافروز خود 
در سرای شاہ پیش شغال بود کت4 آبد کہ احوال ایشان بە جه رسید ے 
انشاءاللہ تعالی ۔ 

مؤف اخبار و راوی قصهہ چنین وید که چون دہور و صرصر وآن 
دویست مرد بطلب سمك آمدند چون بەسرای دہور آمدند هیچ نشانی 
ندیدند. متحیر بماندند۔ ولوال و اکبار نیز آمدہ بودند و می دیدند تاصرصر 
و افزون احوال با ولوال واکبار باز کفتند کهھ شاہ ففرمودہ اسٹت که شھر 
نگاہ داریبد ء و سم عیار بدست آورہد . اکنون شما خواھید رفتن یا ما 
برویم؟ ولوال واکہارکفٹند شما بروید کہ شاہ زلزال شمارا فرمودداست ب4 
مارا. کە اکر ما برویم و کاری کنیم شما دلننگۓ شوید. اگر ما باھم برولم 
و کاری از دست شما بر آید ء ما گوئیم ما کردیم ۔ خصومت افند میان ماو 
شما و شھر در آشوب افتد ؛! و نە نيك باشد . امشب شما بروید ؛ تا فردا 
شب ما برویم . ایشان گفتند نبك می گوثید . اما ولوال و اکبار بھانه می 
جستند ؛ کە از سم عیار می تر سیدند و بھانەشان این ہود تا ایشان رانباید 
رفتن باھم ابن قرار دادندو می بودند 5 

اما از آن جاب سمك عیار ہا فغفور شاہ می بود ؛ در پیش مثقال 


حادم .مت شب ذز آمد . سمك از ہش لالا بدر آمد و کفت باشد که رامی, 








2 میسو 
بدست توانم آوررن کہ فغفور شاہ را ہبرم وروی یەہ مثثقال خادم کرد و 
مھت ای لالاء شاہ فور پیش تو أمانت است ؛ تا من باز آیم , لالامتقال 
ہمت هزار جان گرامین من فدای شاہفغفور باد ٤‏ و ان تو کھ سم كعیاری. 
پس سٹگ روی براہ نھاد ن و از ےرڈ حادم بیرون آمد؛ و در میان ہار کاہ 
آمد وراە در طاب کرد ؛و نەواست 2 بدر رود ٤‏ کےە از بك ناگاہ 
روشنائی از براہر ہدید آمد . فرومائد. ە روی ہاز گشتن بودو نەروی 
رفتن ؛ ٹا نگاہ کرد و خانەای بود در دھلیز ء و وست ہر آن خانه نھاد ۔ 
دست کہ بنھاد در باز طاق افتاد ؛ و خحویشتن را در آن حانہ افکند . در با 
حود گرفت و در آن خازہ پنھان شد, اما دبور بیامدو آنجا در بارگاہ فرؤد 
آمد و می بود: 
چنيین گوبکد خخداوند حدیثٹ کە از آن جانب روز افسزون لا شخال 
پیل زور چون بەدکان‌ر فتند ويك دوشب بہودند یك شب شغال ہا روزافزون 
ہفت ای جواھر؛ ما را باەدر سرای دہور پھلوان باہد رفتن ٤و‏ قوام کار 
برگرفتن ٭ تا باشد کە گشایش کاری پدید آید وشاەفغفور و سمك را 
ہدست آوریم ٠‏ روزافزون گفت نیک می گوئی ابِن پکفتند وروی بەراہ 
ٹھادند و بیامدند تا بنزديك سرای دبور آمدند. نگاہکردند. دبور درسرای 
بھ شراب ہموررن مشغول لود 
اذ آن جانپ صرصر و اآفزون چون بەسرای ود آمداند ولوال و 
اکبار [را] دلگر بخواندند و گفتنداىی پھاوانان مارا طلب کار ان کار 
می باید بودن ٤‏ کہ نە کاری كو<ك است ؛ کە سمك عیار شھر بدست فرو 
کرفتہ است ہاو شاہ زلزال از دست وی بجان رسیدہ است . آخر باشد کہ 
گشایشی کار[را] پدیدار آید؛ و ما ب4 پشت یکدیگرسمك را بەدست آوریم؛ 
و به شاہ بسپاریم . تاشاہ حرمی از ما ینہ ولوال و اکبار کفنند : کای 
پھلوانان اگر بیائیم و کاری پید! گردد مان ماو شما مناظرہ افتد . امشب 





رھائی فغفور و شنال ۴۲۷ 
شما بروید. صرصر وافزون را ناخوش آمد . از بھر آنکەگفتند شاہ شمارا 
برپن کار ہرگماشت ٭ھیچ نگفتند و بیرون آمدند ہ تا بە نزدیك سرای دبور 
رسیدند . روزافزون و شغال ایستادہ بودند . صرصر و افزون ایشان را 
بدیدند ٤‏ وگفٹند یا فتیم ٠‏ صرصر گفت هر پکی نکی رویم . چون کی را 
گرفتیم حود کارھا پیدا گردد صرصر ور مك و ہانگ بر روزافزوەذزد. 
کارد بر آورد تا بزناد روزافزون اسثاد صنعت ہود . لکی را دللک که کارد 
ہرافراشته بود تا ہر وی زند . سر دست وی بکرفت ٠‏ پس افزون عیار از 
پس وی درآمد تا او را کاردی زند ؛کە شغال پیل زور از پس وی درآمد و 
او را کاردی زد وبیفکند, روزافزون نیز صرصر را بیفکند و وبرا بکشت؛٠‏ 
پس ھردو [را] سر از تن جدا کررند وھم بدان مقام بردند کہ سرارقم و 
آدھم بردہ بودند ؛ و آویخته . سر ایشان ھر دو بہردند و بیاویختند . 

ررزافزون گفت ای استاد ء ھیچ کاری ندیدم کە برین آسانی 
ہر آید ٠‏ پس ھردو بە زیر سرای دہور آمدند . و می گشتند و قوام کار بر 
می گرفتند ۰ 

اما مؤلف اخبار چنینگ وید : كکە در سرای دہور سمكۓ عیار در 

حاندای بودء تا شب درآمد؛ و دہور مست گشت و بخفت . و خدمتکاران 
پراکندہ شدند. سمكعیار ازخانه ببرون آمد وبە٭حجرۂ مثقال! خادم رنت و 
گفت ای شاہ ء وقت رفتن ماآمد . دست فغفور بگرفت و ہا مثقال خادم 
ببالای یام ہر آمد. مثقال را گفت بنگر تا در زیر سرای کسی ھست ؟ مثقال 
گفت من ‌می ترسم . 

سم بەسر بام ام نگاہ کرد ٭ دوتن را دی کہ استادہ بودند ۰ 
گنفت ای دریغا ! نباید که دشمن باشد ؛کە از زیر بام روزافزون سمك [را] 


اھ این اسم درست خوآندہ نمی شود ٭ ڈدلتے موارد مختلف 1 مثقال رمقاكن 


متغال ء؛ مثعال 





)ٴ۲ سمت عیاں جلد دژڑم 





بشناخت : درحال نشا نی کە میان ایشان ود بُمود , سمكۂ بجای آورد کہ 
روزافزون و شغال اند ؛ با لالا باز ػفت کےە غم ٹیست . پس کمند در میان 
فغفور شاہ بست و از بالا بسە زیر فروگذاشٹت ٠‏ روزافزون و شغال حعاضرن 
بودند . او را بگشادند و خدمت کردند . فغفورگػفت چەجای خدمت است 
کە من خدمتکار شماام . سمك با لالا گفت تو خوامی آمدن ؟ لالا گنت 
مصلحت نیست کە من بیایم. مباداکە رازھا آشکار شود. من اینجا می ہباشم 
تا هر احوال کہ واقع شود بەتو می نمایم ٭ سمك سروی درکنارگرفت و 
بہوسید و از بالا بە زیر آمد و ھرچھار بەد کان آمدند . شغال و روز افزون 
احوال کشتن صرصر و افزون با سمك با زگفتند تا شب بگذشت. 
چون روزشد علق درتکاپوی آمدند ۔چون بدانجا رسید ناد کہ [سر] 
صرصر و افزون [را]آویخنہ بودند غليه درشھر افناد. چون ولوال واکبار 
[را] خہر شد گمان نہود که صرصر و افزوناند. بہامدند و بدیدند. ایشان 
ہودند . ولوال و اکبار کفتند ما نی رستیم . والا ہا ما این معاملت رفته 
بودی . شادباش ای استاد جھان ء نیکو کارھا می کند . ولوال و اکبار بہ 
خدمت زلزال آمدند و خدمت کررند و آن احوال بگفتند . زازال چون 
بشنید دبوانەگشت . فریاد ہر آورد وگفت این چگونە وائد بودن ؟دراین 
گھر گنی نیست کە نھان این کار بەوست آورد ؛ کە هر کرا براین کار باز 
میدارم بەدو روز رھها نمی کنند, بلائی عظیم است کہ دراین شھر پدید آمدہ 
اُست, 
ایشثان دراین گفتار بودند کہ دہور دلو گیر از در بارگاہ اندرآمد. 
زلزال را دید ہا دیکران کہ غمناك نشسته بودند . پرسید کەہ چھ ہودہ استا؟ٴ 
آن احوال ہا دہور بکفتند ٠‏ فریاد از نھاد او بر آمد ٠‏ پشت دست ؛حود ب4 
دندان می کند . شاہ دلتنگگ و پھلوانان غمناكء 


شھران وزیر کفت ای شاہ ء کار ما از حد گذشت ۔ من تدبیری دائم: 








پاری 0 از جا دو 





زازال گفت آن چه تدبیر است کە کار ما بر آن راست گرددء کە بھیچ 
کونہ ہا ایشان بسندہ نەایم نہ بجنكغ ون4 بحیلت با ایشان ہر نمی آثیم ٠‏ 
7 بەقلحه نہ بەشھر از دست ایشان نمی توانیم ہودن ٠‏ در عالم شہُری چنین 
رس 5ہ ما داریم ء در شھر آمدەایم و دروازہ ھا بستە و موکلان کماشتہ: 
گاھ ی:ردم می ملک وکاھ ی۸ردم ز زندہ می برند. وعامی چنین بەوزن سنگین 
بە یك شببہیردند ؛ چنانکه کسی آگاہ نشد. با این همه شک راز آنم یکنم 
کە قصدکار ما نمی کنند ؛واگرنه ھلاك ما بر آوردندی اگر تدببہری دانی 
کھ راحتی بەمارسد بکوی. شھران‌وزیرگفت نامەای نویسم بەجزبرۃآتش؛ 
بە صبحانةٌ جادو و او را ازین کار ر آگاھی دھم تا بیایدو جواب کار ایشان 
بازدهد ؛ که مازا طاقت نماند و حمله پھاوانا ن بھلاك امَنك ٭ تدبیر کار 
اہشان جادوان دائند . 
ارمنشاہ حرم شد . ػمفت بە یك ہار صبحانەرا فراموش کردہ بودیمء 
و این صیحانہ رن جادو بود کہ از مشرق تسا ب4ەمغرب مثل دی لبودو 
جادروان ھهمه شاگرد وی بورند ارمنشاہ و فففور و پادشاهان چند ملك 
خراج بەدوی فرستادندی ٤و‏ ا[حوال وی ہفتەاند کہ از کدام عادوی آموخجتہ 
است . تا ارمنشاہ گفت ای شھران ؛ چرا پیش ازین نگفتی تا اکنون کە 
کار ما بجان رسید ؟ شھران وزیر ہفت ای شا ندانستم کہ 2ئ“ بریِن 
کار باشد. شاہ ػفت نامەنو یس و آنچه دانی بەعبارتی نیکو نویس و درود 
فراوان بدہ ؛؟ چنانکہ چون نامه بخواند درحال بباید . شھران وزبر گنت 
فرمان بردارم 7 
شھران وزیر ہفرمود تا در حال ووات و قام بیاوردند :. شھران 
ہرقاعدہ نامه نوشت واز اول تار خحورشید شاو آمدن وی بەچین تا بدان 
ساعت کہ این امہ نوشت از اول تا بە آخر ھمه یاد کرد دیگرقفت مادر 


دست ابن ہك شخص گرفتار آمدەایم : جنا نک صفت نتوائیم کررن ٭ در 





۳ 3 سم عیار لد دوم 


و زیر کی و تدہبر وی نیست:و ان مرد را نام سم 


۵ جم 
همہ عا لم مرد بەدانشی 
عیار است ٠‏ اما زیٹھار تا بەنام او غرہ نہاشی کەگوئی ھر کھ [را] نام سمكث 
باشد جه بتوائدکردن ؟کە درجملۂ عالم مرد بەدانش و شب روی و عیاری 
وی نیست ۳7 صدھزار کار ری پکی ور نامہ باد نکردەام کہ چە کرد و سج 
می کند مارا دریاں کہ کار ما بجان برسید و در خاور کوە شھر ہندیم . 
تا جان داشئیم رنج وی ننمودیم ‏ اکٹون چون کار ما بجان برسید بر وی 
واجب است کہ غم ما بخورد . چون ھمگنان در سایۂ وی می ‌ہاشیم مارا 
نگاہ باید داشت . سخن الابہەمشافهہ واگرنە بەنوشتن' راست نیاید . 

چون نام تمامع کرد و مھر بر نھاد دہور دلو کیر گت ای شا 
جادوان خراج می ‌ستانند ٠‏ چون تو او را بخوانی بیھدیہ نباید . ھمکنان 
را علعت باید فرستاد ؛ خحاصه که زنستوزن رعنا باشد . ارمنشاہ قفت 
من خزانه باحود ندارمو بیش ازین رنج شاہ زازال نشاید نمودن ٠‏ زلزال 
ہفرمود تا خزانه داران بیامدند و صد بدرۂ زر و پنجاہ تیخت جامہ و صد 
غلام پا جند اسب ترتیب داد وکفت مارا کسی باید کہ سخ نگوی ہاشد و 
کاردان کہ برود ‏ زلزالػفت اکبار برود ک4 کاردانست ٠.‏ کس ہفرستادو 
اکہار رام بخواند و آن مشورت با وی کرد . کفت برین کار تو [را] 
می باید رفتن . اکبار گنت فرمائبردارم . پس روی بەشھران وزیبرکرد کھ 
ساعتی اتحتیاررکن تا بدین کار برویم ۔ 

شھر ان‌وزیر اصطر لاب برگرفت و بنزديك آفتاب آمد و ارتفاع 
ہدست آورد و بیرون شدن را نگاہ کرد وازشھفقت کوک سخت آشمته 
بود: بیامد و ہا خدمت شاہ باز گفت کہ آشفتہ اسٗت. ارمنشاہگفت از شدن 
چارہ نیست . چنان روید کہ کسی را ازاین حال خبر نباشد . اکبار بیامدو 


در شھر منادی فرمود کە وای بدان کسی کہ امشب او را در شور بگیرند ۱ 





١ب‏ اصل ٦‏ بگفتن 














'اکبار 00 ۲۵۱ 
شاہ فرەودہ است کہ او را بیاویزند, چون این ہا نکش بکردند خود بەسرای 
آمد؛ و در پیش زنان بازگفت کە من فردا خواھم رفتن که صیحانۂ جادو 
بیاورم ٭ دبور نیز بیامد وآن احوال در پیش کنیزکان می کفت کہ مرد [ی] 
خجواھد رفتن که صیحانة جادو بیاورد , مثقال معلوم کرد ٠‏ درحال بہامد و آن 
احوال با سمك باز گقفت کہ اکبار .بەجز یِرۂ آتش می رود ٠‏ تا صبحانۂ 
جادو [ر!] بپاورد تا پھلوان ا را] معلوم [ہا]شد . سمك بر وی دعا کے و 
گفت بازگرد و ھرچھ می ‌شنوی مارا معلوم می کن . ٰ 

چون مثقال برفت سمك روی بەشغال و روزافزون کرد و گفت ما 
را کسی بایدکە برود واکبار [را] با آن مال و غلامان ھمه پیش خورشید 
شاہ برد ؛کە حیفِ باشد کە آن مال بەجایگاھی دیگر برند . شغال گفت ای 
پھلوان ؛ کسی ہاشد که این کار بتواند کردن ؟ مگر لشکری فراوان بروند و 
راہ برایشان بگیرند 7 این کار بکنند . سمك برخاست وگفت ای استا 
میچ‌کار ازین آسان‌تر نیست . فغفور بر وی آفرین کرد . سمك برخحاست 
و جند طبق حلو! برگرفت وبەدست غلامان داد و پیش اکبار آورد وخلمت 
کردو بنھاد. اکہارگفت ای پبر ء مارا فراموش کردہ باڑدی ۔ سمٹ دہگر 
بارہ خدمت کسزد و گفت ای پھلوان ‏ زینھار کہ در دکان بە کر گزاری 
مشغول بودم و پھلوان نیز در کارگزاری شاہ مشغول است ,. و بەخدمت 
نمی رسیدم ٠‏ ۱ 

چون ساعتی بہودگفت ای پیر؛ مرا بەدعائی یاد می کن که پادشاہ 
مرا کاری فرمودہ است ؛ و می باید رفتن ٤‏ و دانم ک4 رنج بسیار بەتن من 
رسد . سمك گفت اندیشہ مدان که بزدان ترا نگاہ دارہ . ہگوی نا آن کار 
چیست کھ ہدان از یزدان راحت می‌خحواهی ؟ اکبار گفت این کار پٹھان از 
لق جھان می باید داشت, اما با تو بگویم. بدان [کہ] شاہ مرا بەصیحانةۂ, 


جادو می فرسند ہت او را بیاورم و کار ختورشید شاہ و اشکر ورک ہسازد و9 





۵۲ : لگ عیار ٦‏ جلد دڑم 





جواب ہازدھد . سمكگفت ای پھلوان ء این ‌کار نیکوست. مرا خرم کردی. 





اکبار گفت ای پبر مباراك ء تسرا این خرمی از چیست ؟ سمك گفت ای 
پھلوان : من [را] بدینء خرمی تمام ھست: اگر پھاوان تواند تا بکوید 17 
اکمار گت آن چیست کہ من تو انمڈ 
سمك گکفت ای پھلوان؛ چون ازچین می آمدم تا بەماچین‌روم پنجاہ 
نەروار جامھای الوان از ھر جنس واز مشك و کافور و عنبر ومثل آن 
داشٹم ٤‏ و‌ لشہرن چندی بەمن ہاز افتادند. وآن مال بب ردنا قاءل مایہ با من 
ہمائكد. اگر نه این حلواگری دانستمی از من عاجزتر نبوری . بەخدمت 
دہور شدم تا مرا بەخود قبول کرد؛ وبەشما سپرد تا بەاقبال شماکارما رونفقی 
گیرد. حال آن مال من از کسی پرسیلم کە این شک کیستند؟اکفت از آن 
خجورشیدشاہ است ٤‏ پبش رو این لشکن دیام کوہ است ٠‏ 
چون پھاوان بەجزیرۂآتش می رود کہ صیەحانة جادو بیاورد خواهم 
که شفاعتی کند تا مال من بەمن باز رساند و پھلوان [ را ] بدان نامی بود . 
اکہارگفت ای پیر این احوال ہا وی بگوہم تا چون بباید مال تو بازستاند 
و بەتو بازرھد . سمكػفت ای پھاوان؛ اندیشہ می کنم آن بھتر ہاشد کہ در 
عدمت تو بیایم و احوال ویش با تو ہگویم و تو بروی و سخت [؟] 
گردانی تا چون بدین جایػاہ آید مال من بازستاند . اکبار گفت من حال 
بہگویم ؛ تا ترا رنجہ نباید شد . سمك گفت ای پھلوان ؛ ترسم کسە چون 
پیاید از پیش شاہ پیرون نیاید و بەخدمثت وی ننوا نم رسیدن . مصلحت 
اٹ کە ور خدمت بیایم و ہا وی ہگویم تو نیز شفاعتی کنی . ہاشد کھ 
پەھمت تو کار من پر آید ٠و‏ ترا از آن مال حدمتی بکنم . 
اکبار چون آن سخن بشئید کھ چیزی بەتو دھم دم بسته شا دلش 
رام کت بنگر کھ این زر مسردہ ریش جیست کہ چنین کارھا می سازد ء 


بی آنکہ چیزی میر سد ٌ باد۔ان قدر کہ نام وی می برئد چکونہ مرد ,1را 1 








خاقرت و 5ے 5ت .َ‫ ٣‏ 
از راہ می برد و دوست و رشمن [را] بەمقصود می ‌رساند ؟ چنانکه اکبار 
گنت ای پیر ء تو دانی . کار بساز تا برویم ٤‏ کە من امشب بیرون خواھم 
- ۱ 

سمگ بر۔عاست و بەدکان باز آمد ٤‏ با شغال و روزافزون و 
سرحخورد کفت کارساختم . بفرمود تا چھارصندوق بیاوروند و پکی فغفور 
درش نشاند و شغال ہادیگران دروی بازماندہ بودند تا خود چە خواھد کرد 
و دو صندوق دہگر حلو أی بشکر و کلیچہ و شکر بورہ ازھرجہ آننیکو تر 
بود .گفت ابن از بھر خحورشید شاہ است. نشاید کہ او ازحلو ای مانخورد. 
اما صندوق فغفور چنین که پیش از بن گفٹیم سوراخ کرد تا نفس گشادہ باشد. 
پس شغال را گػفت خود کار نگاہ می دار که من ھم امشب باز آیم . روز 
افزون را گفت تو ساز رەکن . روز افزون خود را ہر شکل خر بندگان ہر 
آراست و چارخ در پای کرد و کلاہ بر سر نھاد و قبای نمد در پوشید و 
میان دربسٹ و دو استر بار بر نھادند و ہر سر راہ بابستاد که اکبار در رسیلد 
با صا سوار 3 وآن صدسوار غلامان ہودنا : ھریکی ہر راسبی نشٛسته ‏ وھر 
غلامی پکی تخت مععامہ ويك بدرۂ زر ٹیس گرفتہ ۰ 

چون اکبارنزدیِك رسید سمك پیش بازآمد و خدمت کرد و خود 
را در میان ایشان افکند تا از شھر بیرونآمدند ۔ سك روزافزون راگفت 
پیش طلایةۂ جورشیدشاہ رو و هر که را بینی با دوھزار سواربتعجیل بیاور؛ 
و اگر نباشد ھزار سوار بیاور . چون شما آئید من خود کار ساختہ ہاشم . 
جنا نک ہی رنجی کار بر آید . روزافزون بە بھائه قضاحاجتی بنْمْسَتة٤‏ ٹا 
اپشان بگذشتند . روزافزون برخاست و روی بەطلایة خورشید شاہ نھاد . 
چون برسید ھرمزگیل و دیلم کوہ امیرطلایہ بورند ٤ب‏ لشکری فراوان ا کہ 
روزافزون گستاخ درآمد و خدمت کرد. ھرمزگیل چون روزافزوت را ہدید 


پیادەھگشت و عدمت کرد ازبھر حرمت خحورشیدشاہ که اورا خواەرخواندہ 


۲۵۴ سمك عیار جلد دوم 


بود . دیام کوہ نیز از بھر حرمت پیادہ شد . خدمت کرد . روز افزون آن 
احوال ہگفٹ که زود لشکر می بابد . ھرمزگیل گفت چھارھزار مرد بروید. 
روزا فزون گنت اگرجە پھلوان سمك ھزار سوار خحواسته است ء اما اینھمه 
نبابد کہ صدسوار بیش نەاند . ما را دویست سوار بس باشد . ھرمز گیل 
گنت آنچہ پھلوان سمك خواستہ است ہہر تا فردا روز مباداکہ گوید ھزار 
سوارخواستم دوبست سوارفرستادند. این ‌بگفتند وھزارسوار با روزافزون 
روی براہ نھادند. 

حق تعالی تقدیر چنان‌کرد کہ چون سمك روزافسزون را بفرستاد 
ود عنان برعنان اکبار افکند تا دو سە فرسنگئ راہ برفتند ٤‏ و از ھرگونہ 
سخن می گفتند . وسمك از ھر نوع جواب بازمی داد ؛ تا سمك گفت ای 
پھلوان ء اول شب راہ کردن مصلحت نیست . ساعتی بیاسائیم آنگاہ می 
رویم . مقصود وی آن بود کہ چون از شھر بدر شد کار تمام کند چون 
سمك این بگفت اکبار گفت چئین کنم . فرود آمدند. چون تمام بنشستند 
سمك گفت حلوا پارەای می خحورید ؟ غلامان پیش اکبار ہودند کفتند 
چرا نخوریم ۔ سمكث گفت آن صندوق از آن شماست . خود دانید . اسر 
و اھید بە يك ہار حورید و اگر عواهید بە دو بار ٤‏ کە آن صندوق دیگر 
پەصیحانہ خواعم بردل١ن.‏ غلامان درصندوئّٰ افتادند وم خوردند ومیبردند. 
سمك طبقی دیگر پیش |اکبار آورد و بنھاد ٠‏ اکبار گفت ای پیر ء تو یز 
بخور . سمك گفت ای پھا۔وان ء ازحلوا خسورردن مرا دل بگرفته است . 
تو بخور کہ نوشت باد . اکبار آن حلوا میخورد کە غلامان بی‌ھوش 
پیفتادلد ۔ 

سمك پیش ایشان آمد و درھمەنگاہ می کرد ءکه ناگاہ روز افزون: 
برسید ٠‏ سمك گفت کجا بودی ؟ کفت باز پس ماندہ بودم . جون بنشست 


گفقت أی پھاوان 3 ھزار سوار آوردم ٠‏ سمك گفت ای روزافزون ن بنگسز 


حلوای دکان شاده ۵ 





کہ چکونہ بیھوش افتادەاند . دو سە سوار ایشان را بس است . سمك 
گقفت برو و ایشژان را بیاور . چون سواران بیامدند سمك گفت همه را 
بربندید. سواران بیامدند و ھمه را بربستند. سمك گفت فغفور [را] 
پیش خعورشید شاہ برید ء ہا این مال ۔ و غلامان [را] بباید آمدن . سمك 
با ایشان روی ب4 راہ نھاد تا یہ طلايہ آمدند 3 ھرمزگیل و دیلم کوہ پیش باز 
آمدند و سمك را در کنار گرفتند ورحال فغفور نیز برسید . ایشان ہەش 
فغفُور عدمت کردند وروی بەراہ نھازند تا يہ لشکرگاہ آمدند ؛ بە در 
ہارگاہ . 

خورشید شاہ ھنوز در بارگاہ بود ٠‏ سمأ]ژاز پیش در بارگاہ رقت: 
ھامان وزیر و پھلوانان برخاستند و خدمت کردند کكکهە شاہ نیز سمك را 
بدید ؛ ہرپای خاست ؛ واو را درکنارگرفت ٤و‏ بپرسید ہو خو استند کہ 
نشاط کنند . سمك گفت ای شاہ ؛ زیٹھار ! نخواهم کہ کسی آگاہ شود . 
ابن بندیان را نگاہ دارید تا ھچ کس آگاہ نشود کہ اکر پکی از بندیان 
برود کار ما بە زبان آید ٭ پس آن نامه کە بە صیحانة جادو نہشته بود بە 
خورشید شاہ داد ۔گفت این را نگاہ دار تا آنگە کە من از تو بخواہم . این 
بػفت و ہاروزافزون روی بە راہ نھاد تا به برح آفتا ب پرست آمد.,کمند 
برانداختند . ہر بالا شدند و آفتاب پرست ایشان را بدید و در کنار گرفت 
و ببرسید, و سمك کفتٹ ای برادر؛ فغفور را بەلشکرکاہ بردم در کاھست؛ 
و نمی توائم ھمه احوال گفتن. خود ترا معلوم شود . این ہگفت وبە دکان 
بازآمد و پیش شغال و سرخورد احوال بازمیگفت . شغال آقرین کرد و 
گفت ای پھلوان:؛ ترا مسلم است کھ بەبك شب اینچنین کارھا ہبکنی وبروی 
و باز آئی چنانکە کسی نداند. سمك گفت ای استاد ؛ چنین کارھا نە من می 
کنم . بزدان راست ہرمی آورد 5 

پس یه دکان‌داری مشخول شدند کسە ناکگاہە ریحا نہ مطارب سماع 








۶ن فپاٹھاو خلا ددم 
کنان می گذشت . سمك چون آواز بشنید خود اندیشہ کردہ بود کە اورا 
بببند . پیش وی بازآمد و خدمت کرد . گفت ای بانو ء یك روز ازین 
' حلوای ما نخوری ؟ ە ھمه روز نزد پادشامان و پھلوانان می باید بودن . 
يك روز با درویشان باش . ریحانه ػگذت چون ما را حلوا نفرستی چکونہ 
خوریم ؟ چون مارا نخوانی نتوائیم آمدن کےە خدمت بە غرض باشد. 
ناحواندہ نتوانیم آمدن 3 چنا نک درین باںی شاعر کوتہ است : 
مصراع 
ناخواندہ ہر یار شوی خوار شوی 
ما ناحواندہ ب ھیچج جای نرویم . سمك گفت اکنون یك زمسان 
بیاسای و فردا حلوا بخور و از هر گونہ فارغ باش . آخر این قدر دائیم . 
ریحانہ گنت دانم کە در دکان حلاوتی نباشد . اگر خواھی بە سرای من 
رویم سمك گنت فرمانبردارم يك زمان توقف کن تا کار دکان بسازم 
و بیایم, پس سمك روی بە روزافزون کرد وگفت ای خحواھر؛ من بەسرای 
ریبحانہ می دروم بہدار و هشیار ہاش ۰ 
ابن ہبکفت و برفت ۰ ریحانە در پیش ایستاد تا سمك را به سرای 
نون آورد ء در -حال چیزی آوررند و بخوررزند , سمك ػگفت از آن مطر بان 
چیزی خوررن باری گران ہاشد . دست در میان کرد و مشتی زر بدر آورد 
و گفت این را به نقل و شراب دھید و چندی دیگر بداد از بھر طعام . 
ریحانهہ حود در سرای داشت و آن زر برگرفت ٠.‏ چون از ملعام حجوردن 
فارغ شداند دستھا بشستند و بەہ شراب خوردن مشغول شدند . ربحانہ سماع 
می کرد کہ سم دست درمیان کرد و مشتی زر بهە ریحانه داد. گفت پیش‌از 
آنکەہ مستشو 1 زر مطار ہی بدھی تا نگو ند کەسقلہ مست‌است,ربحانہ ػفت 
ای آزادمر هیچ از ٹو نمی خحواھم ما بی سیم مطربی حواھیم کردن ٴ 
کہ شرط نباشد بہ سرای مطر بان شراب خوردن و سیم مطر بان دادن. چون 





-ٔىصىْمہستب 


ریخا نه مطرب ۵۵۷ 





همه خرجی دادند تمام است .سمك کفت ای ریحانه ء چنین است؛ و قاعدہ 
جنین رفته است . اما چون مطرب زر ندارد زود مھمان ازخحانہ ببرون کند ٤‏ 
یا خود را مست سازد پا سماعی کند که معاشر ان [را] از آن ناخوش باشد . 
بھتر از آن نیست کےە زر دارند و مطرب سماع خوش کند “و ندیم خوش 
بہاشد . معاشران نیز وش باشند و بە شادکامی شراب خورند ؛ کہ بہسیار 
باشد کە در سرای مطرب شراب خورند . زر ندھند .چون مست شوند 
زر نذھند . آن مردم [را] سفله مست خوانند. من از این سبب زر ازپیش 
می دھم تا مطرب و معاشر 1 ھم شراب خوش می خحوریم : 

چون این بگفتند یہ شراب جوررن مشغول شدند تسا بك نیمە از 
روز درگذدشت. سمك برخاست وکفتگرانی یبرم ریحانه گفت ای شاداف 
زود قول خود بجای آوردی ! من کە مطرہم ہا خداوند خانه ء خود مست 
لیستم او در سماع کردن تفصیر ننمودم : رفتن تو چرا ۶ مکر تو [را] ہا ما 
ناحعوش است؟ سمٹ گت ای آزادمرد ١‏ ھرگز بەاین عوشی روز گار 
پە سر تبردم کھ امروز, ور عدمت تو دانم کە ھی ج کس ہرابن جوشی نبودہ 
است. بحمداللہ شراب و میوہ وطعام خوش است . اما ہسیاری بودنگرانی 
باشد . ریحانہ گفت ساعتی دیگر بنشین که مرا با تو خوش است . سك 
بنشست. ریحائنه سماع می کرد و شراب می ‌خوردند ؛ تا ساعتی دبگرسمك 
ہرخحاست. ربحا نہ گفت بنشین ء چە شتاب داری ؟ تا شب ھنوز ہسیارماندہ 
است . سمك ہا خود گفت مگر این زن ہر من چیزی دیدہ است؛ و اگرنہ 
مطربان ھرگز این نکنند کە معاشر بنشانند. دست در میان کرد و زر بگشاد 
و فرو ریخت . ریحانه او را می رید و نگاہ می کرد. 

مؤاف اخبار و راوی قصه چٹین وید کە چون ریحانه نگاہ می 
کرد حق تعالی تقدیر چنان کرد کە چون سمك زر فرو می ربخت و پیر اھن 


ےل : 8 تاج . 097 
پر گرفته بود دامن زرہ دید کە در زیر جامە پوشیدہ داشت . با خوداندیشہ 











سمت عیار جلد دوم 


۰۸ٛ‌۲ ۲ 
کرد ے گفت مردی پیر ؛ دکاندار ء. بازرہ چە کار داردو؟ اپن سخن گفتن 
و سخاوت نمودن از دکان‌داران عجب است ٠.‏ چیزی در زیر ابن کار ھست.. 
با دہور بباد گفتن۔ چون سمك زرفرو ریخت ریحاله درآن‌کار بغایت فرو۔ 
ماندہ بودر فکر می کرد تا چون ہداند کە او از ج4 قوم اآستو اعلام شاہ۔ 
گت دراین‌اندیشہ بود که سمكک ببرون 021 در حال مرد دبور برسید کہ 
پھلوان ریحانە را میخو اھد . 
ریحانه چون بشنید برخاست و چادر درسر افکند؛ و پیش پھلوان 
دبور دلو کیر آمد ٤و‏ حدم ت کرد ؛و رنگک او متغیرشدہ بود ٠‏ پس پھلوان. 
دہور گفت ای ریحانه؛ امروز کجا بودی کہ ما را نپرسیدی ؟ مگر ترا از 
ما ملالست کہ ترا می باید خواندن؟ ربحائه گنت ای پھلوان ؛ كنیزك توام 
ودل و جان بندہ درحدمت تو ہود . اما امروز معاشر مردی بازاری بودی 
و‌ نەچندان جوا نمردی کرد کہ وصف بتوائم کردن و آنچہ بر سر ربحانہ 
رفته بود شرح باز میداد. و بعاقبت گفت چیزی از وی دیدم کہ نه شرط 
دِکان داران است ٠‏ پھلوان دبور دلو کیر گقفت آن چہ بود ؟ ریحانه کیٹ 
چون زر بەمن می داد پیراھن از خود برگرفت و زرہ پوشیدہ داشت ؛ 
من متفکر شدم کہ این مرد عیاری می نماید و خحود را چنین ہر سا تہ 
است . 
پس دبور نیڑ زمانی بەخود فرو رفت ۔ گفت این چگونە تواند 
بودن ؟ مکر این مرد از آشوںب لشکر ء پا آنکه ھمہ روز و شب در دکان 
می باشد می ترسد واحتیاط خود می کند. کە پیران جھان دیدہ ہاشند وکارھا 
دانند کە جوانان ندائند. ریحانه گنت ای پھلوان ؛ این چە سخن است ؟ 
بھتر از این اندیشہ باید کردن کہ من او را بس عجب مر دی دیدم ٤‏ تادانستہ 
باشی و فروگذاشت حال وی نکنی .۔ پھلوان دہور چون این سخن ازریحانە 
بشنید زمائی دیگر بخود فرو رفت ؛ وائدیشہ کرد و گفت ای ریحانهہ؛ 

















غمازی ریحانه ۲۹ 


مکر ان مرد سمك است کە کارھای چنین ہسیار کردہ است و ان ساعت: 
در ابِن شھر آمدہ است و مکری چنن ساختہ است و با ما می باشد و کارھا 
می کند ٤‏ کە او را مکر و حیلت بسیار است . دلیل بر آنک [؟] در شر 
خمود این کردہ است . اورا باید حواندن . امااندیشہ می کنم از کی 
فرستم نبابد که آگاہ شود و بگریزد و اگر لشکر فرستم تا اورا بگیرند. 
نباید کە نەسمك باشد . زشت نامی بود . کسی از آن تو بفرست تا او را 
پہخواند و گکوید کہ ربحانہ پیش دبور است و ترا مینحواند کہ حکابت 
معاشری تو بسیار کردہ اسَكگ ٠و‏ پھلوان می خحواهھد کہ ترا ببیند و ہا تو 
عشر تکند : چون با بد او را بگیرید ة اگر چنانکہ سمكذ باشد خودنیك؛ 
و او را سزا بتوان داد واگرنہ عذری توان ساخحت ٠‏ این سخن در سرای. 
من باشد و کسی واقف نشدہ باشد . 

ریحانە ء کە نفرین دوگیتی ہر وی باد و ہر همۂ بدان و غمازانء 
غلامی ہا مود داشت ٠.‏ پیش سمكذ فرستاد تا بیامد وگفت ہانوی من پیش 
دہور است. ترا می خحواند تا با تو عشرت کند کہ لیکوئی تو ہسیار کفتەائد. 
سمك چون بشنید فرو ماند. گگفت فرمان‌بردارم. با خود اندیشه کرد وگلت 
مرا چنین خوانزدن پیش دبوںر نەامید نعیر اآست ٠.‏ مکرآن رعنا ب(رەن نشانی 
دیدہ است ؛ و پیش دہور مرا غمز کردہ است . شب در آمدہ بود. روی 
بەشغال کرد و کفت چون من برژم شمانیز برویدو مرا بدست ایشان رھا 
کنید ا خحود چه جو اھد بدن ؛و احوال من ہکجا جو اھد رسیدن 0 کهھ در 
دل من میافتد کە ریحائه غمز کردہ است ؛ و راز ما آشکار شد و ھرزمان 
در دل من چیزی می آید . عاقبت خیر باشد . 

پس روزافزون را گفت ای خواھر ؛ برخیز و چند طبق حلوا بر 
گیرتا پیش پھلوان دہور بریم. پسچون روزافزون و سمك ھردو بەخحدمت 
پھلوان دبإور رفتند 6 تقدیر بردان ن این احوالھا جملہ مثقال معلوم کٹردھ 





۶۶ سمك عیارء جلد دوم, 
بودء چون سمك پرسید مثقال خادم ایستادہ بود . اشارت کرد کہ میائید. 
سمك عیار آن اشارت دریافت ٠‏ دانست که کاری افتادہ است . مصلحت. 
ہازگشتن ئدید ؛ تا پیش تخت دہور رسید . مخحدمت کرد . آن طبق حلوا 
بنھاد . دبور نگاہ کرد .از ترس ک۸ در دل دہور افتادہ بود از سمك ء با 
خود گفت اگر این مرد سمك است با وی برنیایم ٤‏ که بە حیلتی مرا ھلاك 
گند مصلحت آئست کە کس فرستم و ارمنشاہ و زلزال را بیاورم وپھلوانان: 
و اورا بہ شراب خورون بنشائند ؛ تا خور پدیدار' گردد . اگر سمك باشد 
او را بگیرم ؛ واگرنه خجالت نباشد . 

پس در حال مرد فرستاد پیش ارمنشاہ و زازال شاہ ٭ مرد بیامد 
بەبار گاہ! و غعدمت کرد !وگفت پھلوان دبور دلو کیر می کوید کہ تشریف 
دمید کہ مشورثی دارم, درحال ھمکان روی بەسرای دہور نھادند ۔ آشوب. 
و غلہہ در سرای دہور افتاد کە شاھان آمدند ہ مثقال حادم ابستادہ ہود 
شارت بەسمك کرد وگفت بەچەکار ایستادہەای و چنین فروماندہەای ؟ برو . 
تا مثقال اہن اشارت کرد پەسمك کہ درو آن غلہہ اندر آمدند و سمك عیار 
و روزافزون [را] در مہان گرفتند 6 

اما خداواندں حدیث و مؤف کتاب و راوی قصہ چنین وید کە چون 
غليه درافتاد روزافزون وسمك عیار بپە٭جھد ہسیارخود رادرپس ذرافکیدند, 
کاەدانی بود ٠‏ ھر دو در آن کاہ ردان رفتند . مثقال حادم احتیاط کار ابشان 
می کرد ٠‏ چون بدید کە ایشان در آن کاەدان رفتند و پنھان شدند در را فززا 
گرفت و در بست و قفلی بیاورد و در آن درکرد و بہست و خود بایستاد 
بەعادت ھر روز ۔ 

پس چون ارمنشاہ ء و ز لزالشاہ ٤‏ و قزلملكء و شھران وزیر؛ 


و۶ دیگران بیامداند و بنشستند دبورز طلب سمك عیارکرد ٣‏ نل ید : ہا زث بزد 


ات :اضلآت غعیداز 








سملئ در کاەدان ۔ ۶۱ 








که شاذك حلوائی طلب کنید. اورا طلب کردند ندیدند. ارمنشاہ و زلزال 


شاہ کفتند چه بودہ است ؟ دہور احوال ہگفت . ارمنشاہ گفت در خانھا 
طلب کنید . خحدمتکاران همەجابھا بگردیدند و طاب کردند و ھیچ نشان از 
سمك عپار نیافتند و چون بەدر آن‌خانہ می رسیدند و قفل برزدہ بود ایشان 
را ظن لہود که کسی در آنجا پنھان تواند بودے 

پس بیامدند و باز گفتند . شاہ فرمود ک4 بردکان شادكك حلوائی, 


روید اکر اوست بەوکان رفته باشد . مرد بەدکان رفت و دکان آراستہ ود 


یں نبود . بیامدند و اعلام شاہ کردند ٭ پیش ابشان درست شد که سمكئه 


عیار است . دہور را ہسیار ملامت کردند کہ کسی چنین کند ؟ چون پیش 


تو آمد او را بگرفتی پس آنکه مارا معلوم کردی ٭ دبور گقفت از چنین 


۔کار می ترسیدم ٠‏ پس بفرمودو ہرفتند و دکان او غارت کردند ۰ باجود می 


کفتند دریغا 1 مگر ابن سمكذ جادوست ؟ نیك در دام ما افتادہ اود . اورا 


نتوانستیم گرفتن ۰ ربحانه مطرب او را نیکو شناخت ٠.‏ اکنون جه تدبیر 


سازیم ٢ن‏ روز از کار و کردار ومکر سمكک باز می گفتند وادست تغابن 
پر یکدیکر میزد لے 

اذ اہن جانب سمك عبار و روزافزون درآن خمانہ ساعتی بب ودظئد . 
سمكعیار گنت ای روزافزون ؛ مارا مصلحت نیست اینچا بودن . مبادا کە 
کسی آکاہ شود ۰ آستانة در بباید کندن - پس کارد بر آوردند و استانڈ 
در بکندند . از آنجا بدر آمدند . درگاہ غليه بود. نتوانستند بیرون رفتن 
بەبالا رفتند ٭س در هر کوشہ پر می گشتند تا در کوشة ہسام آمد[ند] ۰ باغی 
دید[ند] ۰ درآن باغ رفتند . باغی بود تنحعوش و حرم و درختھای فراوان 
5 سے ے ری مر کے 
از ھرکونەڈ سرد سیری و ہرم سیری ؛ از نارنج و ترنج و به وامرود و 
شفتا اود و‌ تحرما و‌ انجیر مو در زیر درختھا رباحین ر١ر١سنة.‏ سمك ہا روز 
افزون می گردیدندو تماشا می کردند؛ کەناگاہ درمیان‌باغ رسیدند . کوشکی 


دیدند بلند و آراسته ۔ گفتی از کوشکھای بھشت بود ؛ و منظرھا پر آن 
کوشك ہ و از بلہل و صلصل و دراج و قمری و ھزار وستان و مرغھ۔ای 
دیگر زلزلە درآن کوشك و باغ در افتادہ . 
ناگاہ چشم ایشان ہر ہام آن کوشك افتاد . دختری دیدند دز ہام 
کوشك چون صد ھزار نگار که بنگارند . چشم سمك در جمال او خہرہ 
مائد, با و رکفت دراین وقت کہ مراکاری چنین افتاد وگریختم بەلشکرگاہ 
باید رفتن کےە این ساعت نە وقت آنست که تفحص احوال این ور 
پکٹم پا بەوی مشغول گردم؛ کە مرا تشویہش لشکرگاہ است . و مرا ازابن 
موضح بہاید رفتن ؛ تا وقت آن آید کہ دختر ببریم . 
این ہگفت ودیوار باغطلب کروند و بەکمند بزیر آمدند و احوالھا 
می گفتند ٤‏ تا بیامدند . بەزیر برج آفتاب پرست آمدند و آواز دادند ۔ 
آفتاب پرست آواز ایشان پشنید . بیامد و در بکشاد ٤‏ و در اندرون رفتند؛ 
و آن احوال باز گفتند ؛ و از بالا بەزیر آمدند و روی بەلشکرگاہ نھادند . 
چون بەلشکر گاہآمدند طلایہ دیلم کوہ بود . پیش آمد و او را بدید . پیادہ 
گشت و سمك را در کنار گرفت ؛ وروی بەلشکرگاہ نھاد[ند]. چون خبر 
بەلشکرگاہ آمد خورشیدشاہ از بھر سمك و روز افزون دلننگك نشستہ : از 
آنکه شغال و سرخٌورد رفته بودند و این خہر بردہ بودند ؛کە مرد از طلایہ 
٠‏ پیش خعورشیدشاہ آمد ٤و‏ گفت ای شاہ جھان ؛ مژدگانە کہ سمك عیار و 
روزافزون آمدند. 
خورشیدشاہ آنچه پوشیدہ داشت باز کرد و بەوی داد؛و خود از 
بارگاہ رون آمد ٠‏ سمك از دیلم کوہ اسب ستدہ ود و برنشستەه . چون 
شاہ را بدید پیادہ گشت . زمین را نماز برد. حورشیدشاہ سمك را دِرکنار 
٥رفت‏ و خرمی کرد؟ و بەبارگاہ در آمد ؟واین آوازہ در لشکرگاہ افتاد 


کہ سمك با روزافزون رسیدند ۔ پس‌ھمگنان روی ب۸ہارگاە نھارندء خرمی 








سمت نزد خورشیدشاء ۱ ا 
او نشاط کردند . سمك خبر نداشت از فرزند آوردن خورشیدشاہ ء کەدر 
حال رایگان آمدند و فرزند زا ور کناز سمكغیار خوابائیدئد : سمكگفٹ 
شا٭ەرا فرزندی آمدہ است ؟ نقاب از روی او برگرفت .او رارید کە فر 
پادشاھی از وی پیدا بسود . سمك گفت چند دایگان شاھزادہ راشیر 
می دمند ؟ گفتند ای پھلوانء از پنج دایہ شیر می خورد. سمك گنت دہ دایہ 
او را شبر دھند . سمكذ رم شد. ہر وی نام یزدان خواند وازھامان وزیر 
ہاز پرسید که در طالح فرزند شاہ جہ دیہدی ؟ 
ھامان وزیر کت ای پھلوان ء یزدان ازو ھیچ دریغ نمی دارد و 
نداشتہ است ۔ در‌ھر جه نگاہ می کنم ترا دستی ھست و در هر با دستی 
داری . بدان کە طا لع فرزند شاہ چون در وجسود آمد گرفتم و معلوع ۱ 
کردم : ابن معنی دا ستم کە چون تو بسعادت ہرسی از من طلب کار باشیء 
طالع شاہزادہ نیکو افتادہ است . اما از حسابگردش فلك او را رنجھای 
ہسیار پیش آید ؛ و در دوسالگی می نماید کە از مادر و پدر جدا شود . اما 
بەتن وی زیانی نرسد, ودبیگر چون بەھفت سالگی [رسد] می‌نماید کە از 
مادر و پدر جد| افند . أما بەتن وی زبان نہاشد : چنا نک پنج سال در آن 
ہماند و از عالم بیرون باشد . و بسلامت باز پیش مادر و پدر رسد ۰ و بعد 
از آن ھم از مادر و پدر غایب گردد و رنجھای ہسیار کشیدہ باشد. و بند 
و زندان ببیند ہو زود رستگاری باہد . ہااین ھمه در طالع تو بیوستةہ 
است, و جنان دیدم که هشتاد سال پادشامی بکند و ہربسپیار ولابت پادرشاھی 
بکند ودرگرد جھان بگردہ و فرزندان ببیند بکام و مراد ۰ 
خورشید شاہ و فغفور وسمك و پھلرانان از آن تقریر کردٹ وزیر 
و طالع شامزادہ دل تنگ شدند؛ اما از بھر بازآمدن خرمی نمودند : و ؛ر 
ھامان وزیر آفرین کردند . سمكگػفت ای شاہء آن بندیان کە آوردہ ہودم 


ہفرمای تا همه بیاورند . شاہ بفرمود تا ابشان را حاضر کروند؛ همۂہ بند 











۴ . سملگ عیارء جلد دوم 


ہر نھادہ . سمك روی ب١‏ کیار کرد وگقفت مرا می‌شناسی؟ منمشادك حلوائی؛ 


در شھر شماء. اما اپنجاپگاہ سمكذ عیارم ء بندۂ شاہ جھان خورشید شاہ بن 





مرزہائشاہ ۔ اکبار در سمك نگاہ کرد وگنت ای دریغا ء اگر دانستمی کہ 
تو سمکی با تو چەکردمی ؟ 
ستاف کفت:زاشت میگوئی . چون تو صد ھزار دشمن در شھر 
بیشند و شب و روز طلبکار من بودند و من در دیدۂ ایشان نشسته بودم ٤‏ 
چنانکه مید بدی کە شما اسفھسلاران در من نگاہ نمی یارستی کردن ؛ و 
شما را چون زان می دانستم ٤‏ و بر ھمگان طنز می کردم . از ارمنشاہ و 
زازال و دہور دیوگیر و قزل ملك و پھلوانان درگیر تا باز ایشان رسد . 
ھمه درپیش من زناناند. میدانی که با تو چه باز یچە کردم ؟ اکنون عھد 
کن تا ترا پھاوائی دھم . می‌دانی کہ در خعدمت خورشید شاہ پەاقبال وی 
ھر چہ خواھم بتوانم. 
اکمارگفت ای سمك [ما] سیاەعلمان [را] فاعدہ نہاشد کە از عھد 

برگردیم + مگر مارابکشند. علم سرخان باشند کە ابن‌کار کنند . قایم 
اہستادہ بود .گنت ای چرامزادہ ماعلمسرخ داریم,. جہ بدعھدی کردیم ۹ 
درشھر بودیم صدھزار چون تو و زلزال بەفرمان من می بایبست بودن و تو 
می دانی که راست می گو ہم ؛و چون بخدمت آمدم پیش خورشیدشاہآمدم 
کە چون پادشاہ شما ھزار پاسبان دارد عھد خحود ما نگاە داشتیم کہ علم 
داریم . تا جان داریم از دست رھا نہردیم . نلە چون شمائیم بدعھد . که 
شیر در بیشه نہود سر برافراشتید کھ ما اسفھسلارائیم ٤و‏ علم سیاہ بیرون 
خواھیم بردن ؛که مصاف کثیم . سە مرد از آن ما بیامدند ٤‏ این هر سہ که 
در حدمت شاہ ایستادەائد ؛ و علم پارہ کردند و نام علمداری از شما 
بیفکندند . 


سمك دانست کہ قایم از آن سخن آشفتہ است . ہفرمودکہ اکبار 





طالع فںں روز 
[را] بند ہر نھادند و با ز داشتند . پس گفت ای شاہ ء امبران طلايہ آن قت 
کدام بودند ۶ روزافزون گفت ھرمزگیل و دیلم کوہ . گفت ای ہزرگوار 
شاہ ؛ قرار چنانست ک4[از] ھرچە آن شب آوردند امیران طلایه بی نصیب 
ٹراشند ا رر خاخمت گفتم بەہرادر بندہ قا بُ رسانیدی؟ شاہ کفت بلی - 
قاہم گنت ای پھلوان سمك ؛ مارا ناخوش بود , اما حاکم شاہ بود. من 
هر چہ دارم از آن شاہ اسٹ . سمك گفت چنین می بابہد 3 این بکفت و آن 
غلامان پنجاہ بەھرمز گیل بخشید وپنجاہ بەد یلم کو ٥ہ‏ و خحورشید شاہ آفر بن 
کردہ خواست کە ترتیب شراب خوررن کنند ء کہ لالاصلاح بیامد ء و پیش 
شاہ خدمت کرد .گت ملکۂ جھان می فرمایدکە نوبت مراست, برادرسمك 
[را] بفرست . 

خورشیدشاەػگفت ای برادر؛ خواھرت می‌خوائد . سمك برخحاست 
و پیش ابادخت رفت ؟؛ و خدمت کرد . اباندخت برخاست و اورادر 
کنار گرفت ٠‏ پیش مود بنشائد و ببرسید و کن ای برادر 3 مرا فراموش 
کردی ؟ آرزومند دبدار تو می ہاشم سمك گقمفت ای ملكکه ٭ فرزند مبارلد 
باد. می‌دانی کہ من در عدمت شاەام و کارھا می ‌سازم ۰ اکر بث روز غافل 
می ہاشم کار نە چنان می باشد کہ خواہم . ابان دخت گفت بردان بار تو 
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سمك برخاست و نعدمت کرد و بەبارگاہ آملہ پیش خحورشید شاہ 
عدمت کرد . خورشیدشاہ بەپای ہر آمد. ھمگان برخاستند . سمك کت ای 
شاہ ؛ نە این قرار بود . اما فرمان‌تراست: بنشستند وبەخرمی مشغول شدند, 
شاہ برظخت و فغفور بر دست راست وھامانوزیر بردست چپ) پھلوانان 
مریکی برجای حویش ایستادہ و نشسته ؛ قایم ہا جمل4 پیادگان در حعدمت 
شاہ ایستادہ ء شغال پیل زور ہب رکرسی نشسته ء عیاران ھمہ بالای سروی 


الستادہ بردست چپ خورشیدشاہ پیش ھامان‌وزیں سماگ ہرابر شاہ نشستفہ 











۶ ا 
سرخورد و روزافزون پیش وی برپای . سمك در ھمگان لگاہ می کرد تا 


سحوجم بجی سیاے عیاں جلد دوم 


چشم وی برقایم افتاد ۔گفت ای بزرگوار شاہ ؛ جای قایم پدیدارکن و او 
را تشریف نشستن فرمای . شاہ بفرمود تا نزدیك شغال پیل زور کرسی 
تھادند . قایم آنجا بنشست ٠‏ چون قایم آنجا عدمت کرد و ہر جابکاە 
ہنشست سمك گفتای جنگچوی قصاب؛ بدستوری قا یم پیش ما نزدیِكگشو۔ 

چون ترئثیب ساخته شد شاہ گفت ای پھلوان سمك ء و ای برادر 
عزبز من ؛ ہارگاہ من از تو افروخته است . دلھای ما بدیدار تو حرمی 
گرفت . از کردار تو فغفور بەسلامت بەما رسید. بارگاہ بەجمال فغفور شاہ 
منورگشت . چون این ھمه از تست می خواہم کہ نام تو سمك نباشد ؛ کە 
مرا ناخوش می آید ؟ کە نامی مجھول است ۔ بدین منوال نام توعا لم افروز 
نھادم و آنچہ إسوشیدہ داشت ہاز کرد و در پشت سمك رت بدست 
جو لش ءہفت اگر همةُ جھان بتو دھم ھیچ نیست . ھرچه4 من دارم ھمه از 
آن تست . ھرچہ شاہ می گػفت سمك خدمت مسی کرد . تا شاہ گفت اکر 
کسی بعد ازین ثرا سمكث خحواند او را سیاست کنم : اگرچہ فرزند من 
باشد. سمك خدمت کرد ۔گفٹت خدایگان را بقاباد. نام بندہ چنانکه نھادی 
پسندیدہ است . اما روز گار [نام] بندہ در جھان پراکندہ کردہ است . نام 
من از من پرسند کە 'چیست . من گویم عالم افروز ٠‏ تا کسی نگوید کہ 
سمك . ھیچ کس نداند مگر پکی از من پرسد. و دوستان من عالمافروز 
خوائند ؛ تا ه رکس [را] معلوم شود و فاش گردد . اما اگر [کس] نداند و 
سمك خواند او را رنجی نمودن شرط نیست . شاہ گفت تو دانی . تو 
مصلحت بھتر دانی. عالم افروزمنی. سمك دیگر ہار خدمت کرد وبەشراب 
خجوردن مشغول شدلد . تا ود احو الھا به کجا رسد والسلام. 


خداو ند اخبار و راوی قصہ چنین وید کہ آن روزجاسوس ارمنشاہ 





سپ اصل و که نام تو 











سماک علقب بە عاامافروز ۶۲۷ 





آنجا ب۔ود . آن احوال معلوم کرد پیش ارمنشاہ رفت . گفت شما در 
کار غافل ء پندارید کە اکبار بەجزیرۂ آتش رفته است ٠‏ او را گرفتەاند و 
آئچە‌داشت بەپھلو انان بخشیدند. ارمنشاہ دلننکك شد ء کھ این چکونە بودہ 
است ؟ ھمکان کفتند این کار سمك کردہ است.ء ولوال ندمت کرد و گفت 
ای بزرگوار شاہ ؛ نام فرمای نوشتن تا بندہ برود و صیحانہ بیاورد؛ کہ 
او کار اہشان تواند ساخت؛ و برادرم [را] از بنكد پیرون آورد ٭ ارمنشاہ 
بفرمود تا شھر انوزیر نامه نوشت . زیادت ازآن امہ بەعاجزی وخواری؛ 
از عؤرشید شاہ و سمك . مھر ہرنھاد ہ بیفکند . پسگفت نامۂ تنھا نشابد 
برون کە اگرگویم چند ین مال می آوردیم؛ بہردندء باور ندارد. دلگر بی 
راست کردند . دوجندان اولینء [ع] غلامان ہسیار. ولوال بەسرای خویش 
آمد کە کار بسازد 7 

مثقال حادم آن‌ھمہ احوال معلوم کرد . درحال امہ نوشت وجملہ 
شرح داد گفت چھار هزار سوار به در رفتەاند . نامه برآن ہر ج آورد کہ 
آفتاب پرست بود ؛ کە احوال با وی گفته بودند. نامه در پیکان بست و 
درپہوست و بینداخت . درمیان طلابہ افتاد ؛ کە طلايه نزدبك بود. ایشان 
چون تیر دیدند ہ رگرفتند وہہ ہارگاہ آوردند ۔ اندك مایه از شب گذشتہ بود, 
شاہ ہا وزبر و خاصگیان شراب می ‌خورد و نامه بە دست هامان وز ہر دادند 
تا برخواند۔ سمك چون بشنید برخاست وخدمت کرد. گنت ای بزو گوار 
شاہ؛ بەکار خویش مشغخول باشید . باید کە فردا روز بہ جنکك می روید مت 
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من با دو ہزار سوار بروم و ولوال را بسته بیاورع. شاہ بر وی آفرین کرد. 
عالمافروز ہا دو ھزار روی ب4 راہ نٹھارند تا بہ جزیرەای [ کہ ]راہ آتش 
بود. آنجا پنھان شدند . روزافزوٹن بالای درخت رفت. گفت نگاہ میداں 
تا چون ایشان بررسند ما را خبر کنی و خعود آن دو ھزار سوار [ را] ھر 


پانصد سوار بہ گوشەای بداشت ٠.‏ 








۲۶۸ سمك عیار جله دوم 


از آن جانب ولوال ہبرسید۔ ہا چھار ھزار سوار : سحرگاہ از شھر 


پیرون آمدند . مقدار پنچج فرسنکك برفتند کنار بیشدای بود و ابشان را 
گذار درمیان پیشہ بود. ولوال گفت در این بیشه بەشب شاید گذشین'. 
فرود آمدند . روزافزرون از بالای درخت بە زیر آمد. احوال با عالمافروز 
ولشکر بازگفت . عالمافروز گفت پانصد سواربروید و راہ شھر بگیرید . 
سواران ہرفتند . ہاقی [را] گفت از سه جانب برایشان زنیدء نخواھهم کہ 
پکی از جانبی ہدر رود . ایشان گرداگرد او فرو گرفتند و نعرہ زدند . 
ایشان گروھی درخواب ء گروھی بیدار ؛ لشکر خورشید شاہ دست‌تیغ بر 
اپشان گشادند . ھرکە می گریخت وروی بە شھر می نھاد او را می کشتند. 
ٹا آن سواران [یا] جملہ بکشتند مکر ولوال کہ خود را بە حیلت درمبان 
کشتگان افکند ؛ تا چون لشکر بروند او برخیزد و برود۔ 
عالمافروز و روزافزون ھردو ہر درخعت ہودند, ولوال راربداند 
کە از میان کشتگان برخاست. او را بشناختند ؛ کہ روز روشن شدہ ہود و 
لشکر غنیمت می کررند . هر دو پیش وی بازرفتند . گفتند ای آزادمرد > 
راہ ازین جانب است: لشکر پراکندەاند . ما بە شھر می رویم. با مابیای. 
ولوال پیش ایشان آمد . گفت شما کیستید ؟ سمك گفت مرا نمی شناسی؟ 
عظیم دلکور مردی: مم شادك حلواگر و این استاد دِکان ۰و اگرچنین انی 
عقل شدی منم عالمافروز . و اگر ازین معروفتر خواھی منم سمكعیار۔ 
ولوال آرا] ژورازدست و پای برفت. او را بگرفتند ۰ پیش لشکر آوردند. 
آن ما لھا بر لشکر قسمت کرد . نصیب شاہ جداگا نە برگر فتند . وروی ب4 
لشکرکاہ نھادند. وقت چاشتگاہ پیش ‌خورشیدشاہ رسیدہ بورند. عا لمافروز 
پیش شاہ خدمت کرد ؛ و گفت ای بزرگوار شاہء من پنداشتم که شما بہ 
حرب رفتەاید. زود گفتار بندہ فراموش کردی. یزدان خود راست بر آورد؛ 
و اگرنە کہ دیگر کو نه بودی کار ما [را] زیان داشتی . 











ولوال : ۲۹ 


شاہ گفت ای برادر ء شراب گران خوررہ (ودم؛ از نشاط کارتو؛ 





و‌ اگر نە ترا فراموش نکردہ ہودم . عالمافروز گفت می بایستی کە چون 
خود بیرون نتوانستی رفت گروھمی لشکر بفرستادیء کہ نه همه پادشاہ 
[را] بەجنگ بیرون می باید رفت . شاہ گنت ازبن وہت خود رفت , بعد 
ازین چنان کنم کہ ت وگو ئی.عالم افروز آن مال پیش شاہ بنھادگذت نصیب 
لشکر دادەام. این مال بھرۂ شاہ است. ولوال را بسته پیش تخت ہداشت. 
شاہ بفرمود تا او را ہند برنھادند و بہ دست قایم دادند . از آن دو ھزار 
سوار صد سوار هلاله شدہ بودند و ہسیار زحم داشتند کہ مصاف شب ہبی 
احتبا طباشد . شاہ آن مال نصیب خویش بہ متعلقان آن مردم که کشتہ بودلد 
داد ںہ خرمی 'بہ شراب جوردن مشغول بودند تت شب درآمد و شاہ ب4 
آرامگاہ رفت تا روز روشن شد . خورشید شاہ بە تخت بر آمد . فغفور و 
ھامان وزیر بە بارگاہ آمدند : 

حورشیدشاہ گفت مارا یہ جنكغ بیرون بایدرفتن. ما شسنەو 
ایشان به امید صیحانەاند و این کار دیر باشد . چون ما عزم جنگ سازیم 
ایشان نیز بیرون آیند . پھلوانان گفتند فرمان‌برداریم . شاہ بفرمود تا کوس 
حصسربی فر و کوفنند ۰ زلزلہ در جھان افتاد. از آن نھیب شھر خساو رکوہ 
بلرزید ٠‏ لق بترسیدند. ارمنشاہ و ز لزال در ہار گساہ از جای بر آمداند ۰ 
پنداشتندہ که إ شکر ام و شر بستد ہ کفنند چه ہو دہ است ؟ گکفتند لشکر 
به جنگ بیرون آمدەاند . دہور خدمت کرد و گفت ای شاہء نوبت جنك 
مراست ۔ شاەبفرمود تا بار گاہ برسرحصار ہزرند . دروازہ بکشاوند, دہور 
با لشکری گران از شھر بیرون آمدند . از ھردو جانب صف ہیاراستند؛ کہ 
از لشکر خورشید شاہ فتا حسیاہ خدمت کرد : گفت ای شاہ ء [بندہ برود . 
دیور چون او را بدید گفت] دبو آمد ومن دیوگیرم ٠‏ بروم و او را بگیرم. 


این بگفت و اسب در میدان جھانید ء ہر آن اسب میاہ کە زلزال از برای 





ج سمك عیار ء جله دو 





دہور بخواست ۱٠‏ [سیاہ] در میدان بارخش برفت [کہ] خورشیدشاہ بەفتاح 
بخشیدہ بود کە ھیچ اسب طاقت سیاہ نداشتی . در جولان افکند و زمانی 
نبزہ ہبازی کرد . اسب براہر دہور پھلوان راند . گفت مان ای دہور ء در 
میدان آی و مرا دلو شمار با ج4 ہازماندەای ۶ سہاە درمیدان آمدہ است کە4. 
ھنر میدانداری نداند. اگرنخواھی آمد ہگوی تاھر کە ازشما مردانەترست 
بیاہد ۰ 
ان می گفت کە سواری اسب در میدان جھائید ء سخت چالاك ٠‏ 
پیش سیاہ آمد. ہانگ بر وی زد . فتاح بخندید . گفت مردان چون تو با 
من جنگ جواعند کردن ؟ او را نیزہ زد و بیفکند آواڑ داد . گفت ای 
پھلوان +مردان چنین عواھی فرستاد 1 دیگری در آمد و بیفکند 7 ود 
گفت سھمی درہاید فکند . تا یکی دیگر درآمد ٠‏ او را از پشت اسب بر 
گرفت و از هم بدرہد و پە‌دندان پارہپارہ می کرد و میعوردء لشکر دبور 
بترسیدند . کسی در میدان نمی رفت ء فتاح نعرہ می زد و گنت ای آزاد 
مردان ء کجا اید ؟اگر مردی می نمائی ای دہور ؛ در آی ؛ تا ترا دیو گیری 
تمام بیاموزم . تا بدانند کە نام بیھودہ بر خود نھادەای ء واگرنہ بچیزی 
مود را حواندن کہ در تو نہاشد ابن جه مردی بود ؟ مرا سیاہ مردمخوار 
می ‌خوافند و نام خود ہا ھنر می نمایم . 
دہور از گفتار سیاہ ہر آشفت . سلیح ہرخود راست کرد و سوار 
گشت وروی بەمیدان نھاد. پیش سیاہ آمد وگفت ای فرومایۂ خاکسار:کار 
تو بدان رسید کە چون منی [را] در میدان خوانی ؟ من ہا حورشیدشاہ 
برابری کنم :۰ چون تو سہاھی[را] جه محل باشد کہ این ظمة بیھودہگوئی؟ 
فتاح گت ای پھلوانء آھستہ ہاش ء ساکن سخن گوی ؛ کہ بترسیدم . با 
ان ھمه نام خجورشید شاہ مبر ؛ کسی کہ چون تو صدھزار ہندہ دارد. ترا 
چە زھرہ باشد کہ نام وی بری ؛ و باوی برابری کنی ؟ کمترین بندگان 








رزم فتاح با دبور ۲۷۱ 








وی مم سیاھی آ4ە4دہ درم حریدہ . جواب من ہاز ذہ ٣و‏ آنگاہ نام وی بر 
زبان آور : مگر زخم کرز حورشید شاغی فراموش کردی ١‏ اما ترا شرم 
نہیست کهھ بر پیشانی زخم گرز شاہ داری و او را براہر میخواھی؟ بیاور 
ث چہ داری . 

این می کفتند و یزہ پر ئیزۂ یکدیکر افکندند ٭ چندان بە یزہ 
بپکوشیدند که نیڑھا بشکستند . دست ہزرند و تیغھا ہ رکشیدند . درتھا 
برسر آوردند ٌ چھارحرب تیعغ ہنمودند تا تيغھا بشکست ۰ فناح طیرہ شد, 
بر مثال اشتر کف ہر آورد ٭ کمر بند دہور بگرفت ٠‏ دہور نیز کمربند سباہ 
بگرفت. قوت ُمودند)؛ لشکر در ایشان نظارہ. جنگجوی قصاب در میان 
پیادگان ایستادہ بووء خدمت کرد و گفت ای بزرگوار شاہ ؛ رستوری باشلہ 
تا بندہ جوالدوزی درکار دہورکند . گفت نبابد کە بر سباہ آید این کار 
خواھر مرا مسلم است . روزافزون خدمت کرد . تا قایم گنت ای شاہ ء 
بد۔ان عمل کہ روزافزون کرد بندہ بدان‌شادی خواھری برادری وی خورد ٠‏ 
اگرجہ ندانستم کہ شاەجھان را خواھرست: این توفیق یزدانی بود وعنایت 
پھلوان جھان عا لمافروزن؛ و با این ھمه جنکجوی درعام ٹیر اندازی بغایت 
کمال است. ھر جه بکوید توا ند کرد. امروز در خحدمت شاہ میگویم کە از 
ہندہ زیادرت است . 

جنگجوی گفت ای شاہ ؛ اندیشہ مدارکە ہندہ چنان اندازد کہ ہر 
پھاوی دبور آید 2 اگر خوطا اندازم حون بندہ شاہ را حلال است : شاہ 
گفت تو دائی . دعوی تو می کتی ؛ اگر بجای آوری پسندیدہ بود ؛ واگر 
7 نام تو ہا تو پاشد. جنکگچوی جوالدوزی از صندوئی بر آورد, درکمان 
نھادو نار بکشاد وقت نگاہ داشت . جون دائست ک4 وقت است ۱ از 
شست رھا کرد ۱ 


حق تعالی تقدیر کرٹ کە سیاہ ہا دبوز قوت ہسیار ہر بکدیگر می 


10+ سمك عیار, جلد ددع 
کردند راست آن ساعت که جنگجوی شاد تبرداد سیاہ ہا دبور از اسب 
ورافتارن1ك, تیر از ایشان در گذشت . چون ابشان بہ زمن افتادند سیاہ درزہر 
ہود ٠‏ دہور دشنه ہر آورد تا بر سیاہ زند . سیاہ دست دہور بگرفت وقوت 
کرد ٠‏ دہور [را] در زیر آورد. لشکرچون بدیدند از هر دو جانب حملهہ 
بزدند . دہور و سیاہ چون غلہۂ لشکر دبدند دست از ھم بازداشتند و ازھم 
بازگشتند. لشکر درھم افتادند وسیلاب خون براندند . [تا] ازبالای حصار 
طبل آسایش ہزدند . هر دو لشکر ازھم باز گشتند ٠‏ دہور با سپاہ کہ ماندہ 
ہود پیش ارمنشاہ آمد. ارمنشاہ و زلزال بر وی آفرین کردند. روی بەآساہش 
فھادند. 
اذ آن جانب خورشیدشاہ بازگشت و فرودآمد ء و در بارگاہ رفت 
و ہر تخت بنشست . شاھان و پھلوانان حاضر آمدند. خوان بنھادند و 
چیزی بخوردند. چون فارغ شدئد مجلس لزم بیاراستند. شاہ فتاح را 
حلەتی زیباداد؟ واورا تمکین داد برآن مردی کہ نمودہ بود. پس ب4 
شراب خعوردن مشغول شدند . چون زمانی شراب خوردند هھمه سخن فتاح 
گفتند؛ تا شاہ گنت ای جنگجوی؛ تیر تو بەکار نیفتاد.ء جنگجوی خدمت کرد 
کنفت ای بزرگوار شاہ؛ بندہ کار حود کرد . قضا نبوو. قایم گفت ایشا 
تیر ٹیکو افتاد. اما کار چنان ہود کهە دیدی . روزافزون در این علم نیکو 
داند کہ چون بود. هر کسی سخنی می گفتند . عالمافروز برخاست. گفت 
ای ہزرگوارشاہ ٦‏ نامەای کہ ارمنشاہ به صیحانة عادو نوشته بود ومن بندہ 
بھ تو سپردم بە من دہ تا بروم وصیحانة جادو [را] دست بستە بیاورم؛ پیش 
از آنکه دیگر بارہ کس فرستند و او را بہاورند. دائم کە ھنوز ایشان از 
گرفتن ولوال خہر ندارند . شاہ نامه بخواست و بە وی داد. روزافزون 
گفت ای پھلوان ؛ من با تو بیایم ۰ عالمافروز کفت اپنجای می باش ٤‏ در 


نعدمت شاہ . مکر کاری باشد . روزافزون گفت مرا دل می‌خوامد کە در 
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ئامةً مرذدبا نشاء 


خدمت تو باشم . تا جادوان ببینم . عالمافروز گفت بیا . ھردو بہ خیمڈ 
خور رفتند و آنچه بەکار بود برگرفتند ؛ و روی بە جزیرۂ آتش نھاوندو 
بر فتند ۰ 

خورشید شاہ بەشراب خوردن مشغول؛ تا وقت آسایش بەآر امگاہ 
رفتند ؛ ا روز روشن شد. خحورشید شاہ بە تخت پر آمد 1 پھلوانان بخدمت 
آمدند.شاہ بفر مود تا عوان ہنھادند و بەنان حوردن مشغخول شدند . چون 
نان بخوردند دسٹھا بشستند۔ مجلس ازم بیاراستند وبەشراب خوردن مشغول 
شدئل مطر بان آواز سماع ہر آوردند ٠‏ ساقیان شراب در دادند . بانشاط 
وحرمی بودند کہ بکی از در بارگاہ در آمد و حدمت کرد و گفت ای 
بزرگوار شاہءاز راہ چپن جمازہ رسیدہ است. دستوری خدمت می خواھد. 
شاہ گفت او را در آوریہد۔ آن مرد را در بارگاہ آوروند. پیش شاہ حدمت 
کرد نامه بیرون آورد وبوسہ داد . پیش حورشید شاہ بنھاد . شاہ نامه 
برگرفت . بدست ھامان وزیر داد ۔ ھامان وزیر مھرنامهہ برداشت . مھر 
مرز بانشاہ دید . بخندید. خحورشید شاہ گفت ای پلر ؟ ابن حنسدہ جرا 
کردی ؟ ھامان وزیر گفت ای بزرگوار شامزادہ ء مرا خنسدہ از خرمی 
ہر آمد ۰ مژدگانہ کہ پدر بزرگوارت ايك باصدھزار سوار : عو رشیدشاہ 
خجرم شد . از آن مرد پرسید کە پدرم کجا رھا کردی ؟ گفت ای شاھزادہ 
در بك مفنه دہگر ہر سد . اما پدرت کاری کردہ است کہ ذار چان کسی 
نکرد : چون معتمدالملك بەشھر چین آمد بەعمارت مشغخول شد ء کە ناگاہ 
سیھزار سوار از آن ارمنشاہ هر دستی بی سر و سامان کە از پیش شاهزادہ 
بھزیمت آمدہ بودند پیرامون شر چین ذر آمدند ے حر بەما رسید کہ فٰقفور 
شاہ [را] ہکر فنند ۔ از آن سہب دلتنگ شدیم از بھر آنکە لشکر ہیگانه 
بودد ٤‏ دست بغارت ہر گشادند . معتمدالملك ہا چند پیر پیش ایشان رفتند! 


بشفاعت . کفتند مارا پادشاھی نیست کە کار شما بسازد . از بھر شما قدری 


زر راست کنیم تا بخرج کنید و باز گردید ۰ واگر شھر می ‌خواھید پیش 
شما نھادہ است . ایشان قرار دادند' کە زر بستانند ء صد ھزار دینار ۔ 
معتمدالملك برخحود گرفت وبەشھر آمد و بەدہ روز ترثتیب کرد و بدیشان 
سپرڈذ وآن مردمان جنان می نمودلد کہ چون زر بستانند شھر غارت کنند ۔ 
مردم شھر با غُم و اندوہ ؛که ناگاہ ہدرت مرزبانشاہ ؛ با صد ھزار سوار 
ہر سید و برایشان زد وهمہ را قھر کرد مگر بہاوی احوال کفتہ بودند. الحق؛ 
ای شاھزادی بکی را بہ جان ز نھار ندادند . مردم آن شھر خرم شلاند . 
پیرون آمدند و ور غنیمت افتاند. پدرت نگذاشت کە از لشکری نسائی 
نان بر گیرد . بدرت بەشھر در آمد ومنادی فرمود که اگر کسی نانی بەظلم 
از کسی بستاند پامشتی کاہ ؛ اورا سیاست کنم ٠‏ بەداد وعدل شھر آبادکرد 
تابدان غایت کە یك روز عدمتکاری ء از آن میری ؛ پارەای کاہ بخرید. 
آن مرد کاہ فروش را 5فت این بەواق من آور تاترا زر بدھم . چون بردر 
سرای برد مگر ہر زر دادن سستی نمود ؛که امیر وی از سرای بیرون آمد. 
کاہ فروش فریاد بر آورد . گفت مرا رنج می نماید. بای کاہ نمی دھد . 
امیر غلامی رابفرمون تا توبرة کاہ در گردن وی کرد واورا ہاویخت . 
مردمگفتند او را ھیچج گناھی نیست ) مگر آنکه زر دیر می دھد . امیر كفت 
اگر من او را نیاویزم شاہ مرا بیاوبزد شاە دہ روز در شھر ہود . شھر را 
استقامت داد . نامه نوشت . بندہ بەعدمت ہارگاہ آورد . پدرت کوچ 
کردہ بود . 
شاہ او را علعت داد وبنواخت . روی بەھامان وزیر کرد ۔ گفت 
نامہ برخوان تاچیست . هامان وزیر نامه برخواند . نوشته بود: 
)( کای پسر ؛ ترك خان و مان پادشاعی گنٹم ٤‏ از برای تو۔ 


اگر ح۔ مارا نخواستی واز دیدار ما سیر گشتی ہ ما بەدیدار تو 


کے اقل دا فاک 





شبیخون بردت دیور ۷۵ 


حاجتمند ودلم: 2 را 7 بود .- بزودی 7 فرزند را ! اگرچھ 
مارا معلوم بود که جهہ پیش وی آمد, بعد از آن ھامان وزیر فرستادیم 
تا مارا نباید آمدن ؛ پس دیلم کوہ فرستادیم . با ابن مه چارہ آن 
د‌ یدیم کە خجود بیا ٹیم کہ آنچە مرا در دلست کسر | نیست . نخو استم 
کكه چون مادرت از فراق تو جان بحق سپارم کہ مادرت در فراق نو 
بسوخت و جان بداد ٭ من پدر ٹیم سوختەام صفقت آرزو مندی 
نتوانم کرد والسلام ۷ء 
خورشید شاہ پھلوانان را بخواند . گفت لشکرگاہ نگاہ دارید کە 
مرا پدر بزرگوار مو اد رسیدن واستقبال خواھم " کردن . بیدار و هوشیار 
باشید . لشک رگاہبسپرد و ھرچھ پیادگان ہودند بە شغال و قایم و جنگجوی 
قصاب سپرد . خود برخحاست با فغفور و ھامان وزیر و دویست غلام روی 
به راہ نھاد ٠‏ پیش پدر باز رفت . 
حق تعاٹی تد یر کرٹ کہ جاسوس در لشکر گاہ ود آن احوال معلوم 
کرد بہ شھر شد . پیش ارمنشاہ و زلزال . گفت اگر کاری جو اھید کردن 
وفتست ؛ کە پدر حورشید شاہ با صد ھزار سوار خحوامد رسبدن وخورشید 
شاہ با فغفور شاہ وھامان وزیر و چند غلام بەاستقبال پدر رفت و لشکرگاہ 
پیسر! ماندہ است . دہور گفت ای شاہ ؛ مارا شبیخون باید بردن کە ایشان 
از خرمی آمدن مرزبانشاہ غافل‌اند . ارمنشاہ گفت برین نشان که می دھد 
پانصد سوار نیست که رفتەاند ؛ باقی ور لشکرگاہ اند . شھران گفت ای 
شاہ ؛ بگذار تا بروند کە چون [شاہ] در لشکرگاہ نیست چون گوسفند 
بی ‌شہان باشند . فر پادشاعی کارھا می کند, بروند مکر کاری بر آبد 
تر تیب دادند . هھفتاد ھزار سوار بر دروازھا قسمت کروند و از 
شھر بیرون آمدند ٤‏ بی غلبه امو دہور گفت : من پیش طلايه نگاہ 


2 اصل + مشمنں 








۶ ۷ سملتِ عیا رر جلد دوم 


دارم که ایشان بیدارتر باشند . شما پیرامون لشکرگاہ در آئید . دو دانگ 
شب درگذشتە بود .گرد لشکرگاہ خورشید شاہ بر آمدند . آتش ونفط در 
زدند . نعرۂ مردان بەفلك در رسید . لشکر درھم افتادند . چنان پنداشتند 
که رستخیز است. سیلاب خون ہراندند, غلامان وسپاہ بەطلب اکہار رفتند 
که از ولوال آگاھی نداشتند . تا بەخیمۂقایم رسیدند . چون ولوال [را] 
دہدند عجب داشتند . بند ازپشان ہر گرفتند . ایشان گفتند بہاری ء کاری 
بباید کردن کہ بەحیمة شاہ نزديیك است ٠‏ بررویم و ابان دوخت را بہریم . 
ابشان ھر دو روی بە خیمۂ ابان دخت نھادند. از آن آشوبں همة خادمان 
پراکندہ شدئد ؛ مکر یك عادم کہ با وی در حیمه بود. 

ابان رخت ور خحیمە ؛ فرخ روز درکنار ؛ دلننگك ؛ کہ ولوال و 
اکبار در آمدند وتیغ وزدنذك وسر خعادم بینداختند. اباندرخحت درخ روز [را] 
بر گرفتند و در اسبان اند اختند. بەراہ ہی راہ روی ‌بە‌شھر نھادند تابەسرای خود 
آمدائلی چنا نک کسی آگاہ نشد . قومی از لشکر خورشید شاہ از بیم جان 
آوارہ شدند . لشکر ارمنشاہ ہافتحی عظیم روی بەشھر نھاوند . 

این‌ھمه مصاف وغلبه و آشوب می بود. فتاح سیاہەمست بود وخفتہ؛ 
قا پھلوانان فگاہ کردند ہ ظطمة لشکر گاہ خراب دیداند و سو متہ وتاراج دادہ 
وبارگاہ شاہ بردہ طلب ابىان دِوعت و فرح روز کررند ہے ندللائد. ھمہ 
دلننگه شدند . 

از آن جانب خورشید شاہ بەاستقبال پدر دو شبان روز برفت. روز 
سیم ہامداد لشکر مرزبانشاہ پیدا آمدند . ازین جانب لشکر خورشیدشاہ 
چند سوار برسیدند . فریاد بر آوردند . چنانکەہ خورشید شاہ بھر اسید . 
گفت جه ر سیدہ است ؟ گ5فتند ایشا چون تو بەسعادت بیامدی ھم درشب 
لشکر شبیخون آوردند و آتش در لشکرگاہ زدند . شاہ گفت فرخ روز را 


رنجی نرسیدہ است ؟ با اہان دخت مادرش بسلامت اند ؟ ایشان گفتند ای 








دیدار پدر ۷۷) 





شاہ ء ما ندانیم. خورشید شاہ دلتنك شد .گروھی سواران دیگر برسیدند. 
ھم این معنی گفتند که ناگاہ چتر پادشاھی پادشاہ مغرب و ولابت حلسب؛ 
مرزبانشاہ ؛ پیدا گشت . 

خجورشید شاہ اگر چه از بھر فرزند دلتنٹ بود بەدیدار ہدر خرم 
شد . از اسب بزپر آمد ۔ خدمت کرد و می رفت تا پدرش پیش رسید ۔ 
عدمت کرد وروی برزمین نھاد . لشکر از ھردو جانب پیادہ گشتند مگر 
مرزبانشاہ . پیس حورشید شاہ گفت آمدنت بەفرخی باد. پدر اورا در کنار 
گرفت ۔برچشم و روی او بوسە داد. شکر یزدان کرد و بگربست. گفت 
جان پدر! مادرء ترا بقا باد ء که در فراق تو جان بداد . چون ازرونیا مىیرفت 
سخن او این بود . مرا 5افت (جون بەفرزند من رسی او رااز من سلام 
برسان وبہگروی ای بی وفا فرزند بدرود باش تابەقیامت ؛ کہ من نە این امید 
بەتو داشتم ). ومادرت پیش از فرخ روز فرمان بافت وچون تحیر قتل فرخ 
روز بە من رسیہد ہسپار غم خوردم ۹ نحووررشید شاہ زاری کرد جنسانکہ 
ممگان بکربستند ٤‏ تا مرز بانشاہ فغفور شاہ [را] در کنار گرفت و بپرسید 
وگفت ای شاہء این چه معاملت بود کە بافرزندم خواستی کردن؟ یزدان 
ترا نگذاشت . اما آن ود رفت . از گذشتہ سخن نمی گویم . هامان وزیر 
شاہ را در کنار گرفت ہ پس مرزبانشاہ بفر مود تاسوار کشتنا ت 

روی بەراہ نھازند تاجائی وش وخرم فرود آمدند . ھامان وزیر 
گہفت ای بزرگوار شاہ؛ مژدگانہ کہ شامزادہ رافرزندی مبار در وجود 
آمدہ است . مرزبانشاہ خرم شد . گفت جان پدر ء او را نام چه نھادی ؟ 
گفت فرخ روز . مرزبانشاہ گفت جان پدر ء چرا نام من بر وی ننھادی ؟ 
خورشید شاہ خدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہ ء ترا زندگائی باد ۔ آنْ 
روز مباد کە تو نباشی . تو زندہ باشی؛ تاچون از فرزند من فرزندی آبد 


تو او را مرزبانشاہ خوانی . من اورا نام فرخ روز نھادم کہ فرخ روز 


۷۸ ۱ سمات عیارں جلد دوم 





ر(فھ یراری ور سام اھر اناری تراسلزفامت کا جے یکا 
بجای من کرد . نام وی زندہ کردم مرزبانشاہ گفت دذریغ آن جوان ؛ 
شنیدم ؛٤وبروی‏ آفرین کردم . مرزبانشاہ حال حورشید شاہ ھمسه معلوم 
داشت کہ هامان وزیر ھرهھفتەای قاصدی بفر ستادی و آنچەبود باز نمودی. 
از مر گونە سخن میگفتند که ناگاہ گرومسی سواران برسیدند . 
مه تَحسمّهہ و مجروح . مرزبانشاہ پر سید کہ از کجا می آیند : خدورشیدشاہ 
احوال شبیخون کردن دشمن ہگفت ٠‏ مرزبانشاہ گفت جان پدر ؛ ھنوز 
در پادشاھی تمام لیستی روی بەھامان وزیر کرد کفت دائم که او کودل 
است . تو مردی عاقل ٤‏ دانا ؛ چندان ندانستی کہ چون من دو سہ ھزار 
فرسنگک بیامدم این قدر کە ماندہ بود ھم ببامدمی . ناچار کہ گوسفند 
ہی شبان بماند گر گان قصد گاہ کنند . اکنون ایشان بکام رسیدند رنج 
چندین سالہ ہر باد آمد .از فرخ روز وابان دحت چه خبر می دھند ۶ 
خجورشید شاہگفت ھیچ کس خبرایشان نمی گویند. مرزبانشاەگفت بەتعجیل 
بباید رفتن ؛ پیش از آنکە کاری دیگرکنند . 
روی بەراء نھاد ومی‌رفتند. خحورشید شاہ احوال ولایت می پر سید 
وازآن خحواھر خویش قمر ملك. مرزبانشاہػفت اورا بەشوھر دادم بەبرادر 
زاده عویش وشھر بە وی سپردم . ولٰیعھد من است بل کہ خمود پادشاہ 
است ؟ اما دائم که جو اھمرت شوھر در پادشاهھی رھا نکند . زود باشد کهە 
دنبالة ما بیاید. این می گفتند و می رفتند . 
مؤ لف اخبار و راوی قصه چنین گوید کہ چون عالم افروز وروز 
افزون روی بەراہ نھادند تا بەجزیرۂ آتش آمدند مردمانی چند از ھرگونہ 
دبدند گران جان ء ناخوش ؛ بوی گند ازیشان در جھان افتادہ . دوسە تن 
پیش ایشان باز آمدند کہ کیستید واز کجا می آئید؟ عسالم افروز گفت 


خی اقلی اکن سا 


در جزیرںۂآتش ‌۹ٔ ۹" 


سے 


نامەای داریم از ارمنشاہ بەملکۂ جھان صبحائہ. آن مردم دست ایشان گر فتند 
وباەدر ان صبحا نه آوردند. سرائی دبدئد عا لی ایوان بە کیو ان ہر کشیدہ 
چنا نکه سرای پادشاھان باشد ؛ و خدمتکاران پر در سرای ایستادہەء هھمه 
زشت روبان . بپکی در سرای رفت . با صیحانهہ گفت دوتن ایستادەاند . 
می گویند نامەای داریم از ارمنشاہ . صبحانهہ گفت ایشان را در آورید : 
مرد بیامد وایشان را پیش صیحانہ برد . چون عالمافروز و روزافزون [ر!] 
ور سرای بروند نگاہ کردند . برقاعدۂ پادشامان سرائی دیدند ؟ عجب 
داشتند ۔ ودو صفهہ بر اہر تخت افکندہ ء بربالای تخت زنی نشستە ء ازین 
زشتی ء عفریتی ؛ودو زتن دیگر پیش وی ء بسیار ناخوشتر از وی و 
ناھموارنر از او . 

عا لم افروز تحدمت کرد :. آفریبن قفت ونامہ بتھاد : صیحا نہ نامهہ 
برگرفت و می ‌خواند وسر میجنبا نہک تابەنام سم رسید ×آن ممه کردار 
وی ہخواند . روی بەعالم افروز کرد . گفت ای آزاد مرد؛ نام تو چیست؟ 
گفت افزون . صیحانە گفت ای افزون ء تو سمك را دیدی کہ این همه فریاد 
از وی می کنند ؟ گفت ای ملکه ٤‏ من اورا دیدم وجنان دلام کھ حادوست 
از بھر آنکه ھرسا عتی بەشکلی پر آیب پیش شاہ آید وسخنی گوید وبیرون 
رود و زمانی دیگر بصور تی دیگر در آید کہ کس اورا نشناسدءو اػر 
بە روزڑی هزار نوبت پیش تو آید اورا نشناسی . صیحا نه عجب داشت. 
روی بر آن دو زت کرد. کی [را] نام شیطانه بود ویکی پروائە . گفت ھیچ 
دانید کە جادوئی از کدام استاد آموختہ است ونام وی شنیدہ اید؟ ایشان 
کفتند مامرگز نام سمك نشنیدەایم و در پیش ھیچ استاد ندیدەایم . صبحانه 
گفت ای شیطانہ ء ترا بباید رفتن بتعجیل وسمك رادر میان خواندن ونگاہ 
کردن تا چگونہ کار می کند ۰ اگر جازدوست کار وی ہنگر ؟زود باز گرد 


نام وی بگوی تاکار وی بسازم کە مرا در دل می آید کە سمك جادو نیست؛ 





استاد 2 است . شیطانہ گفت فرمان بردارم ‏ 
تا ابن همہ گفتہ بودند شب نزدیكگ ہو عالم افروز گفت ای 
ملکە ء جای آسایش ما کجاست ؟ صیحانه گفت ای شطانه ء ایشان را 
بەسرای خود بر . شبطانه دست‌اہشان بگرفت . بەسرای آوردو بنشاند . 
عالم افروز گنت مارا چیزی بایدکە بخوریم. شیطانه هم چنانکە بود دست 
فراز کرد ٦‏ بی آنکہ ابفان دہدند نان وخوردلی آورد ؛ پیش اہشان بنھاد. 
طبق حلوا از دیوار بیرون آورد . گت بخورید و هم اینجا بیارامید . این 
ہگفت وخور بە بالای ہام آمد و بخفت ٠‏ 

عالم افروز و روزافزون در جاودان باز ماندہ بودند ۔ می بودند 

تا دو دانگ از شب بگذشت ٠‏ عالم افروز گفت ای روزافزون ء برحیز و 
بربام رو وسر شیطانه ازٹتن جداکن تا از دست ایشان باز رھیم, روزافزون 
گفت ای پھلوان ء کار من نیست. عالم افروز برخاست و ہر ہام رفت .او 
رادید ور خواب . بیدستوری صیحاله سر وی بہرلد . پیش روز افزون 
آورد . گفت اکنون تو برخیز و تن وی در چاھی انداز . سر وی پیش 
جورشید شاہ بر و کاری مین کن تامن آیم. روزافزون برخحاست وتن شطانه 
برگرفت ودر اہ انداخت . سروی برگرفت و روی بەراہ نھاد وبرفت ۰ 
از آن جانب حق تعالی‌تقدیرکرد کسە مرزبانشاہ با خورشید شاہ و 

فغفور ومامان روی بەلشکرگاہ نھادند . تا ہرسیدند لشکرگاہ دیدند خراب 
کردہ ؛ سوختہ . پھلواان پیش باز آمدند وخدمت کردند واحوال شبیخون 
بگفتند . خورشید شاہ گفت از فرخ روز من وابان دخت چە نشان دارید ؟ 
گفتند پدبدار نیستند . خورشید شاہ خروش بر آورد و زاری کرر . ممگان 
دلتنگگ: پکی گفت بارگاہ زرین کە ازبارگاہ دبور بود ھم بردەاند. خورشید 
شاہ گفت مرا جن غُم اپن دارر؟ مرزبانشاہ از بھر فرزنك بار گاھی آوردہ 


لود از اطلاس ھقمت رنگگ؛ بەجو اھر آراستف بفرمود تا بزدنك واہشان فرود 


روزافزون با سس شیطا نه 5 


آمدند . خورشید شاہ از بھر فرزند گریان ونالان . مرزبانشاہ گفت جان 
پدر انْدیِمّہ مدار که ابشان را بردەائد ۔ رنجی بە ایبشان ٹرسد. پس روی 
بە ھامان وزبر کرد . گفت ای هھامان ‏ نامه نویس بە ارمنشاہ و ز لزال و 
ہگوی کھ بدانند و آگاہە باشنذد.ے 

مرزبانشاہ' در این گفتار کہ روزافزون از ور بارگاە ور آمد . 
نگاہ کرد . مرز بانشاہ [ر!] دہد برہالای تخت . وھامان وزیر بر کنار ٹئخت 
نامه می نوشت ۔ وحورشید شاہ بالای سر پدر ایستادہ ؛ و پھلوانان گروھی 
غریب ھرجای نشستھ . روزافزون را بدیدند ترسناك و مجھول وار : که 
پیش تخت آمد . خواستند که او را خواری کنند کە خورشید شاہ بانگك 
زدکە او را رھا کنید تاپیش آید. روز افزون بجای آورد کە پدر خورشید 
شاہ است . باحود ہمت ھنر باید نمودن تا شاہ ما را بەچشم مجھولان نگاہ 
لگند . ذدرآمد. نعدمت کرد وزمن را نمازبرد و دعائی بگفُت. زمین بوسہ 
داد و آن سر پیش تخت بنھاد . 

مرزبانشاہ گفت جان پدر؛ اِن کیست واین سر چیست ؟ جورشید 
شاہ خدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہ ؛ مرا خواھرست ء روزافزون . 
مرزبانشاہ گفت : هیھات ء کە من خود از سمك فراموش کردم . دست 
بگشاد تا روز افزون بیامد ودست شاہ ہوسه داد . مرزبانشاہ سر وی در کنار 
گرفت. حجورشید شاہ 5ػفت ای بزرگوار پدار نام سمكگ عالمافروز نھادەام 
واو را سمك مخوان . از نشاط دیدار بندہ وغم بندہ زادہ ایشانرا فراموش 
کردی. بندہ او را فراموش نکردہ است . اگر اپنجای بودی کار فرخروز 
وابان درخت ساختی ؛ کە ما همه در آن عاجزیم . عالمافروز من بەجزیرۂ 
آتش رفته است پیش جادوان ؛ تا شر ایشان از ما کفایت کند ۔ 
مرزبانشاہ گفت ای روز اضزون ؛ پیش آی کە تو از سائی ؛ کہ 


من ھمة احوال شما دانستەام . در دل باشما بسیار دعا کردم ؛ در غیبت [و] 








۲۸۲" سمك عیار؛ جلد دوم 


در مواجھهه. آفرین ہرشما باد . روز افزون خحدمت کرد ؛ برجای حویش 
ہر پای ابستادہ . نا خورشید شاہ گفت ای خواھر ؛ این سر کیست ؟ روز 
افرون ھمۂ احوال بگفت. مرزبانشاہ عجب داشت.گفت عظیم مردی است! 
عورشید شاہ 5فت ای پدرء تؤ ھذوز نمی دا لی پہادشاھی از وی دارم ۰ 
پادشامی چیست ؟ حان از وی دارم ہاو از بھر من ج4 کارھا کردہ ا(ست 
ومی کند ! این پکی اززهمہ کارھا کمتر کە سر جادو فرستادہ است و در 
میان جادوان می باشد . بااین ھمه گفتار بادیدار راست نیست . [ مرزبانشاہ 
کفت ] پیش رو شما اوست . ہی مشورت وی کاری کردن شرط لیست ؟ 
ودلگر وی بقصد ھلاکت وی رفتمہ است . نام لوشتن وصلح ۔واستن ء 
پکی بەجنۓ فرستارن چکونہ بود؟ بدسن نشان کە شما می دھید و خود 
می نماید از کار وی؛ که مردی صاحب دولة است و اقبال در وی نشستہ 
است می بینم کارما از وی بەنظام است:, تا وی حاضر نگردد ھیچ کار نتوانم 
کردت . ای ھامان ء نامہ رھاکن ْ 
ابن بکفتند و بەشراب خوررن مشغول شدند . پھلوانان حاضر ؛ 
مرزبانشاہ از ھر پکی می پرسید و ایشان را پایگاہ در خورد خود نگاہ می 
داشت و از آنچه خورشیدشاہ دادہ بود زیادت می کرد. ھمه را می نواخت. 
شغال پیل زور [را] چنانکہ خورشید شاہ جایگاہ دادہ بود ھمچنان بر کنار 
تخت می نشاند و قائم اسفھسلار [را] جابگاہ بیفزور و جنگجوی قصاب 
[را]در پیش روزافزون ہر کنارتخت بنشاند و سرخورد پیش وی. خحورشید 
شاہ از بھر فرزند دلننكک : 
جاسوس حاضر بود . آن احوال معلوم کرد . برفت . در حال 
پیش ارمنشاہ احوال آمدن مرز بانشاہ ء بارگاہ ساختن و نامہ فرمودن و 
رسیدن روزافزون :ء و سر شیطانہ آوردن و گفتن کہ سمكث بەجزیرۂ آتش 


رفته است ؛ ھمه شرح داد . پس کنثت أی شا نام سہك عالم اضفروز 





نامڈ ٹاتمام 


۸۳ 








نھادەاند . کمن را زھرہ نیست کە او را سمك خواند ۔ ارمنشاہ با زلزال 
کفتند مارا نام باید نوشتن و احوال ب4 صیحائه نمودن که سمكذ قصد تو 
دارد تا اورا بگیرد و قھر کند و از جور وی برھیم, بنگر تا چه شوخ مردی 
است ! با جادوان پنجه در افکندہ است . 

در حال شھران وزیر نامه نوشت و هھمة احوال بنمود . چون نامه 
تمام کرد مھر بر نھاد . گفت اکنون پھلوانی باہد کہ برود. غرامد پھلوان 
عدمت کرد کہ من بروم؛ اما ہیھدیه نتوانم رفتن . زلزال گفت بەدو نو بت 
مرا ھر جہ مال بود سَمْلكگ ببرد ٠.‏ پس جند بدرۂ زر و جند تخت حامہ و 
غلامان ماەروی و اسبان با زین زر؛ غرامد بەسرای خود آمد و ترتیب داد 
کہ سحر گاہ برود و ھزار سوار داشت ٠‏ ۱ 

حق تعالی تقدیر کردکە این احوال بە گوش مثقال خادم رسید کہ 
همەوقت برین کار ایستادہ بود . اگر چه از شبیخون آگاھی نداشت که در 
سرای زلزال پنھان ساخته بودند و دہور در سرای خود گفت بەطلایه می 
روم ہ در حال نسامهہ نوشت ىہ بەبرجح آفتاب برست ىك ٠‏ در تیر بست رو 
بینداخت. طلایگان تیر ہر گرفتند و بەدست سواری بەبار گاہ فرستادند پیش 
مرزبانشاہ . بدست هامان وزیر دادند . برحواند . همگان دلتنگۓ شدند . 
فغفور گفت عفااللہ این حادم . هر یکی گفتند چگونە سازیم ؟ مرزبانشاہ 
گفت لشکر ایشان رفتند و اگرنه لشکر فرستادمی . روز افزون غریو بر 
آورد . گفت ای دریغا برادر من عالم افروز ! اگر صیحانہ این احوال از 
غرآمد بشنود او را ہجان زپنھار ندھد . خورشید شاہ فرو ماند . ھمکان 
دلٹنگ شدند . جنگجوی قصاب ایستادہ بود . خدمت کرد . گنت ای 
بزرگوار شاہ؛ ہندہ برودو عالم افروز [را] ازین آگامی دھد که این بندہ 
آن جزیرہ بسیار دیدہ است وازھر جائی راہ دانم و دبہگر بەاقبال شاہ پیادہ 


چنان توائم رفتن کە ہر اسب زیادتی کنم و راھی دانم کہ پیش ازیشان 


1۸۴ 


بەدو روز توائم رفتن ۔ شاہ بر وی آفرین 
جنگجوی از بارگاہ روی بەراہ نھاد. برفت. چنان رفت کهە در پیش غرآمد 
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رد . گفت 4ج4 باز ماندہەای ؟ 


افتاد ۔ 
از آن جانب عالم افروز در جزیرۂ آتش ٠‏ چوث روز روشن شد 
یش صبحانہ رفت و خحدمت کرد . صبحانه پرسید کە چه کردی و شیطانه 
کجا رفت ؟ عالم افرو ز گفت او را با مرہ خود فرستادم . صیحانه گفت 
تو این‌جایگاہ می باش. عالم افروز آن‌جایگاہ می بود و جھد می کرد تا مگر 
کاری از دست ری بر آید. ھرشب از سرای بیرون آمدی تا بەسرای صیحانه 
رود . در پیرامون سرای وی آتش فراوان دید چنانکە پیش وی نشایستی 

رفٹن ۔ ہا خود گفت عظیم جادوی است . چگونە سازیم ؟ 

هر روز بە صحرا ہرون آمدی و تماشا کردی ؛ تا ناگاہ یك روز 
ہامداد یرون آمدہ بود . جنگجوی قصاب [را] دید روی بە4جزیرہ نھادہ . 
پیش وی آمد و خدمت کرد . عالمافر وز گفت ایپھلوان ؛ بەچەکار آمدی؟ 
جنکجوی گفت ای پھلوان زمانہف دریاب کہ ولوال واکبار ازبند بجستند 
وارمنشاہ [را] معلوم شد که تو پیش صبحانەای. مثقال حادم ما را آگاەکرد 
کە غرامد پھلوان بادو ھزار سوار می آیندکە کار تو پیدا کنند. عالمافروز 
گنت عفااللہ حادم چون آگاہ شدم اندیشہ نیست . ولوال واکبار چگونہ 
ازبند بیرون آمدند ؟ جنگجوی احوال آمدن مرزبانشاہ چنانکه رفته بود 
شرح داد . عالم افروز فرو ماند ۔گفت خورشید شاہ در کار پادشاھی ھنوز 
تمام نیست . جواب کار ایشان برمن است. تو لشکر کجا رھا کردی ۹ 
گفت فردا برسناد ػفت ای جنگجوی ء ترا بباید رفتن و پنج ھزار سوار 
آوردن , باید کە بەفلان پیشہ بەمن رسند . جنگجوی گقت فرمان بر دارم ۰ 

بازگشت کہ برود 


در حال عالم افروز دذدسہت بزدو حجامہ بریاد وخعال ہر سر کرد :_ 


عاقبت غش )مك کس پر 


جنگجوی گقفت ای پھلوان این چراست ؟ ہمت تو ندانی . 7 چنان 
کن کە زود برسی . جنگجوی برفت . عالم افروز اسبی طلىب کرد کہ 
ہسیار می کشید پای ب٦‏ اسب در آورد وروی بەراہ نھاد . ممّدار دہ فرسنگٹگ 
برفت ٠‏ پیش لشکر باز آمد:. فریاد بر آورد . غرامد گفت ای آزاد مرد 
ترا چە ہودہ است ؟عالم افروز گفت ازین چہ بتر ؟ صیحانة جادو ہمرد . 
جادوان بھم ہر آمدند . آتش در جزیرہ زدند وبسیار خلق بکشتند و زنان 
وفرزندان بردند ومن از یەم جان بەترھ ان ومان وزن و فرزند بگفستم ۰ 
بگریختم اکنون پیش ارمنشاہ می روم کە ور خاور کوہ اشست دو تن 
فرستادہ بود وصیحانە را خواندہ. ایشان را نیز بکشتند . می روم کە احوال 
ہگویم. شما کجا می روید؟ غرامد گفت ای دریغاء کار ما راست بر نیامد. 
پیش صیحانہ می رفتم . اکنون ہیھودہ نشاید رفتن ٠‏ اکر چنین است کہ این 
مرد می گوبد خود کار ما ہر آمف اگر چنا نک سمك کشتہ شد . این بکہفت ٴ 
وباز گشت . عالم افروز با ایشان نمی رفت اما ہاایشان بود ۔ 

تا اذ آن جانب جنگجوی قصاب چون باد برفٹت پیش شاہ. عدمت 
کرد. احوال ہگفت . خرم شدند . در حال دیلم کوہ و ھرمزگیل با کوهیار 
وکوشیار و فرزندان غور کوھی با پہنج ھزار سوار بفرستادند در حضور 
جنگجوی . تا از آن جانب غر امد بازگشته بود . برکنار بیشه فرود آمدند 
عالم افروز برسر را کہ جنگجوی ہرسید بالشکر. عالم افروز نشان لشکر 
بدید . پیش ایشان باز آمد . جنگجوی از پیش بود. گفت بازگرد وبگوی 
تاچھار ھزار مرداز ھرجا نبا ایشان بر آبند وھزار سوار سر راهھا بگیرند 
نا همیچکس ببرون ئر وند . جنگجوی بازگشت و احوال بالشکر بگفت 
ابشان ٹر ثیت ذاوتدء غرآمد بالفُکر غافل کە از پیرامون ایشان آواز طبل 
باز برآمد. غرامد ہاسپاہ از جای بجستند . خود را در حلقه دیدند. لشکر 


دست تیغ برایشان کشادند مھ دا ابکشتناك 








7-7 مسہطدھ بے ہي ےو سسينت و کا س 


از آن میان ف3د در 2( بیشہ گریخت تا برود ؛ کہ عالم افروز 
او را ہدید . از رامی دیگر پیش وی آمد .گریان گفت ای پھلوان ؛ این 
چه جای است ؟از پیش آتش بگریختیم ء در میان شمشیر افتادیم . تو 
کجا می روی ؟ گذت بە شھر می روم . عالمافروز گت راہ آزین جات 
است. مگر ھرگزاین راہ ندیدہای؟ ہامن بای تا ترا بەراھی مجھول پبرم 
غرامد گفت بر پس من نشین که چون تو پیادہ باشی دیر توانیم رفتن. عالم 
افروز در پس وی نشست . عنان اسب از دست وی بستد ؛ بگروانید تا ہر 
سر راہ لشکر آورد . غرامد گفت آہ ؛ لشکر دشمن آمدند مارا پگیرند . 
برو تا ہرژیم . کجا خجواھی رفتن ؟عا! م افروز گفت اگر دشمن‌اند از آن 
توائد واگر نەمرا دوستان اند . اگر گیرند ترا بگیرند, ہامن چەکار دارند؟ 
غرامد گفت نو کیستی ؟عالم افروز گفت ای نادان ؛ مرا نمسی‌شناسی ؟ 
آنکە ار منشاہ وزلزال [ترا] پیش صیحانہ فرستادند بگرفتن من. منم عالم 
افروز ء اگر ھنوز نشنیدہ [ای] ء سمك عیار ۔ 

غرآمد مت ای ناجوانمرد ٤‏ از من چە کینە داری ؟ فرو مساند ؛ 
که لشکر بەوی رسیاند . عالم افروز گنت کینە تو داری. اگر این کە من 
ترا گرفتەام تو مرا گرفنہ بودی بەجان زپٹھار ندادی. عالم افروز' بفرمود 
تاغرامد را ہربستند, روی بہ دیلم کوہ کرد و ھرمزگ یل و کوھیار و کوشیار 
ودہگر ان. گفت ازین مال یك نیمه از آن خحورشید شاہ است ؟ بەمن دھید. 
ويك نیمە از آن شماست . لیمة شاہ م٠‏ ن بر گیرم و جواب شاہ باز دھم .از 
ار آنکه مرزبانشاہ رسیدہ است ومن وی را ندیدەام ۔ بی نثار پیش وی 
نتوانم رفتن ؛ کہ از راہ پیش وی باید شد واگر نہ بەخزانه رفتمی ہر گرفتمی. 
این مال بەنثار و غرامد بەدستارچہ پیش وی باید برم ء 

ایشانگفنند ای پھلو ان ء زپنھار ھمە تو ہر گیر. ازما چیزی می باید 


١‏ اصل۷ عا راونا 








عا مافروز آفزد ند میذ ہا نشاء .تب 5 : 


حواست ؟ ھرجہ ما ڈاینت از تو می 7 حرائتر تو وا 2 یخمواھی ۶ 
سعادت خجورشید شاہە باد که بەاقبال وی 3 ]ہمت تو همة مال جھان آن 
ماست. 

سمك برایشان آفرین کرد وروی بەلشکر گاہ نھادند تاپیش بارگاہ 
رسیدند. مرز بانشاہ بە تخت پر آمدہ بود کہ ع لم افروز در بارگاەشد. پیش 
تخت زمین بوسہ داد . آفرین در پیوست . يك دامن زر داشت نثار کرد . 
وك بہار دیگر خدمت کرد و زمین ہوسه داد . دعا گفت . سهہ دیگر ہار 
خدمت کرد . زبان ہر گشاد ودعائی نیکو بػگفت ٠‏ چون از دعا فارغ شد 
کفت آمدن شاہ جھان فرخندہ باد وسر دشمدان بریدہ باد و جملۂ عالم 
نعداہگان را بندہ باد. اگر جہ کمترین ہندگان چنین نخواست کہ ببخدمت 
آبد ٤‏ اما شاہ بزرگوار بە کرم عودو رأی پسندیدہ معذور فرماید داشت که 
ازچون من بندۂ عاجز چه آید کہ سزاوار بارگاہ شاہ باشد اماتحمْہ آوردەام 
کە از دست من بندہ بجز چنین هدبھا بر نیاید . 

غرامد پھلوان [را] پیش شاہ آورد' ومالھا کە داشت ہا تختھای 
جامہ 7 

مرزبانشاہ در قد و بالا وچالاکی و دلیری و نکته گفتن وی باز 
ماندہ بود.اورا پسندیدہ داشت . پر حاست ۔ سمكث در زمن افقاد اورا 
پیش خواند وبنواخت . ھمة پھلواان وشاھان بەپای ایستادہ . مرزبانشاہ 
او را در کنار ٤‏ ارفت و پیش خود بنشاند گفت مرا خورشید شامی عالم 
افروز عدمت کرد . ػفت ای بزرگوار شاہء چون من بندہ [را] چە محل 
آن باشد کە چون تو پادشامی پیش من قیام کند . ازین نوبت بزرگواری 
کردی و نادیدہ نمودی . نخواھم کە بعد ازین چنین چیزی درحق من بندہ 
رود 0+ 5فت و پسر ؛ پیش دل حود برعاستم . ھمگان بر جای 


اج اصل ٠‏ 





۸۸ سمكت عیار: جلد دوم 


آر ام گرفتند ۔ 
مرزبانشاہ عالم افروز را پیش از آن یافت کە گمان وی بود . تا 
خجورشید شاہ گفت ای برادر فرخ روز وابان ِخت مرا ببردند . واحوال 
شبہخون و آن همەسپاہ بھلاك آمدن باز ػفت. عالمافروز گفت ای شاھزادی 
مدنی گذشت تاایشان در آرزری چنبن کار بودند که ہر ما کامی بہابند. 
بەمراد خود رسیدند. این همە گناہ ترا بودکە لشکرگاہ ہگذاشتی. بەاستقبال 
نمی ہایست رفتن . چون پدر بزرگوار چندین ھزار فرسنکٹگ زمن آمد ابن 
قدر ھم بیامدی . اگر جه پھلوانان در لشکرگاہ ہودند گوسفند بی شببان 
سراسیمه باشد. ھنوز در پادشاھی ناتمامی. اما اپن گناہ از مامان وزیر بود 
تااین چنین حادثہ افتاد. بااپن همه شکر بزدان کہ ترا رنجی نرسید ٠‏ از بھر 
ابان دوعت وفرخ روز دل فارغ دار کە من بەاقبال تو وہدرت بدست آورم۔. 
[مرزبانشاہ گفت : ای عالم افروز ؛ ] خورشید شاہ من ترا نام 
نیکو نھادہ است. تامن آمدم امروز بەدیدار تو خحرم گشتم . اکنون پیش از 
آنکہ بەشراب خوردن مشغول شویم بدان و آگاہ باش کہ من عھد کردەام 
کہ چون بەفرزند ود رسم چھد کنم کہ صلاحی ببدست آورم. بدین چای 
رسیدم . این ھمه افتادہ است و خلقی ہسیار کشتهہ ؛وفرخ روز من بردہ با 
مادرش. نامه فرمودم نوشتن و آشتی خواستن وفرخ روز واباندوعت طاب 
کو دن. نامہ یك مه نوشته رھا کردیم که جمال میمون پھلوان حاضر نہود 
کہ بی وجود تو کاری ساختن ناپسندیدہ می آمد . عالمافروز خدمت کرد. 
مرزبانشاہ گفت نامہ بەآمدن تو باز مساندہ بود؛ چون پیش رو ما توئی و 
کارساز فرزند من بل کە ھمه خود توئی . بنگر تاچگوؤنە می باہد کرد . 
عالم افروز حدمت کرد ءگفت ای بہزرگوار شاہ ؛ بیش از آن 
در بندہ نگاہ م یکنئی کہ سزاوارم ٤‏ اما از ھمت عالی شھنشاھی چنیمن 


سزاوار آبد ٠‏ بااین ھهمه آنچہ شاہ جھان مصلحت ببند آن فرماید. مرز با نشاہ 








دزد دل در ,ٗ۲۸ 





گنت ای عالم افروز ء از بھر دانش تو نامہ نفرستادم . چون تو [دا] 
کارھا در گردن است آنچهہ مصلحت می بینی ہگوی ؛ تا چون کنیم ہ عا لم 
افروز گفت ای بزرگوار شاہ ء عھد کردہ بجای آور کە ایشان خود آشتی 
نکنند مردمان باکینە اندفے لجورح ' کبر اور خویشتن بین و غروردار ؛و 
[اذ] غفرور بسیار کە در دماغ دارند کار ایشان بدان جای رسیدہ است . 

مرزبانشاہ ابارہ' در دست داشت ٠‏ دوسہ خراح شھر حلب لود 
بگشاد در دست عا لمافروز کرد گفت این بادگار من میدار کہ ھر جہ 
باشد آن ما از آن تست. بخرج میکن. اما این نگاہ می دارکە من از پدر 
بادگار دارم ۔ تو امروز از منی با خورشید شاہ برابر . عالمافروز خدمت 
کرد . خحورشید شاہ [را] بیمراد آب از چشم روانه شد . مرزبانشاہ گفت 
جان پدر؛ چون می بینی خود را؟ درد دل بیازمای, تو از بھر طفل نارسیدہ 
بك هفتہ تا او را نمی بینی قرار نداری وشب و روز ترا : حواب و حورد 
فیستء مسکین دل پدر ت و کھ چون تو فرزند بزرك [و] با لغ کند و یەخون 
دل پپرورد و بەعاقیت شش‌سال زبادت اورا نبیند وچندین راہ درمیانہ ود 
و نداند کہ کجاست. شکر بزدان که از درد دل پدر آگاہ گشتی و تلخی 
فراق چشیدی ۔ 

عالم افروز چون گریة خورشید شاہ دید و سخن پدرء آبی ہر 
جراحتوی زد . گقت أی بزرگوار شاہء کار تو دیگر بود و کار شاھزادہ 
دیگر . تو مردی رسیدہہ باعقل تمامء جھان یافتہ وصال [و] فراق چشیدہء 
و پذکتہ؛ و شاھزادہ خام. چون پختّہ ہر آتش تھی بسوزد اما کسی از ہوی 
دود وی آگاہ نگردد : وچون خام :اشن تھی از ہوی دود او هر که [دد] 
جھان ہا خہر شود . تو او را مراعات کن ۔ سخن خوب گوی . روی بهہ 
خورشیدشاہ کرد و گفت ای شاھزادہء دل فارغ دار کہ اگر فرخ روزو 


اہ ام ساری' ک اسل ان 











ج٭ سمات عیار ء جلد دوم 


ابان دخت [را] براوح فُلك ہردەاند پا در تحت سمك: من بەاقبال تو ایشان 
را بدست آورم و بەتو رسانم کە تقدیر یزدان چنین استء تا تو از درد دل 
پدر آگاہ شوی . و دیگر احوال وی شنیدی کہ هامان وزیر در طالع وی 
جہ کت ۔ 
پس گنت ای بزرگوار شاہ ء بفرمای تا نامه تمام کند ؛ تا من ہا 
رسول بەشھر شوم : بنگرم کہ چکونہ می باید کرد , شاہ با هھامان وزبرکفت 
[تا] امہ تمام کرد . پس پھلوانان که بامرزبانشاہ آمدہ بودند پھلوانی بود 
نام او ارغند.شاہہفرمودکای ارغندء این نامه بەشھرمی باید بردن. عا لم افروز 
ک5فت باش تا من کار بسازم . خورشید شاہ گفت ای پھلوان ٤‏ تو در شھر 
معروفی ھمگان ترا بشناسند که در حلواگری ترا دیدەاند .تو ناش 5 
رسول باز آید. بنگریم که چه می باید کردن. عالم افروز گفت ای شاھزادہ 
دل مشغول مدار کە من درشھر روم پیش ارمنشاہ و زلزال و دہور و شھران 
وزیر؛و با ایشان سخن گویم و شنوم ٭به اقبال توھیچ کس مرا نشناسد: که 
مج رور ہر من نمی گذرد کہ حیلتی و چارہای نمی آموزم واز آن صدچارہ 
نمی سازم و از اندیشة بسیار در هر چھ از کسی میبینم ہا می شنوم کە آن 
بەحیلتی ماند آن بەسرمایہ می سازم . خورشید شاہ گفت تو دانی ۔ 
روزافزون بر پای حاست . گفت ای پھلوان ؛ من با تو بار ہاشم ۰٠‏ 
عالم افروز بانك ہر وی زد؛کفت برجای زنان ہنشین. چر ا چون من کاری 
دنن گیرم تو گوئی من با تو بیایم . این نە ھمه عیاران اند ؟ همه ھمچون 
تو می‌خواھند کە بیابند اما از حرمت خود نمی گوبند . از بھر آنکه 
می‌دانند کە هر کاری پا ھر کسی نشاہدکرد. همه کاری تو می باید کہ دانی ؟ 
و‌ این سخن ع لمافروز از بھر تعظیم حود گفت در پیش مرزبانشاہ تا شاہ 


نکوید که ھمه کاری بە اثبازی می کند ۰ اگرچه روزافزون١‏ جواپ داشت 








١۔‏ اأصل : روزافزون را 





عالمافروز در خزانه ۱ ۲۹۱۲ 
از ھرگونەء حرمت را دم درکشید . در پیش مرزبانشاہ خجل شد. سر در 
پیش افکند . 

عالمافروز برحاست وبەحیمة خود رفت:داروئی در ریش مالید. 
همةُ ریش وی فرود آمك. پس جامة دیگر پوشید . ہر صورت بازارگانان 
ود را ہر آراست. بەبارگاہ درآمد .گفت بنگرم که مرا می شناسند؟ پیش 
تخت آمد و بیستاد. مرزبانشاہ چشم در وی افکند . گفت ایسن کیست ؟ 
ھمگانگفتند ما نمی دائیم. مرزبانشاہ گفت بارگاھی چنین ھر که می خحواهد 
می آبد و می رود . اگر دشمن باشد ھمین سبیل خود ھم ابن باشد [ ؟] از 
خعشم روی بہ عالمافروز کرد گفت ای مرد؛ جەکار داری وہدین جای چر 
چنہن آمدی گستاخ وار؟ 

ع لم افرؤز حدمت کرد کفت ای بزرگوار شا بندەام وحذدمت 
کار. درھیچج مقام مرا بار نباید خواست:. بەزبان حلب گگفت بەحلبی ندواھم 
رفتن . اگر شاہ کاری دارد بفرماید . مرزبانشاہ گفت من ترا هر کز در آن 
جانب ندیدم ۱ کسی عالم افروز کفت ای شاہ ؛ راست می گوئی کہ من 
ھرگز حلب ندیدەام ۰ 

ابن ہگفت و خندہ ہر وی افتاد. خورشیدشاہ اورا بشناخت. گفت 

ی پدر ہزرگوار ء پھلوان عالم افروز است مرزبانشاہ در وی باز مائد. 
گفت ای جان پدر ؛ ریش کجا برد [ڑی] و زبان حلبی از کجا آموختی ؟ 
گفت ای شاہ' ء حلبی از شاھزادہ آموختم وریش دادەام کہ فرخ روزوؤ 
ابان وت بیاورم و ریش بەفر خروز بخشیدم.بەشھر خواھهم رفت؛ و دیگر 
چیزی در شھر دیدەام که ھوس آن 7 دماغ من است ٠‏ می خحواھم کھ ہدائم 
آن چیست . شاہ قفت آن چیست ؟ حدیث آن دحتر که در آن باغ دیدہ 
ہود ہاز گفت . 


سس سس مس -.-ص-×سیی 


-١‏ اصل : شاہذادہ 
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سمث عیار جلد دوم 





۷٦ 





ابثان عجب داشتند:, تا عالمافروز پەخزانەرفت تاچیزی کە بەکار 
باید ہبرگیرہ . مگکر خزانەدار مرزبانشاہ او را نشناخت . بر وی زجر کرد 
عالم افروز دانست کہ او را ئمی‌شداسد . ھیچ نگفت برجسای بایستاد ۔ 
خزانه دار خورشید شاہ آن حال ہدید . پیش رفت و خدمت کرد , عذر 
خحواست . گفت این مرد ترا ندیدہ است . یا زان دار مرزبانشاہ' گنت 
چرا چنین کردی ؟ عالم افروزست کہ شاہ با شاھزادہ جان از وی دریغ 
ندارند. خحزانه ود چە محل باشد ٹ آ‌ن مرد گفت ندانستم و باابن همسه 
بی دستوری شاہ کسی در خزانە [رھا] نتوائم کرد . عالمافروز گفت چنین 
می بابد. آن مرد دیگر را قفت حورشید شاہ را بە من جوان. 
مرد بە بارگاہ آمد ٤‏ پیش خحورشیدشاہ . جدمت کرد گفت عا لم 
افروز در حزانه است . شاھزادہ را می‌خواند . خورشید شاہ ہر حاست . 
پەحزانہ آمد . عا لمافروز [را] دید بر در ححعزانه ایستادہ ؛ غمناك .ػگفت ای 
پھلوان:؛ بەچە باز ماندہەای؟ گفت ای شاھزادہ؛ خزانەدار اجازت می خواھد. 
خورشید شاہ گفت ای برادر من آن توام. ترا بەدستوری از خزانه چیزی 
می باید ستدن ؟گرزی در دوست داشت . خواست کہ ہر سر خزانە‌دار زند, 
عالمافروز گفت ای شاہء مرا نشناخت . ترا بروانه خواندم تا اجازت 
دھی. خورشید شاہ گفت اگر ھرچہ در خزانۂ من وآن پدرم است اگر ہمہ 
پە یك روز آئش در زئی با همه یدھی حکم تراست و کسی منع نتواند کرد. 
ع لمافروز درخحزانه شد؛ شاھزادہ با وی. چھارصندوق بر گرفت. 
از ھرچهھ خوبتر ظر فھا کہ مرزبانشاہ با ود آوررہ بود؛ و دو ہدرہڈ زر ہر 
مبان بسٹە؛ واں ایارہ کہ مرزبائشاہ بە وی دادہ بود بەامانٹ بەخورشیدشاہ 
داد. بیرون آمد. ہا ارغند روی بە شھر نھاد تا به دروازہ آمدند ۔ 


دروازہەبان گفت شما کیستید و چەکار دارید؟ ارغند گفت رسولم: 


آ ہے اصسل > خورشید شاه 








شر سے مت چم یح 


اِرٹمند رسول ۳ ۰ 


بحم 








کس برفت و با ارمنشاہ ہکفت . بفرمود کہ اور را رر آورید مردمسان 
دروازہ بکشارندء ارغند بەشھر در شد . عالم افروز خواست کم بەشھر در 
رود . دروازہبانان او را بگرفتند کە دستوری ٹیست., عالم افروز گفت ای 
آزاد مردان ء؛ دشمنی مکنید ۰ ریم واز ولاپتی دور بهە امیدی آمدہ ام : 
دروازہبان گفت ما نیز بەامیدی اینجا نشستەایم. عالم افروز دست در میان 
کرد و مشتی زر ہر آورد ۔قدر دہ دینار بدپشان داد . گفٹت سر ہار نتوانم 
گشاد و اگر نە چیزی نیکو بدادمی ء اما چون در شھر ہاشم چیزی دیگر 
بدھم ۔ دروازہبانان چون زر دیدند [و] وعدۂ چیزی دیگر ء او را در شھر 
رھا کردند ۔ 

رسول از جانبی رفته بود و او ازجانبی دیگر برفت تا برسر بازار 
آمد ۔ پرسید کە درین شھر ھیچ مرد معتمد ھست کھ بازارگائی می کند ؟ 
گفتند درین سر ہازار مردی بازارگان است:اورا سرارۂ جوانمرد خوائند, 
عالم افروز [ نزد سرارەرفت ] گفت ؛ ای خراجە ؛ مردی بازارگائم و 
متاعی دارم, خواہم کہ جائی فرود آیم ٠‏ سرارہ دکان وکاروانسرای داشت. 
کاروانسرای در براہر دکان بود . گػفت درآن کاروانسرای رود آی مترا 
جەخو ائند؟ گقفت پہروز بخت حلبی. پس درکاروانسرای رقفت وہار بیفکند 
و قماشه در خانه نھاد و چھارپایان ور بست . خسود بیامد و پیش سرارہ 
ہنشست . هر سخن می کفتند و ترخ قماشات می پرسید . 

اذ آن جانب ارغند [را] بەدر سرای شاہ بردند. فرود آمد . در 
ہار گاہ رفت, غعدمت کرذہ دعا گفت. بروست راست تخت کرسی بنھازند, 
ارغند آنجا بنشست. در حال شراب داران جلاب آوردند و ان خوروند, 
مجلس بزم پیاراستند . مطر بان آواز بەسماع ہر آوردند. ساقیان شراب در 
دادند ؛ کہ ارغند برحاست . دستوری خحواست ۔ نامہ بر آورد و بوسەدادو 


بر کنار ثخت بنھاد . ارمنشاہ برگرفت. پەفدوسٹ شھران وذار داد مھر نامه 





سمك عیا جلك دوم 


گرفت . چنائکە نامه می خواند ھمه را خوش آمد کہ 


برداشت . خواندن 
از جنگ بسپار ایشان را ملال گرفتہ بود. تا بدانجای رسید کە فرخ روز 
و ابان‌رحجت [را] ہاز فرست؟ هھمگان دست و پای ازجای برگر فتند کفتند 
اق چوس ات ۶با ینغ ندارزہ ۱ 
اتفاق چنان افتادہ بوە کە ولوال و اکبار ایشان را پنھان آوردہ 
بودند. ارمۂشاہ کس فرستاد ولوال و اکہار را ہخواند و احوال ابان دخعت 
و فرخروز پرسید . گفت می گوبند کہ شما دارید . چه گوثئید ؟ شما محبر 
دارید کە کسی ایشان [را] آوردہ است . شما در بند ہودەاید . بہشك این 
کار از شما خالی نباشد.ایشان گفتند ما از کسی نشنیدیم و آگاهی نداریم, 
شاہ گفت منادی کنید در شھر ء مگکر کسی ابشان را آوردہ باشد. ایشان 
منادی کردند. ہاز آمدند . گفتند پدیدار نمی آپند . ارمنشاہ با ارغند گفت 
احوال می بینی کە ما اباندخت و فرخ روز نداریم و نمی دانیم کە کجااند, 
ما خرم بودیم بدانچە شاہ فرمود بود در آشتی کردن . بخدمت آمدیمی. 
اکنون اگر صلح از بھر باز دادن اباندخت و فرخ روز خواھد بود دانم 
کە نباشد . اگر جنگۓ خواھید کنیم ٤کە‏ نەشما مردان اید وما زنان . بسا 
شما در آویزیم. وکس پە٭صبحانه جادو فرستادیم تابیاید و بەبك ساعت ھمہ 
را فھرکند تا بەمردی خود غرہ نباشد و بەحبلت کە شوھرشما می کند ١‏ 
سمكٹ ناداشت . خود او را داغ در آتش تھادہایم . بیش ازہن نیست ٠‏ 
وا لسلام ٠‏ 
ارغند گفت ای شاہ ء پدیدارست کە داغ در آتش کراست . این 
بگفت و برخاست . زلزال بفرمود تا خلعتی بیاورمند و بە ارغند دادند و 
او را گسیل کردند: تا ارغند پیش مرزبانشاہ آمد واحوال بگفت. مرزبانشاہ 
روی به هامان وزیر کرد . گفت روزی اخنیارکن تابەجنگۓ بیرون رویم . 


ھامان وزیر وقت بنگرید بر عمثت ای شاہ ء مصلحت نبست جنک کردن ٹا 











آزردگی روزافزون مت 


يك هفتة دیگر . چون وقت آید اول ایشان خو استار 7 کنندہ قرار برین 
دادند. حورشید شاہ از بھر ز‌وفرزند دلٹنٹك بود . 

درشھر ارمنشاہ چون رسول باز فرستاد ہا زلزال و پھلوانان گفت 
اکنون چه سازیم ؟زلزال و دبور گفتند ما را تدبیر جنگ باید کردن کہ 
ناچار ایشان اباندخت و فرخ‌روز از ما طلب کنند و ما نداریم ۔ ب یجنگ 
ہرنیاید. اما تا صیحانة جادو برسد باشد که کار زود تمام شود . ہدین قرار 
می ہودند . 

ما آمدیم بە٭حدیث عالم افروذ. چنین گوید مؤ لف اخبار کےەہ روزافزون 
همه روز با خحود می گفت این چە خطاب بود که عالم افروز با من کرد 
از من چه دیدہ بود . پھر کاری با وی نه مردانہ بودم ؟ اگر مرا چند نوبت 
از بند برھانید من او را چند نوبت از ھهلالك جان آزاد کردم . این جمهہ 
بیحرمتی بود ۶ پنداشت کہ با سرخ ورد می وید کہ زن ویست . اگر چہ 
پھلران است و عیارجھان وکاردان؛ ھر کسی در خحورد ۔ج ویش کارھا دائند 
برخیزم و بەشھر شوم ۔باشد کە کاری از دست من بر آید و جواب وی در 
پیش مرزبانشاہ باز رھمء تااگر عالم افروز خود را پیش مرزبانشاہ تعظیمی 
نھاد [و] مرا سرد گفت . بداند کہ ما نیز عاجز نیستیم که مرا خحوار دارد 
اگر جچە سخن وی برمن فخر است کہ مرا برادرست ء؛ اما بایستی کہ مرا 
خوار نداشتی . 

ہر عاست وسلیح پوشید ومشتی زر برگرفت وروی بەشور نھاد؛ تا 
زیربرج آفتاب پرست آمد وکمند براندامخت . بەچالاکی پیش از آنکه اورا 
حہر بود بەبالا ہر آمد. پیش آفتاب برست شدواورا بپرسید. آفتاب پر ست 
نیز او را پرسید و از عالم افروز خبر پرسید۔ روزافزون اگر چە عبار بود 
زن بود؛ و زنان ھیچ در دل فتواند داشت .۔ ھمۂ احوال بگفت که عسالم 


افروز بامن چە کرد. پس دست در بازو کردو دہ دانە گوھر در بازو داشت 











۱ سمت عیا ٹر سملد دومخ 


و ۱ ا کت 











بیرون کرد . بە وی داد وگفت این بە یادگار من می دار کەدو هزار دینسار 
قیمت بیش دارد و زینھار اگر عالمافروز پیش تو آید و احوالی پرسد 
مکوی کە من کسی را دیلم آفتاب پرست گفت فرمان بردارم ٠‏ 
روزافزون روی بەمیان شھر نھاد وھر جای بر میگشت و جایگامی 
طلب می کرد کە آنجا باشد ٤‏ که ناگاہ به کوچ [ای] رسید . از سرائسی 
آوازگریہ بەگوش وی رسید . بەدر سرای آمد . حلقه پر در زد ٠‏ زت بەزیر 
آمد و در بگشاد و گفت تو کیستی؟ از علم سیاهان یا علم سرنعان؟ روز 
افرون فرو ماند . باحود گفت چە گویم؟ اگر سیاہ گویم نبایدکە از سرخ 
باشد واگر از سرخ گوبم نباید کە از سیاہ باشد و مرا رنجی رسد . گفت 
ای زن نە ازین و نە از آن؛ که من مردی غریبام ٠‏ کفت از لشکر 
ارمنشاہ ہا از آنْ نعورشید شاہ ؟ روز افزون ہمت اپن چە صحبت١‏ است و 
این زن [را] بااین چھ کار؟ اندیشہ کرد وگفت بھتر از راست گفتن نیست. 
فلت من از آن خوورشید شاھم زن تحرم شد. گفت من ازآن سرخ علمانام 
واسفھسلار ما قایم پیش خحورشید شاہ رفته است . در آی تاچه کار داری . 
روزافزون در رفت. نگاہ کرد ٭ دو طفل دید حلفنہ و ھیچکس 
دبیگر نبود ۔ گفت ای زن ھیچکس دیگر نداری ؟ گفت شوھری داشتم 
ہا دو پسر بزرك ولوال و اکبار ایشان را بکشتند . اکنون من عاجزو 
درویش ماندەام ہا این دو دختر .کە روزافزون دست در میان کرد ومشتی 
زر به وی داد,. گقفت ابن بەنان وگوشت می دہ تا میحوریم کہ پیش و 
خواہم بود ۔ زن خرمشد . روزافزون گفت نام تو چیست؟ گفت مرا زرین 
جو ازند ٠‏ می بودند تا روز روشن شد. 
روزافزون گفت ای زرین ؛ مرا چادر و موزہ آور تا بیرون روم 
کە کاری دارم. زرین گفعت ای مردء شرم نداری کہ بە چادر وموزہ بیرون 


١‏ اصل : ححنت 











ہسممہسمم سس س ہے شش سے ہے سی ند شش سس لت سو .شپت ہد 


ذرین ۲۹۰۹۷ 





روی . چه کار داری؟ بامن بگوی تا بروم و کار بر آورم۔. روزافزون گفت 
ای زن؛ دل وش دار کە اگر چە بەصورت مردان بر آمدەام زنم ومرا نام 
روزافزون است. پس عھمە احوال خود باوی ہگفت ٭ زرین بر وی آفرین 
کرد .چادر وموزہ آوردو در پوشید ۔ از' سرای ببرون آمسد , در ھمۂ 
شھربر میگشت تا کجا بە عالمافروز رسد. تا بەدکان سرارۂ جوانمرد رسید 
عالم افروز [را] دید [کە] نشسته ہود . ہا وی سخن می گفت اگرجه دل 
آزردہ بود بر وی آفرین کرد : گفت پنداری کە خود ازین ولایت است . 
ھیچ اندیشه نمی کند ء در میان چندین ھزار دشمن . زمانی نگاە کرد : 
دکان وکاروانسرای وی ہدید ۔ 

بازگشت . بەسرای آمد. چیزی بخورد و می ہود؛ تا شب درآمد. 
بر حاست . جامة کار در پوشید . از سرای بیرون آمد ؛ تا بەسرای سرارہ 
رسیل, جایگاہ بدست آورد وکمند ہرانداخت٠‏ بر ہالا شد. بەسرسر ای آمد. 
نگاہکرد. سرارہ دیدوعالم افروز و ربحانۂ مطرب[کھ] شراب میخوردند. 
اتفاق [را] بر در دکان گذشتہ ہود ۔ سمك گفتہ بود کە این مطرب [دا] 
بخوان تا شراب خوریم ۔ روزافزوت در سرای نگاہ می کرد . حجرەای 
بود کہ بہدست سمكئ دادہ بود .روز افزون پیش سرای بزركک آمد از 
بالا بەهزیر شد . آنچه دید زر و زیور و جامة فراوان ء چندان کە توانست 
برگرفتء پەبالای بام آمد. کمند فروگذاشت. بەزیر آمد تا بەسر ای زرین آمد. 

زرین گفت این جیست و از کجا آوردی ؟ روز افزون گفت از 
بھر آن آوردم تا بخرج می کنم. ابن بگفت و بە آسایش رفت. چون روز 
روشن شد سرارہ از خواب مستی در آمد . بەسرای شد . صندوقھا [ دید ] 
بھم ہر کردہ ومبالغی زرو زہور وقماشات بردہ.سرارہ گریە و زاری کرد ٠‏ 


از آن جانب روزافزون چادر پەسر در کشیك وبثدر املد؛ جچنانکه 





١۔‏ اصل ؛: در 











۲/۸ سمك عیار جلك دوم 





دزدان‌را عادت باشد, چون از جانبی چیزی ببرند روز دیگر بنظارہ روند. 
بیامدء ہراہر اہشان بایسٹاں ک4 ہسیار زنان و مردان اپستادہ بودند. سرارہ 
زاری می کرد : عالم افروز ذشسته بود باخود می گفت ندانم کہ این کار 
کدام استاد کردہ اعت دانم که ھمۂُ این شھر ابن کار برمن بنذائك ون 
ازین خحہر ندارم . پس از ہسیاری کە سرارہ زاری می کرد ع لم افروزػفت 
ای ہرادرے مرا' درد می کند . اکنون گریە سودی ندارد. ازین مال کە من 
دارم اك صندوق بەتو خفیدم؛ بیست ھزار دہنار پیش است ؛ از بھر حق 
وحرمت:بر ثعاست ؛ صندوقی پیش سرارہ آورد وبنھاد. سرارہ ساکن شاک 
اون آن می دید. بازگػگشت و بە سرای آمد . ػگفت ھم از آن 
خویش بردم. می بود تا شب درآمد . برخاست و از سرای بیرون آمسد . 
روی بەد کان سرارہ نھاد. از قضا پاسبانی ہود در بازار. او را عیار گرانِ 
چوب خو اندندی ومردی مرد بودو چوبی داشت مقدار چھل من ء و از 
پاسہانی باز استادہ بود که او را تیمار داشتی نمی کررند ٭ چون آن کار در 
افتاد او را باز آوردہ بودلد . 
چون روزافزون بیامد و نکاہ کرد شخصی دید نشستہ وآن چوں 
در دست ۔گفت مصلحت نیست ہا وی در آوبختن. ندائم که چگو نہ باشد 
کە اگر ابن چوب بریکی زند بیفکند . يك زمان صب رکنم. درگوشە [ای] 
پنھان می بود ؛ تا عیار زمانی برگشت, ہر دکانی رفت وبخفت . چون روز 
افزون آواز خواب او شنید بیامد واز وی درگذشت و بر دکان سرارہ آمد 
وکارد ہر آورد و آستانۂ در ہشکافت و سوراخ کرد و در دکان رفت وآن 
صندوق ہرگرفت . ہا چیڑزی دیگرکہە یافت . گفت کجا رفت عالمافروز 
کہ می گنت مرا در بارکشیدن میداری تا بنگرد کە این صندوق چگونه 


برمی کیرم. صندوق برگرفت وبیرون آمد و او را گذر برعیار بود . گنت 








. شاید ء دل درد می کند‎ -١ 








دستبرد روذافزون ۹ 
بگذرم تا خود چە پیش آید. بگذشت کہ عیار گران چوب آگاہ نشد ؛ کہ 
در خحواب بود. 

بەسرای آمد وآن صندوق پیش زرین ہنھاد. زرین گت ای روز 
افزون؛ مکر ک س خحواستار ابپن صندوق باشد کی شوھرم [را] بەاسم سرخ 
علمان ہکشتند ۔ مرا بەاسم دزدی بسوزائند: کە ناچار تو مرارھا کنی ؛ و 
5١‏ ر بدی باشد بە من باشد . روزافزون گفت ای خواھر اندیشہ مدار که 
سرای تو ھمچون نام تو زرین کنم وترا ھیچ رنج نرسد . ابن صندوق از 
آن ماست که عالمافروز آوردہ است٤؛و‏ آنگاہ سوگند سورد ک4 اگر 
بہجای این صندوق مال جھان بە سرای تو آورم جنان کنم کہ کسی آگاہ 
نشود. می ہودند تا روز روشن شد . مردمان در آمد شدن آمدند . دکان 
سرارہ دیدند راب کردہ ء فریاد بر آوردند. عیار گران چوب فرو ماند ۔ 
گفت ابن چگونہ بودہ است ٠‏ 

از قضا سرارہ با عالم افروز ھر دو بە گرماوہ بودند . چون از 
گرماوہ بیرون آمدند احوال دکان با وی بکفتند, ھردو بەدکان آمدند. نگاہ 
کردند ٠‏ آن صندوق نبود . سرارہ جامہ ہدرید ۔ فریاد بر آورد . ولوال و 
اکہار بیامدند و آن احوال بدیدند . فرو ماندند . عالم افروز از آن کار 
غمناك ء بەموافقت سرارہ می گریست .با حود میگفت این کار چننن کهە 
تواند کردن مگر از باران من؟ در زخم کارہ و شکاف در می نگرید .ػفت 
این کار ھیچجکس نکردہ است مکر روزافزون که این زخم کارد ویبست. 
باز می کند' عوض آن سخن سرد کە من اورا گفتم. خمیجل شد و مراحرمت 
داشت و یچ سخن نگفت. دنبالهٔ من گر فِتهہ اسٹ و باین مھا م ام آمدہ است 


ومر ا دیدہ. اکنون استادی می نمابد .من ود می ‌دانم کہ روزافزون در 


١‏ اصل: باز نمودن می کند. اماظاهراً عبارتعوض باز کردن٤ہ‏ است چنانکەه 


در اہن کتاب مکرر اامَقھ اعت ۰ 








کایصمس تس اس سام تممہیچہیسہہے 
سمك عیار جلد دوم 








اِن کارھا استاداست.اگرزیادت نیست ازمن؛ درین باب زیادت استبەچیڑزی؟ 
کہ او زنست و آنچہ او کند من نتوائم کرد ؛ و آنچە من کم أو دائد . 
خطا ہود آن گفتار من در حق وی ٠‏ می دانم کە این کار بجز روزافزون 
کسی دیگر نتواند . او را مسلم اسٹ ٠‏ 

تاولوال و اکبار سرارہ پیش کردند وبەسرای زلزال بردند: عالم 
افروز باایشان:, تا آن احوال ہا زلزال و ارمنشاہ بگفتند. شھران وزبر گفت 
چنین کار کسی نتواند کرد بجز سمك . پریر شب در سرای رفت و آن 
فماشە برد و دوش ابن کار کرد ۔ ازپن شھر خالی نیست۔. اگرنە در پیش ما 
حاضر اأست عجبست: ۱ 

عالمافرو ز می شنید . باخود می گفت ای حرامزادہ؛ من این کار 
نکردەام اما این پکی راست می گوبد کە پیش وی عاضرام . ودبگر هر 
کە روزی این کارکردہ است ھرچه رود بر وی بندند. تا ارمنشاہ ہا وٹوال 
و اکبار گفت : بەشب ببرون آئید و شھر نگاہ دارید . ایشان گفتند فرمان 
برداریم ٠‏ از بارگاہ بیرون آمدند ومنادی کردند تادر همة محلت وبازارھا 
پاسہان بدارندو اگر کسی بعد از آنکە جھان تاريك شود در شھر بگیریم 

ھم آنجا سیاست کنیم . 

سرارەو عالمافروز بە دکان آمدہبودند؛ دلننگ وغمناك ؛ تاشب 

در آمد و جھان تاربك شد. ولوال و اکبار ہا هزار مرد در شھر می ػشتند و 
در ھرمحلت پاسبان بداشتند . عالمافروز گفت امشب از سرای بیرون باید 
رفت . این ہگفت و از سرای بیرون آمد . 

اذ دیگر جانب روزافزون با خود ہمت امشبی شب مردی و عیاری 
است. بەسرای ریحانۂ مطرب روم؛ کہ اول مارا در سپرد . این ہگفت واز 
سرای ببرون‌آمد وبەسرای ریحانه رسید. پیرامون سرای برگشت. جایگاہ 


بہدست اورد. کمند برانداخت و بہ بالا ہر شد . ریحانه را دید . شراب 








ىَيممَمسهًٗىسىحَِمےَى“-پ+س+ہىًس+ىصصضمتتتتسجسست 


گرفتاری عالمافروز خس 


میحورد وتعلیم کنیز کی می کرد. یك زمات بود؛ تاایشان بەخواب ورشدند 








درز بررفت. دوصندوق دید کوچك. پکی جامہ ویکیزرینه. ھردو برگرفت 
و یہ بالا بر آمد . از بالا بە کمند' بەز ہر آمد روی بەسرای نھادتا برود. 

حقتعائی تقدیر کرٹ کہ عالمافروز از سرای بیرون آمد . چون پر 
سر بازار رسید غافل کہ و لوال و اکبار ہا قومی بەوی رسیدند. او راہگر فتند 
گفتند دزد گرفتیم. عالمافروز [را] دست باز پس بستندکه روز افزون آنجا 
رسید. چون نگاہ کرد عالمافروز [را] دید . فرو ماند . گت ای دریفاے 
مردی چنین بە ھرزہ بر باد آمد۔ خاصه کم او را بە دزدی گر فتہاند . چون 
بدائند کە عا لمافروزست بەچه عقوبت او را قھر کنند ؟ چە تدہیر سازم؟ در 
براہر وی ایستاد غمناك ء تاجەہ سازد کہ او را حیلتی باد‌آمد . صندوق در 
گوشہای پنھان کرد و بتعمجیل برگشت که همه راہ میدانست ؛ او درشر 
محاتی دہ طاوبله بسته بود ‏ اسبی بدست آورد وہرنشستوازراەسرای 
شاہ پیش ایشان باز آمد 7 نگ زد کای اسفھسلاران ء کحا ہردید این دزد 
که گرفتەاید. او را بەزندان مبرید کە خبر بەشاہ آمدہ است. می فرماید کہ 
او را پیش من فر ستید ٠و‏ مرا بتعجیل فرستاد . باید کہ طاب بہاران او 
بکنید کە تنھا نبودہ است . از بس کہ شتاب کرد [و] شاہ شاہ درنھاد؟ء 
پالھنۓ بدست وی دادند . روزافزون زبان بگردانیدہ بود تا عالمافروز 
اورا نداند. پا ٹھنگ بستد. پارەای راہ ہرفت تا ازیشان دور شد در گوشەای 
رفت و بند از دست وپای وی برگرفت گنت سر خویش گیر۔ بعد ازین 
کاری کە ندانی کردن ہدست مگیر و آنچە نتوانی کردن مگوی . وبە تەجیل 
اسب براند . 

عالمافروز بر جای فرو ماند عاجزوار ء با خود گفت این کدام 
چوانمرد بود کە ہا من چنین معاملت کرد و مرا ازھلاك برھانید. اگر نە وی 


1- اصل ٴ: از کمند د4 بالا ۰ کے اصل ٴ: گفت اتی پا لھنكک 


۰٢‏ سمك عیار جلد دوم 


بودی ؛ و قضا کە نیامدہ بودء مرا پیش ارمنشاہ بررسدی ؛ در ساعت 





ہسوختندی . آفرین ہر وی باد . در اندیشہ بجای خود آمد . 
اذآن جانب روزافزون اسب لہ کرد, بیامد و صندوق برگرفت ٭ 
بە٭سرای زرین‌شد . 
ازآن جانپ ولوال و اکبار زمانی برگشتند. کسی دیگر ندیدند 
ڑپکی] ہگفت ھہچ دا نید کہ ج4 :کن بود کہ این دزد از ما بستد ک٭* اہشان 
را گمانی افتادہ بود, گفتند ندائیم . نباید کە حیلنی باشد . ایشان گفتنسد 
ما چهە دانیم . ابشان فرو ماندند . گفتند اہن چە کار بود کہ ما کردیم ۰ 
کسی [کہ] نشناختیم دزد بە وی سپردیسم . فردا جسواب شاہ چه دھیم؟ 
می کفتند کہ ابن ج۵ کار بود. ٹا روز روشن شد . خبر یه شاہ رسید کھ 
دوش دزدی گرفئەاند . مرد فرستاد. ولوال و اکبار [ را ] حاضر کرد ٠‏ 
گفت دزد کہ دوش گرفتەاید چرا نیاوردید ؟ ایشان کفتند ای شاہ ہم 
دوش بخدمت فرستادیم . شاہ گفت مرا خود این ساعت خبر آوروند ٠‏ 
زلرال تنك گشت : حواست کہ ایشان را مالش دھا۔ . ہفرمود که ایشان 
را سیاست کنند . شھران وزیر گفت ای شاہ ء از کارھای سمك آن کمثر 
خود این است . ایشان چه دانستند . از قول شاہ خواستند . کسی در جھان 
با سمك برنیاید . این خود رفت . بفرمای تا بعد ازین بیدار ہاشند . مگر 
دلکر بار يہ دام آبند کہ من خود درین کار باز ما ندەام سمك در جزیرہ 
آتش و چنئین کارھا در شھر می رود ؟ زینھار بیدار و هشیار باشید . 
ایشان پیرون آمدند ؛ از آن کار دلننگ . عالم افروز پیش سرارہ 
بود ثشسته ؛ و اندیٹھا می کرد کەآن احوال خحود چون بودہ است . مرادر 
دل می آید کہ ھم روزافزون بودہ اُست. آقربن بر وی بادوے ھر کهھ بود 
طلب کار می باید بودن: تا او را بدست آوریم ء اگر سرمن درینکار برود. 


می لود تا شب در آمد ٠‏ 








75 سرای زرین ۳٣‏ 





روزافزون در سرای زرین ہا حود قفت کہ مرا امشب بەسرای 
ولوال و اکبار باید رفتن ء که شر ایشان کفایت کم و عوض با کنم کہ 
عالمافروز مرا ہرآن خواری بر بستە بودند . این بگفت و سلیح پوشید و 
از سرای ہدر آمد ء تا بەزیر سرای ولوال و اکبار آمد . میچکس ندید . 
کمند برانداخت و بەبالا ہر شد. پاسبانی دبد خفته. بە‌بالین وی آمد و ار 
را در گرفت ؛ چنانکهہ نتوانست جنبید . پاسبان بی خود گشت و [او را]دم 
فرو شد. روزافزون گػفت آن دوستر داری کە ہا من عھد کنی تا ترا بجان 
زنھار دھم و صد دینار زر بەتو بخشم ء و اگرنە ترا بکشم. پاسبان با خود 
گفت کار من بجان رسید, بھتر از جان نباشد . گفت جان و زر بھتر . گفت 
ای آزادمرد ء سوگند جورم کە اکر مرا عقوبت کنند ھرگز نام تو بر 
زبان نیاورم. سوکند دورد چنانکہ باپست. روزافزون مشتی زر بەوی داد, 
کفت از وقت ابن بخرج م یکن تا من زر بیاورم 

پس گفت ولوال و اکبار کجا می باشند . پاسبان گفت ایشان در 
سرای کم می باشند : تاآوازۂ سمك ہر آمدہ اٰست می آیند و هی روند. روز 
افزون گفت وقت آمدن ابشان هست؟ گفت ندائم روزافزوتن از بالا بەزیر 
رفت . درھمة سرای برمیگشت. حدەتکاران در ھرجای خحفتہ. بە مطبخ آمد, 
قدری نان و گوشت برگرفت . بیامد . خانەای ہود ؛ پنھان شد ٠.‏ زمانی 
بود . آواز در سرای بر آمد . نگاہ کرد . ولوال و اکبار با قومی درآمدند 
و در ہارگاہ بنشستند. جوانی با ایشان ہود۔ ولوال روی بر آن جوان کرد. 
گفت دو سە شب است تا خواب نکردەایم ؛ و بەروز نمی توانیم خفت . 
ترتیب کن تا اب ساعت بەسرای تو آئثیم ؛ کہ زود آمدن ما امشب از بھر 
خواب کردن بود . رمیل گفت امشب دیر گاهست : تا فرداشب . زمانی 


بود . روز روشن شد . 
۰ ہ٤‏ ےم - ۰ کی 4 کور 
روزافزون ان همه می ‌شنید تا ولوال و اکبار ب4“ تحان4 شاہ رئٹندک . 





سمك عیار ؛ جلد دوم 
رپبحانہ بەفریاد آمدہ بود کہ ھر جه داشتم دزد بردہ است . زاری می کرد . 
زلزال گت پریر شب دزد گرفته بودند . رھا کردیم تا بیامد و قماشات تو 
سرد . طلت کار؛ہ مکر بدست آبد ٭ درین بہودند که پکی از پیش صیحانه 
ہر 0 6 
جادو برسید . 
و آن چنان افتادہ بود کہ صیحانله چون دو هفته بر آمد و شیطانہ 
باز نیامد و عالم افروز باز ندید پرسید کہ مرد ارمنشاہ کجا رفت . ابشان 
گفتند ندائیم . پکی بەراہ کرد و بفرستاد . در آن ساعت برسید . خدمت 
کرو . گفت ای شاہ ؛ صبحانه می نماید کە شیطانه فرستادم با مردی از آن 
تو ء واین‌جایگاہ بود و برفت: وچرا شیطانه دیر می آید؟ و شما با خورشید 
شاہ و سمك چە کردید ؟ 
ارمنشاہ گہفت ای مرد؛ ج4 می گوئی ؟ سك بەجزیرۂ شما بودو 
شیطانەرا کشت و غرامد [را] با دوھزارسوار فرستادیم تا صبحانه را آگاہ 
کند ٠‏ ما منتظر صیحانهہ و غرامد می ہاشیم ۰ ممکن باشد که غرامد یز 
ملاك شد ء کہ آن مرد سمك بود کہ بەحیلت پیش صیحا نه آمدہ بود 
آن مرد گفت ای شاہ ء در کنار بیشہ بسیار خلق دیدیم کشته . ھمگان در 
آن کار فرو ماندند . ارمنشاہ گفت ای شھران ؛ نامہ نوپس و ھمہ احوال 
بازنمای . شھران نامه نوشت ؛ جنانکه شاہ فرمود . بەدست آن مرد داد و 
برفت ٠‏ می بودند تا صیحا نَهُ جادو پرسد. 
ہر قاعدۂ ھمه روز ولوال و اکبار درشھر می گشتند تا شب درآمذ 
مرد بە محلتھا فرستادند. و خود بە سرای رمیل رفتند. با حدمتکاران گفتند 
سرای نگاہ دارید . 

این بگفتند و بیرون آمد و سرای خالی ماند . روزافزون از خانه 
بیرون آمد, بەبالای ہام رفت پیش پاسبان. کمند فروگذاشت و بەزیر آمد. 


ھنوز ولوال و اکبار ور میان بازار بودند . روز افزون ایشان را نگاہ 





ڑ‌وھموی وھ یکو ٭٭صّٔ٘ٔٔمٗىیم٘پیھ٥٤یعہلق٭ممسصصْي‏ شس نیرت 


ور راف رغیل _ ۔ ض۵ 





می داشت تا بەسرای رمیل آمدند و درسرای رفتند. ساعتی ہود. روز افزون 
گرد سرای بر آمد ) جابگاہ بدست آور؛ وکمند برانداحت. بەبالا ہر شد, 
بەہام سرای آمد . نگاہ کرد . ایشان را دید کە شراب می خوردند . ساعتی 
ہود . سر بنھادند ؛ کہ خود از خواب مست ہودند . از جھان بی خبر 
شدئد . 

روزافزون کمند در گوشة ہام استوار کرد و به زیررفت بەبالین 
ولوال و اکبار آمد. گمفت ای دریغا کە ایشان [را] زندہ نتوائم برون کە: 
سه تن‌ائد: و راہ دشخوارسٹت؛: اما سر بریدہ سخن نگوید کارد پر کشید, 
ولوال و اکبار را سر ببرید. گفت مرا ہا ان جوان ھیچ کارنیست. هر دو 
سر برگرفت و از راہ در سرای بدر آمد. بدان مقام کہ سرارقمو ادھم و 
صرصر و افزون آویخته بود بیاویخت . بادست حون آلود بەسرای زرین 
آمد : زرین چون او را بدید خرم شد . گفت کجا بودی کە بسیار غم از 
بھر تو خوردەام و بااین دست حون آلود از کجا آمدی؟ گنت ای خو اھر 
شوھر [و] فرزندان تو کہ کشت ؟ گفت ولوال و اکبار . گفت دل خوش 
دار کە حون شوهر و فرزندان تو باز خواستم و این حون ایشان است ۔ 
زرین ون از دست اوہاك کرد بخورد .گفت اکنون تعزیت فرزندان‌بدارم 
و برفراق ایشان بگریم و برابر سر ولوال و اکبار می خحواہم . روزافزون 
گفت ھماپنجای زاری کن . گفت نمی توائم از بیم سیاہ علمان ؛ و دبگر 
تو ابنجائی. زنان بیایند ونشابد. روزافزون گفت بامداد برخیز و چند کاسہ 
ہرگیر و پیش آن سرھا بگذر کہ آوبخته است . کاسھا از درست بیفکسن ٦‏ 
یعنی بیفتاد . بنشین تا می توانی زاری می کن ۔ 

این بگفتند و می ہودند تا روز روشن شد . مردمان پیرون آمدند و 
آن سرھا دیداند. فریاد بر آوردند وخہر بەشاہ بردناد زلرال وارمنشاەو فزل 


ملك و شھران وزبر و برامد وزیر و دیگر پھلوانان ہر أن کار فرو ماندند . 


۳٣٣‏ سم عیار جلد دوم 


کفتند ایشان را چون کشتەاند ؟ شھرانوز یر گفت این سمك کردہ است. 
اندیشەاك ہودند تا چە کنند ۔ 
اذ آن جایگاہ زرین ہر حاست و دوسہ کاسه برگرفت و پیش آن سرھا 
آمد. ود را ببنداخت ؛ کہ خلق فراوان گرد آمدہ بودندء کاسھا بشکست. 
گریہ آغاز کرد . روزافزون چارر در سر کشیدہ بود و بەتماشا آمدہ بود 
عالمافروز دستار [ی] ہرسر بزر گءبەشکل بازارگانان بەتماشاآمدہ بود. ہا 
خود می گنت این کار ھم آن آزاد مرد کردہ است . ندانم تا کیست . کار 
وی از حد بگذشت و از من پای در پیش نھاد. او [ را ] از کجسا بدست 
آورم؟ اگر این روزافزون می کند او خود در ھمه باب از من بیش است . 
اہن اندیشہ می کرد ٠‏ پیش زریسن ایستادہ بود کہ می گریست و 
زاری می کرد ؛ تا زمانی دیر برآمد . روزافزون پہش زرین آمد . پای ہر 
پشت پای وی نھاد. گفت برحیز تا برویم . عالمافروز در وی نگاہ کرد. 
بھیچ گونە او را نشناخخت . از بھر آنکە روزافزون گونة خود را برشکل 
غریب بر آوردہ بود و سخن بەزبان خاور کوہ می گفت . نيك در وی نگاہ 
کرد. گفت مرا در دل می آبد که این کار این شخص کردہ است یا می داند 
کہ این کار کدام شخص کردہ است ؛ کہ کریڈ این زن دیگر بەحیلت ماند. 
دیدہ در ایشان گماشت ؟ تا زرین برخاست و برفت . عالمافروز ایشان را 
می نگرید و بر اثر ایشان می ‌رفت . تا بدر سرای ۰ در اندرون شدند . عالم 
افروز نشان کرد و بازگشت . پیش سرارہ آمد . 
از آن جایکاہ ارمنشاہ وزلزال از بھر ولوال و اکبار غمنالدء بسا 
دیگران؛ اندیشہ می کردند. شھران وزیر گفت ایشان را چیزی ہود؟ زلزال 
گفت مال فراوان . مرد ہاید فرستادن و بەخزانہ آوردن . معتمدی بساید 
فرسنادن ء وکار شھران وزیر است . شھران برخاست و قزل ملكگفت بندہ 
نیز برود. ارمنشاہ گفت‌ہروء باجماعتی روی بەسرای ولوال و اکبار نھادند 











راز کافور خادم ۳٣۷‏ 





و بیامدند . آنچە بود جمع کردندو بە مجزانه آوررند ٠‏ چون فارغ شدند 
سرای حالی شا حادمی در سرای ایشان بود . او را نام کافور بود. پیش 
شھران وزیر شد . خحدمت کرد ٤‏ ک5کفت ایھاالوزیر ء من بندہ رازی دارم : 
شھران گفت بگوی . گفت بدان و آگاہ باش که ابان دخت و فضرخ روز 
فرزندوی ہدستمناند. و لوال وا کبار چون ایشان را بیاوردند بەمن سپردند. 
چون ایشان رفتند من ایشان [را] نتوائم داشت ۔ شھران وزیر چوت بشنید 
خرم شد. قزل ملك بەپای بر آمد .گفت کجااند ؟ کافور دست ایشانگرفت 
وبەخانەای در آورد ء تاريك ؛ شمع افروختند' دری پیدا شد قفل بر زدہ 
قفل بپگشادند . نردبان پدید آمد . پای در نھاد[ند] . 

ابان ِدعت چون روشنائی دید زاری آغاز کرد ؛ کە شھران وزیر 
وقزل ملك پیش ری آمدند . ابان دخت را دیدند بند پر نھادہ؛ و فرخ روز 
برکنار گرفتہ. چون چشم قزل ملك بر وی افتاد آن روی وموی و حلاوت 
وملاحت بدیہد . از آن روز کە او [را] در ماچین دیدہ بود وخواھان وی 
شدہ بود داش مھر وی جست. عاشق جمال ابان دعت شد.گفت ای‌شھران؛ 
هرچە مال بود شما را و ابان دخت مرا . شھران وزیر گفت ای شاہزاد 
زیٹھار کہ ابن کار در دل نیاوری ٤‏ کہ کار مجھولان باشد. پادشاہ زادگان 
از چنی ن کارسخن نگوینف و دیگر زنی مجھول نیست. تو خحودرا نام زشت 
مکن و باخورشید شاہ پنجه بیش ازین میفکن و از حیلت و مکر سمك ایمن 
مہاش. ہا کسی در میاویز کہ چنین کارھا می کند . دوش سر ولوال و اکبار 
ہریدہ است ؛ در شھر کسی نمی داند ٠‏ دا نم کە هم ازین جھت بریدہ است 
که خبر یافتہ است که ایشان اباندخت [را] با فرزند وی آوردەاند" .بنگر 
که ما در شھریم و خبر نداریم : ایشان از ابان دخت چگونه آگاہ شدند ؟ 
دوش ولوال و اکبار [ را ] کشتند تا امشب ببایند و ابانذدخت ہہرند . ما 


١ت‏ ال شع افروختہ ٦‏ اصل : اوزخٰاشت 





۳٣۸‏ سمك عیار : جلد دوم 








خود زود ہرین کار افتادیم. یزدان ایشان را در دست ما افکند..در زبز۔این 
ہسیار حکمت است و ہسیاز کار ازین گشادہ شود. و دٹگر کس فرستادہایم 
کە صبحانة جادو ہیاید و جواب ایشان باز دھد ؛ کہ اگر صیحانه نیاپد مہا 
طاقت ابشان نداریم ء چنانکە می بینی نامہ نوشتہ بودند و اباندخت [ ر۱] 
خواسته بودند تا صلح کنند و ولایت بەما ارزانی دارند . ابان دخت [ذا] 
باز دھیم و بەخان و مان خود رویم . 
فزل ملك گفت ای شھران؛ میدانی کہ چہ میگوئی؟ من اباندخت 
[را] بجان از دست ندھم ٠‏ شھران گقفت ای شاھزادہ ؛ این ھوس از دماغ 
بیرون کن کە اگر زن گدائی بودی ھم نشایستی. قزل ملك گفت ای شھران 
وزیر ؛ ھیچ سود ندارد . چون ہدست من افتاد صدھزار چون خورشیدشاہ 
با من چە کک ؟ شھران دانست کە دل وی بدو میل کردہ است. بسا جود 
گفت او را در ابن حال باز نتوان داشت .گفت ای شاھزادہ ؛ اگر دل تو 
اورامیخعواھد عم برین زودی کار بر نیاید., این جایگاہ رھاکنیم وما ارڑِم 
وجواب کار خورشیدشاہ باز دھیم وہنگریم تاچە خعواھد ہود ؛کە این خود 
ہدست ماست دائی کہ من ترا دوستر دارم از ھزار حورشید شاہ. 
بەسخن موب وتدہہر قزل ملك [را] از آن زیر بەبالا ہر آورد وقفل 
بر زد بر در پس شھرانوزیر اشارت بە قزلملك کرد کہ خادم [را] قھر 
کن تا این کار آشکارا نشود ۔ قزل ملكتیغ بزد و سر خادم بہچارہ بینداعت. 
پیش ارمنشاہه آمدند و تفصیل بپاوردند واحوال ابان دخت و آنچه با فزل 
ملك رفته ہود باز گفتند . ایشان فرو ماندند . گفتند آن حرامزادگان غدر 
کردند لاجرم سر بر باد دادند . اگر آن روز ما را خبر بودی باز پس 
فرسنادمانی ؛ واپن صداع در باقی شدہ بودی , اکنون نتوا لیم گوبند چرا 
چندین روز در بنل داشتید و ھرجہ گوئیم باور نکنند ؛ دپگکر صبحانه را 


خواندہایم 





تد ہیں شور ان وذین ۲۰۰۹ 


شھران وزیر گگفت من چارہای دانم ۔ در این لحظہ مرا یاد آمد . 
ایشان گفتند ہگوی . گفت بدانید و آگاہ باشید کە از جانب هندوستان بر 
سرحد ولایت ما شھری است کە آنرا شھرستانعقاب خوانند وپادشاہ آن شھر 
[را] گورخان خوانند وزیری دارد عاقلء فیاسوف؛ نام وی طمخان ۔ از آن 
میدانم کہ ما وزیران از حال بکدیگر آگامی داریم؛ کە پیوسته بر یکدپکر 
می پرسیم . وقتی شنیدم که مرد فرستادہ ہود بەغور کوھی و ابان‌دخت [(ا] 
خحواستہ ہود که مکر وفتی حکایت خوبی وی از بازارگا نی شنیدہ بود و 
غور کوھی دختٹر خود ہا برادرزادہ قول کردہ بود . بھانهہ افکند کہ ھنوز 
طفل است . چون بزرگۓ شود بخدمت فرستم . بدین قرار کس گورخان 
ہازگر دانید. چون دفع در افکند دخٹر را پنھان کرد. گفت ہمرد. تا شامان 
را واقعہ افتد وختر را بەگورخان دھد . یزدان خود کار شاھان بساخت ؛ و 
سملارفت و دختر [را] ازچنان جای بدر آورد؛ کە او را قضا باخورشیدشاہ 
ہود . اکنون بدست ما رسیدہ است . اگرچہ لە دختر خانہ است. چه چارہ 
نوان کرد؟ مقصود آنکەہ گورخان پادشاھی عظیم است و سرحد دو ولایت 
دارد. پکی ھندوستان و پکی ماچین . خداوند صد لك سوار ء ھرلکی صد 
ھزار و کار ما بی وی تمام نشود. رای آن می بینم کە اباندخت [را] بەوی 
فرستیم و گوئیم ھیچج مردی بەوی نرسیدەاست؛ تاآن روز کە بە وی پیوندد 
فرزند از وی باز گیریم دانم که کورخحان ھوس ابان دوخت دارد. از مادل 
خوش گردد و مارا مد فرستد. 

ارمنشاہ و زلزال گفتند نیکو گفتی >اما این کار ترا باید کردن . 
مارامعلوم است کە اگر صیحانه نباید ہااین قوم بسندیدہ نہاشیم و زود باشد 
کە ما را بباہد رفتن۔ باری ؛ تو از پیش رفته باشی ؛ چون ما بہائیم تو بر 
ساز باشی . 


شھران وزیر کقفت فرمان بردارم بر حاست و تدبیر راہ ساخت . 








۰ سمك عیار جلد دوم 





پیش اباندخت رفت و خدمت کرد .گفت ای ملکە ؛ بدان و آگاہ باش کہ 
که من درنھان ہا حورشیدشاہ سو گند خوررەام و ازبھر آن پیش خورشیدشاہ 
نمی روم کہ کاری می سازم و اگر پھلوانی گرفتار می آید رما نمی کنم کھ 

اورا قھر کنند . چنانکە شنیدی کە چند کس رھا کردم . اگر چنین کار کہ 

پیش تو آمد من آنجابگاہ نبودمی قزل ملك ترا بہردی و فضاحت بکردی. 

اگر مود این کار از بھر خورشید شاہ کردم ترا از رسوائی برھانیدم. مرا 

تمام است . اکنون از کارتو ایمن لیستم ترابەراہ آپ پیش خحورشیدشاہ 

ہرم ٠‏ چنا نک کسی ندائد. 

ابان وت رم شد . پنداشت کە راست میگوید . دل زن نازك 

باشد و ھرچه بشنود باور دارد؛ خاصہ دروغ بەراست مانندہ؛ و سخن گوئی 

چون شھران وزیر . [گفت] ہا فرخ روز چەکنیم ؟ بی وی نتوانیم رفت . 

شھران ہمت ہا ما باشد کہ من اورا ترٹثیب دادەام. او از دنباله ما بیابد . 

ابان دعت گفت تو دانی. ازآن زیر زمین بەبالا آمدند . چنانکە کسی آگاہ 

نشد, در شب تاريك ہر کنار دریا رفتند . کشتے سا تہ وپنجاہ مرد ازغلامان 

و حدمتکاران وزیر و ملاحان و دلیل راہ . اباندرخت [را] در کشتی نشاندند 
و زورقی دیگر بادایەای نام وی شمسہ وخادمی. فرخ روز [را] در آنجا 
نشاندند. ہا ابان دوخت گفت فرخ روز ہا ماست تا فارغ باشی. این بگفتند 
وکشتی براندند. شھران کمتہ بود کہ چون بەشھرستان عقاب رسم فرخروز 
[را] با دایه بە وزیر سپارم واحوال با وی‌ہگویم؛ کە فرزند ازمادرجدا نشابد 
کرد . کشتی چنان راندند کە چون روز روشن شد از فرنی بەقرنی رفتےه 
بووند . ابان وخت نگاہ کرد . عالم ھمه آب دید . ہدانست کە مرچسەہ 
وزیر گفتہ بود ھمه دروغ بود . گریان ونالان شد . چارہ نبود . تاآن روز 
برفتند . شھران وزیر نگاہ کرد ٠‏ زورق کە فرخ روز در آن بود باز ندید. 
با ملاح گفت کجاست ؟ گفٹت ندانم . چنانکە از خاور کوہ تا شھرستان 





ناسل سممسمممدق ہمت بے اہو حسم کے نمشاتد م امک مہ ہے ےس کی ہیی یعس سس تد ہس ریئو 6 شر 1ن دعس قے ےم راک 





ابان دخت در کشتی ۱ 1۱٢‏ 
عقاب سیصد فرسنگ بود؛ بە راہ آپ روز چھارم بر سید ند 

چون بر کنار شھر آمدند کشتی بداشت و از آب بر آمد ء مشرفان 
دریا ہرکنار آب ابستادہ ء گفتند کیستید واز کجا می آئید ؟ شھران وزیر 
گھفت بروید و شاە را بگوئید کہ شھران وزیر از پیش ارمنشاہ مك اشتث 
از ولایت ماچین. بگوئیدکه چند کنیزك وحادم با مھدی گوھر نگار بفرستد 
ک4 ھدیه از بھر شاہ آوردەام .کس پیش گورحان رفتواحوال ہگفت 8 
گورخان گفت روزگاری شد تا کس از آن جانب نیامد. از آن سال باز کہ 
ما کس بەدوازدہ درہ فرستادیم “45 از ناجیت ماچن است)؛ بەغور کوھی ٦‏ 
و دختر وی خواستاری کردیم؛ مارا نداد ؛ گفت منوز طفل است ؛ از آن 
روزگار کس نیامد و از ما کس نرفت . مرا این گمان است کہ این دختر 
اسٰت ازآن غور کوھی کە بە هدیه آوردەاند. یا مگر دختر ارمنشاہ است کہ 
21 ناو استەفرستاد. باکسی ہا جمال. بفرمود تا کنیز کان با نحادمان مھد بردند 
و ابشان را بیاوردند؛ ابان دخت گریان . روی بەشھر نھادند. 

چون بە دروازہ رسیدند شھران نگاہ کرد شھری دید بزرگش و 
حصاری استوار ء کە ھرگز شھر برآن انبوھی ندیدہ بود ؛ تا بر در سرای 
شاہ رسید . خادمان و کنیزکان اباندخت را بە سرای ز نان بردند . شھران 
سرائی دبہد :کہ ھرگز چنان سرای ندیدہ بود؛ و خحدمتکاران ایستادہ. 
حاجبان آمدند و او را در بارگاہ آوردند . گورخان ہر تخت و طمخان 
وزیر ہر دست راست وی ءغلامان صف ہر کشیدہ ؛ که شھران پیش رسید و 
حعدمت کرد و زمین ہوسه داد . طمخان وزیر برخحاست و دست شھران وزیر 
گرفت. بەبالای تخت ہر آورد . پیش خود بنشائد . در حال جلاب آوردند 
و بازخوردند و خوان ہگسترانیدند و نان بخوردند . ترتیب شراب خوردن 
کروند . 
گورخان گفت ای شھران ؛ از کجا افتاد کە ما را یاد کردید؟ تاما 





۲ تع 


بادشامیم کے این گستاخی نر 7 ء نە ازشما نە آزما ٠‏ اکٹو ن ہگو ی تسا 
بەچە کار آمدہای ؟ و این ھدیه کە آوردەای چیست و کیست ؟ شھران در 
سخن گفتن استاد بود . گفت ای بزرگوار شاہ ء پدر بزرگوارت با ارمنشاء 
دوستی داشت عظیم. اما ما نکردیم از بھر آسودگی و آسایش شاہ. اکنون 
بحکم ضرورت به چند کار آمدەام ؛ و هھدیة تو ابان وت است ء دختسر 
غور کوھی !کہ شاہ پیش ازپن خواستاری کرد 

گورخان گفت خبر وی رسید که ہمرد . شھران گفت ای بزرگوار 
شاہ ؛ بھانه بودء از بھر آنکه غور کوھی او را ہا برادرزادۂ خویش قول 
کردہ بود. چون شاہ او را بخواست .چنین آوازہ در افکند . بەاقبال شاہ 
ود برادرزادۂ او شاھان ہمرد . ابان دخت [را 1 بخدمت شاہ ضرستاد . 
ارمنشاہ ابان دخت را وسیلت ود گردانیدہ. پس احوال ارمنشاہ کە دشمنی 
او را پدید آمدہ است از ولابت حلب؛ ام او خجورشید شاہ؛ پس‌از کارھای 
وی آنچہ باد داشت بگفت . گفت ارمنشاہ اکنون در اور کوہ می ‌باشد؛ 
پیش ز لزال . بندہ را فرستاد کہ شاہ او را مسدری فرستد ؛ که از دشمسن 
بجان رسیدیم ؟ نا بغایتی کہ اگر بدانستندی کھ ہندہ بریسن جانب می آہد 
راہ برمن بگر فتندی و مرا قھر کردندی؛ پنھان از خلق جھان آمدەام و بااین 
مه ما را چندان رنج از خورشید شاہ و لشکر وی نیست ؛ کە از مردی 
ناداشت ؛ نام وی سمك . چہ کارھا در عالم می کند! از کردار وی چندی 
باز ػگفنت؟ چنا نک شاہ ہا وزپر از کردارھای وی عاجز بماندند و از سمك 
ھراس گرفتند ؟ تا گورخان گفت ای شھران ؛ دانم کہ خاور کوہ از ماچین 
بھتر نیست! . ہدیبن حابگاہ باید آمدن کےە مرغزار شھرستان عتثاب صد 
فرسنگ در صد فرسنگ زیادت است . از کس نشنیدم کە در ھمۂ جھان 


شھری برین‌سازھست واگر بخواھد آمدنء چون پەیش وی روی مارا معلوم 


: آ ہف اسل : بھتر ست 





و بارگاء گورخان 7 ۲۲۰۳ 
کن تا چندان لشکر فرستم کہ اندازہ نباشد. ۱ ۱ 
ابن ہگفت و برحاست . از ھوس اباندخت سخن با شھران تمام 
نگفت. روی بەسرای زنان نھاد. شھران دانست کە پیش!اباندخت میرود. 
گفت ای شاہ ء دانم کە پیش اباندخت میروی . او پارەای دل سبك شدہ 
است وسخن بیھودہ بسیار می گوید کہ مدات پنج سال بند و زندان خحوردہ 
است . اگر سخنی ناھموار گوبد او را ب٭چوب رام کن . گورخان روی 
بە٭حجرہ نھاد . در سرای اباندخت نشستہ بود گربان ؛ و زاری می کرد . 
کنیزکان او را دلخوشی میدادند . می کفتند ای ملکە ؛ شوھری از ین بھتر 
می خواھی ؟ خداوند تاج ونگین و صد ھزار لك سوار دارد . از هر گونہ 
او را مراعات می کردند کە آوازہ در سرای افتاد کە شاہ آمد . 
اباندوخت پا خود اندیشہ کرد کە اگر با وی سخن سخت گویسم 
ندائم کہ چگونہ باشدہ اما اگر مرا بیازارد وخواری کند غ|م نتوائم تجورد 
ھرچھ پیش آید بدان دل بنھمء با وی خوش نتوانم بود . آن روز مباد ک4 
ھیچ مرد ہر من قادر شود مکر حورشید شاہ .ہا این همه چارہ باپد کردن 
کہ حود راور ھلاك نیفکنم کہ ود را بجھد ھلالة نشاید کردن ۰ [ازین] 
اندیشھا می کرد کھ گورخان در آمدو سلام کرد, کفت ای ملکۂ مشرقاو 
مفرتی) وای بانوی شھرستان عقاب . ابان دخت برخعاست وخدمت کرد . 
گور ان درقد و بالای و دیدار وجمال و شیرینی وی نگاہ کرد او راسخت 
خوش آمد . پیش وی آمد : دست فراز کرد تا او را ور آغوش گیرد . 
ابان دوخت سر در پیش افکند ونشست . گفت ای شاہ؛ تا نگوئی 
کھ بی ادبی کردم. ہاش تا یك سخن بگویم . بدان و آگاە ہاش که من پنج 
سال بند و زندان خوردەام . با بزدان‌عھد کردەام کہ اگر از ہند نجات ہا ہم 
يك سال عبادت کنم ؛ کە مرا طبع ناخوش شدہ است: اگر خواھی کە ما را 
با ھم نجوش باشد ۔ کە اکنون چھار ماہ است. ھشت ماہ ماندہ است وچنان 














سمك عیار؛ جلد دوم 





۲۰٣٤ 
کفتەاند کهہ بھیچ کار دبگر مشغول نشوم اہن قدر ہگذار . انگار کھ مرا‎ 
. ھنوز نیاوررند‎ 

گورخان چشم در وی نھادہ بود ٠‏ سروی می‌دید چون ماہ سخن 
گوی دل ری در وی آویخت . گفت ای ملکہ ؛ دل من آنجساست کہ 
رضای و مراد تو . اما راہ دیدار من بستہ مدار . چون مرا دبدار تو باشد 
تو عبادرت توانی کردن : گفت فرمان تراست : 

گورخان بازگشت. بەہارگاہ آمد.گفت ای شھرانءترا باز می باید 
گش:ن [و] ارمنشاہ را دلخوشی دادن تا بدین جایگاہ آید؛ کە خانة اوست ۔ 
اگر نیاید مرد فرست تالشکر بفرستم. این بگفت وخلعتی نیکو داد شھران 
وژزیر دا [ئ] باز گردائید ٠‏ شھران روی بە راہ نھاد و برفت: 

اما از آن جانب اتفاق چنان افتاد کە چون زورق فرخ روز در دریا 
گم شد چنان بود کە از تعجیل کە می ‌رفتند [ سکان ] زورق ہگسیخت . سهہ 
شبانروز باد می برد . دای گریان خادم نالان؛ تا پزدان بەفریاد ایشان رسید. 
نگاہ کردند. جزیرہای دیدند . دایہ گفت ای استاد؛ ما را ہرین جزیرہ باہد 
رفتن تا آنگاہ کە کسی پدیدار آید؛ کە ما بی دلیل نتو انیم رفتن ؛ و ملاحی 
بدست باد نتوان دادن . حادم گفت فرمان تراست : زورق ہرکنار جزیرہ 
بستند و ہر بالا رفتند . 

چون برمیان جزیرہ رسیدند چشمۂ آب دیدند و دکانی برسر چشمہ 
بسٹھ) و سارة درخت بدان دکان افستادہ. فرخ روز در کنارء بر آن دکان 
آمدائند, طعام داشتند ؛ قدری بخوروند و آنچە در زورق ہود آنجا آوردند؛ 
ودر آنجا میوہ ہسیار بود . دایہ گفت مارا این جایگاہ می باید بودن ؟ تا 
بزدان چه خعوامد. خادمگفت مصلاحت چنین است. این بگفتند و می بودند. 

ما آمدیم بەحدیث عالمافروز . چنین گوید مؤلف اخبار و راوی قصه 


چون سرای نُشان کے بازگشت ٠‏ می بود تا شب در آمد : ہر معاست 











روی بەسرای زرین نھاد. از آنجا روزافزون با خود اندیشہ کرد کھ امشب 
بەسرای سرارہ روم و او را بیاورم. با زرین گفت .زرین گفت با او چەکار 
داری ؟ مسردی جوانمرد است ؟ ولیز برادر خواندۂ عالمافروزست ہ روز 
افزون گفت باوی کاری دارم. این ہگفت و از سرای بیرون آمد تا بەسرای 
سرارہ رود . 

اذ این جانب عالمافروز بر در سرای زرین آمد . دانست کہ در 
چون باید زدن . عیاران دانند . حلقه ہر سندان زد . زرین گمسان برد کہ 
روزافزرونست که بازگشت . بیامد و در بگشاد و گفت ای پھا۔وان ؛ زود 
باز گشتی : عالمافروز گفت ای مادر ؛ مردی غحریہم ہ مرا آبسی دہ و اگر 
توانی نانی ؛ تابخورم, زربن ہازگشت و چیزی آورد. عالم افروز درسرای 
شد, حلق زرین بگرفت ے گفت راست ہکگوی تا از دزدان کە در سرای تو 
می باشند کیستند ‏ وکجا رفتند. منم‌سمك عیار.زرین گفت ای پھلوانء آن دزد 
روزافزونست خدمتکار تو.عالمافر وزگفت کجاست؟گػفت بہرون شدہەاست. 
عالم افروز ہا زرین بەبالا بر شدندو احوال می پر سید کہ روزافزون چکونە 
پیش وی آمد کہ ناگاہ چشموی بر صندوقھاافتاد. دائنست کہ روزافرون آوردہ 
است و زرپن راست می گوید ' آفرین بر وی می کرد : 

تا اذ آنجانپ روزافزون بە سرای سرارہ شد . کمند برانداخت۔ 
ہر بالا شد. نگاہ کرد سرارہ [را] دید ہا ریحان مطرب شراب میخوردند 
وعالمافرو ز پیش ایشان نبود . گفت مگر امشب نیامدہ است . می بود تا 
ابشان بخفتند . از بالا بەزیر آمد ب4 بالہن سرارہ شد. کارد ہر کشید, زائو 
برسینۂ وی نھاد. سرارہ از خواب در آمد . پکی دید با کاردی . روزافزون 
گفت اگر سخن گوئی ترا بکشم. یچ نگفت. دھان وی در آگند بربست . 
با ریحانه همان معنی کرد . ریسمان در گردن هر دو کرد . و از در سرای 


بیرون آورد و بر سرای زرین آمد. در بزد که عالمافروز بەزیر آماد۔ . در 





ہے ستاتت رما کخم ری سدھ تن پش کر یں تح 


00000 سمك عیار جلد دوم 


بکشاد روزافزون قفت ای مادر ؛ بگیر ۱ عالمافروز گفت به من دہ کھ 





برادرم نە مادر . 

روزافرون نگاہ کرد عاامافروز[ر] دید . خرم شد . خدمت کرد. 
گفت ای پھلوان؛ مردی ترا مسلم است کە هر کاری نیکو بہدست می آوری ٠‏ 
چگو نہ دانستی کە من در این سراىی ام . عالمافروز گفت ای خواھر ؛ مرا 
پزدان راہ نمود . آفرین ہر تو باد . برین کارھا کە کردی در جھان ھیچ 
پھاوان عیار پیشہ نتواند کرد . از من دورگذشتی بە مردی نمودن ؛ و عیار 
مزار چون من ترا شاگردی بابد کردن . و اگرنە چنان بودی کە بسا تو 
برادری وخواھری گفتەام نشاید در طر یی جوانمردیٰ بدو گونہ پر آمذن 
ترا شادی رفیقی خوردمی در محفل عباران بدین ھنر مر ترا شاگزدِ تا 
گػفتهۂ ود عذر خواستہ ہاشم . دانستم کہ آن گفتار ن نیکو گفتم ء اما دانم 
که از من درگذاری ٠‏ روزافزون او را دعاکرد . گفت ھمە از اقبال ثہت 
کەاز دست من این کارہرمی آبد,تو مرا استادی و برادرز بزررش و روشنائی 
دہدہ ٤‏ جهە جای این سخن گفتن است ؟ مرا چه مخل ہاشد کہ چون:نوئی 
در حق من چنین سخن وید .از گفتہ: و کردہ سخن نشاید گفت . 

ع لمافر وز گفت این کیستند 5 گنت پکی سرارۂ جوانمرد است و 
بکی زبحانۂ ہارب کہ ما را غمز کرد . عالمافروز گفت سرارہ چسرا 
آوردی ؟ ک5فت از برای تو تا از احوال من معلوم گرڈذی عالم افروز 
برخاست و سرارہ را پکشادو سز وی درکنار گرفت. پس احوال حویش 
او را بگفت . بفرمودکه سوگند خورد و عھد کند کہ با ایشان یار باشد و 
غمز نکند . سرارہ سوگند خورد. گفت ای عالمافروز ء بە حقیقت مرا 
سراره جوانمرد خوائند. زشت باشد کە نامی برخود نھند و بدان کاں نکئند. 
بەیزدان دادار , که آن روز مرا گمان افتاد کە تو بازار گان نیستی کە چون 
روزافرون آن همه مال ببرد تو آن همہ مال [را] بہ من دادی ..دائشتم کہ 


صیحا 5 جادو و و کے ۲۱۷ 


باززارگان [را] این دل نباشد . جان ازبھز شما دارم ۔عالمافروز آن ھمة 
مالھا بە وی ہاز داد ٠‏ روزافزون را گفت ریحانه[را] نگاہ دار . صندوق 
برگرفت :و با سرارہ بە سرای وی آمدند ٠‏ می بودند تا روز روشن شدا. 

آوازم در شھر افتاد کہ صیحانڈ جادو حواھد رسیدن و ااِن چنین 
بودکە چون مرد برفت و۔نامہ ببرد برخواند: چون بدانجا رسید کہ (سمك 
پیش تو آمد و شیطا يہ [را] گنت )إر حود بارزید و کفت چون سمكذ 
مردی باشد کە بباید و ہا من چنّن کاری کند ؟ 

بفرمود تا چھل زن جادو از شاگردان وی سروار گشتند روی به 
راہ نھادند .چون نزديك رسیدند خحبر نه ارمنشاہ بردند . ورحال با زلرال 
و جمل پھلوانان بە استقبال بیرون آمدند ..صد ہزارزن و مرد بر در و 
دبوار بہ نطارہ ؛ تا صیحانه برسید نگاہکردند. ھمه زنان بودند پر گاوان 
سوار . ارمنشاہ و زلزال صیحائنہ را پھر سیدائد . باز گشتند وروی بە شھر 
نھادند و هر احوال می 5فتند ہ ارمنشاہ بفرعود تا صیحانه را در سرای 
ولوال و اکبار فرود آوردند . ارمنشاہ و زلزال با خاصگیان بە سرای 
آمداند . در ساعت طعام آوردند و بخوردذلد 

ارمنشاہ از هر گونہ سخن میگفت و از خورشید شاہ و سمكۂ 
می نالید . صیحانە گفت ای شاہ ء بدان آمدم کە جواب ایشان باز دھم و 
شر سمك از عالم کفایت کنم . روی بە پروانہ کرد و کفت باید کە پیش 
خورشید شاہ روی و از من او را پیغام دھی کە سمك را بە من فرست 
بعوض عون شیطا نہ تا من ہاز گردم کہ ھیچ کینە ہا تو ندارم از بھر آن 
آمدم کە خون شیطانه باز خواھم و بجای خود باز روم ٠.‏ تودانی و 
ارمنشاہ و دیگران . و اگر مرا نمیدانی ک٭ جادوان عالم پگریزند بە 
بك آتش کە بزنم, نه ترا گذارم و نە لشکر ترا. پروانەگفت فرمانبردارم, 


ارمنشاہگفت ای ملکهہ ہ بس زوداز ما سیر کشتی کہ ون شیطانه می‌خوامی 











اعسیتستب 


سم عیار؛ جلد دوم 








پک 2ی/ 


ک بازگردی . گفت چئین باید گفتن ؛ شما ندانید. پروانہ [را] کفت این 
ساعت حیمه پر در زتن. گفت پہرون نشاید رفتن بە تٹھا ۰افت بر در سرای 
حیمہ بزن کہ چنئین می اید : پروانہ حیمه بر در سرای بزد .و زئی دیگر 
با وی نام وی رھرو . رو صیحانه ہجای خویش آمف عالم افروز از این 
احوال خبر واشٹ کہ با ایشان می آمد و میرفت: 

چون شب درآمد و جھان تاریكث شد برخاست و پیش روزافزون 
آمد و احوال صیحانه ہگفت . روزافزون گفت پروانە بە رسولی پیش 
خورشید شاہ می فرستد و خیمه بر در سرای زدہ است ٭ ھیچ توانی کردن 
که بروی و سر وی بباوری ؟ گفت ئەکار منست با جادوان در آویختن . و 
دیگر مردی پاسبان در بازار است . عظیم گران مردی است و نام وی عبار 
گران چوب . پیش وی گذشتن و کاری کردن دشخوار است . عالم افروز 
گنت تو برو و سر پروانە بیاور۔ 

برخحاست و از سرای پیرون آمد. روی بە بازار نھاد؛ تا برسید . 
نگاہ کرد . عیار گرا چوب [را]دید . آن چوب در دست داشت و ازھر 
جانب می گردید . روزافزون خواست کہ پنھان شود . عیار او را بدید . 
نادیدہ کرد . بیامد و به حیلت ہر دکانی بخفت . بخابخ خواب بر آورد . 
چون آواز خحواب بەگوش روزافزون رسید ساکن وآھستہ بەبالین وی آمد 
تا او را بگیرد . عیار از جای بجست تا او را بگیرد . روزافزون از زیر 
دست وی برونْ جست و بەتكث خعاست.عیار دانست کہ بە وی نرسد . چوب 
از دنبالۂ وی بینداخت تا بر وی زند. بە دیوار آمد. روزافزون بازگشت. 
چوب برگرفت و بدوبد ؛ عیار از دنبال وی . کوچەای پیش آمد . روز 
افزون درآن کوچە رفت ء عیار دلتنکک باز گت 

روزافزون پیش عالمافروز آمد , خدمت کرد . چوبدستہنھاد. 
گفت ای پھلوان؛ او را نتوانستم آورد؛ سلیح وی آوردم . احوال بگفت. 


عیارگران چوب ۱ ۲۱۰۹( 


عالمافرو ز گفت اکنون نوبت منست . برخحیز ہا من بیای . اگرچہ تو مرا 
با حور نبردی من ترا پاخود ببرم تا بنگری کہ پروانہ را چگونہ سرخحواھم 
بریان . 

هر رو روی به راہ نھادند .گذر ایشان بر عیار گران چوب ہود . 
چون نزديك وی رسیدند او را دیدند ایستادہ . عالم افروز گفت چەکوئی 
کہ نخست او را بگیرم. روزافزون گنت فرمان تراست ء عالمافروز مکاہر 
در آمد و بانگۓ بر عیار زد . عیار در جست تا او را ہگیرد . عالم افروز 
چپ زہ و از پھلوی وی درگذشت و از پس پشت وی میان وی بگرفت . 
4 علم کشتی او را پرزمین زد. روزافزون نام ہ یه ھر دو او را بر 
بستند . دھان وی در آگندند ٠‏ عالم افروز گفت ای روزافزون ء تو ہربالین 
عیار می ہاش تا من بنگرم کہ پروانه چە می کند . 

روی به راہ نھاد تا پیش حیمة پروانہ آمد ٠‏ اورا دید پر در خیمه. 
با رھرو میگفت بر بالای این صندوق می ‌باش . چون ہفتورنگ بر آبد 
مرا آگاہ کن کە کاری دارم رھرو ہر سر صندوق رفتٹ و بخفت . پروانه 
بە خیمه رفت ؛ بخفت . عالم افروز نظارہ می کرد کە از آنجا روزافزون 
با خود گفت بنگرم تا چە کار می کند . عیار [را] بجای رھا کرد ؛ پیش 
عالمافروز آمد ۰ او را دبد اپستادہ نظارہ می کرد ۰ گفت أی پھلوان ٴ ہاز 
گرد تا ہروم ۔ عالم افروز گفت هر چہ باداباد ۔ بروم کە اکنون در خواب 
شد . روزافزون گقفت مکر او جادوست . نباید کہ بیدار گردد و‌ رنج 
رسد . گنت از قفضا نتوان گریخت در خحیمە رفت واورا دید در حواب 
و شمعی افروخته ہر مثال آدمی واز زھفت اعضاىوی آتش می افروخت. 
درآمد و سر وی گرد ہبرید. چون او را بکشت شمع باز مرد. نگاہ کرد ۰ 
پارہ چوب بود. بدر آمد و سر رھرو ببرید . سرھا بر گرفتند و بر آن مقام 
بردئد کہ آن سرمای دہگر آویختہ بودند ؛ بیاویختند. 





: ۳ٔ 


سماگ عپار؛ جلد دوم 


سىصيش 








پیش عیار گران چوب آمدند . او را پر کر قوند و بەسرای زرین 
آمدند . او را بنشاند . گفت ای عیار ء منم عالم افروز معروف به سمك ‏ 
و این خواھر منست روزافزون . ھیچ توائی کردن کە بہ عھد ما در آئی 
تامن ترا پیش خورشید شاہ ہرم و پھلوانی لشکر بە تو دھم و چندان مال 
کە ائدازہ نہاشد . این چەکار است کە تو می کنی تا یکی نانی بە تو دھد 
ہا پارہەای زر . عیار ہمت ای پھلوان ؛ ھمه روز در آرزوی آن بودم کە ر۸ 
عدمٹ تو رسم . تا آوازۂ تو شنیدم بھیچج گونە ترا در نمی توانستم یافتن. 
اکنون ہندەام و ۔حدمتکار . سوکند حورد ب4 برزدان دادار کە با اہشان ہار 
باشد و غدر نکند و بد نیندیشد . عالمافروز برخاست و او را در کنار 
گرفت ٠‏ چوب دست بەھ وی باز داد و قدری زر تمام . گفت این بە حرج 
می کن و بجای خویشنن بازگرد . می ہاش کہ مراھنوز در شھر می باید 
بود تا کار ابان دخت و فرخ روز ہدست آورم . چون می روم ترابا خود 
ہ+رم و‌ دیگر چون 4 شب بیروں می آیم اپمن ہاشم ۹ اکر ترا کاری باشد 
مرا از پیش سرارۂ جوانمرد طلب ان . عیار بازگشت و بجای خویش 
آمد عالم افروز بە سرای سرارہ رفت . 
می بودزل تا روز روشن شد . غلبہ در شھر افتادر کےە دو سر 
آوپختەاند. چون نيك ہدیدند دو زن ہودند . بە در خانة صبحانه آمدند . 
آن حیمه دید ند زدہ و دو ٹن افکندہ ہی سر . با صیحانه باز کفتند . بیامدو 
نگاہ کرد ٠‏ پروانه و رھرو ہ و رلادا ہر آشفت و کفت کار من ہر آنجا رسید 
که سماک سه پار من ھلاهك کند ومن خحاموش ہاشم ٠‏ پیش ارمنشاہ و 
زازال آمد و احوال بگفت . ایشان گفتند ای ملکە ء تا بدانی کہ ما از 
دست ابشان چه رنجوریم ۔ صیحانہ گفت عزم میدان کنید تامن امروز 
جواب کار ایشان باز دھم . 
ارمنشاہ بفرمود 5 دھل جنگٹگ پزوند : سپاہ از شھر روی بلر 


عھد عیار گر ان چوب با سم ۲۱۹ 
نھادند . صیحانه بسا سی و نە زن جادو ہر گاوان سوار شدند . روی بدر 
نھاد[ند] و دست و پای گاوان بر مثال سر سگٹ ؛ فریاد کنان ء و آتش از 
دھان ایشان می جست ء و سر گاوان بر مثال سر پیل ٤‏ خرطومھا آویخته ۔ 
آتش از حرطوم ایشان می ‌افروخت' و از شاخھای گاوان بر مثال شمع 
آتش در ھوا می رفت . بباعدند . ہا سھم و سیاست در قلب لشکر بیستادند. 

اذ آن جانپ مرزبانشاہ آواز دھل جنگ بشنید . با سپاہ روی 
بەمیدان نھاد. صفا راست کردند. در شھر عیار گرانچوب بەدکان سرارہ 
آمد پیش عالمافروز.گفت من با لشکر بیرون خواہم رفتن. بەدستوری که 
پیش شاہ روم : ہفت با احتیاط پیش 5 

عیار سلیح پوشید, پیادہ بیرون آمد۔ چون صف ھردوسپاہ راست 
شد عیار گران‌چوب پیش ارمنشاہ حدمت کرد . کہفت ای بزرگوار شا 
بندہ [را]آر زو می باشد کە در میدان رود کە مرا بەچشم پاسہانان می نگرند. 
مردی ود آشکارا کنم تا شاہ مرا بداند و بریِن چوب ران جواب دشمن 
بازدھم ؟ اما اندیشہ می کنم کہ پیادہ جنش نتوائم کردن . ارمنشاہ جنیہتی 
لیکو بھ وی داد . خدمت کرد . پای بە اسب در آورد وروی بەمیدان نھاں 
تا ہراہر قلب آمد . عنان اسب بگروانید . گفت تا جھانست مرزبانشاہ باد 
وفرزندوی خورشید شاہ و عالمافروز از پشت اسب عدمت کرد 
ارمنشاہ و زلزال کفتند ابن جە قوماند کە همة خدمتکاران ما [را]از راہ 
بردند؟ عیار گران چوب در میدان ایستادہ ء صیحانه ہرہشت پیلی آتش از 
خرطوم می تافت . روی بەمیدان نھاد. عیار بازگشت . پیش شاہ خدمت 
کرد . خورشید شاہ او را بنواخت ؛ تا مرزبانشاہ با هامان وزیر گفت یا این 
جادوان جه کنیم ؟ ھامان وزیر گفت ای شاہ : خود را نگاہ باید داشت تا 
بزدان شراہشان از ما کفایت کند ء کە ہر روز يك جادوئی توانند کردن 


١‏ اصل : آویختہ می افروخت 











۳۲:×: 5 سمك ,عیارء: جلد۔دوم: 














از آتش و باد و آب وك[ و ] برف و۔سرما ؛ امروز آتش دارند ؛ کە, 
صیحائة بەمیان مبدان آمدء بر پشت پیلی . سیاستی و سھمی در دل مرز بان:. 
[شاہ] و خورشید:شاہ ولشکر افکند. صیحاہ آواز داد . گفت |ی حورشید 
شا می دانم کہ پدر تو مرزبانشاہء پادشاہ.اوست .ہا این ھمەہء آشوب از 
تو در.جھان:افتادہ است؛که پدرت ھنوز دیر نیست کە آمد. با قومی گویم 
که پیش کار پدری. اگر خواھی کە شما را رنجی نرسانم پانصدھزار دینار 
از آن من دارزبد .یہ سه نو بت ؟ که ارمنشاہو زلزال ب۸ہ من می فر ستادند با 
دو لِست غلام ماەمروی و۔دویست اسب نامدار ؟ و سمك عیار کە سەیار من 
کشته است [ بەمن فرستید ] تا بەعوض خون ایشان با زکشم ٤‏ :اما دائم کہ 
شماا دن کار نکنید تا دست بر د من نبیئیلد, بگیر پل 1 
بن ہگفقت و ان خرطوم پیل آتش براند ہر میمنڈ لشکز 7 چنا نک 
پا نضد'مرد.ہا۔ اسب سو ند گفت از بھر حرمت بەقلب نینداختم. نشا نی 
نمودم تا بدانی ۔ سپاہ جملە بترسیدند . ھامان‌گفت ای شاہے .امروز ھم,این 
لود ؟ که حماۂ اہشان پیش از با نباشد . صیحانہ نازػثت پیشُن ارمنشاہ 
آمد.. ػگفت ایشان را نشانی نمودعء اکر بەدطاعت: آبند نیك !واکرنہ فردا 
ایشان را کی زندہ نگارم.ارمنشاہ وز لزال وپھلوانان بروی آفرین کردند. 
ازآن جانب مرزبانشاہ ہا لشکر دلتنگ ؛ عیار. گران‌چوب خدمت:, 
کرد ٠‏ اسب در میدان جھانید . بدان چوبدست: زماننی لب نمود ء نعربٹ: 
زداو مرد و است. ارمنشاہ گفت پکی در میدان روید و:این.حر امزادہ [را]؛ 
بگیرید و پیش من آورید.. سواری اسب ور میدان جھانید . عیار. از گرد 
راہ چوبی بر سر وی زد چنانکە خرد بشکست۔ زلزال گفت این حرامزادہ 
بنگر: کە تا ما را ا[بود] پاسبانی بود؛ اکنون پھاوان است . پکیٰ درمیدان 
رویداو او۔رابگیریدو بیاؤرید . پھاؤانان نمی ‌رفتند. می کفتند او را محل 
آن باشد کہ ما ہا او جن کنیم 7 سواری دلکر برفت 5 عہار او زابیفکند. 








خورشیدشاہ در میدان 0ے 











قیم 
7 ۰ 


دیگری ھمچنین ٤‏ :تسا ھفت مرد را بیفکند . زلزال بر آشفت . گفت این 
ناکس [را] بنگرید کہ جہ می کند, ارمنشاہ گلذت ای شاہ این ازشماست: 
دبور گفت ای شا اگرچہ مرر من نیست و عار برمن ا!ست ؛ چنانکہ 
پھلوانان می گو بند زور و مردی به اصل و نسب ۂُبودہ است. هر کرا 
یزدان مردی دھد چہ پاسبان و چه پادشاہ.. در میدان روم و او را :ہیاؤرم۔. 
این بگفت و روی بەمیدان نھاد . عیار چون دہور بدید گفت من 
چه مرد.وی ام ۸۹ نامہی پکنم, زماني باری دد آویزم . این باخود می گنت 
کھ.دبور در آمد و کمربند عیار ہگرفت و از پشت اسب برداشت . پیشن . 
ارمنشاہ و زلزال آورد. بیفکند, ارمنشاہ گفت ای حرامزادہ: چون دراین 
شھر بودی ھرگز رزمی نگردی و یچ مردی ننمودی . این ساعت چوٹت با 
ایشان پیوستی ہا ما جنگ می کنی ؟ عیار گرانچوب گفت جواب بشنو. 
چندین سال کہ من دراین شھرم شاہ ہا من جه نیکی کرد ؟ ہجز آنکة مرا 
پاسبانی بازار فرمودہ است ؟ اکر مرا تہمار داشتی بودی در مدان تیغ 
زدمیء اکر چون دیگران یستم کم از چون خودی نیستم. پیشن اپشان تم 
تا مرا نان دھند کە بیش ازین طاقت بی نوائی نداشتم و اگرنه با ایشان چە 
کار دارم ؟ چو ن برفتم, پشیمانگشتم . مرا در دل اندیشهہ آمد [که] اند کی 
خور را ہنمایم . در میدان .آمدم و آن کار کردم تا شاہ بدائد کسە در من 
مردی ھست ء اگر مرا دل نە ہا شاہ زلزال بودی و خان ومان خحودء چون 
دہور پھلوان در میدان آمد باز گشتمی :۰ دائمکە صد هزار چون من با دبور 
برنیایند . بایستادم تامرا بگرفت ؛ باز آوردء .تا ازآن جانب نگویند کہ: 
بیامدٴو ہر ما طنز کرد . حود را نمودم ب۸ف حدمت باز آمدم ٠‏ اکرنة چنین 
است کہ من گفتم آنچەشاہ خواھد سزای من بدھد . ازمنشاہ گفت راست 
می وید : زلزال او را خلغت داد و بنواخت . کفت چون بەشھر بازگردم 


نان تو پدیدار کنم . عبار حدمت کر ۰ سوار کگعقت تا ود می دکمت 








ہت . سَمْاگ عیارں جلد دوم 


نامرر باشد کہ سوگند بەادروغ کند ء و دیگر خدمت خورشیدشاہ بگذارم 
و مردی چون سمك و خدمت ارمنشاہ کنم ؟ 

از آن جانپ خەورشید شاہ'می گفت ای دریغا !آن جوان کە پیش 
ما آمدو از ما کامی نیافت ومارا تیغزد. بعاقہت او را ہازپس بردند . 
نباپد کە او را ھلاكد کنند . اسب در میدان جھانید . گربان از بھر زن و 
فرزند ٠.‏ مرزبا نشاہ ػفت جان پدر ء این ھهمه کریہ چیست از بھر طفلی ؟ 
آخر نەہ من شش سال در فراق تو صبر کردم ؟ حورشید شاہ گفت ای 
ہزرگوار پدر من ہزركغ بودم و دانستی کہ من کجاام . چون طافت از حد 
بگذشت از دنبالً من بیامدی . فرزند من کوچك [ است ] و نمی دانم کہ 
کجاست ۰ 

این می گفت و در میدان میرفت ٠‏ مرزبانشاہ گفت جان پدں: 
ہاش تا دیگری در میدان رور. خورشید شاہ گفت ای پدر ء تو میدانداری 
من ندیدی . دیگر دبور پھلوان در میدان است و ھیچکس از لشکر ما 
طاقت وی ندارند. من با وی توائم آویخت . ساعتی تماشاکن و ھنر من 
در میدان بنگر و بر چون من فرزندی نشاط کن . 

این بگفت و در میدان آمد و بر رحش دہور سوار بود . دبور 
ھنوز بە میدان بازنیامدہ بود کە گفتار عیار گرانذچوب می شنید و در پیش 
صیحانه ایستادہ بود. چون خحورشید شاہ [را] دید که در میدان آمدہ است 
دہور گفت خورشید شاہەاست . مرا خواھد کہ کسی طاقت وی ندارد . 
صیحانەػفت ھیچ اندیشہ مدار و امروز در میدان مرو تا دیگری برود کہ 
من فردا ترا چیزی بیاموزم کە بروی و عنان اسب خورشید شاہ بگیری و 
بیاوری . دہور او را دعاگفت ؛ تا خورشید شاہ زمانی طرید و ناورد کرد 
گفت ای دہور ؛ بە چهە بازماندەاىی ؟ ابن میػگفت ک4 از آن گاوسواران 


ڑے اصل 1 ارمنشاہ 








در سرای ذدین ۵ 
پکی در میدان آهھ نام وی ستارہ ؛ و ھر چھار دست و پای گاو بر مثال 
سک . وگ وگ می کرد و آتش از دھان می افروخت. براہر خورشیدشاہ 
آمد . شاھزادہ گفت ای زن ؛ چرا دہور نیامد؟ مکر بترسید ؟ ستارہ گفت 
او پارەای رنجورست . ترا باوی چەکار ؟ جنگ مرا پایدار ! 

این ہگفت و آتفی از خرطومگاو رھاکرد . شاھزادہ درگوشەای 
تاخت از پیش آتش ؛ تا از وی درگذشت ؛ تا بر کنار لشکر گاہ برسید . 
قوتی ُداشت . سرد گشت . جورشید شاہ از پھلاہڑی وی در آمد . اورا 
تیغی زد و بکشت . القصہ پنج زن جادو بکشت. ارمنشاہ از کار وی عجب 
داشت . گفت جادوان نیز ہا ایشان بر نمی آیند . بفرمود تا طبل آسایش 
بزدند . ہز ہاز 5شنند ٠‏ ارمنشاہ و زل۔زال بە شھر شدند . رر ساعت 
شھران وزیسر از شھرستان عقاب بسرسید . پیش ارمنشاہ عدمت کرد . 
احوال ہگفت . ارمنشاہ گفت خطا رفت ٠‏ اباندخت [را] نمسی‌باپست 
فرستادن کە ما را صیحانہ رسید و امروز چنین کار کرد . فردا کار ایشان 
تمام کنم ٠‏ شھران وزیر ػفت اکنون رفت. این بگفتند و بە شراب خوردن 
مشغول شدند . می بودند تا شب درآمد . جھان تاريك شد. 

عیار گران چوب روی بەسرای زرین نھاد. چون برسید عالمافروز 
آنجا بود . خدمت کرد . احوال رفته ہگفت. عالمافرو ز دلٹنك شد. عیار 
گفت ای پھلوان ؛ برخیز تا پیش خورشید شاہ رویم. باشد کە چارہ توانی 
کرون کە بلای صیحانہ دفع کنی ٠‏ عالمافروز گفت ای ہرادر ء من با 
جادوان ھیچ نتوانم کردن ؛ مگر ایشان [ را ] خفته بیاہم وبکشم . ھم4 
کسی توانند . و دیگر بہ شھر آمدم تا ابان درخت و فرخروز [را] بدست 
آو رم. مقصودآنکە نتوانم رفت ؛ و دیگر چون از سرای دبور بگریختم 
درفلان باغ ہدرخواستم آمدن کوشکی دیدم زرنگار و دختری چون ماہ. 


تا بدائم کە آن دختر کیست .۔ 


1 سج : اک عیار 0 اجلد ٹذژوم 


چنا نکہ:.ریدہ بوح ھمه صفتثت بکرد زرین گزش ذر:ایشفان .نھادں 

: برخاست . ػفت ای پھلوان ء تو'آن دختر 'دیدی به چە مدت ؟عالمافروز 
کہفت رر آن روھفتہ کە گذدشت . ھنوز بئ ماہ نیست. ز رین گفت ای پھلؤ ان 

چرا پیش' ازین نگفتی ؟ اگر تو۔اورا دیدی 'مؤدہ کە شر صبحائه بجز وی 

ھیپچکس کفایت نتواند کرد . عالمافروز گفٹ.او کیست و تو او را چگونہ 

دائی ؟ ززین گفت ای پھلوان ء ہدان کە آن دختر را ماہ در ماہ خوانند. 

دخختر شاہ زازال است ٠‏ اورادايہ .ایا جادو ہوذ و استاد صیحانه اوبود. 

داب مام در ماہ بسا ان مەپری دخختر فغفور ھردو احواھسر :بودند. و دايه 
ملپزی با ذابة ماہ ور ماہ ساخحته بودند کہ ھردو دختر بەیكذ شوھردھند و'ایبن 

فضسۂلدھا! پیش آوردہ بودند و پادشاھزادگان در بنك می آوررند چون خہر 

آمد که پادشاھزادہەای از حلب آمدو اسب رام کرد وصیاہ افکند و در 

مد 


مسثلة سرزڑ سُخنگوی گرفتار آمد عجب داشتیم درآن زودی خر آ1 
کہ :شاھزژادہ از بند ہجست و وایۂ مەہری بکشت, نام ۔این وختر ماہ در ماہ 
سرو سخن گوی نھادەاند ء در 'جھان کسی.چەداند . چون این' آوازہ بزسید 
دایة ماہ در ماہ گفت من بروم و خورشید شاہ [را] بکشم کە خواھر مرا 
بکشت :کہ ماہ در ماہ آوازۂ جمال و خوبی خورشید شاہ شنیدہ بود : 
ہا و دگػفت نباید کە رای پروذ و:او را هلاِاکند . مگر یاد ندارد که مارا 
ھزدوٰ بە٭ يك شوھر' خواھند داد . اندیشہ کرد و دایة خود را بکشت . چان 
'دایہ بکقت از جھان ناپدید شد ء چھارسال ؛ کە کسی از وی نشان نداؤ 
مکر اقبال خورشیدشاہ او را ب تو نمود . من او را دادلغام ؛ہ رکنار خود 
:پروردەام و اہ درفاہ:جادوی پیش دائد کہ صبحانه ٤‏ ؤ صیحانہ ازپادشامان 
خر ٴج:ستاند و از زلزال نخواھدکہ اڑ رایة دخترز وی آموختەاست وبسیار 


در خانه وئ بودہ است . اکتون برخخیز تسا .پیش وی 'رویم و اوٴرا پیش 





۱ ١۔۔‏ اسل 3 مسلھا 





مسج یٔ٘ٗ هىسجصٗصمؤیتھوْکھلو تی یوسوم ممیت سی سم ضمرمی ہزرہ یدھم بس ممیت 


خجورشید شاہ ابرلم _ جواب صیحا يہ با۔ھد 7 جھیان 7 پیش وی'اہز زبآن 
نباوری کە خورشید شاہ ز نی دیگر دارد واگر نە نباید ؛ کە او رادائم کہ 
احوال حورشید شاہ می داندہ اما متکہراست: ازین سہب خود را نمی نماید 
ومن این احوال می دانستم و از غم روزگار کە شوھر فرزندان من ھلالك 
شد فراموش داشتم .. چون تو احوال گفتی مرا یادآمد . عالمافزوز روی بہ 
عیار گران‌چوب کرد . ػہفت ربحانہ بەدست تواست واورا بە حور شیدشاہ 
رسانواؤرا نگاہ می دارید کكھ ما بەطلب ماہ ور ماہ می رویم: ٠‏ 

این ہگفت وخخود ہا روزافزونو زرین روی بہباغنھادند تاہر سیدائد. 
'کمند براندانجتند .ھر سهہ درباغ شدند .در کوشژٹ دیدند استوار بسته . 
۔زذرین بازگشت . گفت در۔این کوشك نشاید گشادن ء مکر نمو پگشازند . 
بازگشت و به میان باغ آمد. حوضی :ہود فراخ ؛ يك تیروار' آب در آن 
حوض ؛ و میلی از آھن ہر گوشۂ آن حوض برپای کردہ ؛ و زنجیری در 
آن میل تہ ۔ عا لمٴافزوز گہفت آن شب این حعوض ندیدم .رین گفت 
این حورض ہر کنار یاغ نھادہ استا دائم ک4 دیدەاہم .از بھر این عوؤؤزض 
کسی آنا]ددرین باعغ راہ.نیست . اکنوت دست برین نجیر می باید زدن 
و قفوٴت کردن ہ .این میل ازپایٰ در آید کار ما تمام شود ء عا لمافروزگفت 
ای مادر ؛ درایپن چارسال ز نجیر نہود : زرین کفت کسی معاوم ندارد که 
این چیست . زاراك شاہ ندائذ و من از :بھر آن دائستم کە از دختر شنیدہ 
ہودم کفت اک5 رز کسی جو اھد کہ پیش مھ ن آید به راہ حعوض آ٠‏ تواند 
آمدن پس چون دحتر پدیدار ‏ نیامد من اندیشہ کردم کہ اگر ەن ابن راہ 
ارہ کی سی انمایم نبابد کہ رنجی رسد و دختر از من آزردہ شود . چون ملاتی 
ہر آمد دخختر 'نبود ۔گفتم م گر ہمرد . پدر وی ھرگز طلبٰ وی نکرد گنتم 
مرا باابن راہ چە کار چون توگفتی من از را زندہ:یافتم مرا:این ھمۂ یاد 


آمد, اکنونزژزنخیر بکشید. ایشان هرزسه در:آن زنجپیر ا وریختند؛ بنکشیاڈند, 











ا ساعیان جلوتم 
آن میل ہر مثال چرخی بگشت و بر زمین فرورفت . آب از آن حوض 
پر سوراخ میل فروشد ؛ چنانکہ ھیچ آپ در آن حوض نماند. عجب 
داشتند . دری آھنین در میان حوض پدید آمد ۔ زرین گفت اکنون قرار 
گرید قامن بروم و با وی بگویم ۰ 

این بگفت و پیش درآمد و برافکند . چنان ساختہ بودکە از ھیچ 
رنہ آب در زبر نشدی . نردہان ہود ؛ زرین فرورفت . جای خوش دید. 
خار صفہ و در يك صفہ تختی افکندہ ہ ماہ در ماہ[ را ] دید نشستە ودو 
حادم و دو کنیزلگ پیش وی . عدمت کرد ٠‏ ماہ در ماہ نگاہ کرد زرین 
گفت ای ملکە ؛ چون تسو خود را نگاەداری چکونےە بەخدمت تسوان 
رسیدن ؟ غمناك بودم از نادیدن تو ء اما چارہ نمی تسوائستم ؛ سہب آنکہ 
تا کسی ان راہ ندائد . ماہ درماہ گفت آخجر چون آمدی وباتو حست 1 
زرین گفت ای ملکہ ؛ پیشتر احوال صیحانة جادو [ را] یگویم . بدان کہ 
صیحائه جادو رسید . مپرس کە چھ کرد ہا خورشید شاہ و لش کر وی ؛ 
چنا نک من [را]بر ایشان رحمت آمسد؛ کە خلقی بسیار بسوخت و کار 
اپشان زیر و زبہر خحواھد شد . آمدم تا ملکە را خبر دھم ٤‏ تا ایشان را 
غم‌خوارگی کند. آخر نە از بھر وی دایۂ خود را بکشتی تا چیزی با وی 
لکند . اکنون صیحانہ ہا وی ظلم کرد . بایدکە بەفریاد وی رسی کہ سخت 
عاجز آمےدہاند . مساہ در ماہ ػمفت ای دادك ؛ پس ہگسوی کے از بھر 
خجورشید شاہ ما را طلب کردی و اگرنہ حود مارا یاد نیاوردی ؛ اما چون 
خەورشید شاہ اژمن خبر ندارد و کس بەمن نفرستاد و از من پاری نخواست 
چگو نہ برخحیزم و بروم ؟ زرین گنت ای ملكه پدر تو و ما [ كه] 
خدمتکاران ایم از تو خحبر نداریم . خحورشید شاہ چون داند ؟ اما بەاقبال تو 
یزدان پدیدار آورد . سہب آنکەہ مردان وی بەطلب من آمدند . ندائم کە 


چون دانستند که من داد توام ٠‏ پیش من آمدند و احوال تو از من 








ماەدرماہ ۲۰۹ 





پرسیدند ٤‏ سہب آنکہه به من آمدند و ترادیدندو آمدندو مرا بر این 
جایگاہ ایشان آوررند کہ در آن دوهفتة دیگر [ ترا] در کوشك بالا 
دیدەمانئد . 

احوال جنانکہ شنیدہ بود باز گفقت ہ ماء در ماہ گفت آن ھردو 
کیستند؟ زرین گفت یکی عالمافسروز است معروف بەسمك ؛ دیگری 
روزافزون ؛ دغعتری عیار چالاك ١ن‏ جنان کهە بکار بابد ہ ماہ درماہ گفت 
ابشان کجااند ؟ گفت در بالا ابستادەاند کە اگر نە ایشان با من بودندی من 
ابن راہ چکونہ بگشادمی؟ ماہ درماہ ػقفت ہر بالا رو و ایشغان را به كکوشك 
در آورء تا من بیایم و ایفا‌را ہیڈم و سخن ایشان بشۂوم ٠‏ زرین بربالا 
آمد و احوال چنانکہ رفته بود ہا ایشان بگفت . گفت زیٹھار تا نگوئید کہ 
خورشیدشاہ زنی دیگر دارد یا مەپری بمرد. بگوئید ما را نشان تو مەپری 
داد . چنانکه دانی ہگوی . ترا خود نباید آموخت ۔ 

پس ھرسه بە4‌در کو شك آمدند ؛ تا دختر بہ کو شكث آمد ٭ بذشستثت٠‏ 
نعادمی را فرمود کھ بروو ابشان را کهە بیرون ایستادەاند پیش من آور ۰ 
حادم برفت و دو شخص را دید کە ایستادہ بودند ۰کفت ملکہ شمارا 
می خحوائد : عالم افروز ہا روزافزون در آمدند و‌ آن ماہ درماہ [را] دیذائل 
ھمچون صد ھزار نگار کہ بنگارند ہر تخت شستە و دوخادم و دو كنیزك 
در پیش وی ء و زرین ایستادہ ء خعدمت کردند . عالمافروز او را دعا گنت 
چنانکە سزاوار بود . ماەدرماەرا خوش آمد . عالمافروز در وی نگاہ کرد 
کە در آن شب او را نيك ندیدہ بود . بەحقیقت سروی روان بود؛ ودر 
وی بازماندہ بود 7 نود گفت ان دخثر نہ صورت جادوان دارد ک4 
جادوان زشت صورتباشند از بد کرداری۔ وی آموختہ است [اما] نمی کند 
در دہدار وی خحرمگشتہ بود, میکفت عجب کاری ‌است! ہا این ھمه جمال 


١‏ اصل ؛× کھ آن چنا نکہ 





گ عیار ‏ :جلد دوم 


۳۳٣3۷٣۲۰ 








اذ دل مردم دور میٰ نماید ٭ ھم طرفه است که برین جمال ماندہ است ؛ نہ 
چون جادوان است ز شتلمَا ٭ ھم آن‌است کہ من اندیشہ کردەام . دوڑی:از 
دل مردم از جھت جادوی است : اما نمی کند, 
تا ماہ درماہػگفت ای سمك عیار ء؛ احوال جگونە است ؟ بەجە کار 
آمدہای ؟عا لمافروز نعدمت کرد . گفت ای ملکہ بەخحدمت .و آمدام که 
کار جورشید شاہ [را] دریابہی؛ ک4 اوخود درفراق مەپری گریان ‌است ورنج 
صیحائة جادو ہر وی زیادت شدہ . ماہ درماہ گفت ای آزادمرد ہ من از 
کجا و خورشیدشاہ از کجا ؟ من اورا کیستم ٦و‏ دیگر او مرا چه داند کہ 
من با جادوان کاری.:توانم کرد و اگر می دانم بە یاری خورشیدشاہ چرا 
می ہاید رفت ؟ مرا چەکار ہا خورشیدشاہ ؟ عالم افروز گنت ای ملکہ ؛ 
خدو‌رشیدشاہ احوال تو از مەپری معلوم کردہ است؟واگر يہ این کار مصاف 
با ارمنشاہ می افتادکس پیش ہدرت خواست فرستادن کہ خواستاری بکند. 
ما بدین ولایت آمدیم . اگر چہ ہا پدر تو :این معنی نگفتیم ؛ کہ نہ جای 
گفۃن بود ء پٹھان طلبکار تو از ھر کس بودیم ٠‏ وقت گفتار: نیست . 
ای ملکہ؛ شفقت بردن در حق دوست داران کاری. نی است. جورشیدشاہ 
.از جملۂ دوستان تواست . آخحر نە دای خود: از بھر وی بکشتی کہ ترا مادر 
ابودو حقروی ۔نگاہ نداشتی ؟ صنحانہ کیست کہ او را از خورشید شاہ 
باز:نداری؟ شفقت کار فرمای و عھد کردۂ خود بنجای آور کە تا مەپری بود' 
نیك ہؤد. اکنون چون مەپری زندگانی بەتو داد اولیتر آن باشد کہ جایگاہ 
وی نگاەداری و شفقت خواھری بجای آوری و شر صیحانە کفابت کئی . 
آنگاہ جد وچھد کار فرمای تاصلاحی پدبدار آید ؛که حورشیدشاہ با پدر 
تو ھیچ عدازت ندارد. ھراچه می کند از ارمنشاہ است..همہ بە کینۂ مەپری 
کەچرا.او را:بەقزل ملك ندادند < چون یزدان قسمت ‏ خخورشیدشاہ کردہ 


١م‏ اصل کھ تامهہ مہ پںی ود 


سیت 


داء ھٹھا نی 


ود و دیگر حون ۸+2 ود او کجا بود؟ اك ەم مان مہ 3 ارزنخت ٠‏ 
جو رشیذشاہ بترك ان و-مان بگمُت کام بافت و'ہا این هعة مەپری' شب و 
روز در سخن تو ہوذ و ما نجند مدت آشد] کہ اب کار تو:ایم ٤‏ ا:تراا یك 
شب ایتجا پافتیم ٭ ہا این زرین بگفتم.'الحق چه خرم شا .ما را بی عدمت 
تو' آوزد اکنون بەفریاد حورشیدشاہ دس: 
ماہ درەاہ در سنیخن گفاتن نم استادعا لمافروز باز:مالدہ بود, کلت ای 
عالمافروز بحقرقت عالمافروزی ٤‏ کە در سخن گفتن استادی ؛ و کارھا 
ئیکو عیدانی بەھم آوردن اکنونت ہزخیز تا برویم؛ "که برجوش کفتار 
تو خواھم آمدن .عا لم افروز گنت ای 'ملکە ء چون ہرویم ؟ دروازەھا بستہ 
است و مو کلان .بر گماشنہ . مقصودش آن ہود تا بداند که بەچادوئ برون 
حواھد رفتن یا بەحیلت ۔ اکر من او را بیروت می باید ہ ردن تا چارہکنم, تا 
ماہ درماہ ػفت من شما را بەرامی آسان ببرم ٭ تو در شھر می توانیٰ آمدن : 
من بیروان نتوائم رفت. زرین [را]گسیل کرد. نعادمی را گفت شمبع بر گیر. 
نون ہا دو کئیزك وحادم وعالمافروز وروزافزون ہم خوذ در پیش ایستاد۔ ٤‏ 
او زا پیش دیوار باغ آوزد سوراجی بود گنت ا من ببائید ہ همة در 
سوراخ شدند : چون بیرون آمدند بیرون از شھر بودند ء نزديك لشکر گاہ 
خورشیدشاہ . عالمافروز گفت جائی چنین بود . ما بسختی می آمدیم . 
ماہ درماءگفت ھیچکس این راہ [را]:نبیند. عالمافروز گفت شماتوقف کنید 
ٹامن بروم و شاە را خحب رکنم ۰ 
رزی بەراەنھار. بەبارگاہ آمد.ممرز بانشاہ. با:نجورشیدشاہ وفغفورشاہ 
و'ھامان وزیر* با چند حاصگیان در بارگاہ ہودندی ؛ ک4 حورشید شاہ.از 


دلتنگی ب4 مه ذرفتی 2 مرزبا نشاہ باھامان وزیرز ھر سخن می کمن ) کک 





١‏ اضل : و کارھا ٹیکو میدائی يك میدانی بەھم آوردن ٢٢س‏ اصل: 





سجْيىسىسىسََْسَسَْٔحَحكمن صََسيَملىییٌلسمىمصٗٛػْٗجٛےسِىمئمشیز سڈ 


۳۲ سمك عیار ء جلد دوم 








عالمافروز درآمد و خدمت کرد . خورشید شاہ برخاست . عالمافروز گنت 
ای شاھزادہ؛احو ال ایشان ھنوزمعلومنکردم ٤‏ بەکاری دہکر بەخدمت آمدەام. 
زبان برگشار و همة احوال ماہ درماہ بگفت. خورشیدشاہ گفت ای برادں 
هر کە ئە اباندخت است من او را نخواھم. عالمافروز گفت ای شاھزادی 
نمی گویم که او را بەز نی کن و دلالگی نمی کنم. کاری ساختەام وبەزبان او 
را بەدام آوردہ تا جواب کار صیحانہ باز دھد. آنگاہ کار می سازیم . زیٹھار 
یا او بە زبان خوش باش ۔ با او مراعات کن و بھیچگونە سخن ابانذدوخت 
برزبانەیاور. همه سخن از مەپریگوی کە بجزوی کسی درجھان باصیحانہ 
برنیاید. خورشید شاہ گفت من نیایم. عالم افروز گفت گفتار ‏ وکردار من 
بر علاف می داری. کاری نکنم کە نە نيك ہاشد یاہر تو بہدی خواھم ٭ ھرچه 
من گویم چون ہکنی ھ رکز پشیمانی نخوری . مرز بانشاہ گفت جان پدر 
آنچہ عالمافروزگوید مصلحت است. جز گفتار وی قبول مکن ٠‏ مصلحت 
او بھتر داند . تو او را بەزبان می دار تا ابانذدخت پدیدار آید . مرد باید 
کە با دشمنان زندگانی بکند واگرنه بادوستان ھمه کس توانند بود. فغفور 
گفت ای شاهزادہ ؛ آنچە عالمافروز گوید پسندبدہ است ء کە من ا زکار و 
کردار این دختر زلزال خبر دارم ء اما فراموش کردہ بودم . از بھر آنکه 
نام وی برنمی آمد. او را برخود خحوان وبەز بان اورا مراعات کن؛ ناجواب 
صیحانہ بازرھد ءکە من از دحتر ود شنیدم که این دختر در جادوی نظیر 
ندارد . ھمگان شفاعت کردند تادل خورشیدشاہ آرامگرفت . 
عالمافروز ہبرحاست و مھدی گوھر نگار و بیست حادم و کنیزگ 
پش کرد تا بدان مقام رسید . پیش ماہ درماہ ندمت کرد وگفت ای ملکہٹ 
شاھزادہ خورشید شاہ عذر می ‌خواہد ۔ میگوید خواستم کہ بیایم . گفتم 
نباید کە او را شرم آید . تقصیر ازین افتاد ء تا نگو ید کہ بەحکم استقبال 
پیش ملکە باز نیامد . ماہ درماہ خدمت کرد و گفت ھرچہ کرد و کند 





در بدارگاہ مرزبا ذنشاہ ۳س٣ك۳‏ 





پسندیدہ است . 

این ہکفت و در مھد نشست ؛ ببامد . عالم افروز او را بەبارگاہ 
آورد ؛ پیش تخت شاہ ؛ تا از مھد بیرون آمد ۔ نگاہ کرد . مرزبانشاہ 
[را] دید و خحورشید شاہ و فغفور شاہ و هامان وزیر و دو سە خادم کە بارگاہ 
عالٰی کردہ بودند . عالمافروز دست ماہ در ماہ [را] کرفت. بەبالای نخت 
ہر آورد و حدمت کرد ٠‏ او را پیش خورشید شاہ بنشاند . مرز بانشاہ درقد 
وبالای وی می نگرید .او را پسندیدہ داشت .کػکفت نیکو صورثتی اسٹ . 
ماہ درماہ در حورشید شاہ نکاہ می کرد . اورا بدان خوبی و جمال دید ٤‏ 
پسندیدہ داشت؛ چنانکہ چشم ازوی برنتوانست داشت. دل خود باز ندید, 
ہا حون می گنت دل مرا چھ رسید ۲ ابن جوان بحقیقت دورشید شاہ است 
کھ از نور دیدار خویش ما را تا ٰ 

از این می گفت و ۱ در حورشیدشاہ می نگرید . حورشید شاہ از 
غم ابان‌دخحت و فرح روز فی 5رلثنت ماہ درماہ گمان بردکە از بھرمەپری_ 
می گرید . گفت ای شاھزادہ ؛ دل خوش دار و بیش ازین گریہ مکن که او 
را اجل رسیدہ بود . من اورا خواھرم. ھردو بکی ار ٠‏ اتفاق ما چنان بود 
کە ھردو زن پکی ہاشیم , یزدان ھردو بەتو داد من آن سرو سخنگویام 
که مسثلة خواھرم بود . 

می بودند تا روز روشنشد, مرزبا نشاہ احوال صیحا لہ با ماہ درماہ 
می گفت . ماہ در ماہ گفت ای شاہ ؛ اندیشہ نبست ؛ کە ناگاہ آواز کوس 
حربی از شھر برآمد . لشکر از شھر ببرون آمدند ہا نشاط ء و صیحانہ 
پیشرو ایشان برپیلی نشستہ ؛ کە او راھفت خرطوم بود؟؛از ھمه دودو 
آتش روانە و دیگران ھمه ہر گاوان سوار ؛ ارمنشاہ و زلزال در قلب . 
مرزبانشاہ بفرمود تا لشکر روی بەمہدان نھادند؛ کامو ناکام با دلی ٹنگغ 


ھم4 امید از جان ہرداشتہ چون صفن‌ھا راست شد ماہ درماہ کس فرستاد 





ببرون آمدہ است تا دفع۔آن بکنم 8 عالمافروز بیامد ونکاہ کرد, بازگشت 
و بہامدو گفت ای ملکه ء ہر پیلی نشسته است کہ او ھفت ۔خرطوم۔ دارم و 
دود وآئش از آن حرط و مھا ببروندمی آبد ..ماہ در ماہ.کفقت زوا اشتری 
بباورید. کەآن حرامسزادہ جادویبسزرك ساخته :اسٹت ..در حال اشتری 
بیاؤردند . ماہ ور ماہ :ہر نشست ۔و' رپسمانپارەای در دست: گرفت وروی 
بەمید ان 'ٹھاد ء پیش مرزبا نشاہ :آمد ٢‏ کە صیحانه روی بەمیدان نھادہ بود . 
گفت ای شاہ این جادوی کہ صبحائة کردہ ات چنان ساحته اسٹت ک٭ه 
آمشن در:خاص و عام زند اگر صد۔ہزار باشند: بسوز ند و جادوان جھان۔ 
دفم۔ اہن نتوائند ۔کررن و صیحائه ھم نداند .مگر من که از دای خود 
آموختەام و دابة مەپری شم از استاد من آموحتہ بود , آنچہ بەمن آموخحنت: 
برایشان .نیاموخت ؛ بعد از من چون _صیحا:ہ در جھان نہاشد . چون دای 
من پمرد. صیحانہ خراج از فغغور می‌سند . اینك حاضر است ‏ و۔داندء و 
دابة ٭مذہپریئ ہا وی بر نمی آمد ' اگرنه:من آمدہ بودی کار شما 7 خعلل 
بودی ۔. 
این بکفت و اشتر در میدان راندو پیشن صیحانہ آماے ہانگ ۰.- 
وی زد ٠‏ کفت کیست اہنکه درمیدان آمدہ است و جادوی می کند؟ صرحانة 
نکاہ ؟کزد.. .او را بس آن: گونہ دید . گفت این استاد من: باہدے کھ. بجز وی 
این علم کسی نداند. اگرچہە:مرا فیاموخت .. اگر استاد است با:استاد 
حیلت نتوان کزد ' ھرچند کہ استاد: مرا بکشد گی می کوبند دخمتر زلزالل 
می داند و۔ می نمابند که .این: دختز این می دانست . ہر کە :ھست ہا وی. 
در آویزم, 
ان ہکفعت وػفت بکیر اين یك حمله ! اؤ خ رط ومھا آتش روالا: 


جادوی مامدرماہ ۳۳٥۱‏ 


داشت در میان آتش انداخت . آن آتش در روی ھوا برفتء تا آن 
ربسمان بیامد و رر گررن صیحانه افتاد . نعرہ و۔فریار از صبحانہ ہر آمد 
از ہمت پیل ء آن پیل ہا آن خرطومھا گاوی بود . ماہ در ماہ آن گاو 
بگرفت ؛ در پیش شاہ آورد ن ہت ای شا پیل کہ ھشفقت خروم دواشت 
ہنگر ھمگان عجب داشنند . بر وی آفرین کردند ٠‏ مرز بانشاہ ہفت 
صیحا نہ کجا رفت ؟ماہ درماہ گت بگربخت. 

اذ آن جانپ ارمنشاہ و زازال کفتند ما پنداشتیم کە در لشکرگاہ 
ایشان جادو۔ لیست صیحانه بباید و کار ایشان تمام کلد . اکنون ایشان 
زیادت‌آمدند . صیحانه گفٹت ممکن باشد کە سمك جادوی داند و کارھا 
می کند١‏ واگرنه از کجا آوردند ؟ این ھمہ سمك می کند . چون چادوی 
ساکن شد لشکر روی بەمیدان نھادند , کفتند نوبت ماراست . رہور اسب 
در میدان قاخت, نەورشید شاہ پیش پدر ابستادہ بود کہ دبور لعب می لود 
سوار در میدان می رفت ؟ دیور می انداخت ٤‏ تا چھار مرد قھر کرد ۰ 
خحورشید شاہ حواست کہ در مبدان رود. ماہ درماہ گفت ای شاهزادہ ,من 
ترا چبزی بیاموزم کە بروی و عنان اسب دہور بگیری بیاوری ؛ کە دیور 
دست نتواند جنبانید . حورشید شاہ کفت روا باشد.. ماہ ور ماە مشتبی ما[ 
برگرفت و چیزی بر وی خحواند . بەخورشید شاہ داد ۔گفت چون پیش وی 
روی در پای اسب او انداز . عنان اسب او بگیر و بیاور . خحورشید شاہ 
اك از وی بستد . روی بەمیدان نھاد . با حود کفت اکر من او را پیاورم 
در سرزنش این زن بمائم ٭گوبلہ کە دہور من بەدست تو بازدادم .آن حاك 
بریخت . بیامفد و با دبور بر آویخت ٤‏ جنانکہ عاروت باشد.. بەیزہ 
می کوشیدند ء تا مرز ہانشاہ گفت ای دختر ؛ نە چیزی بەفرزند من دادی کە 
او را بی رنجی بیاورد؟ ماہ درماہ گفت ای شاہ؛ فرزند تو سلطنت مردی 


ات اصلن می گان ۲۔ اصل : خورشید شاہ عنان خالثا 





سمك عیارء جلد دوم 











۶ب 
رھا نکرد کەآنچە من گفتم بکردی. جھدآن می کندکه اورا پەمردی بگیرد. 
اگر خواھی بروم و عنان هر دو بگیرم [و] پیش تو بیاورم . گفت نبك 
می گوئی ء تافرزند من [را] جنگ نبایدکرد. مشتی نمك خواست . چیزی 
بر وی خواند. روی بەمیدان نھاد. پیش ایشان آمد ۔گفت ای پھلوا[نا]ن 
چند جنگ کنید ؟ ہرجان خود پہخشائید . 

این ہگفت و آن نمك درپای اسب انداخت , هردو عنان بگرفت 
و عی آورد . هردو از جنگ باز آمدند . دہور گمان برد که پیش ارمنشاہ 
می ‌روند . ھردورا پیش مرزبائشاہ آورد و بداشت . ھیچکس سخن 
نمی توانست گفت . مرزبانشاہ گفت ایشان را چە رسیدہ است؟ گفت ابشان 
را ہستەام : اکر ھمچنین بگذارم تا زندہ ہاشند سخن نتوائند گفتن 
ماہ در ماہ ایشان را از اسب پیادہ کرد و سایح ازیشان باز کرد و آن بند 
برکشاد دیور لگاہ کرد . مرزبانشاہ[ را ]دید , دلتنكغ شا۔. حورشیدشاہ 
چود دبور [را] دید پیش ایشان بی ‌سلیح ایستادەگنت او را گردن بزنید کہ 
پشت سپاہ لشکر ارمنشاہ است . عالم افروز گفت ای شاھزادہ ٤‏ دبور 
پھلوانی عظلیم است . بە یك ساعت او را نشاید کشتن ٤‏ باشد کە بەطاعت 
آیشی کر( سایشیٰ باشد . دبور به طاعت خورشید شاہ آمد و سوگند 
یاد کرد ۔ 

القصه مرز بانشاہ گػفت ای دبور؛ نشانی ہنمای. دبور سلیح پوشید 
و سوار گشت و روی بەمیدان نھاد . از راہ خود را برلشکر ارمنشاہ زد و 
دست تیغ برایشان بگشار. لشکر دبور چون آن بدیدند بەیاری دبورآمدند, 
تیغ در لشکر ارمنشاہ و زارال نھادند . شھران وزیر گفت روی ایستادن 
نیست ؛ خود را در شھر باید انداختن . شاھان روی بەشھر نھارند . لشکر 
پشت بەھزیمت دادند, دبور ہا لشکر خود ازیشان بسپار بیفکند و لشکرگاہ 
ایشان غارت کرد و بازگشت و پیش مرزبانشاہ آمد و خدمت کردو 











عزیمت ارمنشاہ ۳۳۷ 
مرزہانشاہ آفرین کرد و آنچہ از غارت آوررہ بود بەوی بخشید و او را 
جچندان مال بخشید که اندازہ لبود و دستی بنگاہ لیکو چنا نکه ہکار بابست 
و جایوی پدید کرد نزدیك خویش ٠.‏ ساعتی درخحدمت شاہ شراب حجورد 
[و] بە حم جو یش رفت: عالم افروز باوی ھمراہ شد و هر احوال باوی 
می گفت :. پسگفت ای پھلوان ء زیٹھار تا پیش ماہ درماہ نام ابان وعت 
برزبان نہاوری واحوال چنانکە بود ہا دبور ہگفت. دبورگفت ای پھلوان؛ 
مرا بااین سخن چەکار ؟ عالم افروز گفت ای پھلوان ء احوال ابان دعت 
و فرخ روز می‌دانی کە چونست وکجااند ؟ دبورگفت ای عسالم افروز ؛ 
عظیم این کار ہر تو پوشیدہ ماند که احوال ایشان بدست نباوردی . مارا 
نیز آگاھی نبود . چون ولوال واکبار [را] بکشتند ۔ دائم که ایشان را تو 
كکشته باشی 2 درسرای ابشان ابان دوخت و فرخ روز [را] یافتند. ندانم کہ 
ایقان [را] از کجا بردند.ھرجہ ھست این کار از شھرانوزیرخالی نیست ؛ 
که ہا ارمنشاہ و زلزال مشورت کرد و اورا مدت دہ روز ندیدم, ہبیش ازین 
مرا معلوم ٹیستا ٠‏ 

عا لمافروز آفرین کرد . برخاست و پیش مرزبانشاہ آمد واحوال 
چنانکہ از دہبور شنیدہ بود ہاوی بکفت۔ درحال حورشید شاہ نگرینت و 
گفت ترسم کہ ایشان [را] بەجایگاھی برند واحوال ایشان ندائم کە مردہاند 
با زندہ. عا لمافروز گفت ای شاھزادہ ء اندیشہ مدار کە کسی ایشان را 
هلاك نکند . چە کردەاند زنی و طفلی ؟ بیش از آن نباشد که ایشان را پنھان 
دارند چنانکہ پنھان کردہ بودند و پدیدار آمد و غم در آن بود ک۸ احوال 
نمی دانستم . چون پدیدار آمد اکر بزدان خعواھد ایشان را بدست آورم ١‏ 
هر کجا کە ہاشد. مرزبا نشاہ روی بەھامان وزیر کرد. گفت درحساب نجوم 
بنگرکە احوال ایشان چیست و چگونە خواھد بود ؟ هامان گفت ای شاہ 


دانستەام در طا لع فرخ روز کە در حافلی از مادر و پدر جدا شود . احوال 





۲۸ سمات عیارء جلد دوم 


بدیدم ؛ فرمان تراست . در این حال بنگرم . 
این بگفتند و پراکندہ شدند ؛ تاروز روشن شد . هامان وزیر 
اصطرلاب برگرفت . براہر قرص آفتاب شد . ارتفاع وقت بدست آورد . 
روی بەبار گاہ نھاد در آمف حدمت کرد و ہنشست . گػفت ای بزرگوار 
شاہ ؛اپشان را بەجانرنجی ئرسیدہ است؛ اما ازین ولاہت دور افتادەاند و 
فرخ روز از مادر جداست. عالم افروز گفت من بروم و شھران وزیر بیاورم 
و احوال از وی باز دائم . 
اپن بگفتند و بەشراب‌خوردن مشغول شدند؛ تا شب در آمد. عالم 
افروز ہاروزائزون گفت برخیز تا بەشھر رویم, هر دو روی بەراہ ٹھادند 
تا بر آن سوراخ آمدندکه ماہ درماہ نمودہ بور . بدان راہ در باغ شدند . 
ازباغ بەشھر در آمدئد تا بەسرای زرین رسیدند؛ در بزدند زرین دربگشاد, 
چون در سرای شدند عبارگران‌چوب آنیجا بود . عا لم افروز گغت ب4 ج۸ 
باز مائدەای ؟ برخیز و بەلشکرگاہ رو و ربحانه [را] با خود ہہر. ریحانہ 
ہمت ای پھلوان برہن کار آمدەام .عا لم افروز ہمت ہر آن راہ سوراخ 
بروکە راہ نزدیيك است . عیار گفت راہ ندائم ٠‏ روزافزون را گفت ایشان 
را ہبر تا من برآن کار بروم. ایشان را بفرستاد و خود روی بەسرای شھران 
وزیر تھاد تا بەزہر ہام آمد, جایگاہ بدست آورد وکمند براندامححت . بەبالا 
برشد پاسبانی دید در خواب . ناگاہ او را حاق ہگرفت [ئع] گفت راسٹت 
بگوی تا شھران وزیر کجاست و اگرنە ترا بکشم . پاسبان گفت در آن 
گنبد کہ روشنائی است وصیحانڈ جادو پیش ویست . عالمافروز خرم شد . 
پاسبان را بکشت . بەسر گنبد آمد . نگاہ کرد صیحائه آرا] دید پیش 
شھران نشستہ و هرسخن می گفتند تا صیحانہ گػفت ای شھران ؛ آن کار کہ 
من دی روز ساختہ بودم درجھان ہجز از استاد من کسی دیگر نتواند کردن 
ندائم کە ابن جادو کدام استاد بود مکر سمك جادوی می داند : اکر چ4 





سس یت ا مامت ھی ممصضسشلمنجہد : جت 
ماراباوی دہد افتادہ است و درپیش ھیچ استاد او را ندیدەام : مگر [از] 
استادان روم باشد ١‏ کہ از وی آموختہ است ؛ کہ استادان در آن ولابت 
ہسیاراند . شھران گفت ای صیحانە ؛ این حسود مرا عجب آمدہ است . 
دائم کہ عا لمافروز جادوی نداند. صبححانه گفت من فردا بەرسولی حواھم 
رفتن پیش مرزہانشاہ و احوال بنگرم. اگر جادوی باشد او را بنگرم وچارۂ 
وی بدست آورم . 

ابن بکہفت و از وممہ شش شھران برفت : عالمافروز بر بالای کنبد 
می ہود تا شھران بخفت و در خواب شد . عالمافروز از بالا ہەزیر آمد, 
بەبالہن شھران رفت وٴکارد بر کشید ؛ زانو ہر سینة وی نھادء تا شھران از 
نعواب در مك . یپکی دید کارد ہر کشیدہ وہر سینة وی نشستہ . گفت تو 
کیستی ؟عا لمافروز گفت منم سمك عیار . شھران وزیر [را] دم فرو شا 
عالمافروز اورا بربست و بەبالای بامبر آورد و او را بەکمند فروگذاشت و 
خود بەزیر آمد و او را پیش کرد و از آن راہ باغ از سوراخ بیرون آورد 
تا بہ لشکرگاہ رسید . 

وفقت صبح بود, بردربارگاہ شدء شاہ با فرزند ودیگران درہارگاہ. 
خحدمت کرد ء شھران ہا وی . عالمافروز گفت ای شھران ؛ من از کار و 
کردار و گفتار تو درحق ما غافل لیستم و از آن جھت کہ در حی جماعت 
ما نیکوکاری می کنی قصدتو نمی کنم؟ و درین وہتترا ازبھر کاری آوردم ۰ 
اگر خواھی کہ ترا بەجان زنھار دھم يك سخن از تو باز پرسم . راست 
بگزی . شھران گفت آن چیست کہ مرا ہرین خواری می ہابست آورد؟ 
اگر چجیزی است کہ من دا نم کسی می ہایست فرستادن تا یخدمت آمدمی 
و آنچه بایستی بگفتمی . عالمافروز گفت چنین گویند . بگوی تا اباندخت 
و فرخروز کجااند ؟ شھران گفت این سخن می پرسیدی در سرای از من 


١‏ اصل ؛ باشند ٢‏ اصل : و قصد تو می کٹم 


سم عیار , جلد دوم 


۴۳۴۰ 





ہاز رس ٠‏ عالمافروز گفت رر خجدمت شاہ و شاھزادہ می باید گفتن . 
شھران وزیر زبان ہرگشاد و جنا نک افتادہ بود بکفت . خحجورشید شاہ غمناك 
شد . مرزبانشاہ دلتنگ . عالمافروز گفت ہدان کارھا کە کردی ترا قھر 
نخواھم کرد ء اما درین کار چیزی می بینم کہ کردار تست . بگفت تا او را 
بند ہر نھادند و ہدست فتاح سیاہ دادند . ػفت ای فتاح ء او را نگاہ دار و 
بیدار ہاش . عالمافروز گفت ای شاہء کار ما یزدان راست می آورد . 
صیحائة جادو بەرسولی و |ھاد آمدن, جواب دادن وی بەمن بندہ بگذار 
مرزبانشاہ گفت اگر خواھی پادشاھی بە تو تسلیم کنم ؟ جە جای این کار 
است ؟ عالمافروز زمین را بوسه داد 
ایشان درگفتار کە پکی از در بارگاہ در آمد و عدمت کرد . گفت 
رسولی آمدہ است . شاہ بفرمود کہ او را بیاورند . رسول داران بیامدند 
و ابشان را در آوردند . صیحانہ خود را ہر صورت مردان آراسته بود ؟ 
سخت پاکیزہ و ہا جمال و دہ غلام ماەروی با وی. چوت ایشان را درہارگاہ 
آوررند صیحا نہ نگاہ کرد . بارگامی دید ہر مثال شھری بر پای کردہ ٭؛و 
بر در بارگاہ سرھنگان بسیار ایستادہء و حاجبان ور میان بارگاہ ء و از 
پیش تخت شاہ تا در ہار گاہ غلامان دو رویه در خحدمت ایستادہ . صیحانہ 
در آمد و خیدمت کرد و بر شاہ آفرین جو ائد. جاہگاہ او پید! کردند و 
بنشست . ور حال جلاب آوررند و بازخوردند و خحوان بنھادند و بە نان 
خوردن مشغول شدند . چون از نان خوردن فارغ شداند دستھا بشستند و 
مجلس بزم بیاراستند و مطربان آواز بەسماع بر آوردند, ساقیان شراب در 
دادند . صیحانه برخاست و خدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہ ء ارمنشاہ 
7 زلرال شاہ رعا و حدمت می رسائند و می گوپند کہ ما پنداشتیم کہ ہا شما 
پر توائیم آمدن یمة کونہ کوشیدیم ٤‏ بسندیدہ نیامدیم ۰ دلگر صیحا نهُ 
جادو [را] بەیاری خواندیم تا شما را قھر کند . اکنون در میان شما جادو 





گرفتاری صیحا نه ۲۴۱ 





ھست و دفع کار وی می کند, بدین دوجادو عا ام خراب نتوان کرد. باہد کہ 
آن جادو پیش ما فرستید تا اورا ہبینیم وبا ھم عھد کیم و بیش ازین رنج 
خود ننمائیم,. اکنون آنچه مصلحت بود گفتیم واگر نە تا ما صیحانہ آنجا 
فرستیم تا ھر دو جادو بەیکدیگر راست شوند و عھدکنند ؛ پس ما ہا ھم 
آشتی کنیم . عالمافرو ز روی بەصیحانه کرد و گفت ای آزاد مرد؛ فرمان 
برداریم تامن او را بە بارگاہ آورم : 

این بگفت و بیامد ثا پیش بارگاہ و از پس پشت صیحا نه در آمد 
و کمند بر آورد و در گردن صیحانه افکند و او را بربست . گفت ای 
فرومایہء منم آن جادو که علم ترا رد کردم و چند نوبت پیش نو آمدم و 
تو از من آگامی نداری و کوری ؛ مرا نمی بپنی چکنم .او رامیبست کھ 
غلامان وی ہانگ ہر آوردند کہ کسی ہا رسولان جنین کند؟ او را از بھر 
چە می ‌بندید ؟ عالمافروز گفت ای بد فعلان ء این رسول است ؟ بگیرید 
اہشان را کہ ابِن صبحانةٌ جادوست . اگر اِن مرا نشناخت من اورا شناختم 
غلامان شاہ آن غلامان بگرفتند . عالمافروز گفت ایشان را بکشید کە همه 
جادواند . ایشان را بکشتنذ عالمافروز گفت ای صیحانه ١‏ تو جادوئی 
چنین آموختەای کہ کسی پیش تو آید او را نشناسی ؟ من آن جادوام کە 
پہیش تو آمدم و چند روز پیش تو بودم و سه پار ترا کشتم.تو بة رسولی 
آمدی ترا بشناختم. او را ہرگرفت و در خحیمة ماەدرماہ برد . او را ندید. 
پرسید کە ملکہ کجا رفت؟ کنیز کان گفتند کە او را معلوم شد کہ شھران وزیر 
[را] آوردەائد؟ بەدست فتاح سیاہ است . پیش وی رفته اأست ٠‏ عالمافروز 
گفت ای دریغفا کە راز آشکارا شود . شرسم کە دختر از شھران وزیر 
سخنی پرسد و شھران احوال ابان دعت بہگویسد . این ہگفت [ و ] روی 
بەحیمة فتاح نھاد. 


از آن جانب چون ماەدرماہ بە جم فتاح شد [و] در پیش شھران 





۴۲ سماٹ عیار جلد دوم 


ممس-صسب امس سسممسشمی ہس مھ موس مات 





وزیر ہنشست شھران او را نمی شناخت . دختری می‌دید چون ماہ دوخادم 
و جندکنیزك ہا وی. ػفت ای شھرانوزیں ترا کەآورد؟ احوال شاەز لزال 
وارمنشاہ بەچہ رسید؟ شھران پنداشت کھ دختری از آن امہران شھراست کہ 
عالمافروز آوردہ است . ػفت مرا عالم افروز آورد؛ از بھر سخنی کہ از من 
می ہرسید تازن حورشیدشاہ 5جاست. ماہەدرماہػفت ای شھران؛ چەمی گوئی؟ 
خورشیدشاہ زنی دارد کە مراآگاھی نیست.تومرا نمی شناسی؟ شھر ان گفت 
نە . ماەدرماہ گفت مم دوحتر شاہ زلزال . جادوی صیحانه من شکستم ہر 
امید آنکہ زن خورشیدشاہ باشم . شھران گػفت ای ملکہە ؛ معذور دار کہ 
تر ! شناختم . ہا این ھمہ آنچہ تو در تحاطار آورری پسندیدہ نبود و آنچه 
با تو 5فتند ددوغ گفتند . ابان‌دخت زن خورشید شاہ است ء دختر غور 
کوھی ء و فرزندی از وی دارد ء اما من ابشان را از جھان آوارہ کردم 
اباندصلِ [را] بەھدیه پیش گو رخان بردم و فرخ‌روز در دریا گم شد . بر 
امید بپھودہ خان و مان خود بر باد دادی . مکن و از کردہ پشیمان شو . نام 
و ننگ پدر نگاہ دار . دائم کسە خورشید شاہ ترا زن نکند ؛ از بھر آنکە 
سوگند ہا ا(ہانذوخت خوردہ است کہ تا وی زندہ ہاشد حلال و حرام نکناد, 
ترا: این کار کردن از بی عقلی بود ؛ اما اکنون کار افتاد . اندیشہ نیست . 
هر که در نیمة راہ باز راہ آید در راہ است . جھد کن کە کار ود دریاہی 
کە صیحانە ھنوز ہرجای ھست.چون تو او را بار باشی دشمن ھلاك توانید 
کردن کہ پادشاھی بر پدرت ہمائند. 
ایشان در گفتار کە عالمافروز در آمد . صیحانه را ہربسته پیش 
ایشان آورد ٠‏ ماەدرماہه گفت ای عالم افروز ٤‏ مردان دروغ گویند ؟ نہ تو 
گفتی کہ خجورشید شاہ ھیچج زن ندارد ؟ ابان دخت زن ویست و فرزندی از 
وی دارد فرخروز ے کار من باشد دو زنی کردن! نہ بدین امید آمدم. کاری 
کردم ں4 نادائی ہر آن گیرم کہ من خود نکردم ٤‏ باز می آورم ۰ 


م۳۴۳ 


ران ماما 

عالم افروز گنت ایملکە ؛منباتو نگفتم کە خور 7 شاہ ز نی دیگر 
دارد . چە زیان باشد ؟ ھریکی برجای خود . تو پادشاھی و ابانذدخت کوھی 
بای شاگ چه شھران او را در جھان آوارہ کردہ است دانم کہ ھرگز 
بە حورشید شاہ نرسد و فرزند وی در دریا ناپدیدار شد. مکن . بر خحورشید 
شاہ شفقت نمای کە شوھر بھتر از وی نیابی ؛ و بە ػفت ہدگوی از کردار 
ہك پشیمان مشو و او را میازار. ماءدرماہ گفت من ابن م4 ندائم بروم 
کہ نتوانم بود عالمافروز در وی آوبخته بود کە رھا نکنم ۰ لالاصلاح را 
را گفت برو و خعورشید شاہ را بہگوی که ماەدرماہ بخواھد رفتن تاہیایدو 
او رارھا نکند کە برود لالاصلاح پیش تدورشیدشاہ رفتو اعدمت کرد 
گفت ای ہزرگوار شاھزاد عالمافروز می وید کےە ماہ درماہ پبخواهد 
رفتن . شاھزادہ پیاید و نگذارد کہ برود. حورشید شاہ گفت با وی چکنم؟ 
ھر کجا کە حواھد گو برو . و اپن سخن چنان گفت کہ شاہ و مامان وزیر 
مشنمفتك . لالاصلاح بازگشت ے گفت نی نیست ٠‏ اکر ماەدرماہ برود مارا 
زیان دارد . با این ھمه آنچە شامزادہ گفت نتوائم گفتن کە طیرہ شود . 
سخنی نيك بگویم . باشدکە نرم شود . 

باز آمد . گفت ای پھلوان ء شاھزادہ در خدمت شاہ و فغفور و 
ھامان وزیر و دہور دیو گیر مشورتی می کنند و کسی پیش ایشان نمی تو اند 
رفتن عا لمافروز دانست که آن سخن ساخته است ؛ ک4 جو رشید شاہكکہتہ 
اأست نمی آیسم و اگرنه لالاصلاح نے4 چنان بود ک4 در مشورت سن 
نتوانستی گفت ؛ خاصہ پیغام عالمافروز . ماەدرماہ گفت مرا بگذار کە اگر 
جو رشید شاہ بیابد ھم او را حرمت ندارم ؛ آخر دلازاری کمتر بود کہ 
سزای حود دیدم ہ یه گفتار تو بیامدم ٤‏ لاجرم دیدم :. 

ابن ہگفت و9 حادم ود را با دو کنیزد ھمراأہ خودکردروی بەراہ 


نھادو درآن سوراخ در شھر شد . عالمافروز چون دید که او برقت کاردی 


تت سید سا مشاہ 1 7۲ سمك عیار ؛ جلد دوم 


و : صیحانہ زا نػکفثت : کلت ابن بہ ج4 می دارم ؟ پس ہفت این 4۵ 





کارشھران کردہ است ء این حرامز اوہ . خواست که او را بکشد. باخود 
گفت این معنی ہا شاہ بباید گفت . روی بە فتاح کرد . گفت چندین 
نمی‌دانی کہ کسی کہ دربند باشد ھیچکس پیش وی رھا نکنند,فتاح گفت 
ای پھلوان ء این دانستم ء اما پنداشتم کہ زن شاە است و اگىر اورا 
نگذارم شاہ ازمن آزردہ شود ہندالستم کە چنین خو اھد ہود , عا لم افروز 
گفت اکنون رفت . مگذار که ھیچکس پیش وی آبد . 

این بگفت و بس ہارگاہ رفت پیش مرزبانشاہ . خدمت کرد . 
گفت ای بزرگوار شاہ ء اول سخن ازشاہزادہ بە زبان می آورد . چە بودی 
اگر بیامدی و بە سخن ماەدرماہ را باز گرفتی ؟ مرزبانشاہ گفت چیست ؟ 
عالم افروز احوال ماەدرماہ بگفت . مرزبانشاہ گفت جان پدر نە ترا گفتم 
کھ ار عالمافروز ترا زھر دھد بخور که مصلحت تو در آن است ؟ 
خورشیدشاہ سر درپیش افکندہ بود . ھیچ نگفت . 

حق تعالی و تقدس تقدیرکرد کسہ دبسور پھلوان احوال ماەدرماہ 
شنیدہ بود [و] دانسته . دلش بەوی میل کسردہ بود . ہا خود می گفت اگر 
دانستمی کە دختر شاہ زازال زندہ است او را بخواستمی . سمك او را 
به دست آورر .نیکوچون آن احوال بشنید کە برفت ھوس در دل داشت . 
ہا ود گہفت این ج4 کار ود کہ من کردم ؟ نام و زنک ود برباد دادم ٠‏ 
بعد از آن کہ بەعدمت ھیچ پادشاہ نرفتم چون بەخدمت ارمنشاہ رفتم 
چراازوی باز گشتم ؟خطا ہود . اکنون برخیزم و بروم و عذر بازخواھم. 
گویم مرا ماہ درماہ در میدان ببرد . از بیم جان بە عھد ایشان در آمدم 
و سوگند حوردم کےە با ایشان پار ہاشم ٤‏ تا آن روز که توانم . از پھر 
سوگند آن روز مصاف کردم و بیشتر از پیم ماەدرماہ بود . چون دائستم 
که وی باز آمد من نیز باز آمدم . ایشان قول من باور دارند . آنگاہ 








دختر شاہ زلزال ۴۵ں 





نجواستاری وی کنم و به ھر دو جواب ابفان باز دھم . پارشاھی نون 
مارا ہاشد . این اندیشة محال ہا نخود می کرر . 

از آن جانپ چون ماەدرماہ ہرفت بەراہ سوراخ در شھر ش٠‏ 
بفرمود تا سر سوراخ بکرفتند . از راہ پەسرای خویش آمد . در حال 
حادمان بفرستاد کہ بروید و پدرم [را] از من سلام ہرسانید ؛ تا از حال 
من آگاہ شود . خادمان پیش زلازال آمدند و خدمت کردند . گفت 
ای شاہء ملکۂ جھان ماەدرماہ دعا و سلام می رساند ۔ زلزال از نشاط 
به پای برآمد . گفت دختر من پدید آمدہ است ؟ کجاست ؟ خادمان 
گفتند در سرای خود است . شاہ زلزال خسرم شد , ارمنشاہ حاضر بود ؛ 
تدبیری می ‌ساختند . زلزال گفت ای شاہ ء مژدگانہ که دخترم زندہ است . 
بعد از آن کهہ امیدواری برداشتہ بودم بزدان او را ب4 من ہاز فرستاد ٠‏ اگر 
صیحانۂ جادو بگرفتند که جاسوس ایشان را خبر دادہ بود. ای شاہ؛ دختر 
من کار بسازد:؛ که دخحترم در جادوی از صبحانه زیادت است . برخیزڑ تا 
پیش وی رویم و کار بسازیم . 

ارمنشاہ با شاہ زلزال و قزل ملك و بسرآمد وزیر روی بە سرای 
دختر نھازرند . اول شب بود. در آن ساعت دحتر ہر فراف حورشیدشاہ 
می گریبست ء که دل بە وی دادہ بود ؛ که حادم درآمد . کػفت ای ملک 
پدرت آمد با ارمنشاہ و دیگران . دختر ہرخعاست و پیش پدر باز رفت 
و مخدمت کرد و زلزال او را درکنار گرفت ؛ بنشستند . گفت ای دختر و 
ای جان پدر ء چندین مدت کجابودی که پدر در فراق تو گریان بود ؟ 
دختر گفت ای پدر ہ از دست دایه مود بە رنج بود )۳ و در جھان آوارہ 
کشتہ ٠‏ چون دایه بمرد آسودہ گشتم ہ به غخحعدمت آمدم . زلزال گفت ای 
دختر ء وقت کا ر آمدی ؛ به فریاد پدر رس ء از دست مشتی اوباش . گفت 


ای پدر ؛ چه بودہ است ؟ زلزال ػقفت ای دحتر :. جوانی آمدہ است نام 
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وی خحورشید شاہ ؛ از ولابت حلب ء بە خواستاری دختر فغفور. واین 
همه فُتنه درحھان از وی اسث ٭وتاوی تنٹھا بود باوی یں برنمی آمد ۹ 
اکنون پدر وی مرزبانشاہ مه است . دمار از ما ہر آورد ہ ہا ایشان 
7 نمی آثیم . صبحانه [را] بەیاری خواندیم .۔ طاقت نداشبت و بە عاقبت 
رہ رسولی پیش ایشان رفت تا آن حال بداند ؛ اورا بگرفتند و بکشتند 
و شھران وزپر پدیدار نیست:دانم که اورا ھم بردہ پاشند .مارا کار بەجان 
رسید . بەباری دادن تو حاجت است . دختر باخود ہمت آن روز مباد کہ 
من به ھلاك خورشید شاہ کوشم . دخترگفت ای پدرء از رنج کە من از 
دست دایه حوردم علد کردم کہ اکر دایه بمیرد و من از دست وی رٹم 
ھرگز جادوی نکنم : مکر پزدان سہب کردار من دایہ [را] قھر رن ۰ 
من از بھر دیدار ثو آمدم نە از بھر جادوی . شما دانید . جنگ کنید ء تا 
دولت کرا باری کند ۰ زلزال ہا دیگران از آنکار دلننكغ شدائد . نمی دا لستنل 
ک4 کار ایشان خحود از ماہ درماہ بە زیان آمدہ است. تا زالزال گفت پنداشتم 
کھ مارا مددی اك چون ہدیدم این نیز ھم ٹیست ‏ 
بەآرام جای شدند تا روز روشن شد . زلزال و ارمنشاہ بەہ تخت 
ہر آمدند . زلزال گفت مارا کار ھمان است کە دخترم گفت ؛ مرا جنگ 
می باید کردن. بفرمود تا دھل جن بزدند . سپاہ از شھر روی بدر نھادند. 
لشکر مرزبانشاہ روی ہہ میدان نھارند چون صف ہر دو سپاہ راست شد 
دبور دلو گیر اسبی در میدان جھانید ؛ بر رعش جو سوار گشته کہ 
خعورشیدشاہ بە وی باز دادہ بود ؛ در میدان آمف جسولان کرد و مرد 
خەواست ہ ارمنشاہ گفت بنگر کہ این حرام زادہ چه می کند . با مابود 
عزم میدان نمی کرد ؛ چون عاصی شد پیش دستی می کند . و دہور خحود 
بر آن عزم آمدہ بود کھ پش ارمنشاہ رود کہ اورادرل ہا ماہ درماہه بود. 


چون ساعتی جولان کسرد غرامد برادر زاده دبور پیش ارمنشاہ ایستادہ 








بود کفت ای شاہ ٤‏ بندہ درمیدان می رود ؛ باشد کە کاری بر آید وردبور 
ہباز توانم آورد ارمنشاەہ اعتماد ہسیار ہر غرآمد داشت کہ چون دہور 
و لشکر وی بشدند او گفت از من حرام زادگی نیاید ۔ ازین جانب تیغ 
می باید زدن ء از آن جانب ھمچنین . چون نام وننگك برجای بود بھٹر 
باشد . اسب در میدان افکند ٤‏ پیش دہور آمد ٤‏ حدمت کرد . دہور او را 
بپرسید . غرآمد گفت ای پھاوان ء کسی چنین کار کند کە تو کردی ؟ 
بی عفلان کنند و مردم مجھول ؛ از عاجزی و بیم جان . ندائنند کە ھ رکجا 
روند شمشیر ہایدزدن.مکن.نصیحت من فرزند قہول کن کە ارمنشاہ وزلزال 
مرا برین کار فرستادەاند . دہو رکفت ای پسرء من تُحود برین ‌کار آمدەام ۰ 

ابن بگفت و عنان ہر عنان وی افکند . پیش ارمنشاہ آمد و 
خادمت کرد وعذرھاخحواست و اجوال چنا نكکہ دہدہ بود ہگفت. زلزالگفت 
دخترمن آنجا بود دیور گفت بلی ء ناگفتنی است کہ چە کرد . آن ود 
پر سک ھم در سرکار سخذن می گویم , می خواھم کہ ماەدرماہ بەزنی ب4 من 
دھی تا بە هر دو جواب کار خورشیدشاہ بدھیم ٠‏ زازال گفت اگسر دخترم 
رضا بدھد ہذدھم . ارمنشاہ گفت این‌کار کردنی است . دبورگفت ای شا 
دست بە من دہ و عھد کن ٠.‏ زازال گفت تا از جنگكک فارغ شویم کہ آنچہ 
از کردار دختر از تو شنیدم نە دلیل خیراست . برین قرار دادند . 

چون لشکر خورشید شاہ دبدند که دبور از عھد برگشت ھمگان 
دلنننگ شدند, کفتند این بدفعل حرام زادہ بنگر کہ چە کرد : اکر می عواهد 
از ما است و اگرنه ازیشان ؛! کہ ناگاہ فتاح مردم خوار اسب در میدان 
افکند ؛ نعرہ زد . گفت ای فروماہگان ء پندارید کە مرد نیست کہ جواب 
کار شما باز دھد . مارا به مردی دہور حاجت نیست . ازین معنی میگفت 
و مرد می خواست ؛ تا سواری درمیدان آمد ؛ فتاح او را بیفکند . دیگری 


ڑ‌ دیگری تا ھعشت مرد بیفکند ۰ کسی درمیدان نمیرفت سیاہ بسیار سقط 


وف سخ سم وت سٰزعاصمس سے نوہ مخت مم ات الام تسے موی ہہ بھی سکم سب کفرجوسمسسلسمشے سوا وے ات اتا ےو سے ٥ت‏ یلو تشہد شجور نشی میم 
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ابشان را گفت . باز گػگشت ؛ پیش مرزبانشاہ آمد و حدمت کرد . گفت 
ای شاہ: کسی درمیدان نمی آید . دستوری باشد کە خود را برایشان زنم . 
بەاقہال تو ھمه را فھ رکنم . 

تا این کار می رفت شھران وزیر درخیمه تنٹھا بود . خودرااز بند 
بگشادہ ہور کە کمند ناہسته بود . روی بە راہ نھاد و برفت . چون سپاہ 
از میدان ہازگشت از لشکر ارمنشاہ غرامد برادر زادۂ دہور اسب درمیدان 
افکند ۔ جولان کرد سیاہ آواز داد کە اکنون آمدی کہ میدان خالی است ؟ 
واست کہ در میدان رود عیارگران چوب 7 ریحانۂ مطرب آمدہ ود 
اسب درمیدان جھانید ٤‏ پیش غرامد آمد . زازال گفت این ناکس بنگرید 
گباسات بازاز نع ری اكترة ہا پھلرانافہبر اہری یل ازھا: 
کہفت پکی برابر قلب ۔جورشیا۔ شاہ روید . بکوئیسد کہ اکر رہ مردمان ما 
بودندی تو جج4 کردبی. مسرد بیامد و آن احوال ہگفت. مرزبا نشاہ گ5فت 
راست می گوبنسد 7 پکی از لشکر حون ندیدم کہ در میدان رفت. ھامان 
گفت ای شاہ ء مصلحت آنست که با ھم ١ا‏ ا جن می کنئد و ما نظسارہ 
می کنیم . اگر فرزند ایشان باشد کہ بە طاعت ما آید تا جان دارد پیش ما 
تیغ باید زون . 

در حال از آن لشکر کە با مرزبانشاہ آمدہ ہودئد پھلوانی بود 
نام او ضرار ؟ غعدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہے تا آمدیم ب4 حقیقت 
ھیچ مصاف نکردیم من بندہ درمیدان خحواھم رفتن کە حور را بە ایشان 
نمایم ۰ این بکفت و اسب در میدان جھانید ؛ پیش غرامد آمد . زھرہ 
نداشت . از دور باوی می آویخت کہ ضرار با غرامد در آویخت ہم نیزہ 
برنیزۂ یکدیگر افکندند . ہسیار بکوشیدند ء تا نیزہ ھا در دست ایشان 


بشکست دست بزدند ؛ تیغھا ہر کشیدئشض درسر و فرق بکدیگر تھارند 





) - اصل ؛ کە ما با ھم 


ضراد پھلوان ۲۹“ 








تا يك بارہ غرامد در آمد تاتیغ برضرار زند کہ ضرارتیغ بزد ودست غرامد 
گ٤‏ یسغ بینداخت . غرآمد بادرست چپ زیر رکابی پر کشید ء باضرار 
درجنگ اہستاد ضرار کفت شوح مردی است ٭ پس مکابر در آمد ٤‏ تیم 
بزد ٠.‏ دست چپ وی بینداخت . غرامد پشت بە ہزیمت نھاد تا برود که 
ضرار از پس وی ورتاخث. تیغ بزد برسر وی تا ہبه سینە ہشکافت . روش 
از دہور و لشکر ارمنشاہ بر آمد ٠‏ در حال شھران وزیر برسید ؛ پیش 
ارمنشاہ خحدمت کرد . شاہخرم شد . گت چون نجات یافتی ؟ احوال 
حویش می گفت تا ایشان سخن می گفتند مرد بە میدان می رفت ضرار 
ایشان را می افکند تا چھل مرد ہیفکند . زلزال گفت ای شاہ ء این کار تو 
درخچواست کردی کہ چرا مردان تو درمیدان نمی آپند : کی آمد : بنگر 
که چند مرد کشت . شھران وزیر گفت ای شاہ ء بفرمای تا طبل آسایش 
بزندء تا بە شھر باز گردیم ٠‏ پیش ماہەدرماہ رویم کە من او را از پیش 
خورشید شاہ باز فرستادم ہہ چارہ ؛ کہ ھمۂ کار ما را بە زبان آوردر واگرنہ 
کار ما تمام جواست شدن. اکنون کار وی توان ساخت . این چھارم جابکاہ 
اسٹ کہ ما با ایشان مصاف کردیم بسند بدہ نمی ‌ہاشیم . ارمنشاہو زازال 
گفتند ماہ درماہ این کار کرد ؟ شھران وزیر گفت ہلی ء اما زیٹھار تا این 
معنی باوی نگوئید ٤‏ یعنی کہ شما خودآگاھمی ندارید کہ من آنچه بایدگفتن 
بگویم. زلزال وارمنشاہ کفتند ما خود پیش وی جواھیم رفتن کہ اورا از بھر 
پھاوان دبور خواهش نیم . 

این پکفتند وطبل آسایش بزدند, ھر دو لشکر باز گشتند, ارمنشاہ 
بادیگران ب4 شھر آمدند,شب در آمدہ بود آن شب روی به آسایش نھادند: 
کفتند دہر گاھست ٭ می ہودند تا روز روشن شد . زلزال و ارمنشاہ بە تخت 
ہر آمدند تا قرل ملك؛ شھران وزیر و بر آمد وزیر در آمدند, ھهمہ برخحاستند 


١۔۔‏ اصل : بزژدند 
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پەسرای مامەدرماہ رفتند . خحادمی بفرستادند. حادم در آمد ٠.‏ کػفت ای ملک 
پدرت آمدہ است . ماەدرماہ [را] عشق خورشیدشاہ آتش در دل افروختہ' 
بود می گریست ؛ با خود می 5افت من چرااورا بگذاشتم 1 بجز آنکه 
زنی داشت ؟ مرا از آن چە سود و زیان بودی ؟ اکنون خود را بہ دوست 
پدر و دیگران باز دادم . چە تدہیر سازم کە پیش وی توائم رفت و قصد 
ملاك وی بتوائم کردن کە آنگاہ دشمنی عظیم ہباشم نہ دوستی . 

ابن اندہشہ می کرد کہ حادم گفت پدرت آمد ٭ ماەدرماہ بر حاست 
و پیش پدر باز شد, ارمنشاہ و زلزال و دیگران [را] بەسرای آورد ٠‏ پیش 
پدر عدمت کرد . پدر اورا درکنار گرفت ء تا زلزال گفت ای دختر؛ دائی 
کہ بەجچہ آمدہایم ؟ دہور پھلوان ترا خواستاری می کند . پھلوان است و 
خعداو زد کلاہ واز بھر ما کەر در میان بسته است و کليہ می جو اھد ٠ت‏ 
زلزال این سخن می گفت دہور در جمال ماەدرماہ می نگرید . عشق درجان 
وی زیادت می شا تا" زلزال می گفت تو چون زن دبور پھلوان باشی بەھر 
دو جواب جورشید شاہ باز دھید ؛ جملة جھان شما را باشد . ماەدرماہ با 
خود گنت آن روز مباد که من زن کسی ہاشم الا جورشید شاہ ؛ اکنون 
مراعات ایشان بە زبان می باید کرد . گفت ای پدر ء فرمان بردارم ؛ دختر 
توام پھر کہ حواھی می دہ ؛ حکم تو بر من روانست ؛ اما چون قاعدہ 
است کہ بەرضای دحتران‌باشد من این کار تاچھار ماہه دیگر می توانم کردن 
که مرا کاری پیش آمدہاست. ھیچ کس آنکار نمی دانستند الا شھران وزی رر کہ 
ماەدرماہ [را] در آن گفتار چه مقصود است . از پھر خحورشید شاہ دفع 
می کردہ تا ماەدرماہ گفت آنچه تو گفتی زن دبور باش و بەھر دو جواب 
خورشید شاہ باز دھید ؛ تو میدانی کە من میدان داری نمی دانم ؛ مکر 


جادوی ء و عھد کردەام کە جادوی نکنم کە از آنچە کردم پشیمانم . شما 





ٹپ اضلنئ ہے ٢ے‏ امل.< یا 








خواستگاری دبور ۲ .-- ۳۵٣‏ 


دائید ہا ایشان . ھمگان دا زنگگ شدند تا فھر اناد وزیر پیش آمد گنت ای 
ملک اگر نگویم گو ثی مگر ایشان ھیچ نمی ‌دانند و تو دانی که صة 
احوال تو پیش من روشن است و این سخن از تو پسندیدہ نیست . زنھار 
ناچنین کار نکنی و نام حود زشت نکر دانی . مردمان کو بند کہ مہل حورشید 
شاہ دارد. اگر چه این معنی یقین است؛ اما ھ رکس ندانند و نام پدر ود 
ہر ححاك میفکن ۰ اگر جہ جورشیدشاہ شاہ است و شامزادہ؛ فی ا لجملہ 
علاف] رضاىی پدر کردن نام زشتی بود؛ و دبگرخان و مان پدر برباد دادن 
شرط لیست . اول کار پدر ہساز واز دسٹ دشمن برھان و رضا دہ تا ترا به 
پھلوان دہور دھا۔ و این ھوس ازدماغ بیرون کن تا عالم شمارا مسخر گردد 
و نام لیکو ہماند. ماەدرماہ خشم گرفت . گػگفت بە چنین سخن مارااز راہ 
نشاید بردن ء کە نام لیکوو زشت.پبہش پدر ودیگران گوئی میل بە خورشید 
شاہ رارد . چە زیان دارد ؟ اگر زیانی ھست شماراست . مرا سود همہ 
جھان اسٹ. نمی دا نی کہ نجورشیدشاہ از دہور بھتر است؟ چون پدربەرضای 
تومرا به شوھر دھد؟ رضایى من آن ہاشد کە حود خحواھم.شھران وز پر گفت 
ای ملکہە ؛ راست می گوئی کە ھر چپ ی تو بھتر دانی ؛ ولیکن صد ھزار 
مرد و زن چون پشنوند گویند ماەدرماہ بدفعلی کرد و ہر پدر خود بہرون 
آمد . بە سخن بسیار ماەدرماہ [را] بفریفت . گفت ای شھران ؛ مرا از پدر 
ودلگران کہ ۔حاضرائد درشرم آوردی : نخواستم کہ کاری کنم ٤‏ اما آئہ 
ب۸ صلاح لق ہازگردد بکنم. فردا بیرون روید تامن بیایم و ھمه را بەبك 
مشت خٛعاك بە دست شما باز دھم.ز لزال برخاست وسر دختر درکنار گرفت. 
همگان خرم شدند . بدان خرمی ھم آنجا شراب خوردند و بنشستند . ھم 
این آوازہ بیرون افتادکە فردا ماہەدرماہ بیرون حواھد رفتن کھ ندورشیدشاہ 
[را] با سپاہ اسیر کند ھمڈ مردم ان حرمی می کردند :. 

مثقال خادم این معنی بشنید ٤‏ غمناك شد . در حال نامہ نوشت و 








۴۵۲ سمك عیار, جلد دوم 





همةُ احوال باز ئمود . نامہ ہبرگرفت و بە بالای حصار آورو؟ در ثیر بست؛ 
بینداخت . هنوز اول شب بود . از قضا آن شب دیلم کوہە و ہرمز گیل 
امیر طلایهہ بودند . نامہ برگرفتندء پیش مرزبانشاہ آوردند تا ھامان وزیر 
برخواند . ھمگان دلننگ شدند . عالمافروز گنت ای بزرگوار شا نہ 
نیکو بود کہ مامەدرماہ از دست ما ہرفت . این همہ گناہ شاھزادہ است کہ 
گفتار من قہول نکرد : اکنون در جھان کیست کهە جواب ری بدھد ٤‏ ۔نحاصہ 
کہ شھران وزیر از بند بجست .ھمة این کارھا او سازد. اکنون قول من 
نمی شنود. او بھتر داند.مکرمصلحت چنین است.مرز ہا نشاہ کفت ایعا لمافروز 
چه جای این سخن است ؟ فرزند من جوانست . هنوز ھیجچ نمی داند . او 
را کار پەمراد تو باید کرد و من ھمچنین . آنچه فرمائی فرمان تو ہر ما 
روانست. عا لمافروز گفقت ای بزرگوار شا؛ می بینٰی کہ بہ جند غصہ کاری 
می سازم ؟ خورشیدشاہ گفت اکنون رفت . اگر ما را قضائی آمدہ است کہ 
بە جادوی ملا شویم ھیچ نتوانیم کرد ٠‏ عالمافروز گفت ای شاھزادہ 
سخن بھتر ازین باید گفتن.چنین سخن نە ہا من گویند. مرزبانشاہ گفت جان 
پدر ء دوست و دشمن ! می باید داشت و اگر ہا ابن همه ہر ما بیرون آید 
او را ملامت نشاید کردن ٠‏ از دو معنی : پکی آنكکہ پیش ما آمد او را تیمار 
نداشتیم و‌ دیگکر او را یاری دادن پدر واجبست . گناہ از ماست . لاچرم 
غم می‌خوریم تا پزدان چه خحواھد . عالمافروز گفت ای شاہ:؛ بە خحاك پای 
تو ء بە جان خورشید شا اگر چھ ترا افکندہ است بروم و ماەدرماہه را 
بسته بیاورم . عالمافروز این سخن می گفت . روزافزون پیش خورشیدشاہ 
ایستادہ بود ء دست ہر پھلوی وی نھاد . مت ای شامزادہ شفاعت ترا 
می کنم کە مرا با خود یبرد. 

چون عا لمافروز سخن تمام کرد مرزبانشاہ بر وی آفرین کرد؛ تا 


ہے اصل × دوشمن 





عالمافروذ 93 ماەدرماە ۳ 





نخەورشیدشاہ گفت ای برادر عالمافروز 3 اگرجہ تر از مادل ماندگی افتاد 
چون بە شھرخواھی رفتن حاجتی بەتو دارم. ع لمافروز گفت ای شاھزاد 
مرا از تو ھیچ دِلماندگی نیست . از بھر مصلحت تو می گویم : اگر 
قہول کئی و آن حاجت می خحواھی کہ روا شود دستوری است کہ با من 
به شھر آبد . خورشیدشاہ گفت تو چہ دانستی ؟ عالمافروز گفت من دیدم 
کە روزافزون دست بر پھلوی تو نھاد. چیزی آھستہ گفت ٠‏ دالستم ک 
ترا شفاعت می‌خواہد واگرنە این است بفرمای تا چیست؟خورشیدشاہ گفت 
ھم اپن است . 

پس روز افزون بسا عالمافروز از بارگاہ بیرون رفت , رو بەراہ 
نھادند تا بدان سوراخ آمدند . راہ گرفته بود . با روزافزون گفت دانستم 
که راہ بگیرد ٠‏ روی بەزیر برح آفتاں پرست نھادند تا برسیدند ٠‏ بر رالا 
شدند . آفتاب پرست پیش ایشان خحدمت کرد . گفت پھلوان این همە روز 
بە کجا بود؟ کہفت بەشغلی رفتہ بودم.ابن بگفت و بەسرایزرلن آمدند ودر 
بزدند. زرپن بیامد ودربکشاد و ایشان را درکنارگرفت. بە سرائی درشدند؛ 
سرائی دیدند بہ نعمت آراستہ: عالم افروز با خود 5فٹت آخحر این زرین 
به چیزی رسید. درحال زرین چیزی بیاورد و بخوردند . عالمافروز گنت 
ای مادر ء امروز پیش ماەدرماہ رفتی ؟ گفت رفتم . پدرش باجماعت آنجا 
بودند و مشورتی می کردند,من بیامدم ب4 قیاس کہ هھمچنان آنجااند . 

عالم افروز با روزافزون ازسرای بیرون آمدند و روی بە سرای 
مامدرماہ نھادند ء چون برسیدند اسبان ایستادہ دیداند ؛ دائستند کە ھنوز 
زلرال آنجاست ٠‏ در پس سرای آمدند ٤‏ جای بدست آوررند و کمند بر 
انداخحتند . روزافزون را گفت اینجای می باش تا من باز آیم ہآ دست در 
کمند زد و بەبالا ورشد ؛ پاسہانی دید خحفته؛ می نالید ء علق او بگرفت 


گفت راست ہکوی تا ماەدرماہ کجاست ؟ پاسبانػفٹ ای آزادمرد؛ از من 





سمت عیار جلد دوم 


۳٣۵۴‏ َ ھی ص سی سیت 01227 بت 
رنجور چە می ‌خواھی؟ آواز مطربہان نمی شنوی ؟ حلق وی بکرفت اہمرد. 
بر حعاست ٦‏ بربالای گنبد رفت و نگاہ کرد ؟ ماەدرماہە [ر!] دید و زلرال 
وارمنشاہ وقزل ملك و شھران وزیر و بر آمد وزیر و چند خاصگی ؛ هھمه 
مست, ماەدرماہ سر در پہش افکندہ کہ زلزال برحاست با دلگران, ماەدرماہ 
بسرخاست . شھران گفت ای ملک ؛ ما را فراموش نکنی کہ فردا 
بیرون حواھم رفتن بە امید تو . ماەدرماہ گفت نہ شمارا گنتم کار جنگكک 
ہسازید کە من بیاہم و همہ را بستە بیاورم . عالم افروز گفت اگر بگذارم 
ھرچه جواھی م یکن دانستم کہ این حرامزادہ شھران وزیر می کند : 
چون ھمہ برفتند ماہدرماہ گفت با خادم کہ عظیم آشوبی بود که امروز 
در سر من آوررند . پارەای شراب بیاور تا با خوشی سی بارز خورم کھ 
ھنوز مست نیستم . درحال خجادم شراب آورد ؟ دوسه بازخورد ؟؛ سر ہنھاد : 
عالم افروز آن احوال بدید . از بالا بە زیر آمد؛ او را بەاستادی و دانش 
بر بسٹ ؟چنا نکہ جادوان بندند. او را درہشت گرفت وبہ بالای بامبر آورد. 


ے۔ 
٠‏ 


از گوشۂ بام نشان بنمود . روزافزون بەزیر ہام آمد ؛ او را فروگذاشت و 
ود بزیر آمد اورا برگرفتند وروی بە سرای زرین نھادندہ 

چون برسر بازار آمدند شخصی عظیم دیدند ایستادہ ءبھر اسیدند؛ 
پای باز پس گرفتند . چون بنگریدند عیار گرانذچوب بود . پیش ایشان 
باز آمد.عا لم افروزگفت ای پھلوانء بەچەکار آمدی؟ عیار گت مرا خبر شد 
که پھلوان ہا خواھر بەشھر آمدہ است ؛ متفکر شدم . از دنبالڈ شما بیامدم 
تا شما را پارہاشمءو تا شما را دیدم کاری کردم.عالمافروز گفت چە کردی؟ 
عیار گت چون بیامدم بەدر سرای دبور شدم؛گفتم مگر پھلو ان آنجا باشد. 
دبؤر [را] دیدم مست درسرای می شد. غلامی را گنت اسب من بگیر . من 
پیش رفتمءاورا عنان بگر فتم ء بە پایگاہ خود بردم. عالمافروز گفت اینھم 
کاری بود.عیارگفت ای پھلوان؛ این کیست؟ عالمافروزگفت ماہەدرماہ است . 


رخش دبور ۲۴۵۱۵ 





ان بہگفتند و بەسرای زرین آمدند ٠‏ ماەدرماہ [را] سراوحھ ٴ٤‏ 
تا وقت‌صبح ماەدرماہ ازخحواب مستی در آمد, دست و پای خود دربند دید. 
نگاہ کرد در بالین خود عا لمافروز و روزافزون رو عیار گرانذچوب و دادك 
ود [را] دید, عجب داشت: گفت ای دادك؛ راہ بەتونمودم واگرنہ ایشان ١‏ 
ج٭ہ دانستندی ؟ ع لمافروز گفت ای ملکه ٤‏ ما راہ به دادذ نمودیم و اگر نہ 
او چہ دانست ؟ و دلگسر دادك ٹو نیکی ەواست کہ و4 ما لمود تا ترا 
پیش خورشیدشاہ بردم تا زن وی باشی ؛ بھتر از وی شوھر خواھی ؟ 
چه زیان بود اگر؟ او را دو زن باشد؟درویش هست ؟ مرد هست کہ او را 
چھار زن ہست . بەھمہ حال دائم کہ حورشیدشاہ از دہور بھتراست کہ 
دبور [را] گریبختن و آمدن از بھرنو بود .از بھرتو آمد تا ترا بەزنی کند 
نمی داند کہ من نگذارم ٤‏ کہ بیرون از حورشیدشاہ اکر سی درثو نگاہەکند 
او را پارہ پارہ کنم و اگر تو بە دیگری نظر کنی و خوامان دیگر[ڑی] 
باشی اول ترا بکشم من از آن مردان ہاشم که با من چنین کار کنند ؟ 
ہا این همہ بیامدی و کاری نيك بہ جای خعورشیدشاہ بکردی و شر صیحانه 
باز داشتی تا یزدان ما را توفیق داد و او را قھر کردیم . اکنون برآن 
وفاداری کہ کردی با کاری دیکر بدل حواھی کردن ؟ نا ترا جەه شود ۶ 
ہا اپن همه تو جھد کردی ء یزدان نخواست. 

ماەدرماہ درسخن گفتن وی بازماندہ بود . باحود گفت ای ملک 
از5گفت تو لشکر بیرون می روند تاتو بروی ومارا بسته بباوری . تا روز 
روشن شد . زلزال حواست کھ بیرون رود ؛ شھران وزیرگفت این معنی با 
ماەدرماہ بگوئیم ٠‏ زازال کس فرستاد تا دختر [را] از آن کار آگاہ کند . 
بیامد تا ہگوید ؛ کنیزکان و خادمان گفتند ملکه پیدا نیست . مرد بیامد و با 
شاہ بازگفت . دہور دیوگیر بیامد وگفت رخش من پیدا نیست.شھر انوزیر 


١‏ اصل : ایشان را ١ے‏ اضل 3-٦‏ گن 





سم عیارں ول تو ددم 
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گنت رعش نام پ اما دجٹر رواتم کہ از ما پٹھان شدہ است ؛ کہ او را 
دل با خورشیدشاہ است . از بھر دل ما گفت کاری یکنم ؛ ١‏ کسی یا روسنث 
مصاف نکند ٠‏ ارمنشاہ گفت مکر جائی رفتہ است کہ جادوثی ہسازر کہ 
کار ایشان پٹھان ثوان ساخت . مارا بیرون باید رفتن . شھران وزیر گفت 
تا ماەدرماہ پیدا نباشد ما بیروت نتوائیم رفتن که روزمای دبگر شدیم و 
دیدیم . این بگفتند و می بودلدا ‏ 

از آن جانب عالمافروز با روزافزون و عیار گران چوب درسرای 
زرین بەشراب خوردن مشغول شدند . عیار گفت ای پھلوان ؛ مردم زندہ 
چگو نە می آوری ؟ عالمافروز گفت چنین که می پینی . ماەدرماہ [را] بنگر؛ 
با این همہ در شب تاریيك مردم آوردن سلیم است . چه گوئی که اکنون 
چاشتگاہ بِروم و دبور پھلوان [را] 4 لشکرگاہ برم و دربند کنم ٭ ماەدرماە 
گفت اگرتو این کار ہبکنی من ہاتو عھد بکنم کە باتویکی ہاشم وقصدکارشما 
نکنم و یز ھرگز جادوی نکنم کە این کار از ھمه جادویھا زیادت است . 
عالمافروز گفت ای ملک سوگند خور , ماەدرماہ سوکند نج ورد کہ اگر 
عالمافروز بەروز روشن دہور را بہ شک رگاہ برد و دربندکند قصدکار ایشان 
نکند و با ایشان پکی باشد . عالم افروز برخاست با روز افزون ء و عیار 
گران چوب را گفت شما شراب مخورید و ماەدرماہ [را] نگاہ دارید تا 
من ہاز آیم :. 

این ہگفت و‌ پیش زرین آمد ۰ ہقفت چادر و موزہ بیاور ۰ بیاورد : 
عالم افروز داروئی چند بخواست و بساخت و در روی مالید که او را 
ود ریش کوجكک بود کە باچجند نو بت باز کردہ بودند آنچہ ماندہ بود باز 
کرد وچادر درس ر کشید. ازسر ای بیرون آمد تا بەسرای دہور آمد, اعد متکاران 
اہستادہ بودند . گفت بروید ہا پھلوان بکوئی۔د کسە زنی ایستادہ است و 
سخنی باپھلوان دارد,بیامدند و با دبور بگفتند. دبورگفت او را در آورید. 








تسد ماع مھا صلا ےرم سح لایس سمت کسطسیمی جس سم سئ اج اکسج تقسامےہ قسشیییا نات سممرہ؛ 


گرفتاری دبور ۵۷ 
او را در آوردند 9 در آمد و پیش دہور عدمت کرد :' گمفت ای پھلوان 3 
از پیش ماەدرماہ می آیم و مرا پیش پھلوان فرستادہ است . بدان نشان که 
دوش از سرای من چون بیرون می‌رفتند شھران وزیر مرا گفت ای ملکە ؛ 
مرا فراموش مکن ۰ بدین نشان ترا می خحواند 5 از ببرون شھر دار مغا کی 
نشسته است و جادوی می ‌سازد کہ جادوبی [کھ] ساخحته است بەزبان آمد, 
چون شما ببرون نشد !اید رم شد ۰ مرا فرستاد کھ ترا پیش وی برم کھ 
سخنی ہا تو دارد و نیز دانستهہ است کھ رحش تو بردەاند ؛ مرا نشان دادہ 
است کہ کجا باز داشتە‌اند . 

چون دہور نام رش خود بشنید خرم شد , با خود کفت مسرا 
خواھان است . برپای خاست ؛گفت برو تا برویم ۔عالمافروز پیش ابستاد 
تا بدان مقام آمدند کہ رعش بسته بود . دہور نگاہ کرد ٤‏ اسب مود 
دید ہازین وزین افزار علف می ‌خورد . پای بەرحعش در اورد وآن اسب کە 
حور بر نشسته بود بە عا لمافروز دادتا بر نشست ہ ھ ردڑھ روی بەراہ ٹھادند و 
از دروازہ بیرون آمدند تا ہرکنار بیشەای رسیدند . عالمافروز گنت تو در 

ہس ۔ : : 7 : : سے 

ابن جاپگاہ قرارگیر پنھان؛ چنانکہ کسی ترا نبیند تامن بروم و بنگرم ۱ 
نباید که ما ناگاہ برویم وجادوئی باطل گردد. دہور پیادہ گشت واسب رھا 
کرد تا علف میخعورد ؟ ود بخفت ٠‏ عالمافروز بەتمجیل می آمد تا ہر 
کنار لشکرگاہ ؛كەراہ نزدہك بود: دیلم کوہ وھرمز کیل طلایةۂ روز ہودند 
شاهزادہ از دلننگی بیرون آمدہ بود ء پیش ایشان ایستادہ : کە عالمافروز 
گستاخ در آمد و عنان اسب خورشید شاہ بگرفت ؛ بە زبانی ترم گنت ای 
شاھزادہ ٤‏ چھار سالست کہ من عاشق توامو ہا ثو در ھر جایكاہە می کردم 
و بە تو نمی توائم رسید ؛ کار از حد گذشت,: ترا رھا نخواھم کرد تامراد 
من بر آوری. خورشید شاہ گفت رھا کن ء چە جای عشق اوردن است و 


عاشقی و معشڈوقفئی ؟ مرا چندان درد در دل ھست کسه به مود نمی پردازم ۰ 


7 سماكک قَاء کات 5ھ 


عالمافروز گفت ای شاہ ء رھانکنم کە بیش‌از این در دل نمی توائم داشت. 
[ خحورشیدشاہ گفت ] ای زن رھا کن ء چه کار ہا من داری؟ از کجا بەمن 
افتادی ؟ رری بەپھلوانان کرد ؛ گفت این زن از من باز دارید . گفتم ساعتی 
بیاسایم ؛ این زن بەعذاب من افتاد. ھریکی شفاعتی می کردند . عالمافروز 
دانست کھ او را نمی شناسند . چادر از سر بیفکند . گفت ای شاہ ء مراھم 
نمی ‌شناسی ؟ چون شاہزادہ او را بدید خرم شد . گفت پھلوان از کجا 
می آید واین چە حالتست ؟ ریش دبگر ہار کجسا بردی ؟ گفٹ ای شا 
رفتم بەاقبال تو ء و ماەدرماہ در بند آوردم و در پیش من است و ریش بهہ 
دبوردادم و او را ہا رخش از شھر پبرون آوردم و در آن بیشہ با زداشتەام, 
زود او را دریابید. 

خجورشید شاہ با پھاوانان روی ہر آن بیشہ نھسادند . پیرامون دبور 
فروگرفتند. دہور از خواب درآمد . ھنوز باز ننشستہ بود که اورا بگرفتند 
و بربسٹند و بارخش بہ لشکرگاہ آورزنسد پیش شاہ و احسوال بگفتند . 
مرزبانشاہ جرم شد و ہر عا لمافروز آفرین کرد همةڈ لشکرگاہ در حرمی 
ونشاط ہودند ء کە جاسوس آنجا بود . از آن معنی خبر یافت ؛ بازگشت و 
بە شھر آمد پش ارمنشاہ ؛ آن احوال ہاز کفت ٠‏ ارمنشاہ فرو ماند . از 
خخدمتکاران دہور حال پرسیدند . ایشان احسوال زن بکفتند . شھران وزیر 
ہقفت این کار هسم سمكذ کردہ است ٠.‏ ممکن باشد کہ ماەدرماہ 1 را ۱ ہردہ 
باشد و اگرنہ پدیل آمدی. ہا وی کس ھیچ بەدست ندارو. مردی کہ صیحا ذُ 
جادو با وی بر نیامد وماەدرماہ ومردی چون دہور.ما را روی نشستن نیست. 
من دانم کہ او چه مردی است . مرا بەچندان درنگ ببرد کە وصف نتوانم 
کردن . مصلحت است که برخیزیم و پیش گورعان رویم ء کە من ایسن 
احوال دانستەیودم نما این کار بساختم و جسابگاہ بدست آوردم و اگر جہ 
گٔو رخان کس فسرستاد کہ چندان لشکر بفرستم کە حد آن نباشد ء امسا 
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مصلحت نیست لشکر [را] برین جای خواندن ؛کە کار این شھر اکنون 
بھم بر آمد و در دست ایشان افتاد وشب و روز در ان شھرمی آبند ومی روند 
ارمنشاہ ػ5فت برویم: تر تیب راہ کررند . ارمنشاہ و زلزال شاہ وفزل ماك و 
شھران وزیر و ہر آمدوزیر و خاصگیان و چند غلامان خاص و مال فراوان 
برگرفتند واز دروازہ در کشٹی لشستند و برفتند ہ مردم چون جن۔ان دید ند 
دست تیغ برسپاہ ایشان گشادند . گروھی بگرپختند ء دئبال ایشان شدند . 
باقی دروازەھا بگشادند ؛ فریادکنسان روی بەلشکرگاہ نھسادند . خبر بەہ 
مرزبانشاہ بردندکە لشکر شھر بەزیٹھار آمدەاند. مرزبانشاہ گت بنگرید, 
مگر حیلتی می سازند . عالمافروز گفت ای شاہ ء حیالت از پشت کە کنند ؟ 
مرزبا نشاہ ػ5فت پکی پەشھر باید فرستادن . خحورشید شاہ گفت قایم برود 
مرزبانشاہ 5فت نیك آمد کہ او رسوم شھر داند, ہا قایم گقفت باہد کہ علم 
سرخ ہہری ؛ زپٹھار تاعلم سیاھان [را] نیازاری . قایم عدمتا کرد ؛گفت 
فرمان بردارم : 

از بارگاہ بیرون آمسد و ترتیب کرد . باخدمتکاران خود مسقدار 
پنچھزار سوار با علم سرخ؛ روی بە شھر نھادند . جملۂ خلق شھر بہ ہسام 
بر آمدند. دعای مرزبانشاہ می ‌خواندند و ہا فرزندش خورشید شاہ؛ تا قایم 
بەشھر آمد ٠‏ مردم نثار می کردند باخرمی در سرای خود فرود آمد ؛ در 
حال منادی فرمود در شھر کہ شر از آن مرزبانشاہ است ٠‏ هر کسی بەکار 
خود مشغول ہاشید کە داد و عدل است و ظلم و مصادرہ نیست و مضالفان 
آزادند . ھیچکس را طلبکار نخواھیم بود تا شھر آرام گرفت . خحاص و 
عام رم شدند ؛ تا روز دلگر پیمران و معروفسان شھر برخ۔استند ؟ پیش 
مرز بانشاہ آمداندک ومعدمت کردند. 5فتند شاہ بزرگوار بڈشھر آبد تا بەجمال 
شاہ آسودہ گردیم و قدم مبارك شاہ بەشھر رسد. مرزہانشاہ در حال از بھر 


حرمت داشتن پیران ہاسپاہ روی بەشھر نھاد. صدھزار زن ومرد بر بامھا و 
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دیوارھا دعا می گفتند وشادی می کررند ٠‏ مرزبائشاہ از کدحدابان احوال 





ارمنشاہ می ہر سید کہ بەچہ رسید؛ گفتند بەشھرستان عقاب رفتند. عالمافروز 
هم در ساعت گفت ای ہزرگوار شا بەسعادت جون خجاور کوہ بگشادیم : 
ترا نباید آموخت:, تر تیب شھر بساز وسپاہ را ہرگ ہر قاعدہ فرمای وھر کہ 
می باید داشتن در خدمت باز گیر وھر کە می‌خواھد کە بەولایبت رود اورا 
چنانکە می باہد فرستادن ہاز فرست و دوستان ما را نوازش کن ء تا من بە 
شھرستان عقاب روم کە مرا طاقت نباشد تا در عدمت باشم ء تا من زود 
احوال اباندخت وفرخروز بدست آورم؛ زینھار کە ماہ در ماہ نگاہ دار بد 
که ھندوز بر وی اعثمساد نیست ٠‏ در حال کس فرستاد در سرای زرین تا 
روزافزون‌وعیار گران‌چوب ماہەدرماہ [را] ہرگر فتند و بەنعدمت شاەآوروند, 
عالمافروز گنت ای ملکە؛ آنچہ گفتم بجای آوردم و بەاقبال شاہ خاو رکوہ 
ستدم . پدر تو با دبکران کە پیش وی آمدند گریختند . ماہ در ماہ سخن 
نمی گفت . عالمافروز گفت ای شاہ ء اورا بندفرمای و دبور [ درا ] نیز بند 
فرمای ونیکو نگاہ دارید . مرزبانشاہ بفرەود تا ھردو را بند برنھادند . 

آن شب در شھر بیاسودند . روز دیگر شاہ بہه تخت بر آمصد . 
خاصگیان بە خدمت آمدند. عالم افروز پیش تخت شاہ ایستادہ بودء ہا شغال 
و دبگران . گفت ای پھلوانان ؛ ما راکسی باید کہ راہ بە شھرستات عقاب 
دائد بەراہ آب. سمیح ایستادہ ہود؟ گفت ای پھلوانانء من راہ دریا نیکو 
دائم . عالم افروز گنت یك آمد . روی بە شغال پیل زور کرد ؛ گفت ای 
استاد ء ترا نباید آموخت . رر خدمت شاہ ہزرگوار هر کس بساز نمائی ؛ 
زیٹھار دوستان من در گردن تست . برادر خواندۂ مرا سرارۂ جوانمرد[د!] 
عزریز دار وعر کہ بہ جای من نیکی کردہ است ؛ ک4 همه با نو گنتەام ۰ 
پس ہا عبار گران چوب گفت ریحانۂ مطرب [را] بیاور۔ عبیار برفت و او 


را پیاورد عالم افروز گفت ای ربحانہ؛ ترا بعلامتھا خصواستم کشٹن ٤‏ 


۲۱) 





چنا نک سزای غمازان باشد . اکئون ترا بە صدقات اہ شاھزادہ آذاد 
کردم . با قایم گفت او را ئیکو دار کە اگر بی وفائی کرد ھا حق نان و 
نمك او داریم . زیٹھار دادک ماەدرماہ پیش وی مگذار ؛ اما اورا تیمار 
دار ۔ این بگفت و ھمگان در وی آفرین کردند . در ساعثت با سمیح و 
روزافزون ترتیب راہ کردند. ہا علوفة بسیار در کشتی نشستند.روی بە راہ 
نھادندو برفتند. 

ازیسن ج۔انب مرزبانشاہ بارگاہ ساخت و خاص و عام حاضر کرد 
وھمه را بنواخت و هر کە عالمافروز 5فتہ بود قایم اپشان را حاضر کرد . 
ھمہ را بنواحت ومال فراوان داد و مثقال حادم [را] در سرای خسود باز 
داشت ۔ چون کار شھر بە نظام کرد بعد از چند روز دیگر بارگاہ ساخت و 
حجملہ پھلوانان [را] حاضر کرد ٌ گفت ما را ب4 شھرستان عقاب باید رفتنن؛ 
از بھر زن وفرزند خعورشید شاہ کہ این ھمه رنج ہر مااز بھر زن و فرزند 
است ٤و‏ دلگر عالمافروز کک مرافرزند اٰست بەطلب ابشان رفتەاست عم 
خوارگی پیش از ما نمود . اورا مددی باید تنھا چە تواند کردن؟ ھمگان 
حدمت کردند ؛گفتند ما همہ بندگانایم . هامان وزیرگفت ای شاہ ؛معتمدی 
درین شھر بباید داشت . گفت بنگر کە ءکە سزاوارست . ھمگان انفاق بر 
قایم کروند کھ او ازین شھر است و رسم وقاعدۂ این شھر نیكث داند . شاہ 
کس فرستاد و او را بخواند وہنواخت. گفت ای قایم ؛ ھرکه با ما لیکی 
کردو اورا یافتیم پاداش کردیم و ھیچج کس بھتر از تو نکرد ء بەجان و 
مال . قایم حدمت کرد . شاہ گفت اکنون ما بە شھرستان عقاب می رویم و 
ھیچ پاداش تو بھتر از آن نیست که ترا بە پادشاعی رسانیم. ترا خود ہمہ 
چیز ھست . اکنون والی و شحنه هر که خحواھی بگمار . وآن کە دادکنی؟؛ 
وبیدادی کار نفرماثئی. پس بفرمود تا فرمان نوشتند و بە وی دارندواورا 


علعتی یکو داد و در شھر منادی فرمود تا مردم بدائند کہ نایب و کماشنةڈ 
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ما قایم است وشھر خاور کوەو نواحی بە وی ارزانی داشت و داد کندو 
بیداد نفرماید و اگر کسی ناواجبی کند واگر از نایب مسا قایم نساواجہی 
آید ما او را ملامت فرمائیم. مردمان شھر دعا ہرجان مرز بانشاہ و حورشید 
شاہ می کردند ٠‏ 

چون کار قایم بساخت عارضان را بخواند وعرض لشکرخواست؛ 
پنجاہ و سە پھا۔وان نام بنوشنند . شاہ همه را خلعتث دادو بنواعت . 
ذخست لمکتز فغفور شاہ و دلکر کسانی کےە از ماچین بەخدمت آمدہ 
بودذسد ؟ پس از دوازدەدرہ دو اەپر بسرفتند ؛ دود خان و عسلاق . ھمه 
را بنوامخت . گفت بسا ما خواھید آمسدن ؟ ابشان گفتند ای بزرگوار شا 
حماعث ما بہ ولابت رفتند ومااز بھر آن ہاز ایستادیم کہ درخعدمت ہاشیم,. 
اندیشہ می کنیم کہ نہاید کہ ایشان کە در دوازدەدرہ قومائد وپیش رو ایشان: 
کسانی کە ہورندکشتة شدند . ما ندانیم کەکدام سزاوار بود . فرزندان غور 
و برادرائش در عدمت بودند. شاہ پرسید کە احوال ایشان چون توائیم 
ساخت ؟ کوھیار گفت ای شاہ ء نامه فرمای بە غور کوھی تا ھمه را حاضر 
کند و پکی کہ مصلحت باشد پیش دارد . شاہ گفت چنین باید کردن . 

در حال نامه نوشت بە غور کوھی و احوال سلامتی و فتح جاور 
کوہ و رفتن از دنبالة ارمنشاہ . نگفت که اہاندخت را بردەاند و در آخجر 
نامه احوال دوازدہ درہ بنمود کہ یہ حکم معود پکی آزیشان پیش رو ایثان 
کن . نامه برایشان داد ؛ با خلعت و نواعت ایشان را گسیل کرد . پس 
لشکری کە از خاو رکوہ آمدہ بودند بنواخت و خلعت دادء و بن زلزال 
بدیشان قسمت کرد . پس لشکر [را] جمله تشریف داد . 

چون از ھمه فارغ شدند خورشید شاہ گنت نام فتاح بن وشتەاید ؟ 
فتاح عدمت کرد . گفت ای شاهزادہ ء من از جمله بندگکان شاہزادەام چہ 


درخور آنم کہ نام من در جریدۂ پھلوانان بنویسند ؟ هامان دانست کە سیاہ 








دِل ماندہ است .گفت ای شاہ ؛ فناح بیش از آن‌است کہ او را با پھلو انان 
نام نویسم کە از جمل خاصگیان است و دیگر پنجاہ غلام کہ او دارد از 
خزانه حرج می کند بی حساب ؛ کہ ما او را ازخود می شناسیم.ہدین سخن 
دل سیاہ خوش کرد . چون کارھا همه تمام کروند مرزبانشاہ گفت اکنون 
ما را بە راہ حثك می ہاید رفتن . [ہا] لشکرگران بە دریا نشاید رفتن. 

این بہگفتند و می بودند تا روز روشن شد . آواز [کوس]' رحیل 
برآمد . مرزبانشاہ سوار گشت . گفت مارا برسر راہ باید رفتن تا لشکر 
برما ہگذرند . این ہگفت و از دروازہ بیرون آمد و برسرراہ بایستاد. سپاہ 
از شھر روی بدر نھادند . اول کسی کە بہ شاہ رسید ضرار بود. عدمت 
کرد و ہگذشت . پھلوانان يك بە یك می گذشتند پیش چتر شاہ خعدمت 
می کردند و می گذشتند ؛ تا دوبست ھزار سوار آراستہ بگذشتند . از پس 
ایشان فتاح بیامد و نحدمت کرد با غلامان ود بر دست چپ شاہ پابستاد. 
جورشیدشاہگفت قول ھامان وزیر بہ جای می آورد . از پس ایشان پیادگان 
ہرسیدند . شغال سوار و عبارگران چوب دست در رکاں وی زدہ غ۔عدمت 
کرولد . خواستند کە بگذرند ء شاہ گفت يك زمان ہاشید . روی بە ھامان 
وزیرکرد . گفت فرزندم خحورشیدشاہ از تو کار فتاح خحواست: من از عیار 
گرانچوب . چرا اورا خلعت ندادی ؟ نمی ‌دانی کە از جملۂ پھلوانان 
است ؟ هامان گفت ای شاہ ؛ گناہ از عارضان است کە نام وی ننوشتەاند. 
دیگر عیار از جمله عیاران است . باشغال پیل زور می باشد ء نواعت عیار 
برشغال بود ء دیگر؟ شغال از بیگائە نیست ء چنانکہ ما را برخزانه حکم 
هست او [را] نیز ھست . شغال حدەت کرد . گفت اپھاالوزیر؛ دائم کہ 
ترا نانخوش می آید گستاخی من بندہ درخزانه ٤‏ کە دو حا کم در بك جای 


نا پسندیدہ است ؛ اما چون شاھزادہ احازت دادہ است ء از بھر آنکكه ہفت 


ےس اصل 1 کوہ کے اسل ٦‏ دینگں از قفال 





٣‏ ۰ سمات عیار جلد دوم 
من یه کار پیادگان نتوانم رسیدن . ھامان گفت ای شغال ؛ من ر4 بدان گفتم 








کە مرا ناعوش می آید ؛ کہ اگر بە یك روز ھرچه درخزانه است بخرحج 
کی مرأ ھیچ در دل نیاید . اقبال شاہ و شاھزادہ باد. از بھرعیار گفتم کہ 
شاہ ہا من عتاب کرد ٠‏ پس خلعتی زہا یہ عیار داد و سوار گردائید. 5فت 
چون ما رامقامی باشد ترا علم دھم. عیار [را] گفت چون شاہ برسرعنایت 
است ما را تقصیر کردن شرط نیست . به فرمان شاہ ہا پھلو انان باش . عیار 
تعدمت کرد . 

چون ھمگان ہگذشتند قایم در رسید . ہا زرادخانهہ و فراش خانہ 
و مطبخ شاہ و خزانۂ فراوان و دبور دیوگیر [را] بسته پیش شاہ آورد . 
شاہ گفت ماەدرماہ کجاست ؟ قایم گفت در سرای بندہ آوردەاند و بن 
ہر نھادەاند و موکلان ہر وی کماشتہ که او عورت است؛ازین ہب نیاوردم. 
شاہ گنت او را یك نگاەدار ۔ هامان وزیر روی بە دہور کرد ؛گفت خود را 
چون می بینی ؟آن دوستر داری که ترا امان دھیم یا ھلاغ کنیم ؟ اگر جان 
نعواھی عھد کن و سوکند ور نہ چنانکہ پیش ازین کردی بشکستی ۰" 
لاچرم پاداش دیدی و می بینی دبور خدمت کرد . گفت ابھاالوزیر ء این 
کار از بھر ماەورماہ افتاد . چون دانستم کە او سر درنیاورد پشیمان شدم . 
دانستم کہ اورا دل ہا خعورشیدشاہاست.شیطان مرا ازراہ ببرد.اکنون ہندەام 
وخجدمتکار. دیگر بارسو گند جورو؛ چنانکہ پازپست. مرزبا نشاہ او را خلەءت 
داد وہنواخت وپیش خود ہداشت.گفت چون بہ مقام رسیم آنچە سزاوارست 
بدھیم ٭ پس قایم را باز گردائید . ود روی یه راہ نھادند و بر فتند : 

اما از آن جانب چون ارمنشاہ و زلزال و دیگران بگریختند رری 
به راہ نھادند ٤‏ تا بە شھرستان عقاب رسیدند . مشرفان دریا چون کشتیھا 
دیدند گفتند کیستید و از کجا می آئید ؟ شھرانوزیر گنت بروید و شاہ را 
بکوئید کھ ارمنشاہ و زلزال آمدەاند ہ مرد ہرفت و احوال با گورخان ۱ 








شھرستان عقاب ۳۶۵ 





بػفت. گورخان روی بہ وزیرکرد. گفت یا آمدەاند کہ من ایشان را لشکر 
دھم تا بہه جنگ دشمن روند یا خود بە هزیمت آمدەاند . برخحیز و ایشان 
را استقبال کن کہ پادشاهاناند و بگوی کە شاہ پارەای رنجورست از خماں 
از بھر این نیامد . 

وزیر برخحاست . ہا دوبست سوار و اسبان آراستە و خلعت لیکو 
روی بەراہ نھار. پیش ابشان آمد وخدمت کرد. چون از پرسش فارغ شدند 
وت شاہ عذر می‌خحواهد کہ پارەای رنچجور است از نعمار ٤و‏ اگر نہ نود 
جواست آمدن. ابشان دعاکفتند تا طمخان ایشان را سوار کرد . روی بەشھر 
نھادند تا بەبارگاہ رسیدند, گورخان درہارگاہ ازبالای تخت ایشاٹرا بدہد, 
از تخت بە زبر آمد و ایشان را درکنار گرفت [و] بە بالای تخت ہر آورد 
و پش ود بنشا ند .از راہ وسر پرسید و احوال عو رشیدشاہ و چگونگی 
کار ایشان . شھران وزیر جملە شرح داد . گورخان گفت دل فارغ دارید کہ 
بە سرای خویش آمدەابد . جواب دادن ابشان برمن است . 

ایشان ہر گورخان آفرین کردند ءا جلاب آوررند و باز خوررند 
و خوان بنھادند و به نان حوردن مشغول شدند . چون از ان خوردن فارغ 
شدند وستھابشستند ومجلس !زم بہاراستند؛ به شراب خوردن مشغول شدند, 
گورخانگفت ھیچ دانید که زود ببابند پا نە؟ شھرانگفت چون ما می آمدیم 
ھنوز خاو رکوہ بە حصار ہود . ندانم کہ ہستدەاند یا نہ ؟ اگر کسی بودی 
کہ برفتی و احوال بدانستی نیکو ہودی۔ گورخان روی بہ طمخان کرد ٤‏ 
کفت مارامردی بود کہ راہ دریا نیك دانستی و اوراغریب جواندندی . 
اگر بر جای است او را بخوان تا بفرسٹم : طمخان‌وزیر کس فرسناد و او 
را بیاوروند . احوال با وی بگفتند . غریب خدمت کرد . بیرون آمد. آنچہ 
ہایپست برگرفت . روی براہ نھاد تا ہر کنار دریا آمد . در کشتی نشست و 


چون باد برفت : 


۳۶۶ سمٹ عیارء جلد دوم 





حق تعالی تقدیرکرد کە از آن جانب عالمافروز چون باد برفت با 
روزافزون و سمیح در دریا می آمدند ا سمیح ہربالای کشتی بودکە اورا 
از دور بدید . گفت ای پھلوان ؛ از راہ شھرستان عفاب بھنەای می آید ۰ 
عالمافروز گفت شما خاموش باشید تا چون بیاید من خود آنچه بایدگفتن 
بگویم. درحال بھنە برسید . پیش ایشان آمد ؛ گفت ای آزاد مردان ؛ ابن 
کشتی از کجا راندەاید ؟ عالمافروز نگاہ کرد ؛ یکتن دید . گفت ما مردان 
بازارگانای؛ بە طلب آب خوش آمدەایم . کاروان باز پس ماندەاند ؛ راہ 
ندائیم.اگر تو دانی ماٴٗرا بگوی.غریب گفت شما از آب خوش گذشتەاید. 
اینجا بہ دست نیاید . عالمافروز گفت ای آزاد مردء اگر آب داری قدری 
به ما فروش کہ ما بازنتوائیم گشتن و تو بەآب خوش می روی .غرہب گفت 
اگر زر داری ك یك آپ دارم . عالمافروز گفت به چند ؟ گفت بەہ صد 
دینار کم ندھم . عالمافروز گفت بہاید دید. گفت بیاور تابنگرم. عالمافروز 
در بھنە رفت . گفت اپن قدر [را] صد دینار بھا نباشد . غریب گفت اگر 
خواھید واگر نہ کم ازین ندھم:عالمافروز گفت آب و بھنە ھردوبفروش٠‏ 
غریب گفت توا با اپن چه کار ؟ !گر آپ ەواھهی خرید واگر نہ برو. 
عالمافروز دست در میان کرد وصد دینار زرسرخبگشاد پیش غریب بتھاد, 
گفت بھای آبپ است و اگر بھنە بفروشی زر بدھم و اگر نہ ہبکگوی تا نام 
تو چیست و بہ خاور کوہ بە چه کار می روی؟ غریب چون زر دید دم بستہ 
شد . گفت ای آزاد مردء مرا نام غریب است و مرا شاہ گورخان فرستادہ 
است تا باز دانم که خورشیدشاہ با خاو رکوہ چە کرد . بستد یا نە و بدین 
جانب خواھد آمدن ہا مقام دارد. عالمافروز کفت بازگرد کہ نمو رشیدشاہ 
نجاور کوہە بستد و از راہ حشك بە شھرستان عقاب می رود .غریب گفت تو 
از .آن مردان خورشیدشاھی ؟ بگوی تا کیستی و چه کار کنی و احوال 
چو نە میدانی, عالمافروز گنت مردی ملاحم ازخدمتکاران خورشیدشاہ؛ 


عالم افروز و غریب ۳۶۷ 





چون خاور کوہ بستد و برفت مسن ازین راہ بیامسدم ہ غریب گفت ابن 
چه سخن است ؟ از تو پدیدارست کہ نہ ملاحی . اگر مردی راست بگوی 
عالمافروز گفت اگر سوگند خوری کە خیانت نکئی بگویم۔ غریب سوگند 
خورد . عالمافروز گفت منم قایم . 

غریب چون بشنید در پای عالمافرو ز افتاد . گفت ای پھلوان؛ 
فرزند من ہر تو حقھا دارد؛ کہ در زیر علم تو بود از دنیا برفتومرادر 
خاور کوە ارامی چند ررافتاںے بگریختم و درشھرستان عقاب رفتم ' مکر 
دہ سال زیادت است؛ و درین جای دریاگذاری می کنم و خعدمت گورخان, 
ای پھلوان؛ تو کجا می روی؟ عالمافروز گنت بەطاب ابان دحت زنخورشید 
شاہ ھیج ممکن باشد کہ با من ہاز گردی و بە سرای شاہ دلیل باشی ؟ از 
بھر آنکه تو دیدہ باشی؛ تا از آنجا ابان‌دخعت بدر آورم و بە خحورشیدشاہ 
رسائم؛ که نیك پادشامی است وہسیار جوائمردی با من کردہ است ٠.‏ غریب 
گفت سلیم است ؛ من ترا بەہ شھر برمءعالمافروز خرم شد و بر وی آفرین 
کرد . رری بە سمیح کرد وگفت تو بازگرد و يہ احاو رکوہ رو تا اگر کاری 
باشد تو زود توانی آمدن کە من با غریب می روم. سمیح بازگشت. 

عالمافروز با روزافزون وغریب روی بە شھرستان عقاب نھادند 
تا بہ دروازہ آمدند کەراہ نزدیك بود و شب تاربيك. آواز داد کە دروازہ 
بکشائید کھ منم غر یب ٠و‏ غریب معروف بود کہ پیوسته آمدی و رفتی : 
دروازہ بکشادند و ایشان [را] در شھر آوردند,دروازہبانان پرسیدند کہ اىن 
دو ئن کیستند . غریب گفت خویش مناند . غریب ایشان را بنواخت و بە 
سرای خود آورد 1 

عالم افروز ػکفت ای آزاد مرد ؛ ھیچ توانی کردن کہ ما را امشب 
بە سرای شاہ رسانی ؟ غسریب گفت فرمانبردارم . عالمافروز برخاست و 


ترتیب خود می کرد که برود ٠‏ غریب در وی می نگرید . با خود گنت این 





۳۶۸ سمكگ عیار ء جلد دوم 


نە این قایم است ؛ آخر او رادیدەام. گفت ای آزاد مردء مرا در توگمانی 





می ہاشد . اگرمردی راست بگویتا کیستی؟ عالمافروز گنت چه می گوئی ؟ 
منم قایم . گفت ای جسوان ء تسو قایم نیستی کە [ قایم] در خاور کوہ 
اسفھسلار اسٹ . عالمافروز در گفتار وی باز ماندہ بو عالمافروز گفت 
ای آزاد مردء در زیٹھار داری چگو نەای ؟ غرئزۂب گفت ابن معنی مرا 
گوبند . جان خود فدا کنم و زینھاری از دست ندھم. عالمافرو ز گػگفت ای 
ہرادر 3 مرا عالم افروز خ و ائند. نام اصلی من سمئث. 
غریِب چون ام سمك شنید در پای وی افتاد . ػفت ای پھلوان 
می دانستم که تو قایم نیستی؛اماچون تو خودرا قایم خواندی باورداشتم کہ 
بحقیفت قاہمی . اما در کارھاکردن؛ ای پھلوان ؛ باش تاکاری بھتر بسازم 
و رامی ہنمایم کە اہاذدخت بی رنجی بە دست تو آید . عالم افروز گنت 
آن چگونە است ؟ غریب گفت ای پھلوان ء بدان کە دراین شھر اسفھسلاری 
است نام وی الحان ؛شادی توخوردہ است و الحان نیز در ھرچە توخعوامی 
دست وارو. عالم افروز رم شد .گفت ای روزافزونء شکر یِزدان کہ هر 
جا کہ می رویم مارا روشنائی می آید کفت ای غریب ؛ برخیز وما راپیش 
الحان ہر . غربب گففت فرمانبر دارم : 
ہر حاستند و بهە در سرای الحان آمدند.عالم افروز نگاہ کرد.سرائی 
دید عالی و در آن سرای باز طاق افکندہ ؛ و خلق می آمدند و می رقتند . 
غریب ایشان را بداشت و خود درسرای رفت . الحان ہا مقدار صد مرر بہ 
شراب خوردن نشستہ و جماعتی اپستادہ ء کە غریب خدمت کرد . الحان 
گمفت ای غریب ؛ زود آمدی. بە خحاو رکوہ رفتی و خبر آورری ؟ غریب 
کفت ای اسفھسلارءخاور کوہ بگرفتہاند و روی بربن جانب نھادەاند؛ زود 
برسند. الحانگفت ای غریب ؛ دروست ما را دبدی؟ بسلامت است؟ غریب 


گفت ای پھلوان: اورا دیدم وآوردم. الحان گػفت ای غُر دب٤‏ جچہ می گوئی؟ 





شناختن غریب سمك را ۴۶ 


كگچاست ؟ غریب 5افت بر در سرای ایستادہاست ؛ ہا پاری از آن حو ش٠‏ 
الحان بە پای بر آمد و از سرای بیرون دوید کە احوال بداند . نگاەکرد ؛ 
عالمافروز [را] دید ہا روزافزون ایستادہ . خدمت کرد ۔ عالمافروز او را 
در کنار گرفت ؛ بہرسید . الحان گفت ای پھلوان چرادر سرای نیامدی ؛ 
کە من این سرای از بھر تو درگشادەام تا ھرگاہ که برسی ترا درنبابد زدن. 
دست اورا گرفت و بە سرای آورد۔ بالای دست خود بنشاند ٹ آ‌ن مردمان 
بە پای ہر آمدند ء خدمت کردند و در وی عجب باز ماندہبودند تا الحان 
گفت پھلوان جه وقت رسید؟ غرہب گفت ابن ساعت رسیدیم۔ درحال چیزی 
بیاوردند و بخوردند و بە شراب خوردن مشغول شدند . عالمافروز لگفذت 
ای پھلوان بەشراب خورون نیامدەام ء مگر ازکار فارغ شوم . الحان گنت 
ای پھلوان: آنْ چیست که ترا دل مشغول میدارد؟عالمافروز گفت آمدہام کہ 
اباذدخت از سرای گورخان بیرون آورم وبەخورشیدشاەرسانم. الحانگنت 
ای پھلوان این‌چە موس است؟ او را پنھان ازخلق جھان می دارند. نیکوثر 
از وی درجھان دختر ہدست نمی آید ۔عالمافر وز گفت ای پھاوان چہ جای 
سخن گفتن چنین است ؛ کہ ابان دنعت زن خورشید شاہ است و فرزندی 
از وی دارد. 

پس احوال چنانکە رفته بود ہگفت . الحان چون بشنید سر در 
پیش افکند . زمانی بود ؛ پس گفت ای پھلوان ء تسو شراب خور کە من 
فررا یکی بیاورم که ابانندخت [را] بی رنج پیش تو آورد . کار ابانذدخت 
بەدھرزہ نیست۔او را مو کلان ہسیارند و در ہندھای فراوان .عا لمافروزگذفت 
اکر چنین است برما حرام نشستن: تا او را بە خورشیدشاہ رسانیم بی رنج. 
عالمافروز برخاست و شادی برادری الحان باز خورد .زیادت پنجساہ مرد 
ھاوز ماندہ بودند . ھمه آفرین کردند ۔روزافزون دست در میسان کرد و 


بدرەای زر داشت برمقدار ھزار دیندار ٤‏ بر سر الحان افشاند . گفت ای 








سمث عیار ء جلد دوم 

0 820 دار کھ از راہ رسیدەایم و اپنجا هھیچ نداریم مغ لمافروز 

را خوش آمد . ساعتی بود . عالمافروز گفت ای برادر ترا این دوستی 

با من چە افتاد ؟چون مرگز بە خحدمت تو نرسیدہ بودم وما را نامه و پیغام 

نہود . الحان گفت ای پھلوان ؛ روستی نە در حضور باشد . آن بھتر باشد. 
که در غیبت بود . من از مردمسان آوازهۂ مردی و عیاری و جوانمسردی و 

کارمای تو شنیدم ٤‏ شادی رفیفغی تو خوردم اکنون مرا بزر گی کردی ؛ 

تشریف بر ادری دادی . عا لمافروز ػفت ھمت تو بودء که بزدان ما را بہ 

۔حدمت تو رسا یك 

اپن بگفٹند و می بودند نا روز روشن شد ۔غلبه در شھر افتساع کھ. 

لشکر مرزبانشاہ رسید.,صد ھزار مردوزن بەنظارہ بیروتك رفتند و ہر بالای. 
محصار نکاہ می کردند ؟ مقدار دەھزار مرر دبیدند تیرھا در کمان نھسادہ و 

فراشان بارگاہ مرز بانشاہ می زدند . لشکر می رسیدند و خیسمه می زدند . 

احوال ہا گورخان پکفتناء کہ مرزب۔انشاہ رسید و بارگاہ وی رر کن:سار شھر 
زرند و لشکری فراواناند .گورخان گفت بارگاہ حاص من بیرون برید و 

در مرغزار بزنید ۔ فراشان بدان کار ہفرستاد . پھلوانان را بخواند . گنت 
صد ھزار سوار بیرون روید . لشکر خیمہ وخرگاہ بیرون می بردند و ہر کنار 
شھر می زدند. عالمافر وز در سرای الحان بەشراب خوردن مشغول بودند 
تا آن روز لشکر از ھر دو جانب فرود آمد . آن شب بیاسودند کە لشکر از 
ھر دو جانب در کارسازی ہورند. 

تا آن ساعت که روز روشن شد . مرزیانشاہ بە تخت پر آمد ٤‏ 

خورشیدشاہ و خعاصگیان به خدمت ابستادہ . مرزبانشاہ گفت مارا قاعدۂ 
حویش و رسوع پادشامی از دست فنتوان دارن ۔رسول باید فرستادن وبھانہ 
گرفٹن ء تا نگویند کە ما را نگفتی. ضرار را بخواند؛ گفت پیش گورخان. 


رؤو بکوی کہ شاہ مرز بانشاہ می فرماید کہ ماراباتو جنگی و پبکاری, 





ضرار رسول ۳۴۷ 


نیست وما را با تو هیج آشنائی نیست ؛ فی الجملە دو تن از آن ما پیش تو 
آوردەاند . یکی اباندخت زن فرزند من خورشید شاہ و دیگر فرزند وی 
فرخ روز ترا با زن وفرزند پادشاھان ج4 کار؟اکر ج۵ ابن کار نہ تو کردی؛ 
اما اکتون در دست تست . اکنون اگر سلامتی نەواھی زلزال و ارمنشاہ و 
قزلملك وشھران وزیر و دیگران ک4 2 بِختة تبر مااند بش مافرست ؛ با 
5 


ہر۵ ترا ہہ 
ث 


ابا دخحث و فرخروز ء تا چنا نک آمدەایم بازگردیم ٤‏ بی 
زبان باشد ٭پس اگر لف حجنگنش را آمادہ باش؛ کہ ما رنج تو نخو استیم و یہ 
در سرای تو آمدیم کہ ما مدتی بود' کە اینجا بردیم .این ساعت از بھر 
زن وفرزند خود آمدہاہم ء و دیگر کە بەنامردی از حلب نیامدەایم که زن 
و فرزند رھا کنیم و بروبم . ضرار خدمت کرد ؛گفت فرعائبردارم . ھامان 
وزیر گفٹ فردا برو کہ روز سیم باشد 

در شھر عالمافروز در پیش الحان بود .گنت ای برادر ؛در روز 
گذشت. تدیہری فرمای که کار اباندخت تمام کئی. الحان گنت دل فارغ 
دار کە باد زھرہ ندارد که پیش اباندخت بگذرر ؛ تابنگریم کہ فردا [کہ] 
گورخان بیروت رود بحینگٹگ ٤‏ ابکاندخت [را ] آسان پیش تو آورم ٠‏ 
عالمافروز گفت تو دانی . 

می بودند تا روز روشن شد .شاہ گورحان حواست کە ببرون رود 
که ضرار برسید . بهە وروازہبانان گفت شاہ را ہگوئید که رسولی آمسدہ 
است. کس ہبرفت و با گورخان بگفت. گورخان برجای قسرار گرفت . 
بفرمود تا بارگاہ بیاراستند . کسی فرستاد تسا رسول بیاورند . این خبسر 
بە گوش الحان رسید کهە رسولی خواهسد رسیدن . برخساست کہ پیش 
گورخان رود ؟عالمافرو ز گفت ای پھاوان ء من ہا تو بیایم تاگورخان [را] 


پبیٹم . الحان گفت ای پھلوانء چە جای این سخن است ؟ اگرچه گورخدان 


١‏ اصسل و کھ ما را مداٹتی بود 








۲ جو بیج ہوا و سس س ری سمك عیار؛ جلد دوم 
ومردم ابن شھر ترا نمی ‌شناسند تر دشمناناند ؟ چون ارمنشاہ و زلزال و 
قزل ملك وشھرانوزیر و برآمد وزیر و دیگران؛ ھمگان ترا شناسند. نباید 
کە خطائی افتد . عالمافروز گفت اندیشہ مدار کە من علم این کار نیکسو 
دانم کهہ اگ صد نوبت پیش ایشان رومد ہا ایشان سخن گویم مرا ناد 
بنگر تا چون خواھم کررن . 

دست در میان کرد و کیسۂ حیلت بگشود.چیزی بیرون آورد و در 
دست حل کرد ؛ در روی مالید ء تا سرخ وسفید گشذت بر گونڈ فرنکگ ٠و‏ 
را خودریش نبود ؛ كکوجك بود . الحان در وی بازماندہ بود . با الحان 
گقفت مرا قبائی و کلاھی می ‌بہاید . الحان قبائی زرہفت خواست :؛ کلاھی 
معرق . عالمافرو ز گل ای ہراوں حر انگفٹ‌ثمای خوامی کرت ء تنا 
ھر کس از بھر این با وکلاہ در من نگرند . الحان قہسائی دبگر آورد و 
کلاھی .قیا در بست و کلاہ برسر نھاد به رسم آن شھر. روز افزون نیسز 
ھمچنان کرد : 

ہا الحان ھمراہ شدند , مفدار صد مرد ہا ایشان تا بر در سرای 
شام آمداند عالمافروز نگاہ کرد ؛درگاھی ہا ساز وتءحسل دید . در ہار گاہ 
شد, نگاہ کرد ۔ گورخان بر تخت ہ و ارمنشاہ و زازال و طمخان و شھران 
وزیرو بر آمد بر کوشۂ دیگر ؛ و قزل ملك بالای سرپدر ایستادہ؛ گورخان 
باشکوھی عظیم ؛ کہ الحان خدمت کرد . نزدیك تخت او راجایگاہ بود ء 
بہابستاد کە ناگاہ ضرار [را] در آوررند و خعدمت کرد وآفرین حو ائد, ھمہ 
را پسندہ آمد. او را ہر کرسی زرین نشاندند. درحالجلاب آوررندو بازخوردند 
۔وحوان بنھادند و بەنان خوردن مشغول شدند. چون بخوررند دستھاہشستند؛ 
۔مجلس بزم بیاراستند ٤‏ مطربان آواز 1 سماع ہر آوررند ٤‏ ساقیان شراب در 
دادند؟ کە ضرار برخاست و خدمت کرد؛ گفت ای بزرگوار شا بە 


۔ 3 5+ ۰ مر ×-- 7 7 
۔دستوری کہ بندہ پیغامی دارد بەزبان بگزارد و اما لی 4ن دادەاند برسا م٠‏ 





پاسخ گورخان - 
پیش از آنکهہ شراب عوریم و عقل ما شوریدہ شود و رر رسالت زیادت 
[و] نقصانی ہگویم ؛ آنگاہ خیانت کردہ باشم . شھران گفت نامہ نداری ؟ 
مت دو سه کلمهہ ر4 زبان است . 
عا لمافروز در سخن گفتن وی بازماندہ بووء و عوش‌سخن بود ؛ 
تا زبان بر گشاد و آنچه گفتنی بود بکفت؛ تابدان جای رسید کہ اباندوحت و 
فرزند وی آوردہ است, دلننك شد . بر گفتار شھر ان‌وزیپر و کار ارمنشاہ و 
زلزال خشم گرفت ؛ تابغایتی کە گفت ایشان را بگیر مو به دست مرز بانشاہ 
ہاز دھم و ابان‌درعت [را] باز دهم ۰ مرا بازن پادشاہ ج۸ کاں: کە برەن عانز 
کرودند .با دل مناظرہ می کرد کہ تا چون کند . عشقی بیھودہ کہ از !بان وحجت 
در دل گرفتہ بود آن همه اندیشھا پرباد داد. در آن حالت ھی نگفت ٠‏ 
شھران وزیر با دیگران غمناك شدند کە آن راز آشکارا شد . سر در پیش 
افکندہ بودندء تا گورخان ۸ فضرار کرد ؛ گفت ما ھیچکس نداریی 
000و 0ف 06ا جو ماق بر وی اص ارب مر ا تن ا 7 
‌ دیگر ارمنشاہ و زلزال نە به من آمدەاند که بہ سرای حویش آمدفائد 
تا جان دارم با ابشان ہار ہاشم :۰ چرا ما را عاجز کسی بابہد بہودن کہ چنین 
پیغام فرستد ؟ اگر شما مردان اید ما نامرد نیستیم . در ھمۂ جھان مرزبانشاء 
و خورشبدشاہ و فغفور کیستند کە ہا چون منی پنجہ افکنند ؟ اگر نہ سم 
ناداشت ہاشد ء چنا نک می گوبند ء ایشان چهە توانستندی کرد ؟ 
عالمافروز ابستادہ بود و می شنید ٤با‏ تنحجود می گنت کار تو بسازم. 
مرزبانشاہ و خورشیدشاہ کیستند ؟ ضرار گفت ای شاہ ء سخن چان کروی 
کہ پادشاھان گویند ٭ در مرزبا نشاہ سخن مگوی ۰ پادشاھی اأست کیہ ح4 
ولاہت ثر کستان در امر و فرمان اوست ؟ و جندین ھزار فرسنکٹش ملک وی 
است ؛ و فرزند وی چندین گشاد کہ میشنوی : ابفان دائنک کہ پیش تو 


نشستەاند ؛ ب٭ەزخمگرز و ۂ شمشہ بکفار ؟؛ و ابشان از بیم بیغ وی 
بل ارم بل مرحم رز و صرب پر ؛! ٹج 


سٌَ 


س7۸ ا چو و 
بگریبختەاند جواب کار وی بدہ انجا ھر جھ باہد ڈھتن ہکوی ھتان 





٣م۴۲۲۴‏ سمك عیار جلد دوم 


وت ضرار بازماندہ بودندکهھ نیکو سخن می کفت دلیر گورخان 9 
رواباشد. جنکئ را ساختەام ہ ہفرمود تا اورا خلعت دادند ء گسیل کردند. 
در حال طمخان گفت ای شاہ ء ما را بہ جنگ بیرون بابد رفتن. گورخان ہا 
.۔پھلوانان گنت کار جنگ ہسازیدء تا فردا بہ جنگ یرون رویم . ھمگان 
خحدمت کروند . روی ہا الحان کرد ء گفت فردا ہا مردان خود بیرون آی ۔ 
الحان گت فرما نبردارم ۱ عالمافروز نگاہ می کرد و الحان را پایگاہ بزرگكغ 
می دید . تا ھمگان با زگشتند . الحان نیز بازگشت . 

گورخان در اندیشه می ہود ء از کار ابانذدحت بدانچە شھر ان وزیر 
كفته ہود اندیشہ کردہ بود کە با ابشان بگوید که چرا چنین کردید و زن 
پادشاھی ہر ٭ن آوردید . ساعتی می ػفت دل آزردہ شوند . ایشان بەمن 
آمدەاند ٭ از بھرجان مود کردند . ایشان را درشرم نتوان افکندن ؛ حاصهہ 
مرا کہ دل ہا ابانرخت است ٠‏ 


اما چون عالمافروز ہا الحان بە سرای باز آمدند از ھر سخنی 


و 
۰ 


می گفتند تا عالمافر وز گفت ای پھلوان ؛ آنچە گفتی بجای آور تا پیش از 
آنکه لشکر بە جنگ مشغول شوند من ابان دخت [را] پیش خورشیدشاہ 
رسانم . الحان گفت فرمانبردارم . کس فرستاد . مادری داشت نام وی 
سوسنه . بخواند. چون بیامد ہفت ای مادر این شخص می‌دانی کە کیست؟ 
مادرش گفت بگوی تا کیست . گفت پھلوان سمك است ؛ عیارپیشة جھان . 
۔سوسنه چون بشنید خرم شد . برخاست و او را درکنار گرفت و بہرصید . 
قفت مرافرزندی ؛ ھمچون الحان . ترا بە فرزندی قبول کردم . ایشان در 
نجرمی) سوسذہ کگفت ان پسر! بە چە کار آمدہ است؟ الحان گفت ای مادرں 
بدان. آمدہ است کہ ابان‌دخت زن خورشیدشاہ است؛ کە اورا پیش گورخان 


آوردەائد پیش خعورشیدشاہ برد کہفت ای ماد این کار تو توانی کردن؟؛ 





ہے اصل : ای و 











۔مادر ااحان ۲۵ 





از بھر آنکه در سرای شاہ ترا آمدن و رفتن راہ کشارەاست. گفٹ ای پسر؛ 
اگر من بە روز و بهە شب می روم کہ قایم زنانام اما ابان‌دعت نمی بینم ؛ ک4 
ھیچکس پیش وی رما نمی کنند مگر عادمی وکنی ز کی کہ اورا طعام برنف 
'اما یك روز در گرمابہ بود؛ او را قایمی کردم . از من احوال شھر پرسید کہ 
آو آزہ چیست ؛ من گفتم ھیچ . گفت کسی از آن شتورشیدشاہ آمدہ اُست. 
گفتم نه . نمی دانستم کە چرا گفت . اکنون می دانم ؛ کە در گرمابہ گفت 
ای مادر؛ اگر تو خہری بیاوری که عالمافروز آمدہ است بنگر که ہا تو جھ., 
۱ کنم این قدر شنیدم . 

عالمافروز گفت اگر بہ سرای گورخان می روی مرا باخود ببر . 
گفت ای پھلوان ء چگونە توانم کە باد [را] پیش گورخان راہ نیست . تو 
چارہ کن که چون می باید کرد ۰ عالمافروز کہفت ای مادر ء چارہ ساختم ) 
اما جند تخت حامة شاھانه می باید ء؛ که من چادر و موزہ ددپوشم و باتو 
بیایم تا پیش عادم استاد سرای دو کلمه بگوی ؛باقی ب4 من رھا کن ہبگو 
بازار گائست +جامہ آوروہ است کە زن شاہ بخرد ؛ اگر میٌحو آھد . سوسنہ 
گفت روا باشد . 

پس جند ثخت حامةڈ نیکو بیاورد ء۹45 مادر الحان محتشم بود 
عالمافروز ھمه دربست . می ہودند تا روز روشن شد . عالمافروز ػفت ای 
مادر ہ ما را بباید رفتن . موزہ در پای کرد و‌ چادر در سر کشید ٭روزافزون 
گفت ای پھلوان ؛ باش تا من بروم کە ترتیب نان و خادمان من بھتر دائم 
کە آنچە تو ساختی دریافتم . سہب آنکە اگر آشکارا باید شدن زن ہاشم 
کھ خادمان بیشك روی بسته نگذارند و اکر کسی [را] چیزی باید پیش 
من آید بھتر ہاشم : عالمافروز ہفت در زیر ابن کارھماست . تو ندانی . 


باید کہ نیم شب در زیر سرای شاہ باشی. 








1۶؟ سماتِ عیار. - جلد دوم 


ال رت و 72 282 1 بغل گر فت و 2 سو سنه همر اہ شد ثا 
بەسرای شاہ رسیدند ! کہ لشک ر بیرون شدہ بودند . در سرای جالی ود 
پوش حادم رفتند. چون عادم س وسہْہ [را] د اك مت ب4 جە کار آمدەای و 
این زتن دیگر کیست ؟ سوسنہ گفت ای استاد؛ آن روز کە ملکە در گرمابہ 
بود گفت مرا چند جامہ می باید گفت اگر باہی بیاور . اکنون بازار گانی 
آمدہ است وجامەھای نیکو دارد ان کنیزادۂ بازارگا نستء باجامه آوررەام 
تا ملک بنگر د. خارم گفت ہاش تا بگو یم . خادم پیش ابانذدخت آمد ۔ 
گفت ای ملکە ء سوسنۂقاہم آمدہ است . مگر ملکہ گفتەبودکە جامہ [ای] 
چند می ہاید . آوردہ است . ابانذدخت ہا خود در اندیشہ شد . گمت جامہ 
چە باشد ؟ در زیر این چیزی ھست . مگر نشانی آوردہ است . گفت ای 
استادء به سوسنہ ہگوی کہ بہ گسرمابہ می روم تا بیرون آیسم و جاءہ ھا 
بخواھم ) رج باید برگیرم ٠‏ مقصود اباندعت آن بود کہ از سوسته 
باز داند . خادم بیامد و با سوسنەه بگفت . سوسنه گفت ای خواج 
ابِن کئیزك پیش تو می ہاشدہ تا من از گرمابہ بیرون آیم [و9] او را پیش 
خواجہ برم ؛ ک4 غریب است ء راہ ندائد . عالمافروز [را] در پیش خادم 
بنشائد و سوسنه به گرمایہ شد ثا ابان‌دخت ب4 گرما ٰ4 آمد ما سو سنہ 
گفت این جەحالست و جامه چیست ؟ٗ سوسنہ گفت ای ملک مژدگا نہ 
کە عالسمافروز آوردەام . ابساندخت گفت کجاست ؟ سوسنہ گنت 
در پیش حادم . اباندخت از رمسی آھی بکرد و بیھ-وش کت 
در حال شکر و نبات آوردند و آب گل بروی زدند و جلاب کردند 
تا در دھان وی ریختند تا ب4 ھوش ہاز آمد س یا گنیزلڈ قفت مرا 7 
ہو 

ایشان در کَ بەء و و عالمافروز پیش حادم نشسته بود . ساعتی 


١۔-‏ آم لق ٭ دح اھ وا 





برآمد . گریەآغاز کرد ؛ فریاد بر آورد ۔خادم گفت ای زنء ترا چەرسید؟ 
عالم افروز گت ای خواجه ء ازین بتر چە خواھی ؟دوتنگہ جامه داشتم 
اکنون یکی می بینم . پکی دبگر افتادہ است . جامەھای گران ؛ واین زن 
نیز مرا از خواجە بەخود گرفتہ است ؛ کہ چون جامہ نباشد ندائم کە با 
خواجہە چہە گویم . مرا بکشد . ازبھر یزدان بہ فریادرس . خادم گنت ای 
زن ؛ چە کنم ؟ عالمافروز گفت ہا' ملکە بگوی تا شفاعتی بفرستد بہ حواجة 
من تا مرا ھیچ نگوید ؛ واگرنە ھهلاك من ہر آورد ۔ 

ان می گفت و فی کرت حادم گفت اندیشہ مدارکە من بگویم. 
از دو جانب :یکی ازبھر تو و دیگر از بھر این زن پیر قاہم ؛ کە حقھا دارد 
وترا ہر خود گرفته است ؛ کہ جون ملکه شفاعت فرماید اگرصد تختجامہ 
باشد ھیچج نگوید ومن خود پیش تو ایم ٭تو این جایگاہ پنھان شو ء؛ تاچون 
ملکە بیاہد ہگوہم.اگر زن قاہم ترا طلب کند گویم تو دیر می آمدی برفت؛ 
گفت باز آیم . عالمافروز گنت آفرین برتو باد . درگوشەای بنشست ؛تا 
اباذەوخت بیرون آمد. سوسنە پیش خادم آمد . گفت کنیزك کجاست ؟ 
ملکه جامہ می حواھد ۰ حادم گفت تو دار آمدی برفت سوسنه زرانست 
کہ کار ساختہ است . گفت ای خحواجہ ؛ او غریب است . ترسم کەگمشوں 
اماکنیز کان بازارگانان جلد ہاشند. مرا بباید رفتن کە او را برخودگر فتەام, 

این ہگفت وبیرون رفت . حادم برخاست تا پیش ابانذدخت رود . 
عالمافروز گفت ای استاد ء اگرپیش ملکه می روی درا باخود ببر ؛ تاچون 
تو سخن دراندازی من گریە و زاری کنم و سخن خود بگویم ؛ که دیدار 
چون گفتار نباشد . خادم گفت باش تامن بگویم ٤‏ کہ ھیچجکس [را] پیش 
وی راہ نیست . عالمافرو ز گنت آنچه من گویم نە چنان ہاشد کە تو ػوئی۔ 
چون گریڈ من ببیند دلش بسوزد.بفرماید تا تو پیش خواجۂ من بہ شفاعت 








رو سمك عیارء جلد دوم 





آئی ۔ خادم گنت من ترا چگونە یبرم ؛ کە باد پیش وی گذر نمی شواند 
کردن . عالمافروز کگفت ھیچج پیش وی نمی بری ؟ حادم گفت کنی زکی 
ھست کہ طعام پیش وی می برد ٠‏ عالمافروز کقت اگر چیزی می ہری بر 
سرمن نہ خعادم کفت این مراد تو بر آورم : 

خو ان4 طعام خواست وجلاب ومیوہ برسر عالمافروز نھادء تا 
پیش اباندخت آورد . بنھاد ؛ خود ہایستاد . اباندخت او را بشناخت . 
عالمافروز لب بە دندان ضروگرفت که ھیچ مگوی . ابانذەخت گفت 
ای لالاء چرا علوا نیاوردی ؟ عادم گفت بہاورم . باز گشت . اشارت بە 
عالمافروز کرد کە بیرون آی ۔ عالمافروز زاری آغاز کرد . گفت ای 
علکه ٭ بفریاد من رس .دو تنگ جامهہ داشتم کہ مرا این زن از پیش خحواجەہ 
بیاورد . پکی از من افتادہ است . عالمافروز سخن درپیوست . خادمبرفت 
بە شیرینی آوردن . 

عالمافروز گفت ای ملکە ؛چون بودی ؟ اباندخت گفت مرا چنین 
ان حادم مکدت ھرگز احوال خود باکسی نگفتی ؟فت با این خادم گفتم. 


حادم کفت اگر مرا باری بودی ترا برھا نیدمی ٠ع‏ لمافروز گفت نيك آمد. 


جربنل می‌دارند و بہ شب پاسبان و ھیچکس پیش من رھا نمی کنند ٤‏ مکر 


گفت چون خادم بیاید با او سخن درافکن تا من بدائم کە چە می گوید کہ 
بیوی ھیچ کار برنیاید .در حال خادم بیامد وحلوا بیاورد وہنھاد .ابانذدوخت 
گفت بنشین . خادم گمان برد که از بھر آن زن می گوید . خدمت کردو 
بنشست , اباندعت گفت ای استاد ء آنچه گفتی یاد داری ؟ ہر گفتڈ خود 
وفاکنی یانه ؟ حادم ػفت ای ملکە آن چیست کە من یاد دارم؟اگرچیزی 
با تو گفتەام جھد بکنم کە بە جان بکوشم و بجای آورم .گنت نہ یك روز 
فتی کہ اگر مرا یاری بودی ترا برمانیدمی ؟ خادمػگفت ای ملکه ؛ برقول 


خویشٹنم ٠‏ اباندوخعت گفت ای اآستادِ سوگند خبور تا مرا قول تو استوار 








۔سمكت نزد ابان دخت رس 








۔کردد کہ من پکی آوردەام تا ترا بار باشد. حادم گفت ای ملکه آن کیست ؟ 
۔از کحا آمد؟ کجاست ۲ 
این ہگفت وسوگند خورو؛ چنانکہ بکار ہایست . ابان دخ تگ5فت 
این زن است کە آمدہ است ۔ حادم گقفت ای ملک ٭ ازین زن ھیج ابد 
کكه دوازدہ پردہ جای است ؛ هر پردہەای جند مرد نشستەاند وپنجاہە پاسبان 
ہرہاماند. بەھیچ راہ نتوائیم رفتن مگرچارہای ہدست آوردیمی'.اباندوخت 
گقفت آن چارہ چیست ؟ خادم گفت این دیوار باغ است ہو ور میان باغ 
کاریز است ء بە میان شھر می رود ؛ اما نە کار ماست ۔ 
خادم این سخن می گفت .عالمافروز چادر از سر بینداخت ۔گفت 
ای استاد ء چادر مرا بە زن می داشت : اکنون مردم 1 اندیشہ مدار : نعادم 
۔درروی نگاہ کرد ٭ در اباندرخت نگرید ٤‏ پخندید . گفت ای ملکهہ ہ ایمن 
مردکیست ؟اباندخت [گفت] این برادرمنست . عالمافروز گفت منم سمك 
عیار بر ادرخواندۂ شاہ جھان حورشیدشاہ و ابن‌ملکہ خواھر منست .خادم 
۔خحرم شد ؛ گفت زودآمدی . عالمافروز گنت یزدان ساعت . حادم بر وی 
آفرین کرد ٠‏ روی یە اباندخت آورد . گفت ای ملک + مرایقن شد کہ 
عالمافروز عیار جھان است . بنگر کە چگونە خواهد بود وچگونە خودرا 
ہرین جای افکند ہا این ھمه مرا چنان خوش نمی آبد ٤‏ کە گکریہ وزاری 
می کرد وم یگنت رزم+أایجامہ گم کردەام )چنا نک مرا دل بە وی بسوحت. 
عالمافروز گفت چنان می بابست . اکنون بگویتا چون می باید کرد ؟ خادم 
دبوار بە وی نمودءعالمافروزکارد بر کشید و بە یك لحظہآن دیوار بشکافت؛ 
۔سوراخ کرد ؛ چنانکہ آسان بیرون توائست رفت . 
شب در آمدہ بود ۔ ھرسە بیرون آمدند و بەباغ آمدند تا بہ میان باغ 
ورسیداند. حادم گفت شمابروید تامن می ہاشم.احوال بنگرم آنگاہ بەخدمت 


اصل ' اوردئدمی 





7تت ۲ ۱ سمت عیارء جاد دودوم 


آیم , عا لمافروز کفت مصلحت گفتی ؟ ھرچہ باشد مرا آگکامی دہ . این 
بگفت وخادم باز گشت ٠‏ عالمافروز و اباذدخت روی بە میان شھر نھادند, 

از آن جانب روزافزون آمدہ بود و گرد سرای بر گشته و هیچ نشان 
نیافته ؛بە سرای ال!حان باز رفته بود ؛ نا ازآن جانب عا لمافروز وابان‌درخت 
در میان شھر . شب تاریك بود وھر گز آن شھر ندیدہ بودند ۔ در شھر بر 
میگشت تا بہ دکان رواسی رسید و شاگردی ہر در دکان خفته .عالم افروز 
درماندہ بود و راہ بەسرای الحان نمی دانست. چون دکان رواسی دبد اورا 
چارەای باد 0 . دست در میان کرد و درستی زرو بر آورد 0 پیش آن مرن 
آمد ءبه وی داد. گفت مارا سر ہربان دہ . آن مرد گفت ھنوز نپختۂ است. 
گفت شابد ×مردم مست خام و بخُته چھ دائند؟ مرد در دکان بگشاد و دیگی 
از تنور ہر آورد؟ پش عالمافروز نھاد. عالمافروز درسٹتی دیگر یەوی داد 
گفت این دیگگک با ما يہ سرای اسفھسلار الحان آور کە ما مسٹتیم : نتوائیم 
گرفت . مرد زر دید ء خرم شد . دیگ برگرفت. عالمافروز گفت از پیش 
میرو , مرد از پیش میرفت ٤‏ اپشان دنبالە ؛ تا بەسرای الحان آمدند. 
روزافزون بردر سرای اہستادہ بود بہ انتظار اىشان ۔عالمافروز کت ازِن 
مرد بستان . روزافزون دی پستد . مرد راز كت 

اپشان در سرای شدند . الحان برخحاست ء خدمت کرد ۔ بنشستند 
واحوالھا می گفتند . الحان گفت آفرین ہر تو بساد کە زوداز دست بسر 
آوردی. اکنون شما را در این سرای جای نیست کہ فردا طاب شما از من 
گنک ہ درین نزدیکی باغی است درین روگذر . گوشہای شمارا انا باید 
گرفتن ؛ تا فردا ہنگریم کە چون خواہد بود. عالمافروز گفت مصلصت 
کە‌تی بھرسہ برخحاستند و الحان باایشان بیامد و باغ ہریشان نمود. با زگشتند. 
عالمافروز در باغ بزد . باغبان بیامدء در بکشاد کفت کیست در ایسن 


سحرگاہ ؟ عالمافروز پنج درست زر بەدست وی نھاد. گفت می‌خواھیم کھ 


گریختن آىات دخت س71 


تماشا کنیم.این زر بستانو دو سەروز مارا درین باغ رھاکن؛ اما بەشرططی 
که ھیچکس [را] درین باغ نگذاری. باغبان چون زر دید خرم شد. باخود 
قفت سەتن چە زبان برین بىاغ توانند کردن ؟ و دیگر چندبہن زر ھرگز از 
باغبانی بەمن نرسید . ایشان را در باغ آو رد و در باغ استوار دربست. گفت 
کس خود درین باغ نیاید ء مگکر ھربك چند روڑی ۔عداوندش بباہد و میوہ 
ہبرد . عا لمافروز ہا اىشان ہنشست ٠‏ 

از آن جانب چون روز روشن شد خادم بەحجرہ شد: فریاد بر آورد 
ہر در سرای شاہ بابستاد وفریاد می کرد ٭ھیچگس در شھر لبود مگرالحان 
و ھر بامداد بەدر سرای شاہ آمدی . در حال بر در سرای شاہ آمد. خادم 
[را] دید کە فریاد می کرد . اگر چه معلوم داشت کھ خادم خعود ہا ایشان 
'است پر سید ک4 جہ بودہ است ؟ کسی در سرای شاہ فرمان یسافت ؟ حادم 
گفت ای اسفھسلار اباندخت پیدا نیست و در سرای شاہ سوراخی کردەاند 
الحان دست ہر دست زد.دلتنگی نمود,گفقت ابن حال ہا شاہ بہاہد گلفت . 
حادم را گفت ارو ہا شاہ ہگوی تا من گرد شھر برگردم . باشد کە نشا نی 
بدست آبد : 

حادم پای بەہ اسب در آورہ؛ گربان روی بەلشکر گاہ نھادء تاپیش 
شاہ آمد ؛ لرزہ بر وی افتادہ . گورخان او را بدید ۔گفت بەچە کار آمدی 
وسرای چرا بگذاشتی و این لرزہ چراست ؟فت ای شاہ ؛ اباندخت [را] 
ببردند. گورخان چون بشنید فریاد از نھاد او ہر آمد.گفت چگونە بردەاند؟ 
خارم گفت سوراخ در باغکردەاند . گورخان دلتنگٹ شد . برخاست و ہا 
ارہنشاہ گفت : لشکر تر تیب می کن تا من بەشھر روم ؛ بنگرم که چگونہ 
ہودہ است . اگرچه دائسته ہودکە زن خورشیدشاہ است ہر وی عشی آوردہ 
ہود . شھران وزہر گفت ای شاہ؛ من نیز با نو بیایم به شھر که سر کسی 


چیزری دائنذد. 





وت ۱ سمت 7 ء جلد ددم 


ارمنشاہ با تر تیب لشکر ء کہ بە جنگ بیروك رود ؟ گورخان ء یا. 


شھران وجند غلام کہ بەشھر آمدند بەہارگاہ دلتدنغ و4 بالای تا بِسشستاء 
پاسبانان وپردہ داران را بخوائد پر سید کہ شما ھیچجکس ندیدەاید کہ بدین۔ 
سرای آمد ؟ ھمگان گنثند ماکس ندیدیم ٠‏ شھران گفت ای شاہ ء مارا ہر 
آن حجرہ باہد رفتن ٹا بنگریم کە چکو نہ سوراخ کردەاند. ھروو برخاستند: 
وہ خعادم بدان حجرہ شدند . پیش آن سوراخ . نگاہ کردند ؛ آن نقسم 
بدیدند . شھران گنت ای شاہ ؛ این کار زنان وخارمان نیست ؛ کە ابن کار 
مردی کردہ است استاد ٤‏ وجنین کار سمك تواند کردن ء تا بدانئی کہ ج4 
مردی اأست ھنوز سہ روز [نیست] که آمد ؛ چنین کاری کرد ٠‏ میجچکس ۱ 
پیش وی می آمد ؟گورخان گفت: این خادم. شھران وزیر گفت ای خادم؛ 
احوال چکونہ ہود ؟ کسی پیش وی آماك و بیرون شد تو دانی کە چکولہ: 
است ؟ خادم کہمشت ای شاہء من سی ندیدم و ھرگز ابن کار نکنم و رضا ِ 
ندھم کہ بہگانہ مردم بر درسرای شاہە پگذرں تحاصه در سرای شا حجرۂ۔ 
خاص؛ ارِن جچهە سخن است ؟ شھران وزیر گفت ای شاہء سمك عیار ھزار 
بیش ازین از راہ بسردہ است. حادم را چوب فرمای تا راست بگوبسد . 
گورخدان بەبار گاہ آمد دلتنککف وجلاد را بخواند وخادم را در عتا بن کشید 
وچتدان چوب زد کە بیھوش شد؟ ھیچ گو نە اقرار نیاورد. آفرین برامانت 
داران باد ۔شھر ان وزیر از کار حادم عجب داشتءتا خادم بەھوش باز آمد. 
گفت ای شاہ ء ابن چہ بیداد است ؟ از پسزدان اندہفه نداری ؟ تا بدین, 
غابت ازمن جە ناهمواری دبدی ؟ چرا این کار کردی؟ جائی بھتراز سرای. 
تو نواھم. هرجہ در جھان ترا مال است واز آن فرزندانء حکم من‌بدان 
روانه است ؛ و در پادرشاھی ترا چوں نایبام ہسپار مال ھست کە تسرا 
فراموش ھست و من می دائم ٤باچنین‏ حرمت چرا چنین کار کنم ؟ و دبگر 


اگر این کار می کردمی ہا ایشان برفتەمی کھ هرگز مارا باز ندیدی ؛ شاہ۔ 

















باور داشت . شھران گفت ای شاہء بسیار ازین دیدەام . ناچار چنین تواند 
ہمت ٠‏ ھیچ زنی برین سرای می آید ؟ەت مگر مادر الحان کہ اسفھسلار 
این شھر است و او [را] نیز پیش اہاندخت راہ نبور؛ مگر پیش لالأ.شھران 
گفت الحان را بخوائبد 6+ ک4 این کار ہی-حضور وی نبو دہ است . صندل 
حادم بەسرای الحان آمد واورا پر در سرای دید کہ ساعتی در شور کاشتھ 
بودء بعنی طلب ابان‌دخت می کنم . صندل گفت شاہ ترا می خواند. الحان 
باصندل روی بە‌سرای شاہ نھادند. مادر الحان احوال بشنید کە شاہ فرزند 
او را بخواند . گفت نەدلیل خیر است . این اندیشہ کرد و پنھان شدہ. 

از آن جانپ احان بە بارگاہ آمد وعدمت کرد. شھران گفت مادر 
وی نیاوردی ؟ صنادل کہفت مرا نگفتی : بازگقشت 6 با سرای الحسان امك 
طلب مادرش کرد ع دید ۹ کاتنا این ساعت بیروتن رفت : صندل (۔۹ بارگاہ 
آمد گفت مادرش ہدیدار نہست . شھران گفت دلیل راستی پدید آما۔ . شاہ 
5مفت ای! لحان؛ راست ہکوی کہ اباندحٹ [را] چه کی بردہ اسشست وجچگو ل۸ہ 
بردەاند ؟ هر کە این کار کرد بقوت ت وکردہ است . من می‌دانم کهە تو از کار 
سم عیار خحبر داری .الحان گنت ای شاہ ء من ازین بر ندارم مگر آنکہ 
ہامداد در سرای شاہ آمدم ؛ لالا فریاد می کرد ۰ ابپن اجوال ہا۔انستم واورا 
پیش شاہ فرستادم و تا این ساعت در ھمة شھر می گشٹم ؛تا مگرنشانی بدست 
آورم . من از کا و سمك از کجا ۶ شھران گفت ای اسفھسلار 6 چون 
اسفھسلار شھر تو باشی و نبا و بد ھمە در گردن ةست ؛ ناچار ترا بدست 
باپد آوردن ؛ خاصہه کھ این کار از تو ومادر تو بیرون نیست ؛ بە دلیل آنکہ 
مادر تو چون احوال ہداست پنھان شد .راست بگوی و ٭مود را ہباز رمان 
وشاہ را از دلتنگی . الحان گفت ای شھران ؛ این چه سخن است؟ بدین 
گفتارمای بیھودہ چنا ولایت بە دست دشمن باز دادی وپادشاھی از ارمنشاہ 


و دیگرانبر آوردی .من مردآن باشم کہ چنین کار کنم؟ یا شاہ مرانەی ‌شناسد؟ 





۴ ہ۳ سم عیار جلد دزم 





شھران وزیر طیرہ شد . گفت ای الحات ء بدین گفتار مراازین کار 
.بازحواھمی داشتن ٠‏ ایشاہ ؛ او را چوب فرمای زدن که بہ زخم چوب راست 
بگوید . محواست کہ او را چوب زدن فرماید که مرد[ی] از لشکر گاہبیامد. 
گفت ای شاہ؛ لشکر در آشوب آمدەاند ولشکر ھا ہر آشوفتەاند کہ شاہ 
اپنجا نیست ہو لشکر مرزبانشاہ صف آراسته ء و ارمنشاہ چنان می نمایدکه 
شاہ گورخان غدر کرد . شھران‌وزیر گفت ای شاہ ء برحیز ! بی سرند . 
ما را ابد رفتن ء نباید کە چشم زخمی رسد . بفرمود که الحان را بند 
ہرنھند . اپشان برفتند . [در] شھرخلق بە نظارہ ابستادہ ورچندی رفتهبودند۔ 

از قضا آنجا کە مادر الحان بود ؛ در آن سرای کنیز کی ہود کہ ہا 
کدبانوی خود کینەداشت وػفت بروم و این زن ہسپارِی تا بکیرند. بنگرم 
کهە کدہبانو با من چە تواند کردن .برخاست و بە درسرای شاەآمد ؛ پیش 
صندل حادم شد . گفت ای استاد ؛٭از مادر الحان نشان آوردەام ۔ حادم خرم 
شد. خادمی با آن دو کنیزۓ بفرستاد . خادم برفت و مادر الحان را گیسو 
بگرفت وکشان کرد. 

از قضا باغبان آمدەبود تاچیزی از برای ایشان بخرد . میچکس 
در بازار ندید کە خلق بە تماشا رفته بودندے اما حادم [ ر] دید کە مادر 
الحان [را]گرفتہ بود و بە سر ای شاہ می برد.عالمافروزگفت ای روزافزون؛ 
توانی آمدن کہ برویم و مادر الحان [را] برھائیم . روزافزون گفت فرمان 
تراست . ابان دخت گفت مرا رھا مکنید ۔ عالمافروز گفت ای روزافزون ء 
تو پیش اباندخت می باش تا من بروم و بنگرم که چگونە بر آید . باشد کہ 
کاری توانم کردن ۰ 

این ہگفت وآن چادر کە اباندخت رر سر راشت در سر کشید و 
ببرون آمد . بە میان بازار بدیشان رسید .سوسنە فریاد می کرد و می گفت رھا 


١۔۔‏ اصل : اما خادم دیدم 








5 7 ۱ سمیوں ای 
8 تا چادر پوشم وموزہ در پای کنم ٠‏ حادم او را دشنام میداد ۰ عالمافروز 
غلبۂُ کودکان بشنید کە دنبالُ ایشان افتادہ ہودند . گفت ای خواجه ء رھاکن 
تا چادر در سرگیرد حادم گفت ای رعنا ءترا با این چه کار ؟عالمافروز در 
آمد و اوراکاردی زدو بکشت. ہانگ بر آن کودکان زد؛ھمه پراکندەشاند. 
سوسنە از جانبی برفت؛ عالمافر وز از جانبی . روی بە باغ نھاد تا بیامد . 
احوال باز گفت . ایشان آفرین کردند . 

از آن جانب سو سنە شتابان می رفت ٭ہ ور در اندیش1) کە اہن ‌کار 
حور جون ہسودہ است ؟ اکنون کا روم ۲ تااورا از باغ یاد آمد کهہ 
ع لمافروز آنجاست .روی بە راہ نھاد نا ہرسید. ھمگان حرم شدتای, سو سنہ 
احوال عویش می گغت ک4 :7ج بکی بیامد وخادع [را] بکشت؛او را نشناختم 
کہ جادر پوشیدہ بود) ٠۰‏ روزافزون کفت ای مادر ؛ عا لمافروز بود . نشان 
باز داد . سوسنہ آفرین کرد؛ پس گفت ای پھلوانء مارا اینجای بودن 
مصلحت نیست ؛ کہ چون شاہ به شھر آبد ما را طلب گار باشد . مارا به 
سرای می باید رفتن ء کە از سرای ماراہ ساختەاند از میان چایں مقدار دو 
فرسنگئ راہ ہریدہ بود در زمینءاز شھر بیرون ا ہر کنار دریاءو کشتی ہسیار 
ایستادہ ء آنگاہ بە لشکرگاہ رویم . عالمافروز کفت ای مادر ء الحان رھا 
نتوائیم کرد . صبر می باید کردت تا شب در آید و او را بپرون آوریم . 
سج مہ آفرین کون ٭توقی باغ می بودناد. 

از آن جانب گورخان يہ لشکر کاہ رفت . از هر دو جانب صف 
آراستہ دید ؛ سپاہ خود بھم برآمدہ . بانٹ بر ایشان زد . ببامد ودر قاب 
بابستاد ٠‏ از آن جا نب نگاہ کرد ٭مرزبانشاہ دید دریہشت پیل درقلب ااستادہ 
وفۂفور وھامان وزیر پیش وی نشستہ؛ وخورشیدشاہ بر رعش سوارو در 
پیش سر پبل ابستادہ لشکر نعرہ از ذلك بگذرانیدہ ٤[از]‏ آواز کوسحر ای 


زلزله در حجھان افتادہ ؛ که ناگاہ آ5 لشکر مرزبانشاہ سواری اسب درمیدان 





ہر۳ سمك عیار ء جلد دوم 


جھانیدے ہر اسبی گلگون سوار گشته جند عادہ پیلی ومرد بالای اسب ہه۔ 
مہ سلاح آراستہ.طرید و ناورر کے ۔کفت ھر کہ مرا دانیك دانید؟ و اکر 
ندانید منم بندہ ضرار نام بندۂ شاہ حھان مرزبا نشائء پارشاہ روی زمن. 


ا 


در آئید ٴ6 ھر که مردائەئر این سواری در مدان +0 او را بیفکند : 
دیگری [را] ھم بیفکند ٤‏ تا عفدہ مرد بیفکند.ھیج کس در میدان نمی رفت. 
گورخان گفت پکی در میدان روید وجواب وی باز دھید. پھلوانی بود ام 
او براق ؛ عظیم بود. روی در مبدان نھاد. ہا ضرار در آویخت ٤‏ نیزہ ہر 
بازوی ضرار زد و او را خسته کرو و بازگشت . ھرمزگیل اسب در میدان. 
جھانید زخحم پافت ء ہازگشت ۔ دیلم کوہ ھمچنن . عقیل برادر ضرار 
نین 1 نحر 1 شادی از لشکر کو ر‌ ان یہ فاك ہر میر لتاء 

اذ آن جانپ مرزبانشاہ دلتنگۓه ہود ء کە دہور دیو گبرگنت امروز 
روز مردان است . پھاوانی عظلیم است و چندین مرردرا خحستہ کرد ٭ پیادہ 
۶8 


کشت و سلیح ہرٹن راست کرد . باخود گفت پیادہ چون بە میدان روع 
مر نک پھاوانست ۰ نمی توائم دی کہ زیادتی جوید. باخوج در آندرشہ کہ 
:. کا ۰ ۸ شا ٤‏ ا ۹ 
چوں لد حورشیلدشاە در وی می لترللد ذدائست کہ اورا جه ہو دہ ا(ست. 
با در ہ5فٹت دبور می جو اھد کہ در میدن رود اسب نداردء او را رحش, 
می باید ؛ بە وی دھم با ہ۵ ؟ مر زبانشاہ فر مود کہ بہ کہ ان نو بٹت سوگند 
عظیم حوردہ است ٭خعورشیدشاہ دبور [را] بخو اند ۰ بیادہ گشت ؛ گفت 
ای پھلوان؛ پر لشین که ھیچ اسب علاقت تو ندارد ٭ ذبور چون دید 2020 
خورشیدشاہ پیادہ گشت خحدمت کرد وآفرین نت [ک٭] از اصل پاك ھم 
ابن اید ٤‏ پای ب4 رخحش در اورد روی یہ میدان نھاد : برابر براق آد 7 
۰ ۰ و_- 2 جح 7 23 
نعرہە زد؛ گفت ای فرومایه ء دبور دیوگیر است ء؛ پھلوان مشرق ومغرب .. 
ام ۰- ہم 
این بکفت و با براق در اویخت. چند طعنہ میان ایشان رر شد کہ 


3 پا ۔ سے 7 
دہور درآمد و کمربند براق بگرفت؛قوت کرد واورا از خانڈ زین برداشت.. 





جنکت یا دلاا لکی ... ۷ ۴ژ 


برسر دستا بگردانید ٭ پاء ی وی 0 از ھم بدرید 9 فتاح و ۲ کہ فتاح 
درآن وقت رنجور بود . دہور چون براق [را] ہدرید بینداخت . فریاد از 
لشکر گورخان بر آمد ٠‏ سهھمی در دل ایشان افتاد . ھهمەرازوراز دستو 
پای برفت ۰ 

خویشی بود از آن گورخان نام او سیمك .گفت من بروم وجواب 
ابن مرد باز دھم ٠‏ شھراں ہفت ای شاہ ؛ دبمرر دلو گیر استپ. در حستؾان 
کسی طاقت وی ندارد . سیمك گفت ای شاہ ؛ انگ اشتری بەمن دہ تابروم. 
باشد کەاو را باز توائم آورد . انگشتری بستد ؛ روی بەەیدان نھاد .ٛػفت 
ای پھا وان؛ابن چیست که تو و می کن نی! ؟ کسی در پادشاہ ود عاصی شر:؟ 
مکن ونام ٭حود زشت مکردان ٭مکن کە ماەور ماہ بەزلی تو حر اھند دادن 
دلەاندگی طالب کردن و۶ ٹیغ در روی او کشیدن شرط لیستےت مکن و از 
کر دہ شیمان شو کہ انگشتری شاد آوردەام‌ءتا ترا پش ارمنشاء و 2 زازاا و 
گورخا برم وعذر تو بخواہم . 

دہور کہفت ای فروما بە بپە جنگ آمدہای ہا بەیلا لگی امراندشا 


می ہا با وه ماہ . بگوی تا اول پادشامی بر عود ورست گنن [انگاہ] کسی 


به عدمت می خوائند . اگر عدمت می باید کردن ہاری غحدءت مر زبانشاہ 
کنم ٤‏ ک4 چون ارمنشاہ و زلزال وگورخان هزار بناہ دارد ؛واگر پادشامی 
عو اھم من از پادشاھان تو زیادتام . بہیاور تاجە داری 

مکاہر به سیمك ورآمد تا او را زخمی زند: سیمك خم داد ؛نیزہ 
بر دوش وی آمد چنا نکہ دست از کار فرو ماند . روی بە مزیمت نسہاد 
برادری از آن براقف بود ونظارہ می کرد وبر فراق برادر می گریسٹ,روی 
بەمیدان نٹھاد؛ تا پیش دبور آمد از گرد را اورا تیغی زداو یہ دو ٹیم کرد 
خروش از لشکر گورخان درآمد . غلامسان و خدەتکاران براق ریب 


دەھزار سوار از جای درآمدند و کرد دہور فروکرفتند . 





۴۳۸۰۸ سمك عیار جلد دوم 





از آن جائبپ لشکر مرزبانشاہ ب4 ہاری دبور وك : ازبن جانب 
اہ 7 می آمداند و تی در یکدیگر می نھادند. از قضا بر کنارۂ جنگگ جانبی 
لجم بود دبور بر آن کنارہ افتاد دبور در لجمگرفتار شد. لشکر کورخان 
دِلِالٰة او گرفتہ بودئد ٦‏ چون او را چنان دلدائد ٤‏ پبرامون او فروگرفتند 
ورخش قوت کرد و بربالای جست. دہور از پشت وی پیفتاد که بسیار 
زخحم داشت . اورابکرفتند ٠‏ پیش ارمنشاہ و زازال وکورخان اورزنسد. 
ارمنشاہ کہفت أو را پارەپارہ کا کہ حرامزادہ اسثگ: اکر می خو آهد از 
ماست و اگر مینەو اهد آزیشانست ٠‏ مکر از سمث آموخمتہ ات شھران 


کوت ای شاہ او را قمتن مصلحت ٹیست. یاشد که از کردہ پشیمان شود 


گناہ از وی لیست ٤‏ کہ اورا می ہر ند 0 از ؛ەم جان در عید ایىشان می رد ٦‏ 


و دیگر از بھر ما ہسیار غصه کشیب بپەخدمت ماآمد؛از بھر ا کہ بەنعدمت 
میچ پادشاہ نمی رفت . اگر بە عھد ما باز آید نيك ء و اگر نە کشتن سلیم 
است . بفرمای تا طبل آسایش بزنند ء کہ حلق بسیار ھلاكۂ شدند ۔ 

گورخان بفرمود تا طبل آسایش بزدند و لشکر باز گشتند .عارضان 
شمة شب اشکر شمار کردند ٭ بیامدائد م کفتند ای شادء دوازرہ ھزار مرد 
به مرگ آمدەاند و سیزدہ پھلوان معروف . و بسیار زحم دارند ؛ ودبور 
دیو گیر پدہدار لیست .مرز بانشاہ دلننگک ىی ہود؛ کہ از آن جانب جاسوس 
آمد . گفت ای بزرگوار شاہ ء از 1 دشمن بیست ھزار سوار بهە مرگ 
آمدەاند ؛ و ہسیار خستەاندو دہور را گرفتہاند . شاہ رلٹنگک شد . 

اذ آن جانب چون لشکر فرودآمدند گورخان غم اباندخت داشت 
ہا شھران وزیر گفت ما را بەشھر باید رفتن و دہور [را] بامخود بردن و در 
بند کردن ؛ کكه یة عید ما در نمی آید و احوال ابان‌دخجت بدست آوردن۔ با 
ارمنشاہ و ز !زال کفت کہ بیدار باشید. گورخان با شھران وزیر وجند غلام 


روی به شھر نھادنكد ٤ت‏ ی۸ سرای آمدئد درز زیر تخت بار گاہ چاھی بود 





7 : سے ہیاسمہ یس کچسماد ََ 


دبور [را] در ان چاہ کردند .کورخان ہا شھران وزیر نھ شراب خوردن 
مشغول شدند . 

اتفاق چنان افتاد که درآن باغ عالمافروز و دیگران می بودند تا 
شب در آمد. ػگفت ای روزافزون ) می روم که الحان [را] بیرون آورم ٹا 
بەسرای روید تا من بیایم. روزافزون و ابانرخت وسوسنە به سرای ر فتند۔ 


..ََٗسے 


ع لمافروز رری یہ سرای گورخان نھاد . براہ باغ سوراخ ذردہ بسہودے 
بەگچ وسنکٹ محکم کی وه ب ودنا ٭ کارد ہ رر کشید و سنگٹگ برگرفت و در 
سرای رفت . 

حق تعالی آظد ب و کرٹ کہ در سرای عادم با مود کفتہ بود کی سر! 
ا نٰجای ہو دن مصلحت نیست : نبا ۰ کہ فر داالحان [ر 1 مطا لیت گا و 
سخنی بگوہد و رازھا آشکارا شور . بیشك جان من ہر باد شود . چارہ 
آنست کہ الحان را بگشایم و با خود ببرم ء که الحان راہ بە عالم!افروز 
داند۔ 

این اندیشہ کردہ بود و پیش الحان آمدہ و جید می کرد نا او را 
برگشاید ؛ نمی توانست ٠‏ الحان می کفت سومانی می بابد . خادم گفت از 
کیجا آورم ؟ که عا لمافروز آنجا رسید . گفت من سوهان دارم . خا دخ ہر 
ضا لم افروز آفرین کرد ےت شاد ہاش ای مرد بارفا : سومان بر آورد و 
بنل الٰلحان برداشت رف اسنہ کے برو ند ثخحادد کیج ای بھا-سوان ا خی 
نداری کہ دہور دیو گیسر [را] اسیر آوردداند و در بند است ؟ عالمافروز 
غمناك شد. گفت کا در بن است ؟ شسا بروبد کا من ۵د کم کہ !و را 
بیرون آورم.خادم گفت ای پھلوان ؛ امشب نشابد کہ گورخان ہا شبران 


وزیر بر ہالای تخت خفتدائد .عالمافر وز ػفت تا فردا شب. 


اس 


5 


ابن بکفتند و شر سا بەسرای الحان آمدند. کفتنك مارا ابنجای 





سے 


ہو دن مملمٰحعت لہست ۰ ئا لمافروز 1 ای برادر ٤‏ ار ان اما دایم یک از 








۳٣٣‏ سم عیار ء جلد دوم 











راہ جاہ برویم.الحان گفت نیکو مرا باد آورری کہ مرا حود فراموش بود. 
گفت تو چون دائستی ؟ گفت مادرت گفت ٠ای‏ الحان ء تو با ابان‌دخت و 
مادرت ہروید تا من ہا روزافزون جھد کنم کہ فردا شب دبور [را] بیاوریم,. 

ایشان ہر فتند. عالمافروز ہا روز افزون در باغ شدندء تا روز روشن 
شد . گورخان در سرای بەتخت ہر آمد کە صندل خمادم درآمد . الحان را 
ندید . فریاد بر آورد ؛ پیش گورخان آمد. بگفت . شھران گفت خادم را 
طاب کنید . در همەجای اورا عالب کردند: ندیدند . تاآن سوراخ دلانلہ 
شھران گنت ای شاہ ء دیدی کە خادم باایشان بود . 

در ابن ود ند کھ مردم شھر بمامدند وآن حادم کشتہ [را] بباور دنک 
شاہ پرسید کە این کیست ؟ صندل احوال کنیزك و مادر الحان ہگفت . 
ردم شھر گفتند زنی او را بکشت؛میگفت منم عالمافروز. گورخان فرو 
مائدذ, شھران گفتای شا عالمافروز سمث است. او را نام خورشیدشاہ 
نھادہ است ؛ هر چہ از ری بکوبند راست است.اکنون پیش از آنکه بہرند 
دبور [را] بەعوض خادم گردن بزن . گورخان بفرمود تا دبور را از چساہ 
ہر آوردند . گفت بەبازار ہرید و ہر دارکنیدہ دہور [را] دست باز پسبستہ 
بە ہازار می بردند 

از آن جانپ عالمافروز و روزافزون چادر در سر کشیدہ بودند . 
نزدبك سرای شاہ بر می کشتند؛ تا احوال دہور بدائند . چون او ر!ہر آن 
صفت بدیدند فروماندند . گفتند دریغا ! این پھلوان که بەھرزہ بر باد آید؟ 
تا عالمافروز گفت ای روزافزون ؛ روز مردان است . بیا تا برویم و دبور 
آ[را] از دست ایشان بیرون آوریم . روزافزون گنت ای پھلوان؛ چە جای 
این سخن است ؟ شھری چنین در آشوب ٤و‏ پادشاہ در شھر ؛ ومادوتن 
راہ از پس و پیش نمی ‌دائیم . چگونە توائیم کرد؟ مگر جان ہر باد دھیم. 


عالمافروز گفت ای خواھر ء این قدر ندانی کە شب کور در خانه نشاید 


۔پیداشدن دونی در ددیا ۲۴۰۱ 


بود؟و دیگر می گو ٹی کجا رویم؟ چون درابن شھر می آمدیم جائید اشتیم؟ 
بزدان بساخت و دیگر بسازد . اگر ما را اجل است ھیچ نتوائیم کردن 
ہیا تا نعرہ زنیم کة حون الحان می ‌خواھیم.دانم کە ھواخواہ او بسیاراند 
مار مدد کنند ء و دیگر چون دہور از بند بجھد جھانی با وی برنیابند . 
روزافزون گفت فرمانبر دارم :ھردو گستاخ بیامدندے تاپیش لا عا لمافروز 
اور را کاردیزدو بکشت ٭ مقدار ھزار مرد ہےە مدر ایشان آمدند ٭ ذہور 
چون دست خُٛەود گشادہ دی یا بپکی در آمد و تسخ ہستد . لنخست او [را 1 
بیفکند ونعرہ زد؛ گنت ای فرومایگان . شیر خفتہ می گیرید ؟ تیغ درمردم 
نھاد ۔ عالمافروز نعرہ زدء گفت منم عالم افروز معروف بەسمك . 

تا کس بەگورخان رفت و احوال بگفت . شاہ گفت نمی دانید کہ 
کیستند؟گفت پکی می گوبد عنم سمك عیار. شھران گفت ای شاہ ء می بینی 
کہ شخصی چون است ؟ مردم شھر بە باری خود برد. چون دبور نجسات 
پافت کدام پھلوان پیش وی پای دارد؟ گورخان گفت این کار تو کردی . 
شھران گفت ای شاہ٥ء‏ اکنون درباب ؛ پیش‌از آنکه از شهر بیرون روند. 
گورحان با نکی بر غلامان زد کہ اروید و ھمه را بکیرید.غلامان سوارگشتند 
روی بە بازار نھادند ۔ چون ایشان برسیدند دبور و عالمافروز و روزافزوت 
[9] مردم شھر سیلاب عون راندہبودند وخود را بە در سرای الحانافکندہ 
بودند . عالمافروز کت غلامان آمدند . ماحستەایم ۔ شما ھردو در سرای 
رویک تامن در سرای نگاہ دارم. در آن اہ روید تا من بیایم ٭روزافزون و 
دہور در سرای شدند و ہرآن چاہ فرو رفتند . عالمافروز بك لحتاه بود ؛ 
خود رادر سرای افکند و در سرای دربست و برسر چاہ آمد.سنگی بود از 


بھر سر چاہ ء در چاہ رفت وآن سنکۂ برسر چاہ کشید ٠‏ ا پیش روزافزون 


روی بەرام نھادند تا بر کنار دریا رسیدند ۔ اباندخت و الحانو 


سمتگث عیار 0 جلد دو 
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سوسنه چون اہشان [را ۱ دیدند جرم شدائد . پر عالمافروز ےت ۰ 
شی در کنا 3 دریا ہاز داشتہ ود ؛ اعاوفة الس ار که الٰحان مادام کا ر‌ داشہت 
وکارھا کردی پنھان از گورخان ۔ ھمکان در کشتی نشستند و روی بە راہ 
نھادند تا آفتاب فُرو رفت: نمی دانستند کہ چگونہ می روللد الحان گفت 
ای پھلوانءراہ بسیار در در ہا رفتیم ٹس یدائیم کھ چو نەمی رو؛ یم یا بەشھر 
ہازمی گردیم. مارا می باہد ہودن 5 شب در آید ٤‏ به ستارم باز راہ رویم. 
عالمافروز گفت تو دانی. لنگر فرو ػُذاشتند . ساعتی بود۔از براہر ایشان 
دونی پیدا شد ؛ چون باد روی پرایشان نھادہ بود . الحان چون بدید ضرو 
مالقان گنت ای پھلوان ' فدانیم کە کار ما چون حواھد بود .از دزر دوئی 
می ‌رسد. نباید کہ مررم گورخان باشند . مارا مصاٰ بابد کردن.,غعا لمافروز 
کفت هیچ رنج نیست . اگر زار مرد ہاشند قھر توان کرد . آخر پھاوان 
دیور را ماست ؛ غخاصە کە در دونی اگر ہسیار باشد دەتن . 

ابغفات در گفتار 1 دونی برسید . الحان کفٹ کیست دران دونی؟ 
پکی 5افت مردی غریہم : با دوسهة ٹن در دریا گم شدم شما را ج۸ جو آئنند 
الحان چون بدانست کہ در آن کشتی کسی نیست ػفت این کشتی از آن 
پھلوان سے هان استث ۶ المافروز مرد چون نام ما مافروز بشنیک نعرہ بزد ٠‏ 
ہفت او کجاست “ٴ ےه من او را حله تکارم ۰ المافروز آواز نعره او 
شنید ۰ کفت بودہ اأست ؟! ؟ نگاہ کرد 7 سمیح [ر] دا شمرم شل 039 
ای پھلوان ؛ اگر تسو ابازرعت آورری + من فرخروز آوردم ٠‏ چون نام 
فر خروز بە گوش ابانذدخت رسید بە پای بر آمد . گفت بە کشتی در آی تا 
خود احوال چیست. سمیع ہا آن دو حادم و دو کنیزاك کہ ہا فرخروز بودند 
بە کشتی در آمدند . عالمافروز سمبح را درکنار گرفت . فرخروز چون 
بدری درگھوارہ نمی 5نجید ۔عالمافروز او را بر کرذ تو 3ڑ کنار ابا رخعت 


کرد .ان ج۵ حرمی بود کہ پر دل ودیئ رسید إ ساعتی پکرست . زمانی 








تبرد در دریا ٣‏ 








بخندید . اما حال سمیح پ چون از عالمافروز بازگشتہ بود بدان جزیرہ 
افتادہ بود کہ فرخروز آنجا بود . ابشان احوال بکفتند . اورا ہبرگرفت تا 
بہ خاور کوەرود؛ کە کشتی باز ار گانان برسید که شاہ بەشھ رستان عقاب‌رفت. 
روی بر آن جا نب آورد کہ با اہشان رسید. احرال چنا نکہ بود باز ػکفت : 
ما آمدیم پۂ حدیش غلامان خورخان بە جنگٹ عالمائروز رفتن . چنین 
کو ہد راوی 5ك کە چون گورخان غلامان [را] یہ سج نكَٹ فسرستاد بگگرفتن 
عالمافروز ء خود سوار گشت و بیرون آمد . همه شھر [را] غلبه وآشوب 
گر فتہ بود. با نک ہر غلامان زر کە همہ را بگیرید و غلامان در شھر افتاد ند 
وآن قوم کہ مدد عالمافروز دادہ بودند چندی بگرفئند باقی مردم شر 
1 فعل ہا نشان رادنف حجملہ بگر فتند ) صدوھفتاد ەرد 5 گورنعان بر ود و 
همە را ہر دار کررند. پرسید که ایشان کیجا رفتند ؟ گکفتند ایشان در سرای 
الحان رفتندء کہ با چاہ راہ کردەاند در زیر زەین تا ہر کنار آپب دریا 
ک5فت زود دریا ہیا ایشقان را ک4 راہ ابشان دور ا٘سثَ؛ از آن جانب یہ آب 
چھارصد مرد برو اد ودر کشتیھا نشینیک وہراکندہ شر بی تا ابشان را بگیریا۔, 
ندائم کە ابانذدخت ہا ابشان است ۔ چند مرد درپاگذار ہا خود ببرید. پس 
درحال جاشو بان [را] بخواندند . استادان دریاگذار ء پکی شاشان جاشوب 
که در در ہا گذاری نظیر نداشت وچشم باز بستی و بھر ولایت رفنی ازغابیت 
استادی؛ و پکی دلگر نام باوگبر ٤و‏ بکی کشتیشکن ١و‏ پکی کفكانداز : 
و‌ پکی سرباںتۓ پنچج استاد جلد:و پنج شاگرد و جھارصد مرد در پاخج ثشتی 
نشستند و پراکندہ شدند ؛ همہ با آلات جنگۂ . 
حق تعالی تقدیر کرد که از آن جانب عالمافروز با دیگران لنگر 
شتی فروگذداشت ٤‏ کہ ناگاہ والی از روی دریا بر آمد اك گشتی | بیدا 
نہ وال. جون ایشان را دبدند روی برایشان نھادی دانستند کە مردانگورخان 


آمداندف چون ارشان را دیا نا نعرہ زدند ۔عا لمافروز با الحان و فنار ڈشای 


1 سمتِ عیار, 1 جلد ددم 





آمدند 7 رك 0,ه0"0۳8 روی یر اقان نھادہ سے ا ایشان 
سلیح نداشت ؛ مگر روزافزون. جعبۂ تیر باکمانی داشت کە از سرای ااحان 
بر گرفته بود . آن مردمان نعرہ زدند کە ای دزدان ء شما پندارید که ھرچہە 
خوامید یکنید؟ و در آن ساعت آفتاب فرو رفته بود . ایشان از بالا آتشی 
تمام بکردند . از روی دریا آن کشتبھا ی] دیگر روی برایشان نھادند . 
عالمافروز ہا دیگران دلننگ ؛ اباندخت گریان . دبور گفت مسا را کار 
افتادء بی سلیح در میان دریا . روزافزون گفت ما را بکشند؛ عوض خود 
ہاز کنم : 

ابن ہگفت و ہر کنا رکشتی آمد و جعبه فرو ریبخت .ھ رکھ از کشتی 
سربر میداشت او را تیر می زد و می ‌افکند . شاشان بانگك بر ایشان زد .گفت 
با ایشان نشاید کوشیدن' کە خلقی ملاك شوند . در روید و کشتی ایشان 
بشکنید. کشتی شکن با کفكانداز در آن بھنه نشستند که انرا زفافہ[؟] ساختہ 
ہودند و براندندو برکشتی ایشان زدندو بشکستند . آب در کشتی افتادے 
فریاد از نھاد ایشان بر آمد . عالمافروز گنت ای روزافسزون ء کار بجان 
رسید . من خودرا در آب حواھم انداحت تا اگر غرق شوم و ماھیان 
بخورند بھتر کە اسیر ملاحان شوم . روزافزون گفت ای پھلوان ء من 
با توام . 

ابن بگفتند و ساکن چنانکہ کسی آگاہ نشد از کنار کشتی در آبپ 
شدند و به اشناہ جلد بودندو بە غوطٰی از نزديك ایشان برفتند دہور ایشان 
۹۵۳‪ءكءكءیھ) خور رادر آب افکند . بادگیر او را بدہد . گفت 7 در آپ 
جست ؛ مگر سمك است . تیغی بزد بر سر دبور تا بهآب فرو رفت . دریغ 
چنان پھلوانی کہ جھا نی مردم با وی برنیامدندی بە دست ملاحی ھلاك شد. 


شاشان ہا چند مرد در کشتی ابشان رفتند . الحان زینھار حواست . ایشان 





١‏ اصل ه کشیدن 





گر فتاری |باندخت ۴۵ 
انگاہ کررند ابان‌دخت [را] دیدند ؛ فرخروز در کنار گربان . اورابہه 
کشنی آوردند ودیگران رها کردند تاغرقشدند وایشان بەخرمی باز گشتند . 
باحود می گفتند ایشان [را] بدست آو ردیم کە جھانی از بھرایشان در آشوب 
افتارہ است و سمك [دا] قھر کردیم کھ فننۂ جھان بود 

شادمان می رفتند تا روز روشن شد . به شھر رسیدہ ہو رند گورخعان 
در شھر بود از غم و قھر ‏ تا آن ساعت خبر آوروند که ملاحان آمدند و 
فرخروز آوردند . ازخرمی به پای بر آمد ٤‏ گفت عجب است ! فرزندہا وی 
نبود؛؟ از کجا بدست آمد ؟ شھران وزیر در خدمت بود . گفت ای شا 
با سمك بودہ است .ندانی کە چگونە مردی است . اگر چنان است که سمك 

را قھر کردہاند جھا نی آرام گرفت ۔گورخان از خرمی پیش ایشا بازرفت. 
ملاحان چون گورخان [را] دیدانسدء خدمت کسردند . گورخان ایشان 

را بنواخت و بازگشت تا بەسرای آمدند . ابانذدخت [را] ہا فرزند بە چای 
خحود فرستادند . احوال پرسید . شاشان چنانکە افتادہ بود باز گفت . شاہ با 
شھران وزیر از آن کار رم شدند . گورخان ایشان را خلعت داد وگسیل 
کرد . چون بارگاہ خالی شد بفرمود تا فرخروز واباندخت [را] بە بارگاہ 
آوردند . شھران وزیر در پیش وی ؟ تا شاہ گفت این کودك [را] بباید 
کشتن‌تا دل ایشانشکسته شود. شھران وزیر را دلبسوخت, آن فر پادشاھی 

ای دید کہ از روی وی می تافت ۰ 

در آن حال طمخان وزیر بەشھر آمدہ بود ء تابداند کە شاہ ازجە 
سبب بەلشکرگاہ نمی رود. درآن ساعت برسید کە گورخان آن سخنگفت 
شھران وزیر بەاشارت بەطمخان گفت مگذار . طمخان در پیش گورخسان 
خحدمت کرد . گفت ای شاہ ء بندہ اندیشہ کردہ اسٹ که شاہ فرزند ندارد 
۔واین پسر [را] ھنوز يك سال تمام نیست ؛ دایگان بخوان و او را بریشان 
۔سپار تا چون بزرگ شود ترا پدر داند ؛کە بیشك خورشید شاہ تا جاودان 





یت س سان کل 


اپنجا - ودال اتا ا 7 ہز ابد تا جا شود 7 7 ریزد و مادر او 
حود با ماست.شاہ گفت ہك اندیشە است. شھر ان کفت مصلحت‌است:چنین 
باید کردن. گورخان رادل ترم شد, در حال کس فرستاد و دایە را بخواند 
بەوی سپرد وکنیزاك از بھر خدمت وی بفرمود 

ھم در بارگاہ گنبدی بود . درآن گنبد حعجرەای زرنگار بودو در 
آن عجزہ زیرزمینی بود .ایشا را در آن زیرزمین کرد ء ہا ھرچە ب-ەکار 
باپستء پنھان از همه خلق جھان . پس برخاست ء پیش ابان‌دخت آمد . 
او را گریان دید . تازبانہ در دوست داشت ؛ در سر وک وش اباندخت نھاد 
او را بسیار بزد کذفت ای رعنا این شمے ذ١ص‏ از پر تو می باید بردن 0 
پس تیغ ہر کشید ااورا سھم دھد ؛ یعنی هلاك می کنم ٠‏ اشارت به صندل 
خعاوم کرد کہ رھا مکن حادم بیامد و دِستّ 
زپنھار ء او را جە گناہ است گر اورا بک شی غُم دل تو 


-- 
2 

٤ 

رد 


ورخان بگرفت وت ایشاء؛ 
باشد سولگ اور ا 


سے 


پبرد ؛اورا چە؟ ناہ است ؟ کو ران بفرمود تابندی پیاوردند و بر وست و 
پای اباندخت نھادند. ار را رما کرد و ببرون آمد ہا دیگران. رری بە راہ 
نھاد و بہ لشکرگاہ رقت: 
حقتعالی تقدیرکرہ کە آن آوازہ درشھر افتاد کە سمك ہا روز افزون 
در دریا غرق شدند و ابانذدخت [را] بافرخروز آوررند. اما چون گورخان 
بہ لشکرگاہ رفت نیمروز كَذشتہ بود .به بارگاہ آمد و احوال می گفت کہ 
ع! مافروز [را] قھر کردند و ابانذدخت و فرخر وز بدست آمد ہارمنشاەو 
دبکران خرمی کردند. باھم از هر گونہ می کفتند ٤ا‏ شب در آمد. طلابکان 
بیرون شدند . در شھر آن نشاط وعحرمی بودء جاسوس ہر یافت ؛ روی 
بەراہ نھاد ثا پەیار گاہ مرزبا نشاہ آمد. آخحر روز بود ء مرزبانشاہ بر تخت و 
جورشید شاہ بەحدمت ایستادہ کە جاسوس خدمت کرد ء ترسان ولرزان . 


گفٹت ای شاہ ٭ شنیدم کہ جا لمافروز کاری کرد کہ دن جھان کسی نکرن 





در تعزیت ٤‏ لمافروز ۴۰۰۱۷ 





ابانیعت از سرای گورخان بیرون برد و دبور پھلوان از دوست جلاد ہسند 
و پنھان شدند و بە راہ آں بەخدمت خواستند آمدن ؛ گورخان جاشو بان 
فرستاد و ایشان را دریافتند .اباندخت وفرخروز باز آوردند و عالمافروز 
با روزافزون با جماعتی غرق شدند . خورشیدشاہ کلاہ از سر بینداخت ؛ 
فریاد بر آورد . شغال پیل زور جامه بدریسد و خاك برسر نھار . عیاران و 
رفیقان و خدمتکاران جامەھا بدریدند ء حاك بر سر نھادند . شغال می ػفت 
ای دریغا ء فرزند و پھلوان من ء نە ترا شاھزادہ عالمافروز خجواند؟ چرا 
برفتی ورجھان تاربك کردی؟ سرحخ ورد فریاد کنان.خروش از بارگاہ بر آمد 
آوازہ در لشکرگاہ افناد ؛ کە ھمگان روی بەبار گاہ نھادند ۔ خورشیدشاہ 
لو ح۵ می کرد و می 5گفت برادر منو پھلوان من ؛ امید برادرم فرح روز 
ہرتو نھادہ بودم ای بر ادرم ؛ چون میرفٰتی چرا خواھرم روزافزون بسا 
خرد ببردی ؟ یادگاری ہبایست گذاشتن ٠‏ روی بەخدمت شاہ آورد . گفت 
ا بزرگوار شاہ ؛ بر من تکیز کہ بی حودم و برادری و خواھری از من 
در گذشتەاند کە مانند ایشان دیر ہدست آیند . 

غریو از لشکرگاہ ہر آمد٥بود.شاہ‏ با پھلوانان ھهمه در خُحاك نشسته 
جنانکه آواز غریو ایشان بہ لشکر گاہ گورخان رسید ۔ کفتند اپن آشوب 
چیست؟ تا گورخان کورت امروز جنکٹۓ باید کر دن کہ مارا روزگار می رود 
در حال بفرمود تا کوس حجنک بزدلد. لشکر عرمغ میدان کردند, مرزبانشاہ 
روی بەپھلوانان کرد ء گفت لشکر دشمن به میدان آمدند و ما در تعزیت 
عالمافروزیم ؛ ناچسار بیرون باید شدن و اگرنە برھا زیادتی جویند ۔ 
جورشید شاہ ػفت ای شاہ ؛ شما درو یك که من دل مصاف کردن ندارم کہ 


اکر ل از بھُر حرمت و سیاست تو بودی حامہ بدریدمی وحاك بر سر کردمی. 


سے 


ھامان وزلر کفت ای شاھزادہ ؛ راست می کوٹی.چارہ جیست؟ وید می بابد 


کردن کہ ٭عوں وی بازخواھیم ۰ امروز باید کھ پھلوانان کاری بکننك کہ 


۸ ۱ -- سمك عیار ء جلد دوم 


گی - است و بیشتر ٹرا می‌باید . 
چون خورشید شاہ این‌سخن بشنید برخحاست وگفت امروز پھلوانان, 
می بابد کە بەنوبت بەمیدان می روند ؛ هر کە می ‌افکنند می گوبند بہە عوض 
حون عا لمافر وز . روش از پھلوانان بر آمد کہ نام ع لمافر ول شنیدالسلدء 
از جای ہر آمدند و پای بەاسبان در آوردند و روی بەمیدان‌نھادند. خورشیا 
شاہ با دو چشم گریان پای ہە رش در آورد و روی بە مصاف گاہ ناد . 
مرزبانشاہ در قلبء تا نقیبان صفھا راست کر دندکە ناگاہ از لشکر مرز بانشاہ 
عیار گرانچوب اسب در میدان چھانید ؛ خود را بە سلیح آراستہ و جامۂ 
دریدہ بالای سلیح در آوررہ نعرہ زدو مرد خواست. گقفت ای فرومایهە و 
ا کس کار اینست که شما مردی را قھر کنید بی آنکه شما را ہر وی دستی 
باشد ؟ که بھرتائی موی که برسر وی بودەن پکی از شما فھر کنم ۲ اگر 
جچە جھا ی مقا بل وی ناش 
ابن می ػگفت کە سواری از لشکر گورخان در میدان آمد . بانگٹگ 
بر عیار زد ؛ گفت ای ناکس 0 آخر چیست ابن ھمه فربیاد کہ می‌داری ت 
بیار تا از مردی ہا تو چیست . عیار با وی در آویخت . بە نیزہ بسیاری 
۱ بکوشیداند تا عیار طیرہ شد . مکاہر بە وی در آمد ؟ نبزەای جنان زد کە از 
پشتڈ وی بگذرائید۔ او را بیفکند ونعرہ زد گفت بەعوض خعون عالمافروز 
ھمچنان مرد می افکند تادہمرد بیفکند؛؟ که مرزبانشاہ کفت او را بازخوائید 
کہ کار ود کرد ۰ جنگجوی قصاب پیادہ در مدان آمد ٢‏ ھمعحنان حسامڈ 
دریدہ بالای سلیح پوشیدہ . پیش عیار آمد و گت شاہ ترا میےواھد و 
ثوبت مراست : عبار باز ػگقثت جنگجوی مرد تجواست ٠گورخحسان‏ گفت 
کار ایشان بەپیادہ رسید ۔ زلزال گفت ای شاہ ء نە ازین ہب است کھ کار 
ما ب۸ەھیج کونہ راست برنمی آید ۶ تا سواری روی بەمیدان نھاد جنگجوی 


2 
از کرد راہ تبر از شست رھا کرد ٤‏ ہر سینة سوارزد ؟ جنانکه آزیہشت وی 


رھائی دبور ۱ ۱ ۲۰۹ 
پیرون شد. سوار بیفتاد. جنگجوی نعرہه زدو مررخحواست. سواری دیگر 
بیامد ؛؟ ھم بیفکند تا ھفت عرد بیفکند . هر که می افکند می گفت بہ عوض. 
نون عالمافروز ٠‏ 

تا ھرمزگیل در میدان اق سلیح ہو شیدہ و بالای سلہح ام 7 
پوشیدہ . با خود می گفت غعا لمافروز با من منتھا دارد . واجبست کہ خر وںن 
وی باز جو |اھم .در مدان آمد ٤‏ نعرد زد و مرد خحواست. سواری از لکز 
گورخان ور میدان آمبىف نام وی مالو.باھرمز کل در آوبخت . طہنەای 
چند میان ایشان رد شد ء تسا بعاقہت ھرمزگیل اورا نیزہ زد و بیفکند . 
دیگری و دیگری تا پنج سوار بیفکند ؛ کہ فتاح سیاہ باخودگفت من ایستادہ 
وعالمافروز مرا قھر کردہ رو ھیچ نمی کنم؟این بگفت و در پیش‌شاہ خحدمت 
کرد گفت ای شاد جھان رز ای شاھزادہ؛ اگر چھ منوز ر نجورع)؛ سیت وا نم 
د لان : می روم کہ عون وی بازحواھم با مرا چو او بکشنا ہم رشیدشاہ 
بگروست 

فتاح روی بە میدان نھاد . پیش ھرمزگیل آمد . گفت ای پھاوان؛ 
نوبت مراست تا خون اخنوح خود بساز خواہم . ھرمز باز گشت . فتاح 
جو لان کرد ونعرە زدو مرد خواست کہ پھلوانی آز اشکر گورتعان اسب در 
میدان جھانیدء نام او پیل افکن . پیش سیاہ آمد . بانگ بر وی زد؛ گفت 
ای سیاہ ء چیست این ھمہ شطارت ؟ فتاحگفت ای فرومایہ ء چون شما مردان 
باشند کە عا لمافروز مرا ڈھر کرک اکر ي4 ھر موٹی کہ پر سر ڑی لسود 
بکی را نکشم ٦‏ پس نە فتاحام . این بگفت و دست فسراز کرد وکمر بند 
پہل افکن بگرفت ء از پشت اُسبے برداشت 0 گرد سر بگردانید و چنان ہو 
زمین زد کە زرہ استخوان در اعضای وی درست نماند . پھلوانی دیگر در 
میدان آمد ٤‏ نام وی میلاد . پیش فتاح آمد . گفت ای فرومایه ء کشتی 


یت امل 1 پکی را کم 1 











ھ۴ سمات عیار؛ چلد دوم 





پھلوانی [را] بھتر بود از چون تو صد وت ٠‏ با گفت اگر از من 
بھتر بوری به دست من کشتهہ نشدی . تو غم خویش‌خور کہ ھم اکنون 
[ترا] پیش وی فرستم : 
این بہگفت و با وی در آویخت . ساعتی ہکو شیدند کە فتاح 
طقت مان وس یلاعت کا رد مان ماف و رایت 
بزد ہر سر وی چنانکە سر و دست وی بینداخت.گورخانگفت این پھلو ان 
سیت ک8 چنین کارھا می کند ؟ شھران وزیر ہمت ای شاہ ء ایسن سیاہ 
غور کوھی بود . سیاھی مردم خوارست . سەك او را ہفریفت و بە طاعت 
خحورشیلشاہ برد. این ھنوز ھیچ نیست ؛ تا جنگۓ این حرامزادہ بہپنی . 
خورشید شاہ در فتاح می نگرید . می‌دانست کہ از رنجوری باز نشستہ 
است ؛ ھنوز قوتی ندارد. با خود گفت این کار کە ایشان می کنند مرا 
کہ کردن ؛ کہ ابن غم مرا افتادہ است و خون عالمافروز می باید 
واستن کہ صرا نيك برادری و خواھری بودند. مرا پشتی عظیم بودند. 
این اندیشہ کرد کہ اسب در عیدان جھانید ٤‏ پیش فتاح سیاہ آمدد. 
فتاح ۔ حون شاھز زادە را دید حدمت کر د؛ باز 1+ ساعتی حور شیدشاہ 
جولان کرد ونعرہ زر و آواز داد . گفت نخواھم الا ارمن‌شاہ یا زلزال یا 


گورخمان ہا قزل ملكذ ؛ تا ب4 عوض ون عالمافروز ابشان را ھسر کنم 


اق 


ارمنشاہ در گورخان نگاہ کرد کت ای شاہ ؛ خورشیدشاہ است . 5قفت 
در جھان میچ مردی نیست کےەہ پیش وی پٰای تواند داشتن ؛ خحاص از بھر 
سمك آشفتہ است وچون پیل مست می غرد . فزل ملك گفت ای پدرء بە 
يك بار او را با اژدھای دمان کردی ؟ بیش از آن باشد کہ من در میدان 
روم تا او مرا بکشد . ناچار چنین باشد 

ان بگفت و اسب در میدان جھائید. پیش خحورشید شاہ آمد و ہانگ 


بر وی زد: گفت چیست این ھمه ساطنت مود را ستودن ؟ اگ ر عالمافروز 








تد بی ںگں یز 0 
کشتەشد دیر و زود نوبت بە‌شما رسد کە ھمةکارشما سمك راست می داشت 
حورشید شاہ ػقفت ای فرومایە مکر مردی من فراموش کردی؟ باپنداری 
که هر که از شما بکشم بەعوض عالمافروز باشد ؟ٗ صدھزار ازشما بە یك 
تارہ موی عا لمافروز براہر کنم اگر سزای شما ندھم لہ حورشیدشاھم : 
این بگفت وچون شیر بەقزل ملك در آمد . با هم در آویختند ۔ارمنشاہ' بر 
جان فرزند می ٹر سید کہ حورشید شاہ عظیم تیزی می کرد : شھسران وزیر 
آن حرکت ۔عورشید شاہ دانست . باگورخان گفت ای شاہ؛ کس فرست 
تاایشان را ازھم پاز دارند, نقیبان فرستاد تاپیش ایشان فرو گرفتند ۔ کفتند 
جنگ شاھان و شامزادگان بامداد باشد . خورشید شاہ ہا قزل ملك گنت 
اکنون جان بردی . ھردو باز گشتند و طہل آسایش بزدند . هھردو لشکر 
روی بە آسایش نھادند . 

ماآمدیم بەحدیث عالمافروز وروزافرون . چنین گویا ‏ ؤ اف اخبار و 
راوی قص کہ چون از کشتی خود را بە دریا انداختند هر کی بە کوش+ای 
افتادند ؛ اشناہ می کردند تا بی‌طاقت شداند , عا لمافروز چسون سست شد 
بیمبود که ھلاك شور ؛ که تخته پارەای دید, خود را در آن تخته افکند . 
یك شبانەروز او را باد می برد. کرسنھ شد؛ بیطاقت چنان کہ حر کت از 
وی برفت:؛ چشم در دریا نھاد وامید از جان برداشت . می گفت ای دربغاء 
سمك بھرزہ ہرباد آمد. کاشکی درمیدان مصاف یادر شھری کكکشته شدمی. 
آخر مرا نامی بودی وگور من پدیدار بودی . ای خورشید شاہ ء از حال 
من آگاھی نداری . جان از بھر تو برباد دادم . زیٹھار که مرافسراموش 
نکٹی وخون من باز خواھی . دریفا استاد من شغال پیل زور ء دریغشا سرخ 
ورد ؛ ندائم کە حال ایشان بەچہە رسید . دریغا روزافزون ؛ دانم کە چسون 
من هلاك شد ۔ 


١ے‏ اصل ً خورشید قافت 














1 ۴۰ 2 جچ رت0 کت ۰٦‏ سمك عیارء ٤‏ جلد درد 


ابن معنی می گفت ودر سر ہا یزدان مناجات 7 وباد آن تختہ 
گی رڈ ؛ کە از روی درا کشتی پیدا شد . باحود گفت جسارہ چجیست کہ 
عنان تخته بامن نیست کە پیش ایشان روم . پس بەچارہ جامه از تن بیرون 
کرد وگرد سر می گردانید ؛ واین نشان کسی ہاشد کە غرق شدہ ب-اشدو 
کسی بەفریاد می خو اد . مردی ملاح رر زورقی نشست: بەیكلحظہ پیش 
عالمافروز آمد . او را دید برآن تختہ افتسادہ . گنت کیستی ؟ عالمافروز 
گنت ای آزادمرد ؛ چه جای این سخن است ؟ مرااز تر س‌ھلالع ہاز رھان 
وقطرہەای آب ری پس سخن پرس ٠‏ مرد دست وی بگرفت ٠‏ پیش خحود 
برد وقطرہەای آب داد . گفت تو کیستی ؟ عالمافروز گفت شمارا مھتسری 
باشد. مرا پیش وی بر تاحال نود بگویم . مرد گفت مھترما باز ارگانست؛ 
نام او ملامس٠‏ شریك شاہ گورخان است . عالمافروز گفت کجا می روید؟ 
ذ٥ت‏ بە٭شھرستان عتاب . عا لمافروز چون بشنید او را صد هزار حبلت یاد 
617ا آن فرے اوران یت کارران آزری 

ع لمافروز چون نزدبك رسید پنجاہ پاردکشتی دید . آن مردگفت 
اِن بود کە غرق خواست شد . ملاسردر عالمافروز نگاہ کرد ٠‏ عالمافروز 
خدمت کرد ؛ دعائی خوب بگفت . ملامس [را] سخن گفتن عالمافروز ' 
خوش آمد ؛ گفت ای جوان ؛ چھ نامی ؟ عالمافروز گفت فیروزبخت . 
مردی بازار گانم از ولایت چین . بەشھرستان عقاب می آمدم و مال فراوان 
داشٹم ٠‏ چون نزدیك رسیدم شاہ وسپاہ از شھر ببرون آمد٥بو‏ دند و لشکری 
بیگا نہ بردرشھر بودند, با خود گفٹم اکنون بەشھر نشاید رفتن کە بیشك 
مصادرہ باشد . باز گشتم ک٭ بەخاور کوہ روم ى چون بدین مقام رسیدم 
کشتی غرق شد بامالی فراوان . ملامس کفت غم مخورکہ کار جھان چنین 


باشد , چون جان بورجای باشك 0 دی ر باز سس آید .من نذری کردەام 


ات اسل : 7 ڈافرود پا ۱ 





عالمافروز و غریب ۳م ۴ 











کہ ھر کہ او را قطع افتد چیزی دھم ۔ اکنون چیزی بەتو دھم تا کار تو 
نیکو گردد . عالمافروز گفت ایخواجہ ء اگر چە اکنون مستحقام ؛ ازمال 
نذر بەمن دادن شرط نیست کہ در هر ولایتی چندان مال دارم کہ اندازہ 
نیست . اگر تو مرا نشناسی من‌خود را شناسم )اما اگر جوانمردی می کئی 
مرا در خدمت خویش مودار تا خدمت تو می کنم . مراھر ماھی آنچه 
مزد باشد می دہ ؛ تا چون‌کاروانی رود من بروع وترا نام نیکو باشد٠‏ ملامس 
گنت چنان کنم کە تو خواھی . 

او را پیش خود باز داشت . پس از آنجاکشتی براندند و آن شب 
وآن روز می ‌رفتند ؛ کہ ناگاہ جزیرہەای پدیدار آمد . ملامس باجمل مردم 
نشاط کردند . عالمافروز پرسید کہ این نشاط چراست ؟گفتند از بھرآنکه 
چون برین جزیرہ رسیم از بیم غرق ایمن یاشیم که بەشھر نزديك است . 
دوسه روز بیاساثیم پس بەشھر رویم .این بکفتند وبرآن جزیرہ بر آمدائد, 
جزیرەای بود خوش وخرم . درختان بسیار و آب فراوان . درقومی جائی 
فرود آمداند . 

حق تعالی تقدیر کرد کە جماعتی برمی گشتند کە ناگاہ زنی دیدند 
درزیر درختی نشسته ھمچون ماہ و آن روزافزون بود . حال وی چنان افتادہ 
بود کە چون در آب جست اشناہ می کرد ۔ باد او را برآن جزیرہ آورد . 
می بود تا روز روشن شد . جائی دید خوش وخرم . یزدان را شک ر کرد که 
او رانجات داد؛ودر آن جزیرہ برمیگشت ومیوہەای که می شناخٹ می خورد. 
برفت وسروتن بشست وػیسوان فروھشت تا اہی کسی بہاید ویرا برصورت 
زنان پیند تا حال بەچە رسد۔ 

می بود کہ ناگاہ آن‌قوم بەوی رسیدند ۔گفتند تو کیستی؟ روزافزون 
گفت شما کیستید ؟ ایفان گفتند ما کاروانیائیم روزافزون گفت من [را] 


بەچای خودبربد پیش مھتر کاروان تا احوال خود بگویم . اورا پیش کردند 





زا - .93ت سمك عیار؛ جلد دوم 


و می آور 7 ٠‏ یکی از پیش بفرستادند تا بەملامسػفت که در این جزیرہ 
چبز ی ہا فتیم . کفت آن جیست ۲ بہاورید . گفت کنیز 20 است سخت 
ہا جمال . 

ایڈان در گفتار کە آن‌قوم برسیدند. عالمافروز لگاہ کرد؛روزافزون 
آرا]دید رم شد . روزافزون چون عالمافروز [را] دیدشاربھا نمود. 
نجوراست کہ سخنی کوید مع لمافروز لب بەدندان فروگرفٹ ۰ت روزافزون 
[را] پیش ملامس آوردند 1 ملامس در وی نگاہ کرد ى آن حلاوت وملاحت 
وی بدید ؛ وی را] پسندہ آمد . پس روزافزون خدمت کرد . عالمافروز 
نگاہ کرد تا چہ گوید ء تا چنان کسە در مردی دست دارد در حبلت دست 
دارد؟ تا ملامس گفت ای دختر ؛ از کجائی وجگونہ برین جای افتادی ؟ 
روزافزون گفت مسن کنیز کی ام از آن سحیل باز ارگان ٴ وخواجة مسن درد 
شھرستان عقذاب بود؛ بەباز ارگانی آمدہ بود. چون این لشکر بیامدند شھر 
در آشوب اقتاد مو اجة من بٹرسیل ۔ از شھر بیرون آمد کہ جائی دیگر 
رود. برین جزیرہ فرود آمدیم .من برین جزیرہ دور افتادم کہ تماشا 
می کردم چون ساعتی بود مرا خواب آمد؛ بخفتیدم ٠‏ چون بیدارشدم بر کنار 
جزیرہ آمدم ٭ ھمه رفته ون ٠‏ اکنون مدت دو هھفته است تا ننھا ماندەام, 

ع لمافروز از وی پسندہ داشت . گت در ھمه کاری استاد است و 
بھتر از ھمہ آنست کہ زنست . ملامس گفت مرد بەتو رسیدہ است؟ گفت 
شرگز ملامس رم شد . گفت ترا در دریا یافتم. اورا پیش کنیزکان فرستاد 
وجامەھای ' نیکو فرستاد وجو اھر وزرینە , روزافزون خودرا بر آراست ٠‏ 
ملامس در دبیدار وی خیرہ ماندہ ؛ روی بسەعالمافروز رذ و کفت 
ای فیروز بخت؛اگرابن کنیزك از آن تو بودی بەتو دادمی. عالم افروز خدمت 
کرد ۔گفت خحو اڈ وی سعید است.: او را دہدمام ۰ نتوانمگفتن کہ مراست : 


١ے‏ اصل ٤‏ جامھای 








لعاف وس ا ۱ 7+" ۴۲۰۵ 





ملامس را سخن عالمافروز خوش آمد . با خود گفت عجب مردی‌است ! 
در اوایل اوررازر می دادم نستد واین ساعت می گویم کہ ابن کنہزك :[گوید 
از آن سعید١است‏ ] اگر دیلگری بودی گفتی از آن منست . بر وی آفرین 
کرو 
پس دو روز بیاسودند . روز سوم در کشتی نشستند ؟ روی بە شھر 

نھادند تا از آب ہر آمدند . خبر بەشاہ بردند کە ملامس رسید . گورخان 
کس فرستاد تا او را بەشھر آوردند . چندان مال داشت کە حد و اندازہ 
نبود. چون ملامس بەشھر آمد آن روز بر آسود و روز دیگر برخاست و 
پەنعدمت شاہ رفت . گورخان او را بنواخت ؛ پیش خود بنشاند . احوالھا 
پرسید ؛ ناساعتی ہرآمد . ملامس گفت ای شاہ ء این لشکر از کجااند ؟ 
گورخان گفت مرزبانشاہ است از شھر حلب وفرزند وی خورشیدشاہ ؛و 
اح۔وال ارمن شاہ ودیکران چنانکہ افتادہ بود تقریر :کڈ ٠‏ در میان سخن 
حدیث اباندخت بکرد . ملامس گفت ای شاہ ء اگر چه ترك ادبست ؛از 
پادشامان نا پسندیدہ باشد زنان پادشاھان داشتن ۰ اکر چہ این سخن نەلابق 
گفتن چون منی باشد ء با این ھمه بندہ در فلان جزیرہ کنیڑ کی یافته است ۔ 
چون من بە٭جمال وی هر گز ندیدم او را بەخدمت شاہ فرستم کے4 سخت 
باجمال است وبا ادوب . گورخان گفت برو واو را بفرست تا او را بنگرم ۔ 
ملامس ہبرتعاست و بەسرای خویش رفت ٠‏ روزافزون آرا] پش 

خود خواند . گفت ای دختر ؛ اقبال روی بەتو دارد . بەکام دل رسیدی و 
حدیث ترا باشاہگفتم . شاہ ترا از من خواست . اکنون ترا خواھم بردن . 
اکنون ہر حیز وحودرا ہر آرای روزافزون گفت ای حواجہ ؛ چنین پیش 
شاہ نشاید رفتن . تا بەگرمابە روم که زنان را عذرھا باشد . ملامس گفت 


رواست . اورابا کنیزکان بەکرمابہ فرستاد : عالمافروز بر در سرای لود 








١۔‏ اصل + سعد 





شملگ عیارں جلد ےو 


۶ ْ: ۴ ہے ما کے سے یا سد مہ می سے ہر لت سح 


0007 ٹوا یٹور شیع اعد پت بت سم>صفائف 





بەاشارت گفت کجا می روی ؟ گفت بەگرماوہ . در پھلوی وی آمد . گفت 
مرا پیش گٌورخان خواھند برون. ہایدکە امشب بەزیر ہام آئی . این بگفت 
و بەگرمابہ رفت و سروتن بشست وبیرون آمد و بەسرای ملامس آمسد . 
ملامس مشاطہ [را] بخواند تا او را ہر آراست وجامۂ نیکو پوشانید و پس 
اورا پیش کرد و بەسرای گورخمان آورد, در آن ساعت ارمن‌شاہ وزلزال 
وقزل ملك پیش او بودند کہ ملامس در آمد . اشارہ بەشاہ کرد کە کنیزك 
آوردم . گورخان اشارت کرد کە او را بەحجرۂ حاص بر . صندلخادم 
بیامد و او را پیش ابانەدخت برد. روزافزون نگاہ کرد . ابان‌دعت [را] 
دید ۔ خرم شد, تعدمت کرد و بنشست تا حادم بازگشت . 

اباندخت بەحدیث آمد . از عالمافروز خبر پرسید . روزافزون 
احوال باز گفت . پس احوال فرخروز پرسید . [اباندخت] گفت او را از 
پیش من ببردلند . تو بسەجہ کار آمدی و چگونہ برین جای رسیدی ؟ 
روزافزون گفت ەرا آوردەاند تا دلارام شاہ باشم وبر آن امید آمدەام تا 
گورخعان [را] ہرم وعالمافروز [دا] خواندەام ٹا مرا یار باشد .اکنون چون 
ترا یافتم چارہ می باید کردن کە اول کار تو ہسازم . ابانرخت گفت جھد 
کن . روزافزون گفت باید کە چون شاہ بباید او را مراعات کنی و مرا از 
وی بخواھی . باشد کە بەتو بخشدکە مرا بەتنھا دل بەتنگ می آید . اگر 
بدھد من گورخان [را] بربندم و برون برم تا بەزخم چوب بگوید کسهہ 
فرخروز کجاست . 

این سخن می گفتند کہ ناگاہ حادم در آمد . گفت شاہ می آیید . 
روزافزون در گوشہای نشستہ و اباندرخت در گوشۂ دیکر بند برپای . خادم 
بائنۓ بر روزافزون زر کە روی بگشای کە شاہ آمد تا ترا ببیند . ابانذِخعت 
بہائنغ برخادم زد . کفت مه تو ومه شاہ. حادم چون اپن ہشنید باز كَشَمتا 


پیش گورخان آمد و حدمت ارد ۔کفت ای شائی اباندعت میل به تو ودارد 





اد کە او را در اینجا نیازاری . اگر تو 7 را - نام كنيزك مبر کہ 
مرا بسیار دشنام داد. ہر آن قدر که گفتم + کە كکنبزك را گفتم کہ روی 
بگشای . 

کورخحان حرم شد . بسرخاست و بەحجرہ در آمد ١‏ سلام گفت ٭ 
ابان‌دخت ہرخحاست وبخندید . گفت ای شاہ ؛ قاعدۂ مردان چنین باشد کہ 
زنی از خان ومان وپادشاھی ہر آورند و بەعاقبہت کنیز کی از وی ہر گزینند؟ 
گورخان سر وی در کنار گرفت ولطف نمود . گفت پنداشتم کە تو دل با 
من راست نداری . اکنون چون دانستم چنان کنم کسە رضای تو باشد . 
ابن كنیزك امروز بەمن آوردند. خواستند که بینم . من ھلوز ندیدەام : 
اباندخت گفت اگر راست می گوئی اورا بەمن بخش ) ک٭ مرا دل بگرفت 
از تٹھائی ء تا ھم نفسی باشد . گورخانگفت بەتو بخشیدم . پس برعاست 
واز پیش وی بیرون آمد رم . ور حال بفرمود تا رہ تخت جامه و دہ بدرہ 
زروجند عقد مروارید وبا نافە٭مای' مشك با دہ کنيز وپنچج حادم ھمه پیش 
|باندنخعت فرستاد ٠‏ ابان‌رخت با روزافرون کفت ابن جج“ کار بود کہ تؤ مرا 
فرمودی واین ھمہ غلبه و آشوب چیست ؟ روز افزون گفت دل فارغ دار کہ 
چون پیش توام کارھا بہسازم چنانکہ بزدان پر آورد . السن بکفتند و 
می بودند . 

از آن ج۔ایگاہ عالمافروز چون شب در آمد و جھان تاريك شد از 
سرای ببرون آمد . روی بەسرای گورخان نھاد ء تا بەزیر بام آمد. تسا 
سحر گاہ ہر میگشت : ھیچکس ندید . باخحود گفت مکر او را کاری بسر 
نیامد . باز گشت . 

حق تعالی چنین تقدیر کرد کە چون آواز خروس بر آمد گورخان 


عرخ‌ اشک ر گاہ کرد : چون بیامد بفرمودتا کوس‌جنکگك بزدنا : از ھردولشکر 


ہت اصل 1 نافھای 





سم عیار جلد دوم 


۴۰۰۸) 


روی بەمیدان نٹھاوند ۔ جون صفھا راست شد خورشیدشاہ پیش پدر حدمت 
کرد . اسب در میدان جھانید . نعرہ زد . فزل ملكگفت برقرار آمدەاست. 
او نیز روی بەمیدان نھاد .' چون بەیکدیگر رسیدند نیزدھا راست کروند, 
جندان بکو شیدند که نیزەھا در دست ایشان امْحنثت ے دست بزوند وتیقھا 
ہر کشیدند وچندان بر سروفرق یکدیگر زرند کە از تیغھا قبض٭ە بماند واز 
درقھا پنجە؛ و ہر یکدیگر ظفر نیافتند. یك لحظہ دم زدند ٤‏ پس روی 
بەمیدان نھادند و کماٹھا برسر دست آوردند وتبرھای پولاد پیکان هر بپکی 
چند چو بە بہکدیگر انداختند ؛ دو لشکر ہرایشان نظارہ . پس دست بەگرز 
بردند . نقیہان از ھر دوجانب در آمدند وایشان [را] از یکدیگر بازداشتند. 
گفتند پادشاہ زادگان جن ہسیار نگنند کە نە عالم یك روز خواھد بودن . 
اہشان را باز آوروند و طبل آسایش بزدند :ٹر دو لشکر روی به آسایش 
نھادند . 

گورخان [ٗرا] ھوس !باكرخت در دل گرفتہ بود . روی بە ارمن‌شاہ 
آورد کہ لشکرگاہ نگاہ دارید کہ من بەشھر عواھم رفتن کہ مھہی دارم 
این بکفت و‌ بەشھر آمد مه رہ حجرةۃ اباندرخت رسیدہ بود شب در آمدہ 
بود . پیش ابادخت ھمہ روز ساختہ ہورند کسە شاہ را چگونہ می بابد 
کر فتن ٠‏ پس چون گورخان ہنشست سخن گفتن وعتاب کردن آغاز کرد ۱ 
روزافزون پیش آمد وخدمت کرد . گفت ای شاہ ء از تو شرم داردء کےە 


شنوز ہا تو نشست نکردہ است ٠‏ طعام جواہ وباوی نان بیخُور کہ شرم اول 


روزافزون پیش آمد . اآستین ہاز پس پرد . کارد ہر کشید ومرغ پارہ می کرد 
وپیش‌ایشان می نھاد و لهْمه می کرد وبه دست شاہ می داد با دردمان ابانرىعت 
می نھاد اباندخت [ر!] كفته بود کہ چون اشارت ەن بیئی بیھشا نہ در کس 


1 اصل ؛ او دا نیز روی بەمیدان تھاد. 





قر‌فتاری دیور ۴۰ 


خوردنی انداز . روزافزون بە ابان‌دخت دادہ ہود . اشارت کرد . ابانذدخت 
در کاسہ انداخت ٠‏ پس گورخحان [را] بر آنْ داشتند تا بپخورد . چون دارو 
بە مخز وی رسید سر وی بەگردش دز آمَد ہ بی مراد بیفتاد . کنیز کان ھنوز 
طعام می آوردند روزافزون بانغ برایشان زد کە ھیچ میاورید کےە شاہ 
لوت می سازد . کنیزکان جملە بیرون شدنسد . روزافرون بیامد و دست 
گورخان دربست ؛ با اباندخت . بالائی بود . بر آن بالای ہام ہر آمدند . 

عالمافروز 1 قاعدہ آمدہ بود . در پیرامون سرای شاہ برمیگشت 
که نشانه دید از بالای بام او نیز نشانه بنمود ٠‏ روزافزون بیامد وکمند 
درمیان اباندخت بست ؛ فروگذاشت وگورخان [را] نیز فروگذاشت وخود 
بەزیر آمد. عالمافرو ز گنت چگونە چارہ کنیم ؟مارا ازین شھر بیرون 
می باید رفتن ؛ کە فردا درین شھر نتوانیم بودن . روزافزون گفت من کار 
خود کردم ؛ باقی تودانی . عالمافروز گفت بیائید تا بەحجرۂ من رویم کہ 
ھنوز اول شب است. پس ھر سہ بەحجرہ آمداند روزافزون را گفت 
حور را برشکل حجا بان بر آرای وانگشتری گورخان 07 وبا من بیای . 
روزافزون خود را ہر آراست و انگشتری از انگشت گورخان بد ر کرد و 
بەدست کرفت. ھردو بەسرای ملامس امداتقے روزافؤزون [را] بر در سرای 
بداشٹ وخود در بزد ۔ یکی آمد کە کیست . گفت فیروزبخت است . 
خواجہ را بگوی تا حاجبی از آن شاہ ایستادہ است . مرد بیامد و ہگفت . 
ملامس بفرمود ا او را در آوروند : 

عالمافروز با روزافزون کفتہ بود کكےهہ جچ گوی ملامس چون 
روزافزون [را] دبہد برحعاست و حدمت کردو عذر عواست ٠.‏ روزافزون 
بەز بان حاجہان‌سخن درشت کفت کەشاہ می فرماید کہ ازبن بارھا کەاوردەای 
دہ جروار برگیر وظم ابن ساعت از شھر بیرون رو کھ معتمدی فرمودەام ٤‏ 
بارھا بہوی سپارد ؛ کە ما را کاری مھم است ؛ پیش از آن کە [روز] روشن 








مَصْبيممیت+.۰×یسيميسَْسی اس ھولا 
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٭سسسست “سس مشم الہ سم سے سس مم اس سنہ 7ت سو زی امش امس سٹک مم تاس تم واۃ 


شود . ملامس کت اق برا 0000 بستد . بِهُرمود ى دہ شتر 
بیاوردند ۔ در حال ہار ہو ٹھازند . عالمافروز گنت ای خواح ؛ بە دستوری 
کہ حادم خرواری حویج ترتیب کردہ است . پەاقبال تو ء بسا اپن ہارھا 
ازشھر بیروٹ برم؛ تا دراین لشکرگاہ اح کم . ملامس گفت تودانی 
بروڑ کھ اشتران ایستادہ سیق بک ی بر؟ ِر ٤‏ بار برا هء پا ایشان برو: 
عا لمافروز معدمت کرد . کار ساخته ود ؛ دو صندوق بدست آوردہە 
اباندخت در صندوقی نشاندہ وگورخان در صندوقی دلگر ملامس چون 
ہارھا برنھاد برخحاست,با ایشانروی بە راہ نھاد, چون برسیدند دروازہبانان 
ملامس [ را ] دیدند . شریيك شاہ [ بود ] ونیز انگشتری داشت . دروازہ 
بگشادند تا ھمگان بیرون شدند . 

تقدیر ایزدی چنان ہو کہ ھر شب طلایه خورشیدشاہ تا پر کنار 
شھر بیامدندی . در آن حال دیلم کوہ بسا چند سوار در آن مقام رسیاند ‏ 
ملامس پنداشت کہ معتمد گورخان است . پیش باز آمد . گفت این [را] 
شاہەگورخان فرستاد. بەتو رسائیدم: این ہگفت وباز گشت . دیلم کوہ نعیر٥ہ‏ 
ماند . گفت این چیست ؟ ور عالمافروز و روزافزون نگاہ می کرد . ھرگز 
کس گمان نبردی که ایشان زندەاند یا ئن ؛ از بھر آنکہ تعزبت ایشان راشتہ 
ہودند ؛ تا روزافزون پیش آمد . بانگ ہر ایشان زد کە بە چە ایستادەاید ؟ 
تمی دائید کە کیست واین ہارھا کە آو ردہ است ؟عالمافروزست ہ پھلوان 
جھان و من عدمت کار ویام روزافزون. دیلم کوہ چون نشان عا لمافروز 
بشنید نشاطی بە دل وی بر آمد . پیادہ گشت واو را در کنار گرفت . گفت 
ای پھلوان ء این حجالت را ؛ شکر پزدان کە ترا زندہ بازدیدم ؛ کە چون 
حہر تو بەما رسید شاہ وشاھزادہ وجملهُ سپاہ چند زاری کررند . عا لمافروز 
گفت جای ایستادن نیست . روی بەلشکرگاہ نھادند . چون بەطلایہ رسیدند 


ھرمز گیل اپستادہ بود . گفت چیست این ؟ دیلم کوہ گفت ای پھلوان ؛ 


سوسنڈ ة فا یم م۴ 





مژدگانہ کھ اار2 ھا آمد ۔ ھر پر کے چون ندال از [آرا] دید پیادہ 
گشت , او را در کنار گرفت وبپرسید وہگریست وشکر بیزدان کرد . پس 
روی یەمیدان نھادند . دیلم کوہ روی بە راہ نھاد تا مژدگانہ بردے 

رھت شاو لنگ گایرسد فو رستھا از دک شوہ ات 
بوداز بھر زنوفرزند ؛ لکی از بھرعالمافروز وروزافزون که اورادووست 
بودند, باخود می قفت اکنون چہ چارہ سازم ؟ کرا فرستم تا ابان‌دخت باز 
آورد وفرزندم, ان اندیشہ می کرد کہ دیلم کوہ وھر مز کیل بتعجیل می آمدند. 
خورشیدشاہ ایشان را ہدید . پیش باز آمد . گفت چه افتادہ است ؟ ایشان 
چون شاهزادہ بدیدند پیادہ گشتند . خدمت کردنسد . گفتند ای بزرگوار 
شاهزادہ؛ مژرگانہ آوردەایم ازعالمافروز وروزافزون کە زندەاند وبسلامت 
رسیدند . خورشیدشاہ گفت چە می گوئید؟ از کجا خبر آوردید ؟ گفت ای 
شاھزارہء از دناله ما می آیند . خدورشیدشاہ از نشاط کە بەدل وی رسید 
باور نمی کرد ء تا ایشان کفتند بەخداكغ پای خورشید شاہ و مرزبانشاہ کە 
آمداند . 

ایشان در گفتار کہ عالمافروز درآمد . خورشیدشاہ نگاہ کرد . روز 
ررشن شدە٥‏ بود .او رادید ٠‏ آھی بکرد واز اسب در افتاد ۱ عالمافروز او 
را ہگرفت . پھلو انان جمله پیادہ ,سباعۃ نی بود تا بە ھوش ہاز آمد ہ ذست در 
گردن عالمافرو ز افکند ؛ بگریست . او را در کنار گرفت و بەچشم وروی 
ایشان ہوسە داد . گفت ای برادر ء اگر فرخر وز زندہ گشته ہودی چنین 
خرم نشدمی کە بەدیدار تو خرم شدم ۔ عالمافروز دعاکرد . گفت ای شاہ؛ 
به اقبال تو ابان‌دخت آوردم . خورشیدشاہ گنت ای برادر ؛ از بھر فرزند 
من چە گروگان آوردی ؟ عالمافروز گفت ای شاہ ء نه از بھر آن می گویم 
کہ کسی با فرزند تو برابر کردەام ؛ اما گورخان آوردەام تا او را بدھم 


فرخ روز بستائم ؛ و این بارھا از آن ویست . خورشیدشاہ ہر وی آفرین 


سائ ناف لد وم 
آوازہ در اشکرگاہ افتاد که عالمافروز بازآمد . خلق روی بسر 
ایشان نھادند ؛ کە خہر بەبارگاہ رسید . مرزہانشاہ برحاست ء با فغفور و 
ھامانوزپر؛ وپیش اپشان باز آمدند . روز روشن شدہ بود. غلبہ درافثاد کە 
شاه آمد ٠‏ عالمافروز پیش ‌باز آمد تا رکاب شاہ ہوسه دھد . شاہ چون 
عالمافروز [را] دید خواست کم پیادہ شود . عالمافروز او را سو گند داد 
پەجان خورشیدشاہ ؛ تا شاہ او را از پشت اسب در کنار گرفت . باستاد تا 
ہر نشست ٠.‏ ھمچنان روی بەہارگاہ نھاد . غليه کرفتہ بود . شتران از پس 
می آوردند ۱ 
حق سبحانە وتعالی تقدیرکرہ کە چون گورخان ب-ه شھر میرفت 
جاشو بان خواندہ بود : شاشان ء و زغران ء و کشتی شکن وبادگیر . گفت 
می باید که بەلشکرگاہ روید واحوال دشمن باز دانید تا چە می کنند و جہ 
می سازند . ھر چھار آمدہ بودند وگرد لشکرگاہ بھی کمن : 
اتفاق چنان افتاد کە طلایہ بیرون می آمد . ایشان ھر چھار خود را 
در میان طلایہ افکندند . گفتند از لشکرگاہ ھیچ نمی شنویم . باشد کە در 
میان طلايه کاری بر آید . باطلایہ می گشتند ء تا آن ساعت که دیلم کسوہ 
گفتمن بەدرشھر می روم باشد کە صیدی بدست آو رم چون بردرشھر آمد 
جاشوباناو را نگاہ می داشتند ۔ راست در آن ساعت کہ عالمافروز ہاملامس 
از شھر بیرون آمدند . چون ملامس بارھا بسپرد بساز ػگشت . جاشوبان 
بدیدند ۔ با یکدیگر 5فتند این چجیست که ملامس ہریشان داد ؟ جه توانئد 
ہود ؟ مگر با ایشان راست شدہ است ؛ اماگفت شاہ فرستادہ است . درزیر 
این سخن تعبیەھا ' است . 
می رفتند باایشان تا آن راز بدائند ٤‏ کە ناگاہ آوازہ بر آمد کسه 


ات اصل+ تسا 





گر فتاری الحان ۴۲۳ 











عالمافروز بہاروزافزون رسیدند . شاشان گنت اہن چھ سخن است ؟ من 
ابشان را در دربا غرق کردم این ساعت در لشکرگاہ است با روزافزون. 
عجب کاربست ! در قوام ابستادہ بسود. می رفتند ہا باران حودتا بہه 
خورشیدشاہ رسیدند . آن غلبه و آشوب بر آمد کە شاہ آمد . جاشوبان در 
پیش شتران می رفتند کہ ھمکان بدبدند, عا لمافروز / ھمکان مشغول بودند. 
شاشان گفت بیابید تا شتران ببریم وبنگریم کہ چیست . 
از قضا آن شتر کە گورخان وابان‌دخت در آن بودند از پس ھمہ 
بود کە عالمافروز پس از ھمه آوردہ ہود . چون غلبه ہر آمد ایشان قصد 
شتر بردن کردند . ھر چھار بیامدند و آن شتر بگشادند ؛ درگوی شدند . 
گفتند ہنگریم تا خود چیست . شتر [را] بخوابانیدند و آن ستر بگشادند . 
گورخمان [را] دیدند دست وپای بستە ء بیھوش . گفتند این کار سمك کردہ 
است و ازین کار ملامس خہردارد, سر صندوق دیگر بگشادند . ابانذدعت 
نگاہ کرد ؛جاشو بان [را] دید ٤‏ بشناخت.گفت دیگربار از کجا بەدست این 
قوم افتادم 1 گریہ ہر وی افتاد . گفت این چە محنت بود ٦‏ ج4 چارەسازم ؟ 
عالمافروز و روزافزون کجا رفتند . چندان بگریست کهھ جاشوبان بہ اشك 
افتادند . گفتند مگر او خبر ندارد ؟ پس گفت ای آزاد مردان ء این زرو 
زپور از من باز گبرید ومرا رھا کنید . از من چہ می خحواھید ؟ شاشان و 
شتی شکن گفتند راست می گوبد . ما را باوی چه کار ؟ رعدان و بادگیر 
ہشن شما ھیچ عقل ندارید . چون شاہ [را] بےەلشکرگاہ بریم' گوید من 
[را] از کجا آوردید . من با ابانذدخت بودم . چسە گوبیم ما درین باب ؟ 
ایشان گفتند ماگوئیم ترا تنھا یافتیم . رعدان گفت مصلحت نیست ؛ کكسه 
ھیچ پنھان نماند وبەگوش وی رسد کە چنین ہودہ است . ما را زیان دارد. 


پس صندوقھا بر نھادند پیش طلایہ آمد, کفتند ب۸ ج4 اہستادہ اید ؟ 


١‏ اصل : بشکںگاء رہام ںیم 
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کەرانگاہ می دارید ؟مرغ از قفس بروند وشما خبر ندارید' ابشان گفتند 
چە می باشد ؟ گفت از شھر اباندخت [را] ہردند ؛ باشاہ گورخان . همہ را 
زور از دست وپای بشد . خواستند کە هر قومی بەجائی روند . ایشان 
١ت‏ گا زی مغرری کت ساکن ہاشید کە ایشان [را] باز آوردیم. 
ایشان خرم شدند ٤‏ تا ہر در بارگاہ -آمدند . ارمنشاہ وز لزال و وزبران ہےە 
ثخت پر آمداند و قزل ملك بەحدمت ایستادہ وپھلوانان می آمدند ؛؟ کە 
جاشو بان دربارگاہ رفتند وخدمت کررند . گفت ھمه در کار غلافلان اید کە 
شاہ گورخان [را] با ابانندوخت پردند . ارمنشاہ وزلزال از جای بر آمدند. 
تنک مہ می گوئید ؟شاشان زبان برگشاد وچنا نک افتادہ لود ہگفت ٠‏ 

س صندوقھا بیاوردند وسر کاو ٠‏ گورخان آرا] ہر آوررند 
بیھوش ؛ دست وپای بسته . اباندخت [را] از آن صندوق دیگر ہر آوردند 
نقاب ہر بستہ . ى ھمگان ہازماندند ؛ تا شھران وزیر ہمت ندائم کهە ازین زن 
چە پیش ما آید ء از چندین بی سنری کە بوی می آوریم . پس گفت چون 
سم در جھان زندہ است بعد از آن کہ او رامردہ شمردیم ؟ شاشانگفت 
ابھاالوزیر ء ما کشتی شکستیم و در درہا غرق کردیم چنانکە ہسەھزار 
حیلت |اباندعت وفرخ روز [را] یروت آوردیم اباددحتمیشنود ومی داند 
کہ راست می ڈویم ٤‏ ندانیم که سمك وروزافزون چگونہ بجستند ؟ٗ 

شھران وزیر بادیگران در آن کار عجب بازماندند؛ تا شھر ان گفت 
شاہ را پیھشانه دادەاند واین کار سمك است . بفرمود تا داروھا آوررند و 
در گلوی شاہ ر بختند تا قٹی کرد ۰ آب سرد برسر وی رپختند . گورخان 
باحود آمد . نگاہ کرد . شاھان [را ] دید و وزیران وپھلوانان . گػفت من 
کجاام ؟ شھر ان گفت: در بارگاہ خویش . گفت اباندخحثت کجاست و آن 


2ھ کہ مرا برین جا یگاہ آورد ؟ کفتندای شا عقل از تو دور شدہ 


١۔-اصل‏ ۰ وشما راے خیں ندارید. 


۴۱۵ 


پاسن گورخان 





است؛ ب4 دلیل ابنكکہ ببھشانه ترا دادەاند . اباندخت اینجایگاہ است ٠‏ 
کنہزك چە باشد ؟ گفت چه می گوئید ؟ من در سرای خویش بودم پیش 
ابانوخت و آن کنیزك کە ملامس آوردہ بود . ارمنشاہ گفت ای شا٥ء‏ ترا 
با ابانِوخت از آن صندوقھا بیرون آوردیم و از لشکرگاہ مرزبانشاہ بہاز 
آوردیم . چە جای سرای وکنیزك است ؟ گورخان گفت مرا کكکە آورد؟ 
گفت جاشوبان . پس ھرچھار خدمت کردند . گورخان احوال پرسید . 
اپشان دیگر بار چنانکە دیدہ ہودند باز گفتند . 

کو رخان چون نام ملامس شنید در حال دہ غلام بفرستاد تاملامس 
را بیاوردند . چون در آمد خحدمت کرد . گورخان بەخشم گفت ای حرام 
زادہ ٤‏ من با تو جہ کردەام کہ مرا بەرست دشمن بساز ٭یدھی ۶ سیاف 
بخوائید تا او را گردن بزند ۔ ملامس گفت ای شاہ ء چە کردم ؟ مرا بە چہ 
جرم باہد تی وترا بەدست دشمن باز دادم ؟ گورخان گفت تسو مرد 
فرستادی تا مرا از سرای بیرون آورردند و بەدست دشمن باز دادی . ثو کار 
ەویش کردی اما بزدان بەفریاد من رسید۔ ملامس سوگند خمورد ب4 ھر 
چە سختر ء که من ازین خبر ندارم . جاشو بان گفتند نە تو آمدی و بارھا از 
شھر ببیرون آوردی [ع] به طلایة دشمن سپردی ء بدان نشان کهە گفتی شاہ 
فر ستاد ؟ ملامس کقفت بار من آوردم ء بفرمان شاہ وانگشتری شاہ. 

پس چنانکہ افتادہ بود باز کفعت وخرواری بار کہ شاگرد وی بیرون 
برد ھمبگفت ٰ شھران گفت شاگرد تو کجاست ۲ ملامس کت او شاگردمن 
نبود . پس ‌احوال عالمافروز و روزافزون [را] چنانکە افتادہ بود باز ػفت . 
شھران وزیر دریافت ٠‏ کفت ان کار کرد ایشان است کە آن شاگرد توسمك 
ود وآن کنیيزك روزافزون ۰م گفتیم از دست ارفان رسٹیم اکنون مود 
بەدست می آیند . ابان‌دخت را چوب باید زون تا راست بگوید . 


گورعان بر مود تا اورا بەحیمة خما لی بردنك . دو نعادم ہفرمود تا 








7 : ۴ سمات عیار چلد ات 


او را چوب زنند. چون اباندخعت جا ات جج ڈاسررات نه جای حاموشی 
است. عالمافروز و روزافزون رفتند ؛ اکنون من در دست ایشان گرفتارم : 
راست بکوی که ایشان کردند که با ایشان جە نوانند کردن ؟ ہاری ء ار 
مرا بند باشد چوب نباشد . آواز ہر آورد . گفت ای شاہ ء مرا از بھر چە 
می بابد زدن ؟ چە کردم ؟ چون تو غافل باشی و دشمن بەسرای خودآوری 
ومرا نگاہ نتوانی داشت . تو می دانی کہ اکر من [را] بہ اوج فِلك بسری 
چون عالمافروز زندہ اآست مراببردو آن كنیزكغ ؛ روزافزون ؛ من او را 
نشناختم ء تا بدان ساعت کہ پیھشانہ بپانمعورد تو داد ؛ ٤‏ پیش ازیِن ندیدم 
شھران گفت ای شاہ ء دیدی کھ این کار سمك کردہ است ؟ 

تا گورخان ہفرمود ہند بر پای اباندخت نھادند . او را بےە شھر 
فرستاد ؛ بەحجرۂ دیگر . و دہ کنیزك بفرمود تا بەنوبت ھرروز یکی پیش 
وی ہاشد؛ وعادمی ود نام وی برہر؛ ھنوز کودہ بود؛ تا پیش وی می آد 
ومی رود. چون تر تیب ابان‌دخت بساخت جاشو بان [را] بخواند وبنواعت 
وخلعت داروگفت بایدکه بروید وسرسمك پیش‌من آوریدیا سر روز افزون. 
هر کھ سر ایشان بیاورد رك کشتی و ار رزر بەوی دھم رعدان و کشتی 
شکن عدمت کردند . کفتند ما برویم و سر ایشان بہاوریم شاه آفرین 
کرد ٭ این بکفتند و ببرون آمدئد گورخان با دیگران بەشراب خوردن 
مشغول شدند ۔ 

ما آمدیم بہ حدیث عالمافروز ۔ چنینگو ہں خداو ند اخہار وراوی قٍصہ: 
از آن جانب چون مرزبانشاہ وخورشیدشاہ و عالم افروزبا دیگران بەبارگاہ 
آمدند شاہ ہتخت بر آمد ۱ پھلوانان بەحعدمت می آمداند ا لمافروز [دا] 
در کنار می گرفتند ؛ کهە شقال پیش تخت در آمد جامه تعزیت پوشیدہ ۰ 
سرح وزرد وعیارکران چوب وجنگجوی قصاب جملەباجامة تعزیت اورا در 


کنار گرفتند وجا مه تعزیت می انداختند وشکرمی کردند ٭ مرزبانشاەبفرمود 








مادرِ الحان ۱۷ء۴ 


تا هر کہ را جامۂ [تعزیت] پوشیدہ ہودند 7 تشریف دازند پس بفرمود تا 
آن صندوٹھا [را] بیاوردند وسر می 5شادند وآن مال در پیش شاہ عسرض 
داوند . روزافرون طلب صندوق اباددخت وگورخان کر ٤‏ ندیا۔' . پیش 
عالمافروز آمد . گفت لی پھلوان ؛ صندوق اباندخت وگورخان نیست. 
عا لمافروز به پای بر آمد ۔ گفت جچہ می گوئی ۶ بروت دوید . طلب 0900 : 
نیافت . فریاد از نھاد وی ہر آمد. پشت دست بةە رندان بکند . گفت ایسن 
چ حالۃست ؟ کسی در جھان باشد کہ چنین معاملت بامن کند ۹ پس روی 
بەروزافزون کرد کە شتر از پیش تو بردند ولقمهہ که به وھان رسیدہ بود 
بەرون آوررند ٠‏ روزافزون گفت این کار آن ساعت کردەائد کس شاہ 
مرزبانشاہ ہر سید و آشوب لشکر بر آمد . بھریدار تو نشاط می کردند ۱ 
من بە شما مال بودم ٣‏ آن شتر از پس بود. مگر [از] جاسوسان 9.2-30 
آنجای ہودەاند وآن شتر [را] بردەاند . عالمافروز ھت برو در راہ نيك 
بنگر . مگر جائی باز ماندەاند . روزافزون سوارگشت . بدان جانب رفت. 
عالم افرو ز در کنار بارگاہ بیستاد . شاہ بادیگران در آن کار فروعاندہ ؛ تا 
روزافزون بدان مقام آمد کہ شاہ بریشان رسیدہ پور . در چپ وراسٹت 
ہی گشت که ناگاہ دو ٹن دبد هر بپکی جامة کھنەہ پوشیدہ وتوبرەای بر 
گردن افکندہ وگیاہ می چیدند . روزافزون بە جای آورد که جاسوساناند . 
ایشان را نادیدہ کرد . در هر جانب نگاہ می کرد تا پیش ایشان رسید,. سلام 
کے د. گفت ای آزادمردان ء چھار اشتر درین مرغزار دیدہ باشید ؟ کسە 
اشتر بەکنام آوردہ بودیِم گم 0 ا ایقشان گفٹند ما ندیدیم : روزافزون 
گفت شما چہ کار می کنید ؟ گفتند ما درویشائیم واین گیاہ میچینیم ؛ بسە 
اشکرگاہ می بریم ومی‌فروشیم [و] نفقاتی حاصل می کنیم . روزافزونگفت 


توانید کە بە خدمت من آئید واشتر ان نگاہ دارید تا شما را جامگی می دھم؟ 
ہوا 4 یه عحعدمت من ٹیل واشٹراں بکثاە٥داربلد‏ نا شما را یم >یدشظم 





-١‏ اصل : کردند ۔ ئندیدائد 








سمت عیارںے جُلد ددء 


رشذات وکشتی شکن بودند کہ و4 طلب سا بودند روزافزوت 
از آن ارمنشاہ ہا از آن 
مان 


را ] کفتند ای آزادمرد؛ تمسو از کدام خیالی 
مرزبانشاہ ؟ روزافزون ػفت از آن مرزبانشاہ ؛ از خدمت کاران ھا 
وزیرم ومھتر ساروانام . ابشان گفتند بە کام رسیدیم . در یل ھامان وزیر 
ہاشیم ء نرديك بارگاہ شاہ . بایکدگر گفتند برویم وبه چارہ سر سمك و 
روزافزون ہبریم ۔ ھر دو گفتند فرمان تراست . اگر ما[را] نیکو داری و 
مزد ما تمام بدھی خدمت کثیم . روزافرون گفت اگر نیکو کنید شما را 
تیمار دارم . 
پس روزافزون پیش ایستاد تا ہر کنار لشکرگاہ رسیداند,عا لمافروز 
ابستادہ ء واز قھر برخود می پبچید ۔ چون روزافزون [را] دید که می آمد 
ہا دوتن دینش ھہیچج نگفت. روزافزون درگذشت . بە لشک رگاہ شد؛ بە خیمة 
خویش نزدیك بارگاہ شاہءو زیر حیمه ایشان‌را بنشاند ومطبخی را فرمود تا 
عوانچۂ طعام آوردند . ایشان می‌خوردند کە عالمافروز درآمد و پیش 
روزافرون ہنشست . احموال پرسید . گفت ایشان را در فلان جای یافتم . 
دائستم کە جاسوس‌اند . عالمافروز گفت ایمان را پیش خوان . روزافزون 
ایشان [را] بخواند . ور آمدند ؛ خدمت کروند . عالمافروز گفت ای آزاد 
مردانء چه کار دانید ؟ ایشان گفتند دو مرد غریب‌ایم . عالمافروز کفست 
اکنون خحدمت خوامید کردن ؟ گفتند بلی . گفت چنسد شنر توانید داشتن 
و چسند مزد ماہ شما باشد تاشش ماہہ نفقات بدھسم . ایشان گفتند فرمان 
تراست . چندان که جواھی ما بەھردو پنجاہ اشتر بسداریم ۰ عالمافروز 
کہفت ای غلام؛ عبارگران چوب را بخوان تا زر بیاورد ء غلام ہرفت ؛ عیار 
[را] بخواند ء بیامد . عالمافروز گنت ای آزادم ردان ء سحرگاہ اشنری 
دیدہ باشید در فلان جای دو صنسدوق برنھادہ ؟ ایشان گفتند ما ندیسدیم . 
بامداد بیرون آمدیم ۔ عالمافروز گنت من می دائم که شما دیدہ باشبد و 











رھائی الحان ۱ ۴۱۰۹ 





پنھان می کنید . ھردو فروماندند ۔ گفتند ای آزاد مرد تا ندیدیم . تو 
چرا دنبال مسا داری ؟ ع۔المافروز گفت من می دانم ؛ کە در پیشانی شما 
پہداست کہه اشتر شما دارید ۔ پس ھردو گفتند ای آزارمردء اگر مسارا 
ھرگز دیدەای ؟ اگر مردی تسو بہگوی تا تو کیستی کہ در کار مسا چنین 
آوبختەای ومارا بەدزدی ہر می بنسدی ؛ بی آنکہ مارا ھرگز دیدەای . 
عالمافرو ز گفت ای نادان کسی باشد کہ ہمسکار خود نشناسد ؟ سن از 
آفتاب معروفترام . اگر شما مرا نمی دائید من شمارا م یدانم . نسام من 
حورشیدشاہ نھاد عالمافروز ٤‏ معروف بەسمك عیار . 

ایشان چون نسام سمك شنیدند رنگ از رخسار [ شان ] برفت ٠.‏ 
فرومائدند ؛کە عیارگران چوب در آمد چوب چھل منی در گردن نھادہ . 
خدمت کرد .گفت پھلوان چە می فرماید؟ عالمافروز گفت ایشان را ہر دو 
بربند تاہگویند کە اشتر دبدندیائہ ودیگرمرا نمی ‌شناسند. عیار درآمد وھر 
دورا پای ودست ہربسٹ . عالمافروز گفت ای غلام ؛ چوب بیاور . غلام 
چوب آورد عالمافروز ہرنعاست . چوب بەدست گرفت . بەبالن رعدان 
آمد . درست چوب بروی گشاد ؛اول' چوب کہ بزد ازپس قفای تسا باشنةه 
پای چھار پنججای حون روانه شد. دیگرھم بر آن جای زد. سیم و چھارم؛ 
رعدان فرباد ہر آورد کە من ازھیچ خبر ندارم ٠‏ آوازہ در لشکر گاہ افتاد ۔ 
کسی را زھرہ نبود کە نزديكک خیمة عالمافروز وروزافزون در آمسدی . 
چون چوب بە‌پنج رسید گفت ای پھلوان ء زینھار تا ہگویم . او را باز 
نشاند . گفت ای عالمافروز ء اگر راست گویم مرا بەجان زنھار دھی ؟ 
عالمافروز گفت آن ساعت کە نخوردہ بودی می بایست کت ۔اکنسون 
زینھار داون شرط نیست . رعدان گفت اگر مرا زنھار نخواھی داد میسچ 
نمی دانم . عالمافروز روی بەکشتی شکن کرد . گنت چون سی بینی پیش 


1 اصل 7 اورا ِ 














ہس مرا لو کت 


٭ار”ت فر رتا خواھی گفتن بانہ؟ بدان گیر کےه شما نگ وئبید؛ من شما 





را کشم + ھم کورخان بیاورم ھم ارمنشاہ با دیگران ؛ ک۸ نہ من عساجز 
شماام . 

کشتی شکن از چوب خوررن می ترسید . گفت ای پھلوان ء مسرا 
معلوم شد کە در جھان مرد چون تو بەھمه باب [پیہدا نشود] . اگر مسا این 
گوئیم واگر نہ ء تو خود این احوال معلوم کنی . بشنو تا بگویم . زبان 
ہر گشاد واز اول کار ناآن ساعت کہ در بند افتاوند همہ باز گفھت. 

عالمافروز چون بشنید کە گورخان [را] ہا ابان‌دخت ایشان بروند 
دلتنگك شد'. بفرمود تا ایشان را بند بر نھادند . برخاست . پیش مرزبانشاہ 
آمد . خدمت کرد . گفت آنکس کہ ابن کرد ہدست آوردم ٠‏ همة احوال 
ہا شاہ بگفٹ . شاہ گفت ایشان را بیاور تا بنگرم . ھردو [را] بیاوردند بند 
بر نھادہ. خحورشید شاہ گفت نە همہ پھلو انان ‌اند که ایشان‌را بند بر نھادەاید ۔ 
بفرمود تا ھردو را سیاست کردند . عالمافروز گفت ای شاہ ء شمارا بےە 
کار خود مشغول باید بودوکار جنگ می سازید کە من بە شھر ۔عواھم رفتن 
تا احوال ابان‌دخت بنگرم . 

این بگفت[و] با روزافزون رویبەشھرنھادند تا بەدروازہ رسیدند. 
دروازہ بانان گفتند. شما کیستید ؟ شاہ فرمودہ است کە کسی درشھر نیاید. 
عالمافروز گفت مسا درویشائیم ٠‏ ھیزم می آورہم وبمعرج می کنیسم : 
دروازہبانان قول وی باور کردند . گفتند درآئید . ھردو در شھر شداند 
بر میگشنند تاشب در آمد؛ بەسر کوچہه رسیدند . زنی پیر دیدند کە سبود 
آب داشٹ . در سرای می ‌رفت . عالمافروز گفٹ ای مادر ء مرا آبی دہ. 
وس سید آپ ان ارام تام مر ھا ان نہ ارہ 2گ سرڈ 


از لشکرگاہ خود بیرون می امداند به بیشه رفتند ٤‏ مریکی با پشتۂ ھیزم 


ساس تھے ہے 





کہ اصل ء ئد نُذ : اپف اصل: عر دو سبوذ 





ک گرفتاری الحان ۱ ۴۲۱ 








دربستٹند ودر پشت کر فتند وبەشھر اتد ۔ پس ِ00 کم ماد 7- 
اگر ابپن هیزم رھا کنیم و بخفتیم ھیچ رنجی نماشد ؛ ) کە دبرگساهست واین 
هیزم نخرند وراہ سر ایما دورست . آن زن گفت ھیزم بەسرای من در آورید 
وآنجای بخفتبد تا بامداد . آنگاہ بروید . عالمافروز آفریسن کرد . پس 
ھردو ھیزم در سرای بردند . وبنشستند . ساعتی بود . مردی [را] دیانسد 
کە در آمد . گفت ای زن ء شاہ مسارا بەشھر فرستاد کہ نگاہ می دارہم کہ 
سمك بەشھر آمدہ است . باشد کە او را بگیریم شاہ گفته است ھر کە سر 
سمك ہیاورد بەخروارھا زر' بدھم. این بگفت ونان بخورد وبیرون رفت . 
عالمافروز گفت ای روزافزون: مارا دوستان ہسپاراند! پس گفت ای مادر 
این کیست وچه می گوید ؟ آن زن گفت فرزند من است ء شاشان جاشوب 
استاد همة جاشو بان. مکر شاہ او را بەشھر فرستادہ است که طلب کار سمكذ 
باشد . این بکفت ودم در کشید . 

حقتعا لی تقد یر کرٹ کہ چون روز روشن شد آواز کوس حربسی 
برآمد . سپاہ ساز میدان کردند . شاھان در قلب لشکر بایستادند . نقیہسان 
صف ھردو سپاہ راست کردند ؛کە از لشکر گورخان سواری اسب در مدان 
جھانید . براسہی ابرش سوار ػٌشته زمانی لصسب نمود . مرد خخواست . 
سواری از لشکر مرزبانشاہ اسب در میدان جھانید . نام او بشر حاہی ؛ بسر 
اسہی اہلق سوار گػشته پیش وی آمسد . گفت ای فرومایگان ٤‏ پیش‌دستی 
می کنید ومردی می‌نما ۰-۰ ؟ 

ابن بگفت و نیزہ ہر نیزۂ یکدیگر افکندند ؛ تا زمانی برآمد . 
بەعاقبت بشراورا نیزہ زدں؛ بیفکند.سواری دلگر در اع بشر اورا ببفکند : 
تا مفدہ مرد [را] بفکند قزل ملك بر جوشید وسوار گػشت و روی بەمیدان 
نھاد . پیش بشر آمد . بانگ بروی زد . نیزہ برنیزۂ یکدیگر افکسندند . 


(ے نا صان من 





سمك عیار؛ جاوترہ 


۴)"۲۱۲ 














طعنەای چند رد شد . بەعاقبت قزلملك در آمد واو را نیزہ زد بر پھلسو ء 
چنانکە بیست گام از پشت اسب ببہنداخت . درآمد و تیضسی زد و بکشت . 
نعرہ زد و مرد خواست . سواری در میدان آمد و کشتہ شد . دیگسری و 
دیگری تادہ مرد [را] بیفکند . آواز داد گفت ای خورشیدشاہ ء در میدان 
آی. چرا چون زنان می گریزی 0 انتکت تا چون قصابی کردەام. کاڈ میش 
برھم افکندہام . خورشیدشاہ در میدان آمد ؛ پیش قرلملك . بانگک بروی 
زوا کت چبست ان ھمه آشوب که در جھان افکندەای ؟ بەدہ عاجز کہ 
بکشتی ؟ کە ایشان را اجل ہود . بیاور ناچە داری . 

این ہکفت ونیزہ برنیزۂ یکدیگرافکندند. بسیاربەنیزہ بکوشیدند 
کسی مظفر نشد ؛ نیزەھا از دست بینداختند ۔ دست بەتیخ بردند . بسپار 
بەیکدیگر زدند تا تیغھا ہشکست . وست بەگرز گاوسار بردند . خواستند کە 
ہا ھم ور آویزند ؛کە نقیبان از ھردو جانب در آمدند واپشان را از یکدیگر 
بازداشتند . گفتند شامزادگان بسپار جنگ نکنند . هر دو را باز گردانیدند . 
طبل آسایش بزدند . از هر دو جانب روی بەآسایش نھادند وطلایه بیرون 
آمدند ۔ 

آمدیم بەحدیث عالم‌افروز . چنین وید راوی قصه کهە در آن شب 
درخانة مادر شاشان ہیاسود تا روزروشن شد. عالمافروز ہا روزافزون ھیزم 
در پشت آوردند . از آن سرای ببرون آمدند ٠.‏ در شھر برمی گشتند تا بردر 
سرای شاہ برسیدند . آشوب بسپار دیدند . خلق برھم افتادہ و خادمی 

ابستادہ نان بەصدقه میداد ۰ درگذشتند وھیزم بفروختندو بەکارو ان‌سر ا[ یی]' 

رفتند کە دور از دست بود . عالمافروز ہا سرادار گفت مارا خانہ [ ای ] 

می باید تا غله بدھیم. این بگفت ودست در میان کرد وك دزست زر بەوی 

داد . سرادار زنی بود . خانەای بەایشان داد ٠‏ عالمافروز با روزافزون در 


اھ اما ورای 


انگشتری اباندخت ۲ - ۳۔ 








سر 


خانه بنشستند وآن شب بیاسودند روز دبگر سرادار [را] 0كھ0) 
گفتند ای مادر ء ما در لشکرگاہ یکی را کشتەایم و خونخوامان طلب ما 
می کنند ودر شھر آشکارا نمی تو انیم بودن ء خاصہ در سرای ومحلت خود. 
بەاین‌سہب اینجایگاہ آمدہایم' اکنون قماشی چند داریم وجائی نھادەایم و 
می خو اھیم که بیاوریم . این بگفت ودست در میان کرد ودو درست بەوی 
داد . گفت این بەتو بخشیدم ودہ درست دیگر بداد . گفت این بەگروچادر 
وموزہ نگاہ دار . سرادار برفت ودو چادر وموزہ پیش اپشان آورد . ایشان 
در پوشیدند وبیرون آمدند ؟ تا بردر سرای شاہ ھمچنان غلبه بود . خادم 
ایستادہ ونان می داد ۔ ایشان در گذشتند ودر شھر میگشتند وقوام کار بر 
می گرفتند تا خدا راست آورد . 

ما آمدیم بەحدیث اباندخت . چنین وید مؤلف اخبار و راوی قصہ 
کہ چون گورخان او را بەشھر فرستاد ‏ وکنیزکان بر وی مو کل کرد وخادمی 
که استاد سرای گورخان بود ؛ اما ھنوز کوچك بود؛ نام وی بربرانخادم؛ 
می دیدی که اباندخت شب و روز گریە می کردی . او را دل ہا ابانذدخت 
میسوختی . ھمه روز مراعات وی می کردی ٠‏ گفٰتی دل حوش‌دار ؛ چرا 
چنین زاری می کنی؟ اباندخت می گفتی ای خواجە؛ چرا نگریم کە از 
خان ومان وفرزند وپادشاھی ہر آمدەام و در بند محنت گرفتار آمدہ . خادم 
می گفت اندیشه مدار . دانم کہ کسی بەطلب تو آید ؛ چنانکە دوبار دیگر 
آمداند ہ من یار ایشان باشم تا ترا بمخورشیدشاہ رسانم . 

اباندخت این سخن از وی می‌شنید ؛ یقین می دالست کە راست 
میگوید ٠‏ می کفت ای حواجە ء مارا جنین محکم کردەاند ۰ اگر کسی 
خواھد کە پیش ما آید نتواند . چارہای باید کردن . خادم می گفت من کسی 
[را] نشناسم دج کنم ٢‏ 


سے اإصل ٤‏ آمدەیم 








سمت عپار ' جلد دومن 


ابان‌دخت یك روزػگفت ای خواجہ اگر کاری خواھیکردن این 
انگشتری ازمن بستان و درشھرمی گرد . هر کجا غریبی می بینی می نمای' 
ومی پرس که ھمتایى ابن دارید کە من‌بکی داشتم گم کردەام ۰ هر کەگویددارم 
این راز باوی بکػشای کە او بەطلب من آمدہ است .؟ آنگاہ ترتیب می ساز. 
خادمانگشتری ازوی بستدەبسود و ھرروزبیرونآمدی و درشھر 
می گشتی . پسآن روزجون از ناندادن فارغشدانگشتری برگرفت ودرشھر 
می گشت ٠‏ انگشتری بە‌ھر کس می نمود کە ھمتای این‌دارید ؟ ھر کسی آن 
انگشتری[را]می دیدند؛ کەعالمافروز و روزافزون آنجارسیدند. آنانگشتری 
بادہاد۔ند . درحال بشناختند ٤‏ کەبسیاردیدہ ہو دند ونام خورشیدشاہ واباذندخت 
بر آن‌نوشتە‌بود . آنمردمانگفتندھمتای این نداریم . انگشتری بەدست خادم 
دادند . نحادمخواست کەبرود . عالمافروز باخودگفت‌درزیراین انگشتری بےە 
هر کس نمودن وھمتاخواستن چبزی‌ھست . بنگرمتاچەمی باشد . پیش خادم 
باز آمد . گفت ایخحواجہ انگشتری بەمن‌نمای . نعادم بەوی داد . گفت ای 
خواجہ ازین‌چەمی‌خوامی ؟ حادم گفت مراھمتای این می بابد.عالمافروز در 
گمان افتادکه طلب وی می کند . گفت اینعواجە ؛ ھمتای این دارم . خسادم 
کفت کجاست ؟ عالمافروز گنت درمقاممن .بیای‌تا ترا ہنماہم. خادم بااپشان 
ھمراەشد تا بەکاروان‌سر ای آمدند. ھردوچادرازسر با زکروند.خادم نگاہ کرد؛ 
نە ز نان ‌بودند . باخودکفت یافتم . بنشستند . عالمافروز گفت ایخواجہ 
حداوندابن انگشتری کجاست ؟ خادمدانست کەاوسمك‌است . گفتای آزاد 
مرد ء پیش‌از آن کہ خداونداین انگشتر ی بنمایم بگوی تاتو کیستی. گفت‌ای 
خواجه منم سم عیار واہن خواھرمنست روزافزون. بەطلب خعداوند ابن 


انگشتری آمدہایم ا 


-١‏ اصل + ھر کجا غریبی می بینی دو می نمای 


پر اصل ٴ: کہ او را بەطلپب من آمدہ |ست۔ 





دو اشرع کو رات ۴۲۵ 


خادم خرمشد . احوال چنانکە 0د بگفت . عالم افروزخرم شد . 
گفت ای خحواجه ء اکنون تراکارمی‌بابدساختن کە مار اپیش ابان دخترسانی 
تا بەچارہ اورا بیرون بریم. حادم گفت چگو نە توانم که باد درآن مقامگذر 
نمی تواند کردن. ھیچ کس [را] پیش ابان‌دخت راەنیست مگرمن؛ وھرروز 
کنیز کی بەنوبت می روند تا تنھانباشد. عالم افروز گفت اکنون چارەچیست؟ 
خادمگفت تو بھتردانی . آنچه می باہد کردن بفرمای تا بکنم . عالماضروز 
دم در کشید٠‏ زمانی ہود. چارہ ھا اندیشہ کرد تا اورا حیلتی یادآمد . گنت 
ای خواجه ء دی وامروزدیدم کە نوہ بردرسرای شاہ [کھ] غلبه و آشوب 
مردم بود ء نان بەصدقه می دادی . چرا بود؟ خادم گفت ای پھلسوان ؛ شاہ 
عوابی دیدہ است وفرمودہ است کە بی ھفته ھرروز ھزار من نان بەصدقه 
می دھم . عالمافروز گنت چند روز ماندہ است ؟ گفت دوروز . عالمافروز 
گفت نی آمد ٠‏ فردا چون نان بەصدقه خواھی دادن‌ما ھردو بہائیم ء درآن 
ساعت کە ان نماندہ باشدء از تو نان خواھیم . تو بگوی ای بیچار گان ء 
ھیج نماندہ است ء ببابید تامن از بھر شما از شاہ چہزی بستائم . دست ما 
بگیر؟بەسرای بر . خانەای حالی باشد . مارا پنھان کن ء تا شب در آید چارہ 
می ‌سازیم . خعادم گفت روا باشد . این بگفت و برحاست و پیش ابان‌دخت 
انز ران گت اباقشچجت رو آثر زہ کطکریں گنت ا کن تا ار وی 
بساز وخانەای از بھر ایشان خال یکن. خادم برخاست وجای بدست آورد . 

اذ آن جانب عالمافروز و روزافزون بیرون آمدند . سرادار پیش 
ایشان آمد گفت ای آزادم ردان ء حادم شاہ باشما چەکار داشت ؟عالم افروز 
گفت ای مادر ء می ‌رفتیم کە قماشہ بیاوریم . این خادم دوستی از آنماست. 
اورا ہدیدیم ٭ بیاوردیم واحوال باوی بگفتیم. ما راگفت فردا بیائید تابروم 
وشما را از داوند خون بخواھم١‏ . اگر چیزی باید دادن بدھم و احوال 


اصسل ٌ یکو أھیم 











-ت3( ُ سماک عیار , جلد دوم 


با شاہ ہگویم تسا شما [را] رستگاری بساشد . ازین سبب ازقماشات آوردن 








بازماندیم . فردا برویم: اگر حادم کار ما روشن کند ؛ واگر نە قماشات 
باز آوریم ٭ ودیگرکار پادشاہ تا جون بر آبد . 

این بگفتند ومی بودند تا شب بگذشت .۔ چؤن روز روشن شد هر 
دو چادر در سر کشیدند وموزہ در پای کردند وبردر سرای شاە آمدند . 
خادم ابستادہ بود ونان بەدروپشان میداد . ایشان نظارہ می کردند تا همه 
بداد . ھردو پیش رفتند ودعا کردند ۔ حادم گنت ای بیچارگان ؛ ھیچ نماندہ 
است. در آئید بردھلیزسرای؛ تامن ازشاہ چیزی بستانم وب شما دعم. دست 
ایشان گرفت وبە سرای آورد ؛ تا برآن خانەکە از راہ گذر دوربود .ایشان 
[را] پٹھان کرد . ھنوز مو کلان وپردہ داران نیامدہ بودند ‏ گورخان بەتخت 
بر آمدہ ؟ که ھر شب بەسرای آمدی . در آن ساعت ارمنشاہ وزلزال وقزل 
ملك وطمخان وزیر وشھران وزیر وبر آمد وزیروپھلوانان بەخعدمت آمدند. 
غلبه در سرای افتاد ؛ تا گورخان گفت امروز در سرای شراب خوریم . 
فردا بیرون رویم وجنگ کنیم . 

این بگفتند وبەشراب خوردن مشغول شدند ؛ تا شب در آمد.خادم 
پیش عالمافروز آمد کە چە می بایدکردن ؛ کە شاہ ھنوز شراب می‌خورد . 
عسالمافروز گنت ای خواجە ؛ ھیچ دانی کہ فرخ روز [ را ] کجا باز 
داشتەاند ء تا اول‌کار وی بسازیم ؛کە کار ابانوخت سلیم است ۔ خادم گنت 
ترا با فرخروز چه کارء کە بەدست ما نیست . جایگاھی دشخوارست . از 
پس تخت شاہ گنبدی هست . آنجاست . زمینی محکم وکلید آن در زہر 
بالین شاہ است . عالمافر وز گفت مرا قبائی بیاور با جبە وکلادھی وطبقی 
حلوا ء و نظارہ می کن که من چون فر خروز [را] بیرون آورم . چون بە 
سرای آمدم ھمه کاری بسرمن آسان است ؛ خاصہ کە تو بامابی . خادم 
گنت بیاورم ٠‏ 





رھائ ی ٹرثاروذ ۴۲۰۲۷ 





این بػگفغت 7 برفت .٠‏ عالمافروزگنت ای روزافزون ؛ تسوانسی 
رفتن ازپس پشت گورخان کە از زیرزمین فرخروز بر آوری؟ روزافزون گنت 
ای پھلوان من عقل ندارم؟ یا ازجان خود سیر بیامدەام؟ ١‏ جائی کەگورخان 
باجملة حاضرما را بە جان میجوید کرا زھرہباشد کہ این کار بکند ؟ 

این بگفتند کە حادم ببامد وجبە و کلاھی بیاورد وطبقی حاو ای شکر 
پیش عالمافروز بنھاد . گفت ایخسواجه ء این جبە ا زکجا آوردی ؟ گفت 
شاہ بەمن بخشید . عالمافروز گفت ای روزافزون ء جب شاہ درہوشموپیش 
دی روم مرانشناسد ؟ روز افزون گفتتو بھتردانی . 

عالمافروز جبە در پوشید وکلاہ برسرنھاد و طبق بر درست گرفت 
وگستاخ پیش تخت شاہ آمد . ایشان خود مست بودند. پروایآن نداشتند 
کە بنگرند کە او خود کیست یا کسی [را] در دل آید کہ میچ دشمن آنجا 
تو اندآمدن . عالمافروز طبق بنھاد . سر درگوش گورخان کرد . گفت لالا 
پر بر آورد . گفت ابان‌دخت شاہ را می خواند . گورخان خرم شد . برپای 
خاست روی ہہ حجرۂ اباندخت نھاد.ءچون اوہرفت ارمنشاہ ودیگران گفتند 
چون شاہ رفت مارا نیزہباہد رفتن . ھمگان برفتند بارگاہ خالی شد . 

عالمافروز کلید از زیر بالش شاہ بیرون کرد و درگنبد بگشاد 
و در گنبد رفت . در زیرزمین بکشاد و برافکند . بەنردبان فرورفت . چون 
بەزپر آمد کنیزکان و خادمان پیش وی باز آمدند . گفتند تو کیستی ؟ عالم 
افروز سلام کرد . گفت شاہ می فرماید که فرخروز [را] ببرم تا اورا ببیند. 
ایشان را گمان بودِکە معتمدی است و راست می گویدکه چنان گستاخ بسە 
زیرآمدہ است . ایشان فرخروز [را] بازدادند. عالمافروزاورا دربر گرفت؛ 
بە بالا ہر آورد و درھا باز جای بست. کلید بازجای نھاد.فرخروز [را]پیش 
روزافزون اورد..ػفت اورا نگاہ دارتامن اباندخت را بیاورم . روزافزون 


١‏ ال ٦‏ نیاهدەام 


ساٹ عبار جاد دم 


۴۲۸ 








کامت اکر بگرید باری چا کنم ؟کفت ببھشانه داری . پارہ ای دردهان وی 
کن ۔ روزافزون در حال چنان کرد . عالمافروز روی بە حجرۂ ابسان‌دخت 
اقات 
حق تعالی تقدبر کرہ کە چون گورخان پیش ابان‌دخحت آمد مست 
بود. در وی آوبخت اباندخت گفت ای شاہ؛ نے جای بدمستی اسٹ . 
صبر کن وعدہ [ای]کە با تو کردەام ھنوز بر نیامدہ است. شراب درسر وی 
افتادہ بود و درخواب شدہەبود . زمانی بود ء کە عالمافروز آنجا رسید ۔ 
اباندخت ہا حادم پیش وی بازآمدند . عالمافروز گفت ای ملکە ء مژدہ کہ 
فرخ‌روز [را]آوردم . اباندِخث خرم شد. بروی آفرین کرد ؛کە روزافزون 
برسید . فرخروز [را] درکنار گرفته و در ہر اباندوخت کرد . ابانِدعت 
در وی نگاہ کرد . از خرمی که بر دل وی رسید گریہ بروی افتاد ؟ 
تا عالمافروز گنت ای خواجہ ء مارا رامی بنمای تا ازکجا بایدرفتن . 
بربر گفت من چارہ ندانم . دوازدہ پردہ در راہ اسٹ و در پس هر پردەای 
دہ مرد خحفته است و چھل مرد در زیر بام دراجە پارس میدارند ؛ و چھار 
مشرف بر ایشان گماشتہ؛ و پیرامون سرای دویست مرد می گردند . چگونہ 
توانم رفتن ؟ عالمافروز گہفت اکنون جە توانیم کردن ؟ ھیچ راھی پٹنھان 
دانی کە شاہ از پھر خود ساختہ است ؛ چنانکہ پادشاھان کنند ؟ خعادم گفت 
ای پھلوان ؛ نیکو بە یاد من آوردی . راھی پٹھان دائم . 
ایشان را پیش کرد تا بە خانه آورد . گفت اینجایگاہ در زیر زمین 
بریدہ اند ہر مقدار سہ فرسنگۓ و زیادت از شھر دور ؛ و ھرگز ھمیچ کس 
بر آن راہ نمی رود . ما را برین راہ می باید رفتن . عالمافروز گفت نیکو 
ا طعام ہر بایدگرفتن تا بی نفقات نہاشیم . چند نان و حلوا بر گرفتند. 
تبغی عالمافروز حمابل. کرد ٠‏ دوی برین زیرزمین نھادند.. عالمافروز و 
روزافزون و ابان‌دخت و فرخروز بر گرفتہ با حادم ؛ ھمگان در سوراخ 





کو مھ 


آػاعی گورخان 





می رفتند مقدار يك فرسنگك راہ برفتند ٠‏ راہ فراخ بود' چنانکە هر 
پکی بە گوشه ای می ‌رفتند . 

حق تعالی تقدیر کرد کكە در آن راہ چجاھی بود در گو ای ف٤و‏ 
روزافزون فر خروز [ را ] درہر گرفتە پی ‌روشنائی بودند . قضای خدای از 
اشتاب گریختن روشنائی فراموش کردہ بودند ۔ میرفتند کہ ناگاہ 
روزافزوت در آن چاہ در افتادر چنانکە ابشان آگاہ نشدند ۔ اہشان می‌رفتند 
تا از آن سوراخ ہر آمداند . روز روشن شدہ ہود ٠‏ نگاہ کردند . بیشەای 
بود . طلب روزافزون وفر خروز کردند . بود . ساعتی ہودند کە مگر باز 
پس ماندہ است . نبامد . غمناك شدند . اباندخت فریاد بر آورد . گریە 
آغاز کرد . ػفت ای بختواروئسە؛ جہ خواھی از من بہچارہ ؟ گوئی 
بەجہ طالع زادەام؟ این فرزند مادام ازمن جدا . عالمافروز گفت ای ملک 
دل فارغ دار کہ فرزند تو [را]رنجی نرسد و بەتو باز رسدو بەکام دل 
او را ہینی . حکمیان طالع وی ریدەاند و احوال کفتھاند . او را بەگفتار 
خوب ساکن کرد . گفت اکنون ما را اینجای بودن مصلحت نیست . 
درین ہیشه پنھان شویم ؛ نا خود جه پیش ابد این بکفتند وپنھان شلائد 

از آن جانب چون گورخان از مستی بیفتاد ء ھمچنان افتادہ ؛ تا 
وقت صبح از خواب در آمد . طاب اناؤس او 0ف تاور آریند 
بانۓ ہر کنیزکان و خارمان زر . عمه حاضر آمدند . شاہ گفت اباندخت 
کجاست ؟ ایشان گفتند ندانیم . گورخان ہرخاست . دیوانەوار تیخغ در 
دست گرفت و زیر وبالاو نشیب وفراز طلب کرد . نبافت . دلتنگ شد . 
طلب خادم کرد . او [ را] نیز ندید . غمناك شد ۔ روی بەبارگاہ نھادو 
بەتخت ہر آمد ؛ تا طمخان‌وزیر از در بارگاہ در آمد وخدمت کرد . شاہ را 


غمناك دیاء . کفت أی شاف بختی ۔جوان داری و دولنی فرخ . گنج آ باد 


١-اصل ٤‏ راہ فزتج نود 














۴۴۰ :۰ ات ان لکن دو 








ولشکر فراوان. ابن دلنتگی چراست ؟شاہ گفت ای طمخان ‏ بتر ازین جە 
باشد کە پیش من می آید ؟ روش اباندخت بردند ء باابن عمہ پارسہانان و 
موکل [ھ] داشتەام ؛ ومن خود پیش وی بودم ودلتنگی من از این است ء 
وشکر می کنم کە مرا نبردند ! 

س احوال چنان کہ بود بگفت . طمخان گفت ایشاہ ؛ گفتم کە 
دل ہر اباندخت منە که نەنیاكک باشد . پکی آنکە زن پادشاہ است و قصد زن 
پادشاہ کردن بد باشد ونام زشتی حاصل آید ء که چون پادشام۔ان بشنوند 
گوبند اورا ھیچ نام وننگۓ نبود . 

ازین سختھا می گفتند کہ حاجبی در آمد و خحدمت کسرد . گفت 
شھران وز پر ایستادہەاست . شاہبفرمود تا اورادر آوروند, خدمت کرد. شاەرا 
دلتنگۓ رید , گفت ای شاہ ؛ ترتیب علو فه لشکر می باید کردن ٠.‏ شاہ روی 
بەطمخان کرد .گفت ای وزیرء قسمتی می بابد کردن و تفصیل برشھر ؛ تاهر 
بامداد چھار هزار ینار بدھند.شھران چون بشنید کە علوفه از مصادرۂ شھر 
راست خواھند کردن روی بهھشاہ کرد . گفت : بنسدہ سخنی دارد . اگر 
دستوری باشد بگویم ٠‏ گورخان گفت ہگوی ٠‏ شھران وزیر گفت ای شاہ 
نگاہ می کنم کارما تا امروز چنان بود کہ شاەرا معلوم است وبا مرزبانشاہ 
دراز خواھد شد و بسپار خلق از ھررو جانب برباد خواھند آمدن ؛ و دیگر 
علوفۂ لشکر از عوام خواستن و دعای بد اپشان کە ہر دنبالة ماباشد . اگر 
توانی بندیان از بند بیرون آور و باچند مرد عاقل پیش مرزبانشاہ فرست تا 
صلحی پدیدار آید واپشان بازگردند ء کە از بھر ابن بندیان آمدەائد واین 
عداوت وخون ریختن از میانه بریزد. گورخان گفت ای شھران ء آگاھی 
نداری کە اباذدخت [را] دوش از سرای من ہہردەاند۔ شھران گنت چکو نہ ؟ 
او را بند برنھادہ بودی ؟ گفت بلی ء و مو کلی بروی گماشتہ . و خادم نیز 
بردەاند . شھران گہفت ای شاہء ترا آب ازین جا زہ برمی آ بد :. نمیدانی 





غقریقی غلام ۴۱۷ 











بەیزداندادار کر دگا رکه این کار سمك کردہ است و گوش میدارکە فر خروز 
نیز بردہ باشد . شاہ گفت چہ می کوئی ؟ مکر غیب میدانی ؟ کە من او را 
جائی می دارم کە حدمت کاران من نمی دائند . شھران گفت ای شاہہ؛ می دانم 
کە خادم می دانست ؛ اگر سمك نمی دانست. ای شاہ ء اگر سمك آنست کە 
من دائم ھزار خادم داناتر ازوی از راہ بردہ است وبا این ‌ھمه اگر فرخروز 
[را] در شکم خحود پنھان کردہ بودی ببردی ا گورخمان فرومائد . دست بر 
بالش کرد . کلید بر آورد و بەخادمی داد کہ در گنبد بگشای و فرخروز 
[را] ہنگر تااحوال چونست کہ مرا دل در شڈك افتاد. خادم بیامد و آن درما 
بگشاد . در زیر مد . کنیزکان و خادم ودايہ دید نشستہ . گمان بردند کہ 
فرخ‌روز [را] باز آوردند . پیش وی بازآمدند کہ چرا فرخروز [را] 
نیاوردی ؟ خادم گفت دیوانه گشتەاید ؟ من بەطلب وی آمدەام کہ شاہ او 
وھ عرافت اقان گللہ تی آبت راو زا روا گت فا ار ڑا 
می خوالئد . 

خادم چون بشنید پیش شاہ آمد واحوال بگفت . شاہ از غم و قھر 
تاج از سر بینداخت . گفت این چهە محنت است ؟ باکهە بتوانم گفت کہ 
کود کی شیرخوارہ بەچنین جای می داشتم اورا ببردند . شھران وزیر گفت 
ای شاہ ؛ نەمن گفتم کە تو سمك را نمی شناسی ؟ چنین کار ہسیسار کردہ 
است . اگر بیست دربند بودی ھمە [را] بگشادی . صیحانۂ جبادو در کار 
وی عاجز بود ۔ عاقبت در دست وی کشته شد . ماہ درماہ دختر زلزال 
[را] بگرفت . اکنون دانم کە ازین شھر بیرون نرفته است ۔ او را طلسب 
بابد کردن . 

گورخان را از آن سوراخ یاد نیامد . کس فرستاد واو را حاجب 
شھری بود نام وی عزومند ؛ ازین بدفعلی ؛ حر امزادہای ؛×زشت روٹی کہ 
از بھر یك نان صدمرد را بکشتی . اورا بخواند ء چون بیامد خدمت کرد. 








۴۲۲ جحلا عیار ً1 جلد دوم 


شاہ او را بنشاند واحوال باوی بگفت ء ازآن کہ سمك عیار کردہ ہو . 
[پس گفت] اکنون شھر بەتو می سپارم . بابد که منادیگران برکار داری تا 
منادی کنند کہ ھرآن کس کە نشان سمك بیاورد او را از مال توانگر 
کلم . بعد از منادی اگر نشانی یاہہم آن سرای آتش در زیم . ۔عداونسد 
خانه را سیاست کنیم . باید کە شھر نگاہ میداری و شب و روز بدین کار 
مشغول باشی . عزومند گفت ای شاہ ؛ بفرمای تا کلید دروازەھا پیش من 
آورند . بی ‌اجازت من دروازہ نگشابندء تا من سمك را ہدست آورم . 
شاہ گفت اگر تو سمك [را] بدست آوری من ترا از مال جھان قارون کنم 
وہر شھر والی باشی وتراباخود بنشائم. عزومند خدمت کرد. بیرون آمد 
ہر آن کار ایستاد ۔ 

او را غلامی بود نام وی فریق . راہ روی نبك بود . جاسو 
کردی . او را بخواند .. گفت باپد کە زود بەلشکرگاہ مرزبانشاہ روی و 
احوال باز دانی کہ سمك و ابان‌دخت آنجااند ء و زود باز گردی و مرا 
آگاہ کنی ء تااگر ھنوز در شھراند ایشانرا طلب کار ہاشیم . 

فریق برخاست وخرواری بار ازثرشی وشیرینی وخوردنی ترثیب 
کرد و درازگوشی بار بسرنھاد و بسەلشکرگاہ رفت و در ھمۂ لشکرگاہ 
برمی گشت ھرچه دیناری می ارزید بە دہ دینار می گفت ؟ تا ھیچجکس 
نمیحرید. برین بھانہ کرد لشکرگاہ برمی آمد وگوش می کرد وبەھیچگو نہ 
سخن سمك واباندخت نمی شنید ء تا بەدر بارگاہ رسید. آن ھیبت و شکوہ 
وپادشاھی دید عجب داشت . نگاہ کرد . مرزبانشاہ بر تخت ؛ و امرای 
دولت ایستادہ . ازیشان در گذشت . بەخحیمە رسید . ھمة برنایان و عیاران 
نشسته وشغال پیل زور در میان ایشان ؛ کە فریتی بسدان قماشہ بانگك زد ۔ 
شغال گفت ای جوانء از کجائی واین چیست ؟ فریق گفت از شھر می آیم 
واین قدری ترشی و شیربنی است که آوردەام تا بھحرج کنم و نفقاتی 








کرفتارشدن فر یق ۰۳۴ 


ألصَٗىَىصٗس>حػست کَو٭ى٭صىہْى مد َى ش٭مىمَسسب شَتِمَيَشْم 


بدسٹ آورم 5 گفت چەوقت از شھر بدرآمدی ؟ گفت بامداد . گػگفغت 
در شھر هھیچج آوازہ از بھسر سمك ہھست ؟ فریق گػففت چنین می کویند ی-- 
رنجورست . شغال گفت برو . فریق برفت ٠‏ 

شفالسر خورد را گفت پیش ویبازرو وبەرامی دک واخوال شھر 
و عالمافروز بازدان . سرخورد از راھی دیگر پیش فریق باز آمد . گنت 
ای آزادمرد ء از کجائی واین چبست کہ داری ؟ فربقگفت از شھرمیآیم 
وازہ گرشی وشر ٹن اسنت سرخورد گفت چہ وقت از شھر بدرآمدی رو 
میچ آوازۂ سمك در شھر است ؟ فریق گفت من بامداد از شھر بدر آمدم و 
احوال سمك می گویند کە رنجورست . سرخ ورد بازگشت و پیش شغال 
آمد واحوال باز گفت . شغال گفتبرو و او را پیش من آور کە جاسوس 
است . بەکاری آمدہ است . سرخورد بیامد واو را بازگردانید . پیش‌شغال 
آورد ٠‏ گفت ای حرامزادہ ؛ تو پنداری کہ کارھای چنین ہر من پوشیدہ 
است ؟ ھم آن ساعت کہ ترا دیدم دانستم کە جاسوسی . از بھر درستی تر 
از پیش خود بیرون فرستادم . اکنون اگر راست بگوئی واگر نە بفرمایمتا 
ترا پارہ پارہ کنند ؛ واگر راست گوئی ترا بەجان امان دھم . این خرواری 
بار داری بیش از دہ دینار قیمت آن نیست ہ؛ صد دینار بەتو دھم . فریق 
گفت ای پھلوان ء پیش از آن کە من سخن‌گویم بگوی تا ت وکیستی ؟گفت 
مرا شغال پیل زور خوانند . فریق بنشست . گفت مرا جان بەکار می باید . 
چرا دروغ گویم؟ زبان ہرگشاد وچنانکە رفته بود در شھر از کار سم 
و اباندوخت و فرخروز باز گفت . شغال گفت او را نگاہ دارید ؛ تا من 
باز گرودم . 

بەبار گاہ آمد شاہ بەتخت ؛امرای دولت حاضرءمگر خورشیدشاہ. 
شغال خدمت کرد . خندان بود . شاہ گفت ایشغال ء ترا خندان می بینم . 
شغال گنت ای شاہ ؛ مژدگانہ آوردەام . عالمافروز در شھر و ابانذدخت و 
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م7" ان . شاھزادہکجاست ٹا احوالہشنود. شاہ حاجہی 
بفرستاد کہ شاھزادہ بیابد . 

خورشید۔شاہ در خیمة خحود گربان و نالان ؛ ہر فراق اباندحت و 
فرخروز می گریست . حاجب بر در خیمه آمد . لالاصالح ایستادہ بود . 
حاجب گفت شامزادہ [را] بگوی کە شاہ ترا می خواند . شاھزادہ ہرحاست 
وقبا وموزہ پوشید وسوار گشت تا بەخدمت پدر رود . فتاح سیاہ درآمد و 
حدمت کرد . دست در رکاب افکند . روی بەبارگاہ نھاد ۔ چون در بارگاہ 
رفت عدمت کرر . جمله امرای دولت بەحدمت برخاستند . مرز ہانشاہ در 
فرزند نگاہ کرد . او را دید دلتنگ . پیش خود ہنشاند . گفٹ جان پدرغم 
مخور . نبابد کە رنجور شوی و درد دل پدر تو باشد. فرزند را دلخوشی 
بسپارداد. پس گفت مژدەکە اباذدخت وفر خروز [را] از بند بیرون آوردند, 
خورشیدشاہ گفت چگونەہ؟ کجااند ؟ 

شغال زبان بر گشادوچنانکە ازفریق شنیدہ بودباز گفت. خورشیدشاہ 
گفت آنکس کہ این [را]گفت پیش من آورید . شغال کس فرستاد بەخیمہ 
کہ فریی [را] بیاورد. ساعتی ہود. سرخورد وجنگجوی قصاب وعیار گر ان 
چوب می آمدند وفربق در پیش بەبارگاہ در آوردند . فریٍیق خدمت کرد . 
خورشیدشاہ گفت ابن احوال چگونە ہودہ است ؟ 

فریق زبانبرگشاد واحو ال چنانکە بود بازگفت . خورشیدشاہ خرم 
شد . آن قبا کە در پشت‌گرفتہ بود بەفریق داد وکلاہ بر سر وی نھاد ‏ گنت 
ای فریق ؛ ترا از بھر آن نمی آزارم کە راست گفتی . اکنون سوگند خور 
کە هر که از مردمان ما کە در شھر بینی او را تیمارداری١‏ وبدبەجای ایشان 
نکنی . فریی سوگند حورد که چنان کند : خورشیدشاہ او را دِللخوشی 
داد وگسیل کرد . پس پیش پدر خدمت کرد .گفت اکنون بفرمای تاشراب 





١۔‏ اصل فقاو را تیمار نادی : 











دربن چاہ ۴۳۴۵ 


آورند . امروز برین خرمی شراب خوریم, پسگفت ای شغال “عالمافروز 
چە وقتِ باەما رسد ؟ اکنون کجا باشد ؟ شغال گفت ای شامزادہ ؛ بزدان 
داند کە او ک5جاست . او بەکار خود استاد اسٹ . بەچارہ تواندآمدن ٭ این 
بگفتند وبەشرابپ خحوردن مشغول شدند کە در جنگ در بسته بووند ‏ 

از آن جائب فریق بەشھر رفت . پیش عزومند شد . آن قبا پوشیدہ 
وکلاہ برسر نھادہ . گفت ای اسفھسلار ؛ ھیچج به از راستی نیست . چون 
برفتم ؛ گرد لشکرگاہ برگشنم . مرا بگرفتند . احوال چنانکه رفته بود باز 
گفت ٠‏ پس گقفت ہا این همه ھنوز سمك بەلشکر گاہ نرفته است . عزومند 
چون بشنید بەاحتیاط می بود. 

باز آمدیم بەحدیث روذافرون کہ با فر خروز برآن چاہ افتاد . سر 
چاہ تنگ ہود وبن چاہ فراخ و مقدار بیست گز بالای آن چاہ ہود . چون 
روزافزون بەبن چاہ رسید کوفتەگشت . ساعتی بنالید ۔ ہبگریست . فرخروز 
[را] در بر گرفته بەپای بر آمد . گرد چاہ برگشت ؛ فراخ بود. دست وی 
بەھیچ دیوار نمی رسید . فراخی چندان داشت که پنجاہ سوار در آن‌جایگاہ 
توانستندی ہودن . روزافزون‌عاجز فروماند . در بالا نگاہ کرد هیچ نشانی 
نمی دید . با خود گفت این چھ محنت بود که بەمن رسید ؟ چهھ بخت بدبود 
که در من کار کرد . ای دریغا فرزندی کە بە بیھودہ بر باد آید: چون 
بەھوش آید وتاریکی بیند از ترس ھلاك شود . کاشکی من تنھا بودمی .غم 
ود نمی ‌خورم . این فرزند پادشاہ است ؛ نارسیدہ ؛ مادر وپدر او را بەکام 
نادیدہ . چە طالع است که این فرزند دارد ؟ چون ازمادر ہزاد تا این‌ساعت 
بر مراد نبود . ای عالمافروز ؛ چرا طلب کار خواھر نیستی . اگر غم من 
نمی ‌خوری غم ابن فرزند باری بخور . 

ازین معنی می گفت و می گریست و فرخروز [ا.] جربر گرفستە 
مىرفت ء کە فرخ‌روز از آن بیھشی باز ھوش آمد . برخود بجنبید تا قی 
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کرد . از گرسنگی بەگریە در آمد . روزافزون را غم برغم زبادت شد ۔ 
پستان بند بگشاد و پستان نارسیدۂ خود [را] در دھان وی نھادفر خروز 
چسون ساعتی بمکیداء چسون شیر نبود رھا کرد . بەہ دست روزافزون 
را میزد وم گریبست ٠‏ روزافزون می نالید زبان خود در دھمان وی می نھاد 
او را مراعات می کرد . دست برپشت [ وی ] میمالید . بھیچ گونە آرام 
نمی گرفٹ . مقدار بك شبانە روز دربن چاہ میگشت . چنانکەہ دست 
بەدیوار چاہ رسید دست میمالید ۔ دری دہد . گفت این سوراخ از چیزی 
خالی نیست . باآن باشد کە راھی پدید آید ‏ یامحنتی ازین زیادت شود. 
این بگفت وہر آن در رفت ء راہ فراخ ہود. فرخروز گریان تابی‌حال شد. 
زور از دسٹت وپای وی برفت . دم در کشید . از بی ‌قوتی گریہ نتوالست 
کردن . روزافزون برجان وی بترسید . دست برسینة وی نھاد. دل وی 
می طہید . غمناك می بود . ندانست کە روز است یاشب . دل از فرخروز 
برداشت . گفت ای دریغا چنین فرزندی . 

می گریست وزاری می کرد ٠‏ یزدان [را] می‌خوا ند که ناگاہ بادی 
خوش از خزانڈ کرم الھی بوزید ؛ چنانکە راحتی بەایشان رسید . فرخروز 

گربان گشت . روزافزون برخاست او را برگرفت و چند قدم برفت . 
روشنائی پدیدآمد مقدار دریچەای . روی بدان نھاد . چون نزدیك رسید 
دری دید فراخ ؛ ہرون رفت . صحرائی دید چون وادی جھنم . چنانکە 
می رفت بەغلط کلوخی نمی دید . باخود گنت مگر نە ازین ولایٹت است ؟ 
از جانب راست لگاہ کرد . نشان کوہ دید وسبزی . 

روی ہر آن جانب نھاد ۔ گفت اینجا کە سبزی است آب باشد . 
فرخروز [را] دربر گرفته نفسی سرد بر می آورد . چون مقدار نیم فرسنگگ 

بیامد مرغزاری دید خوش و خرم . چشمة آب روان بر دست راست : 


چشمەای آب دید : کوشکی بزرگ . روزافزون پیش آپ 'آمسدے لمات 








در نیش“ م۴ 


گوسفندان دید ء خرم شد . گفت اینجا دلیل آبادانی است . بزدا‌را شکر 


کرد . پس از آن آب قطرەای در دھان فرخروز می چکانید ء تسا پارەای 





نتر آ0 آوا را پر کلت سا و فصو ارات گت مک سن ناف 
چون نگاہ کرد کوشکی دید بزرگ ء برمثال سرائی . دری چفت بر وی 
آویخته وقفلی گران بر در افکندہ ؛کە ناگاہ از برابر گلەای گوسفند پدید 
آمد ومردی شبان . پیری بلندبالای پشم می ‌ریسید ؛کە گوسفندان بہامدند 
پیرامون آن چشمه بخفتند . 

آن پیرمرد پیش روزافزون آمد . نگاہ کرد . زنی دید چون ماہ 
وماہ بچەای در کنار گرفته . پیرمرد سلام کرد . گفت تو کیستی ؟ پری یا 
آدمی ؟ کە من مرگز چون توئی ندیدم . بگو تا از کجائی . 

روزافزون پیش پیر ہرتحاست و او را بپرسید . گفت ای پیر؛ پیش 
از آنکە من بگویم تونام خود بگوی واز اینجای مرا آگاەکن ۔ 

پیرمرد گفت بدان و آگاہ باش کە مرا بسطوخ گنجور گویند و 
این فصر کە تو می بینی گنچخانه است . از روزگار کیومرث میگویند 
نھادہ است ومن مو کل این گنام وپدر پدران من اینجای بودەاند . اکنون 
بەگورخان رسیدەاست . روزافزون گفت ترا چند سال است؟ وھیچ رامی 
ھست کە کسی پیش تو آید ؟ وتو تنھا باشی چە خوری؟ نفقات تو از کجا 
باشد و همدم توکہست ؟ گفت ای آزادزن ء مرا صدوسی سال عمرست 
ودر اپنجا نان وگوشت وعسل و روغن بدست آید ومیوۂ فراوان ء تاہہبینی 
آنگاہ بدانی ء ودیگر راہ بدین گنج نیست مکر برین راہ که تو آمدی ؛ 
که ازین بیابان کە تو می بینی و برابر تو است ھمە دریاست و دامن دربا 
ماران افعی |اند کە هر کە را بزند در حال بمیرد. خود ھرگز کس این راہ 
نگذرد . راہ ھمین است کہ تو آمدی . روزافزون گفت هیچ دانی کہ چە 
مقدارست . بسطوخ گفت من ندیدم ء اما می گفتند که پنج فرسنگٹ است 
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ودیگر من اینجایگاہ تٹھا نیستم وز نی بامن است وجایگاہ من در بیشہ است۔ 
ہرخیز تاپیش زن من رویم کە مرا تو' فرزندی و بەفرزندی قبول کردم و 
فرزند تو فرزند منست . دِل خوش دار واحوال خود بگوی . 

روزافزون گفت من از خدمت کاران گورخائم ٠‏ در سرای شاہ 
بودم با کنیزکان . مگر کنی زکی خطائی کرد و خیانت کار فرمود . شاد 
تند گشت . کنیزکان [را] می گرفت و علامتھا می کرد من بترسیدم . برین 
سوراخ آمدم تا از آن راہ بیرون روم.ندانستم کە چاھی بود . ناگاہ بدین 
چاہ افتادم . بدین چاہ آمدم . ھیچکس ہدین جای می آپند ؟ 

گفت کس بدین جای نمی آید؛ مگر هر سال روز نوروز ء چون 
بەنوروزی ہنشیندشاہەگورخان؛ آنچه بەنوروزی بیاورنددرشب بە اینجایگاہ 
آورند,روزافزون گفت چند ماندہ است تا بە نوروز ؟ گفت شش ماہ . 

روزافزون دلتنگ شد . ػفت درین کار حکمتی است . مگر این 
گنج روزی این پسرك است . گفت ای پدر ؛ ازین گوسفندان یکی بەشیر 
بیاور ء تا شیر برپن پسركغ دھد ؛ کم مرا از ترس ابن راہ رك در اندام 
حشك شدہ است . بسطو خ گوسفندی‌بیاورد وہستان بردھان فر خروز نھاد . 
يك دم بخورد ؟ رھا کرد . دست میزد وگوسفند [از] خود دور می کرد . 
بسطوخ گفت برخیز تا پیش زن من رویم ۲ء کە نان و عسل و روغن 
هست.بخورد وی دہ کە او را دوسال دانم مست. روزافزون گفت باشد. 

پس هر دو روی بە راہ نھادند تا نزدیك کوہ درہ ای بود. در آن 
درہ رفتند . بی بسیار از آن درہ ببروت می آمد و به دامن کوہ میرفت . 
بسطوخ گفت ای دختر ء زیٹھار تا دست درین آب نزنی و مخور که 
ھلاك شوی . روزافزون گفت چرا چنین است ؟ بسطوخ گفت شنیدم کہ 
پادشاھی بزرگگ این جای داشت و پری [را] با اپشان جنگۂ افتاد . طاقت 
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پری نداشتند ء زھر در این آب کردند و بە افسون ببستند و برفتند . چون 
پریان بیامدئد ازین آب باز خوروند ؛ قومی ھلاك شدند ۔ اکنون ازین 
آب ھی چج کس نمی خورد . 

این بگفتند و بە درہ رفتند . روزافزون نگاہ کرد . مرغزاری دید 
خوش و خرم و آب فراوان وسبزی بسیار و در بك گوشۂ مرغزار درختان 
فراوان ؛ ھمه میوہ ھا . و در آن پیش مرغزار درختی دبسد بزرگ ساہےە 
گسترانیدہ و چشمة آب پیش آن درخت و کوشکی بزرگ . زنی پیر زبر 
آن ورخت نشسته و دوکی ' در دست داشت ؛ پشم میتافت . چون 
بسطوخ برسید روزافزون با وی و فرخروز ؛ آن زن پیر برجست پیش 
بسطوخ . 

[بسطوخ] گفت مخعدمتکاری از آن شاہ است . بدین جایگاہ آمد . 
من او را بەفرزندی قبول کردم ٠‏ تو او را مادر باش تا پیش ما می باشد و 
باما هم نفس باشد ٠‏ زن را نام زرزر بود . خحرعم شد. پیش روزافزون آمد 
او را بپرسید . گفت تو مرا فرزندی . فرخروز را بوسهە داد ٠‏ روزافزون 
گفت ای مادر ء پیش از آن کە سخنی گویم چیزی بیاور تا بخورم زرزر 
برخاست و کماجی بیاورد ؛ مقدار پنج من بە شیر و به روغن وعسل پختہ؛ 
پیش روزافزون نھاد . روزافزون بشکست پارہەای در دھان [ فرخ روز ] 
نھاد و بخورد . پارہ ای دیگر بەدست وی داد . روزافزون خرم شد . او 
را آب داد و در کنار خوابانید و در حواب شد . زرزر چیزی بیاورد ؛ 
فر روز را بخوابائید . 

روزافزون سجدۂ شکر کرد . گفت بزدان را ء فدرت تراست کہ 
از مردہ زندہ گردانی . بعد از آن کە این طفل ھیچ باقی نماندہ بود از 











سمات عیار جلد وخ 


۴۴۰ 


نگذرد . ساعتی شکر گفت . پس آن نان بخورد و بیارامید . دل بٹھاد . 
گفت می باشم تا بزدان چە تقدیر کردہ است . 

ما آمدہم بەحدیث عالمافروز چون در آن بیشه می بودند ھیچ نشان از 
لشکرگاہ نبود . اباندعجت می کفت ای پھلوان مارا ابنجای ہودن مصلحت 
نیست . عالمافروز گنت چون کسی نیست و راہ خشثك نیست ء چگونە 











رویم؟ ما را از این درختھا عمد باید بست.این بگفت و شمشیر ہر آورد. 

درختی چند بیفکند . از بیخگیاہ و پوست درخت ریسمان بافت و درختی 

چند بر ھم بست و عمدی بزرگ راست کرد و بادبان بر پای کرد و میوہ 

ھای بسیار بر عمد نھادند و ت وکل بر یزدان کردند و در آن عمد نشستٹند و 
روی بەدریا تھادند و ندانستند کہ جگونە می بایدرفتن . 

حق تعالی تقدیرکرد کہ چھار شبانه روز روی در درہا میگشتند ؟ 

کە ناگاہ از دور کشتی بزرگگ پدیدار آمد . دیدہەبان ایشان را ہدید . با 

کشتی بان گنت چند کس غرق شدہ اند . ملاح در زورق نشست . پیش 
ایشان آمد . گفت شما کیستید و از کجا آمدہ اید ؟ عالمافروزگفٹ ما را 
پیش کشتی دار بر تا احوال بگوئیم . ایشان [را] در زورق نشاند . پیش 
کشتی [دار] آورد۔ عالمافروزز سلام کفت ؛ دعا کرد . آن پبر گػفت از 
کجا اید ؟ عالمافروز گفت پیش از آن کہ من گوبم تو بگوی تا کیستی ۔ 
پیر مرد گفت مرا ناھیدبازار گان عوانند.از شھر چین بە بازارگانی درجھان 
می گردم ٰ اکنون بە شھرستان عقاب بودیم به قماشات خریدن . چون کار 
سخت شد گورخان منادی فرمود کہ ھرکە از لشکریان مرزبانشاہ بیاید 
در شھر ء او راھلاك کنید . ما بگریختیم, بە راہ لشکرگاہ نتوانستیم رفت. 
در کشتی نشستیم گروھی ہودیم ۔خود را دردریا افکندیم . ناگاہ کشتی ما 
بشکست نزديك جزیرہ بود.ما در آن جزیرہ افتادیم . يك هفته آنجا بودیم 
آنگاہ این عمد بستیم ودرا در دریا افکندیم . گفتیم آخحر کسی در 





عالمافروز در دریا ۴۴۱ 


دریا به ما رسد . چھار شہاروز است کہ سر گردانیم . ناهید چون بشنید 
گفت جون شما از لشکر مرزبانشاھید واجہست شما را بە لشکرگاہ 
رسائیدن ٤‏ کہ مرز بانشاہ پادشامی با داد و عدل است . از چین تا بدین 
مقام 
گوی اند ۔ 

این بگفت و ایشان را هدیة بسیار داد و ان وطعام ؛ و ملاحی را 
گفت برو و ایشان را کہ لشکر گاہ رسان و ترا دستوری . ملاح ایشان را پر 
گرفت و بە بلک شبان روز آورد تا بەلشکر گاہ رساند . شیا و رن : 


رسیدیم از عیشك و در آپ ٤‏ کوہ و ببابان ؛ حاص وعام دعا 


عالمافروز و اباندخت و حادم از بھر هلا‌ك ایمن شدہ در خحواب ٠‏ ملاح 
با خود گفت ای نادان کە منم . از بھر صد درم سیم چندین غصہ می ‌باید 
کشید و ملاحی کردن . ابنجایگە ھزار دپنار زیادٹت است . ایشان را هر 
سە بکشم وآن مال برگیرم باز گردم. و اگر نامید گوید ایشان را چە کردی 
گویم رسانیدم و این مال بە هدبه بە من دادند و اگر نە این مال از وی 
پنھان دارم . این بہگفت و برخاست و بە بالین حادم آمد و سروی رید 
بەآب انداخت. بە بالین ابان دخت آمد تا او را سرہہرد و به آپ اندازد . 

حق تعالی تقدیرگرد کہ ابان‌دعت خخوابی سھمناك می ‌دہد . در آن 
ساعت کە ملاح بەبالین وی آمد اباندخت از ترس خواب نعرەای بزد: 
چنانکە ملا حبترسید وبەجای‌خود جست. عالمافروز ازخواب در آمد.گفت 
چه بودہ است ؟ ابان دخحت گفت ای پھلوان؛ خوابی دیدم که اژدھائی عظیم 
ہدید آمد ٤‏ فرخروز [را] فروبرد وفرخروز من هر دودست گشادہ بر زفر 
اژدھا فریاد می کرد کای مادر ء بەفریاد من رس . من درماندہ بودم: زور از 
دست وپای من شدہ؛ کہ ناگاہ شیری در آمد و فرخروز [ را ]اَم وی 
بیرون آورد و بەمن بداد وبر روی صحرا برفت . من ازترس نعرہەای زدم ٠‏ 
ندانم کە چە خواھد بودن . زود پدیدار آید . 





پت ات ۱ ہمك عیارء جله دوم 


پس نگاہ کرد . نا [را] ندید ۔گفت خادم کجاست ؟ ملاحگفت 
ندائم. مگربرکنار زورق رفت بە آب دست کردن ؛ در آب افتاد .عالمافروز 
دریافت کە ملاح خیانت کردہ است . ھیچ نگفت . گفت ای دریغا ء چنان 
خادم بفھرزہ برباد آمد . 

ازین‌معنی می گفت تا بەخشکی‌رسیدند.کفت ای اباندخت ءخواب 
تو پدید آمد ؛کە این ملاح ما را هلاك ۔حواست کردن . روی بەملاح کرد. 
گفت ای حرامزادہ ؛ ما را بخواستی کشتن ؟ بەچە سبب؟ با تو چه بد 
کردەام ؟ نعرۂ اباذدخت بەفریاد ما رسید . اگر از بھر این مال بودء خود 
از من بہخواستی تا بھ تو دادمی . ملاح را دم فروشد ؛٤‏ که گناەکار زبان 
بسته باشد . عالمافروز برخحاست وتیغی ہر سر وی زد و بکشت و در آب 
انداخت . 

پس روی بەراہ نھادند . دیلم کوہ وھرمز کیل باکوھیار و کوشیار 
بەتماشا آمدہ بودند بر کنار دریا . آن دوتن [را] بدیدند کە ازدریا برآمدند. 
پیش ایشان باز آمدند . چون نگاہ کردند عالممافروز و ابانذدخت بورند . 
نقاب فروگذاشتہ بود . نعرہ زرند وپیادہ گشتند وپیش اباندخت خدمت 
کردند . عالمافروز [را] در کنارگرفتند . پس ایشان را برنشاندند . 

کوشیار بەبارگاہ آمد . آہستہ بەخورشیدشاہ گنت مژدگانه کہ 
عالمافروز و اباندخت آمدند . خورشیدشاہ بیرون آمد وسوارگشت . پیش 
ایشان باز آمد . عالمافروز چون شاہزادہ پیادہ گشت رکاب شاھزادہ [را] 
بوسە داد . خورشیدشاہ گفت ای برادر ؛ فرزند من کجاست ؟ مارا خبر 
آوررند کە هر دو [را] با ھم از بند بیرون آوردی . گفت ای شاہزادہ 
ابان‌دخت شاہ را ندیدہ است چنین روانیست او را پیش بردن . اورا بەخیمة 
خود بایدبردن وترتیب کردن . چون بارگاہ خالی شود بەعدمت شاہآید. 

عوزشیدشاہ با عالمافروز بە‌بارگاہ آمدند . خدمت کروند . شاہ 





اباندخت نزد شاه ۴۰۳م 


عالمافروز را بپرسید .کفت بەکام دل رسیدی ؟ گفت بەاقبال شاہ اباندخت 
[را] آوردم ٠‏ فرخروز نیز بیاورم ۔ اگر چه او را از بند بیرون آوردم ء اما 
ضابع شد . خورشیدشاہ گنت چە می گوئی ؟ عالمافروزگفت بارگاہ خالی 
فرمای تا ابان‌دخت باہد . بەحضور وی بگویم . بارگاہ حالی کردند تا 
اباذدعت پیش شاہ آید . 

در حال خامان و کنیزکان درآمدند و از پس ایشان اباكِحت 
در آمد ء خود را آراسته . پیش شاہ خدمت کرد . شاہ در اباندخت نگاہ 
کرد. زنی دید نیکومنظر ء باسایه ء خردمند و آھہسته . اورا بنواخت و 
گرامی کرد وپیش خود بنشاند . بفرمود تا از خزانه يك عقد گوھر 
بیاوردند . صد دانه بود ء هر دانەای [را] مزاردینار قیمت بود. باابان‌دعت 
بخشیاد۔ . 

خورشیدشاەگفت بیش ازاین نمی توانمبودن . احوال فرخروزمن 
چیست ؟ عالمافروز گفت ای شاہ ء اندیشهہ مدار وبەدیدار پدر خرم باش که 
چون اباندخت بەتو باز رسید فرخروز یز بەتو باز رسد . خورشیدشاہ 
گفت ای برادر ء ما را آگاہ کردند کە ابان‌دخت و فرخروز از بند بیرون 
آوردی . فرزند من بەچه رھا کردی ؟ احوال فرزند من چگونە افتاد ؟ 

عالمافروز زبان ہرگشاد و آنچه رفته بود باز گنت . خورشیدشاہ 
گفت اکنون فرزند من با روزافزون است وایشان را در آن زیر زمین رھا 
کردی ؟ عالمافروز گفت ای شاہ ء اندیشه مدار کە روزافزون در خدمت 
وبست . بەجان او را از دست رما نکند ے دل فارغ دار کە بندہ برود و 
ایشان را بیاورد . چارہ آن دانم کە بدان زیرزمین باز روم و پدیدار آورم 
که چگونه است . 

شاہ با هامان وزیر ہر وی آفرین کردند ..سرخورد ایستادہ بود . 
حدمت کرد . گفت ای پھلوان ؛ تا اکنوت شرم داشتم کہ ہگویم ء از بھر 








ماک عیادے ء. جلد دوم 


سس 


09۶ ارتا 7 کند کە با تو 2 قرار چنان بود که 
من [را] از خود جدا نکنی . درین مدت مرا بك روز نگفتی کە با من بیای. 
همه روزافزون با خود بردی . گفت ای سرخ ورد ء کار شبروی و عیاری 
چنان لیست کە کسی با خود برند ؛ مگر بەمراد خود ہرود .کسی را نشاید 
گفتن کە تو بیای وجان خود برباد دہ ۔ چشم داشتم کە تو گوئی با خودم 
ہر . من جان در کف دست نھادەام ٠‏ هرکه او [را] رغبت است پدیداربود. 
اکنون خود درخحواست کردی ء کار بساز تا برویم و طلب کار شامزادہ 
فرخروز ہاشیم ؛ تا او را زود بیاوریم . ْ 

اما مؤ لف اخہہار ودادی قصہ چنین٣وید‏ کہ عالمافروز این ہگفت و 
با سر خورد از بارگاہ پیرون آمدند . بەخیمۂ خویش رفتند . ترتیب رفتن 
می کردند ؟ تا شب درآمد . عالمافروز برخاست ؛ با سرخورد روی بەراہ 
نھاد. گنت بەراەحصار ما را بە شھر می بایہد رفتن ؛ کہ تا آمدیم ہرین حصار 
نگذشتەایم ' امشب آزمایش کنیم . پس ھردو آمدند . در زیر حصارنگاہ 
کردند . بالای سور بلند بود ء مقدار شصت گز . عالمافروز گنت ای 
سرخورد ؛ کمند برانداز . سرخورد گفت مرا آزمایش می کند . اگربخت 
باری کند راست بر آید کمند برانداخت ودرگوشۂ برج افتاں محکمشد. 
عالمافروز پسندیدہ داشت . آفرین کرد. ھردو بە بالا برآمدند. بر 
آن جانب فرو رفتند . گرد شھر بر آمدند . نمی دانستند کە کجا روند ۔ 
عالمافروز با خود گفت ما را بر آن باغ بایدرفتن کہ الحان آنجا بود . 

ہر دو می‌رفتند تا بەمیان شھر درآمدند . عزومند [ را ] دیدند 
نشسته . مقدار دویست مرد گرد وی ایستادہ ونشستہ و مطربان آواز سماع 
بر آوردہ شراب می خوردند . ایشان چون بدیدند باز گشتند ؛ تا بر سر 
کوچەای آمدند . آواز زنی شنیدند . عالمافروزگنت ای زن مرا آبی دہ. 
گفْت فرمان بردارم ٠‏ بەزیر آمد ؛ در بگشاد؛ آب آورد ٤‏ برایشانِ داد. نگاہ 








کت سی جچوچضص رہ ۔ 
کرد ء ایشان را غریب دید . گفت ای آزادمردان ؛ شما را نە ازین شھر 
می بینم ۔گفتند بلی . زن گفت اندیشہ نمی کنید وبرجان خود نمی بخشایید؟ 
از عزومند شما را ترس نیست ؟ اگر نشان شما را بیابد بەجان زپنھارندھد ؛ 
کە تا این آوازہ افناد مدت دہ روز است کە زار مرد راکشت ۔عالمافروز 
گفت ای مادر ء ما را خبر نبود . اکنون ما را جابی بنمای تا پٹھان شویم 
تا بامداد . زن گفت در خحانڈ من آئید . 

هر دو در سرای زن شدند وہنشستند . سرائی دیدند خالی. زت در 
ھر دو نگاہ می کرد : ساز شبروان با ایشان دید ٴ در گمان افتاد . ػقفت 
ای آزادمردان ء شما' نه ساز مردم غریب دارید کە در شھری روید . شما 
ساز شبروان وعیاران دارید . عالمافروز گفت ای زن ؛ ترا چە مقصود 
است؟ زن گفت مرا چیزی در دل می آید . مرا بسیار ازین کار افتادہ است 
واحوال این ‌کار نیکو دانم . مرا دو برادر بودند وفرزندی وشوھری ؛ همه 
اپن کار کردندی . جان بەباد دادند ودر سر این کار شدند . عالمافروزگفت 
ای زنء تو کیستی وچہ نامی کە بوی آشنائی می آبد ۔ زن گفت مرا نام 
زیانه است وخو اھرسوسٹەام که مادرالحان‌بود . با سمك‌برفتند وجوانمردی 
کردند. احوال ایشان ندانم بەچە رسید؟ عالمافروز گفت ای مادر؛ در امانت 
داری چکو نە ایز یانئہکفت هر کەہ خدمت مَرَدَاْکرىة ہاشد امانت نگاہ تواند 
داشت, جان فدای زنھاریان کنم. عالمافروز گنت سوگندخور. زیانہ سوگند 
خورد ھرچہ سختر؛ کە راز شما نگاہ دارم و خیانت نکنم . عالمافروز گفت 
منم سمگ واین سرخورد زن منست . زیانە برخاست و درپای ایشان افتاد . 
گفت ای پھلوان زمانه ء چون ہودی و احوال الحان و خواھر من سوسند 
بەچە‌رسید؟ عالمافروز گفت ای مادرء یزدان ترا مزد دھادء که ایشان در آب 
غرق شدند . چنانکە رفتہ بود شرح داد ۔ زیانە بگریست زمانی زاری کرد. 


ات اصل مھ اڑا 








سمك عیارء جلد د ق3 


۴۴/۶ ا ا 


عالمافروز تا ڈاینٹن 5 دلحرحی تاد نطات برخاست وچیزی 
بباورد تا بخوروند . گفت ای پھلوان عالمافروز ؛ بەجه کار بەشھر آمدەای 
تا من دائم . 

فی الغصہ عالمافروز ازاول کار اباندخت پیش وی شرح داد . پس 
گفت اکنون آمدہام کە بدان سوراخ روم ؛ احوال ایشان بنگرم . تدبیر آن 
می باید کرون کە چون بەسرای شاہ شوم . 

زیانہ گفت دل فارغ دار ودر اینجایگە می باش کە من ترا بەسرای 
شاہ برم بەروز روشن؛ چنانکە کس نداند. ھردو خرم شدند . بر وی آفرین 
کردند : آنجا در پیش زیانه می ‌بودند اپمن . هر کرا یزدان کار راست 
بر آورد چنان باشد . 

ما آمدیم بە احوال گورخان. حق تعالی تقدیر رد که ھرشب گورخان 
بەشھر آمدی. آن شب کە عالمافروز وسرخورد بەشھر آمدندہ بامدادپگاہ 
از لشکرگاہ حاجبی بیامد پیش گورخان . خدمت کرد . گفت ای شاہ ؛ 
مژدہ که ماہ در ماہ دختر زلزال بەلشکرگاہ رسید ۔گورخان خرم شد ء بەپای 
ہر آمد پای بەاسپ در آورد و روی بە لشکرگاہ نھاد ؛ تا بەہارگاہ رسید ۔ 
ارمنشاہ و زلزال شاہ ودیگران همه برخحاستند .گورخان بنشست . گفت ای 
زلزال:شکریزدان کہ دخترت از بند نجات یافت.ز لزال گفت اقبالشاہ است. 
باشد کہ این دشمنان قھر توانیم کردن٠‏ یا۵ کردہ شود . ان شاءاللہ تعالی. 

اما بعد چنین دروایت کند کہ قص٭ٴ سمك عیار وزلزال شاہ چگو نە افتاد. 
سخن در [آن] دفتر ھم در آنجا رسانیدہ بودیم کہ گورخان شاہ از زلزال 
شاہ پرسید کە دختر تو از بند چکو نہ نجات یافت . 

زلزال شاہ گفت ای شاہ ء ھنوز بەسخن وی نرسیدہام . منتظر شاہ 
می بودیم و بەاقبال شاہ آمد . باشد کہ این دشمنان را قھر توائیم کردن . 
گورخان گفت چکو نہ از بند بیرون آمد ؟ زلزال گفت بباید و بکوبد . 





ا2200 ت- < ت6 
کورخان کفت نشاید او را بەبارگاہ حواندن . بەخیمة اروف 

برحاست . با ارمنشاہ وزلزال شاہ و ةسزلملك و شھرانوزیر با 
طمخانوزیر و بر آمدوزیر و چند خادم روی در خیمة مساہ در ماہ نھادند ۔ 
چون بردر حیمه رسیدند حادمی در شد . ماہ در ماہ [را] دید سر بەاستون 
خیمه باز نھادہ وبرفراق خورشیدشاہ گریہ می کند . حادم گفت ای ملک 
پدرت باگورخان وارمنشاہ وقزلملك با وزیران بەدبدار ملکە آمدہاند. ماء 
در ماہ بەپای ہر آمد .گفت بگویتا در آیند . ماہ در ماہ پیش ایشان ہازرفت 
وخدمت کرد . پدر [او] را درکنارگرفت وبنشائد وھمە را بپرسید وہر آخر 
همه جای خود کرد . حق عدمت ھمگان بەجای آورد . حرمت نگاەداشت 
چنانکە توانست ؟؛ تا دختر گفت ای پدر ؛ شامان بەچە رنجە گشتەاند ؟ مرا 
می ہایست گفتن تا بەعدمت آمدمی ؛ کہ ما خدمت ایشان نتوانیمکردن . 
خاصہ کە نە در سرای وجایگاہ خویش ایم . در صحرا وبیابان دائیم کە ما 
را معذور دارند . گورخان گفت ای دختر ۔ اندیشہ مدارکە جدائی نیست ۔ 
مارا این معلوم است . بنشین . 

ماہ در ماہ بەخدمت ایستادہ بود. گورخان در قد وبالا وپھنا وروی 
وموی وحلاوت وملاحت وسخن گفتن ماہ در ماہ نگاہ می کرد باحود 
می گفت بەحقیقت ماہ است و [نام] سرو سخن گوی بروی نیکو نھادەاند ۔ 
این دخترست . باری اگر ابان‌دخت زن دیگری بود وبرفت این از آن کس 
نیست . او را بەزنی کنم . هر چند کە نگاہ می کرد تا مگر دل بەوی دمد 
دل با ابانوخت ہود . اگر چہ ماہ در ماہ با جمال بود و پاکیزہ ء بەدل 
گورخان' ابانذەوخت خوشتر بود . اگرچھ ماہ درماہ زیبا ونیکوتر بودبەچشم 
گورخان ابان‌دخت نیکوتر بود ۔ 

این اندیشه با خود می کرد از ماہ در ماہ واباندخت ے می نگریدتا 


۱ -- إصل: و بەول گورخان 














۴۸م سمك عی عیاہ ن4 علڈ دو 


دل وی باکیست وجان وی ۲ بە کدام 7 ھمہ ٹا اعت وت تا 
زلزال گنت ای جان پدرء در فراق تو شب وروزگریان ہودم . بیشتر[برای] 
آنکە در دست ظالمان گرفتار ہودی . اگرچہ تو از پدر دوری می طلبی پیش 
ازپن کە با حود بودی غم نمی‌خوردم ۱ می گفتم حور داند. ھر کجا کہ 
می ‌خواھد گو می ہاش. او رامی ہاید کە وش باشد . بگوی اکنون تا چون 
بودی ؛ که مصالحت هھمان بھتر بود کە از پدر غایب بودی . آ سم ر باراحت 
وآسودہ بودی. تو بەمن آمدی ودر بند وزندان گرفتار گشتی . روز گاری 
در بند وزندان چون گذاشتی ؟ واز بند چگونە رھا گشتی ؟ وچون آمدی؟ 
وکدام جوانمرد بود کە ترا از بند برھانید و بەجای تو این کار کرد کە تا 
من او را چندان مال دھم کە توانگر جھان گردد وبەجای او مکافات نیکی 
بکنم . دختر گفت ای پدر ء آنکس [را] کە مرا از بند برھانید بەسیم وزر 
جھان حاجت نیست ؛ و آنکہ بەدیدار تونمی آمدم از جھت رنج دای بود 
وچون دایەه بمرد بیامدم . مرا این قضا بود واگر از تو دوری جستمی نےە 
پیش تو نشستہ بودمی . آمدم چنانکە یزدان حواست . 

زلرال گنت ای دختر؛ بگوی تا احوال ٹوچگونہ بود . ماہ درماہ 
گنت ای پدر ؛ چون مرا عالمافروز در بندآورد و آن کار بکرد و دبور 
پھلوان [را] بسە روز روشن از شھر بیرون برد و دربند کسرد و شما شھر 
خاو رکوہ بە دست ایشان بازدادیت و بە سدمت شاہگسورخان آمسدیت ؛ 
خورشیدشاہ بە شھر آمد و ایمنی شھر بە حقیقت بداد وشھر بە قایم ارزانی 
داشت و مرا بەقایم سپرد و خود از این جانب بیامد. قایم آھنگران بیاورد 
و دو ہندگران برمن نھاد و بەزنجیر دست و گردن من استوار کردند و دو 
کتیزك و دہ خادم برمن موکل کردند و مرا نگاہ می داشنند ؛ چنانکہ بك 
لحظہ از پیش من غایب نشدندی . چھارماہ درآن بند و سختی ہماندم ۔ 


دوش دلٹنگٹگ ہودم . چیزی کہ می دانستم می :حواندم و با بادخود 





۴۹م 


ما تما ۱ 
می آوردم ودر مخواب شدم . درآن دلتنگی دیدم کە پبری پیش من آمد . 
جب سبز پوشیدہ و دستاری سبز ہر سر نھادہ و ریشی اسفید تسا بەنافی . 
ور روی وی ھمة ۔حانه منور کردہ . گفت ای دختر: شرم نداری و از 
خدای نمی ترسی کہ ترا یہ آتش دوزخ بسوزاند و عذاب کند که بیداد 
کنی و خلق خدای را رنج نمائی و جادوی کنی ؟ از پسزدان بترس و 
جادوئی مکن ٠‏ من چون بشنیدم از آن مرد بترسیدم و نھیبی از وی در دل 
من آمد کہ سخت با ھیبت و شکوہ بود . گفتم ای پبر ؛ توبە کردم کےە 
مرگز جادوثی نکنم . چون توبە کردم بزدان قبول کند و مرا بیامرزد ؟ 
آن پیر گت بلی: اگر بعد ازین نکنی و توبه کردی: گفنم کردم وپذیرفٹم. 

پسگفتم ای پیر چکنم تا آنچه دائم فراموش کنم . آن پیرچیزی 
بخواند و ہر من دمید. ھرچه دانستم از جادوی فراموش کردم ء چنان[ کھ] 
در حاطر من نیامد کہ چیزی از جادوی دانستم . آنچه بەچھل سال رنج 
بردہ بودم و آموخته ء بەيك دعا کە آن پیر بکرد فراموش کردم . آن پیر 
بخواست رفتن ء او را بگرفتم . گفتم ای پیر؛ بەیزدان دادار و ہر آن حدای 
کە ترا این منزلت داد بگوی تا تو کیستی . پیر گفت منم حضر پیغمبر 
عليەالسلام ۰اب] اہنجایگاہ می گذشتم ترا دیدم دربند. دختری ہرین جمال 
که توئی دربند گرفتار از شومی گناہ . آمدم تا ترا نصیحتی کنم کە ازین 
کار توبەکنی و کردی و ترا نجاتی باشد. گفتم ای پیغمبر خدای ؛ مرا ازین 
بندبرھان کە مرا طاقت برسید. حضر پیغمبر عليهالسلام چیزی ہبرخواند وباد 
برمن دمید و بندھا ازمن جداشد بەفر مان‌یزدان: کە اگرخو استندی کہ آن‌بند 
ازمن بر گرفتندی بەدوسہ استادآھنگر روزی یا دو روز در آن‌بایستی کردن. 

من از خرمی دروی آویختہ بودم . از خواب در آمدم ٠‏ اورادیدم 
پیش من استادہ . آن حانە روشن از نور وی ٠‏ کفتم ای پیغمہر خدای ؛ مرا 
اہنجایگاہ رما مکن ؛ که چون مو کلان مرا بببنند بند ہرگشادہ ؛ گوبند 














۴۵۰ .ا سك عیار 00 در 





بەجاروئی ک5 کردہ اسٹ کہ 7 ربزد+ مر ا بگیرند و عقوبت گنند و بند گران 
بر پھنلد . ٭حضر پیغمبر عليہالسلام دست من [را گرفت . کفت کجا جواھی 
کە بروی ؟ گفتم پیش پدر جویش باشھ رستان عقاب گفت' چشم برھم 
نہ. برھم نھادم . چون چشم بگشادم خود را ہر در خیمۂ پدر دیدم ایستادہ . 
احوال من چنین بود . 

گورخان و ارمنشاہ و زلزال و دیگران درآن کار عجب ہمائدند 
گفتند آری دختر ء ما را امید افتاد کہ گفتہم چسون تو آمدی جسواب کار 
دشمنان باز دھی . نەچنان آمدی کہ می‌خواستیم . ماہ درماہ ہا خود گنت 
عذری ایشان [را] باز باید خواست.گفت ای پا۔ر؛ بزدان می داند کە احوال 
من چنین بود اگر توبہ نکردہ بودمی و جادوبی فراموش نکردہ بودمی 
کار اپشان بساختمی . اما کار چنین افتاد کہ گفتم : 

اہن بکفت و ھمگان غمناك ہودند!؛که ناگاہ جاسوسی برسید پیش 
گورخعان . گکفت ای شا سمك و ابان‌دخعت بە لشکرگاہ رسیدائد, گورخان 
برخود بارزید . گفت مگر بیست روز است تا او را بردند . این همه روز 
کجا ہو ند ؟ نیکوشھری است ! ہا جساسوس کمفت دہدی تسو ایشان را ؟ 
جاسوس گنت دلدم . شاہ ػفت فرخ‌روز [ر!] دیدی ؟ گفت ای شا فرخ 
روز [را] ندہدم و نےە روزافزون [را] . آوازہ چنان بود کە ایشان ھنوز 
فیامدەائد , شاہ با دیگران ولٹنگک شدند . ماہ درماہ پرسید کە احوال شما 
چونست ہا خورشیدشاہ و اباندخت کجا بود کە او را بردند ؟ گورخان 
احوال اباندخحت کە شھران وزیر آورد و بردن و باز آورون از دریا و دیگر 
بارہ بردن او را ب ہا گورخان و باز آوردن؛ بر آن گونە کە افتاد و مصافھا کہ 
کردہ بودند ھمه با ز کت . 

ماەدرماہ ف در پیش انت ۱ میج لگفت ٠‏ زمانی بود . اندیٹھا 


۱ اصل: وج 











۴۱ 





کرد ہ سر پر آورد۔ شفت اکر از مه چیزی گناہ از خورشیدشاہ بود؛ بدین 
جانب آمدن وی گناہ از شما ہودہ است. کسی زن پاد‌شامان بەوست باز گیرد 
پا قصد کار وی کنند ؟ همگان درین کار راضی بودند .از پدر من تابه 
پدر من ہار رسلد ؛ کھ اگر دحتر داشت لاآجرم گرفتار آمدم 4 ھزار گسونہ 
محنت و بلا 8 نعاص و عام بران کار کمر بسته دارتف اگر اباندخحتن 
ماەجھان بود آخسر زن پسادشامی بسود و ضرزندی از وی آوردہ است و 
سر گردان شدہ و از ان و مان و پادشاھی دورکشتہ و در جھان آوارہ شدہ 
بکی از آن جمله منم کە برین گونە ػشتەام [ک] می بینید. و از کردار شما 
شاہەگورخان سرگردان شدہ و از خان ومان و پادشامی بر آشفتہ تا پیش وی 
چہ آید و گورخان ابان‌درخت [را] جچہ شناحت . اگر جھہ شنیدم کہ وقتی 
او را خواستاری کرد . نبود . بترك آن بگفت . سرود بایاد مستان آوردن 
ناجوشی باشد . ابن کار از ھمه ناحوشبھا ناعجوش‌تر است . من این معنی 
برای مصلحت گفتم کە نمی بابست کردن . احوال سمك نمی رانستید کسە 
اگر ابان‌دخت ہر آسمان بسرند بەزیر آورد و بە دست ھیچکس نگذارد ۔ 
اکنون کار افتاد . ابان دخت با ایشان رسید و جنگ می باید کردن و خسون 
علق ریختن ء تا چون باشد . 

ہسیار بگفت . ھمگان دلتنگئ ہر حاستند و برقتنا . چون بہ بارػاہ 
آمدند ہا یکدیگر می گفتند کہ ما پنداشتیم کە چون ماہەدرماہ بیاید شر این 
دشمنان از ما کفایت: کند . اکنون جنان نیامد ١‏ که مسا را گمان افتاد و 
بسیار ما را سخن سختگفت. اگر چه بحقیقت ھمه راست گفت,. ما را چە 
کار بازن پادشاہ بود؟ گورخان گفت : این کار جرم از شما بود کسە او را 
بە من آوروید. چون زن پادشاہ بود نمی ہایست آوررن۔ چون بیاوردید من 
گمان بردم که دخترست و اگرنە او را بە خود باز نگرفتمی . سہبآن بود 


ا اصل ٦‏ چنان آمد۔ 


۴)۲ سمت عیار ء جلد دوم 








کہ مم کارھا پدیدار می بایست آمدن ٠‏ هر پکی سخنی می کفتند کہ 
نا خود چون خواھد بودن . بە شراب خوردن مشغول شاند . 
از آن جابگاہ ء از حیمه ؛ مامدرماہ چون ایشان برفتند ہا حسود در 
اندیشہ شد کە چارہ باید کردن ء تا خود را پیش خورشہدشاہ افکٹم ؛ کہ 
ہدرم با این قوم کە پیش من آمدہ بودند از بھر آنکە مگر من جادوی دائم 
از بھر ابشان کاری کنم. چون راست بر نیامد؛ نه چنان‌ہود کہ اپشان حو استند؛ 
دلتنگ ازپیش من برفتند و دبیگر سخن سخت ہسپار گفتم. اگر چہ راست 
گفتم اما ایشان را ناخوش آمد . بحقیقت چنین است کہ حق تلخ باشد . 
اکنون من پیش ایشان نتوائم بودن و اگر باشم ناخوش بساشد . چسون 
مصلحت نمی بیذم اپنجای بودن . پیش خورشید شاہ ندائم که“ چون روم : 
آندیشہ می کرد ۱ 
خادمی پیش وی اپستادہ بود ؛ نسام وی کافور . گفت ای کافسور 
سخنی با تو دارم و بخواھم گفتن و باکس نگوپی کافور خدمت کرد.ػگفت 
زینھار؛ من بندەام. ہندگان [را] با سود و زیان خداوندگاران چەکار؟ فرمان 
ملکہ [راست] ہ ھر چھ فرماید بندہ چنان کند و بپابدو اکرنہ حرامزادہ 
ہاشم. ماەدرماہ در ساعت دوات و قلم خحواست و نامہ نوشت. اولنامہ نام 
بزدان یادکردو بر پیغمبران و نیکان آفرین گفت. پس از آفرین ودعا گػفت: 
( این نامه از ماەدرماہ کمترین کنیزکان و خحدمتکاران ملکة 
جھان بانوی ایران؛ خحاتون توران؛ فرمان‌دہ مشرق و مغرب.ابان‌دخت 
فرخ بخت بداند و آگاہ باشد از من ء کہ مساەدرماەام ء اول سخن 
سوگند یاد می کنم تا بە صدق سخن باشد ۔ 
بە یزدان دادار کردگار و بہ نور ونار ومھروھفت اختر و بە 
روان پاکان کە در این سخن من ٤‏ کہ مساہدرماەام ٢‏ ھیچ تخلبیطی و 


مکری و حیاتی نیست و در دل ھیچ ندارم که بە زبان نمی5ویسم و 
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۱ ۱ : گک ٭ چ 
بجز از راستی و دوستداری در گفتار و کردار دن بیست ٤‏ در پنھان 
و اشکارا . و دیگر توبہ کردم به دست خحضر پیغمبر علیہالسلام و بر 
من دعا کرد و جادوئی فراموش کردم و مرااز بند و زند ان برھائید 
و بد ین جابگاہ رسائید ۰ اکر 22 دل من کی و با لتی بو_دی چون 


ٴ 


سك مرا پیش خورشیدشاہ آورد نیامدمی. مسرا بە زور نٹوانسٹی 
آوردن ء تا صیحانۂ جادو ھرچه مىی‌خواستی کردی . از دل دوستی 
بیامدم و جواب کار صیحانه باز دادم و اگر نخواستمی آن روز که 
دہور و خسورشیدشاہ [را] از میدان پیش مرزبسان شاہ آوردم او را 
هلاك کردمی و نیز توانستم که بە يك مشت خاك مرز بان‌شاہ [را] با 
جمله لشکر ھلااك بر آوردمی . چون خیانتی در دل نداشتم ھہچ کی 
نکردم . 

از بھر آنکە مرا ھوای خورشید شاہ بود و این قسرار در آن 
وقت دادہ بودیم کە مەپری دختر شاہ فغفور بامن خواھری داشت 
و هر دو از بِك پستان شیر خوردہ بودیم [و] گفته کە شوھر نکنیم و 
مسئلہ(ای] دوسهە در میان افکندہ ؛ چنانکہ ترا معلوم شدہ باشدء و 
بدان مسئلہ شوھران از خود باز می‌داشتیم و قرار ما آن بود کە اگر 
شوھر کثیم رت پکی ہاشیم تا خورشیدشاہ آمد و پزدان او را توفیق 
داد و مەپری [را] بە زن کرد و ہا آن هھمه رنج چسون فرمان بسافت 
بقای خود بدان ملکە داد. چون آگامی بەمن رسید گفتم اکنون بروم 
وزن خورشیدشاہ ہاشم ٤‏ تا خحورشیدشاہ چون بە ولاہت ما آمد و 
من از پدر پنھان بودم و دای خود را بکشتم + که استاد من و صبحانہ 
بود بە جادوی آموختن ٤و‏ جو اھر شروانہ.بود که دایڈ مپری بودں 
شنبدہ بو دک خورشیدشاہ او را بکشت . همە روز می ػفت من بروع 
و خورشید شاہ[را] بکشم بە عوض خون خواھر . من او را سپار 
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ارز آن کار باز سذافقال 7 او 7 حل وگذشت . ارہ آن دلعدم 


کە دای خوپش را بکشم از دِلدوستی خورشیدشاہ ؛ و اگرنە ھیچ 
آفریدہ مار خویش [را] نکشت و نکشد. با ابن ھمه جون به ندمت 
وی آمدم و آن کارھا بکردم بە یك نظر کہ مرا ہر حورشیدشاہ افتاد 
دل بە وی دادم . فتن جمال وی شدم . 

با این ھمه تقدیر الھی بود . از من مدان و میچ برمن مگبر 
کە خویشتن‌شناسی می کنم . حکم یزدان چنین بسود کە مسرا از 
خورشیدشاہ مھری در دل آید ؟ برگفتار قدیم کسە من و مەپری زن 
بکی ہاشیم ٤‏ سہب چنین کارھا کہ برآمد '. و چون بشنیدم کہ 
خورشیدشاہ آن ملکہە بےە زن داردو فرزندی آوردہ است وزن و 
فرزند وی [را] ارمن‌شاہ با پدر دن بردەاند و بہ شھرستان عقاب پیش 
گورخان بروەاند مرا سخت آمد . گفتم چسون زنی دارد بە سر وی 
درنشاید رفتنءمگر بە رضای وی, بھانە ساختم و ازپیش خورشیدشاہ 
بجستم؛ بیامدم . تا کار چنان افتاد کە سمك آمد و مرا در بند کرد . 
ان شمه معلوم است . پزدان مرا نجات داد 

اکنون تنسو کہ اباندختی و ملکۂ جھانی استعانت بە تو 
می آورم باید کە مرا بە کنیز کی قبول کنی تا پر سر تو بە نعدمت 
برپای باشم و بەگیسوی خویش اك در خحیمة تو می روہم؟ و عدمت 
تو بە جان می کنم چندان کە خورشیدشاہ می بینم و در خدمت شما 
روزگار بسربرم؛ ؛کە راز دل نھان داشتن ز یان جان باشد؛ نعاصہ کەکار 
دل بود. این احوال ملکه را باز نمودم تا کار این كنیزك ترتیب دھد 
کە مرا اینجایگاہ بودن مصلحت نیست از چندگو نہ . حاجت بەگفتار 
نیست کە آن ملکە را خسود معلوم باشد و جواب بندہ بسه زودی 
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باز نمابك کہ منۃ نظرم ۰ 7 :7 ےت ھت ٠‏ والہ لام 6 

چون زامده تمام کرد مھر برنھاد . برعنوان نامه نوشت داز کمترین 
کنبزکان ء ماەدرماہ بە حاتون زنان ابان‌دخت ) . حادم کافور [را ] بنشاند . 
گفت این نامه ہستان و بە لشکرگاہ حورشید شاہ رسان؛ بەدر بارگاہ غحاص؛ 
پن طلب لالاصلاح نوبتی؛ و بەردست وی دەو بگوی تا به وست ابان دِخت 
دھد و جواب از وی بستان و بباور؛ و تا این کار کرد سە روز بود کە 
ماەدرماہ آمدہ بود . کافور گفت فرمان بردارم . 

نامه بستد . پای به اسب در آورد وروی بە راہ نھار ء تا ہر کنار 
لشکرگاہ آمد . دیلم کسوہ و ھرمزگیل و عبارگر انذچوب ایستادہ بودند با 
لشکری بەطلایہ. لالا را بدیدند. پیش باز آمدند کە کیستی واز کجا می 
لال گت بە شغلی آمددام ٠پ‏ پیش لالاصلاح١‏ می روم . ھرمز گیل گفت هر " 
که با لالاصلاح ہاشد خیر 2 و این خادمی بەخیر می نماید ہا عیارگران 
چوب گنت او را پیش لالاصلاح ہر . عباراورا پیش کرد تابر در 
بارگاہ آورد . لالاصلاح دبد ایستادہ . عیار خدمت کرد . گفت ای استاد ء 
ابن خواجه کاری بەتو دارد . کافور خدمت کرد . صلاح دست وی بکرفت 
و بەنعیمة ۔عویش آورد و بنشاند و بہرسید کە کجا رفتی و چە کار داری و 
حاجت چیست ؟ کافسور گنت از آن لشکرگاہ می آیم ؛ از پیش ماہدرماہ . 
صلاح گفت ماہدرماہ بەخاور کوہ در بند است. چگونە می گوئی ؟کی آمدہ 
است ؟ گفت امروز سە روز [ است ] تا آمد و احوال ھرچە ھست در نامهہ 
گفتہ است . نامه پیش صلاح بنھاد ۔ لالاصلاح نامه برگرفت . مھر زرین 
دہد . گفت این نامسه چرا فرستاد و کرا می ‌باید داد ؟ کافور گفت این نامہ 
بەمن داد کە بەلالاصلاح رسان تا بەرست ملکہە اباذدخت دھد و جواب آن 
بازنماید . 

"ا ا فلا ا ان 





۴۴۶ 7 سمك عبارء جلك ددم 


لالاصلام ۔ ح چون بشنید نامد برکرفت. 7 کاقوز بەدر حیمة ابان دخت 
آمد . کافور برجای ہداشت و خود بەخحیمد در شد . اباندخت را دیدگر یان 
ہر فراق فرخ‌روز . لالاصلاحگفت ای ملکە ؛ چند با توگویم ؟ من می گو دم 
و مرزبانشاہ میػکوید و ھامان وزیر نصبحت می کند . خورشیدشاہ بہە لابہ 
می گوید و پند می دعد . هر کس ترا مراعات می کنند کە بیش ازین زاری 
مکن و غم بر جان خود منہ. نباید کە بدان رنجور شوی و درد دل ماباشد. 
صبر کارفرمای .و دیگر نامەای آوردەاند . 

ابانذِوخت' سر ہر آورد . گفت در ھمۂ جھان کیست کہ بە من نامہ 
نویسد ء کە مرا برادران اینجااند و برادران پدر من کہ در ماچین والی ‌اند 
واز احوال من خبر ندارند . مگسر شاہ احوالی نمودہ باشد و این نامہ 
نوشتەاند و احوالی پرسیدہ لالاصلاح گفت ای ملک ٤‏ ماہەدرماہ فرستادہ 
است . ابان دخ ت گفت ماہدرماہ کیست ؟ لالاصلاح گفت دختر زلزال, آنکە 
بیامد و جادوی صبحانہ [ را ] باطل کرد و بعاقہت برفت کە ہا ماکینە ورزد. 
عالمافروز برفت و او را بگرفت . چون ما برین‌جانب می آمدیم شاہ او را 
بە قایم کە اسفھسلار شھر بود سپرد ء از خاور کوہ ء اکنون پادشاہ است از 
جھت شاہ ؛ سپرد تا بند برنھد و مو کلان بر وی گماشت . این نامه [ را] 
او بەتو نوشته است . ابان‌دخت گفت از خاور کوہ نبشتہ است ؟ لالاصلاح 
گفت از لشکرگاہ ؛ می نماید"کە از بند ہیرون آمدەاست ۔ 

پس نامه [ را ] پیش اباندخت نھاد ۔ نگاہ کرد . مھر زرین دید . 
برگرفت ٠‏ ہر عنوان نوشتہ ہود ھ از کمترین کنیزکان ؛ ماہەدرماہ ء بە خاتون 
زنان اباندخت ) نامه باز کرد و آنچه [را] می دید می‌خواند. از بسیاری کہ 
در آن عاجزی و زاری نہشته بود و آن همه نشائەھا بازدادہ دلش ہر وی 
بسوخت . گفت با خود کە من او را بیاورم و بەزنی بە خورشیدشاہ دھم و 


سے اصل 'ص با بان‌دخت ۰ کے اصل: می نما بند : 


۴۴ ۵۲۷ 


کافور نا میں 


خور بە حدمت وی برپای ہاشم که پارشاھزادہ است ۔ اگر امروز من زن 
خورشیدشادام خود را ناشناس نتوان بود . اگر او خود را پیش من افکندہ 
می دارد' من او را برافرازم تا بداند کە خویشتن شناسیم ؛ اما خورشیدشاہ 
را ازین آگاھی بایددادن . خواست کە صلاح بفرستد کےە خورشید شاد 
بداند ٤‏ کە ناگاہ خورشیدشاہ از در خیمه در آمد.|باندخت پیش او ہرخاست 
و خدمت کرد. چون بەتخت ہر آمد خادمدرحال جلاب آوررند وبازخحوررند, 
پس نان بپاوردند و بخوردند . 

چون از نان خوردن فارغ شدند بە سخن در آمدند . ابانِخت در 
میان سخن گفت ای شامسزادہ ء احوال ماەدرماہ بەچە رسید ؟ خورشیدشاہ 
گفت تو او را از کجا می دانی ؟ تسرا با وی جە آشنائیست و او کیست ؟ 
اباندوخت گفت احوال وی شنیدم کە چە کرد ویاری شما چون داد و بعاقبت 
برفت . عالمافروز برادرم برفت و او [را ] دربند آورد . شاہ گفٹت ھنوز 
در بند است ؛ بەدست قاہم در شھر خاور کوہ . اباندخت گفت ای شا 
می گویند کہ یہ لشکرگاہ رسیدہ است. ھیچ ممکن باشد ؟ شاہػفت ااِن همه 
از کجا می گوئی و معلوم تو چون شد؟ مگر قایم خیانت کرد ؟ یا کسی 
اورا از بند ہبرون آورد ٌ بسیار ازین باشد . ترا مقصود جبست ؟ٗ چرا 
می ہرسی ؟ٗ واز کجا این سخن می گوئی و [سخن ]ماەدرماہ در آوردی ؟ 
ابانندعت گفت ازین نامه و بەدست شاہ داد. خورشیدشاہآن نامہ برخواند 
و آن ھهمہ عید وسوگند و زاری وشفقت [ کہ ] نمود براستی دبد ونشانەھا 
کہ بازدادہ. پنھان دلش بر وی بسوخت . یادش آمد کە ماەدرماہ او را 
میحواست .۔ در خاور کوہ پیش وی نرفت. ازوی دوریگزید ء تا ماہەدرماہ 
بەحشم برفت. همهکارھای رفته کہ پیشتر در نامهہ گفتہ بود ببادآورد ٠‏ نھانی 
مھر او [را] در دل طلب کرد . با خود گفت] اگر اباندخت رضا دھد من 


١۔-اصل‏ : افکند چ2 میدارد 
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او را بازنی کتم : ۱ 

این اندیشہ می کرد . ابانِخت بەجای آورد دراندیشہ کردن شاہ؛ 
که دلش میل [بەزن]کردن ماەدرماہ دارد و او را شرم است که سخنی کوید . 
برحاست و حعدمت کرد و ػکفت ای شا پایمردم از بھر مساەدرمساہ ھیچ 
ممکن باشد کہ اگر پیش من آید من اورا بنوازم وزن تو باشد از برای 
دل من ؟ بە یزدان دادار کردگار و بە خاك پای شاە و بہە سر تو که ہر من 
عزیزترست از ھر کە در جھان وھرچه در عالم. و بەجان فرزند من فرخروز 
که خلاف نمی گویم و طنز نمی کنم و استخفاف نمی نمایم ؛ نا شاہ در 
دل نیاورد کە بە زبان می گویم و در دل ندارم. بە حی صحبت کە ھیچ برتر 
ازین نیست که مرا زبان با دل ١‏ راست است و راضی ام کە او را به زنی 
کنی : من‌دانم کہ درد فراق چیست ؛ حاصہ عشقی . ترا دو سب می دارد و 
پادشاەزادہ است ہ بر وی ستم نیست کە عشق کاری دشخوارست ؛ خاصهہ 
برزنان. عاشقان دانند که درد دل عاشقان چیست. آخر تو عشق آزمودەای 
و فراق چشیدہ . عشق من با تو افتاد و زود بە مراد رسیلع, این فراق ما نہ 
از تو و من بود . اگرچہ ناخوش بود . امید می داشتم کە بە تو باز رسم . 
عشق آن بتر کە امید او پدبدار نباشد ؟. چون تو او را بە٭زنی کنی من بە 
معدمت تو ہرپای ہاشم کہ چون من ھزار کنیزلھ دارد ٠‏ فقینست کہ دل با 
ما راست دارد و جادوی فراموش کردەاست کہ اگر جادوی دانستی و ما 
را نخواستی بە جادویکار ما زبروزبر کردی. او را بخوائم. و خورشیدشاہ 
کفت تو دانی . ھرچہ باید م یکن و مصلحت است و کاری من که فردا 
از آنْ پشیمان شوی . 

این بگفت و برخحاست و از خیمه بیرون آمد . ابباندخت جواب 


نامہ نوشت و صد چندان کہ ماەدرماہ كتہ بود ور نامه ناد کر از نواحٹ 
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0 - 9 00 ارز گت ا راک 
احوال تو دانستم واز دل تو یقین شدم کہ که آنجە ؟ گفتی راس تگفتی۔ احوال 
با جورشیدشاہ گقتم و قرار دادم کہ تر بە زنی کند و ملکۂ جھان باشی و 
من پیش تو بر پای باشم و محجدمت کنم و دل فارغ دارد و قول مرا درست 
دارد . چنانکه خوامد ھرگاہ کە تواند بیاید کە عزیز اس 

پس خلعتی توب فرمود تا بە کافور دادند و اسبی با ساخت زر. 
کافور گفت ای ملکہ ٭ من این نتوانم پوشیدن و بهە لشکرگاہ رفتن کە ھمه 
رازھا پیدا شود و من بندہ بر بادآیم؛ که پنھان ازحای جھان آمدەام. پذیرفتم 
و زمین بوس کردم . بە دستوری بە لالاصلاح می سپارم تا باز حدمت آیم . 
ابن بگفت و اسب وخعلعت بهە لالاصلاح سپرد۔ 

روی بەراہ نھاد ۰ پیش ماہه درماہ آمد و ۔حدمت ]. ٭إنامه بنھاد 
ماەررماہ نامه ہبرگرفت وبخواندنگرفت ؛ تا ھمه را معلوم کرد ١‏ خحرم شد و 
تا حادم فرستادہ بود در آند دہ بود کہ اگر مرا ابان دنت بہ:حود قبول‌نکند 
چارہ آنست کهھ بگریزم و در عالم بروم ؛ جنانکہ مسرا کسی نداند و اگر 
مرا نوازش [ کند ] چارہ آن م ہی باید کردن تا کار حود د بسازم . تااورا 
حیلتی بادآمد پسندیدہ . چون نامه برخواند ہر آن حیلت کار کرفٹ . وچنان 
ساخحتہ ود کد باشاہ گورعان بگویم کہ مرا سرای تو می بابد ء ک4 رنجورم 
تا بھتر شوم, دانم کڈ شاەگورخان در گمان افتد کہ من اورا می‌خواھم. مرا 
در سرای ود جماء ی سازد و غمخوارگی کنل و ن آنگاہ چارہ می کنم کہ 
چون بتوانم رفتن. ۱ 

آزین معنی بسبار اندیفه کردہ بود و ساخته ہوک ء خسادم را ہت 
برو و پدرع را ہکوی کہ ماہەدرماہ ترا می خواند . حادم بیامدو با زلسزال 
بػگفقت که دعترت کاری دارد ٭ زلزال بر معاست. پیش در آمذ ہخشست: 
گفت دختر؛ جہ کارست ؟ ماەدرماہ ػفت ای پدر_؛ دانسی کكکےهہ چھار مساہ 








سا غاز ۰ ان دوم 


۴۶۰ 





زیادت آاہ ت]ت ا در بند 7ہ 


لشکرکاہ نمی ‌توائم بودن و مارا درین شھر میچ سرای نیست کہ بدان روم. 


کا اہ بسودم ڑ تم ) رنجورست و در غلة 


و قراباتی و خویشی ندارم و خود بیدستوری شاہ گورخان [ نتوان رفت. 
باید از او ] بخواهی تا مرا سرابی فرماید خالی؛ تا بہ شھر روم و مداوات 
خود بکدم . آلگاہ می نگرم که چون باشد . 

زلزال برخاست و پیش گسورخان آصد و سخن چنانکه از دختر 
شنیدہ بود ہگفت . گورخان رم شد . با خود گفت ماہ درماہ ہا این معنی 
دروغ می گوید کە اورا خضر پیغمبر آوردہ است. بە جادوی خود را برین 
جایگاہ افکند . در سخن گفتن ما را می آزمود کهہ خحواست کہ مرا ببیند . 
دید و دل بە من داد ١‏ اکنون بھانه می سازد . می‌خوامد کە خود را بہ شھر 
افکند بە سرای من ؛ تا چون من او را بخواہم در سرای من باشد ء کےە 
پادشاھی من بیش از آن١‏ پدر او و ارمن‌شاہ و دیگران است و می دانسد ۔ 
او را به شھر فرستم چند روز ء آنگاہ از پدرش می خواہم . چون ماہدرماہ 
با من ہاشد جمل عالم بگیرم ٠‏ مرزہان شاہ و لشکر وی چہ باشد ؟ 

این اندیشہ می کرد . چون کسی کہ بە خود خندد گورخان درآن 
حال برخود میخندید . ماہ درماہ در تدپر آنکہ خود را مراعسات کند و 
سازی دھد و با مال پیش خورشیدشاہ رود ؛ و گورخان رہ طمع آ آنکە ماہ 
درماہ [ را ] در کنار خواھد گرفتن روی بسە طمخان وزبر کرد . گفت 
برخیز و ہا ماہ درماہ بە شھر رو و درحجرەھای خاص من بگردان و هر کجا 
که نعواهد و پسندیدہ دارد در آن جای می باشد و از کنیزکان و خحادمان 
سرای بفرمای تا جمله خدمت کنند و آنچە بەکار باید تر تیب دھند. طمخان 
وزیر برخاست . بە در خحیمة ماەدرمات آمد خادمی را فسرستاد کە شاہ می 


فرماید کە بە شھر نویم* جاوفا ور مامت و در مھدنشست ؟ از بھر آنکہە 


را ام انت 





درسرای گورخان ۴۱ 





او را عوام نبینند . روی بە شھر نھازند تا بہ سرای شاہ آمدند . طمخان 
سر ارت ک2 ورای کس ھا راف عفان گت مر ھی انت ور 
حجره خحاص شاہ بر یك گوشہ فرودآمد . 

این آوازہ در شھر افتاد کە ماہ درماہ بە شھر آمدہ است ٠‏ زیانه 
بشنی۔ . بہ سرای آمد . احوال با عالمافروز ہبگفت. طر اقاطر اق در اعضای 
وی افتاد . گفت ای دریغا ء مرز بان‌شاہ و خحورشیدشاہ و کار و ہار ایشان و 
رنجھا کە ما بردیم چندین سال ؛ همه برباد آمدند . کدام حرامزادہ او را 
از بند ہرهانید ؟ اگر این رعنا ماەدرماہ باگورخان باشد بە یك روز ھلاۂ 
لشکر ما بر آید . روی ہر آن پبرزن کرد . زیانہ کفت فردا نوبت من است 
کہ شما را بە سرای شاہ برم . 

از آنجا چون ماہ درعاہ بہ حجرۂ اص فرود آمد در حال [دہ] 
تخت جامہ و دہ بدرہ زر و دہ نافه مشك و چند شمامەکافور و ند کندہ عنہر 
و چند پارہ عود پیش ماەدرماہ وَوَوْلك + که شاہ گورعان فرمودہ بود. و 
مامدر ماہ با خود گفت من از بھر این کار ود را بە سرای شاہ افکندم تا 
تر تیبی بسازیم. باشد کە چون خواھد بود . این نە دلیل خیر است از جھت 
گورخان ؛ اما از بھر من چنین است . به یزدان دادار کہ گورحان طممع در 
من کرد. ھمان اندیشہ کە من کردم و ساختم الا چنین برنیاید؛ اما گورخان 
گمان دارد کە درمن نواند نگرید . آن روز مباد کە در عالم ھیچ مرد بسر 
من قادر شود؛ مگر خورشید شاہ ٠‏ می بینم تا چون بر آید ٤‏ 

باز آعدیم بە حدث ۴۶مورخان و شکر گاہ . چنین وید خداو ند حدیش 
و راوی قصہ کهە چون شاہ گورخان ماەدر ماہ [ر!] بە شھر فرستاد بفرمود تا 
لشکر عزم میدان کردند کە بامداد بود. از ھر دو جانب آواز کوس حربی 


سے 


بررآماد : آواز خرنا'و کرناو دہوز و شبور و بوٹق بر نجحین و دھل کاولی 














۴۳ مك طْتان+ لد دوم 


بر آمك . ساقرت بە اسہان ور آوروند و روی بە میدان نٹھادند. میمنەر 
میسرہ و قلب و جناح بیاراستند . ثقیبان صف ھردو سپاہ راست کسروند ۔ 
اول کسی کە در میدان آمد از لشکر گورخان قزل ملك بود . نعرہ زنان و 
اشتلم کنان اسب ور جولان افکند . يك زمان لعب نمود . مرد خواست . 
از لشکر مرزبان شاہ سواری اسب در میدان جھانید . پھلوانی بود نام او 
سلمق . بر اسبی سیاہ سوارگشتہ و حود را بە سلاح رزم بیاراسته پیش قزل 
لہ مور مرک ان کسی تیتقریقٰ آاگتاںں فان با یگئیکٹز 
بگشتند . طعنہ[ای] چند میان ایشان رد شد ؛ تاقزل ملك در آمسد . نیزہ زد 
ہر سینڈ سلمق ؛ او را بیفکند . دیگری آمد ء نام او سلمون . قزل ملك او 
را بیفکند . دیگری آمد ؛ نام او ستلمون . ھم بکشت . قزل ملك نعرہ زد. 
گفت ای خورشیدشاہ ؛ چرا در میدان نمی آئی . بەہ چونین مردان ہا من ' 
جنگ خواھی کردن ؟ نہ عھد کردہ بودی در میدان آئی تا پیش ایسن دو 
لشکر هنر نماییم ؟ خورشیدشاہ چون بشنید روی به میدان نھاد . پیش 
قسزلملك آمد . از خشم ھیچ نگفت . با وی در آویخت . هر دو مردانہ 
می کوشیدند!تا شھران وزیبرگفت ای شاہەگورخان؛امروز بەہ مردی ۔حورشید 
شاہ نیست ٠‏ اگر چه قزل ملك مردانه است نباید کسە چشم زخمی رسد . 
ایشان در جنگۓ مشغولاند . صد مرد کمندانداز بباید فرستادن تا هر دو را 
بہ کمند بگیرند و بیاورند کارھا تمام گردد . گورخان گفت لشکر در 
برابراند . چگونە توانند رفتن ؟ شھران گفت ایشان در جنگ گرم گردند ؛ 
غبار ہر خیزج؛ چنان کە از آن جانب کسی ما را نبیند. آنگاہ کمند اندازان 
بروند ایشان را بگیرند . 

گورخان خرم شد . ترتیب فرمود تا ایشان در جنگ برمیگشتند و 


گرمی می کردند . گرد و غبار بر خھاستہ؛ چنان کە ایشان ور گرد ناپیدا شدند. 











۴۶۳ 





نہرد دلیران 








آن صد مر کمندانداز در آمدند ‏ وکمند درانداحتند. شصت کمند درگردن 
و میان و دست خورشیدشاہ و قزل ملك افتاد . خواستند کە قوت کنند و 
ایشان را بکشند کہ از لشکرخورشیدشاہ جنگجوی قصاب وعبارگران‌چوب؛ 
کےە از حملة پھلوانسان شاہ بسود و شاہ او را بس رر کشیدہ بسود ؛ در میان 
پبادگان بودی؛ با چند پیادہ پیش آمدہ بودند و نظارہ می کردند آن حالت 
بد یا۔ ۔ آوازہ در لشکرگاہ افتاد کە دریإابید کےە شاہ زادہ [ را ] بە کمنک 
بخواھند بردن . 

این بگفتند و روی بە میدان نھارند . لشکر چون بشنیدند پھلوانان 
از جای بر آمداند : فتاح سباہء و ھرمزگیل +'وعفیل؛ و دیلم کوہ َو 
کوشیار ؛ و کوھیار ء و مرددوست ہ و مردگیر ؛ و مرد افکن و پھلوانان 
دیگر بە يك ہار خود را بر کمنداندازان زدند . تا اہشان رسبدئد جنگجوی 
با عبارگران چوب و پبادگان زیادت بیست تن کشتہ بودند . پھلوانان تسغ 
برایشان نھادند . تا اپشان کمنداندازان را می کشتند قزل ملك هر آنکمند 
کہ در دست و گردن و میان وی افتادہ بود پر می آوردو می برید ٠‏ در آن 
غلیة فک وُری ممصسٹ تار تی شض رف شاو از اشوت: اشکر 
و کمند اندازان کمند ٢‏ که در گردن و مبان وی افتادہ بود بر می آورد و 
می ہر ہد کە ھمه سست کشتہ بود . پروای قسزل مل نسداشت ٠‏ چسون 
کمندانداز ان [را] قھر کردند خورشیدشاہ پیش ہدر آمد با پھلوانان ؛؟ طبل 
آسایش بزدند . ھر دو لشکر باز کشتند ٠‏ مرزبان شاہ از بھر جان فرزندان 
لشکریان را و درویشان را بسبار سیم و زر داد . شب نزديك شد. طلایگان 
[را] بیرون فرستاد . 

از آن جانپ گورخان با ارمن‌شاہ و ز ل۔زالشاہ و دیگران در کار 
ایشان فروماندند . گفتند بەھیچگونە با ایشان برنمی آثیم . بدھر چسە رای 


ےم اصل 1 مفتاح ٣‏ بت اصسل :و لد ۳ اصل 1 کمند|ازان 








۴۶۴ ساٹ عیاز: جلد ددم 





تا ھمگان بەبارگاہ آمدند ۔ تر تیب لشکر 


میز نیم ایشان زیادت می آیند ؛ 
بدادند ۔ گورخان روی بە شھر نھار ؛ تا بە سرای آمد و رر بارگاہ پر تخت 
اوت 

در سرای زیانە ؛ عالم افروز گفت ای مادر ء ما را بسە سرای شاہ 
می بابد رفتن . تدہیرکن تا ما را جگونہ خواھی بردن. چارۂ آن کار ندائم. 
زبانه گفغت ای پھلوانان؛ من زنیام کە در جادوبی چیزی دانم. چنان زنان 
سنگك و چراغ دان ویلاذر و پنبە دانهء آزین چیزما می گوہم که ترا خود 
هم۸ معاوم اس . نە چنان جادوی کە صیحانه کرردی ہا دیگران . و پیوستہ 
پیش گُورخان روم و چیزی از بھر وی کنم و ا کت شاہ برین ولاہبت 
آمد هر ھفته بہ سرای شاہ روع و چیزی یکلم چنان کە تو دانی زنان چە 
کین ٠‏ و عنبرخادم کە شاہ او را بە جای حادم ہرہر باز داشته است . و در 
پیش عنبر چیزھا سوزانم و افسونھا کنم ٠و‏ دو دختر دارم اگر جچه نە از 
من‌اند ؛ بە من این چیزما می آموزند ايشان را ہا خود ہبرم . من شمارا 
بەعوض دختران با خود بخواھم بردن. و قاعدہ چنا نست کہ لالا عنبر آنجا 
نباشد . به حجرہ رویم کە ما را حجاب نباشد. اکنون من شما را همی‌برم. 
اکر لالاعنبر در پیش پردہ نباشد ما بە حجرہ رویم. چون لالاعنبر بیاید شما 
گوئثید ای مادر آن کاغذ دارو کە بەما دادی در سرای رھا کردیم ہم مسن 
گویم روید و بیاورید . ھردو برخیزید و از پیش من ببرون روید . در 
نحازہ پنھان گردید و کار می ‌سازید. و گر لالاعنبر در پیش پردہ بساشد من 
خود شما را جایگاھی پنھان کنم . 

پیش از آن کهە عالم افروز سخنی گفتی زیسانه سو گند خسورد بہ 
بزدات دادار کردگار و به روان برادران و فرزندان من کہ مرا ہمفت فرزلد 
از دثبا رفته است : بە مرگ خویش و بە قتل ؛ و بە ان و نما مردان ء که 


من آنچہ می گویم راست میگویم و خیانت در دل ندارم و میچ بد یہ شما 














در خانهُ زیانە ۴۶۵ 
نم یخواھم, این سوکند دیگر بارہ از بھر آن می‌خورم تا اگر در سرای شاہ 
شماراکاری پیش آ یدنگ و ئید کە من کردم ا کہ درعالم نامردان وخحیانت کاران 
و غمازان بسیارند و من تا جان دارم ہا شما باشم بە نیکی کردن ؛ تا ہا من 
بدگمان نباشید. عالمافروز گفتای مادرء زیٹھار کە ما این در دل نداریم . 
مارا در سرای شاہ ہر و پنھان کن ؛ کەآنچە ما را بر سر قضا باشد برسد 
و بازنتواند داشت . 

زہانه برخحاست و ابشان را ھردو بر آراسٹ ٤‏ ھم بر آن گونہ کہ 
دختران وی بودندی . چادر و موزہ پوشید. ایشان را پیش کرد؛ تا بەسرای 
شاہ آورد . زیانه معروف بود . ھیچکس دست پیش او نداشت : تا بدان 
مقام لالاعنبر آمد . او را ندید . از پردەدار پرسید کە استاد عنب ر کجاست . 
گفت نا اپن ساعت می ‌ہود . پیش شاہ رفت . زیانہ بگذشت . بەدر خانەای 
رسید . ایشان را اشارت کرد کە درآن خانه روید . ھردو در آن خائەرفتند. 
ھیزم بسیار بود۔ در پس ھیزم پنھان گشتند و آنخانه در اندرون سرای بود, 
زیانه بەمقام خادم یں آمفر اھت زمائ رو تون لہ شب تار رك کت 
بود . کس فرستاد پیش عنبر کە زیانە بازخواھد گشتن . چون خادم با 
لالاعنبر عدمت زیانە می کرد شاہ بشنید . گفت ای عنبر ء زیانە را ہبگوی 
تا امشب این جاپگاہ باشد کەکاری دارم. عنبر بیامد. با زیانه ہگفت کە شاہ 
می فرماید امشب این جایگاہ می باید بودن کە مھمی ھست . بازگشت . پیش 
شاەآمد . 

تا جھان ہر رنگ زنگی شد. ھوا جامۂ تیرگی پوشید. شب تاریك 
شد. بارگاہ خالیگشت . شاہ گفت ای عنبر ءزیانە [را] بیاور . عنبر برفت؛ 
زیائە را پیش شاہ آورد ۔ چون پیش تخت شاہ رسید خدمت کرد . شاہ او 
را پیش خود بنشاند . عالمافروز از آن خانهہ بیرون آمدہ بود و براہر شاہ 
ابستادی از کوشەای کہ از نظر و را گذار دور بود آن ساعت کہ زیانه بیامد 














۴۶۶ سك تاور خلح جو 
و شاہ او را پیش خود بنشاند عالمافروز باخود میگفت حرمتی عظیم زیانہ 
را پیش گورخان ہست . گوش میداشت تا شاہ با زیانە چە می گوید . تا 
شاہ گنت ای زیانە ء تو چندین گاہ [است] تا چیزهھا می کنی و خورشید شاہ 
[را] با لشکر وی می بندی . نگاہ می کنم؛ کار ما زان بیش میدارد. ندانم 
کہ چجکونہ است . زیانەگفت ای شاہ ء درھمة روزگار نیك بود . من آنچہ 
دائم می کنم . چنانکه ترا معلوم است و دانی کە کردەام و می کنم. باتقدیر 
بزدان ھیچ نتوانم کردن ٭ تا شاہ گفت ای زیانە ء کاری پیش ما آمد عظیم . 
ابانندِخت [را] پیش من آوروند ٭ من دل بەوی دادم. ہسیار چارہ کردم کہ 
از وی بە کام رسم ؛ برنیامد . او را ببردند. اکنون ماەدرماہ آمدء دختر 
زلزال ؛ و در سرای منست و اگر اباندخت زن خحورشیدشاہ بود ماہەدرماہ 
دخترست ۔ می خواھم کہ بەزنی کنم ء تا مھر ابانذدخت از دل من فراموش 
گردد ٠‏ برخیز ہا عنبر پیش وی روہد و از من او را سلام برسائید. چنانکہ 
توانید گفتن . شما را نباپد آموختن' با وی بگوئید و درخوامید تا بە زن 
من باشد,. ۱ 

شاہ می ػفت از آنگو نہ گفتار ء عالمافروز می شنید ؛ با سرخورد 
گفت اگر چنان باشد کە ماەدرماہ رضا دھد کە زن وی باشد بەیزدان دادار کە 
ھردو را سر از ننجداکنم سرخورد گفت ای پھلوان؛ ترا با ایشان جەکار 
کە نەه کسی از ماست . عالمافروز گفت تو ندانی . لالا و زیانہ برخاستند و 
پیش ماەدرماہ رفتند . گورخان بر تخت بخفت و دست پر سینه تھاد . 
خواست کہ در خواب شود ؛ ہمت ای تن ء مگر از کار سمك غافلی ؟ 
چنین تنھا در میان سرای خود بە عافیت نخواھی خفتن . چنان می ػفت کہ 
عالمافروز و سرخورد می‌شیداند . سرحخورد گفت شاد باش ؛ ای مردی که 
پادشامی چون گورخان ء خداوند صد مسزار سوار ؛ برتخت خویش در 


آ ری اصل؛: شمارا ہبا ید اموختن۔ 











سمك و سرخورد ۴۶۲ 
سرای از پیم تو نمی یارد خحفتن. آفرین برتو باد. 

این می گفتند . شاہ برخاست واز دنبالة عنبر و زیانە برفت ہرقوام 
کار تا بشنود کہ ماەدرماہ چە می گوید. چون بار گاہ خالی شد [عالمافروز] 
گفت وقت کار ما آمد کہ یزدان کارہا می ‌سازد و !اگرنە ما را می بایست 
بودن ء تا شاہ برفتی و بارگاہ حالی شدی .۔ گستاخ بیامدند و کلید از زیر 
بالش شاہ ہر گرفتند ء کەآن شب بربر حادم آوردہ بود و آن خانہ بگشادہ 
و بە جای خویش باز بردہ تا کسی نداند . ھم آن کلید بود کە در گنبد و 
زیرزمین گشادہ بود و فرخروز [را] بردہ و درھا [ر!] بازبستە . 

کلید ہر گرفتند و روی بە راہ نھادند تا بدان خانه روند ء کە گذر 
اپشان در پھلوی آن خانه افتاد کہ ماەدرماہ آنجا بود . نزديك آن خانہ: 
کە ایشان در آن می ‌رفتند تا بداذسوراخ درشوند ؛ دریچە [ای] بود وشعاع 
شمع می تافت . عالمافر وز درنگرید . ماەدرماہ [ را ] دید نشسته و سر در 
پیش افکندہ . زیانه می گفت ای ملکہە ء پادشاھی چون گورخان ء فرماندہ 
صدھزار سوار ء و خداوند تاج ونگین و گنج و نعمت بسیار ء و ارمنشاہ و 
پدرت خعداوند کلاەاند ء از بھر آنکه با مال وگنج و حشم و خدم است و 
بااین ھمه ترا می خواھد کە بەز نی کند'. تو رضا دہ تا ازپدر ترا بخواھند'. 
مارا براپن‌کار فرستاد. عالمافروز گوش کرد تا ماہەدرماہ جواب چەمیگوبد . 

[ ماەدرماہ ] سر درپیش افکندہ بود ء با خود در اندیشه . با خود 
می گفت این حود و استەام ۰ دانستم که چنین باشد ؛ اما ندانستم که برین 
زودی . ہا این همه اگر گویم کە او را نخواھم پادشاہ است و با پادشاہ 
پنجە نشاید افکند. من دختریام تھا و او مرد ٤‏ و ہا ابن ھمه خدمتکاران 
در سرای ؛ و دیگر من در سرای ویامع در دست وی گرفتار ٠.‏ کردۂ خود 
[را] چارەای نیست . و اگر گویم آری ؛ آن روز مباد کە مردی بر من قادر 


١ -١‏ ے اصل : گننہ ... بخوآمند۔ 
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رر و و و شس ات 
از دنبالۂ من باز باشد تا خود چہ باشد؛ کە من بدین‌جابگاہآمدەام تا خود 
را پرورش دھم و پیش خورشیدشاہ روم تا از آن چە از دست من بر آید . 
این معنی دانستم اما نەچنین . گورخان پندارد کە بەسرای وی آمدم تازن 
وی ہباشم ٭ او راھم برین امید می باید داشتن تا کاری بر آید ؛ کە بیشك 
عالمافرو ز چون ازکار من خبریافت و جایگاہ من دانست بیاید ومرا نگذارد 
و نیز ول او ہا خورشیدشاہ اسٹ. 

اندیشہ ھا می کرد ۰ عالمافروز دریافت کە چارہ می سازد . نا سر 
ہر آورد کت ای زیانەء تو مادر منی و کار من چنانست کە ھمة جادوان 
عالم شاگردی من کردندی و چون جادوی مسی کردم بسیار پادشاھان مرا 
خواستاری می کردند . رضا ندادم از بھر آنکە اگر مرا کاری باشد بەمراد 
خود باشم . اکنون آن جادوی [فراموش] کردہ باشم بەدعای حضر پیغمبر 
عليهالسلام ٤و‏ بفرسٹت وی تو به کردم تا مرا از بند ہرھانید و از دستدشمن 
بدر آورد . 

چنانکه باشاہ کفتہ بود و بادیگران با زیانه وعنبر بگفت. عالمافروز 
چون بشنید کہ جادوی فراموش کرد خرم شد . ماہدرماہ گفت ای زیانه ء 
مدت چھارسال ازپدر پنھان بودم ؛ هم از بھر اپن معنی ء و آوازہ درافکندہ 
که ماەدرماہ بمرد . تا کسی مرا خواستاری نہاشد و چون بەدیدار پدرآمدم 
بعد از چھارسال در جھان مرا کسی نمی دید بجز دوخادم ودو کنیزك مطربه 
کە بامن بودند. دانم کە شنیدەباشی کە من چهە کردم واگر تو نشنیدہای شاہ 
شنیدہ باشد کە چون کارھا کردم از بھر خورشیدشاہ با صیحانة جادو . 
بعاقہت مرا بگرفت و دربند کرد . چھارماہ بند و زندان خوردم . با یزدان 


عھد کردم و درپذیرفتم ؛ که اگر ازین زندان نجات‌یاہم سەماہ عبادت‌یزدان 


خالی بخواستم و بدین جای آمدمام تا عبادت کنم . ناچار مرا از شوھر 


چارہ ساختن عامدرماہ .۴۶'۰۹۰ 


ناگزپر باشد کە ز نان مردان‌رااند . اگر چنانست کہ شاہ مرا می ‌خواھد بھتر 
از وی نتوائمگزیدن . او را کنیزلكام . احوال میداند کە بی گنج آمدەام 
چنانکە پدر من آمدہ است و بامن ازپیرایه ھیچ نیست. دانم کە خودنماندہ 
است . اگرجهہ صداع شاہ خواھد آمدن ناچار بی زر و زیور خود راب وی 
نتوانم نمودن ؛ کە جمال و زینت زنان پیر اہ است ؛ علی ‌الخصوص من کہ 
چھارماہ بند و زندان خوردہەام و نحیف ولاغر شدهەام . دراین سەماہ عبادت 
خود را پرورش می دھم تا چون از عبادت فارغ شوع پیرایە پردخته باشد 
آنگاہ کار می سازم و عذر شاہ باز خواہید و بگوید تا زر و جواھر آنچہە 
بکار باہد پردازند از تاج و یارہ و انگشتری و عقد و گوشوار و آنچە بد ین 
ماند . دائم کە پیش از سە ماہ عہادت من پرداخته باشد . عقد می بندیم . 
چون ھمه تر تیبھا کردہ ہاشیم آنگاہ بە سرای شاہ فرود آیم ۰ اگرجہ شم 
از آن شاہ است من نیز ھم آنشاھم . 

عالمافروز چون بشنید گفت ای سرخورد ؛ ماەدرماہ با ماست و 
دل بەہ خورشیدشاہ دادہ است . بہ حیلت گورخان را از خود دور کرد تا سه 
ماہ برود . ما را دیر گاہست . ھردو بر آن خانه آمدند . در بگشادند و در 
زپر شدائد . عالمافروز گفت دسٹ در من گیر و بامن ساکن ببای و دست 
بە زمین در میمال و پای نگاہ میدار تا اگر چاھی باشد بدانیم ؛ کە بدین 
کار آمدەایم : 

عالمافروز از پیش و سرخورد از دنباله مقدار یك تیروار برفتند. 
دست در زیر زمین می ‌مالیدند . آن چاہ پیش آمد . عالمافروز گفت چساہ 
دیدم . گوش ور زیر کرد؛ آواز کس نیامد . گفت ای دریغا ء روزافزون 
و فرخروز درین چاہ ھلاك شدند . مسدتی گذشت . بی نسان و آب و طفل 
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شیرخوارہ چە طاقت ایشان را بودی. سرخورد راگنت بنگر تا میچ سنگی 
ہدست آبد ٠‏ سرخورد برگشت . طلب کرد ؛ نیافت . عالمافروز کارد نقم 
از میان ہر آورد . مقدار سەمن بود ء از میان باز کرد و کارد بس سر کمند 
بست و بە چاہ فرو گذاشت تا بە زمین رسید . نگاہ کرد . مقدار بیسنگز 
بود . گفت نيك آمد . کوتاہ است . اگر مردەاند پدبدار آبد . سرخورد 
کمند در دوست گرفت ٠‏ عالمافروز دست در کمند زد و بە چاہ فرو رفت . 
بن چاہ [را] فراخ دید . در چاہ برمیگشت و پای در زمین می‌مالید تا اگر 
ایشان مردەاند پدیدار آید. ھرچند بیش میگشت چاہ فراخ‌تر بود ‏ وکسی 
نماندہ بود . عجب باز ماندہ بود ء تا دست بە دیوار چساہ کرفت و 
برمیگشت؛ تا بدان سوراخ برسید . درسوراخ رفت. فراخ بود و راەبود. 
خرم شد ۔ گفت شك نکنم که روزافزون برین راہ رفته است, مرا نیز باید 
رفتن؛ اما ندانم کہ چند راہ است. از راہ بالاکہ بیرون رفتیم چھار فرسنك 
نبودء یا اما بیش ہاشد . من بی توشه نتوائم رفتن و دیگر ندانم کە چگونە 
باشد . جند روز بازمانم ؟ 

بازگشت . بەزیر خانه آمد . احوال باسرخورد بگفت کہ چەدیدم 
و مرا می باید رفتن ۰[ پس سرخوردرا گفت ] بدان راہ بہە بالارو و از 
مطبخ قدری نان و گوشت بدست آور و مطھرۂ آب بسا خسود یساور . 
سرخورد گفت باش تا من بیایم . 

روی بە بالا نھاد . گرد سرای برمیگشت تا به مطبخ رود ! کہ 
ناگاہ ماەدرماہ با خادمی و دو کنیزك شمع در پیش و آفتابۂ آب بےه قضا 
حاجتی می رفت . چنان ہود کە چون زیانە و عنبر از پیش وی بسرفتند او 
را بە روی شستن حاجت افتاد . برخاست . با حادم و کنیزکان می رفت که 
ناگاہ چشم وی بر سرخورد افتاد و خود را در گوشه ای کشید . گفت ای 
لالاء ہنگر تا اپن کیست کہ ابن جاپگاہ ایستادہ است. لالا بیامد, یکی را 








سرخورد وماەدرماء ۴۷۱۹ 


دید س جس ھت 
واورا دید . دست وی بگرفت و بە جای خویش آورد . بانگە برخادمان 
و کنیزکان برزد کە ھیچ مگوئید تا بنگرم که کیست . روی بس سرخورد 
کرد . گفت ھیچ بە از راستی نیست . راست بگوی تا به جەکار آمدہای ؟ 
سرخورد گفت ای ملک من شاگرد عالمافروزام؛ معروف بە سمك . درین 
دوسه روز ما رادر میان عیاران مناظرہ بود۔ ھر کسی دعوی مردی و عیاری 
می کررند . ما را با روزافزون گفتارہ افتاد کە می گفت من استادترم ٠‏ در 
میان سخن گفتند کە ملکہ ماہەدرماہ در سرای شاہ رفت؛ در شھر. عالمافروز 
گفت هر کە دعوی مردی و عیاری می کند بسرود بە سرای شاہ و از بسالین 
ماەدرماہ تاج او بیاورد . نم یگویم او را بیاورد . دائم کە ھیچکس نتواند 
آوردن. من گفتم من بروم وتاج بیاورم. چون بیامدم بدین مقام دربندافتادم . 
ماەدرماہ دانست که دروغ می گوید . چون معلوم کرد کہ از آن 
خورشیدشاہ است خرم شد . با خود گفت بەکاری دیگر آمدہ است . گفت 
ای رعنا ء از من زبون‌تر ھیچکس ندیدی؟ آشکارا پیش من آمدی تا ھرجہ 
کە داشتمی ١‏ بدادمی . لالا را گفت با کنیزکانِ بروید و شاہ را بخوانید و 
بگوئید پکی را گرفتہاہم . کنیزکان و لالا ہرفتند تا شاہ را بخوائندء کہ 
شاہ در ہارگاہ ہود و زیانه در پیش وی احوال ماەدرماہ بازمیگفت . 
ماہەدرماہ چون کنیزکان و خادم [را] بفرستاد گفت بسا من راست 
بگوی ٭ یدانم کە تو بە کاری دبکر آمسدستی . مترس . احوال بسامن 
بگوی . من نگذارم کە ترا رنجی رسند و بە جان ابمن باشی کە من با تسو 
ارم ؛ کە من بندۂ خورشیدشاەام سرخورد گفت بلیء آمدم تا آب و 
گوشت و نان از بھر عالم افروز ببرم تا از دنبالۂ روز افزون و فرخ روز 
برود ؛ مگر ایشان را بہدست آورد . ماەدرماہ گفت اکنون چون شاہ بیاید 


ۓ اصل: داشتی. 
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۴)۲ 
واز تو سخن پرسدء ھمچنان گوی کہ پیش لالا و کنیزکان گفتی و باقی 
بہ من بگذار . 
ابشان در گفتار کہ حادم در آمد, گنت شاہ آمد با دو غلام ۔ ایشان 
برفتند . ہا فا ند کہ ماەدرماہ ہانگ برخادم زد که شاہ غلامان [را ] 
بہ چە کار می آورد . شاہ را بگوی تا تنھا در آید . حادم پیش گورخان باز 
آمد.گفت ملکہ می فرماید کہ غلامان بە کار نمی باید. غلامان گفتند مصلحت 
نیست شاہ تنھا پیش یکی رفتن کە سلاح دارد . غلامان با شاہ در آمدند . 
ماہ درماہ نقاب فرو گذاشت ؛ تا شاہ گفت کجاست این گرفتہ ؟ ماەدرماہ 
گفت ای شاہ ء از شاگردان سمك است . شاہ نگاہ کرد . سرخورد را دید. 
گنت ای رعناءبە جچەکار آمدی ؟ سر خورد زبان بر گشاد و چنانکە اولگفتہ 
بود با شاہ بگفت . شاەگفت ای رعنا ء چگونە بە سرای من آمدی با این 
ھمه پاسہان و پردہ داران ؟سر خورد گفت بەروز آمدم کە شاہ در ہارگاہ بود 
و خحدمتکاران می آمدند و میرفتند و من خود در میان ایشان بە سرای 
افکندم و پنھان شدم . شاہ غلامی [را] فرمودکه او را گردن بزن. ماہەدرماہ 
گفت او را گردن مزن . برخاست و پیش سرخورد آمد و بایستاد . ػفت 
ای شاہ ء او را نمی باید کشتن کەزن است و من با وی کارھا دارم. باشد 
کە سمك یز برین دام افتدء کە من از سمك در دل کینە دارم . می‌خواھم 
کھ در دست من افتد . پاداش خود از وی بخواھم این دام منست: او را 
بند ہرنھیم . شاہ گفت شھران وزیر گفتہ است کہ از مردان سمك هر چە 
بگیرم بکشم واگر نەاورا ببرند. ماہەدرماہ گفت شھران وزیر عقل ندارد. 
تو او را بە من سپار . اگر بگریزد یا ببرند جواب باز دھم؛ کە شما کس 
نگاہ نتوانید داشتن . شاہ گفت تو دانی. ھنوز او را گمان نبود کہ ماہەدرماہ 
جادوی می داند . بفرمود تا بندآوردند و برپای سر خورد نھادند . ماەدرماہ 
گنت او رات كنگار نان لاجر تج رات است: زان گڑھا بافہ 





گرفتاری سرخ‌ورد ۴۲۳ 
او را بند برنھادند و برفتند . 

ماەدرماہ دست او گرفت و بر آن سوراخ آورد و بند از وی بگشاد 
و جند من نسان و گسوشت و حلسوا و مطھر؟ آپ بسهە وی داد . گفت بەه 
عالمافروز بر . چون ببائی بند بر پای نە ۔ پیش من باز آی . 

ایسن بگفت و برفت ۔ سرخورد بر سر چساہ آمد . آواز داد 
عالمافروزگفت ای سرخورد چرا دیر آمدی؟ سرخورد همة احوال بگفت . 
عالمافروز خرم شد. گفت چون ماہەدرماہ با ماست کارھا نیك ہر آید .آب و 
نان بەمن دہ و با زگرد و پیش ماہەدرماہ می باش . ھرشب و هر بامداد بر سر 
این ‌چاەمی آی و آوازی میدہ ومرا می خوان. اکر آمدہ ہاشم جواببازدھم. 

این بگفتند و برفتند. سرخورد بیامد و بند بر پای خودنھاد .پیش 
ماہەدرماہ می ہود.احوال عالمافروز بگفت.ماەدرماہەگفت اکنون ھرشب و هر 
بامداد بەسرچاہەمی رو واحو ال باز می دان. این بگفتند ومی بودند آسودەوایمن. 

از آنجا عالمافروز روی بەراہ نھاد و بەتعجیل می رفت . برمقدار 
پنچ‌فرسنگ ہرفت . با خود می گفت ای دریغا ء روزافزون و فرخروز این 
همه راہ چون آمدەاند بی آب ونان ؟ تا بدان سر سوراخ رسید . روز روشن 
شدہ بود . ہر سر سوراخ نشان پای روزافزون دید . گفت ایشان آمدەاند . 
از چپ نگاہ کرد : بیابان دید و از راست نگاہ کرد : آن مرغزار و کوہە 
دید . روی بە راہ نھاد تا پیش مرغزار و آب آمد. آن گوسفندان [ ر١]‏ 
دید و آواز گوسفندان شنید و مردی پیر دنبالً آن گوسفندان . عالمافروز 
مطھرۂ آب و چیزی کە داشت با سلیح در پیش سوراخ پنھان کردہ بود ؛ 
کە آن پیر بەوی رسید . عالمافروز سلام کرد . پیر گفت تو کیستی و از 
کجا می آئی؟ عالمافروزگنت ای پیر ء پیش از آنکە من بگویم کە کیستم ء 
تو بگوی تاکیستی و مرا چیزی دہ تا بخورم کە ازگرسنگی طاقت ندارم . 

مقصود عالمافروز از ناخواستن ازبھر آنہود تا احوال روزافزون 





۱۲۰۴) سك عیار ِ جلد دوم 


بداند و او را پیش وی برد و بداند کە او سخن چون گفته است ء نا 
ھمچنانگوید نە بردیگرگونە . پبرگفت بیا ٹا برجایگاہ رویم و ترا ان دھم 
تا بخوری.دست عالمافر وزگرفت و ہر سر درہآورد پیش آنآب زھر آلود. 
ھمچنان که ہا روزافزون گفتہ بود با عالمافروز بگفت ؛ تا بەمیان درہ آمد 
باز آن پیر از پیش و عالمافروز از دنباله . 

روزافزون پیش زرزر نشستە و ہا فرخ روز درگفتار؛ کە عالمافروز 
را بدید و نعرہ[ای] زد وہبھوش شد. پیرزن گفت ای دختر؛ ترا چەرسید ؟ 
فرخ روز او را دید افتادہ. آواز گربە بر آورد . اگرچه فرزند وی نبود با 
وی خو کردہ بود . سب آن پستان نا رسیدہ کە در دھان وی نھادہ بود و 
پرورش او را میداد . روزافزون بە ھوش بازآمد ٠‏ بازنشست و پیش 
عالمافروز درآمد و دست در گردن وی افکند . بسطوخ گفت ای دختر 
اپن کیست ؟ گفت برادر من است . بەطلب من آمدہ است ؛؟که مرا دیدہبود 
کە برین سوراخ درآمدم . بسطو خگفت اکنون خرم [باشید] کہ این دختر 
من است و این پسر من و این فرزند کوجك دخترزادۂ من . این‌جایگاہ 
نعمت فراوان هست, عالمافروزبنشست و پیراز دنبالة گوسفندان برفت .از 
آن نان‌بہ شیر و عسل وروغن پخته یکی بیاوردند وپیش عالمافروزبٹھادند ۔ 

عالمافروز می خورد وروزافزون احوال ایشان بە آمدن بر آن‌زاری 
و احوال گنج کە چگونە است [ می گنت . پسگفت ] مرا در دل آمد که 
این گنج از آن فر خروز است تا بدین جای افتادیم واگرنە پانصدھزار از ما 
راہ برین جایگاہ چون دانستی و آنجا [ راھی بود ]) از.بیابان و کنار درہا 
که ماراناند و راہ نیست : مگر از آنجا کە ما آمدیم و آمدن گورخان هر 
سال بك‌بار ۔ عالسمافروز گنت گنج ندیدی ؟ روزافزون گفت از بسطوخ 
درخواستم کہ ببینم ٠‏ کفت کلید گورخان دارر ۔ عالمافروز گنت ای خوامر 


ات در ََجة عکسی ان تلمات محو شدہ اُست, 











عالممافروز در پی فرخدوذ ۴۲۵٣‏ 
اہن گنج از راھی پرداختەاند و این مال از راھی بدین جایگاہ آوررەاند . 
من تنھا بەتماشا بروم و بینم کە چگونسە است ۔ باشد که راھی ہدید آید . 

ان بگفت و ہرخاست و روی بە صحرا نھاد بە راہ کوشك . 
بسطوخ او را بدید . گفت ای پسر ؛ کجا می روی ؟ گفت ای پدر ؛ درین 
صحرا تماشا می کنم . پیر گفت ای پسر ؛ زینھار تا در آن بیابان نروی که 
جایگاہ ماران است ۔ عالمافروز گفت مرا با ایشان چە کار ؟ عالمافروز در 
گرد مرغزار برمیگشت تا پیش گنج خانه رسید. نگاہ کرد. قصری بزرگك 
دبد و عالی از سن رخام بسر آوردہ ؛ و دری بر وی آویيخته اززرء و 
قفلی بزرگك از زر بر زدہ. عالمافروز گفت کاشکی این در توانستمیگشادن 
تا بدیدمی کە خود چیست. پس‌کارد ازمیان بر آورد ازبھر آزمایش۔کارد نقم 
بود. چون سیخ درقفل افکندبہ فرمان یزدان بی رنج یگشادہ شد. عالمافروز 
خرم گشت . درباز کرد. دھلیزی دراز دید ھمه خشت نقرەافکندہ وبندھمای 
خشت بە زر استوارکردہ؛ تا برسید. پردہ[ای] دید آویخنہ. پردہ برداشت. 
درشد . چھار صفہ دید برابر یك دیگر بزرگ ؛ و در ھرصفەای چندان زر 
فرو ریختە کە اگر کسی از آن جانب زر سخنیگفتی ازین جانب نشنیدی ؛ 
و بر ھر سرتودۂزر شمعی نھادہ از زر؛ و برسرھرشمعی گوھری شب چراغ 
نھادہ چند خحایڈمرغ ؟ کەاز نور آنگوھرها ھمه سرابھا منور. و درصفہ نگاہ 
کرد.تختی١‏ دیدافکندہ ویکی بر بالای آن تخت خفته وچادر [برویکشیدہ] . 
عالمافروز پیش آن تخت آمد . چادر از روی آن شخص باز گرفت ٠‏ 
سلام گفت. پنداشت کەآن ساعت ازدنیا رفته است . درپیش وی نگاہکرد. 
طوماری دید ازپوست آھو. برگرفت . چیزی برآن نہشتہ بود. برخواند : 
. کای آدمی کہ بریِن مقام رسی ). 


عالمافروز ھرجا که بودی در] آموختن نیاسودی ٠‏ نبك و ہد و 





١۔۔‏ اصل : شخصی ۰ 








‪ س : خی یہ 200000 -- 7 .0" 


دشخوار آموختی از خط و علم و مسئلەھا کە تا [ روزی بکار] آید و نکتہ 
وجواب و بذله از ھزل وجد و حیلت و مکر و رای زدن و تدہیر و تلبیسھا 





و کارسازی از ھرچه دیدی [و] از هر که دیدی بیاموختی. گفتی مرا روزی 
بکار آپد. و در دبیری استاد بود و نك آموختہ بود ؛ چنانکە هر مشکلات 
[را ] بخواندی و چند فلم خط نوشتی و خط هر کس که دیدی مائند آن 
بنوشتی و در منجمی و حکمت چیزی دانست, با آن همه دائش آنطومار 
[را] نمی توانست خواندن . بہ جھد و چسارہ شکستہ و بسته چیزی ہدست 
آورد . نبشته بود : و کای آرمی کہ برین مقام رسی ؛ بعد از وفضات من به 
سە‌ھزار و مفتصد سال ء ور عھد آنکه پادشاہ ' ابن ولایبت گورحان باشد ء 
که چھارم پدر وی گورخان بودہ است . زیٹھارکە دل ہر دنیاإ[ی] غدار منہ 
که ہا کسی وفا نکند و دیگر این کود کی را نھادەایم و او برخواهدگرفتن 
ونام آن کودك فرخروز است از نسل فریدونشاہ ؛ و عمر او بە دو سال 
رسیدہ باشد که ہرین مقام رسد ؛ و پیش رو او مردی باشد با عقل و رای و 
دانش و او را بە دونام خوانند ودر عالم معروف باشد و آن کودك پادشاھی 
مشرق و مغرب بکند و بسیار کارھای عظیم بە دست وی ہر آید پ. 

و اگر ہمه می خواند نيك نمی دانست . بە جھد بسیار معلوم کرد . 
خرم شد از بھر فرخ روز . گفت شادباش ؛ ای پادشامان و حکیمان کەپیش 
از چندین ھزار سال این ھمہ بدائند و حکم آن بکنند . و طومار بەجای 
بتھاد۔ گنت ازیشان بر گیرم. هر چه ہر گیرم جای هھست. درستی زر برگرفٹت 
و گوھری شبچراغ از سر شمع برداشت روی بەدر نھاد . بھیچ گونه 
درگاہ ندید . با خود گفت اگر این ھمه زر از این جایگاہ بیرون نوانستی 
بردن؛ دیر بودی تا نماندہ بودی . باز گشت و زر و گور بەجای خویش 


بنھاد . چون بیامد درگشادہ دہد. بیرون آمد ودر باز جای‌بست وقفل ہر زد. 





نے روت ائروة آمے۔ حیة اغخرال یکل ۔ روژائروٹ نٹ ور 
چگونە بگشادی؟ گفت بەکارد. روز افزونگفت این کار بە دست تو برخواھد 
آمدن چنانکە در طومار گفته است کە پیش رو کودك مردی باشد با عقل و 
فضل و دانش . لاجرم قفل بی کلید بە دست تو گػشادہ شد . گمان من نہز 
راست آمد کە این گنج از آن فرخروز است . عالمافروز گفت سو این 
جایگاہ می باش تا من بر آن سوراخ روم واحوال با سرخورد بگویم [تا] با 
ماہەدرماہ ہگوید و پیش تو باز آیم کە من اول راہ نمی دانستم ء زیرا دیر 
پیش تو آمدم . اکنون راہ می دانم کە چند است و چون می ‌باید آمدن ؛ و 
دیگر سرخورد [را] بہ دربانی نشاندەام و ماہەدرماہ [را] بە گوش داری و 
کارسازی . 

این بگفت و می بود تا شب در آمد . ایشان در خواب شدند . از 
آن گردەھا که پیر زن می پخت بە روغن و عسل ء یکی ہرگرفت ہر مقدار 
پنج من. گفت بە سرخورد برم و ماہەدرماہء تا دانند کە چە می‌خورم . 
روی بە راہ نھاد تا برورآن سوراخ آمد. مطھرۂ آب برگرفت. گفت سلیح 
نمی باید ء کہ باز خواھم آعدن: روی بە راہ نھاد. چون باد بە زیر سوراخ 
آمد سرخورد ہرقاعدہ نشسته بود وگوش داری می کرد. عالمافروز آواز 
داد کكە آمدم : ابن‌جایگاہ ھستی ؟ سرحخورد گفت بلی در خدمتام سای 
پھلوان ء دیر آمدی ؛ اما دانم کە شیر آمدی . عالمافروز گفت چون شیران 
آمدم زبان برگشاد واحوال آنچہ دیدہ بود و کردہ باز كکفت. سرخورد 
گفت من بروم و ماەدرماہ [ر!] بگویم ۰ 

برعاست و بە بالا برآمد . بند برپای نھاد پیش ماہەدرماہ آمد . 
آنچە شنیدہ بود از عالمافروز باز گفت . ماہەدرماہ انگشت ور دندانذگرفت 
از کار فر خروز و کردار عالمافروز . گفت شادباش ای مرد ؛ کە در جھان 
مرد بە مردی و عباری وکاردانی و کارسازی و رای و تدبیر و دائش و عقل 





۴۷۸ سمك عیار ء جلد دوم 


و کفایت او از مادر نزاد . لاجرم ہہ چندین زار سال از پیش نام وی 
پادشامان یاد می کنند . پس کرد ؛ و او را بگوی کہ ماەدرماہ میگوید من 
احوال این گنج چیزی شنیدہام و دانم. تو بازگرد و پیش فرخروز می‌باش؛ 
تا من قدبیری بسازم و احوال بنگرم ء تا چون می باید کردن ٠‏ سرخورد 
بازگشت و بە سر چاہ [ آمد ] و آنچہ ماہەدرماہ گفتہ بود باز نمود . عالم 
افروز خرم شد . پس عالمافروز گنت ای سرخُورد ؛ چیزی از برای تو 
آوردەام . نانی بە عسل و روغن پخته . کمند فروگذار تا ہر بالا فرستم و 
تؤ می‌خور و ماەدرماہ نیزبخورد ؟ تا دانید کە خورد ما چیست . سرخورد 
کمند فروگذاشت و آن گردہ بە بالا بر آورد ء ھمچنان پیش ملکە ماەدرماہ 
برد و احوال بگفت . عالم افروز بازگشت . چنان رفت که بامداد پیش 
روزافزون بود. احوالھا بگفت و آنجای می ہودند تا سرانجامھا بەچەرسد. 

رسیدن جھنای وذیر اذ پیش شاہ جیپال ھندو ء از شھر قغفاف آغاز 
اپن حدیث از آنجا کہ شاہ گورخان سرخ‌ورد را بند بر نھاد و بہ دست 
ماہەدرماہ سپرد و بە جابگاہ خویش آمد و بیارامید؛ تا روز عالم نمای دیدار 
بنمود . گورخان بە تخت ہر آمد . بفرمود تا خزانەدار بیامد . گفت تا زر 
و جواھر بسیار بیاورد و زرگران آرا] بخواند ودر کار بنشاند تا آنچە 
ماەدرماہ [را] باید بپردازند . 

ھنوز این کار تمام نساخته بودند که آواز کوس حربی از دست 
راست شھرازجانب دریا بر آمد؛ چنانکہ پنداشتی کە عالم بر خواھدخاست . 

گورخان بترسید کە سخت عظیم بود . خواست کہ یکی فرستد تا 
بازداند ؟ کہ حاجبی درآمد و خدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہ؛ از 
جانب دریا از طرف هندوستان لشکری بسیار آمدند ٤‏ کە طمخان وزیر 
در آمد شاہ گفت ای طمخان ؛ می گوبند از جانب هندوستان لشکری 
فراوان رسیدەاند. بنگر تاکە کیست و ہر چەآمدہەاند . وزیرگفت ایشا 








لھکی حندوسعات -- ۴۷۹ 
ممکن باشد کە ما را شاەفور لشکرفرستادہ است.نیك نکردیم کە او را کس 
نفرستادیم و آگاہ نکردیم تا ما را چندان لشکر فرستادی کە لشکر مرزبانشاہ 
بەپای اسب بسپردندی'۔ گورخانگفت ما خود لشکر بسیارداریم. ازین‌معنی 
درخواست نکردیم . ازلشکر بسیار کاری برنیاید بجز آشوب وغلبه . آخر 
میدانی کە لشکر ما دەچنداناند کەمرز بانشاہ دارد. بنگر تاچەکارمی کنند . 
از اثینومی الشگر نووی تی ذدازد ینگ ر گا کید و 'چزا آمنوائد'. 

طمخان‌وزیر ہا لشکر استقبال کردند تا برکنار دریا آمدند ؛کە بر 
مقدار دوفرسنگۓ راہ بود . لشکر از آب برمی آمدند . از پکی پرسیدند کہ 
این سپاہ کیست . گفتند چجھنای وزبسر است ء از آن جیپال ھندو از شھر 
قفاف ؛ و شھرستان عقاب بر سرحد ھندوستان نھادہ است . از راہ بریاف 
دورتر است و بر کنار نھادہ است ؛ شھری بزرگەاز جملة عندوستان . چون 
طمخانوزیر بشنید ایشان را باھم دوستی بود . گستاخ پیش جھنای وزیر 
شد . سلام کرد و حدمت کرد . جھنای وزیر چون او را دید برخاست . 
درکنار گرفتند و بکدیگر را بپرسیدند؟. تا طمخانگفت ابھاالوزیر ء بەیك 
ہار بە شھر باید رفتن کە شاہ گورخان در شھر است . لشکر ھم ابن‌جایگاہ 
فرود می آیند و ما در شھر پرسش می کنیم جھنایوزیر گفت روم 

از راہ باطمخان وچندخاصگیان روی بەشھر نھادند . طمخان‌وزیر 
کس بە شاہ فرستاد کە جھنای وزیر است از آن جیپال ؛ او را رما نکردم 
که در صحرا فرود آید . او را بە شھر می آورم . گورخان چون بشنید 
پھلوانان سپاہ[ را ] جملە بفرستاد تا او را بە اعزازی و اکرامی تمام 
بەبارگاہ آوردند و با جھنای وزیر بیستھزار سوارہود و بیست فیل وخزانۂ 
فراوان و شراب‌خانە و زرادخانہ و مطبخ و بارگاہ و خرگاہ فراوان ۔ همہ 
بر صحرا فرود آمدند ؛ کە جھنای پیش گورخان آمد و خدمت کرد . 


وت اصل × بی ردندیاء پت اضق ٤‏ پیکدیکرا و دیں سیلائں گ 








ہمت ضَازۃ جلد دو 


۴۸۰ 


آفرین گفت ۔گورخحان برخاست . پیش وی باز آمد و او را درکنار گرفت 
و بپرسید و بنواخت و بەبالای تخت بر آورد و پیش خود بنشاند. از رنج 
راہ و از شاہ فور احوال بپرسید .گفت شاہ چونست و از جیپال چگونگی 
خواست . جھنای وزیر گفت ایشاہ ؛ بسلامت‌اند . چون خبر آمد بە شاہ 
فور کہ دشمنی قوی از چین و ماچین بەہ ولابت تو آمدەاند و او را چنان 
نمودند کە شاہ در دست ایشان عاجز آمدہ است شاہەفور دلتنۓ شد ۔ گفت 
می باہستی کە ما را خبر کردی. چنین از ما دامن کشیدہ می دارد . دوست و 
دشمن از بھر روزی چنین بکار آیند. اگرچە مارا معلوم نکرد تا او را ھردو 
بگذاشتیم؟ نامه نوشت بەشاہ جبپال بە شھر قفاف کە شاہگورخان را مددی 
فرست . شاہ جیپال ہندہ [را] فرستاد بەخدمت شاہ بەرسولی ؛ پیش این‌قوم 
دشمن کە آمدەاند ۔ اگر ایشان را بازتوانم گردانیدن کار برآمد ؛ پس 
اگرنە ء نامہ نویسم تا شاہ چندان لشکرفرستد کہ ایشان را درپی اسبان قھر 
کنند و از شاہ بزرگ دائم کە لشکر برسد . ایشان را چه محل باشد ؟ شاہ 
گورخان خدم ت کرد ۔ 

ایشان در گفتار کە آوازہ در لشکرگاہ رسیدہ بود کە جھنای وزیر 
از شھر قفاف آمدہ است و در پیش گورخان است . ارمنشاہ و زلزال و 
قزلملك و شھران وزیر و ہر آمدوزیر ہا چند خاصکیان روی بە شھر نھادہ 
بودند . در آن ساعت برسیدند . خدمت کردند . شاہگورخان برخاست . 
همه را بنواخت و در جسایگاہ بنشاند . جھنایوزیر ػفت ای شاہ ء این 
جماعت از کجا رسیدەاند ؟ گورخان گفت این ارمنشاہ است پادشاہ ماچین؛ 
و این زلزال است پادشاہ خاور کوہ ء و ابن فرزند ارمنشاہ است ةزل ملك ؛ 
و این شھران وزیر ء و این برآمد وزیر کە از پیش این قوم بە ھزیمت 
آمدەاند و پناہ بہ من آوردەاند و من ایشان را بە خود باز گرفتەام. ابن لشکر 
از دنباله اپشان آمدەاند . ناچار مرا مصاف می ہاید کردن ؛ کە ایشان قومی 











.. ...۰۔۴۸۸۰ 
لجوج‌اند و نافرماناند و چون ھمە را بہ جھنای نمود ؛ احوال ایشان از 
اول تا بہ آخر ھمہ باز گفت . جھنایوزیر چون بدانست کہ ایشان کداماند 
و عداوندان کلاەاند دیگربارہ برخاست. پیش ایشان خدم تکرد و عذرما 
خواست . گفت نشناختم و مرا معلوم نبود کسە این کار از بھر شما افتادہ 
است . دل فارغ دارید کە شاەفور و جیپال مرا از بھرکار شما فرستادەاند. 
اگرچە آگاھی ندارند از شماء گمان بردند کە ایشان بە جنگ شاہگورخان 
آمدەاند ۔ کار بە صلاح فرمودەاند کە بروم و ایشان‌را باز گردائم . اگر 
برآمد نيك . ایشان ہروند و شما ھریکی بە ولایت خود بازگردید بہ فرمان 
پادشاہ بزرگ شاہەفور پادشاہ جمله مندوستان ء و اگر نافرمانی کنند نسامہ 
ویسم و احوال شما باز نمایم تا شاہ چندان لشکر فرستد کہ بہ ھربکی از 
ایشان هزار از شما باشند . ارفان دعا گفتند . 

شھر انو زیر کگفت ای وزیر زمانه ؛ ابشان نە از آن قوماند کە به دو 
سخن بازگردند ؛ علی ‌الخصوص مردی چون سمك با ایشان است . جھنای 
وزیر گفت الحق مرا خود فراموش کردی ؟ این سم خود چگونە مردی 
است ؟ مگر جادوست کہ نام ری در ھمةٌ ھندوستان پسراکندہ شدہ است ؟ 
خاص و عام سخن از کار و کردار سمك می گویند. شھرانوزیر گفت جادو 
نیسٹ ہ؛ اما جادوان در وست وی اسیراند . 

زبان برگشاد و از آنچە سمكعبار کردہ بود نکتەای چند ہگفت٠‏ 
جھنای وز ہر عجب ہماند . گفت مرا بباید رفتن که پیغام شاہ بسزرکك فور 
و شاہ جبپال بگزارم . ہاشد کہ اپن سمكث را بینم که چگونە مردی است. 
گورخان گفت اپھاالوزیر ؛ امروز دیر گاھست و چون بروی شب آنجا 
باشی ٤‏ کاری برنباید . امشب در سرای خود بیاسای بامداد برو. جھنای 
وزیر گفت تو دانی ٠‏ 

ترتیب لشکر جھنایوزیر ہدادند . هر کہ بە شھر آمدہ بودند[از] 











سمات ۔ عیاہ کر ء جلد دہ ڑِ 


)ھ۸ 


پھلوا نان یں اہ بة 7 نی گا 8027 از ار اتگفناھہ قافن با وزیر ا یہ 
شراب جو رردن مشغول گشتند ؟؛ تا فلك از گررش عمر روز به سر برد, شب 
درآمد . شب یز رخت از عالم بیرون نھاد . جھان روشنی گرفت . جھنای 
وزیر برخاست . گفت ما را وقت رفتن است . یکی از پیش فرستادند کہ 
جھنای وزیر از پیش پادشاہ ہبزركغ فور پادشاہ حملة ھندوستان بےە رسو لی 
خوآمد رسیدن. مرد برفت . این خہر [را] با مرزبانشاہ بہگفت . هامان وزیر 
ہھفت ای شاہ ؛ کارما دراز شد . مارا يہ احتیاط با بابد ہودن اگر لشکر 7 
ہن۔وستان یك ما بر حیزند کار دشخوار بود . تا بنگریم کہ ابِن رسول ج۸ 
م یکوید . مصلحت کار از آن با۔ءسہت آوریم _ جو رشبدشاہ در خعدمتث پدر 
ابستادہ بود کغت ای ھامانءهندوان را جا یف ەل باشد؟ ایشان پاسبای دائند 
کردن. با جنکۓ و پیکار کردن و شمشیر زدن ایشان را جه کار باشد کہ شون 
فدائند. ھامان‌وزیر گفت جان پدر؛ از کار کارخحیزد ٠‏ آخحر سے چند بشایدکشتن؟ 
مرزبانشاہ بفر مود تا بارگاہ بار دادنسد و بباراستند و تخت شاہ 
اآرایش دادئد بە فرشھای ممزح اطلس و حربر و بالشھای بر پر حواصل 
در کر ردہ و چھار بالہ شس بنھادند . مرزبان [شاہ] حامة مظا لم پوشید و در 
میان چھار با لش بنشست ؛ وکسرسبھای زرین و سیمین وروئین و برنجین 
و اأھنن و چو بین بنھارند : ار چپ او از راست توقت) ندیمان و خاصگیان 
و پھلوانان ہزرگ ہر کر سیپا نشستند و غلامان دو رویہ صف کشید ند ہا قبای 
اطٰس و باکمرھای زر ء و حاحبان تازە روی پابستارندا: و سرھنگان پر٥‏ 
زوند با قہاھای رنکٹ برنگگ و کمرھا درمیان محکم کردہ و کاردھای 
کران‌سنکۂ ہروی ہسته ازروی قبا در آویختہ و سباھان ھربکی جند نخلی 
جامەھای سرخ پوشیدہ و عصابەھای! رج ہر پہیشانی تہ و سازھا ہر بت4 
و نطع افکندہ و ریگك ریخته و روغن جسوشان و استرہ و گاز و طشت و 


ود سے سس تہ حم لئ تپ سا سے می ےت پٹسش ت لہ .سس س٤‏ وشسمھزیے 


-١‏ اصل ؛: عصابھایٰ ۔ 


با زگاء بان ۳ م۴ 


تازیانہ و چوب برافکندہ و عقابین یہ زمن فرو بردہ و روبھا ٹرش کردہ و 
ابروھا کرہ زد٥ہو‏ جہین! درفم افکندہ ٤و‏ سرھنگان بر در بار گاہ بار ؛ ھر 
کی با عمودی و ناچخی و تیغی ہایبستادہ ' و پردەداران ہر جای خویش 
قرار گرفتند و مقر ء+داران مقر ع۸ در دست وجاوشان و ھارونان ٦‏ و نشیہان 
انکر هر بکی برجایگاہ خویش بر پسای و بر در سارگاہ دہ پیل آواست 
بداشتند و از در بارکاہ برمقدار دو تبروار 7- سباہ در مخز آھن پنھان شدہ 
دو رویه بابستادند . 

چون ثر تیب ھمە دادہ بودند ھامان‌وزیر فرمور چون جھنای وزیر 
برساد چنانکہ می آبد ہك با و دو دو باز اکن تا جون بہ بارگاہ آید 
ھیچکس ہا وی نماندہ باشد و فتا حسیاہ پیش هسه بداشته ؛ قبای۔ اط اس 
سرخ سنہ وکلاھی مغرق برسرنھهادہ ٣و‏ کمری گوھر نگار ہر میان بسته و 
تیغی حمابل کردہ ؛ و عمودی برگردن گرفتہ از برای سیاست در ہارگاہ 
می آمد و میرفت ؛ کە جھنایوزیر برسید ہا پنجاہ غلام : فناح سیاہ پیش 
وی باز رفت .نوز دور بود بہ بارگاہ که عنان اسب وی بگرفت گت 
پیادہ گرد : پنا۔ارد کہ با سرای جو یش می رؤد ؛ با بهە کاروان سرای سہیل. 
ان ج4 لی ادبی است ؟ جھنایوزیر چون فتاح سیاہە [را] دید بسدان یم و 
سباست کە عنان اسب وئ بگرفت نتوانست گفتن کہ راہ دور است تا به 
بارگاہ 5 پیادہ کٹ . غلامان پیادہ کن ہ ہہ ھر چندگام کے میرقفت دو 
سەتن از غلامان باز می گرفتند. جھنای و زیر در آن مرثبت و ھیبت و شکوەہ 
باز ماندہ لود ؟ تا بر در بارکاە رسيیاد. خستة کشتة بود از رنج راہ. ہازپس 
نگاہ کرد.از غلامان میچکس با خود ندید مگر فتاح سیاہ و چند سرھنگگ. 
فرو ماند . ثرسی در دِل وی درآمد . وربارگاہ رفت . آن ھیہت و سیاست 
سیافان و سرمنگان [را] دید . در براہر در میان چھار ہالش مرزبانشاہ [را] 


٦ے‏ اصل د چین . ٢س‏ اصل : ھاروپان ۰ 











سك غیاں جلد دزم 


۴۸۴ ۱ رہ جلد دوم 


دید نشستہ)؛ و فغفورشاہ درپیش او؟؛و ھامان وزیر بردوست چپ ویو جوانی 
ماە روی بالای سرشاہ بە خدمت ایستادہ ؛ و پھلو انسان هر پکی بسه جاىی 
خویش؟ و جماعت عیاران ہر گوشەھای' بارگاہ بالای سر پھلوانان ابستارہ. 

جھنای وزیر ندمت کرد و زمہن را نماز برد. آن فُر پادشامی وآن 
شکوہ وزبنت کھ ھرگز جنان ندیدہ بود . در دل ب ود می ػفت پادشاھمی 
چنین ہاشد . عجب ماند ؛ تا سرہرزمین نھاد و خدمت کرد . پیش تخت شاہ 
رسید. بە چند جای نماز برد تا پیش آمد. سر بر آورد و ابن شعر آغاز کرد 


نر 


و کت : 


شعر ' 

شاھا بنای ؟ ملك بہ تو استوار باد 

در دست جاهە توز بقا دستوار باد 
در اوج پادشامی [و] برنخت خحسروی 

رای تو مھر تاہش و گردون مدار باد 
شاخی که از دمرحت ھوای تو برومد؟ 

از رامش ونشاط ہر او بر گك و بار باد 
جان و مل ولی وعدوی تو روز وشب 

از وعدواز وعید تو پرنور و نار باد 
ھردل کہ جزھو ایت وجواهد ز روزگار 

از دورد خحسته باد و بەاندہ فگار باد 

اگر خواست و اگر نخواست شاہ را دعا کرد و خدمت نمودء 


ھامان وزپر برحاست کہ اھل علم بود و مایۂ حشمت و حرمت داشت . او 
سے اصل ٴ گوٹھای. 


ہے اصل : بناہ : ۴ا اصل ٤‏ ھوای درحخت. 


٢ے‏ اون هیتھا از قصیدۂ مسہو دسعمد سلَمَات است, 








جھنای نزد مرزبائشاء ۴۸۰۵۰ 
را گرامی کرد و بنواخت و بروست راست کرسی نھادہ بسود پیش تخت 
شاہ. جھنای وزیر ہر آن کرسی نشست:؛ در آن بار و ہارگاہ وساز وتر تہب؟؛ 
کہ شراب داران خساص دراامابعد : طبقھای زرین و سیمین در دست و 
شیرینیھاء ‏ وکوزەھای زرین و باور و فیروزہ ہر آن نھادہ پر از شکر ونبات 
و ا گل . سرپوشھا از اطلس برافکندہ ٠‏ سرپوشھا بر گرفتند و بەدست 
چاشنیگیران دادند . ھر یکی بە جای خویش ء تا ہاز خوردند . در حال 
خوان سالاران آمدند و دستار خو انھا ' باز کشیدند و بساطھا بکسٹریدند 
و سماط بنھادند و نان پراکندہ کردند . کاسەھای ؟ خسوردنی جسابگاہ 
پدہدار آوررند . صہحنھای حلوا از هر گو نہ ساز بنھادند و صحنھای برنج 
بنھادند ى آن چنانچہ شرط بود ھمه بنھادند ٤‏ تاشاہ دست بە نان عسوردن 
دراز کرد . همگان نان بخوردند تا فارغ شدند . 

صحنھا ؟ و طبقھا ۴ ھمچنان روانه بود تا خوان بر داشتند فراشان 
آمدند و طشت و آفتابہ آوررند. دستھا بشستند. پس مجاس بزم بیاراستند 
از ھرچە آن خوبتر و زیہاثر؛ و مطربان خوش الحان [را] حاضرکردند. 
آواز بە سماع بر آوررند . ساقیان شراب در دادند . چون دور بہ آخرآمد 
هامان وزیر گػفت ابھاالوزیر ؛ آنچه داری بنمای . جھنای وزبر برخحاست 
و خدمت کرد . گفت شاہ را بقا باد . بداند و آگاہ باشد کہ [شاہ] پادشامان 
هندوستان و سراسر ولابت ؛ فور بزرگ ء به شاہ جیپال کےە رعیت اوست 
پیغام فرستاد کە شاہ گورخان [را] دشمنی پدبدار آمدہ است . بابد ک ھکس 
فرستی تا بداند کە احوال چیست . اگر کار به جنگ رسیدہ است تا لشکر 
فرستم و اگرنە اپشان را صلاح افکن . شاہ جیپال بندہ را فرستاد و پیغام 


چنان دادہ است کہ از روز گار کیومرثٹ و جمشید تا ہدیپن روز کار کہ ماایم: 


١‏ اصل, دستارخانہا۔ ٢‏ اصل :کا۔های۔ ۳ اصل, صحنٹھای۔ 


یں اصل: طمقھای ۰ 








۴۸0۶ ماگ ع ار جلد دوم 


0اا ایا راہ کش جج رش مہہ ہہ 





انتاف ری افخ انا " ۲ اعت و ترکستان ؤ شام 
و شامات و روم وآن نواحی تا بە ماچین ہا هندوستان عداوت نبودہ است؟ 
کە ھندوستان از همه ولایتی بسر کنار افتادہ است و مندوستان ہر سر خود 
عالمی دیگرست و پنداری کە از میان مردم نیست وایشان [را] قوم بسیاراند 
و پادشامان فراوان ء ھمه رعیت شاہ فور بزركغ و بھی چگو نہ مردم از ھچ 
طرف با ھندوستان ووستی و دشمنی یاد نکروەاند ء مگر بسازارگانان کےە 
آمدەاند : و رفتداند . ہدیبدارست کەہ جحند شاہ در مك عالم قرغان دادہ است. 
باقی ھرد کی در کوشەای وطرفی برجای حویش پادشاہ ہو دەاند و تامردەاند 
ہا میچ آفریدہ ایشان را گفت وگوی نبودہ است . از آن گروہ پادشاہ در 
حھان بسبارند ٭ در دفترھای دبوان و روز نامدھای ' مستوفیان و جربددھای 
مشر فان ممالك باز خرواہ تا ھرگز این قاعدہ بردہ است ؟ و ار 7 بگو ید 
تا شما را رای چیست و چه می خوامید و جە حواستەاید بدین جانب آمدن؛ 
چون در ھمه ایام نہودہ است: بابد کە باز گر دید و بە ولاہت خویش روید 
وآن ولایت کە شما را بودہ است نگاہ دارید و دست از ولایت دیگران 
ہدارید کە کارجھان این عمه نیست. و اگر آنچهہ گفتم كتید چندان لشکر 
بفر ستم کہ شما [را] درپی اسبان بہسپرند . من پیغام فرستادم تا شما بسدانید 
کہ ما قصد کار شما نداریم . بھانۂ خودگر فتیم و مصلحت کار شما جستیم. 
خورشید شاہ بالای سر پدر ایستادہ بسود . گفت هندوان را محل 
آن باشد کە کار ابشان بدانجا رسد کە مارا ہە استخفاف و تھدید پیغام 
فرستند ؟ اگر فور ہا جیپال بیابند ہا ھمۂ پادشامان کە در هندوستاناند [و] 
ن ایشان را اسیر نکنم و در بند نیاورم و بە پاسبانی باز ندارم پس نےه از 
جملۂ مردانام . اگر [تا] اکنون مرا مصاف با ارمنشاہ و گورخسان بسودو 
باران: ٤‏ اکنون ہا فور و جیپال بودڈ !و اگر آنکە باز ایشان باشد که بدین 





+۲ اصل 2006ء"‎ ١ 


پاس خ خورشیدثاء 2 ۴۸ 


ستیزہ و گفتار [و پیغام ناحعوش انفان: لشکر ب4 فا ستات - و ھمه را 
فھر کنیم و خالٰه ولات هندوستان دہشت چھار پایان بہ ولایبت حا با برم تا 
بدائند که ما بنامردی نیامدەایم و از آن پادشاھان[ایم] کہ بسر حمله روی 
زمین فرمان دادەاند . 

جھنای وزیر در سخن گفتن خورشید شاہ نگاہ کرد . گفت ای 
جوان ء پادشاہ توئی یا این کە نشسته است ؟ خورشید شاہ گفت این پیر ' 
پادشاہ ماست و حماۂ عا لم است کہ می بینی . کار گزار و پیش‌رو سباہ بس4 
اقبال وی منم . ۔عھنای وزیر گفت مگر تو سمکی ک4 م یکو بند چذین کارھا 
می کنی؟ پھلوانان.بانگ بر وی زدند کە خاموش! خورشید شاہ است فرزند 
شاہ کہ چون سمك او را دہ هزار ھست در هر گوشہای . جھنای وزیر سر 
درپیش افکند زما لی بود. بر حعاست و خدمت کرد ہ دستوری خسواست 
کە باز گردد.. مرز بانشاہ فرمود تا او را خلعت دادند و کسیل کردند . 

جون جھنای وزیر پیش گورخان آمد و احوال (کە] شنیدہ بود و 
دانسته بازگفت شھران وزیر گنت نە من شما را گفتم که ایشان نہ از آن 
مردمان اند کە بە سخن خوب رم گردند ؛ حاصه سخن درشت ؛ بااز تغ 
ٹرسند ء یا از لشکر بسیار اندیشه کنند؟ جھنای وزیر گفت سمك را ندیدم. 
شھران وزیر گفت ابھاالوزیر ء کار سمك بدان نیکوست کہە خسود پدیدار 


7 بیاید و اورا کس بیند وکارھا می کند وبا این شمه با ادا کہ اورابیینم۔ 


سی می 
[جھنای] وزیر در کار سمك باز ماندہ برد از گفتار شھر ان‌وزیر 
در حال نامه نوشت بە شاہەجیپال ھند و کە او را پادشاەبود و فرستادہ. احوال 
چنانکہە دیدہ ہود و شنیدہ باز نمود و احوال گورخان کە بە جە سہب ایشان 
بە جنگٹ وی آمدند از بھر ارمنشاہ پادشاہ ماچین و زلزال پادشاہ خاور کوەہ 
و عاجزی گور عان در دست سپاہ دشمن در نامه باد کرد , نام [را] مھر پر 


انت اصل: ١ای‏ چجوان. 


سمك عیار؛ جلد دوم 


8 ۰ ول ساوت 


نھاد و بہ قاسزی2 اد و بفرستاد بە راہ آب ۔ 

جھنای وزبر ہا گورخان و دیگران ہرسبیل مشورت کە ما را چون 
می بابد کردن . ھریکی سخنی گفتند تا قرار برآن افتاد کە فردا حرب 
کنند . آن شب بباسودند . چون عمرشب تارك بە آخر آمد شاہ فلك از 
خرگاہ' ملك کلاەگوشہە از افق مشرق در عالم افکند . عالم ظلمائی نورانی 
شد . آواز کوس حربی از لشکرگاہ گورخان برآمد . مردان در مغز آھن 
پنھان شدند . پای بە اسبان ور آوردند . روی بە میدان ٹھادند ۔ نقببان در 
پیش لشکر آمدند . 

از آن جانپ مرز ہان شاہ بفرمود تا سپاد روی بە میدان نھادند , 
چون صف هر دو سپاہ آراسته شد میمنه و میسرہ و قلب و جناح تر تیب 
دادند ؛ کە از لشکر مرزبانشاہ عیار گرانچوب اسب در میدان جھانید . 
نعرہ زد و اشتلم کرد . گفت ببائید هر کە او مردانەتر کە پاسبان ' بازار در 
میدان آمدہ است ؛ کمٹر خدمتکاران خورشیدشاہ . 

این می گفت و نعرہ میزد . زلزال با ارمنشاہ گفت این حراہزادہ 
[را] بنگر کە درشھرپاسبانی بازارمیکرد؛ کس او را نمی ‌شناخت.امروز در 
میدان است ؛ پھلوانی می ‌نماید . ارمنشاہ گنت دبدی کە جون او رااز 
میدان باز آوردیم مارا بغریفت ؟ درین ناج و انمردان وفا نیست . 

ناگاہ از دست چپ لشکر گورخان سواری اسب در میدان جھانید. 
پیش عیارگران چوب آمد . نعرہ زد. با ھم در آویختند . عیار او را ئیزہ 
زد و بکشت که عیار مردی با زور و قوت ہود و چون بەفرمان دادن رسیدہ 
بود و غلامان بر وی ۴ زیادت گشته و سدیگر او را اقبال یاری می داد ؛ کہ 
از لشکر جھهنای ہندو سواری در میدان آمد نام اوکراك . با عیار 
در آویخت . طعنەای چند مپان ایشان بە یزہ رد شد . عیار نیزہ از دست 


۹س اصل؛ حر کات. ٦ے‏ اسل ؛ ہاسمانی. ٣‏ اسل :و پر وٹاء 


ََيسْسََْمَوَْمَشمٰیهٰىسیسممسدیلکیلاہوہْو ْھَِھیرمٰهَيسْمَمسَََْٔسَطَْحَىييَْْىيسُوویوپ<ىسىهََََسسىسَََیَسَسىيًسسَیسشینت 


عیار گان چوب ۴۸۰۹ 
بہنداخت . جوب بروست گرفت و بەوی درآمد و ہر سر ھندوزد ؟ 
چنانکہ سر وی در بدن افکند . دیگری آمد یھ کناء ۔ دیگری در آمد و9 
همچنین کشته شد ؟ تا دہ مرد از ھندوان [را] بیفکند . 

زلزال برحود می پبحید ۰ می ػگفت اون حر امزادہ (را] بنکر کہ سج۵ 
مردی می نماید : چون خُعدذمت من می کرد با کود کی برنمی آمد 1 عیار 
نەرہ می زد . میگفت شاد باش ای مردان و پھلوانان ء کہ ہا مردی پاسبان 
برنمی آئید . کجا شدند پھلوانان و مردان جن ؟ عیار پاسبان بی کار 
اہستادہ اشث اگر نمی آئید تا من باز گردم کە مکر اذ من می‌توسید. 

شھر ان‌وزیر گفت ما جنگ این قوم بسیار دیدہایم. قومی شو خاند, 
با ایشان کسی برنمی آید ٠‏ پیل در میدان آغالید کہ جواب ایشان بە پیل 
بابد دادن. تر تیب پیلان می کردند؛ کہ در میدان برناد ۱ عبار ایستادہ. چون 
د یا۔ کە کسی در میدان نمی آبد بازگشت : 

جنگجوی قصاب پیاد سلیح پوشیدہ در میدان ام اسب بارفتن 
راست ہداشت. ساعتی لعب نمودو نعرہ زد. 5فت آمد مرد مدان جنکجوی 
قصاب : پاسہانی ثوبت حود داشت و جچندی فھر کرد من نیز قصای 6 
آمددام کە گوسفندی چند بکشم ٠‏ در ابتدای کوسفندان‌اند کە گاوان‌اندے 
اما اندیشه نیست . قصاب کە کوسفندان کشد گاران ھم تو اندکشتن ٭ نعرہ 
زد و خود را در پس اسپر پنھان کرد . گفت نامردی نتوان کردن کفتڈ 
خود بجای باید آورون . چون آمدم هنری باید نمودن ۔ 

این بگفت [و] دست بکمان عاج قبضۂ طیار گوشۂ چاچی کردار 
عو ارزمی نھاد برد و بك جو بە تیر خعد نک زرنگگ؛ 4 مسشنتی؛ پولاد پیکان 
کوجك دھان ٤‏ اک ین اون ٤‏ صرابرو: جگر خل؛ دیدہ روز ء دل سوز؛ 
جان آھنج در خان کمان نھاد و بشست گرفت نظری راست . جنگجوی 


ا اصل : یں سے 





۴۰ "7 ۱ سمات عیار سا 3۰م 
را گنتم کە ور تیراندازی استاد بود ؛ چنانکہە بە شب تاری-ككۓ تیر از حلقه 
انگشتری بگذرانیدی . پس تیر از شست رھها کرد . بزد بر چشم پیلی ؛ 
چنائکە تیر برچشم پیل افتاد و در سر نشست . پیل سراسیمہ گشت . روی 
بە ھزیمت نھاد. جھنای وزیر بانگ بر پیل بانان زد کە او را از پای بفکنید 
تا پبلان دیگر نترسند . آت پیل را از پای بیفکندند . پس آن دو پیل دیگر 
برجنگجوی آغالیدند. بزبان ھندوی گفتند او را بگیرید. جنگجویھندوی 
دائست . تیر درکمان نھاد ؛ کە ھر دو پیل روی بە جنگ نھادند تا او را 
بگپرند کہ آن قصاب نیک کار تیر از شست رھا کرد و بزد بر پیشانی پیل؟ 
چنانکە تیر در سر پیل, ناپیدا شد . پیل ہانگی زد و ہہ ھزیمت بازگشت . 
پہلی دیگر دنبا لٰةُ او گرفت م ھر جن کہ پیل بانان جھد کردند کہ باز رارند 
چارہ نبود؛ تا جھنای وزیر ہانگ بر مھتر پیل بانان زد کہ چیست این سستی؟ 
پیلان جنگی در میدان بر ء با مردان تیرانداز ء ا این مرد [را] ھلالهکنند؛ 
کە بلائی عظیم است ٠‏ 

زلزال شاہ با ارمنشاہ می گت این قصاب ھم از شھر ماست کهہ 
پاسبانی چنان مردان [را ] افکند . اگر قصابی چنان پیلان 1 را ] کشد دوز 
نیسٹ ,. نام مھتر پیل‌بانان سر خ کلاہ بود کە ایفان را نام چنین افتادہ استِ 
کە پیل بانان را سر خ کلاھان خعوانند . آن سر خکسلاہ پیلی داشت جنگڈ 
آموحتد: او را اہر سماہ خواندہ بودءبا دو ہہ دیگر و شصت مرد تیرانداز 
پ قت پا زدی متا قاالت کی اب ساوک اما 
در آمدند . دست یر بر جنگجوی گشادنسد . جنگجوی قصاب ایستادہ و 
دست نمی توانست جنبانیدن. تیر بر جنگجوی گشادہ بودند. تا چندان تیر 


ہر سپر وی نشاندند کہ ہرمثال مرتھی شد از یر فسراوان : جنکجوی کفمت 


نامردی باشد حود را برباد دادن بھرزہ؛ کہ جن نمی توانم کردن وایشان 





بسیارند ہاسەپیل . پیش از ۔آن که مرا ور میان' گیرند و مرا رنجی رسد 
بگریزم کە کار مود کردم . دو پیل افکندم : 

ان بکفغت و از پس اسپر برخاست و از پہش ملكالموت بدوبد. 
پیش حورشید شاہ آمد و خعدمت 0 ۰ انت ای شاصس آنچە طلاقت بسود 
کوشیدم ء دو پیل افکندم ۔ مردان ہسیار و سه پہل ؛ پیش ازین نمی تو انستم 
بودن . باز گشتم ۰ 

خورشیدشاہ آفرین کرد. عِية سلاح خواست و چھاردہ پارہ سلاح 
رزم برتن راست کرد . پای بە رش در آورد و روی بە میدان نھاد . پیش 
پیلان باز آمد ارمنشاہ آواز داد که ان سوار خحورشبد شاە است. عید 
کنید تا او را بہگیرید. سرخ کلاہ چون بشنید بە زبان ھندوی با پبلانگفت 
او را بگیرید . سرخ کلاہ چون این بە زبان هندوی ہا پیل گفت هر سہ پیل 
بروی آغالیدند خعورشیدشاہ نیزہ در دست ہء و ثعرہ سور اعد و نیزہ 
زد بر پیشانی پیلی.مقدار بكگزونیم در پیشانی پیل نشاند. پیل برخروشید 
و خرطوم بگردانید . نیزہ بشکست ؛ کە از چپ خورشیدشاہ پیلی درآمد؛ 
چنانکه رش از جای برمید . بیم بود کە شاہ را از پشت خود بیندازد ۔ 
خورشبدشاہ از پشت رحش پیادہ ػگشت. پیل درآمد و حرطوم فروگذاشت 
کە ہر سر خورشیدشاہ زند ۔ خورشیدشاہ خود را در زیر شکم پیل افکند . 
تیغ بزد و شکم پیل بردرید . پیل از پای درافتاد ٤‏ کە پیل اہر سیاہ در آمد 
و خرطوع بر آورد کە ہر سر خورشید شاہ زند ؟ کہ خورشید شاہ چون 
مرغ از جای ہبجست؛ چپ زد:؛ در پھلوی پیل نشست . تیغ زد و دست وی 
قام کرد .. پیلی بدان عظیمی از پای در افتاد . پیادگان را چە محل بودی 
پیش خورشیدشاہ؟ ھمہ روی بە ھزیمت نھاوند . گورەان و ارمنشاہ و 


زلزال و جھنای وزیر با ھمَُ سپاہ در و رشیدشاہ نظار اکر جچہ دشمہن 


١۔-‏ اصل 2 میدان 





- بت سماگ عیاں جلد دوم 


بودند بر وی آفرین می کردند. مرزبانشاہ از کردار فرزند با نشاط [بود] . 
نام یزدان پر وی می خو اند 

تا از ابن‌جانب شھران وزیر گفت اکنون کە حورشید شاہ در میدان 
پہادہ است کمند اندازان بابد فرستادن تا او را بە کمند بگیرند . گورخان 
بفرەود وکمند اندازان روی بە میدان نھادند ؛ کە رکاب‌دار بیامد و رعش 
در پیش خورشیدشاہ کشید . خورشیدشاہ سوارگشت . مقدار صد مرد دید 
کە می آمدند. دانسٹ کە کمند اندازان‌اند. بازگػگشت. پیش پدرآمد وعدمت 
کرد. گفت ای پدرہ بفرمای تا لشکر جمله حمله برندکه این حرام زادگان 
همە کمند می دانند انداحت . من بی قوت بودم و اگرنە برجای بابستادمی 
و جواب ایشان باز دادمی . هامان وزپر گفت ای شاہزادہ ؛ نشاید کە خلقی 
هلاك شوند و حون خلقان ریختن مصلحت نیست کە ایشان ھمجون ما جان 
دارند و جان عزیز است و بە فراوان سال ہمرد شدہاند . و سپاہ ہی!اندازہ؛ 
دوست از دشمن ناپدید . ندائیم کە چگونه بود . خلقی بسپار ھلاك شوند؛ 
نشاید. و دیگر شب نزدبك رسید. بفرمای تا طبل آسایش بزنند. مرز بانشاہ 
ہفرمود تا طبل آسایش بزدند . ھردو لشکر بازگشتند . روی بە آسایش 
نھادند . از حردو جانب طلایةً شب بیرون فرستادند کہ شب نزدیيك رسیدہ 
بود والسلام ۰ 

در شدن مامدرماہ ہا عالم‌افروز بہ چاہ و دیدن گنج خانە و چو نکی آن. 
آمدیم بە حدیث عالمافروز. چون از آن چاہ پیش روزافزون رفت می بود 
تا مگر ماەدرماہ برسد . چسون سہ شہان روز بگذشت ماہدرمساہ نیامسد . 
برخاست ء بہ زیر چاە آمد برقاعدہ سرخ ورد نشستہ بود . آواز داد کہ 
آمدم ٠‏ سرخورد گفت من این جایگاەام. عالمافرو زگفت برو و ماہدرماہ را 
بگوی کە روزگار می رود . اگر محواھی آمدن و اگرنە بگوی تا من بیایم 
کە کارھا دارم 


یں نكغ ماہدرماہ ۴'۳ 


سر خورد بیامد و احوال با ماہەدرماہ بػکفت کہ عا لمافروز چنین 
می کویدا, ماەدرماہکػکفت برحیز و نان و آپ تمام پک و بگوی ھم آنجایگا 
می ہاش تا بیایم۔ دوسە روز اس تکە گورخان نیامدہ است . نباید کە ناگاہ 
اید و مرا تببند . ندانم کھ کار چون باشد .امن او را بخوانسم و دوسهہ 
روز او را از خود باز دارم و بیایم تا فارغ ہاشیم . سر خورد بیامد و نان و 
گوشت و حلواو آب آورد و بە عالمافروز داد و احوال بگفت. عالمافروز 
بہدان ١‏ چاہ می ہود . 

تا ا این جابگاہ شاہ گورخحان بعد از چندین روز کےه جھنایوز یر 
آمدہ بود وبدو مشغول بود در آمدن و بەرسو لی رفتن و باز آمدن و کار 
جنگ چون فارغ شد بەشھر آمد و در بارگاہ می ہود . و ماہەدرماہ را بکفتند 
که شاہ بەشھر آمد. حجادمی بفرستاد کە شاہ را بخوان. حادم ببامد وحدمت 
کرد : گفت ماک ماەدرماہ ترا میحواند 4 

شاہ بر عاست. پیش ماددرماه آمدہ چون شاہ برسید ماەدرماہ پیش 
وی ہازرفت ؟ تا شاہ بنشست . ماەدرماہ گػفت دو سە روز است تا شاہ را 
ندیدم رنجی نبود ؟ گورخان کہقت جھنای وزیر از پیش شاہ جیپال آمدہ 
است, در کار وی بەرسولی رفتن وباز آمدن و مصاف کردن: بدان مشغول 
بودم: ماہدرماہ گفت مرا دل مشغول بود . دیگر تا سەروز بودکه بەعبادرت 
مشغول بودم و دیدار بہ کس نمی نمودم . گفتم نباید که شاہ آمدہ است و 
من او را ندیدم . چون رنجی نیست شکر است . شاہ باید کہ زرگران را 
بگوید تا از دست زود بر آورند کە وعدۂ من نزدیك رسیدہ است کہ با شاہ 
گفتەام یِلگھفتہ پیش نکنم. عبادرت خو اھم کردن کە روی بەھیچکس ننمایم؛ 
تا شاه رنجە نشود تا من از عبارت فارغ شوم؟ و شاہ راآگامی دھم تا ژبور 


بفرستد و یك ھفتۂ دیگر خود را آسایش دھم و آنگاہ بہە حجر؟ہ ۔حعاص شاہ 





٢‏ اصل : دان, 











۳۴۳ سوا ات جلد دام 


فرود آیسم و بیش ازین خود راو ترارنج نمودن شرط نیست . گورخان 
خرم شد که ماەدرماہ دل با وی دارد وبەکار وی ایستادہ است وغمخواری 


می کند ۱ بر ُعاست و بیرون شد و کار زرکران ترٹیب فرمود . 


ماەررماہ چون شاہ بر فت با کنیزکان و خادمان ہفت ہا ضاہ گفتم 


کە يكھنتہ میچکس پیش من نیاید و دیدار من کس نببند تا از عبادت فارغ 
شوم ى اکنون بروید و ھسر پکی بەجای خحسود می باشید ٠‏ ھمگان بیرون 
رقتتک . حجرہ خالی ش, [ماہدرماہ] بر حاست و سرحخزرد بەسر سوراخ 
آمدائند . گفت عالمافروز را نحواھم دیدن . اگرچہ ہا او يك ھفته گفتەام ۱ 
( تا سەروز گوش میدار اگر آمدم واگرنہ تو از دنماله ما بیای. 

روشنائی آوردہ ہو کمند درمیان بست,: با شمسع درآن چاہە رقفت: 
ع لمافروز او را وید . عدمت کرد روی بەراہ نھادند . ھرسخنی می 5فتند 
و می رفتند . چنان کە آفتاب برآمد از آن سوراخ بیرون رفته بودند . 
ماہەدرماہ نگاہ کرد . آن بیابان [را] دید ہررست راست . ازین طرف نگاہ 
کرد ٠‏ روزافزوت [را] دید کە با فرخروز برسر راہ آمدہ بودند بەانتظار . 
روزافزون' ھر روز برقاعدہ مس یآمدی تا عالمافروز و ماەدرماہ پیش وی 
آمدند . مامدرماہ نگاہ کرد ٠‏ فر خ‌روز [را] دید چون ماہ و آن فر پادشامی 
از روی وی تابان . او را برگرفتو بوسە داد . بە دیدار وی خرم شد ٠‏ بر 
وی نام لزدان پر خو ائد . بسطوح ھنوز گوسفندان بیرون نیاوردہ بودو 
گنچخانہ خالی بود. ماەدرماہ گفت ای عالمافروز؛ من احوال این گنجخانہ 
از صیحانة جادو شنیدەام که چون است و بیرون نمی شاید بردن و بسیار 
حید اکسج بە جادووی ٠‏ چسارہ ندانست . مراعوس بود کہ یئم اکنون 
یردان راست بر آورد اول گنج حا نہ بنگریم : 


×ھرسە روی برآن گنج خانہ تھادندہ فرخروز در کنار روزافزون ۰ 











١۔‏ اصل ؛ عالمافروڈ . 








۴۰۲۰۵ 


عالمافرو ز بەکارر آن قفل برگشاد . بدان کوشك ور شدند . بدان صفت 
کە پیش ازین گفتیم بدیدند . پیش آن صفەھا رسیدند . فرخروز [را] 
پیش آن مرد آوردند . و چادر از روی او باز گرفتند فر خروز را کفتند 
تا بوسه برروی آن مرد داد. او را پیش آن زرھا بنشاندند تا بازی می کرد 
وآن زر بخود می کشید ؛ کە ناگاہ آن شمع که ہر سر تودۂ زر نھادہ بود 
در افتاد وآن گوھر پیش فرخروز امت رت : عالمافروز باروزافزون 
و مامدرماہ جھد کردند کہ آن گوھر [ را ] از دست وی پیرون آورند . 
نتوانستند.می گریست و زاری می کرد وخور را برزمین می‌زد؛ تاعا لمافروز 
گفت ای ملک آن طوعار بر گبر و برخوان. ماەدرماہ طومار [را] برداشت. 
رق آھو بود . جھد می کرد کە برخواند نمی توانست ؟ تا عالمافروز بیامد 
و بەھردوان چنانکە پیش ازین خواندہ بود برخحواندند . نبشتہ بود: 
( کای می کہ بسدین جایگاہ رسی ہ این گنج نھادەایم 
بەروزگار دراز . کود کی دوسالە [ را ] نام او فرخ‌روز ء این گنج ہر 
دست اوگشادہ شود و ہەدروز گارخویش وہدر صرف کند واین طومار 
آنکس را کە او پیش رو است و بەدو نام او را می‌خوانند ؛ واگرنه 
از چشم خلق جھان ناپدیدار است تا و قت گاج ہرگرفتن . زینھار کە 
بەدلیا غرہ مہاشید کە با کسی نماند و اگر عمر بە مال دنیا توانستی 
حرید :سن بیش ازین نداشت وندارد و اگر بەفرمان مر گی از خود 
بازٹوانستی داشتن ھفتاقلیم فرمانبردار من بودندی. چون اجل فراز 
رسید نە بەمال کہ جمع بود دفع نوانستیم کردن و ئنە بەفرمان چارہ 
بنوانستیم کردن ہمر گی! از خود بازداشتن .و دیگر اہن مال ازین 
جایگاہ پیرون نتوان بسردن ؛ مگر اول راہ بذدست آورند و ابنراہ 
یہ چارہ کردن و رنج ہسیار کہ پیش رود و نامی بکنند پیدا گردد 5 


لس اصل ٦‏ نتوانستیم کردن و ہم گنا :- 


لگ عیار ء جلد دوم 


۴'۶ 


ماہەدرماہ عجب داشت . گفت ای پھلوان عال-مافروز ؛ این گنج 
بەانبازی تو است ۔ ترارنج تاد کید تا راہ پدیدار آپد . بحقیقت کہ 
تو رنچ می‌خوری. عا لمافروز گنت ای ملکە ء مشتی زر برگیر و بیرون‌رو. 
ماہەدرماہ مشتی زر ہرگرفت و خحواست کە بیرون رود. راہ ندید. بازگشت. 
زر باز چای نھاد. پس عالمافروز قفت ای ملکہ من درستی زر بر گرفتم : 
نتوائستم بیرون بردن کە از آن فسرخروز اسٹت . من چون کارسازیام . 
همچنانکە این پادشاہ این ھمه مال نە بدست خویش آوردہ است ء یا' این 
سرای خود پرداختہ است . هھمه پیش‌کاران بسودہەاند . فرخروز آن گوھر 
در دست ازآن گنج بیرون آمدند . ماہەدرماەگفت ای پھلوان ء بدرستی که 
این گنج از آن فر روز است کہ با گوھربیرونآید. اگرچە طفل است اقبال 
دارد و فر پادشاھی . این کار هم بەدست این روشن گردد . در گنج استوار 
کردند و قفل ہر زدندو فرخروز [را] بر در گنج بنشاندند. 

[ فرخ‌روز] از ھر جانب می دوید و بازی می کرد . در پیش گنج 
ہنشست و ہا حاك بازی سی کرد و آن گوھر در زہر خحاك پنھان می کرد و 
و برمی آورد ؛ کە اگاہ خاك دور می کرد کە گوھر پنھان کند خشت بختہ 
در زمین ہدید آمد ٠‏ عالمافروز و ماہەدرماہ و روزافزون خاك از روی آن 
خشت پخته دور کسردند . بسیار خشت پختہ بور. خحرم شدند . خواستند 
کە ازآن خشتی برگیرند از جای. نتوانستند. مامدرماہ گفت چون گفنم کہ 
این ‌ھم بەدست این کشادہ شود ؟ اگرجه کودك است و در نسخت گنچنامہ 
گفتہ است کە بر دست فرخروز گشادہ شود این گنج؟ . او را بدین خشت 
بایدگماشت ا بر گیردکه بەدست وی بر آید بی زور؛کە اگر بە زور می باید 
کندن خلق جھان نتوانند . 

فرخروز را بر گماشتند برخشت کندن وچنان نمودند کە آنگوھر 


١‏ سم اصل : ہا. جے اأُصل: 1 ان گئنچے رو 











افسون خَارَا ۴)۷ 
در زیر آن حشت است ؛ کەگوھر از وی پنھان کردہ بودند . فرخروز بر 
آن خشت ایستاد و می گفت ( شەشه من کجاست؟) دست بدان خحشت پختہ 
می مالید و فرباد می داشت ؛ یعنی زور می کنم تا شەشہ ہدست آورم ؛ تا 
از تقدیر الھی و حکمراندہ حشتی ازجای بر آمد, عالمافروز گوھربەدست 
فرخروز داد ٤‏ یعنی کە ازآن زبرخشت بدرآورد ماەدرماہ و عالمافروز 
و روزافزون در آن کار عجب فروماندند . ھر سە از آن خشت پخته بہر 
می کندند . ھنوز پدہدار نمی آمد ؛ تا مقدار يكتیر وار بفھرسه از آن جای 
برکند ند کهە شاەراھی پدیدار آمد ازآن در گنج ؛ در آن یش مرغزار و 
بیابان ء بدان‌جانب کە درہا و ماران می گشتند . عالمافروز گفت من خحواهم 
رفتن کە ابن راہ بنگرم : روزافزون گفت بسطو خ گنجور کفت کھ ابن راہ 
ماران دارند.عالمافروزگفت ھیچرنجی نباشد. اگر نشان مار بینم بازگردم. 
ہا این ھمه اگر ماران ہودندی ھمة بیابان [را] مار گرفته بودی ٠.‏ روزافزون 
گنت مگرماران را برین جایگاہ بہستەاند' ؟ عالمافروزگفت اندیشہ نیست. 

روی بە راہ نھاد تا بر کنار دریا رسید . نشان ماران بدید. باخود 
اندیشہ کرد کە چرا افسون ماران نیاموختەام کہ روزی مرا بکار آید . از 
امروز بھتر مخواہ . اگر دائستمی زود برگشتمی . اگر چهە مار ندید اندیشہ 
می کرد که نبایدکە باشد و در زمین حفتہ باشد کە من ایشان را نبینم؛ ناگاہ 
بە من باز افتند . 

این بگفت و باز گشت و پیش اپشان آمد و احوال بگفت کە رفتم 
و آب دریا دیدم. ھمیچج نشان ماران نبود ازین جانب که من رفتم, اگر راست 
میخحواھید زھرہ نداشتم کہ بر گشتمی و پیش آپ دریا رفتمی . از دور بر 
مثال کشتی دیدم در میان آب دریا ؛ اما گفتم کشتی ازین جایگاہ از کجا 
آمد . باز گشتم . پس گفت ای ملکه ء تو افسون مار دانی ؟ مرا بیاموز کہ 


آے اصل ١‏ نمستدائد. 











ہے عیا جلد دوم 
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در ا رات اندیشہ ا ان مار 7۶ ۰ آوفٹ . ماەدرماہ کگفت 
دائم ى تو بە باد من آوردی. و اگر نه خود با تو یبامدمی و به افسون ماران 
را بند کردمی . تا بە سرای رویم و ترا بیاموزیم . عالمافروز گنت مرا 
صبر ہہود . باشد که فراموش کم پا بەکاری مشغول شوم. دست درمیان کرد 
و دوات و کاغذ وقلم بدر آورد . پیش مامدرماہ نھاد. ماەدرماہ افسون ماران 
نوشت و بە عالمافروز آموخت وگفت اگر درمیان صدھزار مار افتی واین 
افسون بخوانی ھمہ' محو شوند. و افسونی دیگرنوشت وگػفت اگرخواھی 
که [ماران را گرد آوری ابن افسون [را] بخوانکە ماران چندان کے در 
آن نردیکی باشند پیش تو آبند و سر بر خط تو نھند . عالمافروز خرم 
شد و آفرین ک درد . آن افسو نھا [را] چند نوبت بخوائد و درست کرد؟ تا 
ماەدرماہ با روزافزونگفت با فرخروز ہرقاعدہ تو این جایگاہ می ہاش تا از 
کار تو ایمن ہاشیم تا ما برویم و تدہیر این کار بسازیم و این گنج [را] بیرون 
بریم ٠‏ روزافزون با فرخروز بە مقام خویش رفتند پیش زر زر . آن پبرزن 
قفت کجا بودی ؟ کفت درین صحرا بودم و ہرم یگشتم : 

عالمافروز گنت ای ملکه ء امشب این جابگاہ ہبایسد بودن تسا نو 
آسایش پابی و سحرگاہ برویم کە مقدار پنج فرسنگگ راہ است و ترارنج 
رسد . بردر آن سوراخ بودند و چیزی بخوردند کە آوردہ بودند و نھادہ . 
آب باز حوررنسد و بخفتند ؛ تا سحرگاہ عالسمافرو ز برخحاست . گفت ای 
ملکہ ٤‏ ما را وقت رفتن است . ماہدرماہ بەخواب خوش رفتہ است از رنج 
و کوشکی ژنانی و ننگر یوڈا یس اؤ را داز کرو گنت ای علکت 
عظیم در حواب شدی . ماەدرماہ گفت ای عالمافروز ؛ راہ رفتن نەکار زنان 
است ؛ خحعاصهہ چون منی کہ ھرگز پیادہ لیم فرسنگۓ نرفتەام و این رای ‌دور 
است .۔ یه اقبال ر2 این ر راہ ہر من آسان گذشت . 


افل عمە راے 








کو تا ”رر ...لم 

این بگػفت و روی بەراہ نھادند تا بەزیرسور اخآمدند, عالمافروز 
آواز داد که آمدەایم سرخ ورد در خواب بود کە از آن جایگاہ نرفتہ 
بود . بیدار شد .کفت من این جایگاەام ٠‏ عالمافروز گفت کمند فرو گذار و 
نگاہ دار. سرخ ورد کمند فروگذاشت . ماەدرماہ بر آمد : عالمافروز نیز 
بر آمد رخ ورد گفت ملکه زود باز آمد . ماەدرماہ گفت ازین جایگاہ 
کار می بابد ساخت . ہر سە بہ حجرہ آمدند ے عالمافروز [را] در زیر ئخت 
پنھان کردند . عالمافروز گفت ای ملکە ء چە گوئی کە سرگورحان ببریم 
و برویم . ماەدرماہ گفت ای پھلوان ء سر پادشاھان بریدن نە نبکۓ بود و 
خون پادشاہ ریختن شوم باشد بر آنکس کہ این کار کند و فرماید . ترا 
نباید آموخت . دانم کە میدانی . معلوم است که چون حجام رك پادشاہ 
بگشابد عون وی رما نکند کہ یہ زمین افتد کە ب4 ھر قطرۂ عون پادشاہ کہ 
بە زمِن آید بسیار فتنه و آشوب در عالم برخیزد و بسیارخون ریخته شود 
ہر تو پوشیدہ نیست . ما می خو اھیم کە فتنە و آشو نب کم شود . نە از بھر 
گورخان می گویم . ھزار از وی کە باشد مرا چه سود و زیان ؟ از بھرخون 
پادشاہ می گویم کہ آخر گورخان پادشاھی است . عالمافروز گفت بفرست 
وزیانە را بخوان تا ما با وی بیرون رویم وبنگریم تا چون می ‌بابد کردن کە 
مرادل درغم راہ ہدست آوردن است . ماەدرماەػگفت تا روز روشن شود . 

ساعتی بود ۔ جھان روشن شد . سرخ ورد [را] بند درپای درپیش 
فرسناد که حادم را بخوان . سرخ ورد ببامد و آواز داد . خادم بیامد ۔ 
خدمت کرد . گفت ملک ' فسرمودہ بود کے دو سە روزی روی بهھ کس 
نخواھم نمودن ماەدرماہ گفتکاری افتاد . شاہ در شھر است ؟ حادم کت 
ہلی . ماەدرماہ گفت برو و شاہ را بگسوی تا زیانە را ] بفرسند کە کاری 


دارم حادم پیش گورنخان اف و خدمت کسرد . گفت ملکهە می ‌فرماید کہ 


گے اطان ٤‏ ساکھڑاء 


شاہ زیانہ را بہ من فرستد گورخان ػفت ماەدرماء نیکودختری اشث کة ھر 
کاری ہی دستوری من لمسیکند عاقل است ٠‏ حادم راکفت برو زیانه را 
بخوان ۰ بگوی شاہ ترا می ‌حواند. حادم بامد و زیالہ را بخواند بادختران 








پیش شاہ آمدند . خدمت کرد ۔ شاہەگفت ماہدرماہ ترا می خواند . 

زیانہ پیش ماەدرماہآمد . خدمت کرروند . ماەدرماہ ایشان را پیش 
خود بنشاند. گنت ای زیانہ دختران [را] پیش من ہنشان و عالمافروذ [دا] 
بیرون بر واگر کسی پرسد کە چرابازمی گردی بگوی ملکە چیزی خواست؛ 
می روم کە بیاورم . 

این ہگفت و عالمافروز چادر و موزہ در پوشید ء با زیانه روی 
به در نھاد . ھر کە پرسید زیانە چرا ہاز می گردد می گفت جیزی رهاکردم ٤‏ 
می روم کہ بیاورم . بدین حبلت عالمافروز [ را] بە روز روشن از سرای 
شاہ ببرون آورد بےسرای غو الہ او زا تقالق خزود از کنٹ رز 
پیش مامدرماہ آمد.گفت او را به سرای بردم . بنشست . با ماہەدرماہ سختھا 
می گفت ٠‏ 

عالسمافروز در سرای زیانہ می ہود ؛ تا او را کلید راہ برسید . 
دلیلی کە بیوی ھرکاری نتوانست کردن . و آن دلیل شب سیاہ بود ۔ چون 
شب در رسید و جھان تاربك شد سر مردان و سرورعیاران و جوانمردان ؛ 
عالم افروز؛ بر حاست و از سرای زیانه ببرون آمد . روی بە راہ نھاد تا بہ 
بالامی حصار شھر بر آمد. بە جاپگاھی خالی بەکمند از بالای سور فروشد. 

روان شد تا بە لشکرگاہ آمد . ھنوز تاریکۓ بود . بسە در خیمة 
خورشیدشاہ رفت و آواز داد کە عالمافروز اہستادہ است . خادمی درشد. 
خورشیدشاہ در کنار اباندخت درخواب . گفت عالمافروز بر در ایستادہ 
است : خورشہدشاہ از خواب ور آمد ؤ ہانگ برخحادم زد ‏ گفت عالمافروز 


بیکانہ است ؟ او را بار می‌بابد خواست ؟ او را در آور ١‏ خادم باززگشت ۰ 


اھ فا اوہ ۵۹ 
عالمافروز [را] در آورد و خدمت کرد ۔ خورشیدشاہ و ابانذدخت ھردو بہ 
پای ہر آمدند . او را در کنار گرفتند و پیش خود ہنشاندند ۔ خورشیدشاہ 
گفت ای عالمافروز ٤‏ این ھمه نزدیکی میبینی و خودرادور میداری ؟ 
بیگانەای که بار می ‌خواھی ؟ یا از حجرۃ خاص ما حجابی هست ؟ چهە 
معنی دارد؟ ترا بە بار در میباید آمدن ؟ تو از منی و من از تو . مراتو 
فرخروز وبرادری؛ بل کە ہدری ٠‏ برمن ترا فرمان روانست. اگر بعد ازین 
بار خواہسی مرا دل تنک شود . بیش از آن نیست کہ من با زن خویش 
مباشرت می کنم . تو در آی کە روا باشد . چون این معنی گفتم میچ باقی 
نماندہ باشد . عالمافروز حدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہزادہء خود 
چنین است کە می فرماید ؛ اما ادب نگاہ می باید داشتن . چون ادب برجای 
بود حرمت زیادت باشد . گفت تو برجای خویشی . 

پس عالمافروز در پیش خورشیدشاہ از اولکار کە از پیش ابشان 
ہرفت تا ہدان ساعت کە رسید ء از آنچە رفته بود و کردہ بودند با ماہەدرماہ 
و سرخورد؛ احوال گنچخانہ و فرخ روز و روزافزون ےه باز گفت . 
خورشیدشاہ از کار فرزند خویش خرم شد ؛ ٹا عالمافروز گفت بدان آمدم 
تا راہ آن جایگاہ بہدست آو رم که این ‌کار مرا افتادہ است ؟ چنا نکه درطومار 
گفته است . غمورشیدشاہ گفت این احوال ہا شاہ باز باید گفنن ۔ 

روز روشن شدہ بود. برخاستند و بەبارگاہ رفتند. پیش مرز بانشاہ 
و ھامانوزیر احوال باز گفتند . ھامان وزیر گفت ای عالم افروز ء دانی 
کە آنکنار دریا از کدام جانب است ؟ جایگامی١‏ چنان بعلم٢؟‏ ساخته باشد 
[کە] از چشم خلق نھان بود تا هر کسی ہر آت نرود . عالمافروز گفت قیاس 
کردم . از دست راست این شھر است . بر آن سبیل کە چون از راہ آن 
سوراخ بیرون آمدم بردست چپ بود . چون روی برآن سوراخ آوردم 


١۔‏ اصل: جایپکای ٢ے‏ اصل؛ قلم. 
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کكکه راہ سرای بود راہ دریا از دست راست ہود . و دیگر بە شب فلان 
ستارہ [را] دیدم بالای آن مقام وکنار درباء از بھر آنکە من درشھر بەچاھی 
شدم . مقدار پنجاەگز بالای خائہ بود . در مقدار پنج شش فرسنگگ زمین 
بود بسوراخ کسردہ . برفتم و آن مرغزار و گنجخانه ہدیدم . ندائم کے 
چگونہ ساختەاند کە چنین از چشم خلق نھان است و ھیچکس بە کنار آن 
دریا نمی رسد . 

هامان وزپر گفت جاشوبان را بخوانیم و احوال باز پرسیم مگر 
دائند . چون پھلوانان بە خدمت آمدند شاہ کس فرستاد . مردی بود نام او 
کلھن کە ھمۂ دریاھا بدانستی . او را بخواند و ھمه احوالھا با وی بگفت. 
کلھن گفت ای شاہ ء آن جایگاہ ندانم و ندیدەام و از کس شنیدەام . 
مگر جایگاھی است کە آب سرنشیب داردو از راەگذر مردم دور ؛ اما 
اگر فرمائی مسن بندہ بروم و پیرامون این شھر برگردم ٤‏ بدین نشان کے 
عالمافروز ەسی‌دھد از آن جانب شھر تواند بودن . ہر مقدار پنج شش 
فرسنگٹ بروی کوھستان است . مگر در پس آن کوہ باشد . مگر نشانی 
بدست توانم آوردن . عالم افروز گفت من با تو بیایم و فلان ستارہ ہرابر. 
کلھن گفت تودانی . مرزبانشاہ گفت ای عالمافروزء می روی ؟ آسایش 
دہ . عالمافروز خدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہ: آسایش من خدمت 
شاہ و شاہەزادہ است . اکنون آسایش زیادت شد درخدمت فرخروز بودن. 

این بگفت وبیرون آمد و آنچە بەکار بود ہرگرفتند . باکلھن بر 
کنار دریا شدند . در کشتی نشستنند و بر آن نشان روی بە راہ نھادند . 
دو شبان روز در آب راہ کردند . پیرامون شھر برگشتند . عالمافروزچون 
شب در آمد آن ستارہ بەوی نمود ٠‏ گفت من درآن مرغزار این ستارہ دیدم 
ونشان کردم ٠‏ کلھن ػفت ان نشان و این ستارہ که تو می نمائی آپ در زار 
آن ستارہ بە زبرسھیل اعظم می رود وھرگزھیچکس در زیر سھبل نگذشتہ؛ 








ہے ۱ ۱ : ٦‏ 
کە از دور جابگ۔اہ دریاست . سر نشیب دارد؛ بر مقدار ھزار فرسنۓ و 
زیادت . ازچپ و راست ھیچکس نتواندگذشت ؛ واین آب چنان‌می رود. 
وآن کشتی که باد بر آن نزدیکی افکند درحال آن آب کشتی إ را ] بەخحود 
کشد و غرقیکند . شنیدم کە از آن جانب در زیرسھیل احضر ھم چنین آب 
درنشیب می رفت و دم شیرخوانند ؛ ازعظیمی کە ھست . پادشامی بود او 
را اسکندر رومی نام بود ٠‏ در مشرق و مغرب بگشت . پادشاهان وحکیمان 
بسیار واستادان باعلم با وی بودند . چون برآن دم شیر آمد احوال با وی 
بگفتند . بفرمود تا بە دانش سدی کردند؛ چنانکه آب آرامگرفت [ھ] بدین 
جایگاہ نرسید و اگر نە آنجایگاہ بند نکردی . عالمافروز گفت پارہەای 
پیشتر رویم تا آواز آن آ بشنویم > لین گفت نشاید رفتن کہ مخاطرہ 
است . ھا بھتر دائیم و چون برویم باز نتوائیم گشتن کہ آپب مارا بہ - 
کشد و هلالذ شویم ٠‏ بیھودہ حود را بربساد دادن نشاید ۔ عا لمافروز گػفقت 
ہرویم . ھیچ رنجی نباشد . 

کلھن لنگر از کشتی فرود آویخت وکشتی را گران رفتار کرد . 
ب٭آھستگی می رفتند ؛ تا بدان مقام کہ آواز آب بەگوش اہشان رسید . کشتی 
روی بر آن آب نھاد کە آب آنکشتی [را] بە خود می کشید . کلھن گفت 
ای عالمافروز آب مارا بەخود می کشد . عالمافروز گفت بازگرد . کلھن 
بە استادی عنان کشتی بگردانید بسیاری رنج بە وی رسید ؛ تا آن کشتی 
[را] از دست آن آب بازگرفت . 

روی بە راہ نھادند . بە دوشبان روز بە لشکرگاہ رسیدند . پیش 
مرزبانشاہ و خورشیدشاہ و هامان وزیر احوال بگفتند ۔ هامان وزیر گفت 
ای عالمافروز ٤‏ ترا پیش ماەدرماہ می ‌باید رفتن . بدان جاہ در شدن تاپیش 
آنگنچ‌خانہ و ھم درآن مقام راہ به دست آوردن کە تو می‌خواھی کہ از 


راہ دریا راہ بدست آری کہ اکر [کس] می توانستی دیر بودی کہ بست 





راکفا مل دو 
اوہ ہر رتدیت آقراۃ ستہ:اشکت بن خین کہ گاوں می کول آت 
بە نشیب می رود و ھیچ کشتی بر آن نشیب نمی تواند رسید . عالمافروز 
گنت ناچار چنین می باید کردن . می اید رفتن کە ازپیش گنج راہ بدست 
آورم . جنگجوی قصاب خدمت کرد .گفت ای پھلوان ء مرا آرزو می کند 
کە با تو باشم و آن گنج خانه ببینم ؛ اگر دستوری باشد ٠‏ عالمافروز 
ػفت رواست . 

می بودند ٹا نشانڈ شب سیاہ پیدا گشت . علسم عباسیان افراشتہ 
شد . عالمافروز اسب رفتن زین برنھاد . بر مرکب مراد سوار گشت ؛ 
جنگجوی قصاب با وی ٠‏ روی بە راہ نھادند تا بەزبر حصار آمدند . 
عالمافروز کمند برانداخت و درگوشۂ برج افکند ؛ محکم کرد . ھردو بە 
بالای حصار بر آمدند . روی بە‌شھر نھادند؛ تا برسر بازار آمدند . عزومند 
[را] دیدند نشستە و قومی پیش وی . شراب می خوردند . جنگجوی گفت 
ای پھلوان ؛ این کیست ؟ عالمافروز گفت این عزومند است کە گورخان 
شھر بە وی سپردہ است تا نگاہ میدارد و مارا نگذارد کە در شھر آئیم و 
رویم . نداند کہ این بھ ریش خحود می عندد با شاەگورخان اندیشہ درنام 
گورخان کردم ؛ او را نام کورخانست کہ اگر نہ کور بودی چیزھا بھتر 
از این بودی . جنگجوی کت بە دستوری کہ او را پیغامی فرستم تا بداند 
کە ما بہ شھر آمدہایم ۔ عالم افروز گفت نباید کە شھر در غلبه و آشوب 
افتد . ما را می باید رفتن . جنگجوی گفت ای پھلوان ؛ مردی ظالم است . 
ظالمی از جھان کم گیر و ما را دشمن است . بزنیم وبرویم . 

این بگفت و یکٹ چوبۂ تیردرکمان نھاد . نظر برگرفت وازشست 
رما کرد تا برسینة عزومند زند ٤ک‏ ساقی پیش آمد وقداح شراب در دست 
عزومند می داد که تبر بر پھلوی وی آمد . از پای ور افتاد . عزومند 
بترسید . بە پای برآمد . گفت چہ رسید ؟ چون نگاہ کردند تیری برپھلوی 











مبلا گر فان  _‏ ے ے ا سے ۵۵ 
وی زدہ بودند . گفت این کدام کرد ؟ یکی گفت این کرد . دبکر گفت 
او کرد . درھم افتادند . 

عالمافروز وجنگجوی بە کوچه فرورفتند تا بە سرای زیانە آمدند. 
در بزدند . زیانه ہزیر آمد ؛ دربگشاد عالمافروز [را] دید ۔ خدمت کرد. 
او را گنت ای پھلوان ؛ دیر بکشیدی ۔ در سرای رفتند . عالمافروز گنت 
ای مادر ء چند کارما رفت . چھار شہان روز در درہا گشتیم ۔ راہ بدست 
نیامد . آمدم کسەہ پیش ماەدرماہ روم و بر آن راہ چاہ بہروم و در پیش 
گنج خحانہ راہ بدست آورم زیانەػگفت ای پھلوان ؛ عظیم طالعی است کہ 
تراست . این ساعت خادم از پیش من بیرون شد که شاہ ترا می خواند . 
خواھم رفتن . درین نیم شب ندانم کہ او را چە کارست . برخیز تا بروام 
عالمافروز چادر در سر کشید وموزہ در پای کرد . جنگجوی راگفت نوھم 
این ‌جایگاہ می باش ؛ تا وقت پدید آید ترا بخوانم . ھم این مادر ترا پیش 
من آورد . 

زیانە شمع در دست کرفت . با عالمافروز روی بە سرای شاہ 
نھادند ؛ تا بدان مقام رسیدند کهە عزومند بود . غلبه و آشوب گرفتہ و هر 
قومی بەگوشەای می فرستاد . عزومند چون زیانه[ را ] دید پیش رفت و 
خدمت کرد . گفت ای زیانە ؛ شاہ را بگوی که ہیدار ہاش کہ سمك درشھر 
است . یکی را کشت . زیانە گفت فرمان بردارم . شما بیدار بساشید . با 
ود گفت بنگر كکسە چگونە مردی است کہ چندین ھزار مرد با وی ہر 
نمی آیند و شاھان بر تخت از بیم وی نمی یارند خفتن و او خود در چادر 
و موزہ چون زنان در پیش دشمنان ایستادہ ۔ ھم چنان بە سرای شاہآمدند. 
دربانان چون زیانه [ را بدیدند ] در بگشادند ۔ زیانےە در سرای رفت ء 
عالمافروز با وی. در دل شکر یزدان کردکه او را دلیلی گماشت کە دروقتی 
چنین در سرای شاہ ہر وی میگشایند تا آسان می رود . پیش پردەداران: 





سمك طبان ٴ' جلد دخ 


او تو بہ مان رر مظان 

زیانە پیش شاہ گورخان آمد . خدمت کرد و بنشست .شاہ گفت 
ای زیانە ء دانی کە درین وقت ترا بہ چە کار خواندم ؟ زبانهہ گفت تا شاہ 
بگوید . شاہ گفت مرا دل بگسرفت از تتھا بودن و کار ماەدرماہ کە پیدا 
نمی شود . بابد کە پیش او روی کە من بە روز نمی پردازم کە با تواحوال 
ہگویم . با وی بگوی تا مرا بیش ازین رنج ننماید ء کە روزگاری برفت 
و من سرگردانم . ہر امید وی ھیچ زن نمی کنم و تنھا بودن بیش ازین 
نا وش باشد . زیانه گفت ای شاہ ؛ نە وعدہ کردہ است ؟ رسد . اگر چند 
روز ماندہ است صبر کن ء کەکار زنان چنانکه تواند و چون ہگویند چنان 
باید کرد(؟) شاہ گفت ہر خیز و پیش وی رو و بگوی و ھر سخنی در 
افکن . باشد کە این چند روز وعدہ کە ماندہ است درباقی کند و زود مراد 
ما بحاصل آوردکه طاعت بزدان' ھ رگاہکە بکند تواند . 

زیانه برخحاست و پیش ماەدرماہ آمد . عالمافروز نشسته بود و هر 
احوالی می گنت که زیانه برسید . خدمت کسرد و بنشست و احوال شاہ 
ہگفت . ماەدرماہ گفت ای زبائه ء در آن ھفته او را خواندم وگفتم کە 
حم غم توست تا پہرایہ تمام شود . این بکۓ ھفتہ کە ماندہ است کار 
می ‌سازم . زود باشد کە مراد تو بر آورم . زیانہ بازگشت و باشاہ ہگفت وبہ 
سرای حویش رفت . 

پس‌عالمافروزدر پیش ماہدرماہ .گنت ای پھلوان؛ عظیم کاری افتاد. 
مسلم تراست چنین کارھا ہدست آوردن ٠‏ مرا نیز ھوس است کہ این گنج 
گشادہ شود . برخیزو برو و از آن گنجخانہ راہ بدست آور کہ این کار 
ع وی تو بر آو سام ری سے وت کردن ٠‏ دائم 


ناسل سواہ 








تد بی رساختن کشتی ۵۷ 
کە ترا کشتی ہاید ساختن و ہر آن راہ دریا رفتن تا مگر طریقی بدست 
آید . عالمافروز برخاست و بدان چاہ در آمد و روی بە راہ نھاد ؛ تا پیش 
روزافزون رسید . 

از آن جانب بسطوخ گنجور ھمه روز پرسیدی از روزافزون کە 
برادرٹت کجا می رود . روزافزون گفتی پیش زن و فرزند . ترتیب ابشان 
می سازد و پیش من میآید و مرا می بیند . بسطوح و زر زر پنداشتندی 
که راست می گوید و ایشان از سرای شاہاند . و فرخّروز پیش وی بازی 
می کرد . چون عالمافروذ [دا] بدید پیش وی باز آمد ویپرسید . 

عالمافروز ھمة احوال با وی بگفت کسە من در دریا چە کردم : 
بدین جای باز آمدم تا کشتی سازم و در دریا بروم . باشد کە راھی بدست 
آبد . روزافزون گفت ای پھلوان ء ہی بسطوٴخ کشتی نتوان ساخت ؛ یاھر 
دو تن را اید کشت . عالمافروز گنت ابشان را کشتن مصلحت نبیست ٠‏ 
پبراند و نگاہ دار این جایگاہ؛ و جز این‌جایگاہ مقامہی دیگر ندیدەاند . پدر 
و مادر1را]ھیچکس نکشد . اگرچە بگفتم مرا یاد آمد کە تو پدر 
خود را بکشتی ؛ تا کسی را از تو در دل چیزی نباشد . آن خطائی بود و 
کار چو نان راست بسرمی آمد کت آوارا -پکر ابد لتن ‏ ترکسیے۔۔ آت 
خود رفت ٠‏ از کردارنیکث : حق ایشان ہر ما واجب است ۰ ایشان را ازین 
کار آگاہ کردن ندانم چگونە باشد . مرا خود از بھر این دو تن جگر 
ےو نست و دل فروبستہ است . فرزندی ندارند و کسی پیش ایشان نیست . 
دو تن تنھا [ چگونە ] ایشثان زندگانسی می کنند و بدین جایگاہ از کجا 
آمدەاند ؟ روزافزون گفت ای پھلوان ؛ من این احوال از وی پرسیدم ؛ 
بسطوخ گفت و پدر پدران من این‌جایگاہ بودندی و قومی بسیار بودیم و 
این زن من ازبرادر من زادہ است و ما را بسیار فرزندان آمدہ است ؛ ھمة 
مردند . ماھر دو تن ماندەایمء . [ عالمافروز گنت ] بە دلیل آنکە این 
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گنج ازین جایگاہ برخواھیم داشت خلقان نماندەاند . این هر دو پیراند . 
نزدۂ اجل ایشان است . 

عالمافروز و روزافزون هر دو برخاستند و پیش بسطوخ آمدند . 
بسطوخ چون عالمافروز [را ] دید بسرخاست و او را در کنار گرفت . 
گنت جان پدر ء کجسا بودی ؟ پیش از آن کے عالسمافروز سخن گوید 
روزافرون گنت پیش زن و فرزند بود ؛ ترتیب ایشان می کرد . چیزی 
بیاوردند و بخوردند ٠‏ زمانی بود . عالمافروز گفت ای پدر ء سخنی با 
تو دارم ؛ اگر مارا نگاہ داری و راز آشکارا نکنی ؛ کہ ھیچ بھتر ازراستی 
نیست ۔ بسطوخ اگر چه بی مردم برآمدہ بود یزدان او را عقل دادہ بود . 
گنت جان پدر ء بگوی و در دل اندیشہ مدار کە من شما را از جان دوستر 
دارم ٠‏ و دیگر اگر چیزی باشد کە نہ بر مراد من باشد من ہا شما چە توانم 
کردن ؟ بە زور با شما بر نیایم و کسی یار من نیست کە یاوری کند وازین 
جای ھیچ راہ ندائم و خود نیست : و اگر بودی ندانستمی رفتن ؛ کە من 
تا از مادر زادەام این جایگاہ درین مرغزار بر آمدەام ء بیش ازین بیشہ و 
کوہ و بیابان ندیدەام ء وھر سال پادشاھی کە ہرین جایگاہ می آید و در 
حال بیرون می رود . من شما را بسیار دیدم و اگرچیزی گویم و توائم کردن 
با تو پار ہاشم. دانم کە بە کردار از من یاری می خواھی کہ بە گفتار ترا 
عاضل لت 

عالمافروز با روزافزونػفت راست می گوید . کجا تواند رفتن ؟ 
و اگر چیڑی باشد با ما چە تواند کرد ؟ از بھر احتیاط شرط بجسای باید 
آورون . عالمافروز گفت ای پدر ء چنین است کە تو می گوئی ؛ امادل 
ما چنین می‌خواھد کە سوگند خوری . بسطوخ گفت ای پسر ؛ ھنوز بر 
قول من اعتمساد نداری ؟ مسراد تو گیرم ٠‏ سو گند سورد بە بزدان دادار 
کردگار کە من باشما باشم و هر چە توائم یاری کنم ء جز بە رضای شما 








نروم و اگر پنھانی چیزی باشد آشکارا نکنم و با ئن نگویم ء مگر آنچه 
شما گوثید و فرمانبرم ۔ 

عالمافروز آنگاہ زبان برگشاد و از اول کار حویش بگفت کە من 
کیستم و فرخروز کیست . از کارھا کە افتادہ بود تا آن ساعت کہ بە جاہ 
افتادند ء و آمدن از دِتتَاله ایشانء و در گنجگشادن وگوھر بیرون آوردن ء 
و راہ پدید آمدن و رفتن وی بر کنار درا ء و رفتن پیش خورشیدشاہ ؛ و 
از بیرون دریا راہ طلب کردن وباز آمدن؛ چنانکەگفتہ بودیم؛ همه باز کفت . 

بسطوخ چشم درایشان نھادہ بودوعجب بازماندہ .گنت ای فرزند 
این ھمه دانم . در گنج ہگوی که چون گشادی کە کلید آن ہا شاہ است ٠.‏ 
کفت بەکارد گشادم نشانھا بداد وگوھری بەوی نمود . پس بسطو خگفت 
راست می گوئی . اکنون بگوی تا چه می‌باید کردن . عالمافروز گفت از 
اون کسی آمدەام کە بسازم واز راہ دریا بروم و راہ گنج لدست آورم و‌ 
این گنج ازاینجای ببرم ؛ که فر خروز [را] درین چاہ افتادن سبب این بود 
کہ بەگنج خود رسد که از بھر وی نھادەاند ونمودہ کە بەدست این گشادہ 
شود وراہ بدست آید ٠‏ اکنون درختی چند می خو اھم کە ابرم واز آن عمدی 
بندم ودر دریا بروم وراہ بدست آورم کە مرا چنین در دل می آید . بسطوخ 
گفت چون کار برین موجب است من ترا راہ نمایم تا رنج نرسد ؛ ودرختھا 
نباید برید ؛ کە روز گار برود درخت بر کنار آب بردن وعمد بستن . بدان 
وآگاہ باش کە مگر سی سال گذشت تا گورخان خواست کە ابن گنج بدر 
برد. زنی جادو بیاورد نام او صیحانه . عالمافروز گفت آنزن جادو 
بەدست من کشته شد . بسطوخ گفت آن زن بیامد و این بند ماران [ را ] 
بگشاد وکشتی بساختند و بیامدند تا این مال ببرند . بھیچگو نہ از كکوشك 
بیرون نتوانستند آوردن . جھد کردند کە این جابگاہ خراب کنند؛ ندانستند. 
چارہ نبود کە سنگی ازین جایگاہ برگیرند . بسیار جادوی کرد؛ سود 





٭من سمك عیار ؛ جلد دوم 














نداشت . رما کردند وبرفتند . اکنون کشتی در دامن دریا بستهہ است ؛ از 





آنجانب ؛ دست چپ ۂ با همه ساز. 

عالمافروز خرم شد . گفت ای پدر؛ چرا پیش ازین نگفتی . چنان 
نمودی کە در آن راہ بیابان ماراناند . خود از کشتی یاد نکردی . بسطوخ 
گفت من از بھر امانت داری این‌جایگاہ نشستەام : اگرچە کسی ازین گنج 
ھیچ بیرون نتواند بردن . راہ نمودن شرط نبود کە بگفتمی راہ خوش‌است 
وکشتی ہست . بدین سبب دفع کار می کردم تا کسی برین کار نرود . از 
آنجا کە مرا خود ھیچکس پیش نیامد . و اگر این احوال فر خروز معلوم 
نکردمی ھم نگفتمی. چون دانستم کە خداوند گنج است هم بباید ػفت . 
عالمافروز گنت چنین است . کار من راست بر آمد . در کشتی نشینم و در 
دریا بروم تا راہ کجا بدست آید , گفت ای پدر : مرا نان و طعام بابد کہ 
کار دریا پدیدار نیست . بسطوخ گنٹ در کشتی ظرف' آب نھادہ است و 
نان وطعام فراوان. دانم برجای است ؛ اما قدری نان بر گیر [٠‏ عالمافروز 
برفت ] واز آن گروەھا چند عدد برگرفت ؛ کە ساز خود همه داشت از 
کارد وکمند و آنچە بەکار باید . 

با روزافزون وبسطوخ روی بەراہ نھارند تا پ رکنار دریا آمدندے 
بدان مقام کەکشتی بود . نگاہ اردند :؛کشتی بود نیکو ساخته . عالمافروز 
در کشتی رفت . نان حشك بسیار دید سیاہ گشتہ و گوشت ھمچنین پوسیدہ 
وخنب آب ٹھادہ . گفت نیك آمد . باشد کە ہکار آید . پیش روزافزون 
آمد واو را در کنار گرفت . گفت ای خواھر ؛ میىروم . ندائم کە کجا 
خواھم رفت تا یزدان ہر سر من چعە فضا راندہ است وتقدیر الھی در این 
چیسٹت ٠‏ مرا سە روز گوش میدار ؛ یا پتج روز ء غایت يك ھفتہ اگرباز 
آمدم واگر نہ بدرود باش کە کار من تمام شد . زنھار فر خروز در گردن 


0 اصلٴ : دطرف : 


درانتظار سمكثت ۵۱۱ 





تست کە او را پیش پدر رسانی ؛ بەھر چارہ کە توانی ؛ کە گنج خود او 
را نھادەاند ؛ بەوی رسد . وشاہ [را] از من سلام برسانی وہگوئی که سم 
ناداشت گفت زنھار تا کار خحورشید شاہ بەدست دیگران رھا نکنی وہیوستہ 
از من یاد کنی کہ نيیك خحدمت‌کاری بودم . فرزندش خورشیدشاہ [را] از 
من بدرود کئی وچشم او را بوسە دھی و بگوئی تا دوستان مرا نیکو دارد 
وچون مردی عیار پیش وجوانمرد بینند از من یاد کنند و او را از بھر من 
تیمار دارد وابان‌دخت را از من سلام کند وبگوید که من از بھر فرزند تو 
جان برباد دادم . استاد من شغال پیل زور [ را ] از من بحقیقت ہا دوستان و 
برادران من سلام برسانی . زنھار سرخورد من درگردن تست کہ او را پیش 
خود بنشانی وبعد از من شب روی نکنی . 

[عالمافروز] این می ػفت وروزافزون می گریست. با بسطو خگفت 
ای پدر ء زینھار روزافزون و فرخروز در گردن تست . بەحق پدری و 
فرزندی و نان ونمك ابشان را نگاہ داری و اگر من باز نیایم او را رماکنی 
ناروا 

این بکفت و فرخروز [را] در کنار گرفت و برچشم وروی او 
بوسە داد . بەدل در سر ہا پزدان مناجات کرد و در کشتی نشست و کشتی 
بگشاد . بحقیقت آب در نشیب میشد کە کشتی چون باد می شد و بەيك 
ساعت از چشم ایشان ناپدیدار گشت . 

بسطوخہا روزافزون فرخروز [را] بر گرفتندوباز گشتند. بەجایگاہ 
خویش آمدند . دل تنگ می‌بودند ؛ تا سه روز بگذشت . بەچھار و پنج 
رسید ؛ تا هفته بگذدشت . عالمافروز لیامد ۔ روزافزون غمناك شد . غم بر 
غم او زیادت شد . روی بەبسطوخ کرد . گفت ای پدر ؛ دہ روز گذشت 
وھیچ نشان عالمافروز پیدا نشد واو يك ھفتەگفتەبود. پس اکتون بخواھم 


رفتن . زنھار فرخروز در گررن لثست ء تو او را نکو دار ثامن اروم و 





۲ سمكت عیار جلد دوم 





چارہەای بسازم کە او را ازین جای بیرون برم ٠‏ اگرعالمافروز بہابد احوال 
بگوی کہ من فرخ‌روز را با خود نتوائم بردن . درین چاہ تاريك ندانم کہ 
چگونە باشد ء ودیگر در سرای شاہ گورخان می باید گذشتن . اگر رنجی 
بود پیش من آید کە دیگر کسی باشد که بەطلب فرخروز آید . 

این بگمفت وفرخروز را پیش بسطو خ و زن رھاکرد و روی بەراہ 
نھاد تا بەزیر چاہ آمد . سرخورد را گفت تو اینجائی ؟ سر خورد کفت تو 
کیستی ؟ بگوی روزافزون گفت من بندەام مك فروگذار ؛ سر خورد 
کمند فسروگذاشت . روزافزون بسر آمد . سرخورد [را] در کنارگرفت و 
پپرسید . ػفت عالمافروز چمه کرد و کجاست و تو بەچه کار آمدستی ؟ 
فرخروز [را] رھاکردی ؟ روزافضزون گنت پیش صاەدرماہ رویم و احوال 
کر 

ھردوان پیش ماەدرماہ آمدند و خدمت کردند . ماہەدرماہ مادامتنھا 
بودی ازبھر این‌کار . میچکس پیش خود رھا نکردی ٤ک‏ سر خورد پیوستہ 
می آمد ومی رفت ودیگران ھم چنین . روزافزون احوال عالمافروز بگفت ؛ 
از آنچە کردہ بسود و گفتہ و رفتن وی در دریا . ماہدرماہ با سرخورد رو 
روزافزون بگریستند ؛ تا ماہەدرماہ گفت ای دریغا مردی چون عالمافروز کە 
در دریا خود را بر باد داد . اگر ازین راہ دریسا راھی بدست می شایستی 
آوووت سی ماد رف مال ورڈ افشارت اجرال سسافنھا نت 
ماەدرماہگفت امید می دارم ؛ کەگفتارحکیمان ما تقدم؛ چنانکه حکمفرخروز 
کردەاند از آن عالمافروز نیز کروەاند ؛ کە بەپیش رو این کودك مردی که او 
را دو نام باشد این راہ پدیدار آید وآن مرد عسالم افروزاست ؛ اما دل مہا 
غمناك است که اگرکار ازدیگر گونە باشد در جھان دیگری چون وی بدست 
نپاید و نباشد . 

پس ػفت ای روزافزون ء چە تدبیر کە ما را وعدہ رسیدہ است کہ 











کوٹ مامدرماہ ا پا ۵ 





بر آن قول کە گورخان [را] کردەایم ما را عروسی خواھد بودن با شاہ 
گورخان و از من وصال خواهد جست . آن روزمبادکہ ازمن این کار آید 
بجز خورشیدشاہ . روزافزونگفت نمی توان رفتن . ماەدرماہ ہگفت احوال 
پردہ داران و پاسبانان . روزافزون ممفت نە زنی عالم افروز رامی آوردو 
بیرون می برد ؟ ماەدرماہ گفت زیانە است . و جنکجوی قصاب بەشھر آمدہ 
است و درسرای اوست . روزافزون گفت کس فرست و زبانه را بخوان و 
بگوی تا جنگجوی آ[را] با خود بیاورد . پس شاہ را بخوائیم و بیھوشانە 
دھیم تا ببھوشگردد . آنگاہ چارہ می کنیم تا چون بر آید, 

ماہەدرماہ عنبر [ را ] فرستاد پیش گورخان که زیانه [را] بسا 
دختران بەمن فرست . لالاعنیر بیامد و ہا شاہ بہػفت کہ ملک زیانه [راابہا 
دختران می ‌خواند . شاہ خرم شد . پنداشت کہ ترتیب عسروسی می کند . 
کس فرستاد پیش زیانهہ و او را بخواند و گفت دختران [را] بیاور . چون 
کس شاہ بەسرای زیانےهە آمد [و] احوال بگفت کسە شاہ ترا می‌خواند با 
دختران ؛ زیانه گفت فرمان بردارم . برخحاست . دانسٹ کہ وقت کارست و 
جنگجوی را می باید برون ہا خود ؛ کە دختران خخواندن نشان جنگجوی 
خواندن است . چادر درجنگجوی گرفت و موزہ درپای کرد و روی بەراہ 
نھادند ؛ تا پیش گورخان آمدند . جنگجوی [را] در پس پسردہ ہداشت و 
خود درپیش گورخان رفت وعدم ت کرد ۔ شاەگفت ای زان ماەدرماہ ترا 
می ‌خوائد . مگرتر تیب کار می سازد . 

زیانه روی بەحجرۂ خاص نھاد. جنگجوی را پیش ماەدرماہ آورد 
و خدمت کردند , ماەدرماہ ایشان را بنشاند' و احوال ہگفت کە جونسٹ 
و مارا می ‌باید رفتن. جنگجوی گفت می باشیم. این‌جایگاہەکاری می سازیم 
تا چون می باید کردن . 


سے اك ٦‏ منماند اون 











۴ٰ۵ سمك عیارء جله دوم 
زما نی بودند و هر سخنی می کفتند و پیرایےە آنچه ساختہ ہو دئلد 
آوردہ بودند و بھادہ. و زیانه مشاطکگی دانست . زمانی ھر سخن می گفتند 
کہ نردیك شب بہود. زیانە ماەدرماہ را می آراست و سرحخورد با روزائزون 
چادر درس ر کشیدہ : یعنی کہ دختران زہانه اند ؛ٗ و جنگجوی [را] در زیر 
تخت نشاندہ ؛ تا شب در آمد و جھان تاريك شد . شاہ در بارگاہ بود ؛ تسا 
ھمگان برفتند ۔ برخاست و روی بەحجرہ نھاد . گفت بنگرم تسا احوال 
جیست . مارا امشب شب وصال خواهد بود پا نہ چون در آمد زیانہ را 
دید کە ماەدرماہ [را] می آراست . عمہ برخاستند وخدمت کررند. شاہەػفت 
ای ماەدرماہ ؛ بحقیفت ماھی درماہ پنھان شدہ .ما را وقت نبامد کە بەوصال 
خویش خرم گردانی پیش از آن کە بەکارلشکرو مصاف مشغول گسردیم ؟ 
ماەدرماہ گفت وقت آمد . خود را آرایش می دھم از آنچە زیانە میداند ؛ 
کہ دحتران [را] ر۸ اہن ‌کار جواندم ٭فردا مشاطه [را] بخوانم تامرابیارابد. 
فرداشب وعدۂ ما باشد . شاہ خرم شد . گفت فرداشب خوامد بود . اگسر 
این‌جایگاہ بەدیدار تو شراب خورم شاید . ماەدرماہ خود آن می خواست و 
نمی دانست کہ شاہ را چون باز تچ ٤‏ تا شاہ این بکفت خسرم شد و گفت 
چرا نشاید ؟ ھهمه جایگاہ از آن تست و مسا بندگان توایم . ہنشین و شراب 
جور . شاہ بنشست. لالاعنبر شراب آورد وبنھاد. شاہ میحورد و درحمال 
مامدرماہ می نگرید ہ مھر اباندخت ازدل بر میداشت ہ ماەدرماہ نگین از 
انگشتری بکند بەچالاکی و خدمت کرد و ببھشانە در قدح شراب افکند ؛ 
چنانکه شاہ ندید گسورخان بسازخورد. ساعتی سورد طعم دارو بەکام 
گورخان رسید . بخار دردماغ وی بەہ جوش آمد . معده وی درح ر کت آمد. 
سر وی بە گردش در افتاد . بدانست کہ ماەدرماہ غدر کردہ است . گفغت 


ای رعنا 2 ان ہہ بی ادبی اأُست ؟ مکافات نیکی می کنی کہ من بات و کردم ؟ 
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دیھوشی گور خان ۵ھ 
کە نفرین بر ھمة زان باد کە از زنان ھرگز جز بدی نیاید . مرا داروئی 
دادی که ھلالك کی ؟ با تو چەہ بد کردەام ؟ نه این امید بە نو داشتم : 

این بگفت و بیھوش بیفتاد. لالاعنبر خواست کہ فریاد بر آورد کہ 
شاہ را جە رسید ؛ کهە روزافزون از جای بجست و عنبر راحلق بگرفت ۱ 
جنگجوی آمد بیرون . کارد برکشید تا او را بکشد . سرخورد بە باری 
ایشان آمد . عنبر آن بدید؛ بترسید . گفت ای آزاد مردان ؛ چە کردەام کہ 
مرا بخواھید کشتن ؟مرا مکشید کەکار شما از من پنھان نیست و جز با من 
کار شما راست نیاید کہ نہ من از کار شما غافلام درین مدت که ملکه 
ماەدرماہ اینجاست می دانم کە چە می کند و زیائه چرا می آید و میرودو 
نا- از کكکسثآ 

ھمة احسوال ایشان چنان کە کردہ بودند باز گفٹت کكےە من ھمه 
می دائم . و سر خورد [را] می دانستم که پیش خود باز گرفتہ است و بە چهہ 
کار اہستادہ است و ملکہ بەگنجخانہ رفت و باز آمد و عالمافروز کە در 
روی دریا رفت بە طلب گنجخانہ .من این ھمه معاوم دارم ٠‏ ھیچ بر من 
پوشیدہ نیست. اگرنە با شما بودمی این احوالھا با شاہ گورخان بگفتمی' و 
ھمۂکارشما بھم بر کردمی و خلقی برباد آمدندی . اول کسی که او را رنج 
رسیدی ملکه ماەدرماہ بودی . من این مایه دائم . 

جنگجوی گفت اگر راست می گوئی و دل ہا ماداری بدین نشانھا 
که نمودی ؛ اماسوگند خور کە ترا دل با زبان راست است و خیانت 
نمی کنی و غدر نمی‌سازی و حیلت و مکر نیست و زنھار با ما نخوری تا 
ترا با خود ببریم و مھتر و بھتر تو باشی . لالأاعنبر گنت بہ شرطی کەہ چون 
بە لشکرگاہ رویم ء چنانکہ لالا صلاح استاد سرای ابان دوخت است ؛ من 


استاد سرای ماەدرماہ ہاشم : ودیگر شاە را رنج ننمائید و از جسان بی جان 


ہے اعلۃ سی 








۵۶مٰ سمات عپار؛ جشوہ 
ےل من این معنی شنیدم کہ عالمافروز می گفت شاہ را بکشیم و ملکےە 
گفت خون پادشاہ نشاید ریختن . 

ماەدرماہ در کفتار خادم عنبر باز ماندہ بود کە همه نھان ایشان 
چون می گفت و آشکارا می کرد . ماہەدرماہ با دیگران گفتند عھد کردیسم 
کە استاد سرای ماەدرماہ ملکە تو باشی و شاہ را نکشیم . لالاعنبر سوگند 
خورد. 

پیش ازین عھد و سوگند نگاہ داشتندی و خلاف نکردندی اگر 
جان ابشان درین کار بہشدی ء جە زن و چه مرد ۔ مکسر ناجوانمردی ؛ حرام 
زادەای ؛ ناکسی ء بدفعلی کە سوگند بہ لاف کردی . درین روزگار بنگر 
کھ از بھر نانی مزارسوگند بخورند بدروغ ٤او‏ عھد و پیمانکنند وبشکنندف 
و وفا نگاہ ندارند ۔ عجب روزگاریست و طرذہ قوماند . لاجرم ہنگر كکےە 
احوالھا چونست و ہر کسی از دروغ گفتن و بدفعلی ؛ کە کار ایشان برجہ 
سانست' چنانکە در آن روزگار قول و عھد بہ جای می آوروند . مقصود 
آنکه پیش ازین بەعھد وسوگند استواربودند . 

چون عنہر سو گند جورد ماہەدرماہ گفت ای استاد ء اکنون جارہ 
بساز تا مسا ازین سرای بیرون رویسم . عنبر گفت من شما را ازین سرای 
یرون برم و بە لشکر گاہ خجورشیدشاہ رسائم ٤‏ چنانکہ کسی نداند . بر من 
چنین کار کردن آسا نست کە من چنین ‌کار دبراست تا ساختەام 

ماہەدرماہ ہا روزافزون ؛ ہا جنگجوی و سرخورہ؛ ہازبانه درگفتار 
حادم بازماندہ بودند تا چون خواعمد ساخت . عنبر گفت ای زیانه ء تو 
بر خبز و بە سرای ویش رو کہ از کار ما آگاھی نداری . زیانه بیرون 
زفت 

خادم پیش پردەداران آمد کفت کی زود بروید و بەپایگاہ رویدتا 


اس اصل در جئ4 آسائست .۰ 











سیوا لشکر گاہ شور یدام ۱ -- 7 
خربند گان دہ اشتر بیاورند با بیست صندوق از شراب خانه ء کە شاہ کاری 
دارد و زود می ‌باید کہ شاہ بتعجیل اسٹ ٠‏ دو سہ تن بدویدند . اشتران 
و صندوقھٌٰا بە سرای اندر آوررند عنبر صندوقی را ماەدرماہ در نشاند 
ہا آن ھمه زر و زیور و آراستگی ؛ و صندوقی روزافزون وہکی سرخورد 
ویکی جنگجوی قصاب . بیش ازین زرینە که ازبھر ماەدرماہ ساختہبودند 
و در گنج خانة شاہ [نھادہ در] بگشاد و آنچە سزاوار بود در آن صندوقّھا 
نھاد : زر و جواھر و جامەھا ء چیزی کە بکاری باز آمدی و ھمه صندوقھا 
قفل بر زد . پس گہمفت سرخورد [ را] این جایگاہ رھا می باید کسردن تا 
ہر سر چاہ می باشد . بی کار نماند. سرخورد[ را] از صندوق بر آورد و 
بر سر چاہ بازداشت . سرخورد بر سر چاہ بە کارد جایگاھی ساختهہ بودکه 
ور آن جایگاہ نشنتی ۔عیچکس او را تدہدی [ از کمانی که ہر آن 
سوراخ آمدندی و رفتندی ٠‏ سرخورد نان و طعام وآب برگرفت و باجود 
بر آن جایگاہ برد وبنشست . 

عنبر گفت صندوقی تھیماند . برگشت . آنچە دید از طشت و 
آفتابہ و طبق و کاسۂ زرین و سیمین در آن صندوق نھاد . شاہگورخان[ر!] 
ببھوش بیفتادہ رھاکردند . عنبر صندوقھا [ را] بە میان سرای آورد . پیش 
درآمد وگفت بروید و عزومند را بخوانید. بگوئید شاہ شما را می خواند. 
عزومند [را] بخواندند.بیامد. لالا را دید ہر در سر ای ایستادہ۔ خدمت کرد. 
عنبر درگوش عرومند گفت شاہ چیزی بهە لشکرگاہ خورشیدشاہ می فرستد 
پیش دیلم کسوہ و ھرمزگیل ؛ کە ایشان نامہ بەشاہ نہشتەاند کہ به خدمت 
خحواھیم آمدن تا شاہ نشانہ بفرستد . باشد که کاری توانیم کردن . شاہ 
این ھدیه بە ایشان می فرستد کےە ایشان را معاوم شود کے شاہ ایشان را 
حواھد داشت و چیزی با من گفته است کم ایشان را بگویم ۔ زنھار تااز تو 
کسی نشنود . گفتہ است کە چون می آئید جھد کنید کە خورشید شاہ [ر!] 
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۵۸ 
با خود بیاورید . و چند سخن دیگر ھست . چون بیایم با تو بگویم ک4 
دبر گاھست و اىیشان انتظار می کنند کە وعدہ دادەایم . اکنون بایدکہە تو با 
صد مرد ھمراہ باشپد تا این صندوقھا از شھر ہدر بریم و تو بازگردکە ەن 
نود آنجه بابد کردن وگنتن گویم وکنم و سازم . 

عزومند با صد مرد ھمراہ آن صندوقھاء لالاعنبر در پیش ایستاد 
تا بە دروازہ رسیدند . دروازہ باان لالاعنبر[را] دیدند و عزومند . خحدمت 
کردند . عزومند کلید داد تا دروازہ بگشادند وایشان از شھر ہبرون شدند. 
پارەای راہ برفتند تا نزدیکگ طلایہ رسیدند . عنہر گفت ای عزومند ء باز 
گرد و نگاہ داری شھُر می کن که ما نزدیگ رسیدیم ٠‏ عزومند ہا مردان 
باز گشتند ٠‏ عنبر پارەای راہ ہرفت ء نزدیکكک طلایه امیران طلایه پیش وی 
باقن اعاائل پرسیدند کے تو کیستی ۔ لالا گنٹ اشتاشت, مرا یئن اہ 
ہرید. ایشان خادمی دیدند با دہ خروار خزاله . او را پیش کردند تا بر در 
بارگاہ آوردند : 

مرزبانشاہ برتخت و خورشیدشاہ و فغفورشاہ وھامان وز پر وشغال 
پیل زورہا خاصگیان شراب می خوردند؛ کہ حاجبی درآمد و خدمت کرد. 
گفت خادمی دربارگاہ ایستادہ است ہا دہ خروار زانه . می گوید مرا پیش 
شاہ برید . شاہ گفت او را در آورید . لالاعنبر [ را ] ور بارگاہ آوررند 
و خحدمت کردند . خورشید شاہ پرسید کە تو کیستی ؟ عنبرگفت ای شا 
پیش از آن کە من گویم تا کیستم بفرمای تا آن صندوقھا در بارگاہ آورند'. 
شاہ بفرمود تا آن صندوقھا بباوررند . عئبر گفت ای شاہ: آن صندوق 
ماہەدرماہ است. بفرمای تا پیش ابان دخت ہرند . آن صندوق ببردند ؛ پیش 
ابان ذخت بگشازند . ماەدرمصاہ درآمد چون صد ھزار نگارستان پر زر و 


زیور . و اہان دخث در وی نگاہ کرد . او را سخت زہبا و ہا جمال دید . 


ے اصل ا یواتف 
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اوورا در کنار گرفت . گوھر نيك بە کار آورد . بنواخت و گرامیکردو 
بە جای خود او را بنشاند ۔ 
از آن چانپ در بارگاہ صندوق ھای دیگر بکشادند . جنگجوی و 
روزافزون در آمدند و خدمت کسروند . شاہ ایشان را بنواخت و آن مال 
فراوان ہر آوردند ؛ چنان که در آن خیرہ بماندند . عبر گفت ای شا 
این مال از آن ماەدرماہ است کە بە حدمت شاہ آوردم تا بدین قدر او را 
معذور دارد کە نە در سرای خویش بود . شاہ گفت عالمافروز و سر خورد 
کجااند . روزافزون جنانکہ بود شرح داد ۔ خورشیدشاہ گفت پسر من 
فرخروز [را] رھا کردی؟ روزافزون گفت پیش بسطوخ گنجور است . 
خورشیدشاہ دست روزافزون‌گرفت وبەخیمۂ خویش آورد پیش اباندخت. 
خحورشیدشاہ چون در آمد ماەدرماہ و اباندخت بر محاستند وعدمت کرد ت۰ 
خورشیدہەشاہ ماەدرماہ را دید چون ماہ آراستە . بحفیقت سرو سخنگوی 
بود, تا ازجادوی توبه کردہ بود جمال وی زیادت کرت بود و دبیگرمدتی 
بود تا خود را پرورش میداد . در دل وی خوش آمد ؛ تا روزافزون 
حدمت کرد ٠‏ ابان دِوعت او را در کنار گرفت و ببرسید و گفت فرزند من 
کجاست . روزافزون گفت ای ملکه ء تن درست !بر در گنج نود 
ذشسته اسٹ ٠‏ 
زبان برگشاد و از اول کار تا بدان ساعت کە پیش وی آمدہ ہود 
ھمہ شرح داد کە ھیچ فرو نگذاشت . ابان دخت بگربست ١‏ روزافزون 
و ماەدرماہ گفتند ای ملکه ٤‏ دل فارغ دار کە فرخ‌روز تو با گنج قش 
تو آید ؛ چنان کە در آن طومار خواندیم و فرخروز ترا بوسە دادیم . اول 
طلب کار عالمافروز بابد بودن . شاہ گفت چگونہ سازیم؟ از کجا او را 
بدست آوریم ؟ ماەدرماہکفت ای شاہ ء جاشوبان ہسیار بخوان و بفرمای نا 
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.- ۲ . ھتان جات 
در دریا بروند و او را طلب کار باشند . 
تا این سخنھا گفتہ بودند و کارھہا کردەہ روز روشن شدہ بود۔ 
مرزبانشاہ بە تخت برآمدہ ؛ کےە خورشیدشاہ درآمد' و احوال بکفت . 
مرزبانشاہ بفرمود تا هر جاشوبی کہ بورند بە ہارگاہ آوردند . مرزبانشاہ 
احوال عالمافروز بگنت . کلھن جاشوب احوال معلوم داشت . گفت بہ 
فلان جانب ور دریا رفته است. اگر بەآب دریا فرو نرفته است ہدست آبد. 
سیصد مرد جاشوب بودند شاہ همەرا خحلعت داہ .ػگفت بایدکه ھر دو سهہ 
تن بە گوشەای بروید ؟؛ مگر او را بدست آورید' . آن جاشو بان محدمتث 
کردند و بە ترتیب راہ مشغول گشتند ٠‏ ھر دو سہە مرد ازیشان در زورقی و 
کلبردی (؟) و دونی و بھنەای نشستند و آنچە در دریا" بە کار آید از آتش 
و نفط؛ در درہا پراکندہ برفتند. ھرچند مرد از جانبی بە روز دود می کردند 
و بەہ شب 0 و مشعله می افروختند تا اگر جایگاھی عالمافروز بیند روی 
بر آن جانبس آورد :. 

اپشان در دریا رفته ء و ماەدرماہ پیش اباندخت با روزافزون 

صفت آن گنج می کردند و مال فراوان وصفت جمال فرخروز و آن گوھر 
بدر آوردن از گنج و راہ پیدا شدن بەدست وی. اباندخت ساعتی می حندید 
و نشاط می کرد بر اقبال فرزند؛ زمائی می گریست ہر فراق وی . ماەدرماہ 
با حود می کفت که وقت عروسی نیست ؛ کە همه از بھر عالمافروز و 
ضر خْ‌روز دلتنگ بودند تا عالمافروز برسد . روزافزون گفت ای ملک 
دل خوش دارکە من پیش فرخروز روم وبا وی هی ‌ہاشم و تیمار وی 
می خورم ٤‏ چنانکہ درین مدت ہودم تا آن وقت کےە راھی پدہدار آید و 
عالمافروز برسد تا این شھر بگیریم, بیشتر از بھر آن می روم که مرا ایاسه 
می باشد بہ فرخروز ؛ کە پستان من ھنوز بر آمدہ است ؛ در دھان وی 


١‏ اصل: بشخعت برآمد. اضلن کاووننہ ٣‏ اصل: ازدریا. 











در طلب سماث )٦ھ‏ 


نھادەام وبەجان او را پروردہ . 

این بگفت وبیرون آمد . ماەدرماہ لالاعنبر[را] بخوائد وبنواعت 
درحضور اباندخت وبە صلاح نوبتی احوال وی بگفت واستاد [ی] سرای 
خویش او را داد . خورشیدشاہ آن مال کە آوردہ بودند پیش ماہدرماہ 
فرستاد . ماەدرماہ جملە بە خزانه دار سپرد . لالا عنبر [ را ] بدان دست 
گشادہ کرد . 

ابشان ترتیب می کردند کە روزافزون پیش شغال آمد و عیاران 
همه او را پرسیدند . تا روز افزون درپیش ایشان احوال عالمافروز می ػکفشت 
و چگونگی گنج شرح میداد ؛ تا گفت از بھر دل ابان دخت امشب پیش 
فرخروز خواھم رفتن . آنجا می باشم تا عالمافروز بیاید و راهسی پدیدار 
آپد . شغال گفت مرا ھوس می باشد کہ با تو بیایم و آن جایگاہ پینم . 
جنگجویگفت من بدین امید درخدمت عالمافروز يك نوبت بەشھر رفتم و 
بدان نرسیدم ۔ من نیز بیایم. روزافزونگفت شما دانید ۔ قراردادند کەھرسهہ 
بروند . این بگفتند و می بودند تا چون وقت آید بروند . روزافزون گفت 
امشب بەدیدار دوستان بہاسائیم . فردا شب برویم . 

آگاھی یافتن ۶گ ورخان ازرفتن ماہ:رماہ ہا لالاعنبر خاص و صندوقھا 
با زیوروزرھا[ ی ] بسیار و چکونگی آن آمدیم بہ حدبث شاہ گورحان کہ 
در سرای بیھوش افتادہ بود ؛ تا روز روشن شد. بر مخحود بجنبید ٤‏ قی 
کرد .سربر آورد. چشم بگشاد ؛ کسی را ندہد . طلب ماہەدرماہ کرد . 
فریاد بر آورد . لالأعنبر [ را ] بخواند ؛ نیامسد . کنیزکان و خحدمتکاران 
بیامدند . گفتند ماەدرماہ ندانیم . لالاعنبر دوش دہ خصروار خزانه از سرای 
بدر برد . برفت . ھنوز نیامدہ است . شاہ گفت چہ میگوئید ؟ گفتند ای 
شاہ : آنچە می‌شنوی . عزومند آمد و ایشان را برد . شاہ فروماند . ایشان 
را حاضر کرد . احوالھا بگفتند . شھران وزیر گفت ای شاہہ بە یزدان دادار 








شاف فان لت ڈدھ 
که این کار سمك عیار کردہ است . پس شاہ روی بە عزومند پھلو ان کرد : 
گفت برو و شھر ازین نگاہ دار ۔ عزومند گفت فرمان بر دارم .اہن بکفتند 
و برفتند . 

اسا چون شب در آمد از آن جانب فغال پیل زور و روزافزون و 
جنگجوی قصاب روی بە راہ نھادند ؛ شا به زیر حصار آمدند . شغال 
پیل زور راگفتند ای استاد ؛ کمند برانداز کە ما را پیش توزھرہ نباشدکاری 
کردن ۔ شغال گغفت ای پسران ء من دیدم و بالای این حصار بلندست و من 
قوت آن ندارم . نوبت‌کار کردن شما راست که جوانان‌اید ٠‏ کمند بە دست 
روزافزون دادئد تا برانداخت و در گوشة برج افکند . محکم کرد . ھرسہ 
بە بالا ہرشدند ۔ روی بە میان شھر نھادند تا بە میان بازار آمدند . عزومند 
با گروھی در میان بازار بە شراب خوردن نشستە . چون ابشان ہرسیدند در 
آن ساعت عزومند ازیکی پرسید: کە از جملە مشرفان مصادرہ بود ء گفت 
امروز از کسدام محلت زر بستدید ؟ مشرف گفت اەروز در محلت شاد مرد 
جوھری بودیم . چھارھزار دینار از آن خویش داد و صد دینار وجبە و 
کلامی از آن تو و همیچ از کس نستد . عزومند گفت شاد مرد جوھری 
چھار ھزار دبنار ازآن خود بدھد و صد دینار از بھر من ہا جب وکلاہ واز 
ھیچکس نستائد ؟ یعنی تعصب می نم ٭ فردا روم وجھارھزار دینار دیگر 
از وی بستائم بە عوض مردان محلت؛ کە چھار هزار دینار امروز ازآن وی 
بود . چون تعصب می کند پانصد دینار نصیب من . 

جنگجوی قصاب گفت ای استاد ؛ بە دستوری کە تیری در کار وی 
کنم کہ عظیم عوانی است . میشنوی کە چە می گوید ؟ از آن نوبت کە با 
عالمافروزبہ شھر آمدم یک چوبڈ تیر ینداختم. مردی قدح شراب دردست 
وی میداد . بر وی آمد واین عوان را رنجی نرسید. 

شغال گفت عوان است و ظالم . او را کشتن بھتر . از بھر آنکه 














طلب قاّتل عزومنٰد غ۳َ٘۵۰م)ٰھ 


پکی مردمی کرد وچھار ھزار دینار زر داد و صد دپنار وی [ را ] و جبەو 
کلاہ ء تا درویشان را رنج نرسد . میگوید فرد!ا بروم و چھار مزار دینار 
دیگر بە عوض مردم محلت کە تعصب می کند بستائم . 

تا شغال این می گفت جنگجوی بکۂ چوبة تیر از جعبە بر آورد . 
در خانڈ کمان نھاد و نظری راست برگرفت و از شست رھا کرد و بزد بر 
دھان عرومند ؛ چنانکه او را در دیوار دوخت . عیار پیشگان و جماعتی 
کہ آنجا بودند و کار ھا از دست ایشان بر آید آواز ہر نیاوردئد' ؛ 
علی الخصوص کەناوك اندازند. چون عزومند را تیر زد و ہر دیواردوخت؛ 
کكهہ پشت بە دیوار باز دادہ بود ء عدمتکاران عزومند چون چنان دیدند 
ھمه بترسیدند . حروشی ازیشان ہرآمد. غلبه و آشوب در نھادند. ندانستند 
کہ جہ گنن آواز کمان نشنیدند کە از کدام جانب آمد و اکر شنبیدہ 
بودند زھرہ نداشتند کە از آن‌جایگاہ فرا پیشتر روند . خروش می کردند . 

شغال و روزافزون و جنگجوی روی بە سرای زیانه نھادند . چون 
برسیدند در بزدند ۔ زیانە بە زیر آمد و در بگشاد. ایشان را دید ؛ بنواخت. 
بە سرای در آورد و بپرسید و بر جایگاہ بنشاند ۔ ماحضر چیزی آورد و 
بخوردند ؛ تا روزافزون گفت ای مادر مارا غم تو بود که شاہ ترا رنج 
نمابد ؛ سہب آنکە تو دوش پیش مامدرماہ بودی و او را می آراستی . 
زیائە گنت شاہ ازمن‌خود یاد نکرد وتا این ‌کار افتاد مرا خود نخواند واگر 
مرا بخواندی و احوال پرسیدی من گفتمی چون در حواب شدی من بیرون 
رفتم ۔ همة پردہ داران مرا دیدہ بودند کە بیرون آمدم . شاہ این سخن از 
من باور داشتی . روزافزون گفت شکر بزدان که ترا رنجی نرسید . زیانہ 
گفت بہ جه کار بہ شھر آمدەاید ؟ ابشان احوال بگفتند و کشتن عزومند 
[را] برآن زاری بگفتند . می بودند تا روز روشن شد ۔ 


١ے‏ اصل: نپاورد 





۴ھ سمک عہا جلد دوم 


[ خدمتکاران وت او را ہر تخت .89) وبردر سرای 
شاہەگورخان بررند و احوال بگفتند . شاہ دلتنگ شد . گفت ایسن کار 
کەکرد؟ گفتند ای شاہ ء ما ندائیم . ناگاہ تیری بر دھان وی آمد . شاہ 
فرو ماند . شھران وزیر با دہگران پیشن گورخ]ان بودند . آن شب در 
شھر شراب میخوردند ؟ تسا شھران گفت ای شاہ ؛ دیروز نوبت کدام 
محات ہود کہ عزومند زر خواست ؟ مشرف گفت عزومند بە زر حواستن 
نہامدہ بود؟اما دی روز ازمحات شاد مرد جوھری زر بستدم. احوال جنانکہ 
رفته بود ہگفت . پس گفت چھار مسزار دینار از آن خویش بسداد و صد 
دبنارو جبە و کلاھی از بھر عزومند . دوش بسا عزومند بگفتم ؛ عزومند 
گنت این زر خود نصیب وی بود ٠.‏ فردا بروم و چھار ھزار دینار دیگر از 
مردم محلت بستانم و این ھم جوھری بدھد و پانصد دینار دیگر نصیب 
من . ابن سخن میگفت کە تیر بر دھان وی آمد . شھران وزیر گفت این 
شاد مرد چە کسی است کہ چندین زر از آن خود ہداد ؟ گفت مردی منعم 
است و خعداوند مال فراوان ؛ وپانصد غلام خویش [را] پیش دارد .شھران 
وزیر گفت ابن کار شاد مرد کردہ است . او را بباید آوردن تا بگوید کە 
چکونە بودہ است . 

چند سرھنگك ہا چند غلام برفتند و شادمرد را بگسرفتند . کشان 
او را مسی آوردند . هر چند گفت رھسا کنید' تا خویشتن بیایم ریسمان 
درگردن وی کردہ و دست باز پس بستە ء تا پیش شاہ گورخان آوردند و 
نحدمت کرد . گورخان گفت ای مرد؛ کارثو بدانچا رسید کہ هر جە حواھی 
ہک ی ؟ به چھار ھزار دینار کےە بدادی عزومند را ہبکشتی ؟. شاد مرد گفت 
ای شاہء من ازین خبر ندارم . چە سخن است کہ شاہ بزرگوار می گوید ؟ 


چرا این کار کردم ؟ از وی مرا چە رنج بود؟ کە نہ عزومند از من چیزی 


١‏ اش ٤‏ 0 کئیں۔ 





دز ای و و کے ۳۵( 
بستد . چھار ھزار دینار او بھر درویشان دم تارنجی بریشان نرسد و 
دعای بد نکنند . بە اقبال شاہ اگر دہ ھزار دینار از بر درویشان بباید 
دادن بی رنجی بدھم . در دولت شاہ بزدان مراا مال فسراوان دادہ است و 
دارم .از آن شاهست . گورخان گفت آری ؛ چنین شاید گفتن تو [را] . 
مردی جلاد بخوانید تا او را سیاست کند . شادمرد گفت ای شاہ ء یزدان 
دائد که من ازین‌خبر ندارم و نفرمودەام و رضا ندادەام و در دل من نگذشتہ 
است که این کار می باید کردن . مرا با کار پادشاہ و گماشتۂ وی چەکار ؟ 
چە سود و زیان از کشتن عزومند مسرا رسید ؟ بندہ را بەچە جرم سیاست 
می باہد کردن ؟. 

ہسیار بکفتند بعاقہت ارمنشاہ و زلزال و پھلوانان گفتند ای شائس 
مکر نکردہ است . او را سوگند باید دادن و بە شکرانه بیست ھزار دینار 
بدھد تا شاہ بخرج کند . شادمرد را سوگند دادند و زر ہر وی لازم کردند 
کہ بدھد؟. او را رھاکردند و مو کلان با وی بفرسنادلد تا ز؛ بیست ھزار 
دہنار بدھد۔ . 

مردم شھر چون بشنیدندکە عزومند کشنه شد خرمی کردند . ہر 
کسی می گفت این کارسمك کردہ ا[ست آفرین بر وی باد ء کسانی کہ شنیدہ 
ہودند کە شاہ شادمرد جوھری را بگرفت و گػفت عزومند [را ] تو کشتی و 
بعاقبت بیست ھزار دینار از وی بستد کە بخرج لشکر کند گفتند شاہ رازر 
می باپست ؛ بھانهکشتن عزومند کرد . و هر کسی چیزی می گفتند . و قاعدۂ 
آن شھر چنان بود ء و دانم کە ھنوز برآن قرارست ء هر کرا بکشتندی 
سەروز در خانہ رھاکردندی و تعزیت بداشتندی . پس در خاك کردندی ۰ 
عزومند را بەسرای ہردند و زنان بەتعزیت مشغول شدند ۔ 

پس چسون شب درآمد و جھان تاربك شد در سرای زیانےە ؛: 


اصتاخل دسر اع قاہ سا سان سان ۲۔۔ اصل : کە بدمنہ ۔ 














۵۶۴ سماک عیار جلد دوم 


جنگجوی با شغال گفت: ما را امشغب بەسرای عزومند باید رفتن و ھرچند 
مال کە دارد بیاوریم و بخرج عیاران کنیم . بھتر از آن باشد کہ پادشاہ 
بیرد ؛ کە امشب ور سرای عزومند تعزبت داشتن زنان باشد . شغال گفت 
؛رویم ٠‏ تو راہ بەسرای وی میدانی ؟ جنگجوی گفت ای روزافزون ؛ تو 
راہ دانی ؟ گفت نە . شغالگفت پس کاری برنباید .کسی باہد کە ماراراہ 
نماید . زبائەگفت من سرای او دانم . بیایم و شما را ہنمایم . 

ھرچھار ازسرای یرون آمدندہ روی بە‌راہ نھادند ؛ تا پیش سرای 
عزومند رسیدند . آواز گرب و زاری کردن زنان می آمد . زپائسه گفت این 
سرای عزومند است . بدیشان نمود و خود بازگشت ٠‏ ھرسه در پس سرای 
عزومند آمدند .گفتند بەبالارفتن مصلحت نیست ؛ که زنان در آمدن و شدن 
باشند . نقم باید زدن . هصرسہ در نقم بریدن مشغول شدند تا سوراخ در 
سرای کردند . 

تقدیر یزدان چنان افتاد کہ حویج حانہ بود و مطبخ م در شداند ‏ 
گنتند اول چیزی بخوریم تا زنان از گربستن فارغ شوند و بروند . گفتند 
بٰیار زنان این‌جایگاہ بازمائند کە قاعدہ چنین است . گسروھی بروند و 
جماعتی باشند. بیھشانهە درین طعام باپد افکندن که بدین کارما بەشھر آمدیم, 
ھرسه از آنچە ہود بخوردند و باقی طعام که بود بیھشانه درافکندند و در 
گوشہای شدند و جماعتی رفتنی برفتند . گروھی بازماندند . بان عزومند' 
نان و خوردنی آورد . در پیش آن گروہ کہ با وی می خفتند بنھاد. ھمگان 
بخوردند و بپھوش بیفتادند کە شغال و روزافزون و جنگجوی ھرسەیبرون 
او ڑوت [را] ۷رس سلھ ‏ قت فور اجاتہ ‏ الد وسر رق 
بازبریدند کە از وی کینە داشتند ۔ دو پسر وی [ را ] دہدند رر پای تخت 
خفتہ . شغالگفت ماربچەاند . ھردو را بکشتند و در ھمة خائەبر می گشتند 


١۔‏ اصل ؛ بآن عزومند ‏ 











قورخان 08 


تا هرچه دیدند از زر و زپور و اوانی' وسیمینە و زرینه برگرفتند و جامەھا 


آنچە یافتند در سە ٢‏ صندوق نھادند و محکم کردند . ھر پکی صندوقی 
بر گرفتند . ہا آن سرھای بریدہ ھرسه برگرفتند و بیروتن آمدند و در آنجا 
کہ عزومند می ذشست بیاویختند که راہ نزدیك بود . صندوقھا در پشت ؛ 
تا در سرای زپانہ آمدند کە جایگاہ ایشان بود . در بزدند . 

حق تعالی و تقدس تقدیر کرد کە از ھمسایۂ زیسانه مردی ہےە قضا 
حاجتی بە بالای ہام برآمدہ بود ؛ کە آواز در سرای زیانه بە گوش وی 
رسيید. آہستهہ با خود گفت دربن وقت کیست کے در سرای وی چنین 
آھستە می زند ؟ کسی از آن شاہ نیست کہ اگر از آن شاہ ہودی در سخت 
ہزدی ٠‏ بر سر ہام آمد . نگاەکرد تا او کیست . سە تن را دید ھر پکی 
صندوقی درپشت در سرای زیانه رفتند. آن مرد ہر سربام زیانەہ آمد. گوش 
کرد تا کیستند ۔ ایشان با زیانہ می گفتند ما رفتیم و سر عزومند و دو پسر 
بریدیم و سر ایشان آوردیم و درمیان بازار آویختیم و هرچه در سرای وی 
بود از زر و زیور و فرش و اوانی و جامه آوردیم . چون ھمسایه بشنید 
گفت شاہ و مردمان شھر طلب کارایشان‌اند و ایشان در سرای زیانہ همسایة 
من و معتمد شاہ است و با ابشان یکی شدہ . 

پس ھراندیشہ می کرد تا روز روشن شد. برحاست وبر در سرای 
شاہ آمد و حاحجبان الستادہ بودند ٠‏ گفت شاە را بگوئید کھ من سمك را با 
شاگردان وی دیدەام. حاجبان ور شدند و ہا شاہ بگفتند کە پکی آمد٥ەاست‏ 
و می گوبہد کە من سمك ہا شاگردان وی دائم که کجااند. گورخان گفت 
او را در آورید . آن مرد [را] پیش شاہ بردند . خدمت کرد . شاہ گفت 
چه می گوئی ؟ آن مرد گفت ای شاہ ء در ھمسایة من در سرای زیانه سە تن 
دیدم ہدین شکل. احوال چنانکە دیدہ ہود بگفت. گورخان از جای برآمد. 


6 اصل : اوامی. مامت اصل × دج سی, 











ےگ ہت 7 کت کت 
گفت در سرای زیائه ؟ دانستم کە زیانە با ایشان است و فریفتة مساەدرمساہ 
است ؛ اما خود را نادان می ساختم و دیگر من خود فراموش کردہ بودم . 
غلامی بود نام وی قرمار '. بفرمود تا چھارصد غلام بسرگیرد و در سرای 
زیانە رود و هر کرا بیند بگیرد با زیانە و سرای وی غارت کند . 

قرمار با چھارصد غلام روی بےە سرای زیانه نھادند . پیرامون 
سرای زیانه فرو گرفتند . شغال با جنگجوی قصاب و روزافزون غافل و 
زیانه پیش ایشان نشستە و بجز ازیشان ھیچکس دیگر در آن سرای نبود ؛ 
کە زیانە از بھر آمدن و رفتن ابشان هرکە ہود از آن سرای ہیرون کردہ 
بود و سرای خالی کردہ ؛ ناگاہ نعرہ و فغان برآمد . ھنوز بامداد بود ۔ 
جنگجوی گفت با ایشان که اکنون کار افتاد . دریغا ندائم کہ کسدام 
حراہزادہ و بدفعل ابن‌کار کردہ است کہ ما را در سپرد . گفت ای استاد 
و ای روزافزون ء تا ما را بکشند عوض خود باز باید کردن. سستی درکار 
نمودن نە از مردی باشد ؟ و شرط نیست خود را بھرزہ برباد دادن . ناجار 
که ما را بگیرند بە جان زنھار ندھند و اگرنە بە گرفتن ما رھا نکنند . 

دست بزدند و کاردھا از میان ہر کشیدند و دلیر از سرای بیرون 
آمداند و در میان غلامان افتادند. تا ایشان را بگرفتند زیادت از بیستغلام 
کشته بودند . زیائە در میان آن غلبہ و آشوب بگریخت . چنان شد کہ او 
را کسی ندید ؛ از بھر آنکہ ایشان بہ جنگ مشغول ہودند . چسون ایشان 
را بگرفتند دستھا باز پس بستند و ریسمان در گردن ایشان کرردند و زیانےه 
را جست و جوی نمودند ؛ نیافتند . بە فرمان شاہ سرای وی غارت کردند. 
هھرسه شغال و جنگجوی و روزافزون [ را ] ریسمان درگکردن پیش شاہ 
می بردند. مردم شھر آن احوال بر آنگونە می دیدند و می شنیدند. گرومی 


غمناه میشدند از آن کار و قومی باخرمی و نشاط . 





افلت ار 











شادمرد جواھری ۱ ٴكُ‌ھ۵ 








از فضا گذر ابغان بر در دکان غارو مرمت اذ ء ٹ چون و اواد 
بشنید کہ قومی گرفتەاند گفت ای دریغا کە این آزادمردان هلاك شوند ۔ 
ندانستم کە کیستند ۔ سمکث با ایشان باشد یا نە؟ دانستم کە عزومند [را] 
ابفان کشتەاند .روی بە غلامان کرد ہ گفت مردانہ کاری بگنئید و ان سه 
تن از دست ابن قسوم باز ستائید کےە سمکۂ است با شاگسردان وی کە 
بکرفتەاند .راہ پگیرید و ایشان [را] از دست مردمشاہ بیرون آورید و بہ 
سرای من برید کە سرای من بحصار توان گرفت ؛ ا ماھی یا غایت چھل 
روز دائم کە کسی بە طلب ایشان آبد و اگر کسی نیابند و ما را بہ سہب 
ایشان ھلاك کنند روا باشد و من بترك خان‌ومان گفتم ٭ بدان پندارم کےە 
چون آن روز مرا پیش گورخان برذدند كِتتند : آن روز بی جرم بود نام 
من بر نیامدی . امروز نام من تا جساودان ہماند . پیوسنە دویست غلام 7 
عدمت وی ایستادہ ہودندی و بسیار دلگر بە کارھا مشغخول چون غلامان 
بشنیداند کہ نو |جة ابشان جچەگفت در سلیح آویختند و در پوشیاند . پیش 
ابشان باز آمدند . 

غلامی بود نام او تمر ء سخت مردانه پیش ایشان باز آمد کە پیش 
رو ایشان بود. پالھنگ در دسٹ گرفنتہ تیغ فروگذاشت . چون قرمار آگاہ 
ہشت او را چون خخیار بدو نیمە کردہ بود ے دیگر ان بر چشم کی فتند ۔ 
سه تن بیامدند و دست ایشان ہپگشادند : جنگ در پیوست . حروش درشھر 
افتاد . غلامان جوھری جنکن می کسردند و عزم سرای می نمودند تا خود 
را در سرای افکندند و در سرای استوار در ہستند . 

آن خبسر بە شاہ رسید کە سە تن در سرای زیانه گسرفته بودند و 
می آوررند . شاد مرد جوھری با غلامان راہ ہر غلامان شاہ بگرفتند وفرمار 


را بکشتند با ا ٹومی بہسیار و و ھر سۂہ بسنّہ باز شلد نہ ٠‏ شھران وزیر گفت ای 














شاەء ربدی کےە شادمسرد با اہشان است . عزومند [را] بسی رضای وی 
نکشتەاند ..۔شادمرد۔ آن. سوگند بدروغ خورر , شاہ گفت پنج شش ھزار 
سوار [سلیح] پوشیدہ بروید و سرای جوھری بەحصار گیرید ۔ 

از الاو تر غضار وری و نا و غلفی سباز ازالشکر گورخان 
کشتە شدند . اخوال ہا شاہ بگفتند . شھرانوزیر گفت چگونە است سرای 
وی کە نمی توان گرفتن ؟ کفتند عظیمسرائی استوار است و دشخوار توان 
بدست آوردن . شھسران گفت مصلحت نیست ہا اہشان پہکار کردن تا من 
ہرم ڑ ابن کار بسازم و ایشان را بەکفتار ںہ دام آورم کہ خلقی کشٹلہ کشتند 
و اگر چنین باشد بسیار ھلاك شوند . 

تا این می گفتند شب رسیدہ بود . آن شب در بارگاہ آرام گرفتند 
نا عالم روز روشن. از تارپکی جھان سیاددل بگرفت حامة عرمی از نھاد 
نشاط پوشید . 8 شھران وزیر بسرخحاست . با جند غلام روی بە سرای 
جوھری نھاد .. چون برسید نگاہ کرد ۔ سرائی دبد کە بحقیقت از قلعہ 
استوارتر ہود . آواز داد کە شادمرد را بگوئید تا بە بالا بر آید کە سخنی 
با وی دارم. با شاد مرد بگفتند کە شھرانوزیر آمدہ اسٹ . می گوید سخنی 
ہا تو دارم ٠‏ شاد مرد به بالا ہر آمد . شھران گفت ای شادمرد٤‏ تو پنجہ با 
شاہ می افکتی ؟ نتوانی بودن اگر بر اعتماد این سرائی بیش از يك روز تا 
دو روز ء یا ماھی ء یا دو مامی ء یا سالی اأعر یش ازین حصار نتوانی 
داشت . و گرفتم کە ھزار مرد پا دو ھزار مرد یا دہ زار مرد بە هلاك 
آوردی ٤‏ بعاقبت سرای تو خراب کنند و ترا بگیرند که با صد یار [با] 
صد ھزار سوار بر نتوانی آمدن ۰و دیگر سوگند حوردی کہ عزومناد را 
کشنن :آگامی ندارم !؛ امروز ایشان را پاوری کنی . نە نیك باشد ٠‏ دانم کہ 
جان خود دوستر داری از حماعت سمث. اگر جہ می دانم کہ اہن کار نہ 


تو کردی کپ غلامان تو کردند ؟ اما بر حساب تو است ھر جھہ غلامان تو 
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کنند و نام بر تو باشد . اگر تو غلامان را اجازت دھی که با لشکر شاہ 
پیکا رکزند از بھر فرمان تو کار کنند . دانم کە با لشکر شاہ بر نیایند و ترا 
نیك نباشد . من از بھر آن آمدم تا ترا نصیحتی کم که خلقی بسیار کشتہ 
شدند و اگر سر غرور داری بسیار دیگر کشته شوند و ترا زیان دارد . این 
ںہ تن کہ داری ہباور تا پہش شاہ رویم و من پایمرد تو ہاشم . شاہ دائد 
کہ این کار غلامان ت وکردند . شاہ ترا ھیج نگوبد و سوگند خوردکہ ترا 
رنج ننماید و این بیست زار دینارکە بر خود گرفته [ای] از مصادرۂ شھر 
از تو نخواھد . 

بە سخن آراستہ و مردم فرب --- رارام کسرد تا دلش نرم 
عثنت ٹہ حود گفت راست می گوید ۰ مرا در ین شھر می ‌باید بودن ک4 هر 
چهە مراست در این شھر است . رما نتوائم کردن کہ پہش نحورشیدشاہ روم 
تا او مرا چه دهد . و دیگر لشکر بسیارند . مرا با غلامان ھلالك کنند . نہ 
سمك به فریاد من رسد و نہ شاگردان وی از ھرگوئه ٤‏ حور اندیشه کرد 
تا دل بسر آن نھاد کە ایشان را بە رست شاہ باز دصد . گفت ابھاالوزیر: 
سوگندنامة شاہ بیاور بدانچہ گفتی تا مرا دل فارغ باشد . شھرانوزیر گفت 
رواست . 

بازگشت و پیش گورخان آمد واجوال بکفت کہ رلام و چەکردم 
ز جہ گفتم و جه ساختم ۰ اکنون عھد نامة شاہ می باید ۰ سوگند نام شاہ 
بستد ہا انگشتوانە و روی بە راہ نھاد تا بر سرای شادمرد جوھری آمد . 
او را بپخواند و بروی داد؟ ہے ببدادمردان نہ هھمه مسردان باشند ۔۔ شغال 
پیل زور [ را ] با روزافزون و جنگجوی قصاب دست بسته بہ دست ابشان 
باز داد . شغال ػفت ای شارمرد جوھری ؛ این چاکار بود کە تو کردی ؟ 
پنداشتی کە ھیچکس طاب کار تسو نباشد ء تا ترا برین کاررنسج رسد ؟ 


آنے اصل ٦‏ باشند. یٹ اصل: اق عرد 








۷۲ھ سمك عیار جلد دوم 


جوائمردی کار فرمودی ! زود پشیمان شدی و عھد بشکستی و وفا نمودی 
حفاکار گشتی . این کار حود ذمی بابپست کردن و نام حور بە جوانمردی و 
نیکومحضری بر آوردن و بعاقبت ھمه ہر باد دادن و نام زشتی به خود 
آوردن ٭ دائم کە این کسار پوشیدہ نماند . جسواب کار تو کنند ' بدیسن 
نا جوانمردی کە [تو] کردی . ناچار کس ببیاید و خون ما باز خحواہد و 
پاداش تو بازکند . 

جوھری چون سخن شغال بشنید از کردہ پشیمان شد. با خودگفت 
خطاکردم . چون بترك خان و مان؟ گفته بودم کار تمام می بایست کسردن . 
این کار ناکردنی بود . اکنون رفت . دم در کشید و ھیچ سخن نگفت . 
ابشان را از سرای جوھری بدر آوردند . شھران‌وزپر گفت بروید . چون 
نگاہ کرد شغال [را] دید و روزافزونو جنگجوی . ایشان را بشناحت. 

پس روی بە سرای شاہ نھاد . صد ھزار زن و مرد در دنبالةٌ ایشان 
افتادہ کە شاگردان سمك گرفتەاند .گروھی خرمی [می] کردند . جماعتی 
گریان و نالان قومی بر جوھری نفرین می کردند کہ چسرا چنین کرد و 
ابشان را بە دوست شاہ باز داد و ناجوانمردی کرد . قومی [می] گفتند نی 
بودکە ایشان را بگرفت تا شھر از دست ابشان آرام گیرد . 

هر کسی سخنی سی گفتند ؛ تا ابشان را پیش گورخان آوررند . 
شاہ در ایشان نگاەکرد کفت ان ھمه فُتنه وآشوں ازین وم است: بفرمود 
که جلاد را بخوانید .کھت از میان ایشان سمك کدام است .گفتند ای شا 
سمك با ایشقان نیست کە شاگردان وی اند . جلاد بیامد . شاەگفت ایشان را 
بە علامت بابكد کشتن . روغن. بباور و بسر سر ان نہ تا می جوشد . پس 
ایشان را برھنەکن و بەہ جاروب روغن ہر اندام ابفان می ‌افشان ٹا می طرقد 


پس هر چھار دست وپای ایشان بہر تا دیگران عبرت گیر ند . 





ہے امسل : کردداند. : ٦ہ‏ :اصل : خون وھال : 





۵۳۴۴ رفتاری شنال و روذافزون_‎ ٠ 


جلاد بر آن کار ول انت کون فت مت گنت ای 
شاہ ء استاد سمك است شغخال پیل زور ؛ از شھر چین ٤‏ و ابن روزافسزون 
است . دختر کانون از شھر ماجین ؛ و پدر وی کانون اسفھسلار شھر بود و 
ان دختر پدر خود را بگرفت وبه دست حورشید شاہ باز داد و اورا یکشٹ 
وو اورھ رو اھر بکقت 1او پھر نک تار تی به ساۓ ترمعشااو ضغاضش 
است و خواھری و برادری گرفتہ است .و جنگجوی قصاب این شخص 
اسث کە از حاور کوہ بە خحدمت سمك رفته است . سم ھنوز نمردہ است. 
پنداشتم کہ سمك راکرفتەاند من از بھر سمك رفتم تا او را بدست آورم : 
ھرجہ امروز ما ہا ایشان بکنیم فردا سمك با ما ھمانکند و نیز چیزی بہاید 
کردکە فردا روز طاقت آن داریم . تو ندانی احوال سمك . میدانمکە او 
را دیدەام و آزمودہ کە چە کسی است . ایشان را بند بربایسد نھادن و 
می داریم . گورخان گفت نہ تو گفتی هر جچه ازیشان بگیریم بباپد کشتن و 
اگر نە ایشان را ببرند ؟ سرخ ورد بگرفتیم . او را بخواسٹیم کشتن ؛ماہ 
در ماہ آن بی وفا رھا نکرد کە خود او [را] گرفته بود ؛ تا بعاقبت با ماہ در 
ماہ و لالاعنبر! جند خروار خزاله ببرد . شھسران گفت ای شاہء؛ هر کرا 
ازیشان بگیریم پدہدار بود کھ کدام توان کشت و کدام نتوان . ارز این گروہ 
مردم نشاید کشتن و مصلحت چنین است کە ما ایشان را در بند می داریم . 
در این کار من بھتر دانم :. 

قزل ملك بالای سر پسدر ایستادہ بود . گفت ای شاہ ؛ ایشان را 
بہاید کشتن اہن ھمه رنج بر ما از گفتار شھران وزیر است کە عقل ندارد. 
نرسی ازین قوم در دل وی رسیدہ است . چنین کارھا ایشان را مسی کند : 
ارمنشاہ بانۓ بر قزل ماك زد . گفت خحاموش ! تزا با چنین احوال چەکار؟ 


شور انوزیر گفت ای شا بفرمای تا ایشان را بنك پر نھند و ا5 ر ببرند روا 


23 اصل: الاعئیںر وچند فروار 


باشد . اگر بە جای این قوم سمکث بودی نگذاشتمی کە بر جای بایستادی . 
در ساعت او را ھلاك فرمودمی'. بە دوست خود او را بکشتمسی, از آنچە 
من ہندہ ازسمك دردلدارم. چون ایشان را بہرند بھتراز آن باشد کہ یکی از 
ما بہرندو به عوض ابشان عقوبت کنند . گورخان بفرمود کھ ایشان را بند 
بر نھادند . و در پیش تخت شاہ چاھی بود و در آن چاہ اپشان را باز 
داشتند . پسگورخان گفت اکنون ما را می بابد رفتن . از عمه فارغ شدیم . 
کار لشکرگاہ بنگریم . 

ہبرحاستند وروی ؛ حمله از شھر بپیرون نھادنك تابه لشکر گاہ 
آمدند ؛ پاسبانان و مو کلان [را] بر سرای ہداشتہ ؛ تا نگاہ داری سی کنند. 
گورخان را از آن زیرزمین خود فراموش بود و پادش نمی آمد کە راھی 
از نھان در زپرزمین دارد . 

حق تعالی تقدیر کرد کہ سرخورد انےدر سرای شاه بود . ھم 
احوال خبر داشت کە آمدہ بود و در نھانی در بارگاہ گوش می کرد. چون 
شب در آمد و سرای حالی شد بە کمند بدان چاہ فرو رفت ؛؟کە پاسبانان بر 
بالای بام بودلد ۔ و بند از دست و پای ایشان ہر گرفت کە بہ ریسمان بسته 
بودند . ھمہ را بە بالا بر آورد . پیش کرد ا بدان خانه آوردکە سر آن چاہ 
گنج بود و طعام داد و ایشان را بر آن چاہ فروگذاشت و خور بر جایگاہ 
بنشست کە کدبانوی رای بود کہفت ابنجایگاە می باید ہودن که مصلحت 
است ٠‏ کی ابن بود کہ اگر من اینجایگاہ نبہودمی شمارا رنج ہسیار پیش 
آمدی . 

پس در چاہ روز افزون پیش ایستاد ؛ نا بدان سر سوراخ آمدائد . 

چاشتگاہ فراخ بود؛ نگاہ کردند . بسطوخ بازن وی و فرخروز بر در 


سوراخ آمدہ بودند ء از بھسر آنکە فرخ روز می گریست و مامان [را] 





: ہے اسل : قر مو دی‎ ١ 








سرخ ورد 


م بی حواست و او را مراعات می کردند ت زمانی قرار اگیرد' کہ فرخروز 





چشم در روزافزون افکند . بر گسردن وی افتاد . بسطوخ .با زرزر خرم 
شدند . ایشان را بپرسیدند . روزافزون گفت احوال ت0 جیست ؟ 
ھنوز نیامد 0 بسطو خ گفت ردان داند کكه احوال او چون. افتاد,. اک ر ران 
راہ کسی می توانستی. آمدن و رفتن این چندین سال گنج نماندہ.بودی ١‏ 
ایشان گفتند ای دزریغاء مردی چون وی بھرزہ ہر باد آمد ٠‏ ندائیم جگو ہ۲ 
او را بدست آوردن . از :کجا اورا طلب کنیم ؟ 

هر سخن می کفتند و دریغ می خوروند از بھر عالمافروز کہ] 
به آنجایگاہ ننشست ٭. شغال با جنگجوی آن جایگاہ میٰ دیدند ؛ تعجب 
می داشتند ٭ در فرخ روز نگاہ می کردند ى آن فُر پادشاھی از وی می تافت 
در پیش بسطو 2 می آمدند :۰ آنجہ بر سر ایشان گذشتہ بود باز می گفتند ۱ 
بسطلو خ عجب فر و ماندہ بود ؛ تا جنگجویگفت راھی بدست نمی آید که 
این گنج بیرون پر بد 7آ بسطو 9 کفت شما را صہر می باید 22 دن ٤‏ جنا نک 
نشان در طومار باز دادداند تا راہ بدست آید.. جنکجوی گفت ما این راہ 
بدسٹثٹ آوریم وگنج بیرون ریم در دولت شاہ زادہ. بسطوخ کت ای آزاد 
مردء اکنون اگر توانستی سمك بدست آوردی و طلب راہ نرفتی ؛ کہ تا 
این گنج نھادەاند هرگز راہ این کس ندیدہ است ؛ مگر این سوراخ کهە شما 
آمدەاید . از پدران راہ این نشنیدەام ٠‏ ممکن باشدکە اکنون بدیدار آید ؛ 
کە بردارندۂ این گنج این کودلك است . دلیل می کندکہ۔تخم ما نیز بریدہ 
شد که ما قومی بسیار بودلم اکنون. من ماندەام واین زنوما [ر!] نیز 
وقت رفتن است ات بی گنجوری نباید و ما گنجوران این گنج بودیم: 


جسون ما مد تج مس آبید راہ گنج [را] ابن :سوراخ ے 


کے انتل دی اہ بودی۔ ۱ و اصل ٦‏ کو ۰ ناو 


۰ اصل : با نا یکاہ قشستقے 
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ابن راہ کە عالم افروز رفتہ است . صیحانةُ جحادو کە بیامد و بند ماران 
بگشاد و کشتیھا بساخت و شاگردان فرستاد تا راہ بدسٹ آورند ھیچکس 
باز نیامدند و صبیحانهہ خحواست کہ این گنج بە جادوی بہدر برد از بھر 
گورخان ٤‏ نتوائست . و عالم افروز رفت ؛ تا احوال وی چگونہ باشد . 
شما را صبر می ‌باید کردن تاروز نوروز کە شاہ بدپن جابکاہ آید اورا 
ہگیرید و محبوس کنید. پس از این راہ جھد رفتن می کنید ٤‏ چون شھر بہ 
دست شما باز باشد . شغال و روزافزون و جنگجوی کفتند ثدبیر ھم 
اہنست . دل ہر آن نھادند تا روز نوروز باشد در پیش بسطوخ باشند تسا 
آنکەہ کەکاری پدیدار آیبد ۰ 

آمدیم بە چتقونگی حال لشکر اه و بردن مرز بانشاہ در زیرزمین . 
جنین گوید معداوند حدیث کە چون گورخان و ارمنشاہ و زلزال وجھنای 
وزیر و شھران وزیر و برآمد وزیر و طمخان وزیر با دیگران بە لشکرگاہ 
آمداند و می ہودند و هر سخنی در کارھای رفته می گفتند و بیشٹر دریغ ماہ 
در ماہ می خوررند کە چگونە مکر ساخت و برفت . ارمنشاہگفت نە مردان 
رفتدائد کە مرزبانشاہ با حورشید [شاہ] بیاورند ؟ جھنای وزیر گفت بلی ء 
در انتظار می ہاشیم : 

ایشان می ہورند . 

از آن جانپ راہسو و ماہو آمدہ بودند و در نم بریدن نشسته 
بودند . در آن شورسان رفشن می ہودند ' تا بە زیر تخت مرزبانشاہ 
رسیدند . وقت آنکه یك نیمە شب گذشتہ ؛ مرزبانشاہ شراب خوردہ بود 
و در خواب ؛ و حدمت کاران پراکندہەودو غلام عاص حاندار کہ پہوسته 
از پیش وی خالی لبودندی ؛ یکی را نامطاش و کی یکتاش ) بر در 


بار گاہ بە شراب خوردن مشغول کهە راھو وماھو از زیر تخت پر آمداند 


وہ شا ید ٭ در ان شورستان زمین ھهے قر یك نک 








26 مآ وحم مواروری می پا و ا اریہ مار کاو قرو چو سظو بھ مقضت 


..۷ 


يہ بالہ: ن رز اتغافازفتۃ رفتند و 7 تا بر .0 کہ سے تا بہدار شد . 
خواست کە بخروشد . راو کارد در دست ءگفت اگر آواز دھی ترابکشم. 
مرزبانشاہ از بیم جان دم در کشید ٤‏ تا او را محکم در بستند و تاج وکمر 
و دویارہ و کرسی زرین کە نھادہ بود بر گرفتند و بدان سوراخ فرو رفتند. 

وقت صبح او را بہ بارگاہ گورخان آوردہ بودند ۔ گورخان یہ 
تخت ہر آمدہ بود . چون شاہ مرز بانشاہ [را] دید خرم شد . نشاط کرد ؛ تا 
ارمنشاہ و زلزال و جھنای وزیر و پھلوانان و خاصگیان ؛ کە 7 ایشان اگر 

یادکنیم قص مطول گرددء چون ہا دیگر ان حاضر کشتند مسرز بانشاہ[را] 

دیدند نشستە در پیش تخت گورخان عاجزوار . هر یکی درحق وی سخنی 
می گفتند . بکی گفت او ر ا بہایدکشتن. بکی گفت او را بند بر باید نھادن 
تا خورشید شاہ [را] نیز بہ دام آوریم . شھران وزیرگفت او را نگاہ چون 
توان داشتن کە سمك ھنوز ہر جای است ؟ اگر او رابر او < فلکگ بریم یا 
در تحت سمك و نگاہ داری کنیم بە غایت کمالء سمث اورا ببسرد. 
جھنای وزیر گفت من چارہای دائم بھتر از این همہ . مارا طلب کار 
خورشیدشاہ باید بودن . تا از کار پسر باز پردازیم ہا پدر ھیچ نتسوائیسم 
کردن . او را پیش جیپال فرستیم تا نگاہ می‌دارد ؛ کە او را سرائی است 
کە در جملە روی زمین [ چنان] سرای نیست . چھل حجرہ دارد ء ھمہ در 
گشادہ . اگر یکی [ را] بە حجرہ بنشاند بە خلق روی زمین راہ پیش وی 
ندائند ؛ مگ ر کسانی کە دانسته باشند . مرزبانشاہ [را] در آن حجرەھا پکی 
بنشاند . گفت تا ما ازکار جنگ فارغ شویم و بنگریم تاکار ما بف جە خواھد: 
رسیدن ء ھمھ گفتند نیکو گفتی ۰ 

جھنای وزپر عدمت کاری داشت نام وی ساری . [اور!] بخوانك۔ 
و گفت مرزبانشاہ را پیش شاہ جیپال می باہد بردن تا نگاہ می دارد ؛ تا ما: 


ازکار فسرزند وی خورشیدشاہ فارغ شو لم : ساری کفت افرمان بر دارم کی 


سمت عیارٴٗ جلد دوم 





ہے سے تی صتضبحت ےمد ۔ وو سک سد ج۱ے جس سے بت 





کس رر یں 


۶۷۸ 


مرزبانشاہ را بند ہر نھادند . با پنجاہ مرد درکشتی نشاندند و یہ راہ:آبپ 
بفرستاوند . جھنای وزیر با ایشان ھمه سور ؤ زبان بکفت و چجگونگسی 
احوال باز نمود . 

ایشان روی بە راہ نھاند تا بەہ شھسر قفاف رسیدئد . خبر بە شاہ 
جیپال :بردند کہ ساری از پیش جهنای وزیر آمدہ است . از راہ ساری يہ 
سرای شاہ جببال شل . مرزبانشاہ [را ۱ با حود ببیردے جون مرزبانشاہ ر۸ 
ہازگاہ رسیل نگاہ کرد ٠‏ سرائی دلد سخت عالٰی و خوب ؛ جنانکہ ھرگز 
نذایدَہ بود و از کس نشنیدہ ٠‏ در صفة برابر نگاہ کرد جیپال [را] دید ہر 
بالای تخت نشستە و مردی پیش وی ہر بالای تخت نام وی سلمون . مردی 
بود حکیم و فباسوف . از جملۂ شاگردان افلاطون حکیم بود . مرز بانشاہ 
با حور گت کار افتادء. نهە جای پادشاھی و کبرو سلطنت نمودن است ؛ کہ 
جابگاہ غاجزی است و شکستگی ٠‏ پیش تخت جیبال شد . سلام کفت و 
عدمت کرد ‌ آفرین حواند . چون جیپال دبد کہ مرزبانشاہ نعدمت کرد 
بر مود تا او را ب رکرسی نشاندند و بنواختند . 

ساعضی ہود . جیہال گنت ای شاہ ء ود را جگونە می بینی ؟ 
مرز بانشاہ کفت ای شاہ ء تقدپر یبسزدان است و چنیسن بسیار ہو دہ:است و 
حواھد بودن ا اما مرا نە در مصا ف گر فتەاند ٤ُکه‏ در زیر زمین نقم بریداند. 
مرا بە دزدی آوردەاند ٠‏ اگر ج٥‏ پادشاەدام از من کنون پادشاھی نمی آیدکد 
پبر گشٹدام ۰ چون طاسمی بر سر تخت می ہاشم . بهھ حق و حصسرمت مرا 
می‌دارند کە فرزند مِنْ حورشیدشاہ پادشاہ است و کارگزاز ؛' و آن ھمه 
ولابت فرزلد من ہمردی بدست آوردہ است و اگر نە مرا با این ولاہیت 
چەکار . از دنبالة فرزند آمدہام . جیپال گفت نبك می گوئی . ترا خود بہ 
نام پادشاھی اسٹت : کار گزاری و پیکار پسر لو می کند . آخر در پادشامی ٴ 


یرگشتی 7 ندانستی با ھرگز از 391 نشنیدی کہ پادشاھان تر کستان [را] با 


یئ 





سم تمصہمیبجی٭ومجوو ایت 


۵۳۹ 





نزد ام چیپا ل 


هندستان کاری نبودہ است . مگر چند پادشاہ ؛ که ایشان [را] ھفت اقلیم 
بودہ است . نام ایشان معروف است . دائم کے٭ شنیدہ باشی ۔ با ابِن ھمه 
اگر ندانستی و ا زکس نشنیدی نەآخر جھنای وزیر [را] من بۂہ تو فرستادم 
و پیغام دادم کە ( بازگردید و بە ولایت ُخود باز روید کە ولایت ھندوستان 
کوچك نیست . لشکر ابنجایگاہ از مور و ملخ زیادتائد . شما ندیدەاید 
و ندانید کە اگر لشکر هندوستان از جای بجنبند ھمة روی زمین ہا ایشان 
ہر نیایند و شما را بد دارد(؟) و ما نمی ‌خواھیم کە خلقی بمیار ھلاك شوند 
که نام زشتی بود . آنچە از روزگار کیومرٹ و جمشید بودہ است تا بدین 
غابت ؛ و ھیچ پادشاہ نکردہ است شما نیز مکنید 6 این پیغام من ہوروا 
ابن راہ نە نیك بود کہ تو پیش گرفتی . لاجسرم می ‌بینی آنچه نمی باید 
دیدن . زود باشد کە خورشید شاہ پسرت [را] بیاورند . لشکر شما را ٹاراج 
دھلہ. ۱ 

ورھراتتا کن ررض و گر شر ات کک لو کریںا 
کە چون رسول تو ببامد و پیغام آورد من و استم کە ابن عداوت از 
میان ہر حیزد و صلاحی پدیدار آید کە من ازشھر حاب از [(ھی] جنگ وپیکار 
و خون ریختن یامدم ؛ کە خورشیدشاہ پنج سال بود و زیادت تا از پیش 
من بگریخت ہسا دختر شاہ فغفور . چنانکە افتاد نتوان گفت . تو دانسی 
که احوال پدران از نادیدن فرزندان چون باشد و دل پدران از فسراق 
فرزندان چکونہ درد اك بود. چون بی طاقت شدم ازدیدن وی ؛ و احواٹھا 
کە شنیدم از خواری کشیدن و رنج بسیار ء از دِنبالهً وی بیامسدم . چون 
برسیدم چین و ماچین و آن ولایتھا گشادہ بودو باارمنشاہ ؤ با زلزال در 
خاور کوہ در پیکار بود و زن و فرزند خورشیدشاہ فرزند من ذدزدہدہبودند, 
من نامه و پیغام فرستادم و باز خواستم ٠‏ گفتم باز گردیم و دست از زلایت 


شما باز داریم وا چیزی زبان کردەایم عوض باز دھیم . فرمان نبردند 








:0 : 
وباما نک کردند و از جزیرہة آتش صمحانة جادو بەمدد خو اندند ) تا 


خلقی بسپار از آن ما بسوخحت, بعاقہت صیحانه کشتہ شد ؛ کہ خورشیدشاہ 


سمك عیارء جلد دوم 


من صاحب دولت وفویطالع است؛ از تخمة فریدون: و فر پادشاعی دارد. 
چون رسول تو پیغام داد فرزند من از سرشطارت وجوانی و غرورپادشامی 
جواب وی بازداد ۔ از بھر آنکه زن و فرزند وی بردوست گورخاناند.دانی 
که رھا نشابدکردن و رفتن و جنکك بسیار خواھد بودن . من دانم کہ 
فافر خورشید شاہ من [را] خواھد بود . مردان تو در زیر زمین نقم بریدند 
و مرا مست یافتند . بہ لشکرگاہ بردند پیش گورخان و ارمنشاہ و زلزال . 
جھنای وزیر نمود کہ مرا بەخدمت تو آوردند . تودانی . اکنون ھر جہە 
خواھی با من می کن کە خورشیدشاہ من آرام نگیرد تا مرا بدست آورد 
و از طلب کردن من غافل نہاشد و دانمکه زود برین ولایت آید ۔ 

چون مرزبانشاہ این سخن بگفت سلمون حکیم گنت ای شا 
چنین است کہ مرزبانشاہ می گوید ٭ من در حساب گردش فلك دیدەام کہ 
از تخمۂ فریدون فرزندی پدید آید و در شھرستان عقاب گنجی نھادہ است 
از آن سیامك . بر دارد و یه دست وی گشادہ شود و پادشامی ھقت اقلیم 
بکند . مرزبانشاہ [را] بند بر بابد نھادن و باز داشتن ء کہ بسبارکار خوامد 
بود .تا خودچہ بدید آبد . 

شاہ جیپسال بفرمود ٹا آمنکران بباوردند مرزبانشاہ را بند بز 
نھادند . ساری گفت ای شاہ ؛ او را ہا آزمایش پیش تو فرستادند تا او 
رانگاہ داری ؟ کە مردی در لشکرگاہ ایشان است نام وی سمك. چنان کە 
شنبدی کہ هر ک۵ از لشکر ایىشان بگبرند : اگرچہ نگاہ مىی‌دارند ؛ ھم در 
شب سم ایشان را می برد . تا غایتی کە زن خورشید شاہ [ را ] از اور 
کسوہە ب٭ شھسرستان عقاب آوررند ہ در سرای شاہ کسورخعان بود. ھنوز 


حورشیدشاە با لشکر نیامدہ بودند کە او را بردہ بود اکنون مرزبانشاہ 





خورشید شاہ )(۵۴ 


رانگاہ دار کە اگر او را بەآسمان بری ہا زیر ھفتم زمین سمك بیاید و او 
را ببرد . مرا چنین‌گفتند . اکنون تو دانی . جیپالگفت این سمك چە کسی 
است ؟ مگر جادو است ؟ ساریگػگفت جادو نیست ؛ اما شنیدم کە با جادوان 
پنجه درافکندہ است و بریشان زیادرت آمد و صیحانۂ جادو را ہا چند مرد 
و شاگرد وی بکشت .از کارھای سمك جندی کے شنیدہ ہود باز گفت . 
جبپال عجب داشت . بفرمود کە مرز بانشاہ [را] بە سرای من بریّد تا من بہ 
شاہ فور نام نویسم و احوالگویم تا چە فرماید . مرزبانشاہ را بند ہر نھادہ 
ہہ سرای شاہ جیپال بروند . 

پیش ازین صفت سرای جیپال گفتیم ٠‏ چنان ساخته بوودند کە صد 
ور شصت حبجرہ راشت ھمہ بر يك مثال . و بارگاہ اورا در خانه رر وی 
گکشادہ ود و چنان بە آستادی ساخنه کہ بھر دری کە در شدندی ور صد و 
شصت حجرہ بگذشتندی ؛ چنا نک ندانستند کە در حجرۂ دیگر رفتەائند 
باانه و هم بر آن در ببرون آمدندی سخت لیکو ساختہ ہودند وپ رداختہ. 
مرزبانشاہ [را] دز حجرۂ پیروزہ رنگۓ آوررند ؛ کہ همه خود چنان نمود . 
تیختھا دید نھادہ و فرش و اوانی شاھانہ گستردہ و پنجرہ در درہا گفادہ . 
او را بر تخت نشاندند . جیپال بفرمود تا ھم بر آنْ تر تیب کە او [را] بود 
غذا و پوشنی او ھمچنان بسازند ؛ تا جیپال امہ بە شاہ فور نویسد تا جواب 
جەآید ؛ کہ ہا مرزبانشاہ چە می بابد کرون . جیپال بدان‌کار مشغول . 

از آن جانب راو و ماھو ' مرزبانشاہ[ را ]+یاوروند از حیمة 
خویش ؛ چنانکە کسی آگاہ نبود . چون روز روشن شد آن ھر دو غلامان 
طاش و یکتاش "؛ که جانداران مرز بانشاہ بودند بہ خدمت آمدند و بر در 
بارگاہ بابستادند کہ ما جان داراكایم ۰ نمی دانسٹند کہ جان شاہ از دوست 


اہشان رو بروند پس ور بارگساہ ایستادہ پھل۔وانان سی آمدتد و 








--١‏ اصل: باھو, ٦۔-‏ اصل: طاس و يك ناش 











۵۴۲ سملت عیارء جلد دوم 





می ‌ایستادند ؛ تا خورشید شاہ از خواب در آمد . ہرخاست و آب ہر سر فرو 


ریخت که ور بستان وصال اباندخت تماشا کردہ اود ۔ بر میدان شھوت 
گوی نشاطزدہ و باہ خامة شادی حلمة کام ربودہ. سر شانهہ کرد ٠‏ قماہ در بست 
وکلاہ کیانی بر سر نھاد تیسغ حمایل کرد کروی بەهہ عدمت اوزی ٠‏ جون 
بر دربارکاہ ول پھلو انان و غعدمت کاران ایستادہ حدمت کردند شاەزادہ 
گلت چسرا پیش شاہ نمی روید ؟ گفتند شاہ ھنوز خفته است ؛ که نشانۂ 
بیداری ننمود . خجورشیدشاہ شفَة خیمہ ہر افکند و در بارگاہ شد . نگاہ 
کرد , پدر ہر ثخت ندید . چپ و راست بنگرید . تاج و کمر و کرسی 
ندید . فریاد بر آورد . غلامان و پھاوانان در ۔حیمه رفتند کفتند ج۹ افتاد ؟ 
ڈور لو ماگ اف کرناز تی از الات لا لت اسر 
زار ی کردن آمد . گنت تخت از جای ےر . تخت برگرفنند ۔ سوراخ 
ہدید آمد . ورشید شاہ فریاد و زاری زیادت کرد . کلاہ از سر بینداخت:. 
جامہ بدرید بەگر یہ در ںيو99 زاری کردن گرفت ۱ پھلو انان در خحروش 
آمدند . خورشید شاەگفت این چە بخت است کە پیش من آمد و چیست کہ 
دنبال من گرفت نوز فرزند :7 من نا رسیدہ پدر از پیش من برروند ؛ تا 
احوال پدر من بە چه رسید پکی در آن سوراخ روید و بنگرید تا از کحا 
رفتەاند . عیارگران چوب ہر آن سوراخ فرو رفت . دوان می‌شد . مقدارسہ 
فرسنگۓ از آن شورسان بر آد . جامەدریدہ بازگشت . خسورشیدشاہ ہا 
پھلو انان در بارگاہ کریہ وزاری می کردند کہ عیار بیامد و احوال بکفت 
کہ ندم برین مثال بریدەائد , 

<جوِرشیدشاہ زاری زبادت کرد : وی کرس . حود را پر زھیسن 


میزد ھر زمان میظنت ججھ چارہ سازم ؟ کے رد ترا بادست آورم : از کہ 


کت 
کی 


جوم ترا 7 دشمن با تو چه کرد 9 تر سی پیش آم ا ابن جه بلک ہود کہ 2-7 


تو رسید کە ما بر آن غمناكغ شدیم ؟ این چە بودکە ما را پیش آمد ؟ این جه 








۴۲۳ھ 





پوت قاط 








رنج و درد بود کہ بە جان ما رسید ؟ ای برادر من عالمافروز ا رفتی کہ 
پدر مر ۱ بہردند . نە ھمه روز می گفتی کە بە عدمت پدر تو نمی توانم رسید؟ 
از کارھای ہسیار ھیچ کار ازبن.بھتر نیست و ھیچ ۔حدمت کار ازپن بھتر [و] 
بزرگٹر نتواند ہودن ؛کە این چارۂ تو توانیکردن کە او را بدست آوری . 
از وی ایمنم که او را بیجان نکنند ھم از بیم تو ء اما می ترسم کہ او راھم 
از کینه تو بە جای دور برند قھر کنند . مگر او را باز آوری'ٴ. کاشکی او 
راارنجی بە.جان نرسیدی و او را بە جان زنھار :مھند ؛که کاربند و زندان 
سلیم است . مبارا کە او را به جان رنجی رسد . ای وای بر من ! ہی پدر 
جکو نہ توانم بودن . کاشکی کہ ھنوز در ولابات ہودی. آخر اہن ھمه غم 
نہاہپستی حوردن و پدر مرا چنین خواری نبایستی دید . 
ازین معنی می مت و می گریست و زاری می کسرد ۔ ھامان وزیر 
گنت ای شاہ زادہ ء خساموش باش . چارہ نیست . چون طالع شما چنین 
افنادہ است . اگر شاہ را نبردندی نە نبك بودی . بدر و پسر و پسر زادہ ؤ 
مادر پسر باید کە همه چون ھم باشید . آرام گر تا جساسوسی فرستیم و 
احوال باز داند کە او را کجا بردەاند و با وی چە کردند . آنگاہ چارہ 
کنیم . خورشید شاہ گت ای هامان ؛ مباداکە او را رنجی رسانیدۂ باشند؛ 
کە من خود را [بە] ھلاك افکنم . ھامان گفت ای شامزادہ ء فارغ باش کہ 
او راب جان رنج نرسانند . از بند و زندان می گویم ہم در حال سوره 
حلبی بفرستادند تا احوال مرز بانشاہ باز داند ۔ 
سورۂ حلہی روی بە راہ نھاد تا بە لشکرگاہ گورخان آمد. در ھمة 
لشکرکاہ ٹور می گڈشت و گوش داری می کرد ٭ ھیچج آوازہ نمی شنبد. عجب 
بازماندہ بود کە کار خود چگونە افتادہ اسٹ . بعاقبت از پیش بارگاہ باز 
میگشت در راہ دید کە با ھم می گفتند گوئی کە احوال مرز بانشاہ بہ چجە 
رسد . او را بکشند یا نه ؛ کە او را در کشتی نشاندند و در دریا ببردند ؛ 





۵۴۴ سمك عیادء جله دوم 
با مک کت کات 7 082 ای ندال می نت اگر اورا 
میکشتندی پیش لشکسر بکشتندی کہ از بہم سمك او را دریسن شھر باز 

نداشتند . بە شھر قغفاف پیش جیپال فرستادند تا او را بندکنند و می دارند 
چنانکەکسی نداند ؛ تا ازین مصاف گاہ باز پردازند ۔ 

سورہ چون بشنید خرم شد . روی بە راہ نھاد تا پیش خورشیدشاہ 
آمد ::سحرگاہ بود . خحورشیدشاہ در بارگاہ ہا ھامان وزیر و فغفور شاہ و 
خاضگیان دولأت ھهمه گریە وزاری می کردند که سورہ دن ا0ك امت 
کرای کت ای شاہ زادہ : دل فارغ دار کە شاہ را بہ جان نرسیدہ است اما 
او را بە شھر قفاف بررند پیش جبپال هندو۔ 

خورشیدشاہ خروش ہر آورد گفت ای دریغا کە پدر [را] از 
پیش من ببردند . ای عالمافروز ؛ کجا رفتی ؛که پدرم [را] از بیم نو درین 
شھر باز نداشتند . ای هامان وزیر ء چارۂ کار من بساز تا آنکە لشکر انگیز 
کنم و هہمە را فھر گردانم و از دنباله پدر بہ شیر قفاف روم پیش جیپسال 
هندو ؛ کہ عالمافروز من اہنجایگاہ نیست ؛کە او بەہ طلاب پدر من رفتی ومن 
براہر این لشکر می ہودمی ؛ کہ عالمافروز ھم از بھر من و فرزند من بسه 
کاری رفته است . بزدان داند کہ بہ چند مدت باز آبد و من نتوانم بودن بی 
پدر . هامان وزیر گفت ای شاہەزادہ ؛ کارکسی چنین کند کہ او را اندك مایہ 
لشکر بود . بزندء یا بہرد یا برود . لشکر فراوان از هر دو جانب بی شك 
ھلاك شوند . روا مدارکە جان چندین خلایق بھرزہ بر باد آید و مراد نو 
باشد کہ بر آید پا ن٭. می ‌باید بودن تا کار این شھر تمام شود و فرخروز 
[را] از آن گنج خسائه ببرون آوریم ؛ کەکردہ و گندۂ پادشامان خلاف 
نکنند . آخر شنیدی کہ گفتەاند این گنج [را] فرخ روز ہر دارد بە یاری 
مردیٰ که اؤ را دو نام است و آن عالمافروزست کہ بہ طلب گنج گشادن 
زفته است .تا او نیز برسد آنگه ہہ شھر قفاف رویم ؛ که پدر ترا بہ جان 





بابات ۵ 


رنجی پرسد . خورشیدشاہ گفت شما لشکرگاہ نگاہ دارہد ؛ تا من بروم و 
راہ دریا بگیرم . باشد کہ پدرم [را] توائم آوررن . 

ھامان‌وزیر گفت ای شاہ ‏ زینھار تا اپن کار نکنی . یاد داری که 
ہدرت می آمد ؛ بە استقبال وی رفتی ؛ آن ھمہ فتنه در لشکرگاہ ما افتاد و 
ابانذدخت و فرخروز [ را ] بہردند . نوز از آن مدت باز فرخروز بە ما 
نرسیدہ است . بعد از تقدیر بزدان اگر نە این کار افتادہ بودی ماروی به 
ولابت حوٴ ہش آوردہ بودمانی . اگر چە از حساب فلكَ چنانست کە ما بہ 
ولایت خویش باز نتوانیم رفتن . سبب آنکه این گنج بە دست فرخروز 
افشد و گشادہ شود و بسیار کارھمای دیگر خواصد افتاد . دیگر یقینم کە 
جاسوسان اینجاپگاەاند . بروند و این احوال بگویند کە شاەزادہ بە دریا 
رفته است کہ مگر پدر باز دست آورد و نیز چشم بد کارکند و لیز ھندوان 
راہ دریا لیکو دائند ؛ چنا نک راہ محشك. ہراھی بروئد کهھ کسی آن ندائد 
تو جابکاہ حویش نگاہ دارکە کار جنك و میدانداری ترا می باید کردن ٤‏ 
علی ‌الخصوص با لشکسر فراوان کە برابر ما فضرود آمدەاند ؛ کسە چون 
عالمافروز بیاید دنبالۂ این‌کار باشد . برود و پدرت [را] باز آورد. من 
دانم کە ایشان قصد جان او نکنند . 

خورشیدشاہ [را] دلگرمی بسیار میداد . گفت ای هامانء من 
جنگ نخواھم کردن تا از غم پدر بیرون آیم . ھامان گنت تسو دانی . در 
جنگ در بستند و بە جنگ ہیرون نشدند . گورخان با دیگران دو سە روز 
می ‌بودند تا ایشان بە جنگ بیرون آبند . جون خحورشیدشاہ ببرون نیامسد 
دانستند که چرا بہ جنگ ہیرون نمی آبند گورخان بک دو نو بت بهە جنگٹ 
بیرون آمد و جنگ حواست . ححورشید شاہ ببرون نیامد . ایشان دائسٹند 
که از جھٹ مرز ہانشاہ است که بردەاند و [از] دلمشغو لی بیرون نمی آپند . 


او یز در جنگ کو سال ای آن جانب با دیگران بھ شراب حجوردن 














فمن[-- ۱ مات ٹا جلد دوم 
مشغول ؛ ازین جانب خورشبدشاہ با دیگران 3 گریە وزاری. 

ما آمدیم بە احوال عالیافروز ۶ە ۵ر ۵یا ہرفت تا بہ چہ رسید و چون 
افتاد. چنین وید مؤلں اخبار و راوی 3ء کە چون عالمافروز از آن زیر 
زمین گنج خانه درکشتی نشست وکشتی بپگشاد و در دریا رفت کشتی [را] 
ود چون آب باد می برد . حاجت راندن نبود ؛کە ناگاہ در آن تیزی اب 
افتاد . چنان می رفت در آن تیزی کە هر زمان زیادت میشد ؛کە اگر ہمثل 
سخت کمائی ٹیر از کشتی بینداختی آن تیر مسم در آنکشتی افتادی . سە 
شہان روز دیگر کشتی بر آن تیزی برفت ؟؛ کە ناگاہ در زیر سھیل رسید . 
کشتی درگردابی افتاد و بەگروش ور آمد . عالمافروز دانست کەکشتی فرو 
رود ٠.‏ امیسد از جان برداشت و با یزدان مناجات کرد او را فيج دست 
گیری لہود بجز یزدان و فریاد رسی نمی دانست جز یزدان . از یفن درست 
و اعثقاد راست گفت : حداوندا ء تو دانی کكکےه4 عاجزم و درمائلہو ھرگز 
هیچ کار نکردم مکر کہ از تو باری سو استم : اکدنون صم از نو باری 
می خو اہم کە جز تو پاری دہ ٹیست . وِضث کن : اگر اجلی ماندہ است بےەہ 
فریاد من رس و مرا راھی نمای . تسو دست گیر و راہ نمابنده بندگانی 

ان مناحات با حقی کرد واز جانبس راست و چپ می نگرید کہ 
کشتی ھمچون چرخ میگشت . ناگاہ چشم وی بر گوشە ای افتاد .گیاہ دید 
که از میان دریا بر آمدہ ہود ؛ ھم چنانکە در میان آبھا ہر آید و آن کبریت 
باشد . با خودگفت یزدان مرا راہ نمود . خودرا بر آن جایگاہ بابد افکند؛ 
5 چه پیش آبد 

ان اندیشهہ اکر و خود را از شع بیرون انسداخت . بە ھزار 
او انتات اشتای خجود را نی آ0 کائت کس رت سر ان 


شا جەھا('زد وبرپای بابستاد کہ کوتاہ وٹ ۲ کیہ اجار کہ جایگامی کە آب 


امل مرفاےا 








۵۷ 2 


ن زديك بودگیاہ بر آید. و بابستادو در کشتی می نگرید کہ چون باد می کھتا: 
در آن آپ فرو رفت . عالمافروز شکر بزدان گفت کہ بہرون آمدہ لود 
زما نی بود. عاجز و درمائدہ؛ ندانست که چون کند وکحا رود و جەسازد. 
چگو نە تواند رفتن . چندان کە نگاہ می کرد آب دریا بود . ہا دل میگفت 
خداونداء مرا از غرقاب رهانیدی و برین جایگاہ رسانیدی. ھم تو توانی. 
مرا نجات فرست نا ازین جابگاہ رستگاری یاہم : 

با حی در مناجحات ؛ کە ناگاہ از آن کشتی کہ فرو شدہ بود مکر 
شکشستث + ا از کشتی دیگر [کەہ] فروشدہ بود ؛ [از] قدرت یزدان ء تخته 
پارەای می رید کہ ہر سر آب میگشت ؛روی یہ عالمافروز دادەہء تا پیش 
وی آمد ٠‏ عالمافروز یزدان را شکر گفت و آن تختہ پارہ بگرفت . گفت 
بزدان کارھا برمی آورد و تَخدَهہ فرستاد ۰ درابن کار نعدای را حکمتی ھست 
کە درچنین جاہگاہ با من بندۂ عاجز چە می کند. خود را بر آن نختە افکند 
که در روی آپب می 5شت ٤و‏ عالمافروز را بیبرد. 

دو شبانروز ابود] تناعا لمافروز تشنگی و گرسنگی حوردہ٥‏ بسود 
و بی ‌طاقت شدہ ؛ و مخار دریا او را سست گردانید . دل از جان بر گرفت؛؟ 
تا وقت آنکه آفتاب از جھان نایدید ہمت ء عا لمافروز نگاہ کرد . در میان 
دریا برمثال ماہ کےە در میان ستارگان در خحشد آپ دلصا کہ می جوشید و 
می تافت و آن آپ خوش ہود کە در میان دریا حق تعالی بە قدرت ہدید 
آوردہ است از بھر راحت علق تا می ‌خورند ؛ کہ آب دریا کسی ننوانسد 
خوردن ؛ و این قدرت یزدان راست کە درمیان دریائی برآن عظیمی ازچند 
کو ز4 آپ چشمەھا' پدید کند کە با آب دریا نیامیزد: آب تلخ واآب شور 
و آپ شیربن .و از آب درہا حد|کانہ می‌دارد بە قدرت و حکمت. 
چون عالمافروز پیش چشمۂ آب رسید خحواست کہ از آن قدری 


١‏ اصل ؛+ چشمھا ۔ 








سمث عیار جلد دوم 


۸ھ 





بیاشامد ؛ کە ناگاہ مرغی دید چند عالمی ؛ کہ بیامد و در کنار آن چشمة 
آپ نشست و آب خوردن گرفت . عالمافروز با خود می کفت این قدرت 
ہزدان است و از حکمت این مرغ بە من فرستادہ است تا من دست در پای 
این‌مرغ زنم ومرا ازین‌جایگاہ از میانآب دریا بہرد . با خود اندیشۂ بسیار 
کرد کە توانم یانه . تا دل ہر آن نھادکە دست ورپای مرغ زند تا او را ببرد 
و از رنج دریا ھم برھد : آخر مرا به جاہگاھی برد که ابمن گردم : 

تقدیر بزدانی آن مرغ فرستادہ بود و بر آن کار آمدہ بود کہ عالم 
افروز [را] ببرد . از حکمت بزدان پنداشتی کہ کسی ببامد وآن تختەپارہ 
که عالمافروز درآن لوان بش مرغ راند کہ آب می‌خورد . چنین کارھا از 
قدرت یزدان بذیع نیست ؛ کە یزدان ھرچه خواست کرد و ھرچہ خرامد 
کند ؛ کە عالمافروز دست فراز کردکه پای مرغ بگرفت؛ که اگر نه یزدان 
فرستادہ بودی چکو نہ عالمافروز پای مرغ توانستی گرفتن؟ کہ مرغ پتر سد 
واز جابگاہ برود ٠‏ مرغ از وی دورنشد . ھمچنان آب میاسورد . عالم 
افروز ھرگز [مرغی] برآن عظیمی ندیدہ بود . نمی دادست که چسهہ مسرغ 
است . تامرغ آب خورد و برخاست و ہرروی ھوا برفت ؟؛ تا وقت آنکہ 
جھان تاريك شد . عالمافروز سست و بی طاقت شد . چند روز نان و آب 
نخوردہ بود با غصه و رنج دربا . با آن همه ساعتی بە دستی می رفت و 
زمانی بە دست دیگر و بك لحظہ ھردو دست . از بیم جان فرو ماندہ . با 
خود می گفت چه تدہیر سازم. اگر دست رھا می کنم بیشك ھلاك می‌شوم. 
بزدان داند کە کجا برزمین ایم ٠‏ اگر بە زمین حشك ایم پارہ پارہ شوم. 

ابن اندیشہ با خود می کرد ٤‏ تامرغ سر بنشیب نھاد . پس درختی 
دبد بزرگ و آن مرغ آشیانه برسر آن درخت کردہ بود ہر مثال خسانەای 
بزرگی. ہنشست. عالمافروز دست از پای وی ہبداشت و در گوشەای بفثست 


آن مسرغ بچگان داشت . منفقار در رصان بچگان می نھاد و ابشثان را آپ 





گئے نامه ۵۹ 
می داد ومراعات می کرد؛ تا آن شب روزگشت. آن مرغ خود را برافشاند. 
برخاست و در روی ھوا برفت . 

عالمافروز درختی دید سخت عظیم و بلند . ھیچ رامی نبود کسە 
ہزہر توائستی رفتن کک در میان بسته بود کےەہ ھرگز بی ساز بیسودی 
مگر وقتی کە بکار نبایستی ء یا در خحیمةۂ خویش می آسودی و آن وقت ھم 
چیزی داشتی ٠‏ کمند از میان باز کرد و کارد برسر کین بست و بزیر فُرو 
گذاشت ؛ نرسید . کمندی دیگر داشت ؛ کہ پیوستہ با دو کمند آمدی و 
رفتی . بکشاد و بالخود گفت ( ھمەروز می گفتم که دوکمند باخود ندارم : 
آخحر مرا روزی بکار آمد و ھمیچ وقت ازین بھتر بکار نیامدم نان درسر 
آنبست و بەزیر فرو گذاشت . مقدار صدگز بودو زیادت. کمند بەررحت 
استوار دربست ۔ 

دست در کمند زد [ازبالا ]' ہزیر آمد . بیشەای دید خوش و خرم 
و چشمۂ ات روان و صدھزار درخت میومەدار گرمسیری و سردسیری 
عالمافروز با خود اندیشہ کرد کە اپن ھمه قدرت مر بزدان راست کہ این 
ھمه آب چون زلال اینجایگاہ ؛ مرغی را ہرآن چشمه فرستد تا آب خورد 
و مرا در دل افکند تا پای وی بگیرمء سہب نجات من . 

شکر بزدان کرد و از هر میوەای کە شناحت می‌خورد؟ تا بەمیان 
آن جزیرہ برسید . جزیرەای سخت خوش و خرم بود . در هر گوشەای 
برمیگشت ؛ کە ناگاہ آواز بکی بشنید کە تسبیح می کرد . از آن جانب 
نگاہ کرد . ہر مثال صومعە ای دبد ساختہ از شاخ و بر درختان گفت 
اینجایگاہ مگر زاہدی باشد . روی برآن صوەعه نھاد ۔ چون برسید نگاہ 
کرد . شخصی دید عظیم و بزرگك و پیر و ریشی اسفید ۔ نوری از روی او 
می تافت ؛ بەعبادت ایستادہ . عالمافروز سلام گفت . پیر در عہادت بود . 


وکاڈ دی کت 2 7 آ3 





موم سائاھرارت فافوزا 
فوئر نمی کامی رمق گھمو کے و وت 
آدمی؟ و گذرتو چگونە ہدین مقام افتاد؟ عالمافروز گفت ایپیر ء آدمی ام 
و مرغی مرا بربن مقام آورد ۔ پیر گفت چھ میگوئی . بنشین و احوال 
خمود ہگوی. مرغ چگونہ آدمی آورد ؟ ندانم کە ترا بەجه سہب آوردہ واز 
کجا ترا برگرفت . 

عالمافروز با خود گػفت احوال بگویم . باشد کە کاری روشن 
کروی پیش آ0 شر فست تل آتار دلد تاد پر کی پر کرت آز 
آن [دو] انار وبەعالمافروز داد . گفت بخور . عالمافروز آن انار بخورد . 
راحتی بدل وی رسید. دل وی ساکن شد . تن وی آرام گرفت . جان وی 
درنشاط آمد . زبان برگشاد و احوال وی از شھرستان عقاب و فرخروز و 
گنج خعانہ و آمدن وی بەطلب راہ و احوال دریا و مرغ همه بازگفت ؛ تا 
بدان مقام رسید . 

پیر چون بشنید حرم شد. سر وی درکنار گرفت . گفت ای مردء 
عظہماقبالی کہ تو داری . از زیر سھیل پیرون آمدی ٢‏ کهە ھرگز تامن 
بودەام ندیدم و نشنیدم کە کشتی از آن راہ بیرون آمد, مگر مرا چھارصد 
سال عمرست . پیش من بجز تو آدمی نرسید . بدان کە چون پیش من 
آمدی سبب رستن تو از دولت فرخروز است. برخیز و آن لوح پیش من 
آور . عالمافروز برخاست و نگاہ کرد . لوحی دید سبز در گوشۂ صومعه 
نھادہ. برگرفت و پیش آورد و بنھاد. عالمافروز می نگرید . خطی می دید 
بر آن لوح نوشته . نمی دانست خواندن . پیر برخواند. نبشتہ بود : 

(کای آدمی کہ بدی ن گنج رسی + بدان و آگاہ باش که من سیامكام. 
پادشاہ بودم و این گنج جع آوردم و نھادم بەروزگار . و زیٹھار تا بەدنیا 
غرہ نشوی کہ با کسی وفا نکردہ و نکند . این مال برگیر کہ ترا نھادەام 


کە فرخروزی ۰ کسی ہرنتوائد داشت مکر فرخروزو عمر وی دو سال و 


تنج ٹیرو بخشس تم ٦ت“‏ 7 ۱ھ 
يك ماہ باشد کە این گنج بردارد و بەھیچ راہ نتوائد [رفتن] ء مگر بر آن 
مقام کە آب چشمه است کە پری زھر در آن چشمہ کردہ است . باید کەاز 
پیش چشمەہ مقدار دہ گز' برود و بر دست راست سنگی بزرگك بیند . آن 
سنگگ از جای حویش دور افکند ؛ کہ سوراخی پدید آبد : آپ آن جحشمہ 
از سوراخ برمی آید. چنان می نمابد . ساعتی باشند . سرچشمہ خالی شود؛ 
چنانکە آب نماند'. جلتی در آھنین پدیدار آید . جنان ساخته است کہ 
آب از گوشۂ آن بر می آید و ہر روی آن فرو می رود . ان بندگاہ آب' 
نمی گذراند آن ور بگشاید . رامی پدیدار اك و ان ات راہ جر میان 
شھرستان عقاب می شاید رفتن.> 

عالمافروز خرم شد . گفت ایپیر ؛ نام تو چیست و چگونە برین 
جایگاہ افتادی و این لوح از کجا بەدست تو افتاد. پیر گفت ای آزادمرد؛ 
احوال من دراز است کہ چگونہ بربن جایگاہ افتادم و این لوح از کجا 
بەوست من آمد . بە روزگار فراوان نتوائم گفتن ؛ اما نام من یزدان پرست 
است؛ وابن لوح [را] باشروز درجزیرہ می گشتم و بیافتم. چون برخواندم 
عجب داشتم که ابن را از کجا آمد. نگاہ داشتم ٤‏ از آن روزگار [5ا] این 
ساعت کہ نام گنج و شھرستان عقاب می بری . دانستم که این لوح از آن 
گنج بیرونآو ردەاند . کسی طلبکار آن گنج بودەاست واین لوح برگرفتہ 
کہ جایگاھی برد تا این نہشتہ بخواند . و احوال گنج گشادن ترا معلوم 
کنم؛ سہب وولت فرخروز . 

عالمافروز کگفت ای پیر ٭ چون دانستم و خواھم کسه باز گردم 
ازین جایگاہ چگونە توائم رفتن؟ پیر گفت ای آزادمرد مگر عقل‌نداری؟ 
چکو نہ در زیر سھیل باز توان رفتن . بەبالا آمدن بر آن تبیزری کە تو دبدی 


از نشیب ؟ ھیچ عاقل دل بر آن ننھد کسە بر آن مقام بازتوان گشتن . و 


سے اصل مقدار دەاگن رفتن نت اس : نمایدە 











ہمت عیار؛ جلد دوم 





7ت 
:0 
نمود . اکنون کار از آن می رود کە پیش آن مرغ روی ؛ بر آن سبیل 


کھ آمدی ٤‏ درپای مرغ آویزی. باشكد کھ ترا بەآبادانی برد در میان مردمخ 


جەرداند کەہ جند راہ است ٠.‏ ترا سیمرغ اورد و این ٌ بزدان قدرت 


و از آنجا راہ ہدست آوری. واگرنە ازین جزیرہ ھرگزبیرون نتوانی رفتن 
کە راہ نیسٹ . عالمافروز گفت چنین کنم بەدستوری کە در حدمت تو 
چند روز بیاسایم . پپرگفت روا باشد . عالمافروز گفت ای یزدان پرست :؛ 
از بن میوەھا میخورم مرا دل میسوزد ٠‏ کداع میوہ می ‌بایپد خحوردن ؟ 
پیر گفت برخیز و ازآن درحت ٹرنج کە برابر ماست ترنجی بیاور و مغز 
وی بینداز و پوست وی بخور؛ کە من از آن می خورم واین شخص بدین 
عظیمی کە مراست و این قوت از آذزست. بدین پیری کہ هستم اگر ژندہ 
پیلی پیش من آید بەقوت سر وی ازتن برکنم و فربھی من ازین ترنج‌است. 
یزدان از قدرت ھمەسالە اپن درخت پر بار دارد ۔ 

عالمافروز برخاست و از آن تسرنج یکی بیاورد . ببرید و مغز 
بہنداخت و پوست آن بخورد . سخت خوش بود . در حال نشاطی در دل 
وی آمد و قوتی در خویشتن بدہد از آن تسرنج . باخود گفت مرا يك 
چندگاہ اینجایگاہ می باید بودن کھ ازین ترنج می خسورم تا قوت گیرم و 
شخص و هھیکل من بزرك شود تا چون پیش شاہ روم با کسی در توائم 
آویخت تا نگویند کہ سمك ھمه مکر می کند و مردی ندارد . اگر قوت 
گیرم ھمەکاری توائم کردن . 

این اندیشہ کرد و پیش یزدان پرست می بود واز آن‌ترنج می ‌خورد؛ 
تا بیست روز بر آمد . از آن ترنج زورافزای و قوت آور و فربەکن عالم 
افروز چنان شد کە اگر یشك' پیل بگرفتی بشکستی . با خویشتن گفت 
کجااند آن مردان کە مرا طعنه می زدند کە سمك ھیچ قوت ندارد . بنمایم 


تے ال تا ٢‏ اصل : بشك 








مرد زبان‌بریدہ ۳مٰ‌"ٔ 


ابشان را کە قوت چگونە باشد'. بعد از بیست روز با یزدان‌پرست گفت 
بخواھم رفتن. چون پیش شاہ رسم احوال توبگویم. از من نشانی خواھد. 
گوبد از پیش بیزدانپرست چەنشان آوردی. مرا پادگاری باید تا مرا نشانی 
باشد. آن پیر گفت برو و از آن درخت ورقی بیاور. عالمافروز برفت واز 
آن دورعت برگی پی پیر آورد . پیر گفت این ورق درخت ہسایهہ حشك 
باید کردن ۔ با دو درم سنگك گردۂ پیە از آن گوسفند ء معجون کردن ؛ بر 
مثال شافهہ ساختن ؛درچشم کور مادرزاد ٹھی"بقدرت بزدان چشم او روشن 
شود . عالمافروزگفت ای پیر ء شاید که بیش ازین برگیرم ؟ گفت جندان 
کە خواھی برگیر . 

عالمافروز بیامد و از آن ورق درخت روشنائی برمقدار يك من 
برگرفت . پیش پیر آمد و او را بدرود کرد؟ تا بەزیر درخت سیمرغ آمد. 
دست ور کمند زد و بەبالا برشد و می بود ؛ تا سیمرغ بیامد و آن بچگان 
را علف داد و میبود ؛ تا وقت روز عالمافروز بیامد و کمند در پای سیمرغ 
بست و سوی دبگر در میان خود استوار کرد ؟ تا سیمرغ از جای بر آمد 
و در ھوا برفت و عالمافروز را برد . در کنار بیابانی آورد کە يك نیمہ 
بیشە بود و [نیمی] دریا ۔ چون سیمرغ بەزمین آمد از روی ھوا مرداری 
افکندہ بود ٠.‏ سیمرغ ہر آن مشغول گشت ۔ عالمافروز کارد برکشید و کمند 
ببرید و روی برکنار دریا نھاد و بیشه . و هر جای برمیگشت تا آسایش 
بابد از باد ھوا و در ہیابان برود ٠و‏ نظارہ می کرد ؛ کە ناکاہ از روی دریا 
کسی انان ان مسوتائ ز رانا کان آب سرت لگا فی کرد نکی 
را دیدکە ازکشتی بیرون آمد . روی بەخشکی نھاد . عالمافروز چون بدید 
خرم شد کە نشان آدمی دارد. پیش وی باز رفت . آن مرد چون عالمافروز 

١‏ اصل : بنمام ایشان را کە قوت چکونە باشد ایشان را 


ئۓ اصل ٦‏ نه نی 




















سمك عیار ؛ جلد دوم 


۷۳۴ھ 


را دید بازگشت وخود را درآب انداخت و غوطہە خورد . عالمافروزگفت 
ابن چگونە تواند بودن؟ مگر مردم ای است ٠‏ زمانی نگاہ می کرد ؛ تا سر 
از آب بر آورد, عالمافر وز را دید. دیگر بار غوطه خورد وبەآب فروشد . 
عالمافرو ز بازماندہ بود ؟ تا دوس نوبت چنان کرد . پیش ازین گفتیم کےە 
عالمافروز اشناہ نیکو دانستی. خود را ور آب افکند و آن مرد را بگرفت 
و بەبالا بر آورد. گفت بگری تا تو کیستی وازکجا می آئی وکجا میروی 
آن مرد سخن می کػفٹت ٠‏ عالمافروز نمی دانست کە چه میگوید . با خود 
گت مگر این مرد حیلت می کند .کارد بر کشید و او را بترسانید تا سخن 
گویلا اق مرد زبان خود بلمود که بریدہ بود, عالمافروز چون بدید اورا 
درکنارگرفت و برچشم و روی او بوسە داد واشارت کرد کە برو . هر کجا 
که خُحواھی . مقصود عالمافروز آن ہودکە بداند کہ کجا خواھد رفتن . 
آن مرد بیامد و از آن‌کشتی مقدار پنجاہ من ماھی برگرفت کہ در 
آن کشتی ھمە ماھی بود . روی بەراہ نھاد و درآن بیشه رفت ٠.‏ عالمافروز 
برابر وی میرفت ؛ تا بدان بیشه رسید . مردی پیر دید نشسته . آن مرد 
زبان بریدہ از آن ماھی کە داشت دو سەتا پیش وی بیفکند و بگذشت ؛ تا 
عالمافروز نزدیك آن پیرمرد رسید . پیر او را بدید .گفت ای جوان ؛ شاد 
آمدی ٠‏ برین رنج راہ چون بودی؟ مرا آگامی نبود کہ توخواھی رسیدن 
واگرنە پیش تو باز آمدی و ترا تیمار داشتی 8 اکنون چون آمدی پیش من 
آی تا ترا بہینم و باز پرسم . 
ان سخنھا می کت وازجای حرکٹ نمی کرد عالمافروز با خود 
در اندیشہ شد ‏ گفت این چە سخن است کھ این پیرمرد میگوید ؟ مرا جہ 
می شناسد ؟ او از کجا و من از کجا ؟ این چه پرسیدن است کە می کوید 


داگر دانستمی کە تو می آئی پیش تو باز آمدمی ) . بہ کجا آمدی ؟ این 





١۔‏ عالمافروذ را اشثاہ نپکو دانستی 








دوال پا یان ۵۵۰ 


چە محالست ؟ در زیر این گفتار چیزی می باشد . 

در وی بازماندہ بود و می نگرید از وی حر کتی نمی دہد. باخود 
گفت اگر راست می گوبد'کە پیش من بازخواست آمدن ء چرا اکنون 
پیش‌من بازنمی آید.خود از جای برنمی‌خیزد. جگونہ پیش من بازحواست 
آمدن . نبك در وی نگاہ کرد ٭ ٹیم زیرین وی نبود . او را از دوال یابان 
بادآمد ؟ کہ بپشنیدہ بود و رانسته . با خود کت شك نکنم کےە ان بیشة 
دوال پابان است. چون پیش وی بروم بامن جە کند نٹ بنگرم کە دوال 
پای است یا نہ .ػکفت : من پیش تو نخواھم آمدن ؟ تو برحیز و پیش من 
آی : آن مرد گفت مرا پای درد می کند ٠‏ ببای و رۓوست من گیر ؟ تا یہ خِْانه 
من رویم وترا نیکو نگاہ دراشت کنم ۱ عالمافروز ػقفت چوں ٹرادسٹن 
می با بدگر فتن کە برحیزی چجکو نه پیش من باز آمدی ؟ دوال پای گفت ٴحلق 
از جھان برنخاست . من بەزبان مردمی کردم . اگر نتوانستم کردن چەزبان 
داشت؟ عالمافروز گفت چون بەزبان مردمی کردی من نیز شادباش گفتم ۰ 
تو برجای خود می باش ک4 من بەسرای تو نخواھم آمدن و مرا باتوکاری 
یت 

این بگفت و از وی درگذشت تا برود ؛ کە آن مرد پیر دوال پای 
ازجای ہر آمد وبەکون عزیدن گرفت و بەدست روانہ شد تا او را بگیرد . 
عالمافروز چون دید کە دوالپای قصد وی کرد تا او را بگیرد ٤‏ عالمافروز 
بخندید . با خحود گفت بنگر کے مرا حال 4ج4 رسیدہ است کہ چگونہ 
مردی دنبالڈُ من دارد تا مرا بگیرد . و در آن وقت عا لمافروز به قوت با 
پیل بر آمدی ٭کارد بر کشید و بە دوال پای درآمد و کارد بر سینۂ وی زدو 
او را بکشت ؟؛ تا بےە میان بیشہ رسید . دو سە ھزار دوال پای دید نشسته و 


شخصی برمیان ایشان برمثال ژندہپیلی . خحواست کہ بازگردد . ان شخص 





ای اصلراست ' می کو یی 


بات عیار : جلد دوم 


۶ے پت مخ ور ود ہو :2 
امیر ایشان بود . آواز داد . گفت ای عالمافروز ؛ مترس و پیش من آی و 
ازین مردمان من اندیشہ مکن کە با تو کسی کاری ندارد . تو نیز پیش ازین 
ایشان را مکش کہ تو در زیٹھاری ؛کە ما را احوال تو معلوم کردند کە تو 
طالعی قوی داری و اقبال پار تست و اقبال کود کی در تو بنوشتہ است ام 
وی فر روز ٤‏ و آن کودك برمشرق و مغرب فرمان دھد . 

عالمافروز با خودگفت مگر حیلت می کند تا مرا بەدام نھ انی 
بسیار می باشند و شنیدم کە نام و نسب و احوال مردمان می گویند . گفت 
ای آزادمرد؛ تو مرا از کجا می ‌شناسی و نام من چون ترا معلوم است و 
احوال فرخروز از چهە مسیدانی و این سخن است کے مرا شکی در دل 
می باشد . آن امیر دوال پابان گفت نە چنانست کہ تو اندیشہ کردی . مرا 
دوش از روی ھوا آوازی دادند کہ فردا شخصی بەمیان شما می آید نام وی 
عالمافروز ۔ زیٹھار کە او را نبازارید و رنج ننمائید و دل خوش دارید 
که مردی صاحبقرانست و پیش رو دولت پادشاہ است :؛ نام وی فرخروز. 
و بسیار از وی کارها گشادہ خواھد شد . چون ترا دیدم دانستم کہ آنچە 
دوش مرا گفتند توئی . مردمان من ازین احوال تو خہر نداشتند و اگرنہە 
پیش تو نیاماندی . لاجرم چون آمدند کشته شدند. با هر کە نزدیك مناند 
احوال گفتم تا تو فارغ ہاشی ۔ 

عالمافروز گفت ابھاالامیر ٭ این مردمان شما چە کار کنند و چرا 
این مرد سخن نمی گوید .آن امیر گفت ای عالمافروز؛ این مردکودك بود 
کە بەمیان ماافتاد. ما اور! بگرفتیم وزبان بیریدیم و درپیش خود می داشتیم 
تا بزرگ شد و با ما برآمد و باماخو کرد . اکنون میرود و از بھر ما 
مامی می آورد . آن کشتی کە تو دیدی آنممہ ماھی است کە این مرد 
از بھر ما جمسع کردہ است . ھريك چندی پکی برین گونہ بر آوریم ودبران 
کار باز داریم تا ماھی از بھر ما می آورد ٠‏ عالمافروز گفت ابھاالامیر 





وِدطلب سعرغ ۵۷۰ا 
چون با شما زیٹھارم مرا راەنمای تا بروم و کار تمام کنم ٠‏ مھتر دوال پا ان 
گفت این بیشه راہ نیست؟کە اگر راہ بودی مرا زندہ رما نکردندی مردمان 
با دست و پای . چون [راەنہ] ہود نە از راہ حشك و نہ از راہ دریا . ہہ 
روزگاری که در دریا کشتبی غرق می شود یزدان بك شخص بربن جابگاہ 
می ‌افکند واگرنه هر گز آدمی برین پیشہ و جایگاہ ما نمی گذرد ٭ یزداناین 
پیشہ چنین آفریدہ است و جاہگاہ ما کردہ . زار فرسنگۓ زیادت است 
که بر وی ھمه دوال پابان باشند و جون بروی ترا رنج نمابند . اگر جه 
با تو ھیچ نتوائندکردن ؛ پبدا بود کە چند ازیشان بتوانی کشتن . و کس 
با تو ھمراہ نباشد . و مراکس نیست کہ با تو بفرستم تا ایشان را بہگویند 
که رنج تو ندارند . و بەخدمت تو آمدن مرایشان را راہ دور است٤؛‏ کەھر 
سال يك نوبت بیایند و مرا حدمت کنند و باز گردند . من دائم که با تو 
هیچ نتوائند کردن . اما ترا صداع باشد . اگرچە خود راہ نیست ہااین همه 
چون از بیشہ بیرون روی ازین جانب دریاست و از آن جانب بیابان کە 
ھیچ آفریدہ نداند کە کجا میرود و ھرگز آدمی برین بیابان بر نیامدہ 
است . عالمافروز گفت اکنون چکو نہ سازم و می‌خواھم کےه بروم و ترا 
معلوم کروند که مرا کارهاست . از کسدام راہ بروم ؟ مھتر دوال پایان 
گفت ترا کە آورد ؟ گفت سیمرغ . صفت بکرد . مھتر دوالپایان گفت 
بازگرد هم بر آن‌جایگاہ' و چارۂ راہ [از] سیمرغ جوی کەترا ہرین جایگاہ 
آوردہ است ؛ کە ناچار او بەطلب مردار آید ؛ که ھمه روز او را سابہ 
می بینم چون او را دریابی جھد کن تاخود را برپای وی در بندی تاچنانکہ 
ترا آورد بەجایگاھی دیگر برد و بەآبادانی برد ؛کەدرآن جانب که سیمرغ 
است شنیدم کە آبادانی ھست. اگر چه راہ دو راست سیمرغ ترا زود تواند 


ات اصمل ٦‏ بازگرد و ہم نات جایکاە 














سمك عیار ء جلد دوم 


عالمافروز او را وداع کرد وآفرین 5فت روی باز پس نھاد؛ تا 
بلب دریا آمد . از آن کشتی ماهیی چند بیاورد و خاشالة جمع کرد و 
ہرافروخت: ماھی بریان می کرد و می خورد . 

عالمافروز چنان بود کە گاوی بریان بخوردی ؛ تا آن روز و آن 
شب بگذشت . روز دیگر بسر آمد . شب بەآخر آمد . چاشتگاہ از روی 
ھوا سیمرغ [را] دید کە ورآمد . روی برآن مردارھا کرد . آن کمندپارہ 
در پای او ماندہ بود . از آن کار عالمافروز خرم گشت . باخود گفت این 
از حکمتی خالی نیست . یزدان‌کارھا می ‌سازر ؛ کہ کمند ھنوز در پای وی 
است از بھر نجات من. بہامد و آن کمند بگرفت و خود را بر آن استوار 
کرد . سیمرغ مردار قدری کە بابست برگرفت و در روی ھوا برفت:عالم 
افروز [را] به آشیا خویش آورد وبنشاند؛ و می بود تا شب رر آمد وجھان 
تاریث شد . در آمد و کمند از پای سیمرغ بگشاد و بر آن کمند بربست و 
آن‌شب بہاسود . 

چون روز روشنشد سیمرغ بر عاست وہرفت. عالمافروز برحاست 
و سرکمند ہرشاخ درخت استوار کرد . از بالا بەکمند بزیر آمد. روی بە 
راہ نھاد ا تا پہشس بزدانذپرست رسید سلام کرد بزدادپبرست او را بدایل: 
خحرم شد. احوال پرسید که چون آمدی و کجا بودی و از کجا می آئی . 
عالمافروز ہنشست و آنچه ہرسر وی گذشنہ بود از بردن سیمرغ او راو 
دوال پابان ؛ آنچە از مھتر دوال پایان شنیدہ بود ء از روی ھوا آواز شنیدن 
کە او را میازاربكد و با زگشتن ؛ ھهمه بارز 5گفت ٠‏ یزدانپرست گفت اکنون 
چارہآنست کھ اینجایگاہ می باشی ٹا جفت سیمرغ نداند ؛کە این مادہداست 
و ہا آدمی مؤانست نجوبد . اگر چە ھیچ با آج نکند ء چنانک ھیچ با 
تو نکرد ٤‏ سہب آنکه یزدان او را برین کار داشته بود. چون سیمر ع ُر 


اید ء کە ایغان را وقت جنت گرفتن اسٹ ؛ ہانو بیایم واورا شفاعتی 





خدمت سیمرغ ۵۹( 
کنم تا ترا ب٭آبادائی برد عالمافروز بر وی آفرین گفت ٠‏ 

یزدانہرست گفت ای عالمافروز ء اندیشہ کردم ترا کاری می باید 
کردن ٤‏ تا وقت آمدن سیمرغ باشد . درین بیشه شکاری بسیار ہھست . جھد' 
می کن کە ھرروز چندی [می]گیری و بەکاشان سیمرغ می بری پیش بچگان 
وی ؛ و ایشان را سیر می گردانی. و همچنین آب می بری ؛ تا چون سیمرغ 
بیاید احوال تو با وی ‌بگویند ترا شفقت نماید وبہآبادانی رساند. عالمافروز 
گفت چرا سیمرغ ازین بیشه صید نکند ؟ یزدانپرست [گفت] میگوید کہ 
ابن جابکاہ من است . از مقام خویش صید نکنند . حایگاہ خویش [را] 
آبادان می باید داشت . 

عالمافروز از پیش یسزدانپرست بیامد . در آن بیشه چند جایگاہ 
دام ساخت . چندان کكکهہ می خواست شکاری در دام می افکند و می کشت و 
برآن درخت می برد و بە خورد بچگان سیمرغ می داد و از پوست شکاری 
ظرف آب ساخت و بدان ظرف آب بەبالا ہر آورد و بەخورد ایشان می داد 
و ازآن شکاری ھرجەہ زبادت بود در آن‌کاشانہ می نھاد . ھرشب چون سیمرغ 
مادہ بیامدی بچگان وی سیر ہودندی و آن گوشت شکاری نھادہ ؛ تا ہدان 
کار دو هفتہ بر آمد : عالم افروز از آن ترنج می خورد و آب خوش گوار ٠‏ 
در آن پیشه می گشت نا سیمرغ نربیامد و آن ھمه طعام دید . با سیمرغ مادہ 
گفت کە این چیست . سیمرغ مادەگفت این [را] آدمی آوردہ است ۔ صفت 
بکرد. پس چوندوعاشق ومعشوق منقار درمنقار نھادند وعتاب (؟)می کردند 
و مباشرت می لمودند . 

عالمافروز در روی ھوا ویدہ بود کە آن سیمرغ می آمد کە مقدار 
نیمفرسنگٹ سایقوی افتادہ بود. پیش پزدانپرست آمد. گنت سیمرغ پر آمد. 


بزدانپرست بر خاست. با عالمافروز بەزیر آن درخت آمدند . چون سیمرغ 








۵۲٠‏ سم اوس 
بزدانہرست [را] دید از بالا ہزیر آمد و بر وی دعاگفت . چنان آدمی سخن 
می گفت با وی . عالمافروز نظارہ می کرد . عجب باز ماندہ بود کە مرغ 
چگونە سخن می گوید؛؟تا سیمرغ گفت یزدانپرست بەچە رنجە گشتہ است ؛ 
کہ ھرگز او را برین مقام ندیدم ٠‏ و این آدمی کیسٹت کە در خدمت تو 
امم اسن 

بزدان‌پرست زبان برگشاد و احوال عالم افروز از اول تا بە٭آخر 
ہگفت از آنچه دانستہ بود . [پسگػفت] و ہا این دو ھفتہ [است] تا خدمت 
بچگان تو می کند. حهھا دارد . از تو می‌خواھد کە او را بەشھرستان عقاب 
رسانی بەشفاعت من که او را پای مردام . سیمرغ گفت من شھر ندانم که 
کدام است ؛ اما او را بہرم و بەآبادانی رسانم در میان مردم . بسدین سہب 
نسرا رنجە نمی ہابست شدن . این آزاد مسرد را می ہابست فرستادن تا مرا 
بخواندی و بەخدمت آمدمی ٤‏ کە کاری عظیم سک نرداکر ستاقشت 
چنین می باپست . چنانکە گفتی او را با آبادانی رسان که روا باشد . سیمرغ 
ػفت ای آزاد مر بر گردن من نشین و پرش من نلاشت گیرو : عالمافروز 
ہا ساز ہود . از آن درخت مبالغی برك برگرفته بود از بھر روشنائسی چشم 
و ازآن ترنج قدری برگرفته . بزدان‌پرست او را بدرود کرد و برگردن ' 
آن سیمرغ ؟ [نشست] تا سیمرغ او را در روی ھوا برد . نزدیك شب بود . 
ھمه شب او را می برد ؛ تا وقت صبح بەدر شھری بەزمین آمصد . مقدار دہ 
فرسنك در دہ فرسنگ بنیاد آن شھر دید از روی ھوا کە بە زمین می آمد ؟ 
کە از نور ماهتاب جھان روشن بود . سیمرغ او را ہنشاند . گػفت ای آزاد 
مرد؛ این شھر آومیانست ؛ اما ندانمکە این شھر را چە خوانند . 

این بگفت و سیمرغ برفت . عالمافروز روی بە شھر نھاد؛ کە 


۹ ے اصل : وب کردان آن سیمرغ 


٦‏ از اپنچا بە بعد کتاب بھ حط نستعلیق و جدہدتر است ۔ 








در فیں انا گ۵ 
حصار شھر بود ۔ چون در شھر شد مردمان شھر [را] دید ھمه بلند بالا ٤‏ دہ 
گز پیش وکم ه شمہ۸ قوی پال. چون عالمافروز را بد ید ند پیش ایشان حقیر 


م۵ 


ىینمود . او راگفتند تواز کجا آمدی بدین جایگاہ ٠‏ عالم افروز آن مردمان 
را ہدید . عجب داشت . در بالا و دہدار ایشان باز ماندہ ہود . گفت مردی 
بازرگانم و کشتی در دریا غرق شد . ہر تختهپارەای بماندم . باد مرا بدین 
جائب افکند . ایشان گفتند دروغ گوئی . باد و تخته و دریا چە باشد . اورا 
بگرفتند .گفتند پیش پادشاہ باید شدن . 

عالمافروز را بەسرای شاہ می بردند ٠.‏ دربازار جمله بازاریان بلند 
قد بودند ٤‏ تا بەدر سرای پادشاہ رسید ء دوسهە ھزارمردم دنبال وی ؛ واو را 
بەیکدیگر می نمودند کە عظیم حقیر است . عالمافضروز چون بەدر سرای 
شاہ آمد نگاہ کرد . دری دہد عالی ء ایوان بەکیوان بس رکشیدہ . جفمتی در 
شدادی آوبختہ و دکانی فرعونی بسته و درگاہ بہ سلیح آراستہ وخحدمتکاران 
و سرھنگان ایستادہ . آن مردم که عالم افروز را آوردہ بودند احوال وی با 
حاجبان گفتند کە او را درکنار شھر یافتیم تٹھا؛ کە می آمد . 

حاجبی دست عالمافروز بگرفت وبە بارگاہ در اورد ۔ عالمافروز 
بارگاھی دید آراسته و تختی نھادہ و بر بالای تخت مردی نشسته بەمقدار 
پانزدہ گز و مردی پیر در پھلوی او نشستہ ریشی سفید تا بەناف . وزیر شاہ 
بود و غلامان بالای سرشاہ . جملہە ارکان دولت حاضر . مجلس بزم آراستہ 
و مطربان در سماع ٠.‏ عالمافروز چون بدید [دانست] شرط خدمت بەجای 
باید آورہ و خود را باز باید نمود . این اندیشه بکرد . برابو شاہ آمسد . 
زمین زا نماز برہ واشاہ زا وعا کرد : دگربارہ دنت کرہ و ہر شاہ آفرین 
خواند . سیوم ہار خدمت کرد ؛ چنانکە شاہ ہا دیگران که حاضر بودند در 
وی باز ماندند ٤‏ تاپیش تخت رسید . دگر بارہ نماز بردو سر بر آورد و 
زبان ہر گشاد و ابن دعا را بەنظم برشاہ خواند ‏ وػفت : 








۲ .۰۰ت کاقتعانے جلدایوے 
شعھر! 
تا بود شادی بەگیتی شاہ گیتی شاد باد 
تا بود سختی زسختی جان او آزاد باد 
تامی ومعشوق باشد ہامی ومعشوق باد 
تاگل و شمشاد باشدباگل و شمشاد باد 
تافلك ہرجای ہاشد ملك او بادا بجای 
تا جھان آباد باشد ملك او آباد باد 
دوستائرا روز رادی بدرۂ دینار باد 
دشمنان را روز مردی خنجر پولاد باد 
تا حدیث نحسرو وفرماد باشد درجھان 
شه چنان چون خسروو دشمنش؟ چون فرهاد باد 
با معادی زھر باد و با موالی نوش باد 
با مخالف جور باد و ہا موافق داد باد 
هر کەاورا رنج خواهدجاودانەخو ارباد 
هر کہ اورا شادخراھد جاودانه شاد باد 
تا ہود ھفتادر حد عھد عمر ھر کسی 
حد عهد عمر شهہ هھفتاد در ھفتاد باد؟ 
شاہ با وزیر و دیگران دز سخن گفتن و رعا کردن وی عجب باز 
ماندند . حق تعالی تقدیر کرد که مھری از عالمافروز در دل شاہ افتاد. تقدیر 
الھی و کارھا را کە راست ہرمی بایست آمدن ٠‏ شاہ او را پیش خود بنشاند 


وگػفت ای آزاد مرد؛ از کجاآمدی وچ نامداری و چەکار دانی ؟ عالمافروز 


آڑتے ‏ الع ؛ فمت ہے اصل رٹ چنان چون خسرو دشمن . 
رک اصل و حں عمر شهة صد 2 ہفحاد باد 5 شعر از قطی ان تیں از گا 


ات کان روی دیوان آد تصحیح شّل . 











ثنای شاهہ ۶۲۳ُْ 
گفت ای بزرگوارشاہ ء چون شرف دستبوس یافتم و الطافٗو الفاظ مبارغ 
شاہ به من رسید پیش از آنکه من بندہ بگو یم تا کیستمو از کجا می آیم شاہ 
بفرماید کە این 0 0۷ است . شاەرا خوش 
آمد. گنت این سخن عاقلانست ؛ تا بداندکە ماکیستیم ودر خورد ما سخن 
گوید. گفت ای آزاد مرد؛ این شھر شیث بن آدماست عليهالسلام. اوپرداختہ 
است و بدو باز می خوانند و مرا نام شمشاخ است و اپن وزیر منست ٠‏ نام 
اوشارخ . و پھلوانان را نام چندی ہگفت ٠‏ 

عالمافروز نے ہے بزرگوار شاہ ء مرا نامعالمافروز 
اسٹ و از شھرستان عقاب می آ ایم ) کە بہ گنج سیامك رسیدم. . چارہ برآن 
کردم کە آن گنج بیرون آورم . راہ نبود . سراسر احوالھا شرح داد. پس 
گفت در کشتی نشستم کہ از راہ درنا راہ گنج خانه بدست آورم و [احوال] 
سیمرغ و یزدان پرست و دوالپایان ء تا آن زمان [که] پیش ایستادہ بود ؛ 
بگفت . 

شاہ و پھلوانان در سخن گفتن [عالمافروز] عجب ماندہ بودند ؛تا 
شاہ شمشا خگفت ای آزاد مرد؛ شھرعقاب از کداع اب است ە من ھ کڑ 
نام آن نشنیدەام ؛ کە این شھر ما از عالم بر کناری افتادہ است و این شھر 
عقاب چگونە شھربست و پادشاہ وی را نام چیست ؟ 

عالمافروز گنت ای بزرگوارشاہ ء جون نام شھر نشنیدہ [ ای ] 
پادشاہ چگو نە دانی ؟ شاہەشمشاخ گفت ما این نمی دائیم . ترا این جایگاہ 
می بابد بودن تا من از بازرگانان باز دانم؛ کە بیشك دائند. باشد کە کسی 
داند و بگوید ؛ تا ترا بدان ولایت فرستم . 

عالمافروز بر وی دعاکرد. اگر چە حقبر بود یبال پھلوانی داشت٠‏ 
0 ا ےت ”و باوی بە شراب خوردن مشغولگشت 


بد ال بٹھا و 








۰۷۳۴ف۰ھٰ ساٹ عیاں جلد دو 


و از وی سخنھا می ہرسید. عالمافروز خوش سخن ہود۔ نکتەگوی وحاضر 
جواب و شیرین گفتار بود. هھرسخنی می گفت. شاہ را باوی خوش بود . تا 
شبور آمد؟تا شاہ بفرمود بھر وی حجرہای درسرای شاہ خالی کردند واورا 
بدان حجرہ فرستاد با ھرچه بەکار می بابست. وبرقاعدہ: هربامداد عالمافروز 
بەخدمتشاہ آمدی وشراب خوردی. شاہەشمشاخ او را بەھمەچیزمی آزمود. 
سخت پسندیدہ می آمد . شاہ از بھر وی طلب شھرستان عقاب می کرد۔ کس 
نمی گفت کہ من دیدەام . 

حوتعالی تقدیرکرد که بازرگان دو سە در آن شھر بودند ٠‏ گلتند 
ای شاہ ؛ ما نام شھرستان عقاب شنیدەایم ؛ اما ندیدەایم ہسیار ولایتھا در 
جھانست . ما خود از ولاہت خود دور تٹرویم . ھمچنین بودند ؛ تا يك 
روز عالمافروز گنت ای شاہ ء دستورباش تا درین پیرامون ولایت برگردم 
و از کسی نشان شھرستان عقاب بدست آورم ؛ کە روزگار می رود اکرجہ 
مرا درخدمت شما خوش است ؟؛ اما بەخان و مان و زادو بوع و خویش و 
پبوند آرزومندم . شاەشمشاخ گفت ای عالمافروز ء مردم این ولایت نہ 
مردمساناند و با غریان نسازند و مراعات نکنند و سخت سخن باشند و 
ناعوشگفتار و جاہل و ناپاٰه . چنانکہ دیدی چون ترا دیدند بە چە سبرت 
پیش من آو ردند . ازین سہب درین‌ولایت بازرگانان کم باشند و تو می باش 
تامن مردمان [را] در گرد ولایت بھرستم تا شھرستان عقاب بدست آورند 
کە آنکدام جائب است؛ کە ماراکاری ھست. 

چون مردان برفتند و بدانکار دوسه روز بر آمد روزی بامدادعالم 
افروز بەخدمت شاہ آمد . او را دلتنۓ دید . گفت شاہ را چرا دل مشغول 
است ؟ شمشاح گفت ما را درین نزدیکی جزیرہەای ھست و در آن جزیرہ 
پادشامی . نام او قوقاش و آن جزیرہ بدو باز خوائند ؛ کە پدر وی و ہدر 
پدر وی شنیدم کہ ھم قوقاش ہود . مردی پھلوانست و خلقی بسیار دارد . 











شمشاخ ۵۵ 


اگرچه از ما بسیار کمتراند ؛ اما ایشان هر سال تاختن آورند و شھر ما را 
غارٹ کنند و خلقی بسیار از آن ما بکشند. اکنون نزديِك آمدن وی است. 
دلتنگی من‌ازین سبب‌است . عالمافروز چون بشنید گفت ای شاہ ء دل‌فارغ 
دار کە من چارۂ ابن کار بکنم و شر وی از تو بازدارم: اگر فرمائی سر وی 
پیش تو آورم کە یزدان مرا بدین‌کار بدین ولابت افکند . شاہ شمشاخ را 
خوش آمد و آفرین کرد و گفت اگر ابن‌کار ہکنی من مرد بدست آورم کە 
ترا بەشھر عقاب برساند ؛ کە ترا این آرزوست و اگر ترا رای باشد کہ 
این‌جایگه باشی در پادشاھی ترا شريِك گردائم: که زشت باشد کە گویم 
ترا چندین مال دھم . چون پادشاھی بەتو ارزانی دارم ھمة مال خود اذ 
آن تست . عالمافروز برشاہ آفرین کرد . گفت ای شاہ ء منآن جزبرہ را 
ندہدەام و اگر ابن‌کار می بایدکردن سخنی بگویم و آن‌کار بکن؛ تا مقصود 
بحاصل آبد . پنجاەھزار دینار بدەتا بەبھانۂ رسولی بروم و آنمفام وجایگاہ 
ایفان بدست آورم و بینم و سخن ایشان بشنوم کە چرا قصد ولایت شما 
دارند و آنگاہ کار می سازم و با مراد پەخدمت شاہ آیم ٠‏ شاەشمشاخ گفت 
چندانکە خواھی مال بدھم . پس پنجاہ خسروار خزانهہ ترتیب کردند و 
دویست سوار تر تیب کرد کە با وی بروند . 

عالمافروز باپنجاەخرو ارخزانە و آن سواران روی بەجزیرۂقوفاش 
نھارند بەسه روز بدان جزیرہ رسیدند . کسانی کە در پیش جزیرہ بودند 
او را بدیدند . گفتند کیستید و از کجا می آئید. عالمافروز گمفت شاء[را] 
خبردھید . بگوئید کہ رسولی از شاہ شمشاخ آمدەاست . آنە ردمان‌ہر فتند 
و بگفتند ۔ شاەقوقاش فرمود که در آورید ؛ کە ابن قاعدہ ھرگز نبودہ 
است و از شاہ شمشاخ این معنی ندیدم ؛کە ھرسال من بروم و شھر ایشان 
غارت کنم . اکنون وقت رفتن من است رسول فرستاد ٠.‏ 

او را وزیری ہود شمینیوس نام . گفت ای شاہ: مگر مرادی از 











ہو 
آن نو بدست آوردہ و آنچە مقصود شاھست بفرستادہ. اکنون‌تا احوال‌بدانیم 
رسول را ور آورند . حاجبان رفتند و رسولانرا بپاوردند . چون حاجبان 
آمدند [کە] شاہ شما را می خواند عالمافروز با سەتن در آمدند. چون در 
سرای شدند عالمافروز نگاہ کرد . سرابی دید عالی و بزرگ و مردمان بر 
درسرای جمع آمدہ . خاص و عام از یکدیگر ناپیدا . عالمافروز با خود 
گفت دیدم نە برسازست . تا او را پیش تخت شاہ آوردند . قوقاش [را] 
دید ہر تخت . وزیر پیش وی نشسته بی ‌ساز و بی تر تیب . عالمافروز حیلت 
اندوز ترتیب کرد و آفرین گفت و دعا[ی] خوب وثنای خوش. 
شاہ شدادی ھمیشهہ تن درست و شاد باد 
تا گل و شمشاد باشد با گل و شمشاد باد 
باد یزدان جاودانه چارہ و فریاد او 
دایم او بیچارگانرا چارہ و فریاد باد 
عادت او ھست نیکی چرخ با او نيك باد 
پیش او ھست رادی بخت ہا او راد باد 
هر چە آزادست بادا بندہ ہر درگاہ او 
جان او دایم ز بند رنج و درد آزاد بادا 
چون قوقاش را بەدروغ بستود وچنین دعاگفت قوقاش در وی ‌نگاہ 
کرد . مردی دید حقیر ؛ اما خوش‌سخن بود . او را پیش خود خواندو 
بنشاند آزاد و آسودہ . بیآنکە جلابی آوررند نان بنھادند ؛ تا مجلس 
بزم بیاراستند ء چنانکە عادت پادشامان [است] . گفت ای آزادمرد ؛ از 
کجائی و بەجه کار آمدہای ؟ عالمافروز گفت ایشاہ؛ مرد غرہم و بەشھر 
شاەشمشاخ رسیدەام . درین هفته که گذشت در خدمت او حاضر بودم . 
او را دلتنگ دیدم . موجب دلتنگی پسرسیدم . با بندہ احوال آمدن سپاہ 


سے شں از قطر ان قبر دز گا ات و از روی دیوان او تصحےیح ور 











۷كھ 


قوقاش 


ھر سال بدان ولایت و غارت فرمودن و خلق فراوان کشتن بگفت . و باز 
نمود که اکنون وقت آمدن ویست , من چون بشنیدم شاہ شمشاخ را گفتم 
شاەقوقاش با تو چە کینە دارد؟ مگر او را مراعات نمی کئی . گفتم من 
بروم و شفاعتی کنم تاشاەقوقاش با شما این جنۓ نکند . دانم کە حرمت 
من غریب بدارد و دیگر آنچه رسم باشد [و]ھرسال بباید فرستادن بفرست. 
شاہەشمشاخ گفت ازین معنی فرستادن تقصیر نباشد . ھرگز مارا نگفت کہ 
مرا خراجی می باید و اگرنە او را فرستادمی, ناگاہ می آید و ولایت خراب 
می کند و خاقی بسیار ھلاك می کند و باز می گردد . مقصود وی تا بدین 
غایت ندانستم : 

اکنون من بندۂ غربیب بەشفاعتث آمدەام ؛ با١‏ اہن قدر مال کە شاہ 
شمشاخ بەھدیہ فرستادہ است . دائم کە شاہ قبول کند. و مرا خحجل نگرداند 
و نام خویش در غرببنوازی بزرگ دارد . یقین کە من‌غریب را بی مقصود 
ندارد و آنچهہ مقصود شاہ است باز نماید ء تا شاہ شمشاخ بەوعدۂ بی رنج 
بەعدمت می فرستد . 

قوقاش چون این بشنید ویرا خوش اآمل گنت ای آزادمرد ؛ تو 
از کجائی ؟ عالمافروز گفت پیش قوقاش احوال خویش از اول تا 
به آخر. قوقاش درسخنگفتن و کار وی بازماندہ بود . گفت ای آزادمرد 
نام تو چیست ؟ گفت عالمافروز . قوقاش گفت ای عالمافروز ء من؟ 
پنجاەخروار خزینه بھتر ازین بە تو بخشیدم ٤‏ تا نگوئی کە سخاوت 
از مال کسان می کند . بفرمود تا پنجاەخروار خزینه بباوردند و بەوی 
داد . گفت از بھر دل تو [و] غریب نوازی خویش . اکنون اگر حوامی 


کہ من فصل آن ولاہبت بگویم وابن جنگ و فتنه و عداوت کہ شاہث : خ 


نمی داند 1 از چیست ] از میانه برحیزد چون کاری از برای شاەشمشاخ 


_ ا اصل ٦‏ تا کے اصل: ان 








ِِ_ سك عیارہ جلد دوہ 
کردی از برایمن نیز کاری بکن. شاہ شمشاخ را ازمن سلامرسان و ہبگوی 
کە او را در پس پردہ دختریست. بەزنی بەمن دھد ؛ تا این عداوت و خون 
ریختن درباقی شود و خانة ھردو یکی گردد . عالمافروز گنت شما ھرگز 
خواستاری کردید ؟ گفت نہ . عالمافروز گنت ای شاہ ؛ جرم از شماست. 
درخواست می بایست کرد . اگر ندادی آنگاہ غارت و کشتن می کردی . 
داماد ازین بھتر کجا یابد ؟ بەدستوری کە بروم و این پیغام بگزارم و کار 
بسازم و ساختہ بەخدمت بازگردم . قوقاش گفت نیکوگفتی . 

حقتعالی تقدیر کرد کە عالمافروز برخاست١‏ و خلعت پوشید وآن 
پنجاەخروار زین کە آوردہ بود پنجاہ دیگر بھتر از آن بر آن مزید کرد 
و بەعالمافروز دادند ؛ تا روی بەراہ نھاد و پیش شاہ شمشاخ آمد و احوال 
آمدن و رفتن بگفت و احوال پنجاەخروار خربنہ که بەوی بخفیدہ بود . 
گفت ای پادشاہ ء پنجاہ خروار بردم و صدخروار آوردم . اگرچه قوقاش 
بەنعدمت بەمن دادہ است همه از آن تست ٤‏ کە بەسبب آن دادہ است کہ 
ترا دختری ھست خواستاری می کند. شاەشمشاخ چون احوال دختر بشنید 
فرو ماند . عالمافروز گفت ای شاہ ء ترا چە رسید ؟ مگر از بھر دختر دل 
مشغول شدی . اندیشہ مدار, مرا پیش دختربر ؛ تا سخن وی بشنوم وبررم 
و سر قوقاش بیاورم . 

شمشاخ برخاست و پیش دختر آمد و احوال عالمافروز بگفت 
کہ مردی غریبست و چنین و چنین کرد و می کوبد کہ بروم و سر ةوقاش 
بیاورم.احوال بەرسو لی ‌رفتن و مال وخزانە و آنچەشنیدہ بود از خواستاری 
دختر ھمه بازگنت [پسگفت] اکنون این مرد غربب میگوید می خواہم 
سخ ‌دختر بشنوم؛ تا مراد وی چیست, مگر از تو ہاز می داند کە توخو استار 
اوھستی یا نە. دختر گفت او را بخوان . 


7 ۱ شال برخواست : 














سفارت سمكک وئھ 


عالمافروز رادر پس پردہ آوردند . خحدمت کرد . دختر گفت ای 
آزادمرد ء این سخن ا زکجا گفتی کە من بروم و سر قوقاش بیاورم وسخن 
مرا چرا خواستی کھ بشنوی ؟ پنداشتی کہ مرا میل بەقوقاش است ؟ مرا 
دشمن‌تر از قوقاش نیست . عالمافروز گفت ای ملکه ‏ مرا مقصود 
ازین‌کار آن بود کە تا چون پدر بزرگوار ترا احوال قوقاش بگوید دل 
تو خحواستار او می ہاشد یا نە و رغبت بەوی کنی ؛کە بسیار ہاشد کەایشانرا 
رغبت باشد و از شرم پدر نگویند . گفتم' چون تو خواستار باشیمصلحت 
بود کە این عداوت ور باقی شود. چون دانستم کےە ترا رغبت نیست 
بروم و سر قوقاش بیاورم که پیش من این کار بازی کردنست ؟ اما 
آنچە شاہ با من قول کردہ است بجای آورہ . دختر گنت چەقول ؟عالم 
افروز گفت شاہ با من گفته است کە یکی را بدست کنم تا ترا بەشھرستان 
عقاب رساند . اول آنکس را بەمن نماید تا بروم و سر قوقاش را بیاورم. 
پدرت بعد از آنکه اگر این کار بکنم مرا رھا بکند' و بە ولایت خویش 
بفر ستد٢.‏ 

دختر چون نام شھرستان عقاب شنید اورا دایەای پیر بود ء کە پدر 
او را شیر دادہ بود و آن دختر را آوردہ وپروردہ بود؛ نشسته ہود. وگفت 
ای دابہ ء سخن ما راست آمد . پدر را گفت ای پدر ء این مرد را پیش من 
آر کە سخنی دارم . از وی بازدانم . شاہ برخاست؟ و دست عالمافروز 
گرفت و در اندرون پردہ در آورد . 

حقتعالی تقدیر کرد کە عالمافروز خدمت کسرد . اگرچه از بھر 
خدمت سردرپیش افکندہ بود ؛ اما نظری کہ بر وی افکند دِختری دبد کہ تا 
عالمافروز بود بەجمال آن دختر ندیدہ بود. پنداشتی کە ماہ چاردہ از شرق 

_-١‏ اصل : گفتند رک ال و نکند ٣۳‏ اصل ؛ نفرستد 


ا اصل ٦‏ بر‌خواست 











0۷۳۰ سمت عیار جلد دوم 





ہر آمد. جمال ماہەدرماہ وخو بی اباندخت ونیکوئی چھر وی درپیش جمال 
وی ھمچون چراغی بود در برابر آفتاب . عالمافروزگفت بارخدایاء قدرت 
و صنع تراست کە از فقطرەای آب منی صورتی پدبد آوری کے اگر 
خورشید [شاہ] ابن دختر را بدیدی مھر ھمە زنان فراموش کردی. چەبودی 
اگر این دختر را توانستمی بردن؟ اما اندیشۂ محال می کنم. من چارۂ خود 
نمی توانم کردن . بعاقبت دختری چنین می خواھم کە با خود بہرم. باشد کہ 
پردان کاری ہسازد و اگر تقدیر الھی رفتہ است . دخترگفت ای آزادمرد 
پیش آی وہنشین. عالمافروز اندیشہ کرد کە من بیگانه پیش دختروی ننشینم. 
بداندکە من ھرگزناجوانمردی نکردەام و نکنم و از من حرامزادگی نباید 
کە بە چشم خطا درمیچ آفریدہ نگرم . یزدان خود مرا بدان نیکو می دارد 
کہ ھرگز بە رضای شبطان کاری نکردەام و نکنم و آنچە درخورد نبود 
طلبکار آن نباشم. پیشتر شد .گفت ای دختر؛ دست بەمن دہ . دختر دست 
بەوی داد گنت بەگواھی بزدان و بەحضورمادر وہدرت ودایہ کە ابن جایگہ 
حاضراند مرا بەبرادری قبول کردی ؟ دخترگفت کردم. بدین جھان و بدان 
جھان . عالمافروزگنت من ترا بەخواھری پذیرفتم. 

شاہ آن حال‌بدید.از ویبپسندید.ورحال چیزی ‌خواست تابیاوردند. 
شاہ ہا دختر و زن و عالمافروز بخوردند ٠‏ عالمافروز ۱ نگاہ کرد و آن 
حلاوت وملاحت وظرافت وسخن گفتن و نشست و خاست' و بالا و پھنا و 
روی وموی وی ھمەگونہ می دید نه دیدہبود؟" کە صورتی باشد بدین لطیفی؟ 
تا از نان خوردن فارغ شدند . شاہ برحاست' و برفت ؛ کە اگر دخترسخنی 
خواھد کە بگوید از من شرم دارد . او را مادر و دایه پیش‌اند . 

چون شاہ بیرون برفت مادر نیزہرفت. ساعتی بود. دخترگفت ای 


برادرءترا نامچیست واز کجائی و از شھر ستانعقاں چەمی ‌خواھی؟عالمافروز 





۹ے اصل : خواست ہے اصسل ا شمكد دید بود,. 





دختی فوقاش ۱ٰ۵ 
گفت ای ملکه ء نام خود بگوی کە نام من عالمافروز ا(ست ٠‏ و دیگر آن 


جچہ بود کہ چون من نام شھرستان عقاب بردم تو با داپەگفتی سخن من راست 





شد . دایه گفت ای پسرء تو سخن خود بگوی کە نشان شھرستان عقاب 
داری تا چکو نہ ہدین مقام افتادی و ترا کە آورد . 

راوی قصه چنین وید کہ عالمافروز با خود گفت این دختر نشان 
شھرستان عقاب دارد کە کار من از وی گشادہ گردد ء کە مرا در دل چنن 
می آبدکه کار من ازین دختر روشن خواھد شدن . زبان برگشاد و از اول 
کار خویش کہ بہ خورشیدشاہ پیوست و از بھر وی چه کارھا کرد و گنج 
سیامك و افتادن فر خروز بدان چاہ وطلب راہ کردن و سیمرغ واحوال شھر 
همه بازگفت'۔. 

دختر چون بشنید بگریست ؛ چنانکه عالمافروز بازماند . گفت 
ای ملک این گریہ چراست ؟ دابەگفت ای پسر ء بدان و آگاہ با شکە این 
دخترشاەشمشاخ است ونام وی جھانافروز است؛؟ نام مادر وی جھانآرای. 
واین دخترخواھری دارد نە از آدمی بل کە از ہری نام وی ہم جھانافروز . 
ما را در يك سال دو عید باشد. آن دختر پری بیاید و با یکدہگر بازی کنند 
و در آن عبد کە بگذشت انتظار پری می کردیم. در می آمد ٤‏ تا مك نیم 
از روز ہبگذشت که جھانافروز پری برسید عرق بسیار کردہ . ابن دختر 
پرسید کە چرا خواھر دبر آمدی . دختر پریکفت ( بە دماوند بودم ازآن 
شھر می آمدم ۔گذر من بەشھرستان عقاب افتاد . لشکر بسیار دیدم مصاف 
بر کشیدہ . جوانی؟ ماەدروی دیدم در میدان ہر اسبی قوی‌یال سوار گشته و 
سه پیل پیرامون او درآمدہ و جنگ می کرد .ػ کفتم احوال این وا 
کە با این پیلان بە چە رسد. نظارہ کردم ۔ اسب از پیلان میھراسید . این 
جوان [را] دیدم کە از اس اہی ونام ارہ توبات ارات کہا 


۱ ال 1 داضال نو رٹاو کٹ قم4 باز گفت ٦‏ اصل ؛ جوان 





سمت عیارء جلد دوم 


۲ھ 
بدان چالاکی سوار ندیدەام . باسە پیل در آویخت . یکی راتیغی زدو 
خرطوم بیفکند و دیدم که درزیرشکم پکی جحست و بەدشنہ شکم پیل بردرید 


و يك پیل دیگر قصد اوکردہ بود . آن جوان را] دیدم کە چون برق چب 


و راست میجستٹ : پیل را بە بكسو می‌داشت . درآمد و تیغی زد و دوست 
[پیل بینداخت] . پیل ازپای در آمد . جھان‌افروز پری گفت تا من درعالم 
می گردم جوانی بدان‌خو بی وچالاکی ومردی ندیدم. تماشای وی می کردم. 
ازین سہب دیر آمدم . 

از بس کە صفت آن جوان بکسرد دختر من دل از دست بداد . 
رہ صفتی کہ شنید نادیدہ دل بە وی داد . پرسید کھ او را نام چجیست . دخْەتر 
پریگفت نام وی ۔عورشید شاہ . اکنون عاشق است و شب و روز در فراق 
وی میسوزدو میگوید : چەچارہ سازم تا بہ خورشیدشاہ رسم ٠‏ و دیگر 
جھانافروز پری برادری دارد. می خواہد کە دختر پەبرادر خود دھد . چند 
نوبت این سخنگفت و نامزد وی کرد. و این دختر من نیز برادری دارد.: 
می خواھد کە دختر پری زن وی [شود] ء اما برادراین نەچون مردم زندگانی 
می کند ٤‏ نە بر سیرت پادشامانست . ناداشتوار می باشد . اکنون عشق 
خورشیدشاہ در دل این دختر جایگرفت. نە پدر می خواہد و نە مادر , تا 
بەدختر پری چەرسد. اکنون خود قوقاش اورا می خواہد و پری باجماعت 
وی سوگند خوردہەاند کە آدمی را نیازارند و نفرمابند و رضا ندھند واگرنہ 
سر قوقاش را کفایت کردندی. ازین‌سبب فروماندہایم ؛ تا تو را یزدان‌بدین 
جایگاہ افکند. مگر سبب‌کار این دختر؛ تا رستگاری پاہد از دست قوقاش 
و پری۔ احوال بگفتم. اکنون چارہ می ساز . 

حق تعا لی تقدیر کرد کہ عالمافروز در دل ہا یزدان مناجات کرد که 
چندانکار بەمحکمت' برساخت ء تا چنین کاری پدید آرد . گفت ای مادر 


ےک اصل : یه خدمت 











دختی ری ٣1۳ھ‏ 





فارغ باش تابروم و نخست سر قوقاش بیاورم؛ آنگاہ دیگرکارھا می سازم . 

این بگفت و بسرخاست' و بیرون آمد و پیش شمشاخ آمد . 
خدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہ ؛ دختر تو خواستار قوقاش نیست . 
من بروم سر قوقاش بیاورم تا ازین‌فتنه و آشوب ایمن باشی . آنگاہ چارۂ 
رفتن خود می سازم مرا اسبی کامکار می‌باید کہ ہا باد ہرود . شاہ شمشاخ 
بفرمود تسا اسبی بیاوردند ؛ چنانکە در يك شب پنجاہ ضرسنگ برفتی . 
عالمافروز کمند وکارد و ھرچہ بکار ہایست بر گرفت و پای بەاسب در آورد. 

راوی ق۶ وید کە سحرگاہ برفت ؛ چنانکه وقت آفتاب بر آمدن 
بود نزد بیشە بود و درعت فراوان . عالمافروز پیادہ گشت و اسب را 
بگردائید ؛ تا گمیز افکند و آسودەگشت . او را آب داد و علف و شکیل 
برنھاد . در بیشه می ہود ؛ تا شب تیرہ نھاد [در آمد]. 

عالمافروز روی بە جزیرہ نھاد . بیامد ؛ تا بە زیر سرای قوقاش . 
ھیچ کس را ندید؟. نە پاسبان و نە دراجەدار ؛ کہ ایشان مردمانی بودند 
غافل و از خود ایمن . کمند برگوشة بام افکند. برشد. پاسبانی دیدخفتە . 
با خود گفت پادشاہ بابد کہ پاسبان چنین دارد ! حلق او بگرفت . پاسبان 
بیدار شد . از ترس لرزہ بر وی افتاد ۔ عالمافروز گفت بگوی تا قوقاش 
کجا خفتہ است . مرد پاسبانگفت در آن گنبد . عالمافروز سر پاسہان ببرید 
و ازبالای [باع] بەزیرشد. ھیچ در بسته نبود ػفت نیکوکاریست. بە بالین 
قوقاش آمد . او رادید ہا کنی کی خفته. کارد بسر کشید تا فوقاش [ دا ] 
بکشد. دلش بر وی بسوخت .گفت با من جوانمردی کرد ٠.‏ او را رھاکنم ؟ 
تھافسرگ رای لمت سد اتھر اسر انا . حواست کہ 
فریادکند. عالمافروزگفت خاموش! واگرنە ترا بکشم. این بگفت و کنیزك 
را محابا نمود و سرش ببرید . کمری نھادہ بود ء صد دانه گوھر شبچراغ 


سے اصل ٦‏ درخواست ۲- اصل ء بداید 








۷۶۴ھ سمك عیار جلد دوم 


درآن بکار بردہ. برگرفت وگفت این به خورشیدشاہ برم . و انگشتری از 
انگشت وی بیرون آورد و بەہالا برآمد . سر قوقاش در دست ؛ و از بالا 
فرورفت و بدان پیش آمد و پای بەاسب در آورد'. چنان راند کہ چون روز 
روشن شد مبالغی راہ رفته بود . 

مؤلف اخبار گوید ازین جانب خدمتکاران قوقاش جون کە روز 
شد آگاہ شدند . فریاد ہر آوروند . قومی در آن جزیرہ بودند کہ آن شاہ 
را دوشمن بودند . بیامدند و در آن جزیرہ افتادند و قومی ہسیار بکشتند و 
باقی بەزینھار آمدند و شاہ را دفن کردند و آن قوم سرداری [را] از آنخود 
بنشاندئد ۔ 

حقتعالی تقدیر کرہ اما ازین جانب عالمافروز سر قوقاش بیاورد. 
شاەشمشاخ او را بنواخت و گرامی کرد . ودر ھمة شھر خرمی بود ٠‏ و 
دختر پیش عالمافروز آمد و بر وی آفرین کرد ؛ تا عالمافروز گفت ای 
ملک مارا چارہ بابد کردن ؛ تا ترا بەخورشید شاہ رسائم . دختر گنت 
تو دانی . عالمافروز کفت داروئی بەتو دھم . باز خور و اندیشہ مدار 
کە شکم تو بزرگ شود . آنگاہ زعفران پارەای بر خود براندای و خود 
را بیمار ساز و ھرجند کہ طبیبان تر ا معاملجت کنند تو فریاد بیش تر می کن؛ 
تا مادر و پدر را دل برتو برجوشد . پس آنگاہ تو بگوی که عالمافروز را 
بخوان کہ او جھان بسیار دیدہ است . باشد کہ درمانی داند. 

پس ھمچنان کردند ۔ شاەشمشاخ بفرستاد و عالمافروز را بخواند 
و احوال با وی بگفت . او بر بالین دختر آمد و بنشست و گفت ای شا 
داروی این درد م یدانم کە چیست و نام آن دارو م یدانم . گنت بگوی. 

گنت بدان و آگاہ باش کە درختی در شھرستان عقاب ورقی چند 


بار می آورد ٠‏ نام آن داروی ارویپرست[؟] گوبند . ورقی از آن بازکردہ 


کے اوت آعتہ 








02 ۱ ه۷ 
20۶ بخورد ٠‏ ھم درحال شفا بابلا, شاہ گفت دخترہری! 
خواھرش را بگوئیم تا برود و بیاورد ٠‏ عالمافروز ػفت ای شاہ؛ آن 
دارو ھم آنجا دورحسال کە از درخت بازکنند ہکار بباید بردن . شاہ فرو 
مائد ۔ دختر فریاد می کرد و ھیچ درمان نمی دانستند ؛ تا شاەگفت ایبرادر؛ 
فرداکە پری بیاید احوال ہا وی بگوئیم تا شما را بدانجا برد . عالمافروز 
کففت فرمان‌بر دارم ٠‏ پس شاہ کارسازی دختر کرد تا دختر پری بیامد و ہمہ 
احوال با وی بگفتند . دختر گفت دایه ہا ما بیاید . پس دختر پری برخود 
بلرزید و خود را برصورت اسبی بر آورد. 

بردن عالمافروز جھانافروز دا پیش خورشیدفاہ. صالمافضروز و 
دای جادو و جھانافروز هر سہ با دو خدمتکاری دیگر بر گرفتند و بەیك دو 
شبانروز بە کنار شھرستان عقاب آمدند. فرود آمدند . در آن‌ساعت خورشید 
شاہ درمیدان بود وبا خویشی از آن گورخانشاہ می گشت: تا وی رابیفکند. 
خروش از لشکر گورخان برآمد و بفرمود تا طبل آسایش بزدند و لشکر 
بازگشتند . 

۔حورشیدشاہ چون بە ہار گاہ آمد عالمافروز در آمد و خدمت کرد و 
دست جھان‌افروز [را] گرفت و دختر پری و دایڈ جادو . و خورشیدشاہ 
احوال پرسید . عالمافروز را در کنار گرفت . عالمافروز احوال بگفت ۔ 
شاہء جھانافروز را در حرم فرستاد عالمافروز با دایہ و دختر پری گفت 
اپن‌ھمه حیلت بود . ایشان چو بشنیدند برفتند و دختٹر پری همہ احوالھا 
با شمشاخ بگفت . شمشاخ زع اوالان ورك کن ریا گنت 
اکنون غم خوررن سود ندارد . می ‌باید بود تا خدای تعالٰی چە حکم 
کردەاست که این از حکمتی خالی نیست . این می گفت و مراعات ابشان 


می کرد . 


-١‏ اصل ؛ دختری پری 














ى٣‏ 7 : ۳بک‪“۳۶ى“ە"ى ى ص-ص,+( . تس سس ۳+" سمك عار لن ذو 





مؤ لف اخبار وید کە از آن جانپب عالمافروز احوالق باشاہ می ػگفت 
کە ای شاہ ؛ دختر دل بەتو دادہ است . خورشیدشاہ گفت ای برادرء 
اگر اباندخت و زنان دیگر رضا بدھند من او را بەخود قبول بکنم . عالم 
افروز گفت ای شاہ ء این دختر شاھزادہ است . من بروم و اجازت ایشان 
بیاورم . 

این بگفت و پیش اباندخت آمد و احوال جھانافروز بگفت . 
ایشان گفتند ما می خواھیم کە هر جا دحتری ہا جمال در عالم ھست ھمه 
درکنار خورشیدشاہ باشد . پس جھان‌افروز را پیش اپشان آورد . ابشان 
برخاستند! و ویرا حرمت داشتند و بالا دست حویش اورا بنشاندند. 

عالمافروز احوال با شاہ گفت . [شاہ] خرم شد و بر سمك آفرین 
کرد . پس عالمافروز گفت ای شاہ ؛ گورخان این ھمه بەکار نمی باید . 
بندہ امشببرود و اورا بیاورد زندہ بەخدمت. شاہ گفت اگر این ‌کار بر آبد 
ما بەخرمی باجھان‌افروز خلوت سازیم . 

عالم افروز این بگفت و برخحاست؟ و کارسازی بکرد ؛ تا شب 
درآمد و خود را بەچارہ؟ بە شھر افکند؛؟ چنانکە بەمیان بازار برسید. قومی 
[را] دید کە کشتەای بر تخت افکندہ بودند و می آوروند و میگریستند . 
جویشی از آن گورخان بود کە حورشیدشاہ او را در میدان افکندہ بود . 
عالمافروز دطت بزد و جامە بدرید و حاك برسر کرد و در میان غليه آمد . 
فریاد می کرد و زاری ؟ تا در پیش ھمه ایستاد . کس پروای آن نداشت 
کە کس رانگاہکند ؛ تا بەدرسرای شاہ رسیدند . عالمافروز پیش از همه 
خحود را درسر ایشاہ افکند و پنھان گشت ؛ تا شاہ بەتخت ہر آمد وعموزادۂ 
ویرا برتخت خوابانیدند . برقاعدۂ آن روزگار؛ کشتگائرا سەروز درخانهہ 


بتھادندی ؟ بعد از ےرت جس از آن کسانی بودی کە نە 
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پزشکی 8-0 ۷ھ 
درمصاف بکشتندی؛ اما او ہرادرزادۂ پادشاہ بود. پس شاہ گفت پردەداران 
و پاسبانان را بگوئثید تا بیدار ہاشید و غلبه کمٹر کنید تا من امشب آسایش 
کنم ؛ کہ دلم تنگ است . 

این ہگفت و سر بنھاد و در خواب شد . عالمافروز از زیر تخت 
پیرون آمد . دشنه بر کشید و بە بالین شاہ آمد و او را بجنبانید. از خواب 
در آمد . گفت تو کیستی؟ گفت منم سمك عیار. سخن مگوی تاتر ا بربندم 
و زندہ پیش خورشیدشاہ برم واگرنە سرت ہبرمءشاہػفت ای‌سمك ؛چگونہ 
در سرای من در آمدی ؟ گفت آمدم . او را بربست و دھان وی بیاکند . با 
خود گفت او را چگونە شاید ہردن ء که میمونە کە دوست زبانە بود پیش 
خانة شاہ بود . آن احوال می دید . پیش او آمد و سلام گنت ۔[پس گفت] 
ای پھلوان ؛ بە چە ایستادہەای ؟ گفت راھی می طلبم کە شاہ را ببرم و راہ آن 
سوراخ دور است . میمونه گفت بیا تا ترا بەراہ نزديك بہرم . 

عالمافروز بر وی آفرین کرد وشاہ را برگرفت و ہا میمونه بیامد. 
دری برگشاد . حجرہای بود. دری دیگر برگشاد . باغ بود .۔گفت از دبوار 
این باغ بسرو کە بە سرای من پیوسته است . پس عالمافروز بہ کمند از 
دیوار باغ شاہ را بیاورد ؛ تا بەسرای میمونەکە زیانه آنجا پنھان شدہ بود . 
گفت ای خواھر؛ شاہ را نگاەدار . او را مکشای. بگذار تا ھمچنین باشد؛ 
تا من بروم و فرخروز را بیاورم کە شاہ انتظارمی کند و بی فرخروز پیش 
خورشیدشاہ نتوان رفت . 

این ہگفت و روی بەراہ نھاد ؛ تا بدان چاہخانەآمد و بە چاہ فرو 
رفت . چاشتگاہ پیش فرخروز و دیگران رسیدہ بود . احوال گرفتن شاہ با 
ایشان بگفت. پسگفت من فر خر وز را خواھم برد.باہدکە شما از گنج خانہ 
ھرچە ھست بدین سوراخ ات ؛؟تامن چارەای سازم و ازیسن جایگاہ 


بدربرم ٠‏ روزافزون و جنكجوی [را] بدان‌کار بداشت . فرخروز [را] با 











۰۸ھ سْمَاكگَ عیاں جلد دوم 





بسطو خ ہبرگرفت و بدان سوراخ درآمد و بسدان چاہ رسید . دانست کےە 
شہست . بەچارہ فرخروز را از آن چاہ ہر آورد و بە خانة میمونە آمد ؛ کە 
سر خورد عیار از در بیامد . عالمافروز خرم شد . گفت کجا بودی وشاہ 
چکونہ است و احوال لشکر جگونە افتادہ است . گفت من از بھر تو دل 
مشغول بودم( . برخاستم ٢‏ وآمدم . عالمافروز گنت بە راہ برج آمدی ؟ 
کفٹ نە ؛ کھ دروازہ گشادہەاست ۔ ھ رر کسی می آیند و میرونداو کشتکانرا 
بەشھر می آورندوبیرون می برند . عالمافروزگفت ای زیانە ؛ ما راچارہەای 
ساز تا بیرون رویم. زیانەگفتتودانی .ھرچہ باید کرون می کن ۔عالمافروز 


گفت تختی ہیاور . تختی بیاوردند. پس شربتی ساخحت و بیھشانه در کرد و 
پیش گورخان آورد وگفت باز خور و اگرنہ ترا بکشم۔.باز خورد . بیھوش 
گشت . فرخ روز را نیز از آن شربتی داد. 

پس ھردو بر تخت نشستند و زیانە و دو دختر [را] بەجامة مردان 
بیاراست و آن تخت [را] بر گرفتند ۔ زاری کنان روی از شھر ہدر نھادند . 
با مردم ازشھر بیرون می آمدند و می آمدند ؛ تا وقت صبحبر کنار لشکرگاہ 
رسیدند . ھمچنان بە ہارگاہ آمدند . خورشیدشاہ بہ تخت ہر آمدہ بود ؛ با 
فغفور. عالمافروز درآمد وگفت تخت بیاورند. پیش شاہ آوردند . بر گشاد. 
شاہ نگاہ کرد و فرخروز' [را دید]؛فریاد از نھاد او برآمد . گفت چه بودہ 
است ؟ [عالمافروز] گفت ای شاہ ؛ اندپشہ مدار کە ببھوش کردەام . او را 
بجنبائید . فی کرد . جلاب آوررند ؟ تا به ھوش آمد . شاہ او را در کنار 
گرفت و برروی او بوسه داد و خرمی و نشاط کرد . [ فرخ روز را] بە 
لالاصلاح داد که او را پیش مادر بر ؛ تا من بنگرم کة ان گنت 

پس عالمافروز گورخان شاہ را در آورد؛تا قی کرد و بەھوش آمد. 

-١‏ اصل ؛ ھن از بھر دل تو مشغول بودم. ۲ برخواستمء 


۳ اصل: شاہ گورخان 











باز آوردن فرخروز ۷۱۹ھ 





چشم باز کرر و خورشیدشاہ و مامانوزیر و فغفور و پھلوانان و عالمافروز 
[را] دید. سر درپیش افکند. عالمافروزگفت ای شاہء احوال خود چگونہ 
می بینی ؟ مرد فرستادی و مرزبانشاہ [را] بردند؟ شیر در بیشه نبود .اکنون 
راهو وماھو [ی]عیار درجنگ کشته شدند. اکنون نو بت تست .خورشیدشاہ 
گفت پدر من [را] کجا بردی ؟ گورخان گفت او را بە شھر قفاف بردند . 
کار او بە دست من نیست . خحورشیدشاہ گفت پدر من [را ] تو فرستادی ٠‏ 
او را گردن بزئید کە من خود پدر باز دست آورم .گورخان گفت ای شاہ 
مرا مکش کە من با تو سوگند خورم کہ از تو بر نگردم و غدر نکنم ودر 
عھد تو باشم و ارمنشاہ و زلزال [را] با قرلملك و شھران و جھنایوزیر 
بە دست تو باز دھم تا پدر تو باز فرستند. عالمافروز گفت ای شاہ ؛ برمن 
نویس کہ پدر تو زود باز آورم . تو کار گورخانشاہ بساز . پسگورخان 
سوگند خورد بە یزدان دادارکردگار و بەنور و نار و مھر کە غدر نکند و 
خیانت نبندیشد و حیلتنسازد و با خورشیدشاەیکی باشد و ارمنشاە و زلزال 
شاہ [را] بگیرد و بہ دست ایشان باز دھد . 

حقتعالی تقدیر کرد کہ چون گورخان سو کن جورد شاہ فرمود تا 
آن خلعت کےە عالمافروز از پیش شمشا خشاہ آوردہ بود در گورخان 
پوشانیدند بغایت نپکو ؟ چنانکہ گورخان ورآن باز ماندہ بود. پسگفت 
ای شاہ ء من با این خلعت بەلشک رگاەنتوائم رفتن؛ کە برمن بدگمان شوند 
و کار بر من دراز گردد . معلعت ابنجا رھا کنم : بگذارم تا شب در آبد ۹ 
بە لشکرگاہ روم . گویم غلامی مرا از بند برھانید ۔ برین اتفاق بودند وبہ 
شراب خورردن مشغول شدند . 

راوی قصه گ وید که چون عالمافروزگورخانشاہ [را]یرد سحرگاہ 
دمتکاران بیامدند. شاہ را ندبدند . فریاد بر آوردند ؛ کهە شھران وذیر 


در آمد ؛ کےه ھر شب بە شھر آمدی و در سرائی مجھول بخفتی از ٣م‏ 








2 سااافانء جا ویر 
عالمافروز . خت احوال گورخان‌شاہ بشنید گفت زیٹھار خاموش باش ؛ تا 
کس ازین حال آگاہ نشود کہ لشکر بہ آشوبں در آبند . تا احوال بنگریم 
کە کجا بردەاند و او را تدبیر کنیم : 

پس مردی جاسوس بود نام او سھم آور . بفرستاد تا احوالشاہ 
گورخان باز داند . سھم آور چون بہ لشکرگاہ رسید شاہ گورخان سوگند 
می ‌خوردکە از عھد برنگردد و ارمنشاہ و ز لزالشاہ و قرلملك [را] بگیرد 
و آن خلعت [را] دید . زود بازگشت و پیش ارمنشاہ آمسد و ھمۂ احوال 
بگفت . ایشان ہر آشوفتند و گفتند ای دریغا ء گورخانشاہ با ما عھد کرد و 
غدر می کند کہ مارا بە دست خورشیدشاہ دھد . جھنای وزیر ' گفت مردی 
نیکست شاہگورخان ؛ و این نکند و اگر کردہ است از ہیم جان کر رەاسٹت. 
تا بیاید و بنگریم کە چه خوامد کردن . از ما نھان ندارد . طمخان گفت 
بگویم و نھان ندارم ۔ پس سوگند یاد کرد و این قول کرد کە چون بیاید 
باز واند . 

حقتعالی تقدیر کرد کە از آن جانب گورخان شاہ بر حاست ٢‏ و بہ 
لشکر[گاہ] آمد پیش ارمنشاہ. و زلزال و جھنای وزیرگفتند ای شاہ چکونہ 
بود ؟ گورخان گفت غلامی مرا از بند برھانید و بازوبند خویش بدو دادم. 
دہ دانه گوھر بود . ایشانرا درست شد کہ دروغ می گوید . به دبسدار وی 
خرمی کردند ؛ تا همه پراکندہ شدند ۔ 

گورخانشاہ طمخان‌وزیر راپیش خواند و با وی بازگنت ودرست 
کرد کہ ہا حجورشیدشاہ چنبہن و چنین کردم وگفتم ٠‏ اکنون تو چە مصلحت 
بینی کە ایشان قومی باطالعاند و بە هی ج گو نہ با ایشان بسرنمی آیسم . مرا 
نین آسان از بارگاہ ببردند ۔ تو چه رای دانی تا ازیسن دردسر باز رھیم ؟ 
طمخانوزیر گفت ای شاہء ترا فردا بارگاہ باید زد در شھر و دویست مرد 


کے اصل ٤‏ طمغان‌وزیں ٴ٠‏ ا اصل : درخواست 75 








باز گشت گورخان ۱ ۵۱ٰ۵ 
باسلاح در خانەھا پنھان کردن. چو ایشان حاضر گررند و بہ شراب خورردن 
مشغول شوند من دست بەہ محاسن فرود آورم . غلامان بیرون آیند و همهہ 
را بگیرند . گورخان قلخ تافلاوریٰ دی مت ای 

غلامان بدان کار اختیار کرد ٤‏ کە طمخان‌وزیر پیش ارمنشاہ آمد 
و زلزال؛؟ کە چگونە ساختیم . ارمنشاہ گفت ما را چگونہ باہد کردن ؟ 
طمخانوزیر گفت شما را کار خویش باید ساختن و پھلوانان را سلاح در 
زیر جامہ پوشیدن ؟؛ تا چون غلامان بیرون آبند دوست ہریشان دارند تا شاہ 
و غلامان [را] بکشند. جھنایوزیر گفت این خود لیکسٹت. بھتر ازین باید؛ 
کہ مردم شھر هوای گورخان دارند . برما بر آشوبند و با عام کسی برنیاید. 
ندائیم کە چگونە باشد . ما را ترتیب کشتیھا باید کردن و بر راہ ساختن 
و جمله خدمتکاران بہ کشتی فرستادن ہا آنچه هھست و جریدہ رفتن . پیش 
از آنکہ بنشینیم شاہ راکشتن و پیش جیپال رویم؛کە ما را کار ساخته باشد 
و جواب این قوم باز دھند ؛ کھ دلم یقین است کم این لشکر از دثباله ما 
بیاید . پھلوانان و شاہ گفتند چنین می باید کردن . پس کس فرستادنسد تا 
ھرچسە کشتی و زورق و دوئی ' و بھنە بود بھم آوردند و خدمتکاران با 
خزانه آنچە بود بہ کشتی فرستادند ؛ چنانکە کسی ندانست ء جز آنکسان 
که بخواستند رفتن ٠‏ 

پس آن روز دیگرگورخانشاہ ترتیب کردہ بود . کس فرستاد و 
ارمنشاہ و زلزال و قزلملك و شھرانوزیر و جھنایوزیر و برآمد وزیر و 
پھلوانان [را] بە بارگاہ خواند . در پیغام گفتە بود کە امروز شراب خوریم 
وجارہ سازیم کہ با این لشکر جه می باید کرد. ایشان‌کار ساختہ برخاستند'. 
همگنان سلاح در زہر قبا پوشیدہ بە بارگاہ آمدند و بنشستند . قزلملك 


تند و اشفته بود . بر حعاست ٣‏ پیش از آنکە چیزی خسوردندی روی بسە 


١ہ‏ اصل : دونی ٠.‏ ٢ے‏ برخواستند ۔ 


۳۔۔ بجرخواستء 








آَٰٰھٰ ۱ سمك عیار , جلد دوم 


گورخانشاہ کرد . گفت ای شاہ ؛ سزای خیانت کار چیست و هر کە چیزی 
بە ود قبول کند و باز دھد و یا قول کند و از آن باز آپد چگونە باشد؟ 
گورخانشاہ گمان نبرد کہ ایشان احوال وی میدانند و طمخان کفته است. 
پنداشت کہ مکر چیزی میگوید ۔ ػفت هر کہ او ابن کارکند بباید کشت. 
قزلملك گفت ای شاہ؛ آن توئی تیغ بر آورد تا برگورخان زند. گورخان 
برخاست؟ . تیغ خطا نشد . برگردن گورخانشاہ آمد . سرش دورافتاد . 
غلامان بدرجستند ۔ بیکدیگر در افتادند . خروش در افتاد . خلق روی بە 
سرای شاہ نھادند . جھنایوزیر گفت در سرای نگاہ دارید . خدمتکاران در 
سرای شاہ بہستند ؛ تا هر کە در سرای از غلامان یافتند بکشتند. پس از در 
سرای از حرم زنان بیرون آمدند بە راہ باغ . پای بە اسبان در آوردند وبە 
گا وریا الا ون گی تشد و نہ 

آشوب در شھر افتادہ ہود کە شاہگورخان کشتہ شد. صدھزار مرد 
و زن پیرامون سرای شاہ درآمدند ؛ تا طمخانوزیر بە بالای بام برآمد . 
آواز داد کە ای آزادمردان ء ایشان برفتند وکارافتاد. خصومت شما کردن 


جچه سود. بنکرید کھ چھ جوابس دادند در محلد دیگر گفته آید. اں‌شاءالله 


نعالی و باللہالتوفیق ۔ 


1ہ ان توی , کے پر خوآسق 





أما بعد چٹین رو ارت گند رأوی قٌصهہ 


در آن مجلد سخن بدان جا رسانیدہ بودیم کە طمخان وزیر بە 
بالای بام امت آرھراگتایفاسات ارقاق پرکا رر آفایٰ 
خصومت ما چه سود دارد . چون مردمسان شھر بشنیدند غلبه و آشوب 
بر آوروند ۰ گرد سرای شاہ بر آمداند . درھای سرای شاہ باز کردند . شاہ 
را دیدندکشتە . [طمخان] وزیر احوال می گفت کە زلزال شاہ و ارمنشاہ و 
فزل ملك این کار کردند و گریختند و پیش شاہجبپال و شاہەفور رفتند. عوام 
شھر [طمخان] وزیر را ہگرفتند و در دروازہ گشادہ کردند . 

خبر بە لشکرگاہ خسورشید[شاہ ] رسید کە احوال گورخان بریِن 
وجه است . خورشیدشاہ و فغفورشاہ دریخغ بسیار خورروند. بفرمود تاشاہ 
گورخان را دفن کنند ٠‏ روز دیگر خورشیدشاہ عزیمت شھر کرد . طمخان 
را فرمود کشتن . پس منادی کردند کە وای بر آنکس کە زور ہر کسی کند؛؟ 
تا رعیت بە رفاھیت حاطر بنشیند کە ما از پی خصمان می رویم ٠‏ 

چون درین کار سە روز بر آمد عالمافروز گفت ای شاہ ؛ فرخروز 
را به گنج خانہ بریم وآن گنج را ہر گشائیم ٠‏ پس بندہ از پی شاہ بسزرگ 


مرزبا نشاہ برود . باشاك کہ پیش از آنکه شاہ به در شھُر قفا بسرسد بندہ 


۴ سف ال تولذہدؤہ 
شاہ (را] آوردہ باشد. خورشیدشاہگفت ای برادرء حاجت پرسیدن نیست؛ 
اما من نیز می ‌خواھم کە یہ گنچخانه آیم : 

پس ہفرمود تا شاہەفغفور ق روزافسزون و خساصکیان شاہ از آن 
سوراخ فرورفتند و می رفتند ٤‏ تا بە در سوراخ رسیدند. از سوراخ بیرون 
شدند. ازِك جانب صحرا و دیگرجانب مرغزار و دریا دیدند و گوسفندان 
بسبار کە می چریدند . عالمافروز ببامد و گفت ای شاہ ‏ یزدانپرست در 

سر این چشمۂ آب راہ گنج نشان دادہ است کە پری زھر کردہ است درآن. 

عالمافروز از پیش وشاہ از عقب؛ ہر آنسان عالمافروز از سرچشمۂ 
ٹپ مقدار دەگام برفت از وست راست. سنگی بزرگك دید. آن سنگہ [(را] 
از جای دور افکند . سوراخ پیدا شد. جفتی در آھنین پدید آمد وآب از 
گوشۂ آن بر می آمد وبر روی در بەزیر فرومی رفت . در بگشاد . راھی 

پدیدار آمد . ازآن راہ ببرون شدند . در میان شھر برآمدند . شاہ و 
خاصگیان درتعجب. مردمان شھر عجب داشتند. پس شاہ بفرمود چھار پایان 
بسیار بیاوردند . شاہ و فر خروز و عالمافروز بیامدند . درگنبد باز کرد . بە 
نظار[ہ] مشغولگشتند . پس فرخروز دست بر آن زرھا وگوھرھا می نھاد و 
گنت پر کریف ایقان پر سی گراتتة وبا نی گرغت بی ہار می کرت : 
تا ھرچە بود بار کردند . 

پس در باز جای بستند و از آن راہ میان شھر بیرون آمدند و راہ 

بگرفتند ۔ شاہ از طالع فرخروز خرم یما کرد .عالمافروز گنت ای شاہ: 
من می خواھم کە ہروم بەشھرستان قفاف . شاہ گفت ہین کە چە می خو اھی. 
آن زر وقماشات وھرچه دل تو استء حاجت پرسیدن نیستء بر گیر وبرو۔ 

پس عالمافروز داروی چند برگرفت و از آنچه بکار بابست و با 

روزافزون وسر خورد عزیمت راہ ساخت و بەکشتی نشست و روانه شد . 

چند روز ملاح آن کشتی می ‌راند . از قضا باد مخالف برخاست . باران 











دادوی کوری ۸0۵هْ 


باریدن گرفت ۔ برق جستن گرفت . کشتی گاھی در قعر دریا بود وگاھی 
در سما. 

بعداز سە شبانروز برسیدند بەجزبرۂ سگساران و سیە دیو پادشاہ 
ایشان بود . ملاح گفت ای عالمافروز ء سخت دشوار افتادیم . اگر هزار 
جان داریم پکی بیرون نبریم. عالمافروز با روزافزون گفت تو کل برخدای 
باید کرد .چون در افتادیم ھیچ نتوانیم کردن؛ تاحق سبحانە و تعالی چە 
ہرسرما نہشته است . درین سخن بودند کە جماعتی از سگساران برسیدند 
وآدمیرا دبدند. ایشان را بگرفتند وپیش سیەدیوبردند؛ کەشاہ ایشان بود. 

حق تعالی تقدیر کرد که دایة جاد و کە خواھر دایة شمشاہ شاخ بود 
اورا بشناخت و دایه جادو یگانڈ سیەدیو بود. چون عالمافروز [ را] بدید 
گفت ای شا نہک آمد ٭ این عالمافروز است معروف بە سمك و پری 
وآدمی وجادو عاجز او شدہ است و خواھر من [را] با جھانافروز پیش 
خورشیدشاہ برد . نی بەدام افتاد . 

عالمافروز چون ابن سخنگفتن وی بشنید دست برھم نھاد . 
سیەدیو را دعا گفت.پس دایە گفت ای عالمافروز ؛ خود را چون می ہینی 
باسگساران ؟ گفت ایشانرا مدرانید [8] تا بھتر ازین فربہ شوند ؛ کہ 
نعمت بسیار پادشاهانه خوردەاند ولایق ء کهہ گوشت ایشان شیرین باشد . 
عالمافروز گفت ای شاہ ء من حکیمام . از خاو رکوہ بدین جانب افتاام ۔ 
ودایەرا یچشم کور بود. عالمافروز گفت من این چشمترا روش نگردائم؛ 
مرا خلاص کن. دایة جادو گفت اگر نکنی؟ عالمافروز [ػفت] مرا بکش. 

پس دارو کە از پیش پزدان‌پرست آوردہ بود ہا پیەپارەای درهم 
آمیخت ودر چشم دایڈکور بست . گفت یك شب رھاکن. دایہ عالمافروز 
را ببردء تا روز روشن شد . دایەجادو چشمبند باز کرد . چشم او روشن 


شدہ بود. عیجب داشت 7 بھرمود کہ ایشان را زحمت ندھند تا در جزیرہ 











سا عیار 0 جلد دوم 


بك شب دیگر آنجا بودند . ناگاہ عالمافروز [را] چشم بر دیوی 
افتادکە در بند بود در زیر تخت سیەدیو ؛ و آن دیو اشارت بە عالمافروز 
می کرد کہ بە فریاد من رس . عالمافروز گفت این دیسو عظیم ھول 
می‌نمابد . 

درین گفت بودکە سیە‌دیو و دایە بر خاستند و راہ کنارجزیرەگر فتند. 
عالمافروز پیش تخت رفت . آن دیوگفت ای عالمافروز ء من شمرۂ دیوم 
و خویشان بسیار دارم و پادشاھی بە من می‌رسد . او مرا گسرفته و دربند 
کردہ . بە فریاد من رس تا من نیز تر ا بە شھرستان قفاف رسانم. عالمافروز 
گفت صبرکن عالمافروز و روزافزون و سرخورد آنجایگه بنفستندء در 
تدہیر آنکہه ' سیەدیو کجا می خفتد ٤‏ ا او را یکشند . شمرہ گفته بود کہ 
چون بە خواب بود چشم او برداشتہ باشد . درین بودند کە سیەدیو بیامد با 
دایەجادو ء و آفتاب بلند بر آمدہ بود ؛ بربالای تخت بخفتند . ۱ 

مق لف اخبارچنین وید کە عالمافروز چون دید کە [سیەدیو] خنتہ 
است نگاہ کرد و کارد زد و جگرگاہ او فرو درید . روزافزون از پس وی 
درآمد و بند از شمرہ بر گرفت . عالمافروز نگاہ کرد ؛ دایە را دید خفتہ . 
سرش [را] جداکرد. شمرہ چون از بند بجست تیغ بستد و از آن سگساران 
ہسیار بکشت . باقی بە زنھار آمدند . گفتند تو برتخت نشین . شمرۂ دیو 
دست عالمافروز گرفت و برفراز تخت بنشہتند . جملۂ سگساران دست بر 
هم نھادند. چون متعلقان شمرۂ دیو را خبر شد ایشان نیز عاجز شدند. عالم 
افروز گفت ما را بە شھر قفاف باید کە رویم کە مرزبانشاہ [را] بە خورشید 
شاہ رسانیم . 

شمرہ بفرمود؛ و ایشانرا درکشتی بررند و بە يك شبانروز ایشائرا 


١-ےہ‏ اصل 273-5 تد ہیں انگ کە : 








وسسمٹو نے می سک 2 


گرن سذباقاہے 
بە کنار شھر قفاف برسانیدند . عالمافروز نگاہ کرد ٠‏ سواد شھر دہد . از 
کشتی بیرون آمدند و آنچه داشتند بیرون آوردند ۔ برگونڈ شھربان خود 
را بر آورد و ریشی دراز بربست برشکل حکیمان.روزافزرون وسر خورد در 
پی او روان شدند . از دروازہ در آمدند و در کاروانسرائی فرود آمدند . 
روزدیگر عالمافروز داروھا بنھاد و ھریکی را خاصیتی میگمت. 
چنان شد [ که ] چند نابینا [ را] داروکرد و روشن شدند . آ 
جیپال رسید کە حکیمی آمدہ است بدین گونە . و جیپال را در آن چندروز 
چشم درد می کرد ؛ چنانکە آرام نداشت . گفتند حکیم [را] بیاورید . 
بیامدند و عالمافروز را نزد جیپال بردند. عالمافروز خدمت کرد. 
زمین را بوسە داد . شاہ گنت ای حکیم ؛ چند روز است تا مرا چشم درد 
می کند و آرام ندارم . عالمافروز گفت ای شاہء سھل است . شاہ باید کە 


وازہ بە شاہ 


سە روز آنچە بندہ گوید بخورد . بعد از آن دارو در چشم شاہ کنم مم 
در روز بھتر شود . پس تفصیل بکرد کە شاہ [را] بدین موجب باید گفت 
کە حاصل کند ہ و باناشتای ' روز تناول فرماید . شاہ بفرمودکە حکیم را 
بە حجرة خاص برید و آنجا فرود آورید . و در پھلوی ٢‏ آن حجرہ 
مرزبانشاہ دربند بود . عالمافروز آنجا بنشست با روزافزون و سرخوردو 
حواجە سرای برفت و مابحتاج ایشان مھیا کرد . 

حق تعالی تقدیر کرد کہ چون شب درآمسد بہرخساستند و ور آن : 
حجرەھا گشتن گرفتند . چنان ساخته بودند که بە ِك راہ می بایست بیرونت 
رفتن و هم٤رەھا‏ درھم کردہ . عالمافروز فروماند . با روزافزون شت "۶و 
سرخورد ؟ تا رسیدند بە در حجرہای . روشنائی دیدند نھادہ و مرزبانشاہ 
حفته . مرزبائشاہ عالمافروز را دید . خرم شد . عالمافروز گفت ھیچ غسم 


ہت اصل ۱ وسا ثنای .۔ ا اصل 6ق 9ؤ پھلوی ٌ ٣‏ اصل ِ 


گفت . 








۵۸۸ سمك عیار؛ جلد دوم 


مخور . و سومان ہر آورد و بند از پای شاہ برگرفت و بربام ہر آمدند وبہ 
کمند به زیر رفتند و تا دروازۂ شھر برفتند. عالمافروزگفت ما را هم امشب 
بیرون باید رفتن ؛ که درکنار شھر بیشەایست . آنجا پنھان شویم . باشد 
کہ خدای تعالی خورشیدشاہ را با لشکر بدین زودی بفرستد. پس در آن 
بیشہ رفتند و دل ہر آن نھارند کە چند روز آنجا باشند. 

از آن جانب چون صبح سر برزد شاہ جیپال برخاست . 

ملف اخبار ۶ وید کە شاہ جیپال برنحاست . حکیم را طلب کرد . 
نیامد . خواجه سرای [را] بفرستاد . حکیم را ندید . و درھسا گشادہ ؛ و 
مرزبانشاہ [را] ندید . بند [را] دید افتادہ . خبر بہ شاہ برد کہ نےه حکیم 
پیداست و نە مرزبانشاہ . جال بخروشید و گفت این حکایت کجا توان 
گفت, مگر سمك عیار بە ولابت ما آمدہ است و او را در شھر طلب کنید. 
هسر چند در شھر و ببرون شھر او را طاب کسردند نیافتند . سر راھھارا 
بگرفتند ؛ کە ناگاہ کشتیھا [ را] از روی آب بەکنارۂ دریا دیدند . گفتند 
یپینیم که ایشانند یا بیگانه . نگاہکردند . زلزالشاہ و ارمنشاہ بودند . خبر 
بە جیپال کردند که ارمنشاہ و زلزالشاہ گریخته آمدند؛ و درین گفت بودند 
کە ابشان ہرسیدند و ہربالای تخت جای ابشان ساخت . 

احوال چنانکە رفته بود با زگفتند کە گورخان غدر عواست کردن 
و ملك بە دست ایشان باز داد. [شاہ جیپال] گفت کہ مرز بانشاہ [را] ببروند. 
ایشان گفتند چون بود؟ حال شرح داد . ارمنشاہ و زلزال فریاد بر آوردند 
و پشت دست بە دندان گزیدند . گفتند ای شا 
ھزبری که آوردہ بودی بەرام رھا کردی از دام و شد کار خام 

نە ماگفتیم کە ازدست سمك بە جان برسیدیم. از بھر آن مرزبانشاہ 
[را] بدینجا فرستادیم کہ او را نیکو نگه دارد. اکنون خورشیدشاہ از عقب 











گر گسار ۵۹ 











برسد و سمك مرزبانشاہ را پیش او بردہ باشد. نامه بە شاەفور' باید نبشتن 
کە با لشکر بدینجا آید . ایشان نامہ بنوشتند و احوال شرح دادند کە شاہ 
عزیمت این جانب سازد . 

کە از آن جانب حق تعالی تقدیرکرد خسورشیدشاہ چون در شھر 
عقاب ترتیب بکرد و از نسزدیکان خسود و معتمدان یکی [ را ] با لشکری 
آنجایگە بە حکومت بداشت روی بە شھرقفاف نھاد؛ از پی پدر. بەکشتیھا 
و دونیھا ٢‏ نشستند ؛ روانہ شدند . بە مدتی نزديك بەکنار شھر رسید[ند]. 
ازکشتیھا بیرون آمدند . آواز کوس حربی و ای بزمی برآمدن گرفت . 
تقدیر یزدان چنان ہودکە چون خورشیدشاہ برسید شاہ فور سە روز بودکە 
در شھر قناف بود . پس خورشید شاہ برکنار بیشہ فروآمد . 

از آن جانب چون عالمافروز [و] مرزبانشاہ آواز کوس شنیدند و 
نشائه بەخورشیدشاہ بودخرم شدند و از بیشه بیرون رفتند. و پس؟خورشید 
شاہ چون پدر را دید از تخت فرود آمد و درپای شاہ افتاد و عالمافروز را 
دربرگرفت . مرزبانشاہ فرخروز؟ را بدید ؛ بوسە بر روی او داد و درآن 


جمال حیران مائدہ بودو شکر بزدان کرد. دعا جواند وثناػفت و اہن بہت 
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سەر 
یخٹ لنیکت ںہ منتھای امید برساناد و چشم بل مرساد 
آفرین خدای بر ہدری کە توپرورد و مادری کە توزاد 


پس مرزبانشاہ خورشیدشاہ را گفت ای پسر ؛ پادشاھی از من 
نمی آید ؛ کە پیرم . دست پسر گرفت و بر تخت نشاند و کارھا بە وی 


رجوع کرد . سە روز بر آسودند . 


)1- اصمل ا خود ' 1 اأُصل ٦‏ روینھا : کے اصل ٤‏ و پیش : 


لے اصل 9 فرخروز را 8 ۵۔- اصل ٠‏ یت ٭ 








۵۰ سمك عیار؛ جلد دوم 


بعد از آن از جانب جیپال و قزل [ ملك ] آواز کوس حربی بر 
آمد . نقیبان صف راست کردند . میمنە و میسرہ و قلب و جناح بباراستندء 
تا پھلوان گرگسار ١‏ از سپاہ فور بیرون آمد . دو دندان داشت ہر مثال 
دندان فیل . نعرہ زد . و زمانی جولان کرد . خحورشیدشاہ چون آن صلابت 
گرگسار ہدید گفتکار منست . خورشیدشاہ عزم میدان خواست کرد . دیلم 
کوہ گفت ای شاہ؛ بندہ برود جواب دشمن ہاز دھل . 
۱ این ہگفت و در میدان راند . راہ بر گر گسار بگرفت ,. حمله کرد 
و ھردو با یکدیگر بگشتند . عاقبت اسب گرگسار سکندر زد ٠‏ دیلم کوہ 
کمند در گردن گر گسار افکند و او را بہ لشکرگاہ برد . بند ہر نھادند . باز 
گشت و ور میدان آمد. ھفدہ مرد دیگر [ را ] آن روز بیفکند. نعرہ و فرباد 
از لشکر ہر آمد . پس نزديك شب بود . طبل آسایش فرو کوفتند . از 
هر دو جانب باز گشنند . مرزبانشاہ و خورشیدشاە بە تخت بر آمدند. 
گر گسار را بباوردند . بفرمود تسا او را بکشند . گرگسار زنھار خواست . 
شاہ فرمود عھد بکن کە با ما یکی باشی و غدر نکنی . گرگسار ؟ عھد 
کرد کهە تازندہ ہاشم خحدمتکار و بندہ باشم و غدر نیندیشم و نفرمایم . 
پسگر گسار" را خلعت بدادند وخیمہ و خرگاہ چنانکہ درخور پھلوانان ہود 
بردند . 

مؤاف اخبا روید از آن جانب لشکر فور و جیپال دل تنگ شدند . 
آن شب پبودند . روز دیگر کوس حربی فروکوفتند . هر دو لشکر روی 
بە مصاف جای نھادند . 

اذین جانب دیلم کوہ در میدان شد . زمانی لعب نمود . گرد میدان 
بر آمدن گرفت . ھیچ سوار از لشکر فور بہ جنگ بیرون نمی آمدند ء تا 
از ناگاہ از کنارۂ بیابان گردی ہر آمد . لشکر چشم درآن گرد رھا کردند؛ 


ہے اصل : کر کسان : اک یہ وم اصل : کن 5سا : 








بنلواتات: نامنائین ۹ 


کە جوانی ہرسید . ہر اسبی بلند نشسته چند کوہ پارەای . روی بە میدان 
نھاد . ازگرد راہ نیزہ در نیزۂ دیلم کوہ افکند و او را بر زمین زد و در حال 
بکشت. غربو وفریاد از لشکر جیپال بر آمد.دیگری در میدان شد . ھمچنین 
تا مجدہ مرد مبارز را از لشکر خورشیدشاہ بیفکند . 

شب در آمد. طبل آسایش بزدند. جوان راہ بیابانگرفت و ناہدید 
شد . روز دیگر چون آواز کوس حربی برآمد ھمان سوار بسرسید و در 
میدان شد. هر کس [را]کە در میدان می شد می‌افکند. فرباد از لشکرجیپال 
برآمد. فور و جیبال و شامان دیگر درآن حال عجب ماندہ بودند . گفتند 
ما فردا چنان کنیم کە این جوان . سپس از جنگ او را بنشائیم و خلعتھا 
دھیم و بازدائیم کە دیو است یا پری . پس باز گشت و راہ بیابان گرفت . 

ایشان درین فکر؛ تا شب درآمد . عالمافروز با خورشیدشاہگفٹ 
ای شاہ ء این جوان چند روز است کە می آید و چند پھلوان [را] کشت . 
من بروم و باز دائم کە از کجاست و مقام او معلوم کنم . 

برخاست و با روزافزون صندوقی چند پر از جامغھا ! کرد و بار 
کرد و از جانب درپا روی بە شھر نھاد و در کاروانسرائی فرود می آمسد ؛ 
کە ناگاہ مردمانشاہ بیامدند وگفتند ھرقماشات کە داری بباور کە شاہ جیپال 
طاب می کند ومی‌خواھد کە زر بدھد. [عالمافروز] آفرین کرد. عالمافروز 
روی بە میان لشکرگاہ نھاد ؛ تا برسید . بە نزديك بارگاہ جائی خوش بہ 
دست آورد و خیمه زد و بارھا بنھاد. سرصندوق با ز کرد وقماشھا بگسترد 
و بدین کار ساختن سە روز ہر آمدہ بود کە جن نمی کردلد. روز چھارم 
شاەفور گفت آن جوان جنگ نمی کند. جھنایوزیر گنت ای شاہ؛ بفرمای 
تا کوس حربی بزنند. باشد کە آن جوان بیاید . شاەفور بفرمود تا کوس 
جنگ فر و کوفتند . 


١‏ اصل : جامیا۔ 











۲َٰھٰ : سمك عیار ء جلد دوم 


حق تعالی رش کے که از آن اٹ اعورشید۔شاہ بفرمسود تسا سپاہ 
عزم میدان کنند . از هر جر نان ھک ند سوات می آم0 کا از نا کا 
از گوشۂ بیابانگرد پیدا گشت ٠‏ شاەفور را گفتندکہ جوان آمد. فور 
و جیپال و ارمنشاہ و زلزال روی بە راہ نھادند . بفرمود تا آن مال کە 
تر تیب دادہ بودند و آنچە از کامجوی بازرگان ستدہ بودند پیش جوان باز 
آوردند' چون جوان نزديك برسید وزرا پیادہ گشتند و پیش جوان آمدند. 
خدمت کردند. گفت ای پھلوان: شامان آمدەاندء از بھر آنکە پھلوان رنجە 
شود و ہا شاہ بنشیند . و شاہەفور عذر می ‌خوامد ؛ کہ پھلوان درین دوسه 
روز رنج بسیارکشید . خواہیم کہ بە جمال وی بیاسائیم و این محقر مال 
بەخعرج خدمتکاران کند. آن مال بروی عرضه کردند . جوان خعدمت کرد 
گفت ای شاہء سوگند بەزند و پازند و نور و نار کە ھیچ قبول نکنم, نہ 
از بھر آنکه مرا در چشم نمی آید . از بھر آنکه شاہ را خدمتی تمام کنم ؛ 
اما اگر بە بارگاہ می باید آمدن بیایم؟ اما بە شرطی کە چون شراب بس کنم 
مرا دیگر ندھید و چون خواہم کە برومء مرا بەدست باز مگیرید. شاەفور 
گفت چنین کنم . جوان با ایشان ھمراہ شد روی بە بارگاہ نھادند . 
لشکر هندوان باز گشتند. لشکر مرزبانشاہ نیز بازگشتند و بە شراب مشغول 
شداند . 

اذ آن جانپ فور با دیگران دربارگاہآمدند. جامڈرزم بەر رکردند. 
جوان نیز خود از سر ہر گرفت و زرہ برگشاد . جوانی دیدند چون ماہ ء با 
خط سبز و جعدی مسلسل ؛ چنانکه حاضران خیرہ ماندند . شاەفور پیش‌از 
آمدن جوانبا پھلوانانگفته بودباید کە هر یکی تحفهہای و هدیەای بیاورید؛ 
تا او را در دل دوستی ما محکم شود . در آن حال چون جوان بنشست هر 


پکی می آمدند وچیزی می آوروند. جماّ امرا به دکان‌کامجوی می فرستادند 


١۔۔‏ اصل : باز آمدئد : 








کامجوی ہازرکان ۵۵۳ 


و چیڑھای ظریف می خریدند ٭ اگر جه عالمافروز می دانست پرسید کە این 
نشاط و خرمی از برای چیست . گفتند جوانی آمدہ است کە سہ روز از 
برای شاہ مبدانداری کردہ و خلقی بسیار از آن دشمن کشت . شاہ او را 
مھمان داری می کند و امیران هر کی چیزی بەتحفۂ جوان می برند . 

عالمافروز چون بشنید گفت نیك آمد . برخاست' . دو طبق بسر 
گرفت . زر و جواھر و تختھای جامہ بہ دست غلامی داد و آستین پر زر 
کرد [و] روزافزون را گفت باش تا من بە بارگاہ روم . 

روی بەہارگاہ نھاد تا برسید .در بارگاہ بہ غعدمتکار ان‌شاہ زر می داد؛ 
تا از آن پھلوانان کە ازو قماش ستدہ بودند یکی او را بدید . با شاہ گفت 
آنكکام جوی بازر گان ابستادہ است و از بھر جوان مگر نثاری دارد . فور 
قفت او را بیاورید. بیامدند و عالمافروز را بە بارگاہ در آوردند؛ تا پیش 
فور آمد و خدمت کرد و آفرین گفت . آن طبقھا بنھاد . فور ھمہ [را] 
بدید . شادباش گفت و جمله [را] بە جوان بخشید. در حال جلاب آوردند 
و نان خوروند . پس خوان؟ برداشتند . مطربان آواز سماع ہر آوردند و 
[ساقیان] شراب گردان کروند و عالمافرو ز انجا نشسنہ. 

شاەفور روی بە جوا ن کرد و گفت ما را از نام و نسب خود آگاہ 
کن ٹا ترا ہدانیم وحق تو بشناسیم . جوان خدمت کرد . گفت ای شاہ؛ 
بامن گفتەاند کہ نام و جایگاہ خود نگو یم تا خدمت شاہ تمام کنم. آنگاہ 
خود شاہ را معلوم شود . جھنایوزیر گنت ای شاہ ؛ او را بیش ازین رنج 
مدارء تا بر مراد او می ہاشیم : 

ابن می گفتند وشراب می خوردند ؛ تا نوبت به عالمافروز رسید ۔ 
شراب در دست گرفت وآن ریش‌سفید دراز پھنای بە مایھای می گریست ۔ 


شاەفور گفت ای پیر؛ این گریە از برای چیست؟ عالمافروز گفت ایشاہء 


املستبھرالیے۔ ‏ ' شال اتد 





ای عیار ٤‏ جلد ذْغ 


تا من ہودەام ھرگزروزی چنین ندیدەام .مرا از جوانی باد آمد ؛ کە در 
وقت شراب خوردن ھی چ کس در جھان طاقت من نداشتی . دریغ جوانی 
می ‌خورم و بدپن سبہب می گریم ٠‏ 

و این ہہ زبسان ھندوی میگفت و ھیچ کس او را نمی دانست . 
شاہ فور ػگفت ای پیر ء نو از کجابی ؟مکر از ولایت‌مابہی که بەز بان ماسخن 
می گوبی. عالمافروز بە ترکی سخنگفت . ترجمان ایستادہ بود . باشاەفور 
گفت می گوید کە من از ترکستائم . بسیار بدین ولایت آمدەام و زبان شما 
آموختەام . فور گنت نيك آمد . آن ١‏ جوان گنت ای پیر ء چون جوانی 
برفت طہع بر جاپست . ھنوز چئٹان لیز نیستی کە نتوانی خوردن . اگر در 
جوانی شراب بسیار خوردەای اکنون بھتر توانی خوردن . 

چون دوری چند بکقت قدحی نھادہ بود کہ شراب دومن داشتی. 
جوان برگرفت و بداد بە ساقی تا پرکرد و در دست گرفت . گفت ای پبر 
ہازرگان ء از بسیاری کە خود را بستودی مرا آرزو می کند کە بائو شراب 
خورم. عالمافروز دیگربارہ بگریست,. گفت ای دریغا جوانی کە من شراب 
خوردمی قداح من چھارمن بودی ؛ اما پیری آمد . باز خورکە نوشت باد. 
جوان دردم گرفت و بە دو دم باز خورد . قدح ہداد تا پرکردند و به دست 
عالمافروز داد. عالمافروز خدمت کرد و بە يك دم بازخورد. قدح بە ساقی 
داد . چون زمائی دیگربود عالمافروز از جای برخاست؟ وگفت ای جوان 

ماەمروی ء شراب به دلخوشی در راحت نفس و حسریفان دمساز می شاید 
خورد! و اپنجا همەھسث. مرا طبع درشراب عوشػگٗشت و راست ایستاد. 
در خویشتن می بینم کہ شراب توائم خوردن تمام . 

[عالمافروز این]کفت وقدحی نھادہ بود کہ پنجمن شراب داشتی. 


برگرفت و شراب پر کرد و بە پای ایستاد و گفت ای جوان ء نو داری ؟ 


-١‏ اصل : بەآن. ا اصلق 0ن خواست/, 





گروبندی ۵۵ 
[جوان] گفت ای پیر ؛ تو دیوانەای؟ کسی ابن تواند خوردن؟ دعویمحال 
مکن کہ زشت باشد ؛ خاصہ چون تو مردی کەبسیار در جھان ػشتەای و 
در چنین جائی . عالمافروز گفت نامرد باشد کە دعوئی کند کە نتواند . 
این قدر شراب در پیری خوردن و اگر نە در جوانی یاد دارم کە دہ من بە 
دم یا بە دو دم بازخوردمی و بسیار آزمودەام. بەاقبال شاہ جھان و دیدار 
ھمایون توبازخورم . جوان گفت ھیچ عاقل باور ندارد . عالمافروز گفت 
ای جوان ؛ اگر تو باور نداری گرو بندیم . اگر چہ بی ‌ادبی بود نام گرو 
بردن ٠.‏ در وقفقت کار ھرجہ گویند ھمه کس باور دارند . مردی بازرگانم و 
این پنجاەخروار بار دارم ٠‏ پنجاەخروار از آن تو برسر آن نہ ؛ کہ اگر 
باز خحورم بەہ حضور شاہ و پھلوانان مال تو بستانم و اگر نتوانم مال من ترا 
حلال . غلامان را فرمود کە بروید و جملة مال بە بارگاہ آورید . شاہەفور 
بفرمود تا پنجاەخروار بیاوررند و ھردو برسرھم نھادند . عالم افروز چون 
چنان دید بە سر پای آمد و قداح شراب دروست گرفت. بەدو دم بازخورد؛ 
چنانکە جرعەای نریخت . جملة حاضران فرو ماندند و او را دعا گفتند کہ 
شادباش ای مرد ؛ تو کە در پیری چنین شراب می خوری در جوانی چون 
بودہ باشد . عالمافروز گفت بە اقبال شما بھترازین توائم خوردن ۔ 
چون‌حال چنان افتاد ]جوان] برخاست' وگفت ای شاہ: دستوری 
کە بروم . عالمافروز برخاست ؟ و او را بػرفت وگفت ای جوانء شرط 
معاشرٹت نیست کہ چون وفت خوش ایستادنست بروی . بنشین و شراب 
خور؛ آنگاہ جملگی برویم واگر شراب نمی توانی خوردن اندیشہ مدار . 
بیش از مال خویش و مال تو بەتو بخشم ؟ تا بدانی کە مسردانرا بھتر از 
مال می خحواھیم .ما را تو می ‌باید ئە مال. آن جوان گفت آفرین بر توباد؛ 


اما مرا سوگند دادەائد کە ب4 شب اینجایگاہ نہاشم وراە دور است: ہگذار 


٢و‏ ٢٦ہ‏ اصل ہ+ برخواسٹت 











سمكث عیار جلد در 


۵۵۶ 
پیش از آنکه شب ور آبد بروم اکنون بە دستوری می روم ہ نه از شراب 
حوردن می گریزم؛ اکرجہ با تو شراب نتوان خوردل. مال تر|است٠‏ سعادت 
سرشاہ باد . عالمافروز گفت تو دانی .ما را راحت تو می ‌باید. از بھرآن 
گفتم که مرا با تو خوش است . جوان شادباشگفت و سوارگشت و روی 
بە راہ نھاد و ہرفت . عالمافروز ہاوی ھہراہ . ۔حدمت می کرد ء تاجوان 
او را باز گردانید . عالمافروز بیامد و آن مال بە جای خحود آورد. ھمگنان 
پر اکلہ الہ 8اا آن قب بکثمت 
زور دپکر حقتعالی تقدیر کرہ از ھر دو جانب آواز کوس حربی 
برآمد . لشکر قصد میدان کردند . نقیبان صفھا راست کردند؛ کە از لشکر 
مرزبانشاہ سواری اسب ورمیدان جھانید نام او توران. ساعتی ل ہبی نمود 
مردخواست . از ھندوان سواری در آمد . کشته شد ۔ دیگری و‌ دیگری 5 
ھفت مرد بیفکند ؛ کە ناگاہ گرد برخاست . هندوان نشاط کررند.. ھم آنگہ 
جوان در رسید . پیش فور حعدمت کرد . کہفت اِن کیست در میدانست ؟ 
از ماست ؟ فور 5فت .٥‏ ازلشانست و ھفت مرد ما [را] گھہتا. 
جسوان روی در میدان نھاد و مم از راہ تسوران‌رايیزەایزدو 
بکشت ٠‏ ستارہ شمر روی بە میدان نھاد ٠‏ پیش جوان 20]) فیزم بر نیز 
یکدیگر افکندند . بسیار بکوشیدند؛ تا نیزەشان پارہ شد . تیغھا بر کشیدند. 
در سر و فرق یکدیگر نھادند ؛ تا جوان گرم شد ٠‏ تیغی بر آورد . برستارہ 
شمر زد . ستارەشمر خود را باز گرفت . تیغ برگردن اسب آمد . سراسب 
بیفتاد . ستارہ شمر پیادہ ماند . 
چون خورشیدشاہ چنان رید اسب در میدان جھانبد . پیش جسوان 
بکرقت. گفت کرستی و چبست' ازن مه شطارت؟ مرہ تو زر نیدان آن 
بیا تا چەداری . جوان گفت ای شاہ ء باز گرد که دیر گاھست . خورشید 
شاەگفت دفع می گوئی ؟ بیاور تا از مردی با تو چیست . جسوان گفت ای 








7 بات 


شاہ؛ این سخن ۶7و0+00 آ اج تو انام 0 سخن نہ × ازطرق گی 
من از میدانداری نگریزم و بدین جنگ شما کمر بستەام ؛ تا آنگہە کہ مراد 
خود حاصل کنم ؛ یا سربنھم . خورشیدشاہ گفت نو کیستی و نام تو چیست 
و این كینە ہا ما ترا از چە افتادہ است؟ جوان گفت ای شاہ؛ کین من باشما 
از بھر سمك است. او را بە من دھید تا بازگردم و اگر نە شما دانید وایشان. 
خورشیدشاہ گفت ای جوان؛ ترا غلط افتاد کە در جھان از مرزبانشاہ پدرم 
و از فرخروز فرزندم ھیچ کس [را] از سمك دوستر ندارم. اگر هر دوہدر 
و فرزندم ھلاك شوند چنان دلتنگ نشوم که يك تارەموی از سر او کمشود 
و تو ندانی کە سمك مرا چگونە است . جسوان عجب داشت . ہا وی در 
آویخت. بسیار با ھم بکوشیدند؛ بە ھمه سلاح . کسی مظفر نشد ؛ تا جوان 
گفت ای شاہ ٤‏ پیادہ گردیم و دست در کمربند زیم خورشیدشاہ گفت 
چنین کنیم . حو استند کہ پیادہ گردند؛ کە شھران‌وزیر با فور5فت ای شا 
دریات که ایشان پیادہ جنگ خواھند کردن . رھا مک ان کە حورشیدشاہ تن 
و دارد . نباید کە خطائی افتد و مارا بدان نیك نیاید . 

این ہگفتند و شھران و جھنای روی بە میدان نھادند ۔ پیش جوان 
آمدند ٦‏ گفتند ] شاہ می گوید طبل آسایہش ہزنید کە شب آمد و خورشید 
شاہ در میدانست و او را دلماندگی باشد . بازگردید . 

بازگشتند . جوان پیش فور شد . خحدمت کرد . شاہ او را نوازش 
کرد .کامجوی بازرگان ایستادہ بود. پیش جوان آمد وگفت معاشری چنین 
می کنئی ؟ فرود آی تا شراب خوریم کہ مرا خوش می آید با تسو شراب 
خوررن . جوان گفغت ای پیر دیر گاھعست ۰و دیگر احوال شراب خوردن 
[ترا] با دوستان گفتەام ترا از من خواستەاند . اگر می آئی تا بە جای من 
رویم وشراب خوریم. عالمافروز مراد یافت. گفت ای جوان؛ چرا یایم ؟ 


در جھان من بد لن آرزو می گردم که تا چون تو مرد یاہم ۰ معاشر از تسو 


سماک عیار ء ٤‏ جلدہ ددم 


بھتر و و پھلواؤٗثر ؟ چنان ام کا تاز زندہ ندہ باشم با : تو معاشرت کنم ین 
روی بەفور کرد وگفت ای شا صد خروار بار من بەامانت توداری . اگر 
چهہ کسان من سپس مال می باشند من بە تو می سپارم تا من از خسدمت این 
جوان باز آیم . 

این بگفت ودرپس اسب جوان نشست. جوان اسب راندن گرفت. 
عالمافروز دست در میان جوان زدہ بود . با خود گفت ای [سمك] چیست 
آنکه تو بخواسۃ تی کە نه بەکام تو برآمد ٠‏ اکنون با این مرد چکنم ؟ ا مردی 
کە چون با ١‏ خورشیدشاہ دست در کمر میزد من ہا وی جە توانم کردن؟ 
چارہ آنست که ہا وی بروم و جای وی بدانم و بدائم کە خسود کیست . 
این اندیشه با خود کرد و می ‌رفتند ؛ تا بەکنار دریا رسیدند. جوان از اسب 
فرود آمد و کلند را برگشاد . پس اسب را بەکلند جھانید . با کامجوی؟ 
بازرگان روی بە راہ نھاد و بە میان دریا آمدند . ایشان برفتند . 

شاەفور با دیگران گفت کە احوال این جوان ندائیم کە اوکیست 
و اورا دوستی با ما ا زکجاست . چند روز آمد و از برای ما میدان داری 
کرد . شھرانوزیر و جھنای گفتند ای شاہ ء بیش از پنجاہ خروار بار نتوان 
داد . و دیگر کامجوی بازرگان [را] با خود بردہ است . چون او بازگردد 
مارا معلوم شود که کیست . 

این بگفتند و باز گشتند ؛کە ازکنارۂ لشکر شھر آواز کوسحربی 
برآمد . شاەفور گنت بنگرید تا کیست. سە پھلوان ہا چند سوار روی بەراہ 
ٹھادند ؛ تا به کنار آب آمدند. پنج پارہ کشتی دیہدند کە رسیدہ بود. پھلو انان 
پرسیدند کە کیستید و از کجا می آئید 18گفتند] پھلوان پیل آزماست فرزند 
پھلوان گرگسار . پیش پدرآمدہ است . 

یھ رس و یت 


١‏ شاید ۲٦ 007. 7 ٤‏ اصل : نامجوی۔ 
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ای شاہ ء مرا استقبال باید کردن . باشد کہ پدر او را باز توائیم آوردن بہ 
بھانڈ فرزندش . شاہ بفرمود تا شاھان و وزیران و پھلوانان استقبال کردنا. 
چون ایشان برسیدند پیل آزمای از آب بدر آمدہ بود با مقدار پنچھسزار 
سوار آراستە . پیل آزمای ھمچون پدر دنسدان داشت . چون اپشانرا دبد 
پبادەگشت و خدمت کرد. جیپال بفرمود تا سوارگشت و روی بە لشکرگاہ 
نھادند . پیل آزمای از احوال پدر می پرسید . جبپال گفت درما عاصی‌شد. 
پہل آزمای کػفت ای شاہ ء دل فارغدار کە من بندەام ء یا' او را به طاعتث 
آورمو اگر نە بە میدان روم و بە گرز سرش را بکوہم ۔ 
این می گفتند تا بە بارگاہ آمدند . پیل آزمای زمین را بوسە داد . 
شاہەفور اورا بنواحت. درحال شر بت آوردند وازپی آن خوان ہتھادند.چون 
فارغ شداند مجلس بزم بباراستند ومشغول شدند. حرمی می کردند واحوال 
گذشتە با پیل آزمای می گفتند . پیل آزمای گفت ای شاہ ؛ بفرمای تا نامہ 
لوپسند از قول من بە ھرجھ آن سختر بە پدر من و بکوپند کہ بر حیز وبیا. 
آن چە کار بود کە تو کردی . پادشاھی و فرمان و گنج و خدم و حشم و 
ولایت بہ جای بگذاشتی و بە خدمت یکی رفتی که او را ندانی . باہد کہ 
چون این نامه [را] بخوانی روی درین جانب آوری؛ تا نيك عھدی بەجای 
آوردہ باشی ؛ و اگرنە بدان نگیرم کە مرا پدری . اگر بدہن نامەکارنکنی 
گرز گاوسار بە گرون بر آرم . نہ تراگذارم و نە ایشانرا ۔ 
چو پیل آزمای این سخن بگفت شھرانوزیسر نامسە نہشت . پیل 
آزمای را خدمتکاری بود نسام او قاطور . نامه بە وی داد . برفت و گفت 
من رسولم از پیل آزمای بە نزديك پدرش گرگسار . اورا پیش گرگسار 
آوردند. گرگسار درخدمت شاہ ہود. قاطور بەبارگاہ آمد. بارگاھی عالی 
دید . مرزبانشاہ بر تخت و شمشاخ شاہء کہ در آن چند روز آمدہ بود 
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۶۲٠‏ سمك عیار جلد دوم 


و فغفور و مامان‌وزیر و خورشیدشاہ ایستادہ . 
مؤوف اخبارگوید قاطسور ہر شاہ آفرین کرد . نامه پیش گر گسار 
نھاد . گرگسار نامہ پیش ھامان‌وزیر نھاد . گفت ابھاالوزیر ء بەخاك پای 
خورشیدشاہ کہ بلند برخوان . ھامان آواز ہر آورد ؛ تا بدانجا رسید کہ 
ونەتراگذارم و نەایشانراء گرگسار بر آشفت و بانگ برقاطور زد. گفت برو 
و فرزندم را ہگوی اگر حلال زادہای برخیز و بەخدمت پدر آی . 
پس او را خلعت فرمود و جواب نامه نہشت . اول نامه نام بزدان 
یاد کرد . پس کت 
(نامة فرزند عزیز بەمن رسید و بخواندم . ای پھلوان ؛ پدر 
[را] سخن کودکانە مگوی و بر پدر ببرون ميیای ونام خودزشت 
مگردان؟ کەيۓ زمان خدمت خورشیدشاہ و مرز بانشاہ را دوستردارم 
کہ يك سال پادشاھی هھندوستان [را] سراسر . پادشاھی اینست کہ 
مرزبانشاەدارد. اگرفرزند منی خدمت‌خورشیدشاہگزین تاتراہادشامی 
هندوستان باشد ۔ والسلام“. 
نام بەقاطور داد . 
قاطور نامه برگرفت و روی بەراہ نھاد وبرفت ؛ کہ ازوستراست 
لشکر مرزبانشاہ آواز کوس حربی ہر آمد . شاہ گفت بنگرید . دوپھلوان 
روی بەراہ نھادند ؛ تا بەکنار دریا آمدند . نگاہ کردند ٠‏ سەعلم دیدند . هر 
علمی زار سوار و علم اژدھاپیکر ھفت رن پیش ایشان و جوانی ماہ 
روی زیر علم. آن دوپھلوان پرسیدند کە لشکر کیست ؟ گفتند پھلوان کوەتن 
دیلمیست بر ادردیلم کوہ. بەخدمت مرزبانشاہ می آید. آن دوپھلوان باز گشتند 
وشاہە را آگاہ کردند . شاەہ جون بشنید از بھر دیلم کوہ نگر سقا 
باخورشیدشاہ گفت تو با هامانوزیر استقبال کنیدکه پادشاہ زادەاست ؛ 


فرزندہادشاەدیلمان‌است.اگر چە خدمت گزاران‌من‌اند وپادشاھی ازمن‌دارند. 














حورشیدشاہ بر خحاست ۰ با خواص دولت و9 ھامان وزیر استقبال 
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کردند ٠‏ چون نزريك رسیدند کوەتن پیادہەگشت ٠‏ در رکاب شاہ ہوسه داد, 
پارہەای در رکاں پیادہ برفت ؛ تا حورشیدشاہ فرمود و کوەتن‌سوار ػشت. 
پارەای راہ بیامد . از ھامان‌وزیر پرسید کہ برادر من کجاست ؟ ہامان گفت 
ای پھلوان ٤‏ قومی بەعلوفہ فرستادہ بودیم . مگر جنگی افتاد . دیلم کوہ 
بەیاری ایشان رفته. کوەتن دیلمی ساکن گشت؛ تا بەبارگاہ آمد. خحدمتشاہ 
21ین کت نو7 فائا نم رصعرمت را 

اذآن جانپ قاطور بەبارگاہ فور رفت . خدمت کرد . برشاہ آفرین 
خواند . نامہ بداد . برخواندند . پیل آزمای بشنید . نامه بدرید و ہینداعت 
وگفت اگر کاری نکنم باپدر کە تا جھسان باشد ازآن باز گوپند پس نہ 
مردم ۔ 

این بگفت و بەشراب خوردن مشغول شدند؛ کە خورشیدشاہ نگاہ 
کرد . در پیش بارگاہ جوانی دید خوب‌دیدار : باقد چون سرو و ریشی 
سیاہء نعلباقی[؟] پوشیدہ و پای پیچبدہ و کاردی برروی ران استوار کرد 
بس شاطر و چالالڈ . خورشیدشاہ روی بە کوەتن دیلمی کرد کە این جوان 
کیست ؟ کوہ تن گفت ای شاہء مردی از خراسان است و بەخدمت شا: 
آمدہەاست . او را جفت عیار خوانند و ہسیار کارنيك درجھان کردہ است . 
خورشیدشاہ گفت ای جوان ؛ پیش تر آی که مارا از عیاران جدائی نیست . 
این شغال پیل زور پدر عیاران و جوانمردانست . من او را فرزندم و ان 
ھمه کہ ایستادەاند ھمه برادران من‌اند . شغال با دگران خدمت کرروندہ 

پس جفت عیار خدمت کرد و گت ای شاہ جھان ء بندہ غرلیست 
و نمی داند و ھنوز پایگاہ خویش ندانستەام . از خراسان بە خحدمت آمدم ۔ 
تا نامی گردم و آوازۂ سمك شنیدەام . مرا آرزوخاست'. بە خدمت آمدم 
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۶۲ سمك عیار ء جلد قشم 


کە بە نادہدہ شادی وی خوردہام تا کمر خحدمت ندم و از وی کار کسردن 
آموزم . مرا بگوثید تا از میان این قوم سمك کیست . خورشید شاہ گنت 





ای جوان ؛ نام سمك از وی برداشتەام ہاو را عالمافروز نامست ٠‏ دربن 
وقت اینجایگاہ نیست ؟؛ کہ او را کاری بزرگك پیش آمدہ است. و بدان کار 
شدہ است کە ما را پوشیدہ ہود ؛ تا احوال آن کار بسدست آورد . اکنون 
مگر دہ روز باشد ؛ زیادت؛ کە جوانی درمیدان می آید . عظیم پھلوان و از 
حمله دیلم کوہ را کكکشقت: 

خورشیدشاہ چون این بگفت کوەتن نعرہ زد و فریاد بر آورد و 
اشن زاری کەبکرد خاص وعام کە حاضر بودند بگریستند ء تاخورشبدشاہ 
برخاست و سر وی در کنار'گرفت و گفت غم خوردن سود ندارد و اگر 
برادرت را بکشتند من برادر توم . بسیار شاہ او را مراعات کرد؛ تا دل وی 
خوش کرد . پس خورشیدشاہ با جفت عیار احوال عاامافروز گفتن گرفت . 
پس گفت کہ زود برسد . 

ازین معنی سختھا می گفتند و شراب می خوردند ؛ تا شاہ بفرمود 
وقت شب طلایه بیرون رفتند و از جانب خورشیدشاہ دو پھلوان با بیست 
ھزار سوار و از جانب هندوان دو پھلوان ہا لشکر فراوان . چون شب 
در آمد جفت عیار شاگردی داشت عظیم چابك ء نام او پیلو . با پیلو گػفت: 
اگرچە ھنوز راہ بجائی ندائیم خیز تا برویم کە ما را دلیلی بباید و فردا بہ 
دستارچە پیش خورشیدشاہ رویم؛ تا داند کہ ما نیز کاردانیم. 

مؤلف اخبار وید کە جفت عیار و پیلو برخاستند و سلیح پوشیدند 
وروی بەراہ نھادنسد . چون بە طلایٌ خود رسیدند امیر طلایه غافل ہود ۔ 
جفت عیارگفت ایشانرا دستہردی نمایم تا دیگر غافل نباشند ولیکن تا از 
دشمن بازپردازیم . بگنشتند . آمدند ؛ تا بە طلایۂ هندوان . امبر طلابه را 


. اسل : برخواست و سر وی درکار‎ ١ 





دیدند . فرود آمدہ و چیزی می خوردند . جفت عیار مندوی نیکو گفتی ۔'., 
پیلو ندائست . پیش ایشان رفت . [گفت] شاہ فور شما را می خوائد 
ایشان ھردو از میان لشکر ہبرون‌آمدند ؛ تا پیش جفت و پیلو . گفتند شاہ 
کجاست ؟ جفت گفت ہر کنار لشکرگاہ ایستادہ است . مرا فرستاد . مگر 
سخنی دارد. ایشان باجفت عیار و پیلو همراہ شدند و از پیش طلایه بیرون ‏ :: 
شدند . ناگاہ جفت عیار در کی آویخت و پیلو در بکی ہك راكامافت 
ایشانرا بربستند و برگرفتند و روی بەراہ نھادند ؛ تا بەکنار لشکرگاہ خود 
رسیدند . [جفت عیار] ایشانرا بہ پیلو سپرد و خود گستاخ پیش امیر طلایة 
خود رفت' و ہا ایشان گفت خورشیدشاہ شما را می خواند . آندو پھلوان 
با وی ھمراہ شدند ؛ ا پیش پیلو رسیدند . دو تن [را] دباند بسته۔ 
بھراسیدند ؛ کە جفت عیار و پیلو دریشان افتادند و از اسب د رکشیدلا و 
بربستند و دھان ایشان در آکندند و ھرچھارتا [را] بەخیمۂ خویش آوردند؛ ۱ 
تا روز روشن شد و شاہ بە تخت ہر آمد و پھلوانان بە خدمت آمدند ؛ کہ 
جفت عیار درآمد و خدمت کرد .گفت ای بزرگوارشاہہ بندہ از بھر ارمغان 
چیزی آوردہ است . دوش امیران طلایةۂ دشمن [را] آوردەام ٠‏ پیلو [ دا ] 
بفرستاد و ھردو [ را ] بە بارگاہ آورد ؛ کە ناگاہ لشکر طلایہ برسیدند ء 
گفتند ای شاہ ء ھردو پھلوان ما بہردەاند . جفت عیار گفت ای شاہ ؛ من 
بردەام و بەسہب آنکردم کە ایشان غافل بودند ٹا بعدازین غافل نباشند . 
شاہ با دیگران از کسردار جفت عیار خرم شدند و بروی آفرین کردند و 
گفتند راست می گوید . این بگفتند و آن‌دو پھلوان طلایةً هندوات [را] بند 
بنھادند . 

مژف اعبار وید کہ از آن جانب چون لشکر از طلایہ بازگشتند 
ھردو پھلوان با ایشان نبودند . فور پرسید که ایشان کجاانسد . احوال 


١۔‏ اصل : رفتند 





۶۴ سيك شاو علة دو 
بگفتند ؛کە پکی بیامد وگفت شاہ شما را می خواند . ما پنداشتیم کە ایشان 
در عدمتاند . اگر یند ایشانرا بردەاند. شھرانوزیر گفت ای شاہ ء سمك 
ایشانرا بردہ است' کە ازین ہسیار داند کرد . پیل آزمای حاضر ہود . گفت 
ای شاہ ء بە٭چه بازماندہای ؟ بفرمای تا عزم میدان کنند . 

نبرد اشکر خورشیدشاہ با جندوان . شاہ فور بفرمود تا کوس حربی 
ہزدند. سپاەروی بەمیدان نھادند. چون آواز دھل جنگ بەگوش خورشیدشاہ 
رسید بفرمود تا لشکر عزم میدان کردند . چون صفھا راست شد جفتعیار 
پیش خورشیدشاہ شد . گفت ای بزرگوار شاہء بندہ را عادت است کهھ 
هر کس [را] بگیرد بە دست خود بکشد . اکنون فرمای تا بندیان [ را ] به 
من دھند. شاہ بفرمود تاھردو [را] بیاوردند . جفت عیار براہر لشکرھندوان 
[ھر] دو را گردن بزد. لشکر هندوان‌غمناك شدند؛ تا ارمنشاہ وجھنای وزیر 
کفتند دشمن چنین باید داشت ؛ نە چون ماکە هر کە [را] می گیریم در بنادگ 
می کنیم تا ایشان [را] می برند . 

چون جفت عیار ایشانرا بکشت پیادەروی بە مبدان نھاد . ساعتی 
لعب نمود . مرد حواست . و جفت عیار تیر انداز بغایت بسود . جمۂ تیر 
فروریخت و کمان برگرفت . هر کس از هھندوان اسب در میدان می راند _ 
ھنوز نزدیِك نرسیدہ بودکە از تیر جفتعیار می ‌افتاد ؛ تا بیست وھفت مرد 
بیفکند . پیل آزمای بر آشفت ٭گفت بروم و جواب این ناکس بازدھم . 

این ہگفت و روی بەمیدان نھاد . جفت عیار چون ویرا ہدید بہ 
خدمت خورشیدشاہ آمد و گنت مرد او نیستم . پس چون پیل آزمای در 
میدان آمد نعرہ زد وگفت کجا شد پدر من که در پادشاہ خود عاصی شد ؟ 
خواھم کە او در میدان آید .گرگسار چون بشنید آب در دبدہ بگردانید . 
گفت رفتن من پیش او مصلحت نیست ؛کە او جوانست و از نادانی بامن 


آے اصل ٤‏ عودہ ات 
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کند . ستارەشمر پیش آو ایستادہ بود . گنٹ ای پھلوان ؛ بہ دستوری کہ 
در میدان روم . گرگسار گفت ای برادر ؛ تو دانی . باید کە چون بروی 
او را نصیحت کنی . باشد کہ او را توانی آوردن و اگرنە خود را از وی 
نگاەدار ۔ 

ستارەشمر روی بەمیدان نھاد . پیش پیل آزمای آمد و گفت ای 
پھلوان ؛ این چیست کهہ تو می کنی ؟ در پیش بیگانگان بودن وازپدر خود 
دوری جستن. اگرپدر: تو مصلحتندیدی کە چنین بھترء بەعدمتمرز بانشاہ 
نرفتی؟ کەامروز پادشاہ حملة ھندوستانست۔ . درمن نگاہ کن کہ پاسبان ‌بودم. 
اکنون پادشاھم. پیل آزمای بانگگ بروی زدکە اگر بەجنگۓ آمدەای ببھودہ 
مکوی . 

ازن کت اتوہ و یرڈایکدرگی الاسی اد گرمفنل:: 
نیزہ از دست بینداختند . تیغھا ہبرکشیدند و درفرق و سر یکدیگر نھادند؛ 
کہ ناگاہ: ستارمشنر تیغی زہ بر دوش پیل آژمای و او را خستہ گردائید . 
پیل آزمای نیز تیغی زد برسر ستارەشمر ۔ خون برروی او فرود آمد ۔ 

از ھر دوجانب نقیبان فرستادند و ایشانرا باز گردانیدند ؛ کە ناگاہ 
از گوشۂ بیابان آن جوان بیامد و پیش شاہ فور آمد وخدمت کرد ۔ فورگفت 
ایآز ادمرد ‏ چون بودی از آن رنج شراب خوردن وآنپیرمرد بازرگان[دا] 
چرا باخود نیاوردی؟ جوان؟ گفت ای شا چە گویم کہ از آن پیرمرد ؛ 
از معاشری و خوش سخنی و نيك مردی ما هر گز چنان مرد ندیدیم نام 
از کار وی گویم عجب‌مانی . او رارھا نکردند . دیرگاھست . 

ابق بگقت ر ری لات ات5 گکاز کت7 گلتااق 


شاف زادئ حشست م راست : این ہگفت و بەمیدان در آمد و بانگٹ ہر 


۱ اصل : لسانت پدر تو سے اصل ؛ چواب 
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جوان زد. جوان گفت دیرباز آمدی :۰ گرگسار ھیچ نگفت و بساوی 
در آویخت . بسیار باھم بکوشیدند ؛ تا شب در آمد . طبل آسایش بزرند . 
ھردو بازگشنند . 
چون پیش فور آمد خدمٹ کرد . ھمگنان بروی آفرین کردند . 
شاہ گفت ای جوان؛ احوال بازرگانگوی. جوانگفت ای شاہ دیر وقتست. 
فردا چون بیایم احوال بگویم. این بگفت و برفت, لشکر روی بە آسابش 
نھادند . طلايه بیرون فرستادند . 
اذ آنجانپ جفتعیار گفت ای پیلو ٤‏ برخیز تا برویم . دوش از 
طلایه صید کردیم . امب در لشکرگاہ رویم ۔ پیلو گفت چگونہ رویم ؟ 
جفتعیار گفت کاری ساختەام ٠‏ پیلو گفت آن چیست ؟ گفت نگاہ وی کن 
ابن بگفت و دوات و قلم اوت نامەای نبشت . اول نامه نام بزدان . پس 
گفت : 
( این نامہ از من کە گرگسارم بە فرزند عزیز پھلوان جھان 
پیل آزمای بداند و آگاہ باشد کە آمدن من بە عدمت مرز ہانشاەنہ 
به اختیار من بود ؟ کە سمكعیار مرا ببرد و بہ سوگند بیستند . اگر 
اکنون خدمت ایشان رھاکنم مرا درجھان بنکومند کە سوگند لاف 
. کرد و چارہ نمی دانستم ؛ تا آن فرزند رسید . ہسپار اندیشہ کردم تا 
چون کنم کہ در سرزنش نیفتم ؛ تا این حبلت مرا بارآمد . نامه 
نبشتم. بایسد کە آن فرزند برخیزد و تنھا بیاید کە من امشب طلایہ 
می دارم و ہر کنار طلایےه ایستادەام و از آن لشکر بە بھانڈ اینکه ٢‏ بہ 
صیدی رفتەام. چون بیاید با من در آویزد و مرا بەکمند بگیرد و نیز 
بند برنھد سە روز ؛ تا خسورشیدشاہ را معلوم گردد کە من دربند 
گرفتارم. بعد از سە روز مرا بیرون آرد وگویدگررن می زنم ؛ تا شاہ 


الو حست× ٢۔‏ اصل : بەبمانە لیت . 
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جفت عیار ۶۰۷ 
فور و دنگ ااقضخاعت کرو تی اذ سار اد عو خر 
شاہ برگردم ۔ من و تو شب [ر!] بہ ھم آوریم و ایشائرا ب-رداریم : 
بایدکه زود با این مرد بیاید کہ منتظریم . والسلام ء . 
چون نام نہشت برپیلو خواند . پیلو آفرین کرد . در حال روی 
بەراہ نھادند ؛ تا بەطلایةً حویش رسیدند .گفتند کجا می روی . جفت عیار 
گفت ہردو با من بیائید ء کە ایشان تنھا با وی روان شدند . بگسوشەای 
ایشانرا پنھان کرد و نشانه بکرد ؛ با پیلو در میان لشکر مندوان شدگستاخ. 
پیلو را از دور بگذاشت وخود میرفت. هرکە اورا می دہد می ػفت کیستی 
می گفت با پیل آزمای کار دارم . میشد تا بہ در خیمۂ پیل آزمای . حاجب 
ایستادہ بود . گفت با پھلوان بگوی کە بکی ایستادہ است . پیل آزمای گفت 
در آورید . جفتعیار درشد .گفت ای پھلوان ؛ خلوت فرمای . پیل آزمای 
ھمه را بیرون کرد ۔ جفت عیارنامه بە وی داد . پیل آزمای برخواند. گفت 
پدر من کجاست ؟ [جفت عیار]گفت آنجا نزديك ایستادہ است . پیل آزمای 
گمفت اسب من بیاورید . وبفرمود تا او را صد دینار ہدادند . جفت درپیش 
ایستاد ؛ تا إ از ] طلایة مندوان ہگذشتند . نسزديك طلایۂ خورشید شاہ 
رسیداند . 
پیل آزمایىگفت پدرم کجاست ؟[ جفت عبار ] گنت آنجا نزديك 
ایستادہ است . ھمچنان او را آورد ؛ تا کمین گاہ . ناگہ در وی آوبخت . 
پیل آزمای خواست کہ ٹیغ برکشد ٠‏ پیلو بە پاری آمد . اورند پھلوان و 
الکان پھلوان آواز بشنیدند . بەندر آمدند و پھر چھار آؤ زا پربستند. 
جفت [عیار] او را برگرفت و آن ھردو' پھلوان [را] بە طلایه باز فرستاد و 
او را به خیمة خود برد و میبودند ٤‏ تاروز روشن شد . شاہ بر تخت 


بر آمد 70 انان ب۵ حدمت آمدند ٤‏ کہ ناگاہ جفت عبار درآمدء 


داتن مور 





2 سمكعیار, جلد ددم 


مؤلف اخبار وید کو حفت "0ھ 7 و وت 7ے وت 
ای شاہ ؛ اگر عالمافروز بەکاری رفته است بە دستوری شاہ بندہ نیابہت او 
میکند . دوش صیدی آوردەام شاەگنت آن چیست ؟ گفت پیل آزمای 
پھلوان [را] آوردم . شاہػفت کجاست ؟ او را بباورید ۔ 

جفت عیار بیامد و پیل آزمای را بیاورد بە بارگاہ خورشید شاہ 
ناگاہگرگسار برخاست و بەبارگاہآمد. پیل آزمای فرزند خود را دبد برآن 
گونە بند برپای. پدر بیامد و پسر را درکنارگرفت ازمھر پدری . پیل آزمای 
روی از وی بگردانید . جفت پھلوان گفت باش ؛ُکه او را چندان غم فرو 
گرفته است کہ اگر مرا و ترا بەدست وی دھند پارہ پارہکند . و دیگر ؛ او 
را بەيك ساعت نرم نتوان کرد . او را بند ہر نھادند و بەخیمۂ پدر فرستادند. 
گرگسار برخاست و بەخیمةڈ خویش رفت . سرپسر در کنار گرفت و او را 
مراعات کرد. نصیحت ھر چجند بی شگفت سودی نداشت وھیج نمی‌خورد . 
پدر از بھر وی دلتنغ می بود و خستە‌دل . 

حق تعالی تقدیرکردکە از آن جانب چون روز شد شاہ فور بەتخت 
بررآمد . جیپال و ارمنشاہ و زلزال شاہ و دیگران حاضر شدند . شاہ طلب 
پیل آزمای کرد ؟ نبود . کسانی که از آن احوال خبر داشتند پیش شاەفور 
آمدند. [گفتند] دوش پکی نامەای بیاورد وبا وی هہراہ شد ھنوز باز نیامد. 
شھران وزیر گفت ای شاہء سمك او را بردہ است . کس ہاید فرستادن تا 
بازداند . جاسوس فرستادند . احوال معلوم کرد . بازگشت و احوال با 
شاہ فور بگفت. [ شاہ فور ]گفت این خود چە قومند کہ ھرچە می ‌خوامند 
می کنند ؟ جھنای وزیر گفت چارہەای باید کردن پیش از آنکه اورا 
از راہ ببرد. چسون پدر و پسر باھم بار شوند عالمی خراب کنند ؛ 
د یم سستنجہ برود . ھریکی چیزی گفتند ؛ تا شھران‌وزیر 


-: ا کە خحدامت جقت سا‎ -١ 











سس ۲ 5 
گفت تدہیر آنست کہ مالی نار بفرستیم و پیل آز با 2اد غزان 2 
معتمدی ہا نامەای پنھان پیش پیل آزمای فرستیم تا بە چسارہ از پیش ایشان 
بگریزد . شاہ گفت نیکو گفتی . چه مقدار مال فرستیم ؟ شھران گفت صد 
خروار مال کە از آن بازرگانست ہفرستیم کە تا چون‌کامجوی بازآبد عوض 
بدھیم . شاہ گفت نباید کہ جوان دل آزردہ شود و کامجوی مارا بنکوھد. 
نگوید مال من بیش ازین بود. شھران‌وزیرگفت تفصیلیکنیم بحضورفرزند 
وی یعنی روزافزون ؛ کە گفته ہود فرزند من است : و جماعت پھلوانان ۔ 
از بھر آن می گویم کە این مال ترتیب دادەاست و تا ما راست کنیم رو زگار 
برود . شاہ گت چنین است ء اما نباید کە جوان عتاب کند . شھران گفت 
اندیشه نیست. چون عوض بازدھیم ودیگر چون داند کە از بھر پیل آزمای 
دادەایم میچ نگوید . شاہ گفت تودانی . اگر برآید ٹیکست . 
پس شاہ بفرمود تسا جھنایوزیر نامسە نہشت ؛ چنانکه باپست ء 
بەحورشیدشاہ . و کفت : 
(بدان و آگاہ باش کە شما می گو ید که عالم بە زخحم شمشیر 
بدست می آوریم, بە حیلت مردم می برید وبہ سوگند استوار می کنید. 
این نه شرط مردیست . بایستی کە او را در میدانگرفتی تا شما رانام 
مردی بودی . اکنون بابد کە چون نامه بە تو رسد اگر دعوی مردی 
می کنی پیل آزمای را بە ما ہاز فرستی ؛ کە زشت باشد ؛ کہ او را بہ 
حیلت گکرفتەاید. و با این همە صد خروار بار فرستادیم تا بخرجلشکر 
کند ؛ کہ این بە عوض وی نتوان کرد و اگرنە داند کە بە ھر وجب 
کە باشد بہ مردی و حیلت او را باز توائیم آوردن ٠‏ چون بازفرستی 
انام جوانمردی ہر تو باشد . بیش ازین نیست ٠‏ والسلام ۰ 
نامه مھر ہر نھاد . پس نامەای دیگر نہشت پنھان پیش پیل آزمای . 
در نامه کفت : 





يك حازہجلك دوۃ 
<” ای پھلوان ء نباید کە اندیشه داری از آنکە ترا ببرند و بہ 
گفتار پدر فریفتہ شوی کہ ما ترا طلب کاریم . باید کە بە زبان باشی 
ہا ایشان ؛ تا ترا گشادہ دارند و آنگاہ چارۂ آمدن می‌ساز.> 
چون نامہ تمام کرد مھر برنھاد . شاہ گفت کسی بایدکە برود . 
ھمگنان را گفتند . قاطورگفت من بروم ؛که خاص پیل آزمای منم . قاطور 
زا حاضر کروند و احوال پگفٹند تا کس فرستادند پیش روزافزون و آن 
مالھا برگرفتند . روزافزون گفت این مالھا کجا می برید ء کە پدر من اینجا 
ںا گفتند شاہ می خوامد کہ بہ حرج ود کند ؛ کہ چون پدر تو ببابد 
عوض باز دھد . روزافزون گفت شاہ چہ داند کە این چند مالست . من‌رھا 
نمی کنم ء تا ہدرم بیاید ۔ 
برفتند و ہا شاەفور گفتند . شاہ ١‏ شھرانوزیر و چند خدمتکاران 
پیش روزافزون فرستاد ؛ ا آن مال نسخت کردنسد و به دِست وی دارند . 
گفتند چون پدر تو بیاید بدین نسخه عوض باز دادہ شود . این بگفتند ومال 
بہ ہارگاہ بردند و بہ قاطور تسلیم کردند 7 
مؤلف اخبار وید کە قاطور روی بە راہ نھاد و برفت. روزافرون 
چون احوال چنان دید با خدمتکاران و غلامان گفت شما بە قاعدہ می باشید تا 
من بہ لشکرگاہ روم و احوال باز دانم کە چه می باید کردن ؛ تا عالمافروز 
بیاید. اگر من آمدہ ہاشم خود نیك؛ و اگر [نە] عالمافروز خود کار چنانکە 
باید بسازد . این گفت و می ‌بود تا بہ شب . چون شب در آمد روی بە راہ 
نھاد و بہ لشکرگاہ خود رفت. 
از آن چانپ قاطور بەکنار لشکرگاہ رسید . کسانی کھ اورا بدیدند 
پیش باز آمدند کە شما کیستید. قاطورگنت رسولم از شاەفور. ایشان [را] بر 
جای بد|شتند . خبر بە شاہ بردند . شاہ فرمود تا او را بە بارگاہ آوروند . 


١‏ اصل : شاء با. 





راو سو و ےتانس رد ےپ سس شس سس رسب او ہے ت>ے۔۔۔ سے 


"۱ 


صس×سصم-صّصىھلتے 


قاطور 
شراب خوردن آغاز کردند . شاہ بفرمود کە امہ بیاور . قاطور بر حاست 
و آن مال عرض داد . آنگاہ نامسە ہر آورد ؛ بوسە داد ؛ پیش خحورشیدشاہ 
نھاد . خورشیدشاہ نامہ بە درست ھامانوزیر داد . ناهےە ہر خواند ؛ چنانکہ 
ھمگنان بشنیدند . گر گسار حاضر بود . می شنید ؛ تا خورشیدشاہ گفت این 
نامہ را پھلوان گر گسار جواب می باید دادن ؛کە ما فرزند او را بە مال جھان 
بازنفروشیم و بە زور از ما نتوانند ستدن و خود نیکو داند کە دعوی محال 
کردەاند . اگر ایشانرا این جوان بە مدر نیامدی دیر بودی کە لشکراہشان 
زیر وزبر شدی .و مرااز بھر آنکہ تا ہدائم که او کیست کھ دو لشکر 
او را نمی شناسند و اگرنهہ جواب او در پیش ما سلیم است . ازجملُ جھان 
ما را اندیشہ نیست . باقی پھلوان گرگسار داند با فرزند خویش : 

گرگسار با قاطورگفت شرم نداری کە چنین نامه می آوریکە فرزند 
ازمن بازداری؟می بایستی که اگر کسی دیگرچنین‌کار کردی تومی گفتی نشابد 
فرزند از پدر جداکردن . الحق حق نان و نمك بە جای آوردی! خواستمی 
کە چون فرزند مرا بیاورند تو بیامدی و پیش وی بودی و نصبحت کردی؟ 
که قول تو قبول داشتی . اکنون برخیز ۔[مال] ترا دھد کہ او را نام می بابد 
و با اپن ھمه ترا چندان مال بدھد کہ اندازہ نباشد . دیدی کە بِك مرد از 
لشکر وی بە يك حیلت کہە بکرد با لشکر تو چندین علق ھلاك کرد ومی بینی 
کە ترا چجگونە آوررند . دوست آن باشد کسە بگوید ؛ نمہ آنکە بگوید 
خواستم گفت . 

شیرچنگال چون بشنید سم اسب مرزبانشاہ را بوسە داد و رکاب 
خورشیدشاہ [ را ] ہبوسید . بی آنکە وبرا گفتند سوگند خورد بە یزدان 
دادار و بە نور و نار و زندو پازند کە عھد نشکند و غدر نکند و خیانت 


نبند شا با دوستان ایشان دوست ہاشد و با دشمنان ایشان دشمن باشلدے 





سمك عیارء جلد دوم 





جورشیدشاہ او را در کنارگرفت وگرامی کرد . شیرچنگال گفت 


ای شاہ: مرا حلقه در گوش کن کہ مرا این آرزوست . پس حلقەای‌از زر 


[۲۱۱۷۴؟أ 


بیاوزدند و در گوش وی کردند . شیرچنگال گفت اگر مرا اسبی بودی کہ 
بر آن میدان داری توانستمی کردن در میدان رفتمی و با ایشان کاری کردمی 
کە تا جھان بودی باز گفتندی . 

خورشیدشاہ از اسب پیادہگشت . گفت این رخش من کامکار است. 
بە جز ازین اسب مسرا سازگار نیست . بە تو بخشیدم . شیرچنگال خدمت 
کرد و پای بە اسب ون او وو ٢‏ ازرو یی رہ لشکر مندوان نھاد . پھلو ان گر گسار 
و پیل آزمای و ھرمزگیل و مرددوست و مردگبر و مردافکن و ستارەشمر و 
قارن و شای و سالم و کر کس و طوسان . چنین پھلوانان با شیرچنگال بر 
لشکر هندوان زدند و از پیش و پس و چپ و راست بہ زخم گسرقتند :- 
شیرچنگال ناگاہ بەہ قیطوس پسر کوسال رسید . تیغی زد و او را بکشت . 
چون لشکر بھهم بر آمد شاہ فور فرمود طہل آسایش بزدند . لشکر دست از 
کار بداشتند . از کشته راہ نبود کسە سواران بیرون آمدندی . چون فرود 
آمدند ازین جانب حورشیدشاہ بە تخت ہر آمد و شیرچنگال را چندان مال 
دادو خلعت و خزانہ کە وصف نتوان کرد و شیرچنگال خیرہ شد . 

از آن جانب ھندوان غمناك و کوسال از بھر فرزندان گربان .ھمۂ 
لشکر بە تعزیت مشغول . 

اذین جانب حورشیدشاہ در بارگاہ بە شراب مشغول ؛کە از بار گاہ 
روزافزون برخاست , پیش شاہ خدمت کرد . گفت ای بزرگوار شاہ ءدرین 
ساعت این بندہ را اندیشهای در دل آمد . بە دستوری کە بروم و کوسالرا 
بیاورم . 

پس دست جفت عیار و جنگجوی گرفت و از بارگاہ بدر آمد؛ 


تا ایشائرا بہ خیمۂ ویش آورد و هر دو [را] بنشاند . داروئی بباورد و در 





اہم صس×٢مصمسحسسےے‏ یس سے ہہس لالہ تے لاعفا سم حسہے سہت سی سم ور سے رام سرد پاسم 8 


گا قیطوس ۰۳" 





سم ژ1٤لئوں۔۔م‏ ہے ےک سے سم ےم ے ےمانلے ہم ےم پخضو 


روی ایشان مالید تا به رنگۂگ آن مردم تھ دیو شاند و دانسته بود کے 
کوسال ؛ سارون فرزند خویش [را] در جزیرہ نشاندہ بود بە نگاەداری . و 
از شاگردان سارون یکی را دانست کە وی را قیطوس خرانند و خاص بود 
و معتمد . پس داروئی در روی خود مالید تا بە صورت قیعاوس بر آمد و 
جامہ[ای] پوشید چنانکە ایشان داشتند . 
چون خودرا وجفت وجنژۓجوی را آراستہ بود دوات و قلم پیش 
گرفت و نامه نبشت بدان خط که سارون نہشتی و گفت : 
ھ این نامه از سارون ء فرزند پھلوان جھان کو سال . بداند 
و آگاہ باشد کہ چون بە سعادت این جایگهە مفارقت کرد بندہ درابشان 
تفرج می کرد . بە در زندان شیر برسیدم . شخصی دیدم آنجایگه . 
او را بگرفتم ٠‏ چون معلوم کردم سمك بود . بربستم و يك لحظه از 
پیش وی خالی نیستم . باید کە چون بدین نہشته واقف شود در حال 
و ساعت بیاید ؛ تا آنچه می باید کسردن بکند ٠‏ برادران [ را ] سلام 
کند یں 
نامه تمام کرد ٠‏ مھر برنھاد و روی بە راہ نھاد ؛ تا نزديك لشکرگاہ 
رسید . پس روزافزون و جفت و جنگجوی [ را ] بر سر راہ بداشت و 
گستاخ بە در خیمة کوسال آمد در ساعت شاہفور و جیپال ؛ وزیران شاہ 
از پیش کوسال ہبرون آمدند از بھر تعزیت فرزندش . 
در حال روزافزون برسید . نام بداد . کوسال برخاست تا برود۔ 
روزافزونگفت ای شاہ درین راہ کہ می آمدم عجایہی دیدم . اگر روشنائی _ 
باشد شما را ہنمایم ٠‏ کوسال فرمود تا شمعی ہر گرفتند . کوسال ہا چھار 
فرزند ء روزافزون در پیش ایستادہ ء تا از لشکرگاہ بیرون آمد ۔ بدان 
مقام رسیدند کە جنگجوی و جفت ایستادہ بودند . روزافزون گفت بہ 
زبان پھلوی کە شما از پس می آئید و دماغھا محکم در آ گنید. اپشاندماغھا 


سے سے ےت سے 


سمك عیار جلد دوم 


یس سیت شت 
بگرفتند. روزافزون دماغ خود بیاگند. ایشان می رفتند و جفت وجنشذجوی 
بر اثر ایشان می رفتند ؛ که روزافزون دست در میان کرد و دارو بر آورد و 
بر سر شمع نھاد و می سوخت . پس گفت ای شاہ ؛ درین شمع نگاہ کن 
تا عجایب بینی . کوسال با فرزندان بیامدند و در آن شع نگاہ کردند . 
ھیچ نبود . گفتند ھیچ نیست ۔ روزافزون گفت ٠‏ بنگرید تا آن چیست . 
ایشان می پنداشتند کە راست می گوید . درآن می نگریستند . بوی دارو بہ 
دماغ ایشان رسید . ھرپنج از اسب در افتادند بیھوش . روزافزون آواز داد 
به جفت و جنكجوی. گفت ہبائید و کردار زنان بنگرید و پھلوانان بربندید؛ 
کە اکنون آسان برتوان بست . ایشان بیامدند و هر پنج را بربستند و بر 
اسبان افکندند وبہ لشکرگاہ بردند ؟ تا بە خیمۂ خورشیدشاہ رسیدند . ھنوز 
ار شب بود۔ 
می بودند تاروز روشن شد و شاہ بہ تخت ہر آمد. بە بارگاہ آمدند 
۱ و حدمت کردند ٠‏ روزافزونػگفت ای شاہ: اکرنہآن بودی کە شاہ زادۂ من 
فرخروز بەدست ایشان ہودی کارھاکردمی . اکنون کوسال را ہا چھارفرزند 
آوردم ودر خیمەاند . خورشیدشاہ فرمسود تا ایشان را بیاورند ھم چنان 
بیھوش ٠‏ پس روز افزون دست در کیسە کرد و چیزی بیاورد و در دماغ|ایشان 
مالید . هر یکی را دو سە عطسه آمد . بہ ھوش باز آمدند ٠‏ چشم بگشادند . 
مرزبانشاہ [را] دیدند و حورشیدشاہ و شمشاخ و فغفور . وزیران وپھلوانان 
نشُستہ و بعضی ایستادہ . 

کوسال گفت مارا بدین جایگاہ کەآورد؟ روزافزونگفت آنکس 
کە سمك را طابکار بود ؛ ویرا جزیرہ بنمودء و فرزند تو کانوس [را] 
در بند آورد ٠‏ کوسال نگاہ کسرہ . گفت سمکی ؟ گفت نه سمکم ؛ امسا 
روزافزونم شاگرد سمك اگرشاہ دستوری دھد شاەفور و جیپال وپھلوانان 


ھمہ [را] يك شب بیاورم . 


کوسال - ١١ےے‏ ھ۶ 
کوسال سر در پیش افکند از آن گفتار ؛ تا خورشیدشاہگنت ای 
کوسال ء اکنون ترا در بند در آوردیم با پنج پسر تو .از ما چھار زن 
و پسری داری و ستارہ شمر . هر شش بە ما باز دہ ؛ تا شما رارھا کنیم 
و بروید و شمشیر کین در یام نھید و مسا نیز باز گردیم و برویم . جھان 
آرام کرد ۱ 
کوسال گفت ای شاہ ء راست می گوئی ؛ اما کار از دست ما رفتہ 
است کسە چون زنان و فرزندان تو [ را ] من از نقم ببردم و دایەای دارم 
نام او سوزان . اہشان را بر گرفت از بیم سمك بە کوہ جھان‌بین بە شھر 


آب [ برد] . 








وفت یں :۰ ت8س 
۵۳ ۸۹۱۶ ۶ ئ٥٥‏ کي 








